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دسته چمدونم رو کشیدم و کنار یه تاکسی از حرکت  

ایستادم… راننده پیاده شد و دسته چمدونم رو گرفت و گذاشت  

صندوق عقب… منم در ماشین رو باز کردم و سوار شدم…  

راننده هم سوار شد و ماشین روشن کرد و حرکت کرد…  

گوشیم و در آوردم و نگاهی انداختم… چند تا تماس از مهدی  

بینمش… شماره  رم خونه می خیالش شدم… می بی داشتم…  

 مامان و گرفتم و گوشی گذاشتم کنار گوشم  

 بعد چند بوق جواب داد: سلام پسرم… رسیدی؟    

رم  سلام… همین الآن رسیدم ایران… از فرودگاه دارم می  -

 خونه.  

 به من که نیومدی سر بزنی حداقل برو پدرت رو ببین!  -

 کلافه تأکید کردم 

به اون با من حرف نزن مامان! جدیداً خیلی از   راجع گفتم -

 کنی و اصرار داری ببینمش! خبریه؟ اون صحبت می 

 چه خبری؟  -

 دونم! شاید بخواین دوباره با هم ازدواج کنین! چه می  -

 چین چیزی امکان نداره!  هم -

 داری ازش و پای چی بذارم؟ پس این طرف -

برای من پسرعمومه!  درسته شوهرم نیست؛ ولی هنوز  -

 هنوز خانه! 

 خشم تو وجودم شعله کشید 

برای من مهم نیست خان باشه یا هر کسی دیگه! فقط  - 

خوام ببینمش! انقدر از طرف اون برای من پیغام  نمی 
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دونست اون رفتار  نفرست! اون اگه من و پسر خودش می 

 کرد! تحقیرآمیز و زننده رو جلوی جمع باهام نمی 

دونی اون مقصر ماجرا نبود! دختره اومد  خودتم خوب می  -

های منطقه آبروت و برد… اونم  جلوی جمع و همه خان 

 مجبور شد واکنش نشون بده. 

های من گوش بده…  حتی به خودش زحمت نداد به حرف -

در هر صورت این ماجرا برای من تموم شده… پس خواهش  

 کنم دیگه بحثش و پیش نکش. می 

 حرف اومد  بعد از چند لحظه سکوت به

بار ازم خواست  همایون ازم خواهش کرد… برای اولین  -

 متقاعدت کنم برگردی. 

 عنوان پسرش چه نیازی به من داره؟ اون بهادر و داره به -

این چه حرفیه بلاش؟ هر کدوم جای خودتون! مگه برای   -

 کنه؟ من فرقی می 

دونم بهادر هم همین حس من به  کنه مامان! می آره فرق می  -

بابا رو به شما داره… شما هم اون و توی روستا کنار بابا  

 تنها گذاشتی.  

 لحن صداش گریون شد 

 من مجبور شدم… من…  -

 سکوت کرد و حرفش و ادامه نداد 

 کنم مامان! تو هم من و درک کن! فقط همین! من درکت می  -

کنم؛ ولی بدون  ر جواب داد: باشه! سعیم و می دابا لحنی خش

کس موندی هیچ جا می خواد! اگه اون پدرت بدت رو نمی 

کرد و همه به یه چشم  های دختره رو فراموش نمی حرف 

 دیدمت؛ ولی الان کی یادشه؟دیگه می 
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 به این موضوع حرف بزنم خواست راجعوجه دلم نمی هیچ به

 ری؟کاری ندا ... باشه… من باید برم -

 نه پسرم… مراقب خودت باش و به حرفم فکر کن!  -

 ! رطو شما هم همین  -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و گوشی و گذاشتم تو جیبم  

 و پوزخند زدم  

ش  زحالا به دست به دامن مامان شده و با خواهش و التماس ا

خواد من و بکشونه سمت روستا؛ اونم فقط به این خاطر  می 

تونم  عنوان وارثش اعتماد نداره… فقط من می هکه به بهادر ب

ذهن مرموزش و تجزیه تحلیل کنم… همایون خان حتی  

ست… معلوم نیست  شده و از رو نقشهحرفاش هم همه حساب 

خواد  ای داره با پیش کشیدن بحث من می برای مامان چه نقشه

 بهش نزدیک شه. 

سمت  با توقف ماشین پیاده شدم و چمدونم رو گرفتم و رفتم 

 ویلا… در و با کلید باز کردم و وارد شدم  

 سلام قربان.  -

با صدای مهدی چرخیدم طرفش و سلام کردم و پرسیدم: چرا 

 اینجا ایستادی؟ 

 گفتم یه دوری تو حیاط بزنم… خوش اومدین!   -

 تشکر کردم  

 بریم تو.  -

 خوش گذشت؟  -

دونی یه مسافرت کاری بود… فرصت  خودتم می  -

 اشتم. سرخاروندن هم ند



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 5 

وارد خونه شدم و چمدون گذاشتم یه گوشه و رفتم سمت مبل  

 کنه. کم سرم درد می نشستم و ادامه دادم: یه قهوه بیار یه

 سری تکون داد و رفت توی آشپزخونه  

کننده  منم با خستگی دراز کشیدم روی کاناپه… خیلی خسته

بود… باید یه استراحت حسابی به خودم بدم… با یادآوری جا  

تن فلشم تو ماشین بلافاصله از جا بلند شدم و رفتم تو  گذاش

زمان  حیاط… دیدم ماشینم نیست… برگشتم تو خونه… هم

مهدی با سینی قهوه وارد سالن شد… رفتم سمتش و پرسیدم: 

 چرا ماشینم تو حیاط نیست؟ 

 مگه  تو حیاط بود؟  -

تازه یادم اومد ماشین و تو پارکینگ پاساژ پارک کردم و بعد  

جا موند… با عجله رفتم تو  سپنتا اومد دنبالم و ماشینم همون 

 اتاقم و سوییچ ماشین رو برداشتم و رفتم سمت در  

 راه بیفت!  -

 رین؟ تازه رسیدینش!مهدی پرسید: کجا می 

 ماشین بردارم. رم پاساژ... باید یه چیزی رو از تو می  -

 دنبالم راه افتاد  

 چی رو؟  -

فلشم تو ماشین جا مونده... یادم رفت برش دارم… مهمه!  -

 هاست… هیچ کپی ازش ندارم. کار یکی از مشتری

سوار ماشین مهدی شدیم و ماشین روشن کرد و حرکت کرد  

محض رسیدن پیاده شدم و رفتم سمت  سمت پاساژ… به

کمال تعجب هرچی گشتم  ماشین و بازش کردم؛ ولی در 

 پیداش نکردم  

 چی شده قربان؟  -
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با صدای مهدی از ماشین اومدم بیرون و کلافه جواب دادم:  

 نیست. 

 چطور ممکنه؟   -

 سعی کردم آرامش حفظ کنم  

 حتماً یکی برش داشته.  -

 مطمئنین گذاشتین تو ماشین؟  -

 صددرصد اطمینان دارم!  -

 شاید آقا هیراد برداشته باشن؟  -

 امکان نداره!  نه -

 ای هم برداشتن؟ چیز دیگه -

 فقط همین فلش.  -

 شاید تو مغازه جا گذاشتین؟  -

 کمی فکر کردم 

 فکر نکنم.  -

 بهتره بریم بالا بپرسیم.  -

ست… تاجیک رفته جنس بیاره… بریم خونه  مغازه بسته -

 ام… احتمالاً اونجا جا گذاشتم. خیلی خسته

سوار شدیم و  راه افتادیم   ای گفت و رفتیم سمت ماشین و باشه

 سمت خونه… 

*** 

روی صندلی مخصوص خودم نشسته بودم و در حال نوشیدن  

ام بودم… جیمز هم کنارم نشسته بود… با صدای زنگ  قهوه

ام رو گذاشتم روی میز… از جا بلند شدم و  در فنجون قهوه

رفتم سمت آیفون و نگاهی انداختم… کسی جلوی دوربین  

 داشتم نبود… گوشی رو بر 
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 بله؟  -

 صدای ثنا پشت آیفون پیچید 

 بیا دم در.  -

 اتفاقی افتاده؟  -

 فهمی! بیا پایین می  -

گوشی رو گذاشتم سر جاش و مانتو و شالم رو برداشتم و  

پوشیدم و رفتم سمت در… از ویلا خارج شدم و حیاط رو  

طی کرد و در و باز کردم… با دیدن ثنا و یه پسره کنارش  

 وقتی داشت از بینیش خون میومد آه از نهادم بلند شد 

 باز هم؟  -

 لبخند دندون نمایی زد 

 با اجازتون!  -

ش انداختم و نگاهم رو دادم به پسره و بدون  نگاه چپی به

 حاشیه پرسیدم: چقدر بنویسم؟ 

 پسره با صورتی برافروخته نگاهم کرد 

یعنی چی چقدر بنویسم خانوم؟ زده فک و دهنم رو پیاده   -

 کنم! کرده! من شکایت می 

 نگاهی گذرا به سر تا پاش انداختم 

شکایت  خواستی شکایت کنی الان اینجا نبودی این یک! می  -

هم کنی هیچ کاری ازت بر نمیاد؛چون انقدر قدرت دارم یه  

پاپاسی هم نذارم کف دست اینم دو! پس رک و رو راست بگو  

 خوای تا شرت رو کم کنی!  چقدر می 

انگار به هیچ وجه انتظار این جواب و ازم نداشت و حسابی  

هاش رفت توهم و با  تعجب کرد؛ ولی بعد چند لحظه اخم

 اومد حرص به حرف 
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 بیست میلیون!  -

 دوباره نیم نگاهی به سر تا پاش انداختم  

ارزه برای فک و دهنت  تو سر تا پات پنج میلیون هم نمی  -

 بیست میلیون بدم؟  

زدی خونش در صورتش از عصبانیت قرمز شد و کارد می 

 نمیومد 

 گیرم! بیست میلیون کمتر نمی  -

 نگاهم و دادم به ثنا 

 دسته چک لطفاً! -

چشمی گفت و رفت تو خونه و بعد از چند دقیقه با دسته چک 

 برگشت و گرفت سمتم 

 بفرما! -

 ازش گرفتم و نگاهم رو دادم به پسره 

ری دیگه پشت سرت  گیری و می نویسم! می ده میلیون می  -

 کنی! رو هم نگاه نمی 

 برگه رو کندم گرفتم سمتش و با چهره جدیم بهش خیره شدم  

م انداخت و چک رو از دستم قاپید و با دو  نگاهی با تردید به

 پا به فرار گذاشت

 ثنا خندید  

 ترسو!  -

 روم و برگردوندم و وارد حیاط شدم و تاکید کردم 

 این بار آخره ثنا!  -

 دنبالم راه افتاد 

 گی! هر با همین رو می  -
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وارد ویلا شدم… جیمز هنوز کنار صندلیم نشسته بود…  

 رفتم نشستم روی صندلی سلطنتیم و پام رو انداختم روی پام  

 خب؟  -

 گیج نگاهم کرد 

 خب؟  -

 توضیح بده!  -

داشتم میومدم خونه جلوم سبز شد و گفت شماره بدم   -

خوشگله… اول جواب ندادم… هی اصرار کرد و پاپیچم شد  

… منم قاطی کردم و با مشت زدم  داشت و دست بر نمی 

دهنش رو سرویس کردم… گفت ازت شکایت  

اش کنم؛ ولی گفتم یه وقت دردسر  کنم…خواستم بزنم نفلهمی 

 دم. ات رو می شه…گفتم چرا شکایت همین الان دیهمی 

 ابرویی بالا انداختم و پرسیدم: و جوابش؟   

هم عصبانی شدم و گفتم  گفت فکر کردی کی هستی… من  -

تونم دوباره بهت نشون بدم کی هستم… این شد  ه بخوای می اگ

ترجیح داد همراهم بیاد تا دم در خونه… بیچاره با ترس و  

لرز باهام همراه شد… لابد خیال کرد خلافکاری چیزی 

 هستیم. 

 همین؟  -

 همین!  -

 ثنا؟  -

 بله! -

 دونی این یک سالی که اینجاییم دیه چند نفر رو دادم؟ می  -

ردم! مگه تو شمردی؟ ضمناً به من چه پسرهای  من که نشم -

 ان؟ جنبهاینجا انقدر بی 
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ها خدایش خیلی  با لبخند مرموزی ادامه داد: ولی خودمونیم

 باحاله حال این پسرهای سیریش رو مزاحم رو بگیری! 

دونستم به هیچ وجه نمی.تونستم قانعش کنم دست از این  می 

 مه بدم کارها برداره پس ترجیح دادم به بحث خات

 به جای وراجی برو یه چیزی درست کن بخوریم!  -

چشمی گفت و از جا بلند شد و رفت تو آشپز خونه و بعد از 

 چند دقیقه از توی آشپزخونه صداش بلند شد 

 شام حاضره! بفرما سر میز!  -

از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخانه و یه صندلی کشیدم عقب  

 و نشستم 

 چقدر زود آماده کردی؟  -

 تا نگاهم به غذای روی میز افتاد کلافه ادامه دادم: این چیه؟ 

 شام دیگه!  -

 شاکی نگاهش کردم 

این یک سالی که اینجاییم هر شب یا تخم مرغ خوردیم یا   -

 سیب زمینی! 

 شما هم هرشب گفتین این چیه! -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 و تو فردا شبش چیکار کردی؟  -

 نیشش تا بناگوش باز شد 

 دوباره همون رو درست کردم.  -

 خب؟  -

شام   چیکار کنم؟ با پسره درگیر شدم خسته بودم و حوصله -

 درست کردن رو نداشتم! 

 های دیگه چی؟ امشب با پسره درگیر بودی شب  -
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 انقدر غر نزن بخور دیگه!  -

 دست به سینه شدم و خیلی جدی نگاهش کردم 

 آب دهنش رو فرو داد  

 دهن میفته!ببخشید! بفرما غذا از  -

نفسم و فرستادم بیرون و نگاهم و ازش گرفتم و به اکراه 

مشغول خوردن شدم… بعد تموم کردن غذا بلند شدم و راهی  

اتاقم شدم و یه کتاب برداشتم و مشغول خوندن شدم… بعد  

 چند دقیقه با صدای در نگاهم رو از کتاب برداشتم 

 بیا تو.  -

 در باز شد و ثنا وارد اتاق شد  

 کنی؟ ار می چیک -

 به کتاب تو دستم اشاره کردم  

 کنم!مطالعه می  -

 باز هم کتاب؟ خسته نشدی؟  -

 حرفت رو بزن!  -

 ام سر رفته! چطوره بریم تو خیابان یکم بگردیم؟ حوصله -

 خونم! دارم کتاب می  -

 جون من؟  -

 مخالفت نکردم… خودمم بدم نمیومد یه دوری بزنم. 

 آماده شو!  -

روش و برگردوند و با عجله از اتاق   خندید و چشمی گفت و 

های  خارج شد… منم از جا بلند شدم و خیلی سریع لباس

های پاشنه بلندم رو از تو کمد  بیرونم رو پوشیدم… کفش

هام برداشتم و پوشیدم… علاقه خاصی به  مخصوص کفش

کفش پاشنه بلند داشتم… یه کلکسیون از کفش با مارک های  
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دنیا تو کمدم داشتم… رفتم ایستادم  مختلف از بهترین برندهای 

جلوی آینه و نگاهی به خودم انداختم… به صرف مادربزرگ  

ها  شد خیلی ی کاملاً غربی داشتم و این باعث می یونانیم چهره

نظرشون سمتم جلب شه… رژ قرمز آتشیم رو از روی میز  

برداشتم و مالیدم روی لبم… سوییچ فراریم رو برداشتم و از  

رون… ثنا منتظر ایستاده بود جلوی در… رفتم  اتاق زدم بی

 طرفش و خطاب به جیمز به حرف اومدم 

 جیمز بدو برو بیرون.  -

 ثنا فوراً شاکی پرسید: مگه جیمز هم میاد؟ 

 چرا نیاد؟  -

 هاش رو بهم سایید دندون 

 فقط پاچه این و اون رو بگیره و روزم رو خراب کنه!  -

 ابرویی بالا انداختم 

 خب؟  -

 لبخند مصنوعی زد 

گم مثل بچه خوب بشین تو ماشین و از جات  هیچی دیگه می  -

 حرکت نکن.  

 ! خوبه -

رفتم سمت در و از خونه خارج شدم و قفل ماشین رو زدم و  

در حیاط و با ریموت باز کردم… در ماشین و برای جیمز  

باز کردم... بعد اینکه نشست خودمون هم سوار شدیم و  

دم و با سرعت زیادی از در خونه خارج  ماشین رو روشن کر

 شدم. 

 اش رو چسبونده به من! سرت رو ببر عقب! کله گنده -
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با صدای ثنا چرخیدم سمتش… با دیدن سر جیمز روی  

 ام گرفت و پرسیدم: حالا کجا بریم؟ اش خندهشونه

ست... چطوره ما هم بریم یه خودی  شنیدم یه جا مسابقه -

 نشون بدیم؟ 

 بدم نمیاد.  -

 پس پیش به سوی مسابقه رالی!   -

انگار تازه یه چیزی یادش اومده باشه ادامه داد: راستی یه  

 چیزی؟ 

گی یعنی یا باز یه چیزی رو یادت  هر بار این جمله رو می  -

 دم! رفت بهم بگی؟ یا یه گند جدیدی زدی؟ گوش می 

 خندید 

 نترس! صابر تماس گرفت. -

 خب؟  -

خان درگیر شدن؛ ولی اتفاق   گویا باز عادل خان با همایون  -

 خاصی نیفتاده.  

 باز سر چی؟   -

یه دختر... عادل خان دستور داده دختر بیست ساله بیژن و   -

 به عقد مسلم در بیارن. 

مسلم؟ مگه زن و بچه نداره؟ مگه پسرش پارسال ازدواج   -

 نکرد؟ 

 گه نگیرم؟  گه توانش رو دارم چرا یکی دی چرا؟ می  -

 به کجا ختم شد؟   -

ختم نشد… همچنان ادامه داره… این مسعود خان هم شده   -

 کنه. آتیش بیار معرکه… هی آتیش دعوا رو داغتر می 

 اون دیگه حرفش چیه؟  -
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گرده و تحریکش  جدیداً خیلی اطراف عادل خان می  -

کنه... مطمئنم یه جوری دنبال انتقامه… حالا ببین کی  می 

 داره. ین تا زهرش رو بهت نریزه دست بر نمی گفتم... ا

 دقیقاً از کی این ماجرا پیش اومد؟  -

 شه! ای می یه دو هفته -

گی؟ اصلاً چرا صابر به خودم  اون وقت تو الان به من می  -

 حرفی نزد؟ 

 کنم ذهن تو رو درگیر نکنیم بهتره! گفت خودم حلش می  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

 اون وقت تو چرا گفتی؟   -

 گفتم بدونی بهتره!  -

 سری با رضایت تکون دادم 

کار خوبی کردی! لزومی نداره مسأله ای رو ازم پنهان   -

 کنین! 

 خوای کاری انجام بدی؟ کنجکاو پرسید: می 

-  ً این عروسی نباید سر بگیره؛ ولی تا وقتی صابر تماس   قطعا

ارم صابر فکر  نگرفته لزومی به دخالت نیست! اطمینان د

 همه جاش رو کرده لازم ندیده با من درمیون بذاره! 

 تونه از پس پدرت بر بیاد! گی! صابر خوب می درست می  -

 با حرص ادامه داد: سرت رو ببر عقب! 

 ها! خطاب به من ادامه داد: یه چیزی به این سگت بگو 

 نگاهم و دادم به جیمز و تاکید کردم

 سرت رو ببر عقب جیمز!  -

 سرش و کشید عقب و ازش فاصله گرفت جیمز 

 ثنا هم شیشه ماشین و کشید پایین  
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 ده!نفهم! فقط به حرف تو گوش می  -

 کشش نده! -

 چشم! -

 با رسیدنمون به مکان مورد نظر ماشین رو پارک کردم  

 برو ببین چه خبره!  -

چشمی گفت و از ماشین پیاده شد و بعد از چند دقیقه برگشت  

 و نشست تو ماشین  

دن چه برسه اینکه مسابقه هم  ها رو تو جمعشون راه نمی زن  -

 بدن؛ ولی من با پول راضیشون کردم شرکت کنیم! 

 عالیه!  -

ماشین رو روشن کردم و رفتم سمت جایگاه و پارک کردم…  

پیاده شدیم تا زمان مسابقه فرا برسه… یکی از پسرها که به  

مسخر به  محض ورود به جایگاه چشمش به ماشینمون بود با ت

 حرف اومد

خوان  بچه ها ببینید کیا اینجان… دو تا دختر کوچولو هم می  -

 مسابقه بدن. 

 ترسی بری ته دره کوچولو؟ خطاب به من ادامه داد: نمی 

 هاش زدن زیر خنده با دوست 

هام و گذاشتم تو  تفاوت به لحن تمسخر آمیزش دست بی 

جلوش  های شلور جینم و رفتم سمتش و با ژست خاصی جیب 

 ایستادم 

 شما؟ -

 نگاهش به سرتا پام انداخت

 چاکر شما رامین! -

 خندید و بقیه پسرها هم همراهیش کردن  
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 ادام رو در آورد و ادامه داد: شما؟

 آتشین هستم!  -

ثنا حین اینکه نگاهش با اخم به رامین بود خطاب به من  

 پرسید: گوش مالیش بدم خان؟ 

 رامین گیج نگاهم کرد 

 هان؟  -

همزمان جیمز سرش رو از شیشه ماشین آورد بیرون و  

 هاش رو به رامین نشون داد دندون 

رامین با دیدن جیمز یه قدم به عقب برداشت و پرسید: خیلی  

 وحشی به نظر میاد؟ 

 ها خطاب به رامین به حرف اومدیکی از پسر

 حواست و جمع کن رامین دوبرمن پینچره! -

 ثنا با لحن خبیثی تاکید کرد 

 ست! درنده -

اش کنه  نگاهش و داد به من و ادامه داد: بفرستم لت و پاره

 خان؟ 

رامین نگاهش و داد به من با نیشخندی پرسید: عقده خان  

 بودن داری نه؟ 

 بی توجه به حرفش پرسیدم: سر چی؟  

 متوجه منظورم نشد و گنگ پرسید: بله؟ 

 بندی؟ سر چی شرط می  -

 خنده بلندی سر داد 

 خوای شرط بندی؟ لابد برنده هم بشی؟  توئه جوجه می  -

 خونسرد نگاهش کردم 

 سر چی؟ -
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 با هیجان نیم نگاهی به فراریم انداخت 

 ماشینت خیلی خوشگله! -

 نگاهی به ماشینش انداختم  

 مالی نیست؛ ولی باشه! سر ماشین! -

انگار به هیچ وجه توقع نداشت به همین راحتی پیشنهادش رو  

 نگاهم کرد قبول کنم و مردد 

 ثنا با دیدن سکوتش با شرارت به حرف اومد

ترسی ببازی پسر کوچولو؟ اگه تردید داری همین  نکنه می  -

 تونیم کنسلش کنیم! الان می 

 بعد هم با صدای بلندی خندید  

هاش رو بهم  رامین انگار بهش بدجور برخورده باشه دندون 

جوجه  سایید و بدون توجه به ثنا خطاب به من پرسید: توئه 

 خوای از من ببری؟ من چند ساله تو این کارم! می 

 با اعتماد به نفس نگاهش کردم 

 ام! من همیشه برنده -

 از این اعتماد به نفسم حسابی جا خورد 

 ثنا با تمسخر نگاهش کرد 

امیدوارم همین یه ماشین رو نداشته باشی؛ اون وقت باید   -

 این کار رو کلاً ببوسی بذاری کنار پسر کوچولو! 

 رامین نگاه بدی بهش انداخت

 زنی؟ کنی زیادی حرف می فکر نمی   -

 چیه؟ ترسیدی؟ یه وقت خودت رو خیس نکنی؟  -

نتونست خشمش و کنترل کنه و خیز برداشت سمت ثنا؛ ولی  

کنه با  کنه و با خونسردی نگاهش می وقتی دید ثنا حرکتی نمی 

 دتردید از حرکت ایستاد و زیر لب زمزمه وار به حرف اوم
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 ان! دیوونه -

با شلیک اسلحه مشقی زن رفتیم نشستم پشت رل و ماشین رو  

روشن کردم… آینه رو تنظیم کردم و ترمز دستی رو  

 خوابوندم… 

با شلیک دوباره اسلحه مسابقه شروع شد… پام رو پدال گاز 

فشردم و خیلی خونسرد شروع کردم… اصلاً استرس  

ماهرانه از بین  دونستم برد با منه…خیلی نداشتم؛ چون می 

گرفتم…تا رسیدم به  کشیدم و سبقت می ماشین های لایی می 

ها جلوتر بود و احتمالاً ماشین رامین  ماشینی که از بقیه ماشین 

بود… کارش خوب بود…  مشخص بود تو کارش خیلی  

ایه؛ ولی نه به اندازه من… پشتش حرکت کردم… این  حرفه 

م  فکر کنه  ذاشتم حریف شگردم بود… تا لحظه آخر می 

 کردم. ست؛ ولی لحظه آخر ناک اوتش می برنده

 ثنا با هیجان ناشی از سرعت ماشین به حرف اومد 

خدایش بی ام دبلیو اصلاً قابل مقایسه با فراری هست   -

 خوای برنده هم بشی؟  می 

رسیدیم و منم با یه حرکت خیلی  دیگه داشتیم به آخر مسیر می 

سریع پام رو گذاشتم رو پدال گاز و سرعتم رو به آخرین حد  

ممکن رسوندم و ازش سبقت گرفتم و از خط پایان عبور  

 کردم  

 ثنا شیشه ماشین رو داد پایین و جیغ کشید  

 یوهو…  -

زد و   پام و فشردم رو ترمز… ماشین با صدای بدی چرخشی 

از حرکت ایستاد… ماشین رو خاموش کردم و ترمز دستی  

ها هم کنارمون توقف کردن… از رو کشیدم… بقیه ماشین 
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ماشین پیاده شدیم… همه با تعجب نگاهشون به ما بود…  

... رامین هم  کردن یه دختر بتونه شکستشون بدهفکرشم نمی 

از ماشینش پیاده شد و اومد سمتمون… ناراحت به نظر  

رسید و معلوم بود اصلاً انتظار نداشته انقدر تو کارم  می 

 ای باشم و بتونم شکستش بدم حرفه 

 ثنا سرش و آورد زیر گوشم  

 الانه که بزنه زیرش! حاضر باش! -

 بزنه زیرش ماشینش مال منه! اگه نه مال خودش! -

رامین با رسیدن بهمون دستش رو دراز کرد سمتم و با  

 تحسین به حرف اومد 

کردم  خیلی عالی بود! معرکه بودی! اصلاً فکرش رو نمی  -

 همچین دست فرمونی داشته باشی! واقعاً کم آوردم! 

 دستم رو بردم جلو و باهاش دست دادم. 

 تو هم کارت خیلی خوب بود!  -

 سوییچ رو گرفت سمتم  

 این هم خدمت شما!  -

 نیم نگاهی به دستش انداختم  

 لزومی نداره!  -

 ولی..  -

 قت پرید وسط حرفش طاثنا بی 

 کنه! خان حرفش رو تکرار نمی  -

 اش درهم شد رامین چهره

 کی با تو حرف زد؟  -

 ثنا تن صداش عصبی شد  

 کاری نکن یه مشت بخوابونم تو صورتت!  -
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 رامین پوزخندی زد 

 ها نیستی جوجه ماشینی! مال این حرف -

ثنا خشمش فوران کرد و تا خواست هجوم ببره سمتش دستم و  

 جلوش و مانعش شدم و خیلی جدی به حرف اومدم  گرفتم

 تمومش کن ثنا!  -

در حالی که سعی داشت خشمش رو سرکوب کنه خودش رو  

 کشید عقب

رامین نیشندی رو به ثنا زد و نگاهش رو داد به من و پرسید: 

 گیری؟ جداً ماشین رو نمی 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

با تردید ادامه داد:   با لبخند نگاهش و چرخوند تو صورتم و 

 شه باهات دوست شم؟ می 

هاش… به نظر آدم بدی  منم نگاهم رو چرخوندم بین چشم

تونم بهش اعتماد کنم… با تردید  نمیومد… حس کردم می 

 پیشنهادش و قبول کردم 

 پذیرم! می  -

 هاش برق زد  تر شد و چشملبخندش عمیق

 عالیه!  -

 ثنا نگاه ناباوری بهم انداخت

اش کاملاً مشخصه  کنه! از قیافهداره باهات بازی می  -

 ست! چیکاره

های جینم و حین اینکه  هام و گذاشتم تو جیب دوباره دست 

 نگاهم به رامین بود تاکید کردم 

 منم خوب بلدم بازی کنم! بهتر از هر کسی! -

 ثنا سعی کرد هر طور شده منصرفم کنه
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 ولی من از این پسره خوشم نمیاد! -

 با ابن حرف ثنا کفری به حرف اومدرامین 

 اصلاً به تو چه نخود؟  -

یه کارت از توی جیبش در آورد و گرفت سمتم و ادامه داد:  

 شم باهام تماس بگیری! این کارت منه! خوشحال می 

 ازش گرفتم و تشکر کردم 

 لبخندی زد 

 از دوستی باهات خوشحالم!  -

 طور! من هم همین  -

 بینمت! می به زودی  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 روش و برگردوند و رفت سمت ماشینش  

کرد آرامشش رو حفظ ثنا در حالی که خیلی داشت تلاش می 

کنه پر حرص پرسید: این چه کاری بود؟ چرا باهاش دوست  

 شدی؟ 

 گفتم شاید به درد بخوره... ضمناً به نظر پسر بدی نمیومد.  -

و باز کردم شوار شم دیدم ثنا هنوز  رفتم سمت ماشین و درش  

خوای  شی یا می سر جاش ایستاده… کلافه پرسیدم: سوار می 

 پیاده برگردی؟ 

سوار شدم… اونم پاش و کوبید روی زمین و اومد سمت  

ماشین و سوار شد… ماشین و روشن کردم و حرکت کردم و  

 ادامه دادم: راجع بهش تحقیق کن! 

 ناراضی پرسید: راجع به کی؟ 

 مین!را -

 زیر لب غر غر کنان به حرف اومد
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 نکبت!  -

 نگاهم و دادم بهش و پرسیدم: با من بودی؟ 

 پر حرص جواب داد: نه! 

*** 

از مغازه اومدم بیرون…پس حدسم کاملاً درست بود…فلش 

 رو از تو ماشین دزدیدن

 خوره؟   ولی آخه کی؟ اون فلش به درد کی می  -

با خشمی که سعی داشتم کنترلش کنم در ماشین رو باز کردم  

و نشستم پشت فرمون… ماشین روشن کردم حرکت کردم…  

کلی براش زحمت کشده بودم… حالا مجبورم از اول شروع  

کنم… فقط چند روزم فرصت دارم… با صدای زنگ گوشیم  

و نگاهی انداختم… با دیدن شماره هیراد  از جیبم درش آوردم  

تماس برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام  

 کردم   

 صدای خش دارش پشت خط پیچید

 سلام… کجایی؟  -

 رم خونه. دارم می  -

 بیا خونه من کارت دارم.  -

 چرا صدات گرفته؟  -

 فقط بیا!  -

 تماس و قطع کرد ای بزنمقبل اینکه حرف دیگه

 شدم  نگران 

 چه اتفاقی افتاده؟ به نظر خوب نمیومد؟  -

تر  سرعت ماشین رو تا جای ممکن زیاد کردم تا هر سریع

خودم و برسونم… بعد چند دقیقه ماشین و دم خونه پارک  
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کردم و پیاده شدم… رفتم سمت در و زنگ و فشردم…  

انگار منتظرم بوده باشه بلافاصله در باز شد… در رو هل  

ط شدم و تا اومدم برم سمت خونه ماهرخ با  دادم و وارد حیا

گریه از کنارم گذشت… بلافاصله روم برگردوندم و بازوش  

 رو گرفتم توی دستم و نگهش داشتم 

 کنی؟ چی شده؟ چرا گریه می  -

 اش بیشتر شد  شدت گریه

 هیچی!  -

دستم و پس زد و با عجله از خونه رفت بیرون… خواستم  

 هیراد اومد بیرون  دنبالش برم در خونه باز شد و 

 بیا تو!  -

 با دیدن حال خرابش پا تند کردم سمتش 

 کرد؟ اتفاقی افتاده؟ ماهرخ داشت گریه می  -

 با لحن بدی جواب داد: بیا تو! 

 روش و برگردوند و وارد خونه شد  

متعجب از رفتارش وارد خونه شدم… نشسته بود روی مبل 

 و نگاهش کف زمین بود… کنجکاو رفتم نشستم 

 گی چی شده یا نه؟ فقط سه روز نبودم باز چی شده؟ می  -

 نگاهش رو داد به من  

از خشم و نفرت توی نگاهش تعجبم بیشتر شد و ادامه دادم:  

 چت شده؟ 

 بدون مقدمه به حرف اومد 

 سهام شرکت و فروختم!  -

 گیج نگاهش کردم  

 چی؟  -
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همه چهل درصد سهام و فروختم! شراکتمون تموم شد   -

 چی تموم شد! رفت!همه

 کنه و خندیدم فکر کردم داره شوخی می 

 دیشب زیادی زدی بالا؟  -

 پوزخندی زد  

دونم! خودتو نزن به اون راه! ماهرخ با  چی رو می همه -

 زبون خودش اعتراف کرد!

 گیج تر شدم  

 به چی اعتراف کرد؟ -

بدون اینکه جوابی بده از جا بلند شد و با لحنی امیخته با خشم  

خوام چشمم بهت بیفته! شرمم میاد بگم  وپید: حتی دیگه نمی ت

 دوستی مثل تو دارم! 

 از جا بلند شدم و بازوش گرفتم 

بازوش و با خشونت از دستم کشید و بیرون و خشمش فوران  

 کرد

خواد دستم به کثافتی مثل تو  به من دست نزن! حتی دلم نمی  -

 بخوره! به هر حال من انتقامم و ازت گرفتم!  

بل اینکه حرفش حلاجی کنم با عجله رفت سمت در و از  ق

 خونه خارج شد 

 تا اومدم برم دنبالش رفته بود. 

 گفت؟ با این عجله کجا رفت؟ چی می  -

رفتم سمت ماشین و تا اومدم دستگیره در ماشین رو بگیرم  

 ام هاش از ذهنم عبور کرد و به شک افتادهحرف 

نظر  ا رو فروخته؟ بههمنظورش چی بود؟ نکنه واقعاً سهام -

 حالش نرمال نمیومد! 
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ی سوار ماشین شدم و گوشیم و درآوردم و بلافاصله شماره

 ماهرخ و گرفتم و گوشی گذاشتم کنار گوشم  

بعد چند بوق با لحنی گرفته جواب داد: باهاش حرف زدی؟  

 ببخشید بلاش! من… 

 سکوت کرد و حرفش و ادامه نداد 

 شه توضیح بدی چه خبره؟ خبری پرسیدم: می کلافه از بی 

 به گریه افتاد  

 کار کنم! دونم چی من یه اشتباه کردم و نمی  -

 هام رفت تو هم اخم

 چیکار کردی؟  -

چند روز پیش دعوامون شد منم از زبونم در رفت و اسم تو   -

 رو آوردم… اونم خیلی عصبی شد.

 منظورت چیه؟  -

گفتم با تو  اینکه ازش انتقام بگیرم با من من جواب داد: برای

 رابطه داشتم. 

اول از حرفش ماتم برد؛ ولی توی چند لحظه حرفش و تجزیه  

 تحلیل کردم و به نقطه جوش رسیدم  

 چیکار کردی ماهرخ؟  -

ببخشید بلاش! فکر کردم با یکی دوست شده… منم خواستم   -

 کنه. دونستم این کارو می تلافی کنم… نمی 

 واقعاً سهام فروخته؟ کار کرد؟ نکنه زده پرسیدم: چی شگفت 

 آره.  -

 خشمم فوران کرد 

 کار کردی؟ فهمی چی می  -
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دونم اشتباه کردم؛ ولی خودشم مقصر بود! بهم اهمیت  می  -

کرد! فکر کردم داره  داد! همش داشت با یکی چت می نمی 

دفعه بزنم به سیم آخر و  کنه و همینم باعث شد یهخیانت می 

 م!هرچه به ذهنم میاد و به زبون بیار

 کشیدی وسط؟  همه آدم باید پای من و می بین این  -

 حرفی نزد 

بیشتر از این نتونستم حتی صداش و تحمل کنم… تماس و  

 قطع کردم و گوشی رو پرت کردم روی صندلی   

ساله با هم  چطور تونست راجع به من همچین فکری کنه؟ ده -

همین  بهسال شریکیم! شوهر دختر داییمه! دوستیم! یک

همین راحتی سهام  راحتی باور کرد بهش خیانت کردم؟ به

دونست چقدر برام  شرکتی که انقدر براش زحمت کشیدم و می 

 مهمه و دو دستی تقدیم یه غریبه کرد؟ 

با این فکر همه اتفاقات گذشته برام زنده شد و تو یه لحظه  

کنترلم و از دست دادم و بدون اینکه بتونم جلوی خشمم و  

ی مهدی رو گرفتم و گوشی  م گوشیم و برداشتم و شمارهبگیر 

 و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: 

 بله قربان.  -

 چند نفر و بفرست سراغ هیراد.  -

 بله؟  -

 چند نفر و بفرست سراغ هیراد حسابی به خدمتش برسن!  -

 متعجب پرسید: هیراد خودمون؟ 

 اراده فریادم بلند شد  بی 

 گفتم و انجام بده! فقط کاری که  -
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 چشم قربان!  -

تماس و قطع کردم و ماشین روشن کردم و پام گذاشتم روی  

وقت تو زندگیم تا این حد عصبانی نشده  پدال گاز... هیچ 

شه تو یه لحظه به اعتمادم خیانت کرد و  بودم… باورم نمی 

دوستی بینمون و فقط با یه حرف نابود کرد… حتی به خودش  

طاقت گوشیم و  م بپرسه چه خبره… بی زحمت نداد بیاد از 

 برداشتم دوباره شماره مهدی و گرفتم  

 بعد چند بوق جواب داد:  

 بله؟  -

تر  هیراد سهام شرکت و فروخته به یه غریبه… هر سریع -

 خوام بدونم طرف کیه و چیکارست. برام پیداش کن… می 

 چشم قربان! خیالتون راحت! -

م و حفظ کنم؛ ولی هر  تماس و قطع کردم و سعی کردم آرامش

کاری کردم نتونستم خشمم و مهار کنم… یه نخ سیگار در  

آوردم و گذاشتم گوشه لبم و روشنش کردم و پک عمیقی بهش 

زدم؛ ولی حتی سیگارم نتونست آرومم کنه… با خشونت  

لهش کردم روی کابوت ماشین و از پنجره ماشین پرت کردم  

یدن به ویلا بیرون و سرعتم و زیاد کردم… به محض رس

ماشین و پارک کردم و پیاده شدم و رفتم تو خونه… یه  

راست رفتم توی اتاقم و پیراهنم و در آوردم و شمشیرم و  

برداشتم و رفتم تو باغ پشت حیاط و سعی کردم با تخلیه  

 انرژیم خودم و آروم کنم… 

*** 

 محکم نگه دار میفتی آیلار!  -

 مسلط باشم به حرف اومدم در حالی که سعی داشتم به خودم  
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 شد سوار شیم؟ یعنی یه ماشین تو این شهر پیدا نمی  -

گفتم یه بارم اتوبوس و امتحان کنیم!به دلم مونده بود یه بار   -

 سوار شم! 

شدی! چرا پای من و کشیدی  خودت تنها بودی سوار می  -

 وسط؟

 لبخند گشادی زد 

 گفتم تو هم امتحان کنی بد نیست! -

بهم ساییدم و با چشم غره نگاهم رو ازش  هام رو  دندون 

گرفتم… با احساس سنگینی نگاهی سرم رو چرخوندم…  

کنم  دیدم راننده اتوبوس نگاهش به منه… تا دید نگاهش می 

فوراً نگاهش رو گرفت… با اعصابی متشنج از وضعیتم روم  

ست…  رو برگردوندم… دیدم ثنا مشغول صبحت با یه پسره

و سعی کردم آروم باشم… با رسیدن    نفسم رو فرستادم بیرون 

به دانشگاه یه لحظه رو هم معطل نکردم و حین اینکه جلوتر  

 رفتم سمت در خطاب به ثنا به حرف اومدم می 

 حساب کن بیا! -

تا اومدم پیاده شم اتوبوس با سرعت خیلی زیادی دوباره  

حرکت کرد… منم چون انتظار این حرکت و نداشتم و یه پام  

ه بود نتونستم برگردم توی اتوبوس و تا  روی هوا موند

خواستم بپرم پایین با دیدن یه ماشین که جلوم پارک بود و  

درش و تازه باز کرده بود تو یه لحظه تصمیم گرفتم و دستم و  

زدم به تنه اتوبوس و پریدم روی سقف ماشین و به زور  

خودم و نگه داشتم تا نیفتم… وقتی از موقعیتم مطمئن شدم  

ای کشیدم و عرق پیشونیم و تمیز کردم و حین  دهنفس آسو 
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زدم از سقف اومدم روی کابوت… دیدم  اینکه نفس نفس می 

 صاحب ماشین پیاده شده و مات و مبهوت نگاهش به منه 

 لبخند مصنوعی زدم 

 کنم! ببخشید! مجبور شدم! اگه خسارتی باشه تقدیم می  -

باز    هاش از حدقه زد بیرون و دهنش عین ماهی مردمک چشم

 و بسته شد؛ ولی حرفی از دهنش خارج نشد 

با صدای داد و بیداد ثنا نگاهم رو ازش گرفتم و چرخیدم  

سمت اتوبوس… دیدم اتوبوس تازه از حرکت ایستاد و ثنا  

شتابزده ازش پرید پایین و اومد سمتم؛ ولی با دیدن من از 

حرکت ایستاد و دستش رو گذاشت روی قلبش و نفس  

 ای کشید  آسوده

منم از روی کابوت ماشین اومدم پایین و لباسم رو مرتب  

 کردم 

ثنا هم دوید سمتم و مضطرب و نگران نگاهی به سر تا پام  

 انداخت و پرسید: خوبی؟ 

 سری با تایید تکون دادم 

 کنم! فکر می  -

 ای کشید  دوباره نفس آسوده

 کردم. داشتم سکته می  -

ه داد: چرا حس انگار تازه متوجه چیزی شده باشه متفکر ادام

 کنم مرتیکه از عمد این کار و کرد؟می 

شد و روش رو برگردونه و تا خواست هجوم   اش در همچهره

ببره سمت اتوبوس، اتوبوس با یه تیکاف حرکت کرد… ثنا  

 هم خواست بره دنبالش فوراً بازوش رو گرفتم و مانعش شدم 

 صبر کن! کجا؟  -
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 با غیظ به حرف اومد 

 که از عمد این کار و کرد! کار خودشه! مرتی -

 نامطمئن به حرف اومدم 

 راننده اتوبوسه دیگه! چه عمدی؟ -

 شاکی نگاهم کرد 

زیادی بیخیالی آیلار! معلوم بود طرف از عمد این کار و   -

کرده! باید حواسمون و خیلی جمع کنیم! مسعود خان حتی  

 ممکنه اینجا هم پیدامون کنه! 

تونستم  کرد؛ ولی بعید می  دونستم از عمد این کار و خوب می 

قصد و غرض خاصی از این کار داشته یا از طرف کسی  

 بوده باشه 

 حواسم هست!  -

نگاهم رو چرخوندم روی زمین… با دیدن کیفم برش داشتم و  

روم و برگردوندم سمت دانشگاه… دیدم صاحب ماشین  

زده نگاهش به ماست… نگاهی به ماشینش  همچنان شگفت 

مشکل خاصی نداره… برای همین  انداختم… مشخص بود 

بدون اینکه اهمیتی بدم از کنارش گذشتم و رفتم سمت  

 دانشگاه… ثنا هم دنبالم راه افتاد و پرسید: مطمئنی خوبی؟ 

 خوبم! به موقع تونستم خودم رو نجات بدم!   -

 با تحسین به حرف اومد 

 خداییش عکس العملت عالی بود! -

 شه!وراجی نکن! سریع تر بریم دیر می  -

 نگاهی به ساعتش انداخت

 اگه با فراری میومدیم این مشکلات و نداشتیم!   -
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حرفشم نزن! اون ماشین و خریدم فقط از سرعتش لذت   -

ببرم! نه اینکه خودنمایی کنم! خوشم نمیاد همه چشمشون به  

ما باشه! بعد دانشگاه برو یه ماشین دیگه تهیه کن دیگه  

تونم این  م! دیگه نمی مشکلی تو رفت و آمد نداشته باشی 

 وضعیت رو تحمل کنم! 

 تو چه قیمت؟   -

 در حد یه پراید.  -

 چشم! -

 تاکید کردم 

دی! دقیقاً  درست انجامش بده! یه کار و درست انجام نمی  -

 دونم!  چیکارمی نمی 

کنی آیلار! دوست بچگیتم! محافظتم! برات غذا  کم لطفی می  -

 کنم! کمه؟ درست می 

 اری کاری هم انجام بدی! من ندیدم جز خرابک -

 ولی…  -

 کلافه پریدم وسط حرفش

 کشش نده ثنا!  -

چشمی گفت و دیگه چیزی نگفت… تا اومدیم وارد کلاس 

بشیم یه پسره با سرعت از کنارمون گذشت و وارد کلاس شد  

و خواست در و رومون ببنده؛ ولی ثنا فوراً در و هل داد و  

 دوارد کلاس شد و با لحن تندی به حرف اوم

 بینی داریم میایم تو؟ کنی؟ کوری نمی چیکار می  -

 اش در هم شد؛ ولی حرفی هم نزد پسره چهره
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منم وارد کلاس شدم… تازه متوجه شدم پسره همونیه پریدم  

روی ماشینش... اونم انگار تازه شناخته باشتم حسابی جا  

 خورد… ثنا اومد کنار گوشم به حرف اومد

 وی ماشینش؟ این همون پسره نیست پریدی ر  -

 سری با تایید تکون دادم و رفتیم سمت نیمکت

 کجا خانوم؟  -

دونم چرا حس کردم طرف  با صدای خشمگین پسره نمی 

حرفش با منه… از حرکت ایستادم و چرخیدم سمتش و  

ناخودآگاه سرتاپاش و آنالیزش کردم… یه پسر بیست و هشت  

داشت؛  بیست و نه ساله بود و تیپ و ظاهر شیک و جذابی  

 ولی باب سلیقه من نبود 

 ثنا دوباره کنار گوشم زمزمه وار به حرف اومد 

 چه خوشگل!  -

دیم حین اینکه نگاهش به من بود صداش پسره دید جواب نمی 

 کمی رفت بالا 

 نکنه مشکل شنوایی دارین خانوم؟  -

 کلافه از سوال و جوابش به حرف اومدم 

 ریم بشینیم! مشکلی هست؟ می  -

 بله هست!  -

 بفرمایید چه مشکلی؟  -

اول بدون اجازه وارد کلاس شدید و بعد هم سرتون رو خم   -

 رید بشینید؟ کردید مثل چی دارین می 

 ابرویی بالا انداختم 

 گرفتیم؟ یعنی باید برای ورود به کلاس از شما اجازه می  -
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ست سرتون رو انداختین  نکنه خیال کردید این جا طویله -

 پایین و اومدین تو؟ 

هاش هیچ برام خوشایند نبود و حس کردم بهم توهین  حرف 

 شده و خیلی جدی به حرف اومدم 

کنین!  لابد هست که شما دارین با این لحن با من صحبت می  -

 لابد اینجا رو با طویله اشتباه گرفتین! 

نتونست خشمش و کنترل کنه و محکم کوبید رو نیمکت  

 کنارش 

 کنین؟ تعریف می   وقت کلاس روگرفتین قصه حسین کرد -

رسه به عنوان  برای یه لحظه حس کردم بعید به نظر می 

 دانشجو بخواد تا این حد دخالت کنه

 شما؟ -

 استاد جدید مهندسی نرم افزار!  -

 آه از نهادم بلند شد 

کنید لازم بود از همون اول خودتون رو معرفی فکر نمی  -

 کنین تا سوءتفاهمی پیش نیاد؟ 

 کلافه نگاهم کرد 

گم شما یه جوابی  فاً بفرمایید بشینید خانوم! من هر چی می لط -

 براش دارید! 

.. رفتیم نشستیم روی  ترجیح دادم بیشتر از این ادامه ندم.

 نیمکت

 و ثنا کنار گوشم به حرف اومد 

 خدا بخیر بگذرونه!  -

 حرفی نزدم 

 استاد هم رفت سمت تخته و شروع کرد به تدریس 
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کنار گوشم و ادامه داد: ولی  ثنا دوباره سرش رو آورد 

 ها! خوشگله

اون لحظه انقدر فکرم حول و حوش اتفاقات افتاده بود متوجه  

 منظورش نشدم و گیج پرسیدم: کی؟ 

 استاد دیگه! چطوره روش کار کنم؟  -

 به چی برسی؟   -

ذارم نمره رو گرفتم می  نمره! یه مدت سر کارش می  -

 ذارمش کنار!

 فوراً مخالفت کردم 

 فکرش رو هم نکن!  اصلاً  -

 چرا؟ -

 کشش نده! -

دیگه حرفی نزد… بعد اتمام کلاس از دانشگاه اومدیم  

ها و منم رفتم آرایشگاه… بعد  بیرون… ثنا رفت دنبال کار

تموم شدن کارم برگشتم خونه… یه فنجون قهوه برای خودم  

درست کردم و نشستم روی صندلی مخصوص خودم…  

 وارد خونه شد و سلام کرد همزمان در ورودی باز شد و ثنا  

 خوای ببینی؟  سلام... ماشین رو گرفتم… می  -

 لزومی نداره! کجا پارک کردی؟ -

 بردم حیاط پشتی.  -

 اومد نشست رو به روم و ادامه داد: آرایشگاه رفتی؟ 

 ام خوردم و سری به نشانه تایید تکون دادم کمی از قهوه

 شاکی ادامه داد: چرا من رو نبردی؟

ریم انقدر با آرایشگر  ها برو… هر بار با هم می خودت تن -

 گیرم… حالا چیکار کردی؟ کنین سردرد می وراجی می 
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 کار زیاد کردم کیه که قدر بدونه. -

 حرفت و بزن!  -

 تحقیقات تموم شد.  -

 دم! گوش می - 

 یه لحظه. -

از جا بلند شد و رفت توی آشپزخونه و بعد چند لحظه با دو تا  

شست روی مبل و ادامه داد:  ظرف پفک برگشت و ن

 خوری؟ می 

 ها رو نخر؟ پفکه؟ مگه نگفتم این آشغال -

 برای خودم خریدم!  -

 چند تا برداشت و چپوند تو دهنش 

 کلافه نگاهش کردم  

 خب؟  -

 به من من افتاد 

 گم آیلار؟ می  -

 باز چه گندی زدی؟  -

چیز خاصی نیست… بذار اول توضیح بدم... اسم شرکت،  -

افزاری بلاشه… رئیس شرکت با دوستش اونجا  شرکت نرم 

کردن؛ ولی سر یه موضوعی که نفهمیدم چیه  رو اداره می 

میونشون به هم خورد و دوستش بدون اینکه به بلاش خبر بده  

سهام رو واگذار کرد به ما… این آقا بلاش بیست و نه سالشه  

اش  و کار اصلیش ساخت و ساز ساختمانه؛ ولی چون به رشته

دسی نرم افزاره علاقه زیادی داره یک شرکت نرم  که مهن

افزاری هم تاسیس کرده.… یکم هم زیادی خشک و  
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خونسرده! مثل تو؛ ولی خیلی خیلی جذاب و خوشتیپه! یه  

 ایه که نگو! من که دیدم آب دهنم راه افتاد! تیکه

 اصل کاری رو بگو!  -

 بعد چند لحظه این پا و اون پا کردن مضطرب به حرف اومد 

 اسمش بلاش سالاریه! -

 ابرویی بالا انداختم 

 سالاری؟ احیاناً با همایون سالاری که نسبتی نداره؟  -

 ملتمس نگاهش کرد 

 چرا پسر بزرگشه! -

 حسابی جا خوردم و حتی برای یه لحظه رنگم پرید  

دیوونه شدی؟ رفتی سهام شرکت پسر همایون سالاری رو   -

دونی  شه؟ می دونی خبر به پدرم برسه چی می خریدی؟ می 

 چقدر از هم تنفر دارن؟ 

 مستاصل نگاهم کرد 

 دونستم پسره اونه! بعداً متوجه شدم! من که نمی  -

 سعی کردم آرامشم و حفظ کنم 

 تونی درست انجام بدی؟ یه کار و نمی  -

 زنه! چیکار کنیم؟ عادل خان بفهمه دارم می  -

 نشست و حال بدی بهم دست داد   عرق سردی روی پیشونیم

سکوت کردم ادامه داد: ولی خداییش این پدر جنابالیه که دید 

 با همایون خان مشکل داره؛ وگرنه اون بیچاره... 

 نتونستم بیشتر از این تحمل کنم و از کوره در رفتم 

 فقط ساکت شو! -

 ست! چیکار کنم؟ به گوشش برسه کارم ساخته -

 کلافه نگاهش کردم 
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 خواد چیکار کنه؟ تا من هستم می  -

 گی! تا تو هستی جرأت هیچ کاری نداره!ت می درس -

 درست صحبت کن ثنا!  -

 چشم! -

 ظرف پفک رو از رو میز برداشتم و مشغول خوردن شدم 

 نگاهی به دستم انداخت و ادامه داد: حالا چیکار کنیم؟ 

من که همه حواسم به پسر سالاری بود گیج پرسیدم: چی رو  

 چیکار کنیم؟ 

 ریم شرکت؟ می  -

ای پرسیدم:  انداختم روی پام و طی یه تصمیم چند لحظهپام و 

 چرا نریم؟ پنجاه درصد سهام شرکت مال ماست!

 به من من افتاد 

 آیلار؟ پنجاه درصد نیست.  -

 چند درصده؟  -

 چهل درصد. -

 یعنی شصت درصد مال اونه؟  -

ست… فکر  نه پنجاه درصد… ده درصد مال یه نفر دیگه -

ر چی گشتم نتونستم اثری  کنم طرف خارج از کشوره… ه

ازش پیدا کنم… مشخص نیست کجاست نکبت… حتی دست  

به دامن صابر هم شدم؛ ولی اونم کاری ازش بر نیومد…  

 راستی همونجور که گفتی سهام رو به نام صابر خریدم. 

 چه عجب حداقل یه کار و درست انجام دادی؟  -

 لبخند گشادی زد 

حال کردی؟ حالا از کنم؟ دیدی همیشه هم خراب کاری نمی  -

 کی بریم؟ اصلاً به چه عنوانی بریم؟ 
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ریم کاری ازش بر  از شنبه… به عنوان نماینده صابر می  -

 نیاد. 

هاست! از همین اول بگم نگی  طرف از اون زبون نفهم -

 نگفتی! 

 منظور؟  -

شی! آی اگه همایون خان بفهمه قراره با  حالا متوجه می  -

 شکنه! می پسرش کار کنی با دمش گردو 

 منظور؟  -

تونست  دونن چقدر دوست داره و عاشقته! اگه می همه می  -

 آورد! تو رو به زور به عقد پسرش در می 

تونه؛ چون به  با لحنی که محکم نبود جواب دادم: خوبه نمی 

 اش ندارم! ای به اون پسرهای دیوونههیچ وجه علاقه

 به این خوشگلی! بیا ببین!  -

ا تردید ازش گرفتم و نگاهی  عکسش رو گرفت سمتم… ب

 انداختم؛ ولی زیاد نتونستم تحمل کنم و فوراً چشم دزدیدم  

ادامه داد: محشره نه؟ چهره و هیکلش واقعاً عالیه! بخوام  

 توی یک کلمه بگم فوق العاده جذاب! نظرت چیه؟ 

تکبه دادم به پشتی صندلی و تلاش کردم به هیچ وجه راجع 

 . ر هیچ اتفاقی بینمون نیفتادهبهش فکر نکنم… جوری که انگا 

 جذابه! در واقع زیادی جذابه!  -

ثنا ظرف پفک از دستم   یه پفک انداختم تو دهنم… همزمان 

 کشیده شد 

 همه رو خوردی! مگه نگفتی آشغاله؟ -

 بحث نکن ثنا!  -

 ما رو بشناسه چی؟   -
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کنم… تا چند سال پیش که خارج از کشور بود…  فکر نمی  -

اونجایی که من خبر دارم پاش رو تو روستا نذاشته…  تا 

 میونش با پدرش هم اصلاً خوب نیست.

 چه بهتر! یه چیز دیگه.  -

 بگو!  -

 فردا دعوت شدیم.  -

 کجا؟ -

مهمونی این نکبت… تماس گرفته و دعوتمون کرده… با   -

 هاش دورهمی دارن. دوست 

 گی؟ کی رو می  -

 رامین.  -

 ه؟ شماره ما رو از کجا آورد -

با اون کارتی که داده بود تماس گرفتم... نکبت جو گرفته   -

کنه…  کرد… خان چیکار می بودتش و مدام خان خان می 

 خان میاد مهمونی. 

 حالا چرا باهاش تماس گرفتی؟  -

گفتم تماس بگیرم مهمونی چیزی بود خبرمون کنه بریم یکم   -

 خوش بگذرونیم. 

 مهمونی خونه خودشه؟  -

ه که رفته خارج کشور... خودش یه  نه خونه خواهرش -

 ها.سوییت آپارتمان داره... از اون لاکچری

 تحقیقات چی شد؟  -

پسر بدی نیست… وضع مالیش خوبه… قیافش هم که بد   -

 نیست… دوست دختر هم نداره. 

 مگه رفتی تحقیقات برای ازدواج؟  -
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 از همه جوانب تحقیق کردم.  -

 خب؟  -

رش شهرستان زندگی  کنه… پدر مادتنها زندگی می  -

کنن… مهندس مکانیک خونده؛ ولی مرکز خرید داره…  می 

یعنی مال پدرشه… خودش آس و پاس… هر چی داره مال  

 ریم؟  پدرشه... حالا می 

گیرم… الان بلند شو برو میز و بچین خیلی  فردا تصمیم می  -

 گرسنمه.

 این همه پفک رو خوردی بازم گرسنته؟  -

 شی یا؟ بلند می  -

 شم؛ ولی...  مون بلند می نه ه -

 دم. گوش می  -

 خوایم بریم جایی. شام رو خوردیم می  -

 کجا؟ -

یکم به برادران پلیس کمک کنیم برادران قاچاقچی رو   -

 دستگیر کنن. 

 حرفشم نزن!  -

 یکم هیجان و ماجراجویی مگه چشه؟ -

 کجا هست؟  -

چشمم گشتم، یه انبار تقریباً خارج شهر... اون اطراف می  -

خورد به یه کامیون که داشتن یه سری محموله رو به توی  

 رسیدن. کردن و به نظر مشکوک می انبار جابجا می 

 چطور؟ -

 زد.   هاشون مشکوک می قیافه -

 همین؟  -
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ریم… فوقش دیدم خبر  همینم کم نیست… بهر حال ما می  -

 گردیم. خاصی نیست بر می 

 چند تا نگهبان داره؟  -

بد یکی گذاشتن تا کسی شک نکنه... بریم یه  یکی… البته لا  -

 سر گوشی آب بدین ببینیم چه خبره بد نیست.  

 کردی که چشمت خورد؟ تو اونجا چیکار می  -

گشتم… حالا  دیدم آدرنالین بدنمون کم شده دنبال سوژه می  -

 هستی؟  

 هستم!  -

 عالیه! از همین الان هیجان دارم! -

*** 

تو اتاقمون تا حاضر شیم…  تقریبا نیمه شب بود که رفتیم 

… کلاهم رو گذاشتم  بلوز شلوار مشکیم رو برداشتم و پوشیدم

ام رو  رو سرم و موهام رو جمع کردم زیر کلاه… کوله

برداشتم و گذاشتم دوشم و ماسکم رو برداشتم و از اتاق خارج  

شدم… همزمان ثنا هم از اتاقش اومد بیرون و پرسید:  

 حاضری؟ 

 رو برداشتی؟ات حاضرم! اسلحه -

 برداشتم... پیش به سوی هیجان.  -

از خونه زدیم بیرون و سوار فراری شدیم… ماشین رو  

… بعد چند دقیقه با فاصله  روشن کردم و از خونه خارج شدم

چند متری با انبار مورد نظر پارک کردم و پرسیدم: این  

 اطراف دوربین که نداره؟ 

 نه خیالت راحت! چک کردم خبری نیست! -

 امیدوارم!  -
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ای نیست…  پیاده شدیم و ادامه دادم: خوبه اطراف خونه

 ماسکت رو بذار. 

 باشه. -

 نگهبان کجاست؟  -

 تو اتاق نگهبانی.  -

قلاب رو از تو کولم در آوردم و انداختم بالا... با گیر کردنش  

به دیوار… چند با کشیدمش تا اطمینان پیدا کنم جای محکمی  

گیر کرده… پام رو گذاشتم روی دیوار و خودم رو رسوندم  

بالا و نگاهی به توی باغ انداختم… فضای باغ تاریک بود و  

 فقط لامپ اتاق نگهبانی روشنش کرده بود  

 ثنا آهسته پرسید: چه خبره؟  

 بیا بالا.  -

خیلی راحت از دیوار اومد بالا و پرید توی باغ و سرش رو  

 بلند کرد و با اشاره پرسید: چرا نمیای؟ 

 قلاب رو گذاشتم توی کولم و خیلی آروم از دیوار پریدم پایین

 خندید و ادامه داد: فکر کن گیرمون بیارن. 

 ببند!  -

 کنه  اش و جمعسعی کرد خنده

 چشم! -

 رفتیم سمت ساختمون

 پرسیدم: به نظرت کجاست؟ 

 چی؟  -

 برای چی اینجاییم؟ راه ورود؟  -

 پشت انبار.  -

 رفتیم پشت انبار  
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 به در اشاره کرد و ادامه داد: اینجاست!

 نگاهی به در انداختم… قفل بود 

 قفله! -

 اون سمت یه پنجره هم داره.   -

پنجره باز مشکوک پرسیدم: به  رفتیم سمت پنجره… با دیدن  

 نظرت برای یه محموله قاچاق زیادی بی در و پیکر نیست؟ 

 برای رد گم کنیه.  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

هاش رو  مطمئنی قبلاً اینجا نیومدی؟ به نظر سوراخ سنبه -

 شناسی؟ خوب می 

 زنم. همینجوری حدس می  -

نی و  از پنجره وارد انبار شدیم… انبار پر از جعبه کارت

ها و چاقوم  های ماسه بود… رفتم سمت یکی از کیسهکیسه

اش کردم… چیزی  رو در آوردم و فرو کردم تو کیسه و پاره

جز ماسه نبود… یکی دیگه رو پاره کردم… توی اون هم  

 ها چیه؟   خبری نبود… خطاب به ثنا پرسیدم: توی جعبه

 کاشی و سرامیک.  -

 یل ساخت و سازه! اینجا هیچ خبری نیست! همشون وسا -

 شاید جابجاشون کردن؟  -

 سناریو ننویس… بیا سریعتر بریم.  -

با صدای باز شدن در انبار و روشن شدن فضای انبار  

برگشتیم سمت در… دوتا مرد وارد انبار شدن؛ ولی  

 چهرشون از دور واضح نبود. 

 ثنا با هیجان به حرف اومد 

 گیر افتادیم.  -
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 دو تا مرد تا نگاهشون به ما افتاد دویدن سمتمون  

 بینمت. ثنا با شوق ادامه داد: یکی من یکی تو… تو ماشین می 

هام و بهم ساییدم و دویدم دنبالش… با  دوید سمت در… دندون 

نزدیک شدن بهشون با دیدن سالاری شگفت زده از حرکت  

ش  ایستادم… اونم به محض رسیدن بهم تا به خودم بجنبم پا

رو بلند کرد و یه ضربه زد به شکمم… من که انتظار این  

ضربه رو ازش نداشتم نتونستم خودم و کنترل کنم و به عقب  

پرتاپ شدم؛ ولی به موقع تونستم تعادلم رو حفظ کردم و از  

 افتادنم جلوگیری کنم  

زد و نگاهش به من بود اومد سمتم و  حین اینکه نفس نفس می 

 ال آمیخته با خشم به حرف اومد با لحن جدی و در عین ح

 دزدی از من یعنی مرگ!  -

لحن بیانش یا حتی جمله تهدید آمیزش بدجور جذبم کرد و این  

 باعث شد حواسم پرت بشه  

اونم دوباره پاش و آورد بالا تا یه ضربه دیگه نثارم کنه؛ ولی  

اینبار قبل اینکه بهم برخورد کنه به موقع برای دفاع پام و بلند  

کوبیدم روی مچ پاش… با این حرکتم جری تر شد و   کردم و 

یورش آورد سمتم و قبل اینکه بتونم واکنشی نشون بدم کمرم  

ها و همزمان شگفت زده  رو گرفت و هول داد رو ماسه

 پرسید: دختری؟ 

تو سکوت فقط نگاهش کردم و تلاش کردم حرکت بعدیش و  

 پیش بینی کنم 

 نیشخندی زد و ادامه داد: چه بهتر!

اش با یه حرکت سریع خم شد روم و  فاصله بعد پایان جملهبلا

هام رو چنگ زد و بلندم کرد… اولش برای یه  دو طرف پهلو 
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لحظه از حرکت سریعش گیج شدم؛ ولی خیلی زود به خودم  

اومدم و بازوم و بلند کردم و با آرنج یه ضربه محکم کوبیدم  

شه  اش ایجاد بتو صورتش… بدون اینکه تغییری تو چهره

 بخشم توپید: خیال کردی از پس من بر میای؟ 

 توجه دوباره دستم و بلند کردم با مشت کوبیدم تو صورتش بی 

سرش کمی به عقب خم شد؛ ولی یه آخم نگفت… در عوض  

هام رو فشار داد که برای یه لحظه نفسم رفت و  آنچنان پهلو 

 لبم و رو به دندون گرفتم تا صدام در نیاد 

ورتم و با نیشخند ادامه داد: با این بدن  سرش و آورد جلوی ص

تونم با یه حرکت  خوای با من مبارزه کنی؟ می ظریفت می 

هام خورد و خاکشیر کنم! حالا بگو اینجا  کمرت رو بین دست 

 چیکار داری؟ 

اش و از هامون چهرهمسخ شده از فاصله نزدیک صورت 

تر از عکسش بود و  نظر گذروندم… از نزدیک خیلی جذاب 

به قبل خیلی تعقییر کرده بود… به هیچ وجه فکر    نسبت 

کردم بعد این همه مدت اینجوری و اینجا باهاش مواجه  نمی 

های خاصی  دونستم خاندان سالاری همیشه آموزششم… می 

گیرن؛ ولی اون بیشتر از رو برای وارث خاندان در نظر می 

تصورم قوی بود و وحشی و این باعث شده بود کمی گیج و  

 م و نتونم اونجور که باشد از خودم دفاع کنم منگ بش

با جمع شدن صورتش به خودم اومدم و تا اومدم خودم و از  

هاش آزاد کنم دستش خزید زیر بلوزم و دستش رو  بین دست 

ای چند ثانیه ای چهار ستون  روی شکمم حرکت داد… رعشه

بدنم رو لرزوند و با دردی که تو نافم پیچید ماتم برد… در  

… دیگه بیشتر از این  عجب پیرسینگم رو کنده بودکمال ت
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تونستم ریسک کنم و موقعیتم و  صبر و جایز ندونستم… نمی 

دادم؛  تر خودم و نجات می به خطر بندازم… باید هر چه سریع

وقت دیگه  وگرنه هر آن ممکن بود از هویتم با خبر بشه و اون 

جمع کردن موضوع به تنهایی غیر ممکن بود… پس به  

ار خیلی سریع دستم رو رسوندم به پام و اسلحه کوچیکم  اجب

اش و با صدای کلفت و ابهت  رو در آوردم و گذاشتم رو شقیقه

 مخصوص به خودم توپیدم: بکش کنار!

از دیدن اسلحه تو دستم حسابی جا خورد و ناباور 

 کنی؟ کی هستی؟ پرسید:چیکار می 

 صدام اوج گرفت  

 گم بذارم پایین! می  -

 وزخندی زد  خیال پ بی 

اش رو نداری شلیک کنی!  هیچ راه فراری نداری! جروزه -

 زن جماعت عرضه هیچ کاری رو نداره! 

اش اونم با تحقیر و تمسخر تو  به محض تموم شدن جمله

نگاهش بدون تردید و تعلل اسلحه رو بلند کردم و با قدرت  

کوبیدم تو سرش… این باعث شد گیج شه و پرتم کنه رو  

ز فرصت استفاده کردم و تا اومدم خودم و  زمین… منم ا

برسونم به در  خودش و جمع و جور کرد و یورش آورد  

سمتم و با پاش آنچنان کوبید تو شکمم که درد تو کل تنم پیچید  

و صورتم مچاله شد؛ ولی خودم رو نباختم و قبل از اینکه  

ای ازش سر بزنه به سرعت از جا بلند شدم و  حرکت دیگه

 ی پاهام بایستم! سعی کردم رو

 نگاهی به سرتاپام انداخت و نیشخندی زد 

 بیا جلو ببینم در چه حدی!  -
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ام رو بلند کردم و گرفتم  تا اومد هجوم بیاره سمتم اسلحه

 سمتش و با فاصله چند سانتیمتری از سرش شلیک کردم

بلافاصله از حرکت ایستاد و حیرت زده نگاهم کردم… حتی  

کرد بتونم شلیک کنم… نگاهم  نمی یک درصد هم فکرش رو 

هاش و دوباره صدام و کلفت کردم و با لحنی  و دادم به چشم

 محکم توپیدم: شکست دادن من کار هیچ کس نیست! 

تا اومد حرکتی کنه خیلی جدی ادامه دادم: به هیچ وجه! حتی  

کنم! فقط کافیه یه سانت از  تصورش رو هم نکن شلیک نمی 

 بکشم! جات حرکت کنی تا ماشه رو 

هاش خشم و تو نگاهش به وضوح نمایان بود؛ ولی سعی  شعله

داشت هر طور شده مهارش کنه و واکنشی نشون نده و مسلماً 

کنم یا نه تردید  دلیلشم فقط این بود از اینکه شلیک می 

داشت… حین اینکه نگاهم به نگاهش بود تا حرکتی نکنه با  

ر تو یه لحظه  احتیاط تا در عقب گرد کردم… با رسیدن به د

روم و برگردوندم و از انبار خارج شدم و با آخرین سرعت  

دویدم… بین راه چشمم به ثنا افتاد… هنوز با پسره درگیر 

بود… یه لگد از پشت به کمر پسره کوبیدم… فوراً پخش  

 زمین شد… ثنا با نفس نفس نگاهش و داد به من

 اون مال من بود!  -

 بدو!  -

شت سرم… با رسیدن به در  دویدم سمت در… ثنا هم پ

خواستم در و باز کنم دیدم قفله… لعنتی فرستادم و از دیوار 

خودمون رو کشیدیم بالا و پریدیم پایین… خیلی سریع  

خودمون رو رسوندیم به ماشین و سوار شدیم… ماشین رو  
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روشن کردم و پام رو گذاشتم رو پدال گاز و با آخرین سرعت  

 از انبار دور شدیم  روندم… بعد از اینکه حسابی 

 ثنا هیجان زده به حرف اومد 

خیلی مهیج بود! آدرنالین خونم حسابی زده بالا! قلبم به   -

 زنه! تو چی؟ طرز وحشتناکی تو سینه می 

 خوب بود!  -

 ذوقی آیلار! همین؟ خیلی بی  -

 خیال!شم! حالا بی دونی به راحتی هیجان زده نمی خوب می  -

 کرد؟ سالاری اونجا چیکار می متعجب ادامه دادم: 

 با این سوالم نگاه اونم پر از تعجب شد 

کردم با اون مواجه بشیم! نکنه انبار اون  دونم! فکر نمی نمی  -

 بوده؟  

 قطعاً بوده!  -

هام و کنجکاو پرسید: نظرت در  نگاهش و چرخوند بین چشم

 موردش چیه؟ از نزدیک چطور بود؟ 

 اراده لبم رو به دندون گرفتم بی 

 خیلی قدرتمند!  -

 خندید 

 تو هم که عاشق قدرت! -

 حرفی نزدم  

اونم شیشه ماشین رو کشید پایین و نفس عمیقی کشید و ادامه  

 داد: حسابی عرق کردم! سرعتت رو بیشتر کن! 

من که فکرم همچنان مشغول رویارویی با سالاری بود گیج  

 گی؟ پرسیدم: چی می 

 خندید 
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 هیچی!   -

ام رو  م رو تعویض کن! سالاری اسلحهاتا یادم نرفته اسلحه -

 خوام هیچ ردی بمونه! دیده و نمی 

 چشم! -

دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد… بعد چند دقیقه نه چندان  

طولانی با رسیدن به خونه ماشین و تو حیاط پاک کردم و  

پیاده شدیم و هر کدوم رفتیم تو اتاق خودمون… بلافاصله 

رفتم تو حمام و شیر آب و باز کردم و  هام و در آوردم و لباس

 رفتم زیر دوش و ناخودآگاه فکرم رفت سمت سالاری 

فقط شانس آوردم هویتم فاش نشد؛ اونم تو ملک خودش! اگه   -

دونم  به موقع اسلحه نکشیده بودم الان تیکه تیکه شده بودم! می 

هاش به محض شناختم بعید نیست به قول خودش بین دست 

ونم قدرت این کارو داره و قطئناً بدون تردید  د خوردم کنه! می 

 کنه!  همین کار و می 

 سرم و بردم زیر آب و سعی کردم آروم باشم 

باید خودم و کنترل کنم! نباید خودم و ببازم! باید قدرت   -

مواجه شدن باهاش و داشته باشم! این چیزی نیست بتونم تا ابد  

 ازش فرار کنم! 

*** 

شد دو تا  رفتم و باورم نمی رو می  دست به کمر جلوی در قدم

زن بتونن برای دزدی بیان تو همچین انباری… در همین  

 حین جنید با دو اومد سمتم و جلوم از حرکت ایستاد 

 فرار کردن قربان!  -

 هم فشردم    فکم و به
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حال کجا بودی همراه با من  چطور وارد انبار شدن؟ تو تابه -

 رسیدی؟ 

 به من من افتاد  

 راف گشتی بزنم. رفتم اط -

 اطراف گشتی بزنی؟ نگهبان انباری یا کل محله؟ -

کردم کسی بخواد  شرمنده جواب داد: ببخشید قربان! فکر  نمی 

 بیاد انبار دزدی؛ اونم دو تا زن! 

 از اینکه از دو تا زن رودست خوردم خونم به جوش اومد  

 از پس یه زن نتونستی بربیای؟  -

 سرش و انداخت پایین  

 قربان! خیلی تند و فرز بود!  ببخشید -

سعی کردم خشم و سرکوب کنم… به هر حال اتفاقی بود که  

 شد کردافتاده بود و دیگه کاریش نمی 

 با لحنی توبیخگر تاکید کردم 

 از این به بعد حواست فقط به انبار باشه! -

 چشم!  -

رفتم سمت در و اومدم بیرون… سوار ماشین شدم و ماشین  

 کردم   روشن کردم و حرکت 

نظر نمیومد اومده باشن  خواستن؟ بهکی بودن؟ اینجا چی می  -

دزدی سیمان؟ نکنه دزدی فلش توی ماشین هم کار همینا بود  

   و به منظور هدف خاصی اومده بودن؟

ای نرسیدم؛ ولی با یادآوری  هر چی فکر کردم به هیچ نتیجه

 مبارزه بینمون شگفت زده شدم 

از مهارت و قدرتش تو مبارزه حسابی شوکه شدم! فکر   -

کردم یه زن بتونه انقدر قوری و با اعتماد به نفس ظاهر  نمی 
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کنم یه جورایی در مقابلش شکست خوردم!  بشه! اعتراف می 

البته با اسلحه تو دستش؛ وگرنه زن جماعت به هیچ عنوان تو  

 ه!  تونه پیروز میدان بشمبارزه تن به تن با من نمی 

با یادآوری پیرسینک روی نافش خاطره بودن با بریتنی برام  

زنده شد و با انزجار صورتم و جمع کردم و سعی کردم بهش  

فکر نکنم… سرعت ماشین و زیاد کردم و رفتم سمت  

ویلا… بعد چند دقیقه با رسیدن ماشین تو حیاط پارک کردم و  

ه بلند  زمان صدای زنگ خونپیاده شدم و وارد ویلا شدم… هم

شد… رفتم سمت آیفون… با دیدن مهدی در رو باز کردم و  

 رفتم نشستم روی مبل… بعد چند لحظه مهدی وارد خونه شد  

 سلام قربان.  -

 سلام بیا بشین.  -

 اومد نشست روی مبل  

 کار کردی؟ ادامه دادم: چی 

ماهرخ خانوم تو بیمارستان بودن… نتونستم برم جلو؛ ولی   -

 پرسیدم حالش خوبه… گفت مشکل خاصی نیست. از پرستار 

 شکایت کردن؟  -

 نخیر قربان!  -

به افرادت بگو کارشون خوب بود! راستی دو نفر زن اومده   -

 بودن انبار دزدی پیگیریش کن! 

 متعجب نگاهم کرد 

 زن؟ دزدی؟  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 ادامه داد: جنید تماس گرفت گفت؟ 
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د شدم رفتم یه سری بزنم دیدم تو  خودم از بیکاری بلن  -

 انبارن. 

دونم چی بگم! خیلی عجیبه! تو انبار مصالح و سیمان  نمی  -

 دنبال چی بودن؟ 

 تونی بری!سعی کن بفهمی! فعلاً می  -

 چشم! -

 از جا بلند شد و رفت سمت در و از خونه رفت بیرون  

هام  سرم و گذاشتم روی پشتی مبل و با یادآوری هیراد اخم

 و هم رفت ت

تر  فکر کنم به اندازه کافی حالش جا اومده! لازم نیست بیش -

هایی که خورده نوش جونش! اصلاً  از این ادامه بدم! کتک

داد شرکتی که من  پشیمون نیستم! نباید به خودش جرأت می 

 ساختم و  بفروشه به یکی دیگه! 

با صدای زنگ خونه کلافه از جا بلند رفتم سمت آیفون و  

 ختم… با دیدن ماهرخ نگاهم رو گرفتم نگاهی اندا

 جام؟ از کجا فهمید این  -

با صدای دوبارع زنگ با تردید در رو باز کردم و نگاهم و  

در و منتظر شدم… بعد چند لحظه در باز شد و   دادم به

ماهرخ وارد خونه شد… نگاهش رو چرخوند توی خونه و با  

 دیدن من با توپی پر اومد طرفم 

کنی؟ چرا گفتی کتکش بزننش؟  ار می کمعلوم هست چی  -

 نزدیک بود به کشتنش بدی! حالا چرا قایم شدی؟  

 رفتم نشستم روی مبل 

 ام نشستم! قایم نشدم! توی خونه -

 سعی کرد خشمش رو کنترل کنه  
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 گم چرا کتکش زدی؟ می  -

 مگه نگفتی سهام فروخته اونم به یکی که معلوم نیست کیه؟    -

 تر از هیراده؟ مهمشاکی پرسید: سهام شرکت 

عنوان یه دوست حق نداشت تا ثابت نشده راجع بهم  به -

ای به تو داشتم  قضاوت کنه و حکم بده! من اگه علاقه

احتیاجی نداشتم از هیچ کس پنهانش کنم! خودشم خوب من  

 شناخت!  می 

کارم  زدی شوهرم رو درب و داغون کردی حالا طلب  -

 هستی؟ 

کشیدی وسط  من و بین دعواتون می باید اون موقع که اسم  -

 کردی! فکر اینجاشم می 

حالا من یه غلطی کرده و باعث شدم اون بهت شک کنه…    -

 من دختر داییتم…  

 پریدم وسط حرفش

 تونی بری! حرفت تموم شد می  -

 با تاکید صدام زد: بلاش!

از جا بلند شدم و رفتم سمتش و با لحنی هشدارگونه به حرف  

 زدم 

داییم بودی از خیر این کارت گذشتم؛ وگرنه  چون دختر    -

وقت از اسم من به  فهمونم دیگه هیچ درست حسابی بهت می 

 نفع خودت سوءاستفاده نکنی!  

 مستأصل نگام کرد 

 کنه؟ دونستم واقعاً باور می از کجا می  -

دیگه برام مهم نیست! بهش بگو دیگه اطرافم نبینمش!  -

 طور!بیفته! خودتم همین وجه چشمم بهش هیچ خوام بهنمی 
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 رفتم سمت اتاقم   

 صداش به گوشم رسید 

 زنیش! رحمی بلاش! حداقل انقدر با قساوت نمی خیلی بی  -

بعد چند لحظه  اهمیتی ندادم و رفتم تو اتاق و درو بستم…

صدای بسته شدن در به گوش رسید… رفتم دراز کشیدم  

 روی تخت سعی کردم آرامشم و به دست بیارم… 

*** 

 ینجاست؟ ا -

 ایه.  آره… همون در نقره -

 کنار در پارک کردم و پیاده شدیم 

 ثنا زنگ در و فشرد 

 بعد چند لحظه صدای رامین پشت آیفون پیچید 

 بله؟  -

 ثنا هستم! باز کن!  -

 خان هم هست؟   -

 بله! -

 درو باز کرد  

 در و هل دادیم و وارد حیاط شدیم  

 ندازی؟  می  نگاهم و دادم بهش و پرسیدم: چرا باهاش کل

زنه بالا!  بینم خود به خود آمپرم می اصلاً این پسره رو می  -

 خداییش دست خودم نیست! 

خوای اونجا هم به این رفتارت ادامه بدی بگو همین  اگه می  -

 الان برگردیم! به هیچ وجه حوصله جنگ و دعوا رو ندارم! 

 من به این نکبت چیکار دارم؟   -
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باز شد و رامین اومد بیرون…تا  در همین حین در ورودی 

نگاهش به ما افتاد خودش و رسوند به من و دستش رو گرفت  

 سمتم و با خوشرویی به حرف اومد

 خوش اومدی!  -

 باهاش دست دادم و تشکر کردم 

بدون اینکه به ثنا حتی نگاهی بندازه من و راهنمایی کرد توی  

 خونه 

ده بود و از ثنا که به نظر حسابی از رفتار رامین ناراحت ش 

 خشم در حال انفجار بود کنار گوشم به حرف اومد 

 کشم! من امروز این رو می  -

هاش با دیدن ما حرفی نزدم و وارد ویلا شدیم… دوست 

اومدن سمتمون… بعد احوالپرسی و معرفی و آشنایی رامین  

تعارف کرد بشیم… به محض اینکه نشستیم در حالی که 

وشیدنی چی میل دارین  روی صحبتش با من بود پرسید: ن 

 براتون بیارم؟ 

خورد… دوباره  نگاهی به ثنا انداختم… خون خونش و می 

 نگاهم و دادم به رامین و جواب دادم: آب پرتقال لطفاً!

روش و برگردوند و خواست بدون توجه به ثنا بره؛ ولی قبل 

 اینکه حرکتی کنه با لحنی جدی به حرف اومدم 

 یه لحظه؟ -

 برگشت سمتم 

 ما!بفر -

 تکیه دادم به پشتی صندلی و پام و انداختم روی پام 

 شد سه بار!  -

 گیج نگاهم کرد 
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 بله؟  -

احترامی به ثنا... وارد خونه شدیم با من دست دادی و  بی  -

احوالپرسی کردی؛ ولی اون رو نادیده گرفتی… این یک… 

هات بازم تکرارش کردی… این  موقع معرفی به دوست 

رف نوشیدنی برای سومین بار نادیده  … الان هم برای تعادو 

اش گرفتی… بار چهارمی نباید وجود داشته باشه!  

متوجهی؟ضمناً برخوردتون با یه مهمون اصلاً با احترام  

 نیست!  

از لحنم و حمایم از ثنا حسابی جا خورد و نگاهی به ثنا  

 انداخت

 ثنا پوزخند صدا داری زد 

ین الان این دوستی  تونیم همادامه دادم: اگه موافق نیستی می 

 رو تمومش کنیم؟! 

 فوراً جواب داد: چرا! چرا موافقم!

 خطاب به ثنا ادامه داد: شما چی میل دارین براتون بیارم؟ 

 ثنا با خباثت نگاهش کرد 

 آب توت فرنگی لطفاً!  -

 هاش رو به هم فشرد  دندون 

 الان میارم خدمتتون.   -

 روش و برگردوند و رفت تو آشپزخونه 

 خندید ثنا 

ها؟ بیچاره کپ کرد! فکرشم  خوب حالش رو گرفتی  -

 کرد اینجوری ازم دفاع کنی! نمی 

حالا چرا آب توت فرنگی؟ تو این فصل توت فرنگی کجا   -

 بود؟ ضمناً تو که دوست نداری؟ 
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 خواستم حالش و بگیرم. فقط می  -

ها چرا اینجوری  نگاهی به بقیه انداخت و ادامه داد: این 

 ن؟ کن نگاهمون می 

 کیا؟ -

 هاش. دوست  -

نگاهی گذرا بهشون انداختم… زل زده بودن به ما و با هم پچ  

 کردن. پچ می 

ثتا با ذوق و شوق ادامه داد: چه جیگر هایی هم هستن! ماشالا  

 همشون هم مارک!

 نباید گول ظاهر شون رو بخوری! -

 زنم! حالا کی خواست گول بخوره؟ من خودم گول می  -

 نه تاکید کردم با لحنی اخطار گو 

 ها! مبادا بری سمتشون  -

 چرا؟ -

 دونی چرا. خودت خوب می  -

های خوبی میان! خدایش  حالا سخت نگیر! ظاهراً بچه -

 همشون عالی هستن! 

 ثنا؟  -

 بله خان.  -

 سر عقل بیا!  -

 چشم! فقط یه پسره به تو زل زده. -

 کی؟  -

 رو به روت نشسته.  -

کنم از جا بلند شد  می سرم رو چرخوندم سمتش...دید نگاهش 

 و اومد سمتم 
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 ثنا کنار گوشم آهسته به حرف اومد

 فراریش نده!  -

 همزمان پسره رسید جلومون و سلام کرد

های جدیده رامین هستی؟ یعنی دوست دخترشی؟  از دوست  -

 کنه! آخه خیلی ازت صحبت می 

 نخیر! فقط دوست معمولی!   -

 تونیم با هم آشنا شیم؟ می انگار خوشحال شده باشه پرسید: پس 

 نخیر!  -

انگار از لحنم و جواب قاطع و کتاهم متوجه شد زیاد مایل به  

حرف زدن باهاش نیستم و تو سکوت کمی نگاهم کرد و لبخند  

 تصنعی زد  

 پس با اجازه! -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

روش و برگردوند و رفت سر جایش نشست… منم نگاهم و  

م به ثنا افتاد… با حرص نگاهش به من  ازش گرفتم… چشم

 بود 

 دی! با این رفتارت همه رو فراری می -

 چه بهتر! -

 کلافه نگاهش و گرفت

چه فضای خشکیه! مثلاً مهمونیه! می رفتیم بیرون بیشتر   -

 گذشت! خوش می 

 حرفی نزدم 

در همین حین رامین با یه سینی تو دستش برگشت و تعارف 

 کرد طرف من 

 بفرمایید این هم آب میوه.  -
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 لیوان آب میوه رو گرفتم و تشکر کردم 

 آب توت فرنگی رو هم گرفت طرف ثنا 

 ثنا نیشخندی زد 

 ممنون؛ ولی من آب توت فرنگی دوست ندارم!  -

رامین از خشم قرمز شد و سینی رو کوبید روی میز؛ ولی  

ای نشون بده یکی از پسرها خطاب به  قبل اینکه واکنش دیگه

ن پرسید: کجایی رامین؟ حداقل یه موزیک بذار یکم  رامی

 برقصیم جو تغییر کنه! چیه مثل پیر مردها یه جا نشستیم. 

رامین در حالی که سعی داشت خشمش و کنترل کنه جواب  

 داد:

تونم انجام بدم!  ها رو که با هم نمی عجله نکن! همه کار  -

 لومبونین! شماها هم فقط می 

 همگی خندیدن

 خنده کنار گوشم به حرف اومد ثنا هم با 

 ها! زبونش هم درازه!!این خیلی خوبه -

 گی؟  کی و می  -

 همینکه از رامین سوال پرسید.  -

 نگاه چپی بهش انداختم 

همزمان با پلی شدن موزیک ثنا صورتش رو جمع کرد و  

 ادامه داد: چه لوس! 

لیوان آب توت فرنگی رو از رو میز برداشت و کمی ازش  

خورد و ادامه داد: کاش گفته بودم یه چیز دیگه بیاره! گلوم  

 خشک شد!

از جا بلند شد و مانتوش رو در آورد و ادامه داد: من میرم یه  

 قری بدم… تو نمیای؟ 
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 تو که گفتی آهنگش لوسه؟  -

 اش اینه با یه آهنگ لوس قر بدی... بلند شو دیگه. مزه -

 من راحتم!  -

 کنم اصرار نمی  -

رفت وسط و مشغول رقصیدن شد… ثنا هیکل رو فرمی  

رقصید…با عشوه هایی که موقع  داشت و خیلی خوب می 

شد و همه نظرها رو به خودش  رقص میومد خیلی جذاب می 

… چندین با بهش گفتم جلوی جمع این مدلی  کردجلب می 

نرقصه؛ ولی کو گوش شنوا… نگاهم و چرخوندم… چشمم  

هاش از حدقه در اومده بود و حین اینکه  به رامین افتاد…چشم

 داد بالا به ثنا زل زده بود آبمیوش رو با نی می 

 ام گرفت و کمی از آب پرتغالم نوشیدم خنده

ومد کنارم نشست و پرسید: ثنا بعد از چند دقیقه رقصیدن  ا

 رقصم چطور بود؟ 

 نگفتم این مدلی نرقص؟  -

 ده! بلند شو بریم تو هم یه قری بده! خداییش خیلی حال می  -

 شه باهاتون برقصم؟ می  -

با صدای رامین نگاهم و دادم بهش و قبل اینکه لب باز کنم و  

 شه! نمی  جوابی بدم ثنا با نیشخند جواب داد: نه

 داد به ثنا  رامین نگاهش و 

شنواییت مشکل داره؟ کی با تو حرف زد مثل نخود خودت   -

 ندازی وسط؟ رو می 

 قبل اینکه ثنا واکنشی نشون بده از جا بلند شدم 

 خوای برقصی یا نه؟ می  -
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نگاهش و داد به م و لبخندی زد و از خدا خواسته دستش رو  

دراز کرد سمتم… دستم رو گذاشتم توی دست و با هم رفتیم  

و شروع کردیم به رقصیدن… پسر جالبی بود… سعی   وسط

اش رو باهام حفظ کنه و حدالامکان باهام  کرد فاصلهمی 

 برخوردی نداشته باشه… این خصلتش برام قابل احترام بود 

 شه یه سوال بپرسم؟ می  -

 هاش و جواب دادم: بپرس!با صداش نگاهم و دادم به چشم

 گن خان؟ چرا بهت می  -

 شم میاد! تو فکر کن خو  -

تونست کنجکاویش و پنهان کنه پرسید: واقعاً  در حالی که نمی 

 خانی؟ 

 اصرار داری بدونی؟  -

 تاکید کرد 

 خوام بدونم! آره! می  -

 بله! -

 متعجب نگاهم کرد 

 جدا؟ً چه باحال! خان زن ندیده بودم! چرا تو خان شدی؟  -

 ترجیح دادم جواب این سوالش و ندم 

داد: با اون ماشینی که اومدی و تو  دید سکوت کردم ادامه 

 مسابقه شرکت کردی مال خودته؟ 

 شد دوتا!  -

 بله؟  -

 سوالت شد دوتا!  -
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حرفی نزد؛ ولی بعد چند لحظه انگار نتونست بر حس  

خوای جوابم رو  کنجکاویش غلبه کنه و مصر پرسید: نمی 

 بدی؟ 

 دلیلی ندیدم جواب ندم 

 بله مال خودمه! -

 یه سوال دیگه.  -

 دم. می گوش  -

 ات رو داشته باشم؟تونم شمارهمی  -

 ابرویی بالا انداختم 

 به چه دلیل؟  -

 مگه دوست نیستیم؟  -

مانعی برای ندادن شماره ندیدم و بعد چند لحظه مکث جواب  

 تونی! دادم: می 

 لبخندی زد 

 دختری با شخصیت تو ندیدم!  -

 به عنوان تعریف در نظرش بگیرم؟  -

 البته!  -

 داد: دوست پسر داری؟  بدون مقدمه ادامه

خواست بخواد به این زودی وارد مسائل شخصیم  دلم نمی 

شه… اونم فقط با عنوان دوست… پس خیلی جدی جواب  

 دادم: لزومی نداره بدونی! 

 دیگه حرفی نزد. 

نشستم سر جاهام… ثنا فوراً شاکی   با تمام شدن موزیک رفتم

 به حرف اومد  

 ازت انتظار نداشتم!  -
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 دم  جوابش رو ندا

 اونم ادامه نداد 

 رامین گوشی به دست اومد جلوم ایستاد و منتظر نگاهم کرد 

 دی؟ ات و می شماره -

ندازم سیو  ام رو دادم و سیو کرد و ادامه داد: تک می شماره

 کن.

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 ها برسم. لبخندی زد و ادامه داد: من برم به مهمون 

 سمت بقیه روش و برگردوند و رفت 

خواد  ثنا متعجب پرسید: برای چی بهش شماره دادی؟ حالا می 

 هر دقیقه تماس بگیره و مزاحم بشه!

دونم چطور تو نگران نباش! مزاحمت ایجاد کنه می  -

 مزاحمش بشم!

کنه…  دیگه حرفی نزد؛ ولی مشخص بود داره خودخوری می 

بعد چند دقیقه رامین دعوتمون کرد به صرف نهار…  ناهار  

سلف سرویس بود… ما هم بلند شدین و رفتیم برای خودمون  

 غذا بکشیم. 

 اش رو بگیرم؟ ثنا پرسید: نظرت چیه شماره

 کشیدم تو ظرفم پرسیدم: شماره کی رو؟ حین اینکه سالاد می 

 به یه پسره اشاره کرد 

های مارکش هم  این پسر خوشگل و مامانی! از لباس -

 مشخصه وضع مالیش توپه! 

 نگه به پا نکن! فقط الم ش -

 لبخند گشادی زد 

 پس من رفتم تو کارش!  -
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نشستم و مشغول  با ظرف غذاش رفت سمت پسره… منم رفتم

خوردن غذام شدم… ثنا بعد از چند دقیقه اومد کنارم نشست و  

 خورد به حرف اومد حین اینکه تند تند غذاش رو می 

 اش رو گرفتم.شماره -

 جدا؟ً -

 ده! کردم! عالیه! فوراً جواب می یه شیوه جدید پیدا  -

 ای؟ کنجکاو پرسیدم: چه شیوه

الفور گوشیم  خوام… اون هم فی گفتم شماره رو واسه تو می  -

 اش رو سیو کرد.رو گرفت و شماره

 واسه این اینقدر ذوق کردی؟  -

 نیشش رو تا بناگوش باز کرد  

زنم فکر  حالا شماره رو گرفتم بعداً یه جوری مخش رو می  -

 از اول هم از من خوشش اومده. کنه

 می خورین که؟  -

های  با صدای رامین نگاهم و دادم بهش… چشمم به سینی جام

 شراب تو دستش افتاد. 

 تشکر کردم و بلافاصله پیشنهادش و رد کردم  

کنیم! ممنون از دعوتت! خیلی  ما دیگه رفع زحمت می  -

 خوش گذشت! 

 هنوز خیلی زوده! بیشتر بمون!  -

 بلند شدم از جا 

 باشه یه فرصت دیگه.  -

 گیرم. هرجور راحتی! پس باهات تماس می  -
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هامون رو  سری به نشانه تایید تکون دادم و بعد از اینکه لباس

پوشیدیم و با یه خداحافظی از خونه اومدیم بیرون... سوار 

 ماشین شدیم و ماشین و روش کردم و روندم تا تهران... 

*** 

ها بود… قرمز و نگاهم به رنگ لاکایستاده بودم تو مغازه 

 و گلبهی رو برداشتم و گذاشتم رو پیشخوان. 

 ها رو حساب کنین لطفاً! این  -

 چشم! -

بعد اینکه خریدها رو حساب کردم از مغازه اومدم بیرون و  

رفتم طبقه پایین تا لپ تاپم و که داده بودم برای تعمیر  

داشت از   بگیرم… تا وارد مغازه شدم با دیدن سالاری که

شد جا خوردم و با نگاهم دنبالش کردم…  مغازه خارج می 

ها… نگاهی به سر در مغازه  رفت سمت یکی از مغازه

 انداختم… با دیدن اسم سالاری ابرویی بالا انداختم 

رم  چطور دفعه پیش متوجه نشدم؟ اصلاً چطور هر جا می   -

 تونه باشه؟؟؟ شم؟ معنیش چی می باهاش مواجه می 

 لپ تاپتون تشریف آوردین خانوم؟ برای  -

دار برگشتم طرفش و جواب دادم: بله…  با صدای مغازه

 مشکلش حل شد؟

بله… همون طور که خودتون هم حدس زده بودین پاورش   -

 مشکل داشت. 

لپ تاپ و ازش گرفتم و بعد اینکه حساب کردم از مغازه 

خارج شدم… از مرکز خرید اومدم بیرون و رفتم سمت  

 قفل ماشین و زدم و در ماشین و باز کردم پارکینگ… 

 کنی؟ چیکار می  -
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ای از پشت سرم اونم با  با صدای به شدت خشمگین مردونه

روم رو برگردوندم… همزمان گردنم بین   فاصله نزدیک

 هایی اسیر شد. دست 

 گرفتمت دزد کوچولو!  - 

تاپ و کیفم از دستم رها شد و  با دیدن سالاری شگفت زده لپ 

اینکه ماجرا انبار و فهمیده و هویتم فاش شده رنگ به خیال 

 از رخم پرید و با خودم گفتم چطور فهمید کار من بود؟ 

هنوز این فکر از ذهنم عبور نکرده بود در ماشین و باز کرد  

و به شدت هلم داد تو ماشین… نتونستم تعادلم و حفظ کنم و  

مرم  پرت شدم بین دو تا صندلی… با برخورد دنده ماشین با ک

صورتم جمع شد و تا اومدم خودم جمع و جور کنم و واکنشی  

نشون بدم سریع خودشم اومد تو ماشین و قبل از اینکه به  

هاش رو گذاشت دو  خودم بیام و حرکتی ازم سر بزنه زانوش

هاش دور گردنم حلقه کرد و با  طرف کمرم و دوباره دست 

اوان  خشونت کشید طرف خودش و با لحن عصبی ادامه داد: ت

 دزدی از من مرگه!  

انقدر از حرکت سریع و ناگهانیش با لحن توبیخگرش شوکه  

 بودم که قدرت هر کاری ازم سلب شده بود  

 با سکوتم لحن عصبیش تبدیل به فریاد شد 

 با وسایل ماشینم چیکار کردی؟  -

با صدای فریادش به خودم اومدم و تازه متوجه شدم منظورش  

فکر منه نیست و همینم باعث شد   از دزدی اصلاً اونی که تو 

با چند تا نفس عمیق به خودم مسلط بشم و با آرامش قانعش 

 زنه  دونم راجع به چی داره حرف می کنم نمی 
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زنین! دستتون رو بردارین  دونم راجع چی حرف می نمی  -

 لطفاً!

تر شد و تو یه لحظه به نقطه  برعکس اینکه قانع شه جری

 جوش رسید 

 ماشینم رو چیکار کردی؟ فلشم کجاست؟  گم وسایل می  -

 بازم تلاش کردم آرامشم و حفظ کنم تا مشکلی پیش نیاد  

 گذرین! برین کنار! دارین از حدتون می  -

 توجه به حرفم تهدید وار تاکید کرد بی 

فقط دهنت رو ببند و جوابم رو بده؛ وگرنه به چهار میخ   -

 کشمت!می 

احترامیش و تحمل کنم و   ها و بی تهدیدبیشتر از این نتونستم  

خشمم فوران کرد… بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم  

برای اینکه از خودم دورش کنم دستم رو مشت کردم و بلند  

کردم بکوبم توصورتش؛ ولی قبل اینکه مشتم به صورتش  

برخورد کنه خیلی سریع مشتم رو مهار کرد... منم بلافاصله 

بالا بزنم تو شکمش؛ ولی در کمال تعجب   زانوم رو آوردم

بازم متوجه قصدم شد و با دست کوبید رو پام و ازم روم کنار  

رفت… منم که در هر صورت موفق شده بودم دورش کنم به  

سرعت تو جام نشستم و تا اومدم از ماشین پیاده شم با حرفش 

 از حرکت ایستادم 

جواب سوالم و   پرسم؟ باید به پلیساصلاً چرا دارم سوال می  -

 بدی!   

سوییچ ماشینش رو در آورد تا ماشین و روشن کنه؛ ولی هر  

چقدر تلاش کرد سوییچ تو نرفت… شگفت زده برگشت  

طرفم و بعد گیج برگشت سمت چپش… رد نگاهش رو دنبال 
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کردم… با دیدن یه ماشین عین ماشین خودم که کنار ماشینم  

ین خودشه و  پارک بود ماجرا رو گرفتم… خیال کرده ماش

 خوام ازش دزدی کنم.  من می 

خیال و خونسرد انگار  تا اومدم لب باز کنم و حرفی بزنم بی 

 که هیچ اتفاقی نیفتاده به حرف اومد

گویا سوء تفاهم شده! خیال کردم دزدی هستی که از ماشینم   -

 دزدی کردی! 

بدون اینکه حتی نگاهم کنه از ماشین پیاده شد و رفت سمت  

تفاوت بمونم و هیچ  نستم نسبت به کارش بی ماشینش… نتو 

واکنشی از خودم نشون ندم… از ماشین پیاده شدم و قبل 

 اینکه سوار ماشینش بشه رفتم سمتش

 صبر کنین!  -

 از حرکت ایستاد و برگشت سمتم و نگاهش و داد به من

کنین باید حداقل یه عذرخواهی  با تاکید ادامه دادم: فکر نمی 

 کنین؟ 

ه سر تا پام انداخت و بدون اینکه جوابم رو بده  نگاهی گذرا ب

 روش و برگردوند و سوار شد و حرکت کرد

متعجب از رفتارش ماشینش رو تا خروج از پارکینگ دنبال  

 کردم 

الان چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بدون یه معذرت خواهی رفت؟  

 حتی حاضر نشد حداقل اشتباهش رو قبل کنه؟ 

ی کردم آرامشم و حفظ کنم...  نفسم رو فرستادم بیرون و سع

تاپ و از رو زمین برداشتم و  رفتم سمت ماشین و کیف و لپ 

نشستم پشت فرمون و تکیه دادم به پشتی صندلی… برای یه  

لحظه خیال کردم ماجرای اون شب و فهمیده و متوجه هویتم  
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شده… با دردی که تو کمرم پیچید صورتم جمع شد… خورد  

پرید روم که تا چند ثانیه فقط تو    و خاکشیر شدم… یهو آنچنان 

هنگ بودم…  غافلگیر کردنش قابل تحسینه… سریع و  

خشن... سوییچم و در آوردم و ماشین و روشن کردم و روندم  

تا خونه… با رسیدنم ماشین و پارک کردم و پیاده شدم…  

رفتم تو خونه و یه راست راهیِ اتاقم شدم… لباسم رو  

 تخت    تعویض کردم و دراز کشیدم رو 

 اومدی آیلار؟   -

 صدای فریاد ثنا از تو اتاقش به گوشم رسید 

 آره.  -

 کنم. هام رو خشک می حموم بودم… دارم مو  -

 باشه. -

*** 

 حسابی تو فکر بودم 

رسید؛ ولی هر چی فکر  نظر می کجا دیدمش؟ خیلی آشنا به -

نفس هم داشت!  کردم یادم نمیومد کجا دیدمش! چه اعتمادبهمی 

ه از لحن صحبتش حسابی جا خوردم! هیچ ترسی هم  یه لحظ

تو نگاهش ندیدم! حتی وقتی تهدیدش کردم سعی کرد باهام  

 مقابله کنه! 

 گردنم و خاروندم 

گردن خوش دستی داشت! یه لحظه وسوسه شده بودم بین   -

هام نوازشش کنم! اولین بار بود این حس و نسبت به یه  دست 

 زن داشتم! 

 ردم بهش فکر نکنم تو جام نشستم و سعی ک
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خواد باشه! پس کی از ماشین دزدی کرده؟ هر  هر کی می  -

چی برای برنامه زحمت کشیدم همش دود شد رفت هوا! آخه  

 خوره؟ اون فلش به درد کی می 

 با یادآوری هیراد آه از نهادم بلند شد  

دونست دارم روی این  نکنه اینم کار اون باشه؟ فقط اون می  -

 کنم! چرا زودتر به ذهنم نرسید؟ می اپلیکیشن کار 

 هم فشردم   فکم رو به

کنم بیشتر به این  مسلماً کار خودشه! هرچی بیشتر فکر می  -

 هایی که خورد کاملاً حقش بود!  رسم کتکنتیجه می 

با صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… با  

دیدن شماره بختیار تماس و برقرار کردم و گوشی و گذاشتم  

 کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام... کجایی؟  -

 خونه.  -

 منظورم اینه چند روزه پیدات نیست شرکت؟  -

 تونم بیام. یه مدت کارها با خودت… نمی  -

 اتفاقی افتاده؟  -

 رم شرکت نرم افزاری!شخصیه! یه مدت می  -

پس برو ساختمون و یه نگاهی بنداز مشکل نداشته باشه   -

 بعدش ایراد بگیری. 

 رم... مشکلی بود تماس بگیر. ه… یه سرمی باش -

 حتماً! -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و از جا بلند شدم رفتم تو  

آشپزخونه و تا اومدم دست به کار شم یه چیزی درست کنم  

زنگ خونه به صدا در اومد… از آشپزخونه اومدم بیرون و  
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خ   رفتم سمت آیفون و نگاهی انداختم… با دیدن دوباره ماهر

 کلافه شدم

 خواد؟ باز چی می  -

به اکراه در و باز کردم و رفتم نشستم روی مبل… بعد چند  

لحظه در باز شد و ماهرخ وارد خونه شد و با دیدن من بدون  

 سلام اومد نشست روی مبل و سرش و انداخت پایین  

 زنه از جا بلند شدم دیدم سکوت کرده و حرفی نمی 

 برسم؟حرفی نداری برم به کارم   -

 فوراً سرش و بلند کرد 

 بشین کارت دارم!  -

 نشستم و تکیه دادم به پشتی صندلی 

 تر! سریع -

 ملتمس نگاهم کرد 

 کنه! باور نمی  -

 کی؟  -

گه جدا کنه دورغ گفتم! می گم باور نمی هیراد! هر چی می  -

 شیم! 

 جدا شین!  -

 به گریه افتاد 

 دوستش دارم!  -

 صدام رفت بالا 

 خود کردی پای من و کشیدی وسط! داشتی بی دوستش  -

 اش بیشتر شد و مستاصل و درمونده به حرف اومد شدت گریه

 یه کاری کن بلاش! یه کاری کن بفهمه اشتباه کرده!  -
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با یادآوری فلش پرسیدم: تو که از همه کارهاش خبر داری  

 اول بگو دزدی از ماشینم هم کار اون بود؟ 

 ر اون بود. گی آره… کااگه فلشت و می  -

خشمم فوران کرد؛ ولی به احترام دایی سعی کردم خشم و  

 سرکوب کنم و نزنم یه بلایی سرش بیارم 

 از کارهاش خبر داشتی و حرفی نزدی؟  -

خبر نداشتم قراره چیکار کنه؛ وقتی انجامش داد برام   -

 تعریف کرد چطور نابودت کرده! 

 تاکید کردم  

ت! حالا بگو از من چی  نابود کردن من کار امثال اون نیس -

 خوای بلند شدی اومدی اینجا؟ می 

 ای نداشتیم! یه کاری کن باور کنه دروغ گفتم و با هم رابطه -

چرا باید این کار رو بکنم؛ وقتی تو با یه حرفت باعث   -

 ضربه بزرگی بهم شدی؟ 

 کنم! کنم! فقط همین یه بار! هر کاری بگی می خواهش می  -

 توقعت زیادی بالا نیست؟ با کاری که کردی یکم  -

 به التماس افتاد 

 کنم بلاش! خواهش می  -

 خبر داره الان خونه منی؟  -

اش و بگیرم… بلافاصله بلند شد و  گوشیم و در آوردم شماره

 کنی؟  اومد گوشی و ازم گرفت و با وحشت پرسید: چیکار می 

 سرم تکیه دادم به پشتی مبل  

و دیگه پات و اینجا  همین الان از این خونه برو بیرون  -

خوام ببینمتون! برامم  نذار! حداقل تا یه مدت به هیچ وجه نمی 

 مهم نیست شوهرت باور کنه دروغ گفتی یا نه!  
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 تونی یه کاری کنی! کنم! فقط تو می خواهش می  -

کنم  فقط چند دقیقه فرصت داری ماهرخ؛ وگرنه کاری می  -

 هر چی گفتی و باور کنه! 

اش و بگیره رفت  کرد جلوی گریهمی  در حالی که داشت سعی 

سمت کیفش و برش داشت و رفت سمت در و از خونه خارج  

 شد

 پوزخندی زدم 

مطمئناً باید بفهمه هر چی شنیده دروغ بوده! باید بفهمه   -

چیکار کرده؛ ولی نه الان! هنوز برای تموم کردن عذابش  

 خیلی زوده! هنوز براش برنامه دارم!

*** 

ای بود منتظر بودم  پیاده روی کردم و چند دقیقهتا سر کوچه 

 تا ثنا با ماشین برسه… دیگه کلافه شده بودم 

 کنه؟ چیکار داره می  -

با ایستادن یه پراید قراضه جلوم… روم رو برگردوندم… با  

 هام رفت تو هم. صدای بوق پی در پی ماشین اخم

 چه صدای گوش خراشی داره؟ بوق ماشین یا کامیون؟ 

همینجور دستش رو گذاشته روی بوق و ول کن  دیدم 

نیست… تحملم تموم شد و برگشتم طرفش و رفتم جلو چند  

ضربه زدم رو شیشه… شیشه رو داد پایین… با دیدن ثنا  

 پشت فرمون متعجب شدم 

 تویی؟  -

 لبخند گشادی زد 

 شی؟ چرا سوار نمی  -
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یه قدم به عقب برداشتم و نگاهی به ماشین انداختم و نگاهم و  

 دادم به ثنا 

 لبخندش کشادتر شد  

 آه از نهادم بلند شد و با دست بهش اشاره کردم بیاد بیرون. 

 از ماشین پیاده شد و اومد کنارم ایستاد 

 جانم خان؟ اتفاقی افتاده؟   -

 ماشینی که خریدی اینه؟  -

 بله همینه دیگه! مشکلی هست؟   -

 دوباره یک نگاهی به ماشین انداختم و یه نگاهی به ثنا 

الان مطمئنی این ماشینه که خریدی گاری نیست؟ این که دو   -

 ریزه بیرون؟ هاش می شه و همه وسیلهقدم جلوتر اوراق می 

به قیافش نگاه نکن… فروشنده گفت ماشین خوبیه… دست   -

رفته  ای یه بار باهاش می یه خانوم دکتر بوده… فقط هفته

 م. رسیگشته... سوار شو یه وقت دیر می مطب و برمی 

 رفت نشست پشت فرمون

 اگه با این ماشین برسیم تا دانشگاه. -

رفتم سوار ماشین شدم… ماشین و روشن کرد… ماشین  

صدای بدی داد و حرکت کرد… انقدر اوراق بود هر لحظه  

 منتظر بودم با صندلی ماشین بمونم وسط خیابون. 

 سکوت کردی؟  -

ادم: دارم  با صدای ثنا نگاهم و دادم بهش و به کنایه جواب د

 برم! از صدای ماشین لذت می 

 شنوم؟ شنوی؟ فکر کردم فقط من می پس تو هم می  -

 هام رو به هم ساییدم دندون 
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لبخند گشادی زد و ادامه داد: نگران نباش! اتفاقی نمیفته!  

فروشنده گفت این صداها طبیعیه! اصلاً پراید بدون صدا  

 ممکن نیست! 

 سعی کردم آرامشم و حفظ کنم 

 ثنا؟  -

 بله خان!  -

 ببند!  -

 ده؟ چشم! فقط به نظرت یکم زیادی صدا نمی  -

 فقط صدات رو نشنوم!  -

 چشم! -

کرد  با رسیدن به دانشگاه کنار یه سانتافه که داشت پارک می 

توقف کردیم… به سختی در و باز کردم و پیاده شدم و چند تا  

نفس عمیق کشیدم تا به خودم مساط باشم… باصدای ثنا که  

کرد روم و برگردوندم… با  اشت با کسی احوالپرسی می د

 دیدن استاد مهندسی نرم افزار سلام کردم 

 کرد  نگاهش رو داد به من و سلام

نگاهم و ازش گرفتم… دیدم در ماشین خوب بسته نشده…  

درش و باز کردم و دوباره بستم… دیدم بازم بسته نشد… این  

ر بسته شد… کلافه بار با قدرت بیشتری امتحان کردم… اینبا

و روم رو برگردوندم… دیدم استاد با چشم های گرد شده  

 نگاهش بین من و در ماشین در گردشه

 بدون توجه از ثنا پرسیدم: بریم؟ 

 ثنا با ته مایه خنده جواب داد: بله خان!
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ترم شد و تا اومد لب باز  های استاد گردبا این حرف ثنا چشم

کلاس… ثنا هم بعد چند   کنه از کنارش گذشتم و رفتم سمت

 لحظه اومد کنارم 

 خواست حرف بزنه. چاره می بی  -

 . مهم نیست  -

 با این کارت حسابی ضایعش کردی.  -

 بازم مهم نیست.  -

همزمان استاد هم   وارد کلاس شدیم و نشستیم روی نیمکت…

وارد کلاس شد و بعد حضور و غیاب مشغول درس دادن  

تابم رو در آوردم و  شم کشد… منم دیدم جذب درس نمی 

مشغول خوندن مباحث جلوتر شدم… چند لحظه هم نشد  

 صدای ناراحت ثنا بلند شد 

 خان؟  -

 نگاهم و دادم بهش 

 بگو!  -

 به کتاب اشاره کرد 

 شی؟ خونی خسته نمی اینقدر می  -

 برم! تو حرفت رو بزن! از کتاب خواندن لذت می  -

 زنگ زدم به همون پسر دیشبیه.  -

 خب؟  -

گه  نفهم پرسید خونه و ماشین داری... گفتم چطور… می  -

باید به هم بخوریم یا نه… اصلاً بگو تو با اون قیافه  

 خوری؟ریختت کجاش به من می بی 

 گفتی خوشگله؟ دیشب که می  -

 حالا چون پولدار بود یه چی گفتم. -
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 خب؟  -

 هیچی دیگه به هم زدیم.  -

 باشین؟ مگه با هم بودین به هم زده   -

 حالا تو وارد این جزئیات نشو.  -

 حالا مشکل کجاست؟ -

 افسردگی بعد از ترک شدن گرفتم. -

 نگاهم و ازش گرفتم و دادم به کتاب 

 شه.  مشکلی نیست خود به خود درست می  -

 شما خانوم ها جلسه مشاوره گرفتین اونجا؟  -

با صدای استاد سرم و بلند کردم… نگاهش بین من و ثنا در  

…  ش بود… تا اومدم لب باز کنم ثنا جواب داد: نه استادگرد

 کردیم. راجع به درس بحث می 

 استاد اومد جلوتر 

 پس بلند بگین همه بشنون!  -

 ثنا نیمچه لبخندی زد 

 شه استاد! نمی  -

 چرا؟ -

ثنا با خجالت الکی جواب داد: راجع به درس شما نبود  

 استاد… راجع به درس تنظیم خانواده بود. 

 دن زیر خنده… حتی استاد. همه ز

شوخی به کنار به درس توجه کنید؛ وگرنه از نمره خبری   -

 نیست! 

 ثنا خندید 

 گیریم استاد! ندین هم به زور می  -

 استاد ابرویی بالا انداخت
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 چیزی گفتین خانوم عمویی؟  -

 نه استاد شما بفرمایید!  -

دوباره مشغول درس دادن شد… به محض تموم شدن کلاس 

و جمع کردم و با ثنا از کلاس خارج شدیم و رفتیم  وسایلم ر 

سمت ماشین… دیدم بازم استاد مهندسی نرم افزار کنار 

کنه… استاد با  ماشینش ایستاده و با یه مردی صحبت می 

دیدنمون سری برامون تکون داد و با مرده خداحافظی کرد…  

ثنا هم با رفتن مرده با خودشیرینی رفت سمتش و مشغول 

منم ترجیح دادم بشینم تو ماشین… دستگیره  صحبت شد… 

شه… چندین بار  ماشین و گرفتم بازش کنم… دیدم باز نمی 

شد… تو یه  فایده بود و باز نمی کشیدمش سمت خودم؛ ولی بی 

لحظه کنترلم و از دست دادم و دستگیره در و با قدرت کشیدم  

سمت خودم… در کمال ناباوری در از جا کنده شد و با  

افتاد رو زمین و دستگیرش هم موند تو  صدای بدی 

دستم…خونم به جوش اومد و نتونستم خشمم رو سرکوب کنم  

 و با لحن تندی به حرف اومدم 

 این چه وضعشه ثنا؟  -

 جوابی ازش نیومد 

متعجب از سکوتش سرم و چرخوندم سمتش… دیدم استاد باز  

های گشاد شده نگاهش بین در کنده شده روی زمین و  با چشم

 رهِ تو دستم در گردشه دستگی

 خنده ثنا هم کنارش ایستاده و ریز ریز می 

 سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم 

 مسئله مهمی نیست! فقط در از جاش کنده شد!  -
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ام استاد نتونست جلوی خودش و  به محض تموم شدن جمله

 بگیره و با صدای بلندی شروع کرد به خندیدن. 

 ها؟ برسونمتون خانومخواین تا جایی می  -

دونستم فامیلیش  روی صحبتش با من بود؛ ولی من حتی نمی 

 چیه

 ببخشید شما؟  -

اش رو بگیره متعجب  در حالی که سعی داشت جلوی خنده

 نگاهم کرد 

حوصله ادامه دادم:  کنه بی دیدم سکوت کرده و فقط نگاه می 

 اسمتون؟ 

 خودش رو جمع و جور کرد و جدی شد  

 درخشانی هستم و شما؟ خسرو  -

 آیلار آتشین هستم!  -

 خواین برسونمتون؟ بله خانوم آتشین می  -

تا ثنا اومد جوابش و بده دستم رو به نشانه ی سکوت آوردم  

 بالا 

 نخیر لزومی نداره!  -

خم شدم در ماشین و از رو زمین برداشتم و انداختم صندوق  

جاش  عقب و بعد هم نشستم صندلی جلو… دیدم ثنا هنوز سر

 ایستاده و نگاهش محوه استاده 

 کفرم در اومد و صدام کمی رفت بالا 

 خوای بشینی ثنا؟ نمی  -

 انگار تازه به خودش اومده باشه رگباری به حرف اومد 

 چشم! چشم! اومدم!  -
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خداحافظی سرسری با استاد کرد و سراسیمه اومد نشست  

پشت فرمون و ماشین و روشن کرد و حرکت کرد و معترض  

ه داد: چرا نذاشتی سوار شیم؟ حداقل سر صحبت رو  ادام

 تونستم مخش رو بزنم. کردم شاید می باهاش باز می 

 با لحنی آمیخته با خشم تاکید کردم 

 فقط سکوت کن و برو سمت یه نمایشگاه ماشین! -

 ماشین لازم دارین خان؟  -

 با صورتی برافروخته نگاهش کردم  

داد: چشم خان! از   فوراً نگاهش و گرفت و دستپاچه ادامه

 الفور یه ماشین نیاز دارین! اتون کاملاً مشخصه فی چهره

تا به یه نمایشگاه ماشین برسیم هرکی نگاهش به ماه میفتاد  

خندید… ما هم ریلکس نشسته بودیم توی ماشین انگار نه  می 

انگار… ماشین جلوی یه نمایشگاه ماشین توقف کرد… بعد  

 یم برگشتیم خونه... از اینکه  یه دویست شیش خرید

*** 

از باشگاه اومدم بیرون و رفتم سمت ماشین و سوار شدم…  

چند  نگاهی به ساعت انداختم و منتظر شدم تا مهدی برسه…

لحظه نشد یه ماشین از پشت کوبید به ماشین… متعجب  

چرخیدم عقب… دیدم یه ماشین دویست و شیش گازش و  

پیاده شدم و نگاهی به  کنه… سریع  گرفته داره فرار می 

اش رو  پلاکش انداختم و بلافاصله گوشیم و درآوردم و شماره

یادداشت کردم و رفتم نگاهی به پشت ماشین انداختم… سپر  

 ماشینی یکم مچاله شده بود 

 هم فشردم فکم رو به

 گیرش میارم! بلدم چطور به چهار میخ بکشمش! -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 81 

 سلام قربان.  -

 سلام کردم با صدای مهدی چرخیدم طرفش و 

 اومد جلوتر و نگاهی به ماشین انداخت 

 تصادف کردین؟  -

کردم خشمم و کنترل کنم جواب  در حالی که داشتم سعی می 

 دادم: پارک بودم یکی اومد زد و فرار کرد.

 تعجب کرد 

 پارک بودین؟  -

 فعلاً بریم بشینیم.  -

 چشم. -

رفتم نشستم پشت فرمون… مهدی هم نشست تو ماشین…  

 شن کردم و حرکت کردم و گوشیم و گرفتم سمتش ماشین رو 

پلاک ماشین رو یادداشت کن پیگیری کن گیرش آوردی    -

 خبرم کن! 

 کنم! حتماً پیداش می  -

 کار کردی؟ تونستی چیزی بفهمی؟ حالا چی  -

بله! سهام به اسم یکیه به نام صابر صابری؛ ولی هرچی   -

 توی این شهر گشتیم نتونستیم هیچ ردی ازش پیدا کنم! احتمالاً 

 کنه!  زندگی نمی 

خوام بفهمم کیه و  بیشتر بگرد! هر طور شده می  -

 ست! کارهچه

 ده! زودی خودش و نشون می چشم؛ ولی احتمالاً به -

دم قبل اون در  زنم؛ ولی ترجیح می همین حدس رو می  -

 موردش بیشتر بدونم! 

 کنم پیداش کنم! یه چیز دیگه؟ سعی می  -
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 دم! گوش می  -

کنه آدرستون رو پیدا کنه! در واقع درتون داره سعی می پ -

 نزدیکه! 

هر کاری کن پیدام نکنه! این مورد خیلی برام مهمه! پس  -

 حواست و جمع کن!  

چشم! فقط چرا سپنتا رو رد کردی بره؟ مگه قرار نبود   -

 تون باشه؟ عنوان راننده همراهبه

شناسه که  نمی جا کسی من و  منم گفتم لازم نیست! این  -

کنم به اندازه کافی آدم دوروبرم  خطری برام باشه! فکر می 

 هست! فعلاً برای فردا رو بگو بیاد.

 چشم! -

 ری؟کجا می  -

 خونه.  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و رسوندمش خونه… خودم  

هم رفتم آپارتمان و ماشین رو پارک کردم پیاده شدم و رفتم  

بالا… در و با کلید باز کردم و تو یه راست رفتم تو اتاقم…  

ای  لباسام و درآوردم و رفتم تو حموم… یه دوش چنددقیقه

زیک آروم  ام پوشیدم و اومدم بیرون… یه مو گرفتم و حوله

کلاسیک گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه… یه بطری شراب باز 

کردم و اومدم نشستم توی سالن روی مبل و بطری رو سر  

کشیدیم… حس خوبی بهم دست داد… یه قلپ دیگه ازش  

هام و بستم و  خوردم و سرم و گذاشتم روی پشتی مبل و چشم

 سعی کردم از صدای موزیک لذت ببرم… 

*** 
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به روی شرکت پارک کردیم و پیاده شدیم…   ماشین رو رو 

همزمان یه ماشین پشتمون پارک کرد و سالاری ازش پیاده  

هاش رفت تو هم و پا تند کرد سمتمون و  شد… با دیدن ما اخم

نگاهی به ماشین انداخت و تا خواست حرفی بزنه ثنا فوراً مچ  

 دستم رو گرفت و همراه خودش کشید سمت شرکت

 کنی؟ سیدم: داری چیکار می متعجب از کارش پر

 بریم دیر شد.  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

 باز کاری کردی؟  -

 شم؟ متوجه منظورت نمی  -

 اطمینان دارم باز هم یه کار خطایی انجام دادی! -

 خنده ای تحویلم داد و حرفی نزد 

 منم چیزی نگفتم 

 وارد شرکت شدیم و رفتیم سمت میز منشی و سلام کردیم 

 منشی لبخندی زد 

 سلام بفرمایید.  -

خوام با آقای سالاری  نگاهی به ثنا انداختم و جواب دادم: می 

 ملاقات داشته باشم. 

 شما؟  -

 آیلارآتشین و ثنا عمویی.   -

 فعلا هنوز تشریف نیاوردن… وقت قبلی داشتین؟  -

 نخیر.  -

 شاید فرصت نشد امروز باهاشون ملاقات کنید.  -

 یک جدیدشون هستیم. لطفاً بهشون بگین ما نماینده شر  -
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دختره تا این حرف رو از زبونم شنید از رو صندلیش بلند شد  

و با خوش رویی خوش آمد گفت و پرسید: شما از طرف آقای  

 صابر صابری تشریف آوردین؟ 

 بله. -

لطفاً بفرمایید بشینید... آقای سالاری تشریف آوردن   -

 فرستمتون تو.  می 

… فتیم نشستیم روی مبلسری به نشانه تایید تکون دادم و ر

 ثنا نگاهی به سالن شرکت انداخت 

عجب فضای باحالی! مشخصه پول بابتش خرج شده!   -

 خداییش عالیه! هیچی کم نداره! 

سرم رو چرخوندم سمت در… در همین حین سالاری وارد  

شرکت شد و تا نگاهش به ما افتاد… اولش حسابی تعجب  

داخت و رفت سمت  کرد؛ ولی بعد نگاه معناداری بهمون ان

 اتاقش و وارد شد…  

 ثنا کنار گوشم با استرس به حرف اومد 

 زیاد باهاش کل ننداز!  -

 منظورت چیه؟  -

 هیچی!  -

 زنی! بگو باز چیکار کردی؟ خود حرفی و نمی تو بی  -

 تو چرا انقدر بیخود مشکوکی؟  -

 خونم یه خبرهایی هست. هات می تو چشم -

 حرف اومدقبل اینکه حرفی بزنه منشی به 

 تونید تشریف ببرید تو. می  -

از جا بلند شدم و رفتم سمت اتاقش… ثنا هم کنارم حرکت  

کرد… چند تقه به در زدم... کسی جواب نداد… بدون اینکه  
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دوباره در بزنم  در و باز کردم و وارد دفترش شدیم… پشت  

ها بود… حتی سرشم  میزش نشسته بود و نگاهش تو برگ

 بلند نکرد 

 دیم سلام کر

 جواب هم نداد 

نشستم روی مبل و نگاهم و دادم   کنه رفتممنم دیدم توجه نمی 

بهش... ثنا هم اومد کنارم نشست و تو سکوت بهش خیره  

شدیم… اونم همچنان مشغول کارش بود… کلافگیش رو از  

کردم… خیلی سعی  سنگینی نگاهمون و سکوتمون حس می 

امون بگیره؛ ولی بالاخره  نادیدهکرد واکنش نشون نده و  

طاقتش تموم شد و سرش رو آورد بالا و نگاهش و چرخوند  

 بینمون و روی من ثابت نگه داشت 

 تونم کمکتون کنم؟ چطور می  -

 پام رو انداختم روی پام 

ما نماینده شریک جدیدتون هستیم! آیلار آتشین و ثنا عمویی   -

 و قراره از این به بعد اینجا کار کنیم! 

نگاهی معناداری به سر تا پام انداخت و زیر لب زمزمه وار  

 به حرف اومد 

 آیلار؟ -

از شنیدن اسم از زبونش برای یه لحظه حس کردم شناختتم؛  

 ولی  

 بعد چند لحظه ادامه داد: قراره؟ کی قرار گذاشته؟ 

ای کشیدم و جواب دادم: آقای صابر صابری  نفس آسوده

 سهامدار چهل درصد از شرکت.

 ه داد به پشتی صندلیش تکی
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 گیرم کی کجا کار کنه! اینجا رئیس منم! من تصمیم می  -

 تونین تصمیم آقای صابری رو نادیده بگیرید! شما نمی  -

 انگار از لحنم و حرفم اصلاً خوشش نیومد 

تونم؟ اصلاً خودشون کجا تشریف دارن؟ باید با  چرا می  -

ور  تونیم این مساله رو به طخودشون صحبت کنم! می 

 مسالمت آمیز با هم حل کنیم! 

 تکیه دادم به پشتی مبل 

 خواین حلش کنین؟ چطور می  -

 خرم. سهامش رو تمام و کمال با قیمت خوبی ازش می  -

 قصد واگذاری سهام رو ندارن.  -

 رسیم! اون رو دیگه با خودشون به تفاهم می  -

تونید  می کنم! با لحن بدی ادامه داد: با زن جماعت بحث نمی 

 تشریف ببرید! 

از رفتارش و واکنشش اصلاً تعجب نکردم و خیلی خونسرد  

 فوراً از جا بلند شدم 

 آقای؟ -

 بله؟  -

 شما آقای؟ -

 بلاش سالاری هستم!  -

آقای بلاش سالاری فکر کنم بهتر باشه ما از راه قانونی   -

تونید  وارد بشیم! ما از آقای صابری وکالت داریم و شما نمی 

بگیرید ما توی شرکت حضور داشته باشیم یا نه! تصمیم  

 بینمتون! می 

 روم برگردوندم و رفتم سمت در 

 صبر کنید!  -
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با صداش از حرکت ایستادم و برگشتم سمتش… با خشمی که  

هاش کاملاً پیدا بود به مبل اشاره کرد و ادامه داد:  تو چشم

 رسیم! بشید لطفاً! به تفاهم می 

 م ثنا اصلاً از جاش بلند نشده  خواستم بشینم روی مبل دید

 نشستم و تکیه دادم به پشتی مبل و نگاهم و دادم بهش

من و بعد چند لحظه سکوت به حرف  اونم نگاهش و داد به

 اومد 

تونم به عنوان سهامدار قبول کنم؛ ولی به عنوان کارمند  نمی  -

 تونید کار کنید! می 

 کنم! قبول می  -

د: چطوره از همین الان کار ثنا بالاخره لب باز کرد و پرسی

 رو شروع کنیم؟ 

 همین الان؟  -

 بله آقای سالاری!  -

نگاهش و داد به من و انگار روی صحبتش با من باشه تاکید  

 کرد 

شما همون رئیس صدام کنید! تو شرکت فقط رئیس هستم!   -

 گم راهنماییتون کنن! می 

گوشی تلفن رو از رو میز برداشت و بامنشی تماس گرفت و  

 بت کرد… بعد از چند لحظه در باز شد و منشی وارد شد صح

 عرضی داشتین رئیس؟  -

 ها رو راهنمایی کنید. لطفا خانوم -

 بله رئیس.  -
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از جا بلند شدیم و همراه با منشی از دفترش خارج شدیم و ما  

رو سمت اتاقی راهنمایی کرد… با دیدن اتیکت بایگانی روی  

 در از حرکت ایستادم  

 ایستاد و پرسید: چی شده؟ ثنا هم 

 بدون اینکه جواب بدم نگاهم و دادم به منشی

 خب؟  -

 اینجا باید مشغول بشید.  -

 کی گفته و کی؟  -

 آقای رئیس! قبل از اینکه وارد دفترش بشید.  -

 با رئیس تماس بگیرید.  -

 بله؟  -

 تماس بگیرید لطفاً.  -

از گیج گوشی رو از تو جیبش در آورد و شماره گرفت و بعد 

چند کلمه حرف زدن گوشی رو گرفت سمتم… ازش گرفتم و  

 گذاشتم کنار گوشم… بعد چند بوق صداش پشت خط پیچید  

 بله؟  -

 بدون مقدمه تاکید کردم 

شغلی که مد نظرمه برنامه نویس ارشده و دوستم هم   -

 دستیارم! 

 با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد 

خیلی تحمل کردم و   گین خانوم؟ تا اینجا هممی چی دارین  -

 کردم بیرون! باهاتون راه اومدم؛وگرنه همون اول پرتتون می 

اتفاقاً من هم خیلی باهاتون راه اومدم! اگه همین الان این   -

 کنم! مسئله حل نشه مسلماً قانونی اقدام می 

 با این حرفم خیلی زود تسلیم شد  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 89 

 کنیم! بیاین تو اتاق حلش می  -

 فوراً تماس و قطع کرد

 ی رو گرفتم سمت منشیگوش

 هاج و واج ازم گرفت

 ثنا پرسید: الان تکلیف چیه؟ 

گشتم سمت دفتر سالاری جواب دادم:  حین اینکه برمی 

 شه!مشخص می 

 صداش به گوشم رسید 

 مونم! تو حلش کن!من همینجا منتظر می  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و بعد از اینکه چند تقه به در  

ر پنجره پشت بهم دست به جیب ایستاده  زدم وارد شدم… کنا

بود… تکیه دادم به در و بدون حرف تو سکوت بهش خیره  

شدم…. بعد از چند دقیقه برگشت طرفم و حین اینکه نگاهش  

به من بود اومد دست به سینه کنار میز ایستاد و سعی کرد  

 آرامشش و حفظ کنه

  دم! مگه هرکی به هر کیه شما یهو ازتوضیح می  واضح  -

ناکجا آباد بیاین و بخواین برنامه نویس ارشد شرکت من  

 بشین؟ باید مدرکش رو داشته باشید! متوجهین که؟ 

 رفتم نشستم روی مبل و پام و انداختم روی پام  

 فوق لیسانس مهندسی نرم افزار! البته ترم آخر!  -

ابرویی بالا انداخت و دستش رو فرو کرد تو جیبش و پاکت  

درآورد… یه نخ کشید بیرون و گذاشت گوشه  سیگارش رو 

لبش و فندکش رو در آورد و روشنش کرد و به ناچار کوتاه  

 اومد 
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کنم چند روز آزمایشی کار کنید تا ببینم کارتون در  قبول می  -

چه حده… ضمناً تو این شرکت حرف حرف منه! ازسرکشی  

 گذرم! از زن های سرکش هم به هیچ وجه!  نمی 

در آوردم و از جا بلند شدم رفتم کنارش   فلشم رو از کیفم

 ایستادم و گذاشتم کنارش روی میز 

هایی که طراحیش کردم تو این فلشه… یکی از اپلیکیشن  -

 تونین یه نگاهی بندازین. می 

بدون اینکه برگرده طرفم حین اینکه دود سیگارش رو  

 فرستاد به هوا به حرف اومد می 

 خوشگلی!  -

ای من رو  های کلیشهبا حرفخواست به خیال خودش می 

 خواد هدایت کنه.سمت کاری که می 

کاری که قصد انجامش رو دارین بذارین کنار! رو من   -

 ده! ضمناً با من فقط راجع به کار صحبت کنید! جواب نمی 

سرش و چرخوند سمتم و ته سیگارش رو با خشونت فشار داد  

 رو جاسیگاری  

ولی سعی کردم جلوی   گرفت؛ام می برای یه لحظه داشت خنده

 خودم رو بگیرم 

بلافاصله یکی دیگه روشن کرد و همزمان رفت سمت میزش  

و گوشی تلفن و برداشت و به منشی خبر داد بیاد تو و خودشم  

 نشست پشت میزش و پک عمیقی از سیگارش گرفت 

 کنه. مشخص بود با سیگار کشیدن داره خودش رو آروم می 

باز شد و خانوم صادقی وارد   هنوز چند دقیقه نشده بود که در

 اتاق شد  

 بله رئیس؟  -
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 ها رو راهنمایی کنید اتاق برنامه نویسی. خانوم -

 چشم رئیس!  -

 منشی خطاب به من به حرف اومد 

 بفرمایید.  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و با خانوم صادقی از دفترش  

اومد  اومدم بیرون… ثنا که پشت در ایستاده بود با دیدنم 

 طرفم و پرسید: حله؟

 حله! -

 دونستم! می  -

با خانوم صادقی به اتاق برنامه نویسی رفتیم... علاوه بر ما  

... هر دوشون هم مرد  دو نفر دیگه هم تو اتاق حضور داشتن 

بودن…یکیشون آقای بهمنی یه مرد میانسال بود و اون یکی  

هم آقای گلپایگانی یه پسر بیست ساله بود… اول 

دشون بد نبود؛ ولی به محض اینکه متوجه شدن قراره  برخور

من رئیسشون باشم رنگ نگاهشون تغییر کرد و سعی  

ام بگیرن… ما هم سعی کردیم توجهی نکنیم و  کردن نادیدهمی 

 به کارمون برسیم…  

*** 

دونستم  از شدت خشم به نقطه انفجار رسیده بودم و نمی 

ن زنی برخورد  چطور باید مهارش کنم… تا به حال با همچی

نکرده بودم! چطور تونست حرفش و به کرسی بنشونه؟ اونم  

در مقابل من؟ حتی نتونستم یه ترفتندم و روش پیاده کنم!  

داد و  هام و می بلافاصله با خونسردی جواب تک تک حرف 

بست! در آخر هم مجبورم کرد به خواسته  دست و پام و می 

 اش تن بدم!  
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و سرکوب کنم با دستم روی  در حالی که سعی داشتم خشمم 

 میز ضرب گرفتم 

ندازه! گستاخیش! غرورش!  همه جوره من و یاد یکی می  -

اعتماد به نفس زیادش! حاضر جوابیش! حتی اسمشون هم  

 یکیه! آیلار!

سری تکون دادم و سعی کردم به خاطر بیارم فامیلیش چی  

 بود…  

 آوردم بعد چند لحظه جستجو تو خاطراتم بالاخره به خاطرش 

 درسته! فامیلیش هم آتشین بود!   -

هاش شخصیم و  با عجله لپ تاپ و باز کردم و رفتم تو فایل

عکس و باز کردم و نگاهی انداختم و برای یه لحظه شگفت  

 زده شدم 

 خودشه! همون آیلار! همون دختر!  -

ای طول کشید تا بتونم  اراده دستم مشت شد و چند دقیقهبی 

هضم کنم… حتی یک درصد هم   حضورش و اونم اینجا

کردم دوباره باهاش رو در رو شم… درسته  فکرش و نمی 

اول نشناختمش... درسته خیلی تغییر کرده؛ ولی از  

شخصیتش کاملاً مشخصه خودشه! شک ندارم خودشه!  

چطور جرأت کرد؟ با کاری که باهام کرد با چه رویی بلند  

ر کرد دوباره  شد اومد اینجا؟ اونم بدون هیچ ترسی؟ جداً فک

 خیالش شم و از کارش بگذرم؟ ببینمش قراره به راحتی بی 

لپ تاپ و کشیدم سمت خودم و نگاهی به دوربین اتاقی که  

 توش بودن انداختم  

 چطور زودتر متوجه نشدم؟  -

 سرم و بردم جلوتر و دستی روی تصورش کشیدم 
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مطمئنم اونم منو شناخت؛ ولی خیلی واضح خودش و به   -

 د!  نشناختن ز

با این فکر دوباره خشمم فوران کرد و یه نخ سیگار در آوردم  

و گذاشتم گوشه لبم و روشنش کردم و سعی کردم خودم و  

 آرومم کنم 

پروا و مکار! فقط هنوزم همونه! هیچ تغییری نکرده! بی  -

 کنجکاوم  چه ارتباطی با صابر داره؟

  پنجره و حین کشیدن سیگار از جا بلند شدم و رفتم سمت 

 نگاهم و دادم به منظره بیرون  

عنوان نماینده  پسرشه؛ وگرنه چه دلیل داره بهشاید دوست  -

کنه؟ یادمه  اون بخواد بیاد شرکت؟ اصلاً اینجا چیکار می 

ذاشت از کنارش  پدربزرگش علاقه خاصی بهش داشت و نمی 

جم بخوره! حالا چطور اجازه داده از اون روستای خراب  

 شده بیاد بیرون؟  

یادآوری تصادف دیشب و فرارش همه اتفاقات گذشته برام   با

کار  زنده شد و کنترلم از دست دادم و بدون اینکه بدونم چی 

کنم ته سیگار و پرت کردم روی زمین و پا تند کردم سمت  می 

در و از اتاق خارج شدم و خواستم برم سمت اتاقش و پرتش  

یزی لازم  کنم بیرون؛ ولی منشی از جا بلند شد و پرسید: چ

 دارین قربان؟ 

با سوالش به خودم اومدم و در حالی که سعی داشتم خشمم و  

مهار کنم رفتم سمتش و از جیبم یه فلش در آوردم و گرفتم  

 سمتش

 این فلش و بده بهمنی.  -

 ازم گرفت 
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 بله قربان!  -

و فرو کردم تو جیبم و اون یکی    با فکر که به ذهنم رسید دستم

 فتم طرفشفلش و در آوردم و گر

 بده به خانوم آتشین.  -

 چشم. -

ای رفتم سمت در و از شرکت و اومدم  بدن هیچ حیف دیگه

بیرون و سوار آسانسور شدم و رفتم پایین و خواستم سوار 

با دور شدنم یکم آروم شم؛ ولی با   ماشین شم تا شاید حداقل

هایی که ممکنه  دید ماشینش جلوی روم بدون اینکه به نگاه

ه اهمیتی بدم رفتم سمت ماشینش و تا اومدم در  روم باش

توجه بازش  کابوت و باز کنم صدای آژیرش بلند شد… بی 

کردم و باطری و قطع کردم و خیلی زود ماشین رو  

کاری کردم و اومدم تو لابی؛ ولی خیلی زود از کارم  دست 

پشیمون شدم و خواستم برگردم، ولی دیگه دیر شده بود و  

داده بودم، ولی با کمی فکر با خودم گفتم   کاری بود که انجام

شاید بد نباشه با همین کار خودم و دست پایین نشون بدم…  

حالا که خودش و به نشناختن زد و بازی و شروع کرد منم با  

خواد تا کجا پیش بره… باید  دم ببینم می اش می همین کار ادامه

  گذره… شاید هم از عمد شرکت من و بفهمم چی تو ذهنش می 

 انتخاب کرده و قصد و نیتی داره؟ 

 پله و بالا رفتم. اینکه اعصابم آروم کنم رفتم سمت راهبرای

شه  گیره و باعث می این شخصیت لعنتیش منطق و ازم می  -

کنترلم و از دست بدم و بخوام هر طور شده یه جوری زهرم  

و بهش بریزم! باید کنترلم و حفظ کنم! اول باید هر چه  

ها رو ازش  یه شماره از صابر پیدا کنم و سهام سریعتر حداقل
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تونم کامل روی اون تمرکز کنم و کاری که  پس بگیرم بعد می 

همه این سالها تو ذهنم بود بعد دیدنش باهاش بکنم و انجام  

تونم بیکارم بشینم و هیچ واکنشی  بدم؛ ولی تا اون موقع نمی 

تحمل   تونه تحقیر و خورد شدنش رو دونم نمی نشون ندم! می 

خواد فقط تونم فعلاً از همین راه وارد شم! دلم می کنه! منم می 

 کنم! خوردت کنم آیلار و مطمئناً این کار و می 

سرعتم و بیشتر کردم و با رسیدن به طبقه خودمون خواستم  

وارد شرکت شم دیدم آیلار از شرکت اومد بیرون و سوار 

 آسانسور شد 

 ره؟کجا می 

ر شدم… بعد بسته شدن در  از حرکت ایستادم و منتظ

آسانسور رفتم جلوی آسانسور ایستادم ببینم طبقه چند پیاده  

شه… دیدم آسانسور طبقه آخر از حرکت ایستاد… حدس  می 

زدم بخواد بره پشت بود... دکمه آسانسور و زدم… اومد  

 پایین… سوار شدم و طبقه آخر و زدم… 

*** 

باز شد و خانوم  مشغول کاری که بهمنی ازم خواست بودم در 

صادقی وارد اتاق شد و رفت یه فلش گرفت سمت بهمنی و  

 بعد اومد سمت من و یه فلش هم گرفت سمت من

 باید رو این طرح کار کنین!  -

ازش گرفتم و تشکر کرد و فلش رو وصل کردم به لپ  

تاپ… با دیدن یه برنامه تکمیل شده… کلافه فلش رو در 

م… یک ظهر بود…از جا  آوردم و نگاهی به ساعتم انداخت

 بلند شدم... ثنا بلافاصله با بلند شدنم پرسید: کجا؟

 تو به کارت برس!  -
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رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم… رفتم سمت در و از  

شرکت زدم بیرون… سوار آسانسور شدم و طبقه آخر ازش 

های باقی مونده بالا رفتم و وارد پشت  خارج شدم… از پله

بوم شدم… با وزیدن باد به صورتم رفتم لبه پشت بوم و  

ایستادم… نگاهی از بالا به پایین انداختم و نفس عمیقی  

م… حس خوشایندی بهم دست داد… از تو کیفم پیپ  کشید

مخصوص خانوادگی که نسل به نسل گشته بود و از پدر  

بزرگم به من ارث رسیده بود و در آوردم… با توتون پرش  

کردم و با فندک مخصوص پیپ و روشنش کردم و پکی بهش  

 زدم و دودش رو تو دهنم نگه داشتم 

و زمین دار بود…    پدر بزرگم میثاق خان یه مرد ثروتمند

اجدادش یونانی بودن و بعد مرگ مادرم سلینا موقع به دنیا  

اش رو به عنوان وارث و خان  اومدن من، من، یعنی تنها نوه

آینده اعلام کرد… خیلی تلاش کردم تا بتونم این عنوان رو به  

ها مخالفم بودن و سعی داشتن  عنوان یه زن نگه دارم… خیلی 

زمینم بزنن… یکیش هم خود پدرم…  کنارم بذارن… یا حتی 

اصرار داشت خودش به عنوان قیمم ثروت پدربزرم و  

تصاحب کنه؛ ولی من مقابلش ایستادم و این اجازه رو بهش  

هر زنیه و من  ندادم و سعی کردم این قدرت ذاتی که تو وجود 

هم ازش مستثنا نیستم رو شکوفا کنم و به همه ثابت کنم هیچی  

 م!  از یه مرد کم ندار 

ای بزنم؛ ولی  دود و از دهنم خارج کردم و خواستم پک دیگه

با صدای پایی روم رو برگردوندم… با دیدن سالاری متعجب  

 شدم 
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اونم در حالی که سعی داشت خشم تو نگاهش و پنهان کنه  

 چشمش به پیپ توی دستم بود 

زنم چند قدم طرفم برداشت و  دید سکوت کردم و حرفی نمی 

 کنین؟ چیکار می  پرسید: شما اینجا

 به دستم اشاره کردم 

 مشخص نیست؟  -

 چرا کاملاً واضحه؛ ولی شما نباید الان سر کارتون باشید؟  -

وقت استراحتم اومدم یه هوایی بخورم… فکر نکنم مشکلی   -

 .داشته باشه… ضمناً کار من تموم شده

خواین بگین اون فلشی که چند دقیقه پیش فرستادم رو به  نمی  -

 دی تمومش کردین؟  همین زو

فکر نکنم لزومی به تموم کردنش باشه! اینطور فکر   -

 کنید؟ نمی 

 تونم بکنم؟ با یه اپلیکیشن تکمیل شده چیکار می  

 نگاهی کوتاه و گذرا به سر تا پام و پیپ توی دستم انداخت  

 دختر پر دل و جرأتی هستی؟  -

 سکوت کردم 

ولی   ادامه داد: شخصیت به هیچ وجه قابل تحمل نیست؛

 ات بد نیست! چهره

خوره!  طرز صحبت کردنتون به هیچ وجه به ظاهرتون نمی  -

 رسید! تر به نظر می از دور خیلی با شخصیت 

از جسارتم اونم تا این حد تو جواب دادن و این خونسردیم  

 حسابی جا خورد 

کنی به عنوان یه کارمند جزء زیادی داری حرف  فکر نمی  -

 یپا بندازمت بیرون؟ ترسی با یه ت زنی؟ نمی می 
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 تونین؟ خواین بگین می یعنی می   -

 تن صداش عصبی شد 

 چرا نتونم؟ من رئیس شرکتم!  -

تونن  ما توسط شریکتون انتخاب شدیم و فقط خود ایشون می  -

 مارو اخراج کنن! 

 شما دیگه...  -

 نذاشتم حرفش رو کامل کنه و پریدم وسط حرفش 

بهتره دیگه این بحث رو ادامه ندیم؛ چون به هیچ وجه!   -

احترامی به خودم  ادبی و بی کنم! به هیچ وجه هیچ بی تاکید می 

 کنم!  رو تحمل نمی 

کرد هر طور  هاش فرو کرد تو جیبش و داشت سعی می دست 

 شده عصبانیتش و کنترل کنه 

فعت نیست با بالاتر از خودت تا این حد راحت  اصلاً به ن -

 گستاخی کنی! متوجهی؟ 

 تاکید کردم 

بینم! ضمناً اصلاً این جبهه  من اینجا بالاتر از خودم نمی  -

 کنم؟ گیری نسبت به خودم رو درک نمی 

تحملش تموم شد و فوراً پاکت سیگارش رو از جیبش درآورد  

قی به  یه نخ گذاشت گوشه لبش و روشنش کرد… پک عمی

سیگارش زد و دودش رو به هوا فرستاد و زیر لب به حرف 

 اومد 

 فقط حرف تو خالی! همتون یه ترسو بیشتر نیستین!  -

 نگاهش و داد به من و نگاه عجیبی به سر تا پام انداخت

 هام رفت تو هم  اراده اخماز نگاهش هیچ خوشم نیومد و بی 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 99 

قیقاً رو  سیگارش رو پرت کرد روی زمین و با شتاب اومد د

به روم ایستاد و  سرش رو خم رو صورتم... نگاهش و  

و خواست سرش رو بیاره جلوتر؛ ولی    هامچرخوند بین چشم

قبل اینکه حرکتی کنه خیلی خونسرد با لحن محکمی به حرف 

 اومدم 

ای من رو  به هیچ وجه سعی نکن با این حرکات کلیشه -

ترسم! از می بترسونی! من آیلارم! از هیچ چیز و هیچ کس ن

 ترسم! جنس مذکر که اصلاً نمی 

 شگفت زده سرش رو کشید عقب

هایی و ازم نداشت…  انتظار همچین واکنش و همچین حرف

کرد بتونم فکرش و بخونم؛ ولی  یک درصد هم فکرش و نمی 

هام براش  خودش و نباخت و سعی کرد نشون بده حرف

 اهمیتی نداره  

 چند سالته؟   -

 نم بوده باشه. کنم تو رزوفکر می  -

 جواب؟  -

 بیست و هفت!  -

 زنی! پس زیاد سنت بالا نیست؛ ولی خیلی بیشتر می  -

حالا که موفق نشد با نزدیک شدن بهم بترسونتم و به مقصدش  

 برسه سعی داره با تحقیر خوردم کنه 

نتیجه رو ادامه بدم…   بیشتر از این مایل نبودم این بحث بی 

خواستم از کنارش بگذرم و از پشت بوم برم پایین؛ ولی  

دستش و دور بازوم حلقه کرد و کشیدم عقب… بلافاصله 

 کردم با جدیت به حرف اومدم تش آزاد می بازوم رو از دس

 حد خودتون رو نگه دارین آقای محترم!  -
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کنم باید گوش کنی! حواست رو جمع کن  دارم صحبت می  -

 توجهی رو ندارم! چون به هیچ وجه تحمل بی 

 شه! حرفی دارین بفرما!این مسائل به من مربوط نمی  -

 کرد خشمش و سرکوب کنه خیلی داشت سعی می 

 صله نگاهم کرد حوبی 

 راجع به خودت بگو!  -

 شم؟ متوجه نمی  -

 خوام بشناسمت! زنم! می خیلی واضع دارم حرف می  -

 چرا باید بشناسیم؟   -

 خوام بدونم با کی طرفم.  کنیم… می داریم باهم کار می  -

 دونین! بیشتر از این لازم نیست! هر چیزی لازمه رو می  -

 کلافه نگاهم کرد 

 ! مقر بیا -

 متعجب نگاهش کردم 

 بله؟  -

 همه چی رو راجع به خودت بگو! -

 تر از همیشه شد  تن صدام جدی

بینم به یه غریبه راجع به خودم توضیح بدم! با  لزومی نمی  -

 اجازه!

 از کنارش گذشتم و رفتم سمت در پشت بوم  

 صداش به گوشم رسید 

 مقر میارمت! به زور هم شده!  -

پایین و وارد شرکت شدم و   از پشت بوم خارج شدم و رفتم

راهی اتاقم شدم… در زدم و پشتش در و باز کردم و وارد  

 شدم و خطاب به ثنا به حرف اومدم
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 برای امروز کافیه! بلند شو بریم! -

 چشم! -

کیفش رو برداشت و اومد سمتم و از اتاق اومدیم بیرون و از 

شرکت خارج  شدیم و سوار آسانسور شدیم… هر چی فکر  

ای نرسیدم چرا همچین واکنش تندی باید ازش  ه نتیجهکردم ب

ببینم… مطمئنم نشناختم؛ وگرنه شرکت و رو سرم خراب  

کرد نه اینکه خونسرد بایسته و باهام بحث کنه… نگاهم و  می 

دادم به ثنا… دیدم تو خودشه… با شک پرسیدم: فکر  

 کنی یکم واکنش سالاری نسبت به ما طبیعی نبود؟ نمی 

 ن افتاد ثنا به من م

 خیلی هم طبیعیه! دیگه طبیعی تر از این؟  -

با ایستادن آسانسور… تا در و باز کردیم بیایم بیرون همزمان  

استاد درخشانی جلومون ظاهر شد و متعجب نگاهی بهمون  

 انداخت  

 خانوم آتشین؟  -

 کنید استاد؟ ثنا خطاب به استاد پرسید: شما اینجا چیکار می 

ود جواب داد: اومدم به یکی از حین اینکه نگاهش به من ب 

 دوستانم سر بزنم و شما؟ 

 کنیم. ثنا جواب داد: اینجا کار می 

چه خوب! من هم گاهی اینجا رفت و آمد دارم… امیدوارم   -

 باز هم ببینمتون. 

 ابرویی بالا انداختم  

 چرا باید هم رو ببینیم؟  -

 متعجب از سوالم لبخند مصنوعی زد

 ها! دیرم شده! خانومبهتره من دیگه برم  -
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 سریع از کنارمون گذشت و وارد آسانسور شد 

 ثنا شاکی به حرف اومد 

با این نحوه حرف زدنت دیگه هیچ پسری دور و برمون   -

دی! بابا یکم ملایمتی، مونه!  همشون رو فراری می نمی 

 خوش رفتاری، انگار از طرف طلبکاره! 

 کشش نده! -

دنبالم راه افتاد… اومدیم بیرون و  رفتم سمت در… ثنا هم 

سوار ماشین شدیم و اومدم  ماشین رو روشن کنم؛ ولی  

 هرچی استارت زدم روشن نشد 

 ثنا پرسید: چی شده؟ 

 شه. روشن نمی  -

 ماشین و که تازه خریدیم؟   -

دیشب زدی ماشین رو داغون کردی... حتماً به خاطر   -

 همونه. 

طی به روشن شدن  فقط یه ذره جلوش مچاله شده… چه رب -

یا نشدن داره؟ ضمناً چیکار کنم؟ جدیداً چشممون زدن… هی  

 کردم؟ خورم به در و دیوار… مگه قبلاً انقدر تصادف می می 

 فقط ساکت شو! -

 بگیم چند نفر بیان ماشین رو هل بدن؟  -

 فقط همین رو کم داریم.  -

از ماشین پیاده شدم و رفتم کابوت و زدم بالا و یه نگاهی  

 اومد کنارم و نگاهی انداخت   ختم... ثنا هماندا

 این چیه؟ چرا تو هوا سرگردونه؟ -

 دونم. نمی  -

 رفتیم. فکر کنم باید یه میکانیکی هم دوتایی می  -
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 ها؟ مشکلی پیش اومده خانوم -

ای برگشتم سمت صدا… یه پسر بیست  با صدای مردونه

 بیست و پنج شیش ساله کنارمون ایستاده بود  

 ازش گرفتم و جواب دادم: نخیر! شما بفرما! نگاهم و 

اومد جلوتر و نگاهی به ماشین انداخت با خنده خطاب به ثنا  

 به حرف اومد 

 وصلش کن!  -

 ثنا گیج نگاهش کرد 

 چی رو؟  -

 همونی که تو دستته.  -

اومد جلو و خودش یه کارهایی انجام داد و خطاب به من  

 ادامه داد: حالا برو استارت بزن. 

اینکه حرکتی کنم ثنا سوییچ رو از دستم قاپید و رفت  قبل 

 پشت فرمون نشست و استارت زد… ماشین هم روشن شد 

 پسره در کابوت و بست

 دستکاریش کرده بودن.  -

 خواین بگین یکی از عمد این کار رو کرده؟ می  -

 بله. -

روش و برگردوند و خواست بره… ازش تشکر کردم…  

رم سوار ماشین شم  یه پسر  اونم سری تکون داد… اومدم ب

جوید پرسید: دیگه جلوم سبز شد و حین اینکه  آدامس می 

 خواین خانوم؟ کمک می 

 نخیر! چه کمکی؟  -

دیدم کاپوت و زدی بالا گفتم یه کمکی کنم… حالا فهمیدی   -

 چی رو دستکاری کرده؟ 
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 هام رو ریز کردم و نگاه مشکوکی بهش انداختم چشم

 کار خودت بود نه؟  -

 اچه جواب داد: نه به خدا! دستپ

 از کی اینجایی؟  -

 از صبح تو کافه رو به رو نشسته بودم.  -

 پس کار کی بود؟  -

 کار همون پسر خوشتیپه بود.  -

 کدوم پسره؟  -

 رئیس شرکت طبقه هفده.  -

 برای یه لحظه جا خوردم 

 چرا باید همچین کاری کنه؟ 

 کنجکاو پرسیدم: آمار همه رو هم که داری؟ 

 لبخندی زد 

 اکثراً اینجام.  -

 به کافه رو به رو اشاره کرد و ادامه داد: پاتوقمه!

 تونی بری! خوبه! از اطلاعاتتون متشکر! می  -

 خوای؟ کمک نمی  -

 نخیر!  -

ای بالا انداخت و رفت سمت خیابون… منم سوار  شونه

 شدم… ثنا هم از پارک در اومد و حرکت کرد.

توقع یه کاری کرد و  چه عجب یه پسری رو دیدیم بدون  -

 رفت.

گفت یکی به عمد ماشین رو دستکاری کرده…  پسره می  -

 گفت کار سالاریه. آدامسیه هم می 

 رنگش پرید 
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 سالاری؟  -

 چطور مگه؟ چیزی شده؟  -

 خواست بشه؟ با من من جواب داد: نه! چی می 

 از صبح عجیبی! انگار دلهره داری؟ -

 گفت؟ می چیزی نشده… فقط… هیچی…اون پسره چی  -

 دم! گوش می  -

 مضطرب نگاهم کرد 

 قول بده هیچی نگی!  -

 بگو!  -

دیشب که رفته بودم بیرون خرید خواستم ماشین رو از  -

 پارک در بیارم زدم به ماشین این یارو. 

 مگه نگفتی طرف از پشت زد به ماشین؟  -

 نه من زدم به ماشین این یارو.  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

 کدوم یارو؟  -

 ش سالاری دیگه. بلا -

 سعی کردم به خودم مسلط باشم 

 چطور اتفاق افتاد؟  -

کنم تو  ماشینش پارک بود… منم زدم بهش… فکر می  -

 ماشینش بود. 

 کنی؟  فکر می  -

 تا به خودش بیاد فلنگو بستم.  -

 دندونم و بهم ساییدم 

 اونم نیومد دنبالت؟  -
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 فکر کنم پلاک ماشین رو برداشته… چون نور اون قسمت  -

 خیلی زیاد بود. 

 پس بگو طرف چرا طلبکاره؟ حالا چرا به روم نیاورد؟  -

لابد فکر کرده خودت رو زدی به اون راه... حالا که این   -

 طور شد بیا بریم ماشینش رو بترکونیم. 

ها در شان من نیست! ضمناً تو که دیشب  این بچه بازی -

شه باز این حرف رو  ماشینش رو ترکوندی روت می 

 ؟ زنی می 

 خیلی ناشیانه بحث رو پیچوند  

 گم به نظرت استاد اونجا چیکار داشت؟ می  -

اش ندادم… بهر حال کاری بود که شده بود و دیگه  منم ادامه

 شد کرد  کاریش نمی 

 شه!به ما مربوط نمی  -

 هات هیچکی طرفت نمیاد! با این رفتار -

 چه بهتر! -

با صدای زنگ گوشیم از تو کیفم درش آوردم و نگاهی   

 انداختم 

 ثنا پرسید: کیه؟ 

 سایه. -

تماس رو برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام  

 کردم 

 سلام… خوبی آیلار؟ -

 تشکر کردم و پرسیدم: اتفاقی افتاده؟

 خوام! فوریه! بیمارستانم! یه مقدار پول به عنوان قرض می  -

 نگران شدم و پرسیدم: خوبی؟ اتفاقی برات افتاده؟ 
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من خوبم! برای خودم نیست! پول کمی هم نیست! دختر   -

همسایه روبروییم باید پیوند کلیه بشه! کلیه رو پیدا کردن؛  

تونن  ولی نتونستن پولش رو جور کنن! به این زودی هم نمی 

 پس بدن! گفتم به تو بگم! 

 ت!ریزم به حساب مبلغ بفرست می  -

 حسابی خوشحال شد 

دونی  ممنون آیلار! باز هم مثل همیشه کمکم کردی! نمی  -

 شن! چقدر خوشحال می 

 لبخندی به این خوشحالیش زدم  

 تشکر لازم نیست!  -

 پس منتظرم!  -

 ای گفتم و با یه خداحافظی تماس و قطع کردم  باشه

 ثنا کنجکاو پرسید: کارش چی بود؟

 خواست. برای یکی پول می  -

پیام گوشیم بلند شد… بازش کردم… با دیدن مبلغ لپ   صدای

 تاپم رو برداشتم و پول و واریز کردم به حسابش. 

 ثنا به شوخی به حرف اومد 

 کنه. آخر ورشکستمون می  -

 وراجی نکن!  -

گم؟ فکر و ذکرش فقط کمک به این و اونه!  مگه دروغ می  -

خواد یا  می ذاره یا برای پرورشگاه پول ماهی یه بار قرار می 

 یکی که نیاز داره! کلاً شخصیت عجیبی داره! 

 های تحسین برانگیز! البته از اون شخصیت  -

 حرفم رو تایید کرد 

 گی! درست می  -
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با سایه یک سال پیش آشنا شدم… شخصیت منحصر به فرد  

و مهریونی داشت… مدیر پرورشگاهی که بهش کمک مالی 

ش کنم… اون  کردم بهم معرفش کرد و ازم خواست کمکمی 

موقع برادرش به خاطر تهمتی که زن برادرش بهش زده بود  

از خونه بیرونش کرده بود و جایی برای موندن نداشت…  

منم با کمک مدیر پرورشگاه براش یه خونه اجاره کردیم و  

همونجا تو پرورشگاه هم مشغول به کار شد… دختر گوشه  

مواقعی  گیری بود و اهل رفت و آمد با کسی نبود… فقط در

 گرفت… که کسی احتیاج به کمک داشت باهام تماس می 

*** 

با  توقف ماشین خواستم پیاده شم؛ ولی با فکری که همون  

لحظه از ذهنم گذشت نگاهم و دادم به سپنتا و پرسیدم: ماشین  

دیروزی و دیدی جلوی من پارک کرد؟ همون دویست و  

 شش؟

 بله قربان!  -

د ساختمون شد ماشین رو  همینکه اومد پارک کرد و وار  -

 کاری کن روشن نشه! دست 

 متعجب نگام کرد  

هام رفت توهم و با تاکید ادامه داد: فقط کاری که گفتم و  اخم

 انجام بده! 

 چشم قربان!  -

 فقط صدای آژیر ماشین بلند نشه! -

 چشم! -

پیاده شدم و رفتم سمت ساختمون و وارد شدم… سوار  

رو درآوردم و در شرکت    آسانسور شدم و رفتم بالا… کلید
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باز کردم و وارد شدم... یه راست رفتم تو اتاقم و نشستم پشت  

.. بعد  تاپم و باز کردم و شروع کردم به کار.میز... لپ 

 ساعت در به صدا در اومد  نیم

 بیا تو.  -

 در باز شد و منشی وارد اتاق شد و سلام کرد 

 جواب سلامش رو دادم و اشاره کردم بیاد جلوتر 

 ومد کنارم ایستاد ا

 امروز چند تا قرار ملاقات دارین! -

 بسپرش به بهمنی اگه مورد خوبی بود بهم خبر بده!  -

 چشم! -

تکیه دادم به شتی صندلی و کنجکاو پرسیدم: کارمندهای جدید  

 نیومدن؟ 

 هنوز نه قربان! فقط بهمنی با چند نفر دیگه اومدن!  -

پرسیدم: چمران  با فکری که همون لحظه از ذهنم گذشت 

 اومده؟ 

 هنوز نه!  -

 بعد اومدنش بلافاصله بفرستش تو اتاقم!  -

 چشم! -

 تونی بری! می  -

رفت سمت در و از اتاق خارج شد… منم دوباره مشغول به  

 کار شدم… چند دقیقه هم نشد در دوباره به صدا در اومد 

 بیا تو.  -

 در باز شد و چمران وارد اتاق شد 

 با من کاری داشتی؟  -

 به مبل اشاره کردم 
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 بیا بشین!  -

 اومد نشست و نگاهش رو منتظر داد به من

 خیلی جدی ادامه دادم: یه مأموریت برات دارم! 

 چی هست؟  -

 از ماجرای خانوم آتشین خبر داری؟ -

 بله خبر دارم!  -

شینی پشت  ری می پس دیگه لازم نیست توضیح بدم! می  -

 دار! عنوان سهام  میز برنامه نویس ارشد! البته به

 متعجب نگاهم کرد  

 دار؟ سهام -

 مگه دو درصد از سهام شرکت بنامت نیست؟  -

 هاش رفت تو هم و مشکوک نگاهم کرد اخم

 فروشم! هدفت از اینکار چیه؟ من سهامم رو نمی  -

هیراد کردم  هام رو بهم ساییدم و هرچه فحش بود نثار دندون 

 گذار تازه به دوران رسیده برای  پیدا کردن این سرمایه

خوای این دو درصد  فقط کاری که گفتم انجام بده اگه می  -

 سهام و برای خودت نگه داری! 

 با تردید نگاهم کرد 

در هر صورت این دو درصد سهام  به نام منه و قصد    -

 فروش ندارم! 

 بلند شدم رفتم نشستم روی مبل

 مشکلی با رئیس شدن خانوم آتشین ندارین؟ پس  -

 فوراً مخالفت کرد

 معلوم دارم!   -
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کنم! باید  با کمی فکر رگباری ادامه داد: باشه! باشه! قبول می 

 کار کنم؟ چی 

 کار کنه براش توضیح دادم دقیقاً باید چی 

ی تأیید تکان داد و از جا بلند شد و از اتاق  سری به نشانه

ست؛  گانهدونستم کارهام بچهرفت بیرون… خودمم خوب می 

کم  تونه حداقل یهدونستم هر کار کوچیک هم می ولی اینم می 

دونم  هم بریزه…  البته امیدوارم! اصلاً نمی اعصابش رو به

نه! شناختن  تونه عصبیش کگذره و چی می چی تو ذهنش می 

ها براش  زنی مثل اون اصلاً کار راحتی نیست؛ ولی برنامه

داشتم! حالا که با پای خودش اومده سراغم منم براش کم  

 کنم!  ذارم! کم کم و ذره ذره حسابم رو باهاش تصویه می نمی 

با یادآوری برخورد دیروزمون تو پشت بوم با دستم روی  

 ی مبل ضرب گرفتم  دسته

نم از جسارتش و سر نترسش، اونم تا این حد   کاعتراف می  -

بینی  حسابی جا خوردم! حتی قدرت خوندن ذهنم و پیش

حرکت بعدیم برام شوک برانگیز بود! قدرتش در حد  

تونم باور کنم یه زن  باورنکردنی اعجاب برانگیزه! نمی 

 تونه تا این حد قدرتنمایی کنه و تواناییش رو به رخ بکشه!  می 

نی باز شدن در نگاهم رو چرخوندم سمت  با صدای ناگها

آ وارد اتاق شد و پشتش هم منشی و شرمنده به  در… پانته

 حرف اومد 

 ببخشید نتونستم جلوشون رو بگیرم! -

 ی تأیید تکون دادم سری به نشانه

 تونی بری! ! می ایرادی نداره -

 چشمی گفت و از اتاق رفت بیرون و در و بست
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 فی بزنه سمتم قدم برداشتآ هم بدون اینکه حرپانته

تکیه دادم به پشتی مبل و به حرکاتش زل زدم… اومد نشست  

 روی مبل و نگاهش رو به من   

 ابرویی بالا انداختم 

 همین؟  -

 خندید  

 منتظر حرکت خاصی بودی؟  -

 شاید!  -

همینکه نگاهش به من بود از جا بلند شد و مانتوش و درآورد  

شروع کرد به باز کردن  اومد سمتم و کنارم نشست و 

کردم… دستشو  های پیراهنم… منم فقط نگاهش می دکمه

ام و سرش و فرو کرد توی گردنم و شروع  کشید روی سینه

 کرد به بوسیدن… 

*** 

هام از خواب بیدار شدم…  با برخورد نور خورشید پشت پلک

کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت اومدم پایین… رفتم  

کردم تا هوای خونه عوض شه… راهی  سمت پنجره و بازش 

سرویس شدم و بعد انجام کارم اومدم بیرون… رفتم سمت  

کشو یه تاپ و شلوار ورزشی برداشتم و پوشیدم… کتونیم  

رو از تو کمد برداشتم و پوشیدم و موهام رو بالای سرم با  

تری  پی کش جمع کردم… هندز فریم و گذاشتم تو گوشم و ام

ل کمی خودم رو گرم کردم و بعد  پلیر و روشن کردم… او 

رفتم روی تردمیل… روشنش کردم و کمی راه رفتم… بعد  

از چند دقیقه سرعتش رو بیشتر کردم و شروع کردم به  

دویدن... بعد از چند دقیقه دویدن از حرکت ایستادم... از 
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بطری کمی آب خوردم و دوباره با سرعت بیشتر شروع  

 و ثنا وارد اتاق شد  کردم به دویدن… همزمان در باز شد

خوای  هندز فری رو از گوشم در آوردم و پرسیدم: تو نمی 

 ورزش کنی؟ 

 امروز  حوصله ندارم! -

 پس برو صبحانه رو حاضر کن! -

 کنی؟ گم حوصله ندارم تو دستور صادر می می  -

 مگه اتفاقی افتاده؟  -

 نه خسته شدم!  -

 از چی؟ -

 کار کردن تو شرکت!  -

 هم نکردیم چه خسته شدنی؟  هنوز شروع به کار -

بابا من از این همکارهای عبوس و عصا قورت داده خوشم   -

 دونی من عاشق هیجانم! یه سر بریم؟ نمیاد! تو که می 

 فوراً مخالفت کردم 

 ره! حرفشم نزن! من دیگه نیستم! گیر بیفتیم آبرومون می  -

دونم تو هم بعد یه مدت راضی  ده! من که می خیلی حال می  -

 شی و میای! می 

 کشش نده!-

 چطوره شام بریم بیرون؟  -

 کنم. بهش فکر می  -

 پر حرص به حرف اومد 

 کنم؟ بریم دیگه!چی و فکر می  -

 حرفی نزدم  

 ملتمس ادامه داد: آیلار؟
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 بدون اینکه جواب بدم دستگاه رو خاموش کردم و اومدم پایین

 روم دوش بگیرم. می  -

ای  بعد از دوش چند دقیقه ام رو برداشتم و رفتم حموم…حوله

هام رو پوشیدم  اومدم بیرون و موهام رو خشک کردم و لباس

و از اتاق رفتم بیرون… رفتم توی آشپزخونه و بعد از  

خوردن یه صبحانه مفصل از خونه اومدیم بیرون و سوار  

ماشین شدیم و راه افتادیم سمت شرکت… با رسیدنمون پیاده  

کت شدیم… رفتیم سمت اتاقمون  شدیم و رفتیم بالا و وارد شر

و وارد شدیم… خواستم برم بشینم سر جام… دیدم یه پسره  

 نشسته پشت میزم و از کارمندهای دیگه هم خبری نیست. 

 ثنا کنار گوشم پرسید: این دیگه کیه؟

 فهمیم! الان می  -

 رفتم سمتش و خطاب بهش پرسیدم: شما؟

 نگاهی به سر تا پام انداخت  

 شما؟ -

 لا انداختم ابرویی با

 کنم یادتون رفته جاتون کجاست؟فکر می  -

نه اتفاقاً کاملا یادمه! این شمایین که اومدین جای من رو   -

 اِشغال کردین!

 شه واضح صحبت… می  -

 مثل فنر از جاش پرید و حرفم رو برید 

 کنی؟ دونی داری با کی صحبت می درست صحبت کن! می  -

 نگاهی متعجب به ثنا انداختم 

 ید ثنا خند

 مشکل داره؟ -
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 کنیم؟ برگشت طرف پسره و ادامه داد: حالا با کی صحبت می 

پسره با غرور جواب داد: سهامدار دو درصد از سهام شرکت  

هستم و به عنوان سهامدار تصمیم گرفتم تو این سمت مشغول  

 به کار شم. 

 ثنا پقی زد زیر خنده 

ببخشید جناب به خاطر دو درصد سهام داری منم منم   -

 کنی؟  می 

دونستم این موضوع از کجا  منتظر جوابش نموندم... خوب می 

 سمت در  خوره… روم رو برگردوندم و رفتمآب می 

 ری؟ ثنا با هیجان پرسید :کجا می 

 بدون اینکه جوابی بدم از اتاق خارج شدم 

 کردم! باید امروز تکلیف و مشخص می 

رفتم سمت دفتر سالاری و خطاب به منشی پرسیدم: تشریف  

 دارن؟  

 تشریف دارن؛ ولی جلسه مهمی دارن!  -

هوا در و باز  به حرفش اهمیتی ندادم و رفتم سمت اتاقش و بی 

کردم و وارد شدم؛ ولی با دیدن صحنه روبروم احساس تاسف  

کردم… با بالاتنه برهنه داشت روی کاناپه با یه دختر عشق 

کرد… با صدای باز شدن در برگشت سمتم و با  ی می باز

 دیدن من با لحنی آمیخته به خشم به حرف اومد

چه خبره خانوم؟ همین جوری سرتون رو انداختین پایین   -

 بدون اجازه وارد اتاق شدین؟ 

 با تمسخر نگاهش کردم 

 گویا مزاحم جلسه مهمتون شدم.  -

 متم از رو دختره بلند شد و کلافه و عصبی اومد س
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 کنیم! بعداً صحبت می   -

 توجه خودم رو رسوندم بهش و با جدیت به حرف اومدم بی 

ندازی بیرون و با هم راجع  ارزش و می یا همین الان این بی  -

کنیم… یا با چهل درصد از سهام شرکت  به کار صحبت می 

جوری میزنمت کنار که نفهمی چطور این اتفاق افتاد و اصلاً  

 چی شد! 

 کرد کفری نگاهم 

کنی؟  ی کی وارد دفترم شدی و داری تهدیدم می با اجازه -

 ای؟ اون هم برای همچین مسئله پیش و پا افتاده

ای اومدم  گویا دقیقاً هم خبر دارین برای چه مسأله -

 حضورتون؟ 

 بلاش عزیزم؟  -

 با صدای دختره نگاهم و ازش گرفتم 

 خطاب به دختره به حرف اومد  

 پارتمان.جمع کن برو امشب بیا آ -

 پس امشب منتظرتم.  -

هاش رو مرتب کرد و رفت سمت در و از اتاق خارج  لباس

به   شد… منم دوباره سرم رو چرخوندم طرفش… تازه چشمم

اراده لبم رو به  اش و اندام رو فرمش افتاد و بی بدن برهنه

 ای بهش انداختم دندون گرفتم و نگاه خیره

 چه مشکلی پیش اومده خانوم آتشین؟  -

با شنیدن صداش که سعی داشت آروم نگهش داره سرم رو  

آوردم بالا و جواب دادم: لطفاً اول لباستون رو بپوشین بعد  

 کنیم! اینجا محل کاره!صحبت می 

 هام نگاهش رو چرخوند بین چشم
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 کنه؟  چطور؟ اذیتتون می  -

کنم که محل کارتون رو با اتاق  نخیر! احساس تاسف می  -

 اشتباه گرفتین!خواب خونتون 

 تن صداش عصبی شد 

 کنی! درست صحبت کن! دیگه داری کفریم می  -

بعد پیراهن رو با خشونت از روی کاناپه برداشت و پوشید و  

 هاش رو ببنده رفت نشست پشت میزش  بدون اینکه دکمه

 شنوم! می  -

 این کارها برای چیه؟  -

 شم؟ کدوم کار؟ متوجه نمی  -

 نداختم روی پام نشستم روی مبل و پام رو ا

 اونی که گذاشتین جای من؟  -

من دخالتی نداشتم! خودشون به عنوان سهامدار صلاح   -

 دونستن تو این سمت مشغول به کار شن!

با دو درصد سهام گذاشتینش جای من تا فقط به من بگین   -

اگه منم حق تصمیم گیری دارم اون هم  داره؟  یا خودتون رو  

تونه  دو درصد سهام هم می  هیچ تصور کردین که یکی با

 برای شرکت تصمیم بگیره؟ 

از عصبانیت کم مونده بود بلند شه بهم حمله کنه؛ ولی تلاش  

 کرد هر طور شده خونسردیش و حفظ کنه می 

 در جایگاهی نیستی با من این طور صحبت کنی!  -

 خودتون این حق رو بهم دادین! تصمیمتون؟  -

 راجع به چی؟  - 

 من؟ راجع به سمت  -

 من هنوز کارت رو ندیدم ببینم در چه حدی. -
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ذاشتین و یکم دل به کار اگه فقط چند دقیقه فرصت می  -

 دادین… می 

 پرید وسط حرفم 

 به زمان احتیاج دارم تا سر فرصت بررسیش کنم!  -

ای  متوجه شدم صحبت کردن با شما به هیچ وجه نتیجه -

 نداره! 

گردوندم برم سمت در با  از جا بلند شدم و تا اومدم روم و بر

 تاکید به حرف اومد 

 بشین لطفاً!  -

هام  دوباره روم و برگردوندم سمتش و تا نگاهم بهش افتاد اخم

 رفت تو هم. 

خواد مورد  لباستون رو مرتب کنید لطفاً! اصلا دلم نمی  -

 قضاوت دیگران قرار بگیرم! 

هاش رو کرد تو هم و از جاش بلند شد و اومد سمتم  اونم اخم

دستش رو فرو کرد تو جیبش و نگاهش و چرخوند تو   و 

 صورتم 

 به هیچ وجه قابل تحمل نیستی!  -

 توجهی به حرفش نکردم  

 بعد از اینکه کارم رو بررسی کردین خبر بدین!  -

 روم و برگردوندم و رفتم سمت در

 صدای شاکیش به گوشم رسید 

 هام تموم نشده؟کجا؟ هنوز حرف -

در و گرفتم و کشیدم پایین؛  ندادم و دستگیره اهمیتی به حرفش 

ولی قبل اینکه بازش کنم با کف دستش کوبید روی در و در با  

 صدای بلندی بسته شد 
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معترض چرخیدم طرفش و پرسیدم: این چه حرکتیه آقای  

 محترم؟ 

 نگاه معناداری بعم انداخت

 کنی؟ داری جلب توجه می  -

 بله؟  -

 ه کنی؟  خوای جلب توج توجهی می با بی  -

 رسوند هاش داشت صبر و تحملم و به آخر می حرف 

از جلوی در برین کنار لطفاً! هم کلام شدن با شما داره   -

 کنه! عصبیم می 

 شه؟زن جماعت مگه عصبی هم می  -

شناسید؛ ولی با یه زن واقعی  زن جماعت و خوب می  -

 برخورد نداشتین درستتون کنه! 

 کردن و یادت بدم!مثل اینکه باید خودم درست صحبت  -

 تونی... نمی  -

 پرید وسط حرفم و با تاکید و دستوری به حرف اومد 

 بشین! هنوز حرفم تموم نشده!  -

 دیم؟ اگه راجع به کاره ادامه می  -

 راجع به کارِ! -

دستش رو از روی در برداشت و حین اینکه نگاهش به من  

 های پیراهنش رو بست  بود دکمه

ام گرفت... با  ب توجه بود خندهاز کارش که یه جورایی جل

دیدن خنده روی لبم با صورتی برافروخته رفت نشست پشت  

 میزش

 منم نشستم روی مبل و منتظر نگاهش کردم 
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خودکارش و از روی میز گرفت تو دستش و حین اینکه  

 کرد به حرف اومدباهاش بازی می 

خوام شخصاً با سهامدار اصلی ملاقات کنم! باید خودم  می  -

 شون صحبت کنم! باها

هیچ بایدی در کار نیست! هر صحبتی دارین با من در   -

 میون بذارین! 

 ببینین خانوم…  -

 طاقت پریدم وسط حرفش بی 

دونم شما با زن جماعت راجع به کار صحبت  بله! می  -

کنین؛ ولی راجع به این مسئله طرف حسابتون منم! یعنی  نمی 

 فکر کنید سهام دار من هستم! 

 هاش و بهم سایید دندون 

 پس پیغامم رو بهشون برسونید!  -

 بفرما! -

 خرم! من سهام ایشون و هر چقدر پیشنهاد بدن می  -

 کنن! گفتم ایشون سهامشون رو واگذار نمی  -

 کنم! اشون رو بدین خودم راضیشون می شما شماره -

 ازجا بلند شدم 

ر کنم  این وظیفه من نیست شماره ایشون رو به شما بدم! فک -

صحبتمون تا همینجا کافی باشه! تا شما کارمون رو بررسی  

شه برای فردا! پس لزومی نداره ما امروز بیشتر از  کنین می 

 این تو شرکت حضور داشته باشیم!

 زیر لب زمزمه وار به حرف اومد

 منتظر باش تا فردا.  -

 بله؟  -
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جوابی نداد و صندلیش و برگردوند سمت دیوار… منم روم  

ردوندم سمت در و از دفترش خارج شدم… رفتم  رو برگ

 سمت اتاقم و بعد از در زدن وارد شدم  

 دو درصدی پوزخندی زد 

 چی شد؟ رفتنی شدین؟  -

 بهش توجهی نکردم و نگاهم رو دادم به ثنا  

 بلند شو بریم.  -

ثنا کیفش رو برداشت و اومد سمتم و باهم از اتاق خارج شدیم  

 کردی؟  و کنجکاو پرسید: چی شد؟ صحبت 

 گردیم! فردا برمی  -

 گیج نگاهم کرد 

 چرا فردا؟ -

 هنوز کارمون رو بررسی نکرده. -

 کنی آیلار؟چه ربطی داره؟ داری چیکار می  -

 شم؟ متوجه نمی  -

ای بود با آسفالت  خیلی داری کوتاه میای! اگه کسی دیگه -

کرده بودی و الان ریلکس نشسته بودی جای اون دو  یکیش 

 درصدی ابله!

 تا فردا بهش فرصت دادم تا تصمیمش رو بگیره.  -

 بهش اجازه تصمیم گیری دادی؟  -

 سکوت کردم 

 متعجب ادامه داد: آیلار؟ 

 خواست بیشتر از این بحث و ادامه بده به هیچ وجه دلم نمی 

 تمومش کن ثنا!  -
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چشمی گفت و دیگه حرفی نزد… سوار آسانسور شدیم و  

رفتیم پایین… قفل ماشین رو زدم و سوار شدیم… خواستم  

ماشین رو روشن کنم؛ ولی بازم هرچی استارت زدم روشن  

 نشد. 

 ثنا پرسید: باز چی شده؟ 

 شه! کلافه جواب دادم: روشن نمی 

 پر حرص به حرف اومد 

ها… ول  خط انداختمپسره ایکبیری… حالا یه ماشینش رو  -

 ماجرا نیست. 

پیاده شدم و کابوت و زدم بالا و نگاهی انداختم؛ ولی از  

چیزی سر در نیاورم… ثنا هم اومد کنارم ایستاد و پرسید: 

 باید بریم تعمیرگاه نه؟ 

 شه! درست نمی  -

ای سرم و بلند کردم… همون پسر دیروزی  با صدای مردونه

 بود 

 گی جوجه؟ثنا طلبکار پرسید: تو چی می 

 پسره نیشخندی زد 

 کی با تو حرف زد؟  -

 به من اشاره کرد و ادامه داد: من با خانوم بودم! 

 کابوت و زدم پایین و پرسیدم: کار کی بود؟ 

جوید جواب داد: راننده همون  حین این که آدامس می 

ای درگیر بود… مشخصه  خوشتیپه... این بار یه چند دقیقه

 ساخته. کار ماشین و حسابی 

نگاهی به اطراف انداختم و با فکری که به ذهنم رسید  

 های این اطراف دوربین هم داره؟ پرسیدم: ساختمون 
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شه  انگار فوراً منظورم رو گرفته باشه جواب داد: مگه می 

های این اطراف دوربین دارن...  نداشته باشه... همه ساختمون 

م گیر  تونید در زوایای مختلف طرف رو حین ارتکاب جر می 

 بندازین.  

 یه راست رفتم سر اصل مطلب

 خوای؟ چقدر می  -

 ثنا فوراً به حرف اومد 

 کنم آیلار!خودم جورش می  -

دستم رو به نشانهِ سکوت آوردم بالا و از پسره پرسیدم: چقدر  

 های این اطراف و برام بیاری؟ گیری بتونی همه دوربین می 

 دی؟ چقدر می  -

 یک میلیون!  -

 خوای؟ می برای کی  -

 تاکید کردم 

 هر چه سریعتر بهتر!  -

 میارم برات!  -

 دستش رو گرفت سمتم 

 بدون توجه به دستش خطاب به ثنا به حرف اومدم 

بهش شماره بده… بعد هم تماس بگیر بیان ماشین رو ببرن    -

رم تو کافه رو به رو… کارت تموم شد  تعمیرگاه... منم می 

 بیا.  

 باشه.-

فتم سمت کافه و وارد شدم… یه میز  از خیابون رد شدم و ر

گوشه کافه انتخاب کردم و نشستم… گارسون اومد سمتم و  

 پرسید:چی میل دارین براتون بیارم خانوم؟ 
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 یه قهوه ترک لطفاً!  -

 چشم! همین الان میارم خدمتتون! -

سری تکون دادم و گوشیم رو در آوردم و رفتم تو مخاطبین و  

بدم   با؛ ولی قبل اینکه فشارانگشتم رو گذاشتم رو شماره با

روش  پشیمون شدم و انگشتم رو کشیدم عقب… تماس بگیرم  

کنه همین الان برگردم… منم فعلاً همچین قصدی  اصرار می 

 ندارم. 

 تونم بشینم؟ می  -

اش   با صدای پسر آدامسیه سرم رو بلند کردم و با دیدن دوباره

 رک جواب دادم: نخیر! 

 زنیم! یه گپی می شینم  تو که تنهایی؟ می  -

 مگه قرار نبود بری دنبال فیلم دوربین های مداربسته؟  -

گفتم برام جور کنن... من با همه آدمهای این اطراف  -

 دوستم… البته به غیر از خوش تیپه.

 نتونستم جلوی کنجکاویم و بگیرم و پرسیدم: چطور؟ 

 بازارمون رو کساد کرده لاکردار! -

مه دخترها چشمشون به اونه! دیگه  ای کرد و ادامه داد: هخنده

 کنه! کسی به ما نگاه نمی 

 تونم بشینم؟ به صندلی کنارم اشاره کرد و ادامه داد: می 

 نخیر!  -

 پسره کلافه نگاهم کرد 

ها  گیری! ایرانی هستی؟ اصلاً شبیه ایرانی خیلی سخت می  -

 نیستی؟ 
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در همین حین گارسون با فنجون قهوه رسید و گذاشت روی  

م نگاهی به پسره انداخت و از من پرسید: مزاحمتون  میز و نی

 شدن خانوم؟ 

 بله! -

 پسره از حرفم تعجب کرد و رنگش پرید  

 گی خانوم؟ چی می  -

 گارسون خطاب به پسره به حرف اومد 

 آقای محترم یا برید بشین سر جاتون یا بفرمایید بیرون!  -

 پسره شاکی نگاهش کرد 

 شناسی ممد؟ تو که منو می  -

 گارسون به در اشاره کرد

 بفرمایید!  -

 باشه بابا!  -

ام رو  میز خودش… منم فنجون قهوه رفت نشست پشت 

تونیم گاهی  برداشتم و یه جرعه ازش خوردم… بد نبود… می 

 اوقات با ثنا بعد کار بیاییم… تنوع خوبیه. 

*** 

ای بود  یک ساعتی گذشته بود و منم این سومین فنجون قهوه

خوردم؛ ولی همچنان از ثنا خبری نبود… دیگه  می داشتم 

اش رو گرفتم و  تحملم تموم شد و گوشیم رو درآوردم و شماره

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد از چند بوق جواب داد: 

 بله؟  -

 کجا موندی؟  -

 تعمیرگاهم!  -
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 کنی؟ مگه نگفتم بگو بیان ماشین و ببرن؟ اونجا چیکار می  -

گفتم رانندگی کنه ماشین  خرزوخان می کردم؟ به چیکار می  -

 رو تا تعمیرگاه ببره؟ 

 گیج پرسیدم: خرزوخان؟ 

بینی پس توضیح هم بدم متوجه  تو که تلویزیون نمی  -

 شی! نمی 

 شه؟ کی کارت تموم می  -

 گم آیلار؟ فعلاً  هستم! می  -

 بگو!  -

 از این وانتیه خوشم اومد! استخدامش کنم؟ -

 گنگ پرسیدم: کدوم وانتی؟ 

 همونی که ماشین رو بکسل کرده؟ -

 چطور؟ -

گیریم بیاد بکسلمون کنه! اینطور  هر روز تماس می  -

 مشخصه هر روز چند ساعتی درگیر ماشینیم! 

 کنم! حالا برای اون یه کاری می  -

 ها! ولی خوشم اومد -

 از چی؟ -

وانتیه! خداییش خوشتیپه! دست فرمونش رو دیگه نگو! تا   -

بهمون حال داد! یه رقصی میومد ماشین وسط برسیم حسابی 

 اتوبان که نگو! فکر کنم درهای پشت دیگه باز نشه!

 چطور مگه؟  -

 با دو سه تا ماشین برخورد کردیم. -

 متعجب پرسیدم: چی؟  
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دونم یه چیزی زده بود… چی  مستاصل جواب داد: نمی 

 بود… سکته رو زدم تا برسیم تعمیرگاه.

 آه از نهادم بلند شد  

 باز چه گندی زدی؟  -

خداییش این بار من مقصر نبودم آیلار! طرف یه جوری   -

کردم! خدارو  ها که داشتم سکته می کشید بین ماشین لایی می 

 کنم! کچلِ خپل!شکر کن سالمم دارم باهات صحبت می 

 هام و بهم ساییدم دندون 

 تو که گفتی خوشتیپه؟  -

 از نظر زنش گفتم دیگه!  -

 شه؟ماشین روشن می  کلافه پرسیدم: حالا

هنوز امتحان نکردم؛ ولی حسابی از ریخت و قیافه افتاده،  -

 اما تو نگران نباش! پول خوبی ازش گرفتم!

 چقدر گرفتی؟  -

 مبلغ ننوشته! چک سفید امضا داده! -

 فقط سریعتر بیا تا الان سه تا قهوه خوردم!  -

 دم! هفتمی هشتمین رو بخوری اومدم! زیاد طولش نمی  -

 س و قطع کرد  تما

 با حرص به گوشی و کوبیدمش روی میز 

ای میل گارسون دوباره اومد سمتم و پرسید: خانوم چیز دیگه

 دارین؟ 

 یه قهوه دیگه لطفاً!  -

 الان میارم خدمتتون!  -

تکیه دادم به پشتی صندلی و سعی کردم به خودم مسلط  

باشم… همزمان نگاهم به سالاری افتاد… در حالیکه بازوش  
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های یه دختر سانتی مانتال بود وارد کافه شدن…  دست تو 

نگاهش رو به اطراف چرخوند و روی من ثابت نگه داشت و  

کنار گوش دختره چیزی گفت و اومدن سمت من… میز  

 کناری من رو انتخاب کردن و نشستن. 

 ده! هیچ فرصتی رو برای دختر بازی از دست نمی 

و پرسید:چیز    گارسون اومد و فنجون قهوه رو گذاشت جلوم

 ای هم میل دارین؟ دیگه

 نخیر! تشکر!  -

 نگاه پر تعجبی بهم انداخت و رفت 

 کنه!یکی دیگه سفارش بدم بیچاره هنگ می 

فنجون قهوه رو برداشتم و یه جرعه ازش خوردم… با حس 

سنگینی نگاهی سرم رو چرخوندم… دیدم پسر آدامسی زل  

 کنم بلند شد اومد سمتم نگاهشمی زده به من... تا دید 

 تونم بشینم؟ می  -

 قبلاً جوابتون رو دادم.   -

 اینبار در مورد کاره!  -

 بشین!  -

 یه صندلی کشید بیرون و نشست

 من کامبیزم!  -

 خب؟   -

 خیلی خشکی!  -

 حرفت رو بزن!  -

ها رو  هام تماس گرفتم و ازشون خواستم دوربین با دوست  -

 دادن… کی تحویل بدم؟ چک کنن… سه نفرشون اوکی  
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فردا صبح ساعت هشت جلوی شرکت باش! پول رو هم   -

 کنیم! با لپ تاپ بیا! اونجا رد و بدل می 

 خوای چیکار؟ اون رو می  -

 اول باید چک کنم!  -

 اوکی!  -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 به سلامت! -

 حداقل یه چیزی مهمونم کن! این همه کار برات انجام دادم!  -

 گیری! لش رو می داری پو  -

خواستم  ها که چیزی نیست! فقط می این پول در برابر فیلم -

 کارت راه بیفته؛ وگرنه یه میلیون فقط پول کفشمه!

 گه بیشتر از این مخالفت نکردم  راه نمی دیدم بی 

 خوای سفارش بده! هر چی می  -

فنجون قهوم رو برداشتم و یه جرعه ازش خوردم… برای یه  

الاری افتاد… جیک تو جیک با دختره  لحظه نگاهم به س

خندیدن... با صدای زنگ گوشیم  گفتن و می نشسته بودن و می 

نگاهم رو ازش گرفتم و گوشیم رو برداشتم و نگاهی  

انداختم… با دیدن اسم ثنا تماس و برقرار کردم و گوشی رو  

 گذاشتم دم گوشم 

 بله؟  -

 ام زود بیا! دم کافه -

 الان میام.  -

 ردم و از جا بلند شدم تماس و قطع ک

 کامبیز پرسید: کجا؟

 از تو کیفم پول در آوردم و گذاشتم روی میز  
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 خودت حساب کن!  -

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم رفتم سمت در و از  

کافه خارج شدم و نگاهی به اطراف انداختم… با دیدن ماشین  

رفتم  آه از نهادم بلند شد… باز زد درب و داغونش کرد… 

شه  سمتش و در جلو رو باز کردم و نشستم و پرسیدم: می 

 بگی عقب ماشین کجاست؟ 

 لبخند گشادی زد 

 وسط خیابون جا موند.  -

 احیاناً لازم نبود ماشین تو تعمیرگاه بمونه؟   -

 ماشین و روشن کرد و راه افتاد  

گم بهتر  شه چرا استفاده نکنم… می گفتم وقتی روشن می  -

ماشین دیگه بگیریم؟ اصلاً چطوره با فراری رفت نیست یک 

 و آمد کنیم ها؟ 

 نتونستم بیشتر از این خونسرد بمونم و تن صدام عصبی شد 

خوای  تا الان دوتا ماشین درب و داغون تحویلم دادی می  -

 فراری رو بدم دستت اوراق تحویل بگیرم؟ 

 گیری… پول این ماشین رو که گرفتم. خب یکی دیگه می  -

 بده ببینم!  کو؟ -

 کیفش رو  گرفت سمتم 

 تو کیفمه!  -

کیف و ازش گرفتم و چک و در آوردم و نگاهی انداختم… با  

ارزش نفسم و پر حرص فرستادم  دیدن یه تیکه کاغذ بی 

 بیرون

 این الان دقیقاً چیه؟  -

 گیج نگاهم کرد 
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 چک دیگه!  -

 دسته چک من این شکلیه؟  -

 گه! مگه همه یه جورن؟ این این شکلیه دی  -

شیشه ماشین و کشیدم پایین و چک و از پنجره پرت کردم  

 بیرون. 

 فوراً به کارم اعتراض کرد 

 کنی؟ چک سفید امضا رو انداختی بیرون؟ چیکار می  -

 دستت انداخته!  -

 متعجب نگاهم کرد 

 چی؟ منظورت چیه؟  -

 تقلبیه!  -

 تعجبش بیشتر شد  

 جدا؟ً -

کنترل کنه ادامه داد:  بعد چند لحظه با خشمی که سعی داشت 

ها رفتار گم چرا با من مثل اسگلمرتیکه خوک کثیف! می 

 کرد؟ نگو اسکلم کرده و خبرها هنوز بهم نرسیده! می 

 تو مگه تا حالا چک ندیدی؟  -

 گفت این مدل جدیده.  -

 طرف و از کجا پیدا کردی؟ اصلاً این کاره بوده؟  -

گفتم چه جوری  شد لابد بوده دیگه… داشت از کنارم رد می  -

تونم یکی پیدا کنم ماشینم رو بکسل کنه تا تعمیرگاه…  می 

 گفت دقیقاً روبروت ایستاده.  

 تو هم سریع قبول کردی؟  -

 کردم؟ آره دیگه! چرا نباید قبول می  -

 یه کار بهت نسپردم درست انجام بدی.   -
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 نفسش و فرستاد بیرون  

 دم! شگیر نده! به اندازه کافی داشتم زهر ترک می  -

 فردا ماشین و ببر درست کنن.  -

 باشه.  -

بعد چند دقیقه رسیدیم خونه و ماشین رو توی حیاط پارک  

کرد… پیاده شدم و رفتم تو… جیمز بلافاصله با دیدنم دوید  

اش رو نوازش کردم و بعد بلند  سمتم… زانو زدم و زیر چونه

شدم و رفتم توی آشپزخونه و قوطی غذای سگ رو برداشتم  

تو ظرف غذاش براش ریختم… بعد هم از جا بلند   و کمی 

شدم و رفتم توی اتاقم… لباسم رو تعویض کردم و برگشتم  

کنارش… غذاش رو تموم کرده بود… قلادش رو برداشتم و  

 بستم دور گردنش. 

 ری؟  ثنا اومد تو آشپزخونه و پرسید: جایی می 

 ریم پارک یکم بگردونمش. با جیمز می  -

 کنم. یزی درست می پس تا بیای یه چ  -

 لازومی نداره! زنگ بزن سفارش بده!  -

بند قلاده جیمز رو گرفتم و از خونه اومدیم بیرون و تا پارک  

 قدم زدیم… 

*** 

از صبح منتظر نشسته بودیم تو اتاق؛ ولی هنوز از سالاری  

 خبری نبود 

ثنا دیگه نتونست تحمل کنه و کلافه پرسید: تا کی قراره اینجا  

 ؟ دیگه نزدیکه ظهره... از این بعد نمیاد. منتظر بمونیم

 دو درصدی که پشت لپ تاپ نشسته بود نگاهش رو داد به ما 

 جمع کنین برین و بذارین به کارمون برسیم.  -
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ثنا نتونست خشمش و مهار کنه و از جا بلند شد خیز برداره  

سمتش؛ ولی قبل اینکه حرکتی کنه بازوش رو گرفتم و  

 بلند شدم مانعش شدم و از جا 

 صبر کن! بسه هر چی منتظر موندیم! بریم!  -

 کجا؟ -

بدون اینکه جواب بدم رفتم سمت در… اونم دنبالم راه افتاد و  

کنی آیلار؟ الان باید روی  ادامه داد: چرا جدی برخورد نمی 

 صندلیت نشسته بودی! 

 کنم!  دونم دارم چیکار می کشش نده! من می  -

 حرصی نگاهم کرد 

 بهتر نیست بگیم سهامدار خودمونیم تا چشمش دراد؟  -

حوصله سر و کله زدن با آدمهای عوضی که به خاطر پول  -

 دورم جمع بشن رو به هیچ وجه ندارم! 

 گی! درست می  -

نگاهش و داد به در ورودی و سرش رو آورد کنار گوشم و  

 امه داد: بالاخره تشریف آوردن. اد

 منم نگاهم و دادم به در ورودی شرکت.

 حین اینکه نگاهش به گوشیش بود وارد شرکت شد  

 کیفم رو گرفتم سمت ثنا  

 تو ماشین منتظر باش! -

 ای گفتکیف و ازم گرفت و باشه

رفتم سمتش و دست به کمر جلوش ایستادم و مانع حرکتش  

 شدم 

و بلند کرد و با دیدنم پرسید:  از حرکت ایستاد و سرش

 مشکلی هست؟  
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 باید صحبت کنیم!  -

 نگاهی به سر تا پام انداخت

 در مورد چی؟  -

بدون اینکه جواب بدم جلوتر راهی دفترش شدم… در و باز  

کردم و وارد شدم و رفتم نشستم روی مبل و پام رو انداختم  

 روی پام  

 داد به منبعد چند لحظه اومد نشست پشت میزش و نگاهش و  

 حرفتون؟  -

 مشکلتون با من چیه؟   -

تکیه داد به پشتی صندلی و نگاهش و معنادار چرخوند تو  

 صورتم 

 بخوام واضح صحبت کنم برام قابل تحمل نیستی!  -

 سعی کردم به خودم مسلط باشم  

دلیل موجهی نیست! شما هم برای من قابل تحمل نیستین؛   -

 ئل شخصیم یکی کنم.  شه کارم و با مساولی این دلیل نمی 

انگار حرفم بدجور بهش بر خورده باشه و به مذاقش خوش 

نیومده باشه با شتاب از جا بلند شد و اومد جلوم ایستاد و با  

خشمی که سعی داشت مهارش کنه پرسید: من قابل تحمل  

 نیستم؟ 

 منم از جا بلند شدم و تاکید کردم 

 امروز این مساله باید حل شه! -

 تر هاش و اومد جلو هاش و فرو کرد تو جیب دست 

 حلش کن! -

اش به خودم برای یه لحظه گیج شدم  از نردیکی بیش از اندازه

 و از زبونم در رفت  
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 بله؟  -

 هام سرش و آورد جلوتر و نگاهش چرخوند بین چشم

 تونی حلش کن! منتظرم راضیم کنی! می  -

بوده باشه  نزدیکی صورتش به صورتم انگار تلنگری برام 

خودم و جمع و جور کردم و یه قدم ازش فاصله گرفتم و  

 سری به نشانه تاسف تکون دادم 

متاسفم! شما به هیچ صراتی مستقیم نیستین! بهتره از راه   -

 ای وارد بشم! دیگه

 دوباره یه قدم فاصله رو به صفر رسوند  

دونی کاری ازت برنمیاد! فقط کری نخون! خودتم خوب می  -

 کنی! اری جریم می بیشتر د

قصد نداشتم بخوام دوباره این من باشم که عقب نشینی  

تر شدم و  توجه به نزدیکیمون بهش نزدیککنه… پس بی می 

 هاش  ام گرفتم جلوی چشمدستم و بلند کردم انگشت اشاره

خونم که بتونم بهش عمل کنم پس  من فقط زمانی کری می  -

 منتظر باش! 

نشینی نکردم زیاد براش خوشایند نبود و تن  انگار اینبار عقب 

 صداش کمی بالا رفت

بخوای زیاد از حدت حرف بزنی جوری از سر راهم برت   -

دارم که مات بمونی اصلاً چی شد و چطور این اتفاق  می 

 افتاد!

به تهدیدش سر سوزنم اهمیتی ندادم و با لحنی محکمتر از قبل  

 به حرف اومدم 

 مونم! ازت بر میاد انجامش بده! تونی کاری کن مات بمی  -
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با این حرفم به نقطه جوش رسید و خیلی زود کنترلش و از  

هاش و حلقه کرد دور گردنم و حین اینکه  دست داد و دست 

فشرد با شتاب کشید طرف خودش…  هاش می بین دست 

هاش و پس زدم و خودم و  صبرم تموم شد و به شدت دست 

 کشیدم عقب و توپیدم: بکش عقب! 

هاش و مشت کرد و  هاش انداخت و دست هی به دست نگا

گذاشت تو جیبش و با صورتی برافروخته با لحنی دستوری  

 به حرف اومد 

 بشین صحبت کنیم!  -

ی شما دیگه حرفی برای گفت باقی  کنم با این رویهفکر نمی  -

 مونده باشه!  

رفت نشست پشت میزش و یه سیگار در آورد و گذاشت  

 که روشنش کنه دوباره برداشتگوشه لبش و بدون این 

تونی بری! کاری هم که تو شرکت  هر جور مایلی! می  -

نداری؛ چون هنوز فرصت نکردم به کارت نگاهی بندازم!  

شاید لازم باشه چند روزی تشریف نیارین! چون اصلاً  

 ای برای سنجیدن کارتون ندارم! فرصت اضافه

امروز هم  تکیه داد به پشتی صندلی و ادامه داد: فکر کنم 

 روشن نکنین! 

 از حرفش اصلاً تعجب نکردم و برامم مهم نبود 

دید سکوت کردم و هیچ واکنشی ازم ندید انگار نا امید شده  

باشه نگاهش و ازم گرفت و ادامه داد: اگه حرفی مونده گوش 

 دم؟ می 

 هامون رو فردا ادامه بدیم! کنم بهتر باشه صحبت فکر می  -

   دوباره نگاهش و داد به من 
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 فردا نشد پس فردا! پس فردا نشد یه روز دیگه!  -

برای نشون دادن خونسردیم لبخندی زدم و با خودم گفتم آیلار  

 ورت نکنم نیستم مثل آتیش شعله

روم و برگردوندم و رفتم سمت در و از اتاقش خارج شدم و  

از شرکت زدم بیرون… سوار آسانسور شدم و رفتم پایین و  

چند ضربه به شیشه ماشین زدم… ثنا  رفتم سمت ماشین و 

 شی؟ شیشه رو داد پایین و پرسید: چرا سوار نمی 

 شه. پیاده شو روشن نمی  -

 چی؟  -

از ماشین پیاده شد و کوبید رو سقف ماشین و ادامه داد: این  

که تازه اومده؟ کی فرصت کرده این کارو انجام بده؟ حالا  

 چیکار کنیم؟  

… ثنا هم دنبالم راه افتاد…  رفتم سمت کافه اون سمت خیابون

وارد کافه شدیم و یه میز انتخاب کردیم و نشستیم و پرسیدم:  

 این پسره آدامسیه تماس نگرفته؟ 

 نه! -

 مگه قرار نبود صبح بیاد؟  -

 دونم. چه می  -

 با رامین تماس بگیر.  -

 به اون چیکار داری؟  -

تماس بگیر بیاد دنبالمون... بریم یه دوری بزنیم حال و   -

 هوامون عوض شه. 

 باشه. -

از جاش بلند شد و رفت بیرون کافه و بعد از چند دقیقه   

 برگشت و نشست سر جاش 
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 گفت میاد... ماشین رو چیکار کنیم؟  -

 من باید بگم؟  -

 کنم. باشه یه کاریش می  -

 چی میل دارین خانوم ها؟  -

با صدای کارسون سرم رو بلند کردم و دوتا قهوه ترک  

 سفارش دادم 

 الان میارم خدمتتون.   -

با رفتن گارشون ثنا شاکی پرسید:چرا برای من قهوه سفارش  

 دادی؟  

 خواستی؟ ای می چیز دیگه -

 اسپرسو.  -

 برو عوضش کن.  -

 ولش کن. -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 این دو درصدی؟  -

 خب؟  -

 حذفش کن! -

 چطوری؟  -

 سهامش رو بخر! -

 کنم.  تا فردا کلکش رو می  -

 سلام خانوم.  -

 با صدای کامبیز برگشتیم طرفش

 تونم بشینم؟ نگاهی به دوتامون انداخت و ادامه داد: می 

 بشین.  -

 یه صندلی کشید عقب و نشست
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 ثنا خطاب بهش پرسید: مگه قرار نبود صبح بیاری؟ 

 یه کاری برام پیش اومد نتونستم خودم و برسونم.  -

از کرد و فلش وصل کرد به لپ تاپ و بعد از چند  لپ تاپ و ب

لحظه لپ تاپ رو برگردوند سمتون… با دقت نگاهم و دادم  

تاپ… با دیدن سالاری توی فیلم که مشغول دستکاری  به لپ 

 ماشین بود نیشخندی زدم 

 جوید پرسید: چطوره؟ کامبیز حین اینکه آدامسش رو می 

 با تاکید جواب دادم: عالیه! 

 یلم داد  ای تحو خنده

 شه؟دونستم! حالا حساب ما چی می می  -

 ثنا چک و از تو کیفش در آورد و گرفت سمتش

 ازش گرفت و نگاهی انداخت

 اینکه یه و نیمه؟  -

 جواب دادم: برای اینه که کارت رو خوب انجام دادی! 

 خوشم اومد! باز هم کاری خواستین در خدمتم!  -

 فلش رو در آورد و گرفت سمتم 

 و تشکر کردم ازش گرفتم 

 منو رو برداشت و نگاهش و داد به من 

 تونم؟ می  -

 سری به معنای تایید تکون دادم  

با صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… با  

دیدن اسم رامین تماس رو برقرار کردم و گوشی و گذاشتم  

 کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام… پس کجایین؟  -

 تو کجایی؟  -
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 شرکتم. جلوی  -

 الان میایم.  -

 تماس و قطع کردم و خطاب به ثنا به حرف اومدم 

 بلند شو رامین رسیده.  -

 باشه.  -

 از جا بلند شدیم 

 کامبیز فوراً پرسید: کجا؟

 یه مقدار پول گذاشتم روی میز  

 حساب کن.   -

از کافه خارج شدیم و با دیدن ماشین رامین رفتیم سمتش و در  

 م و سلام کردم جلو رو باز کردم و نشست

بدون اینکه جوابم رو بده خندید و نگاهش رو داد به پشت و  

به محض اینکه ثنا دستش رفت سمت دستگیره در حرکت  

 کرد و جلوتر نگه داشت  

 لبخندی زدم 

 کنه! سر به سرش نذار؛ وگرنه بدجور تلافی می  -

 خندید 

 خواد چیکار کنه؟ مثلاً می  -

 زمانی که دیر شده! شی! البته حالا متوجه می  -

ثنا اومد در و باز کرد و نشست تو ماشین و شروع کرد به  

 فحاشی 

 رامین طلبکار به حرف اومد 

 ها! درست حرف بزن  -

 زنم! که چی؟ نمی  -

 ببین دختره..  -
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 ثنا پرید وسط حرفش 

زنم آش و لاشت  ببین نکبت! من رو تهدید نکن؛ وگرنه می  -

 کنم! می 

 تونه بالا بکشه. برو بابا دماغش رو نمی  -

 قبل از اینکه ثنا جوابش و بده خطاب به ثنا به حرف اومدم 

 ادامه نده!  -

چرخیدم سمت رامین و ادامه دادم: تو هم حرکت کن! تا کی  

 خوای اینجا بایستی و بحث کنی؟ می 

 راه افتاد و پرسید: کجا برم؟ 

 خلاقیت به خرج بده!  -

 بله؟  -

پوکت رو به کار بنداز و یه جا  ی  ثنا جواب داد: یعنی کله

 ببرمون بهمون خوش بگذره! 

 رامین عصبی نگاهش کرد 

 گی نخود؟ تو چی می   -

شه دوتایی بریم و این و دم  خطاب به من ادامه داد: می 

 خونتون بندازیم پایین؟ 

قبل اینکه لب باز کنم و حرفی بزنم ثنا جواب داد: جرأتش رو  

 نداری نکبت!  

 یارها! اون روم رو بالا ن  -

 اتفاقاً بذار بالا بیاد تا تو هم اون روی من رو ببینی.  -

بیشتر از توان تحمل جر و بحثشون و نداشتم و کلافه به  

 حرف اومدم  

 شه تمومش کنید؟ می  -

 هر دو سکوت کردن
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رامین بعد از سکوت نسبتاً طولانی پرسید: یه شراب چند ساله  

 ریم خونه؟ به دستم رسیده… توی یخچال میگو هم دارم… ب

 پشنهادش و رو هوا زدم  

 بریم؛ ولی بدون شراب!  -

 باشه. -

سرعت ماشین و زیاد کرد و بعد چند دقیقه با رسیدنمون  

ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم… رامین ما رو تا دم در 

آپارتمانش راهنمایی کرد و کلیدش رو درآورد و در و باز  

 کرد

 بفرما! -

 پرسیدم: کفش؟

 لازم نیست!  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و وارد خونه شدیم… خیلی  

ی شیک و تمیزی  … خونهسریع خونه رو از نظر گذروندم

 بود... مشخص بود شخصیت منظمی داره 

 ثنا حین اینکه نگاهش به اطراف بود با کنایه به حرف اومد 

 کدبانوی قابلی هستی!  -

 رامین فکش و بهم سایید و پرسید: چطور؟

 گم. تر و تمیزی واسه خاطره این می  همچین  -

 رامین تا اومد جوابش و بده فوراً تاکید کردم 

 ادامه نده!  -

 سری به نشانه تایید تکون داد 

رفتم نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام… ثنا هم  

 اومد کنارم نشست و نگاهش و داد به رامین

 . خورممن آب هندوانه می  -
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  نگاهش رو داد به من و پرسید: چی توجه  رامین بی 

 خوری؟ می 

 یه لیوان شربت خنک لطفاً! -

 الان میارم.  -

 روش و برگردوند و رفت توی آشپزخانه 

 بلافاصله چرخیدم سمت ثنا و پرسیدم: چرا گیر دادی بهش؟ 

 خاره!خودش تنش می  -

 ها! نگاهی به اطراف انداخت و ادامه داد: وضعش توپه

 کار کنی؟  خوای روشچطور؟ می  -

 مگه عقلم کمه؟ آخه این نکبت چی داره جز پول؟  -

در همین حین رامین با سینی جام شربت اومد تو سالن و  

 تعارف کرد سمتم 

 یه جام برداشتم و تشکر کردم 

 ثنا با تمسخر پرسید: لیوان نداشتی؟

 رامین جوابش رو نداد و خطاب به من به حرف اومد 

 حاضره.تا چند دقیقه دیگه میگوها هم  -

 ثنا با نیشخند نگاهش و داد به من

 نگفتم کدبانوئه؟  -

رامین سینی تو دستش رو کوبید روی میز و خیز برداشت  

سمت ثنا؛ ولی قبل اینکه بهش برسه خیلی جدی به حرف 

 اومدم  

 بشین رامین!  -

از حرکت ایستاد و نگاهش و داد به من و خشمش و کنترل  

 کرد

 فقط بخاطر تو!  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 144 

 ل نشست روی مب

 ثنا یه جام شربت برداشت  

 من کو؟  آب هندوانه -

 رامین جوابش رو نداد و ظرف آجیل روی میز و هل داد طفم 

 آجیل هم بردار.   -

ثنا دستش رو فرو کرد توی ظرف پسته و یه مشت برداشت و  

 ریخت روی مانتوش و توی کرد به پوست گرفتن و خوردن

 رامین متعجب نگاهش کرد 

پرسید: چیه؟ نگاه داره؟ این همه راه نیومدیم  ثنا طلبکار  

بشینیم نگاهت کنیم… باید ویتامین گیری کنیم یا نه… چیز  

 ای هم داری بیار… ما تعارف نداریم. دیگه

 یه مشت بادام برداشت و ریخت روی مانتوش و مشغول شد 

 رامین نگاهش و داد به من  

 کم داره؟   -

: زیادی هم دارم!  قبل از اینکه جوابی بدم ثنا جواب داد

 خوای به تو هم بدم؟ می 

 رامین با چندش نگاهش کرد 

 خودت بیشتر لازم داری!  -

 کدبانو! تو برو میگو هات رو جمع کن سوخت.  -

 رامین شتابزده از جا بلند شد و دوید توی آشپزخانه 

 غذام سوخت.    -

 ثنا زد زیر خنده 

 ها. بد نیست  -

 لبخندی زدم 

 چطور؟ -
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 گذاشت و خندید. شه سر کارشمی  -

 چیزی که خیلی دوست داری!  -

 زدی تو هدف!  -

 خوری؟ بریز تو پیش دستی. حالا چرا مثل آدم نمی  -

 خوام لجش رو درآرم. می  -

در همین حین رامین با چند تا بشقاب و ظرف میگوها  

 برگشت

 ثنا پرسید: همینجا بخوریم؟ 

بخوری…  تونی بری بشینی دم در  تو اگه دوست نداری می  -

 نه اینکه غذا خوردنت مثل آدمیزاد نیست. 

کنی آخر یه مشت بکوبم تو صورتت و بینیت رو  کاری می  -

 پیاده کنم یا دهنت رو سرویس کنم.

 رامین نیشخندی زد 

 کنم؟ شینم نگات می من هم می  -

توجه به بحثشون یه بشقاب برداشتم و برای خودم میگو  بی 

ول شدم… بعد چند لحظه با  کشیدم و و چنگالم و برداشتم مشغ 

بلند شدن صداشون توجهم بهشون جلب شد… ایستاده بودن  

 روبروی هم و یقه هم رو گرفته بودن

زنم از ریخت  رامین توپید:حرف بیخود نزن؛ وگرنه یکی می 

 و قیافه بیفتی! هرچند همین الانشم نداری! 

 ثنا با عصبانیت نگاهش کرد 

 من؟ من قیافه ندارم؟  -

هام و باز و بسته کردم و آه از نهادم بلند شد… بیشتر از  چشم

 این طاقت نیاوردم و از جام بلند شدم و رفتم سمت در 

 دوتایی باهم پرسیدن: کجا؟ 
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بدون اینکه برگردم یا بایستم جواب دادم: صبرم برای امروز  

 تموم شده! حوصله بحثتون رو ندارم!

 ثنا دوید کنارم 

 صبر کن من هم بیام.  -

رامین خطاب به من پرسید: کجا میری؟ تو که هنوز چیزی  

 نخوردی؟ 

 به اندازه کافی خوردم!  -

 صبر کن برسونمت!  -

 لزومی نداره!  -

از خونه اومدم بیرون و سوار آسانسور شدم… ثنا هم وارد  

آسانسور شد و دکمه پارکینگ رو فشرد و تا اومد لب باز کنه  

 خیلی جدی به حرف اومدم 

 و!فقط ساکت ش -

 سکوت کرد و دیگه حرفی نزد 

رم  با ایستادن آسانسور اومدیم بیرون و ادامه دادم: من می 

 ها.خونه… تو هم برو دنبال کار

 کدوم کار؟  -

 مگه نگفتم دو درصدی و ماشین رو حلش کن؟  -

 یادم نبود... پس من رفتم.  -

 .باشه -

خداحافظی کرد و رفت... منم یه ماشین گرفتم و رفتم سمت  

نه… با رسیدنم پیاده شدم و در و باز کردم و وارد خونه  خو 

هام فلش شدم… یه راست رفتم تو اتاقم و بعد تعویض لباس

رو در آوردم و فیلم رو آپلود کردم تو لپ تاپ و برای  

سالاری فرستادم…  بعد هم لپ تاپ و بستم و رفتم تو  
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آشپزخونه و مشغول درست کردن غذا شدم… کارم که تموم  

باره راهی اتاقم شدم و طبق معمول هر روز مشغول شد دو

خوندن کتاب شدم... بعد چند دقیقه نه چندان طولانی صدای  

زنگ گوشیم بلند شد… برش داشتم و نگاهی انداختم… با  

دیدن اسم پیروز روی صفحه گوشیم تماس رو برقرار کردم و  

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام خوشگله!  - 

 سر اصل مطلب! چیکار کردی؟  برو  -

 واقعاً که. -

 دم! گوش می  -

خیلی زرنگه! نزدیک بود لو برم… کلی آدم دور و   -

 اطرافشه… البته نامحسوس. 

 خب؟  -

ای هاست! حتی از یه خطای کوچیک هم  از اون کینه -

تونه تحمل کنه!  گذره! هیچ کس و بالاتر از خودش نمی نمی 

و بدجور باهاش تصویه   شریکش که بهش خیانت کرده بود 

 حساب کرده… طرف هنوز هم تو بیمارستانه. 

 ها؟از خودش بگو! روابطش با زن  -

 خیلی عجله داری راجع به روابطش بدونی؟  -

 پیروز!  -

این خیلی سخت بود… مجبور شدم با دوست دخترهای   -

 سابقش دوست شم. 

 خب؟  -
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باز  کنه اصلاً دختر برخلاف اون چیزی که وانمود می  -

نیست! دوست شدن با دخترها براش یه جور بازی و  

 ای نداره. سرگرمیه… در واقع با هیچ کدومشون رابطه

 با خنده ادامه داد: از همه مهمتر به عشق هم اعتقاد داره! 

 ابرویی بالا انداختم 

 عشق؟ جالب شد!  -

گه هیچ وقت  هم برخلاف گفته خودشه که می   البته این  -

 هم به آزار و اذیت دخترها علاقه داره!شم! خیلی عاشق نمی 

 چه جور آزار و اذیتی؟  -

شه! البته  خیال نمی یکی به پر و پاش بپیچه تا تلافی نکنه بی  -

 در حد ترسوندن! 

 تر شد! جالب  -

یکم هم زبون نفهمه! یعنی تو هر چی هم بگی اون حرف   -

 زنه! خودش و می 

 دونم! این مورد و خوب می  -

 خواستی تا این حد تحقیق کنم؟  کنجکاو شدم کیه -

 لازم نیست بدونی!  -

 خندید 

اینم بگم گول کوتاه اومدن و خونسردیش رو نباید خورد؛  -

کشه… اینو از زبون  ای برات می چون حتماً داره یه نقشه

دوستش تو بیمارستان شنیدم… خودم رو جای مریض زدم  

هایی برات  رفتم کنارش ازش حرف کشیدم… ببین چه کار

 دم.  کر

 ریزم به حسابت. کارت مثل همیشه عالی بود! پولت رو می  -

 هام ته کشیده بود.  کارت درسته! پول -
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 کمتر ولخرجی کن.   -

 خندید  

 ای داشتی خبرم کن! شه؟ کاری دیگهمگه می  -

 حتماً! -

 پولم یادت نره!  -

با یه خداحافطی تماس و قطع کردم و گوشی گذاشتم رو  

 میز…

های دوران دانشگاهی کارشناسیم بود  ست پیروز یکی از دو 

که به کاراگاهی خیلی علاقه داشت و کارش هم خیلی عالی و  

داد… همینم باعث شد ارتباطم رو باهاش  بدن نقص انجام می 

 ادامه بدم تا در مواقع لزوم ازش کمک بخوام.

 تکیه دادم به پشتی مبل  

 سالاری؟ پس به بازی علاقه داری خانزاده بلاش  -

هام نشست و نگاهی به ساعت رو دیوار لبخندی رو لب 

انداختم… یازده شب بود… از جا بلند شدم و راهی  

آشپزخونه شدم… بعد از کشیدن غذا توی ظرف میز و چیدم  

و نشستم و شروع کردم به خوردن… در همین حین در باز  

 کرد شد و ثنا وارد خونه شد و سلام

 سلام. -

 ز انداختنگاهی به روی می

 خوری؟ چی داری می   -

 اسپاگتی.  -

 با هیجان پرسید: غذا درست کردی؟ با چی؟ 

 کوفته قلقلی.  -

 آخجون! غذای مورد علاقه من رو درست کردی؟  -
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کیفش رو پرت کرد روی مبل و با عجله اومد یه صندلی  

 کشید عقب و نشست

 به کارش اعتراض کردم 

 حداقل دستت رو بشور.  -

 خوردی؟ ی بدون من می خیال! داشت بی  -

 یازده شبه!  -

 کارها طول کشید.  -

 برای خودش کشید و مشغول شد  

 تونه آشپزی کنه! خدایش هیچکی مثل تو نمی  -

 توضیح بده!  -

دو درصدی رو حلش کردم! کلکش کنده شد! یه ناخون   -

خشکی بود که نگو؛ ولی من هم ثنا هستم! بالاخره راضیش  

 کردم! 

چطور این کارو کردی؟ اگه راضی شدنی بود که سالاری   -

 کرد؟  راضیش می 

 من و دست کم گرفتی؟  -

 حرف بزن! -

تهدیدش کردم سهام رو بهمون نفروشه به جرم تجاوز ازش   -

کنم… یکم هم دیوونه بازی در آوردم تا شک نکنه  شکایت می 

ر  ها سر دکنم… اون که از قانون این چیزاین کارو حتماً می 

 نمیاره... مجبور شد قبول کنه. 

 چطور این فکر به ذهنت رسید آخه؟  -

ما اینیم دیگه… البته یکم پیاز داغش و هم زیاد کردم ها؛   -

کرد... دیگه آخرها تو خیابون  وگرنه به راحتی قبول نمی 

کردم و جیغ و داد  دنبالش راه افتاده بودم و تهدیدش می 
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شده بودن... اینم بگم سه  کردم... چند نفرم دورمون جمع می 

 برابر مبلغ بهش پرداخت کردم. 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 کارت عالی بود! حالا غذات رو بخور.  -

 چشم. -

 مشغول خوردن شدیم…  

*** 

زمان آیلار و  از شرکت اومدم بیرون و رفتم سمت کافه… هم

دوستش از کافه اومدن بیرون… از حرکت ایستادم و با  

نگاهم دنبالشون کردم… سوار ماشین شدن… نگاهی به  

 راننده انداختم… مرد بود. 

 نکنه صابر باشه؟    -

ی سپنتا رو گرفتم و  بلافاصله گوشیم و درآوردم و شماره

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله قربان؟

 کجایی؟  -

 نزدیک شرکت.  -

ره...  ش کن ببین کجا می دم فوری تعقیبیه شماره پلاک می  -

 شه. خوام بو ببره داده تعقیب می فقط با احتیاط… نمی 

 چشم قربان.  -

تماس و قطع کردم و شماره پلاک و فرستادم و گوشی و  

گذاشتم توی جیبم و رفتم توی کافه و یه صندلی کشیدم بیرون  

 گارسون اومد سمتم و پرسید: چی میل دارین؟ و نشستم…

 قهوه سفارش دادم رفت بعد اینکه یه فنجون 
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تکیه دادم به پشتی صندلی و از خستگی برای یه لحظه  

 هام و باز و بسته کردم چشم

پسر داره؟دیروز داشت با یه پسر توی کافه قهوه  چند تا دوست 

خورد… قبلاً چند باری پسره رو این اطراف دیده بودم و  می 

مطمئنم صابر نیست… حالا هم سوار ماشین یکی دیگه شده  

گه اینم صابر  ه مشخص نیست کیه… حس شیشمم می ک

فهمه یا نه…  نیست… باید منتظر باشم ببینم سپنتا چیزی می 

به محض اینکه بفهمم صابره بدون معطلی و بلافاصله وارد  

کنم… فعلاً شم و هر طور شده این کار و تموم می عمل می 

ها نیست… نفسم  اولویتم هیچ چیز به غیر از پس گرفتن سهام

  در همین  فرستادم بیرون و سعی کردم بهش فکر نکنم…و 

ام و  ام هم رسید و مشغول شدم… بعد اینکه قهوهحین قهوه

تموم کردم و خستگیم کمی رفع شد از جا بلند شدم و حساب  

کردم و از کافه اومدم بیرون… رفتم سوار ماشین شدم و تا  

  از جیبم اومدم روشن کنم زنگ گوشیم به صدا در اومد…

درش آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن شماره سپنتا تماس  

 برقرار کردم و گوشی گذاشتم کنار گوشم  

 دم. گوش می  -

 همراه پسره وارد آپارتمان شدن.به -

 ست. کارهبه پسر تحقیق کن ببین کیه و چه راجع -

با فکر اینکه ممکنه صابر باشه و لازم باشه برای پس گرفتن  

وارد عمل شم ادامه دادم: درضمن ببین   ایسهام جور دیگه

 آپارتمان واحد خالی داره. 

 چشم قربان.  -
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تماس و قطع کردم و ماشین روشن کردم و حرکت کردم  

سمت ویلا… با رسیدنم ماشین و پارک کردم و پیاده شدم…  

راست رفتم تو اتاقم… لباسام و عوض کردم  رفتم تو ویلا و یه

شربت درست کردم و   و رفتم توی آشپزخونه… یه لیوان

اومدم نشستم روی مبل و مشغول شدم… بعد چند دقیقه با  

صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… سپنتا  

 بود… تماس و برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

کم تحقیق کردم… اسمش رامینه و تنها  درمورد پسره یه -

خوبه… فک کنم یه   کنه… مجرده و وضع مالیشزندگی می 

کنم در  کنه که مال پدرشه… سعی می فروشگاه و اداره می 

موردش بیشتر بفهمم… طبقه پایین خونه پسره هم خالیه  

 خواین بگیرمش؟  قربان و برای فروش گذاشتن... هنوزم می 

تر شم و ببینم  تونم با این کار به آیلار نزدیکبا فکر اینکه می 

تر  داره جواب دادم: هر چه سریعدقیقاً چه ارتباطی با پسره 

 مکان کنم! خوام نقلاش کن! می قولنامه

دم… حتی شده خود  دم بهتون خبر می چشم… انجام می  -

 امشب. 

 کارت عالی بود!  -

 ممنون قربان.  -

 تماس و قطع کردم و شربت و سرکشیدم   

پس حدسم درست بود و اونم صابر نیست... کنجکاوم چرا   -

خودش و مخفی کرد و اون و به عنوان نماینده فرستاده…  

یعنی ممکنه هدف یا قصد و غرضی پشت این ماجرا باشه؟  
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باید محتاط باشم! مشخص نیست با کیا طرفم! بهم ثابت شده  

 به هیچ وجه آدم قابل اعتمادی نیست! 

شد؛ ولی سعی کردم  الم داشت خراب می با یادآوری گذشته ح

ارزشی مثل  خودم و آروم کنم… نباید با فکر کردن به آدم بی 

شه تلافی همه  اون خودم و آزار بدم… به زودی نوبت منم می 

 کارهاش و سرش در بیارم. 

 کنم نتونی از جا بلند شی!  جوری لهت می  -

ریموت تلویزیون برداشتم روشنش کردم و زدم کانال  

اجبار   د… برنامه خاصی نداشت… زدم کانال فیلم و بهمستن

مشغول تماشا شدم… بعد چند دقیقه با احساس گرسنگی  

تلویزیون و خاموش کردم و از جا بلند شدم… رفتم توی  

آشپزخونه و مشغول درست کردن لازانیا شدم… با تموم  

شدن کارم از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم توی اتاقم و  

برداشتم و اومدم نشستم توی سالن… روشنش  تاپم رو  لپ 

کردم و ایمیلم و چک کردم… مامان باز ایمیل فرستاده بود  

برم دیدن بابا… اینبار جوابش و ندادم… با دیدن یه ایمیل از  

یه ناشناس با تردید بازش کردم… یه فیلم بود… پلیش  

کاری ماشین آیلار ماتم  کردم… با دیدن خودم در حال دست 

 برد 

ها رو چک کرده؟ لعنت  ن دیگه چیه؟ رفته فیلم دوربین ای -

 چین چیزی به ذهنش رسید؟ این دیگه کیه؟ بهش!  چطور هم

نتونستم خشمم و سرکوب کنم و با مشت کوبیدم روی لپ تاپ  

 و فریادم بلند شد 

 چرا اصلاً به این موضوع فکر نکرده بودم؟  -
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ق و پاکت  های بلند رفتم تو اتابا شتاب بلند شدم و با قدم

ی لبم  سیگارم و برداشتم و یه نخ روشن کردم و گذاشتم گوشه

 و پک عمیق ازش گرفتم و سعی کردم به خودم مسلط باشم 

تازونه و من علناً  راحتی به بازیم گرفته و داره می  به -

 مجبورم سکوت کنم!  

با صدای پیام گوشیم رفتم از روی میز برش داشتم و نگاهی  

 . بازش کردم انداختم… از چمران بود..

 مجبور شدم سهامم و بفرشم به صابر صابری 

گه؟ من هر کاری کردم نفروخت و حالا  این دیگه چی می  -

 ه فروخته به صابر؟  گمی 

اش و گرفتم؛ ولی هر چی بوق خورد  شگفت زده شماره

ی جوش رسیدم و  جواب نداد… تو یه لحظه به نقطه

طور باید مهارش کنم… هر جوری فکر  دونستم چهنمی 

رسیدم اون خیلی از من جلوتر و این  کردم به این نتیجه می می 

بود و  شد خشمم فروکش نکنه… دست و بالم بسته باعث می 

تونستم زیاده روی کنم و این ممکن بود باعث شه بخواد  نمی 

خودش و کنار بکشه و من حالا  که بعد این همه سال باهاش  

خواستم! هنوز  رو به روشده بودم به هیچ وجه این و نمی 

 خیلی باهاش کار داشتم!  

رفتم نشستم روی مبل و فیلتر سیگار و روی میز خاموش 

 کردم 

خودم و بهش نزدیک کنم! هر طور شده! به  باید یه جوری  -

 تونم بیشتر از این صبرکنم!  هر شیوه و ترفندی! نمی 

*** 

 حالا چرا دیر اومدیم؟  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 156 

بدون اینکه جواب ثنا رو بدم در و باز کردم و وارد اتاق  

 ها خبری نبود  شدیم… باز هم از کارمند

 ثنا پرسید: کارمندها نیستن؟ 

جیح دادن جابجا شن یه بخش  لابد با اختیار خودشون تر -

 دیگه. 

 خندید  

 نشستم پشت میزم 

همزمان چند تقه به در خورد و پشتش باز شد و منشی وارد  

 اتاق شد و سلام کرد و خطاب به من به حرف اومد 

 آقای رئیس خواستن برین دفترشون.  -

 تکیه دادم به پشتی صندلی  

 بفرمایید فعلاً سرم شلوغه.  -

 ر برین خدمتشون! ولی گفتن هرچه سریعت -

 های من و بهشون عرض کنید. شما حرف  -

 متعجب سری به نشانه تایید تکون داد و از اتاق خارج شد 

 ثنا با هیجان نگاهم کرد 

 چیزی تا انفجارش نمونده… شمارش معکوس شروع شد.  -

 با انگشت روی میز خط فرضی کشیدم  

 هاست! خونسرد تر از این حرف -

 هام نگاهش و چرخوند بین چشمهای ریز شده با چشم

 تو همین چند بار برخورد شناختیش؟   -

 به لپ تاپش اشاره کردم 

 تو کارت رو بکن!  -

 کدوم کار؟ رسماً علافیم!  -

 پس مثل هر روز بازیت رو کن.  -
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ای بهم رفت و لپ تاپ و کشید طرف خودش و  چشم غره

مشغول شد… منم لپ تاپ و باز کردم و مشغول شدم… بعد  

دقیقه منشی دوباره اومد و ازم خواست برم دفترش…   چند

منم دوباره برش گردوندم… بعد چند دقیقه در باز شد و اینبار  

خود سالاری با صورتی برافروخته وارد اتاق شد و حین  

نگاهش به من بود اومد کنارم ایستاد و یه دستش و کوبید  

 روی میز 

 تونیم صحبت کنیم خانوم محترم؟ می  -

 اختم روی پام و سرم و گذاشتم روی پشتی صندلی  پام و اند

 آتشین هستم!  -

کلافه نگاهش رو ازم گرفت و زیر لب یه چیزهایی گفت؛ 

گه… بعد چند لحظه در حالی که  ولی متوجه نشدم چی می 

 سعی داشت لحنش و آروم نگه داره به در اشاره کرد 

 بفرمایید لطفاً!  -

ند شدم و رفتم سمت  لجبازی و کنار گذاشتم کنار و از جا بل

دفترش و وارد شدم… اونم پشتم اومد تو و در و بست   

 تعارف کرد بشینم… نشستم روی مبل و منتظر نگاهش کردم 

اومد نشست پشت میزش و تو سکوت نگاهش و داد به من…  

ده بخواد شروع کننده  دونستم غرورش اجازه نمی خوب می 

اش و بذارم  هباشه… پس ترجیح دادم شروع کننده باشم و ادام

 با اون

 خواستین صحبت کنین؟ کارتون لطفاً! در مورد چی می  -

کارت رو بررسی کردم… خوب بود؛ ولی نه در حد   -

 برنامه نویس ارشد شرکت من. 
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انگار هنوزم قصد نداشت کوتاه بیاد و لازم به یه تلنگر 

 اساسی داشت

 احیاناً دیشب فیلمی از یه ناشناس به دستتون نرسید؟  -

اصلاً تعجب نکرد و حین اینکه نگاهش به من بود روی میز 

 ضرب گرفت

دیدم سکوت کرده تکیه دادم به پشتی مبل و ادامه دادم: درست  

متوجه شدین! من فرستادمش! تو اون فیلم شما علناً دارین  

کنین… این فیلم دست پلیس  ماشین من رو دست کاری می 

روتون و اعتبار  بیفته علاوه بر شش ماه تا سه سال حبس آب

تونم به جرم اقدام به قتل شرکتتون به خطر میفته و البته می 

دونه شما دقیقاً چه قصدی از  هم ازتون شکایت کنم… کی می 

 دست کاری ماشین من داشتین؟  

شد و کنترل خشمم تر می هر لحظه صورتش برافروخته

 تر سخت 

 کنی؟ با کدوم جسارت؟ داری تهدیدم می  -

 کنم! دم: بله تهدیدتون می خونسرد جواب دا

طاقت پاکت سیگارش رو از رو میز قاپید و یه نخ در آورد  بی 

گذاشت گوشه لبش و با فندک روشنش کرد و پک عمیقی به  

 سیگارش زد  

 خوای؟ چی می  -

 عرض کردم خدمتتون!  -

 استخدامی!  -

 با خنده لبم رو به دندون گرفتم 

 از اولش هم بودم!  -

 تائیدتون نکرده بودم! نه تا وقتی  -
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 ها هستیم! بدون تائید شما هم ما جزو سهامدار -

خیلی خودت رو دست بالا گرفتی؟ سهامدار؟ شما فقط یه   -

کارمند  هستین! همین! حالا که به عنوان برنامه نویس ارشد  

 استخدام شدین بهتره تو دست و پا نباشین! 

و مسائل  من هم مایل نیستم با شما برخوردی داشته باشم   -

 کنم!خصوصیم رو با کار یکی نمی 

 دادم: با اجازه. از جا بلند شدم و ادامه

تا اومدم برم سمت در بدون مقدمه پرسید: چند تا دوست پسر  

 داری؟ 

 از سوالش جا خوردم 

 بله؟  -

 ذاری؟ یکی میاد دنبالت؟ با یکی تو کافه قرار می  -

 تاکید کردم 

 وط بشه! ای نیست که به شما مرباین مسائله -

بشین صحبت کنیم… برای کار فرصت زیاده... برای شب   -

 برنامه داری؟ 

قبل اینکه جوابی بدم نگاهی کوتاه و گذرا به سر تا پام انداخت  

شه گذشت! امشب رو  و با وقاحت ادامه داد: از زیباییت نمی 

 گذره! با من باش! بهت خوش می 

 با لحنی اخطار گونه به حرف اومدم 

ام براتون کافی نبوده! ضمناً با این جور  هگویا تذکر -

تونین شخصیتم رو زیر  شرمانه و ننگین نمی پیشنهادات بی 

هاست که با  سوال ببرید! اعتماد به نفسم بیشتر از این حرف

 های بیهوده و پوچ بکشینش پایین! این حرف

 اومد سمتم به حرف اومد از جا بلند شد حین اینکه می 
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کلمه حرف کار خیلی شاخی  خیال کردی با زدن چند -

کردی؟ اگه الان سالم جلوی روم ایستادی فقط بخاطر اینه که  

 شم! با زن جماعت درگیر نمی 

 درگیر هم بشین کاری ازتون بر نمیاد!  -

 ایستاد جلوم و نگاهش و چرخوند بین صورتم 

 کنی!  شاخ نشو! داری صبرم رو لبریز می  -

 کار کنی! خوای چیلبریز شو! کنجکاوم ببینم می  -

 نفسش و فرستاد بیرون

 نظرت چیه؟  -

 راجع به؟  -

 برنامه امشب؟  -

خیلی جدی جواب دادم: لطفاً با من فقط راجع به کار صحبت  

 کنین! 

 و راجع به اون فیلم؟  -

 مونه تا دست از پا خطا نکنید! پیش من می  -

به محض تموم شدن حرفم از کوره در رفت و بدون اینکه  

هاش و بلند کرد و گردنم و بین  فرصت واکنشی بهم بده دست 

 هاش  اسیر کرد و با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد  دست 

 زنی!دیگه داری زیادی حرف می  -

هاش و از  هام و بلند کردم و با قدرت دست شگفت زده دست 

 و توپیدم: حدت رو نگه دار! دور گردنم پس زدم 

 لحن عصبیش تبدیل به فریاد شد 

بار دیگه سعی نکن تهدیدم کنی؛ وگرنه به چهار میخ   -

 کشمت!می 
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بدون توجه به عصبانیتش یه قدم به عقب برداشتم و برای  

 اینکه عصبانیتش رو بیشتر کنم به حرف اومدم 

یه مسئله دیگه… اون دو درصدی رو هم بیخیال شین… از   -

 الان سهامشون جزو سهام ماست.  

ای به  برخلاف تصورم فقط نیشخندی زد و پک دیگه

سیگارش زد… انگار از ماجرا خبر داشت و اصلاً از حرفم 

 تعجب نکرد 

حین اینکه نگاهش همچنان خیره صورتم بود اومد جلوتر و  

 تاکید کرد  

 ی برات نوشتم! کد جالب -

 بله؟  -

بدون جواب از کنارم گذشت و رفت سمت پنجره و حین اینکه  

 کشید به بیرون خیره شد سیگار می 

اراده رفتم نشستم پشت  بدون اینکه به چیزی فکر کنم بی 

میزش و به نیم رخش زل زدم… وقتی سیگار میکشد آروم به  

 رسید… شاید هم برای همین از سیگار برای مهارنظر می 

کرد… هر چند معتقد بودم ذاتاً ادم  کردن خشمم استفاده می 

خونسردیه؛ چون حتی با اون همه بلاهایی که سرش آوردم  

هیچ وقت هیچ واکنش خاصی از خودش نشون نداد… البته  

تفاوت و خونسرد  دونم با شناختنم همچنان بتونه بی بعید می 

 بمونه و عکس العملی نشون نده. 

 و حس کرده باشه کلافه به حرف اومدانگار سنگینی نگاهم  

 حرفی برای گفتن دارید؟  -

 نخیر!  -

 بفرمایید تو اتاقتون!  -
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 حرفی نزدم 

دید سکوت کردم چرخید طرفم… با دیدنم پشت میزش 

حسابی تعجب کرد؛ ولی اعتراضی هم نکرد و بدون حرف به  

داره و تند تند  نگاهش ادامه داد… منم دیدم چشم ازم برنمی 

کشه از جا بلند شدم و رفتم سمت در و از اتاق  سیگار می 

ارادم رو  خارج شدم… همزمان نتونستم جلوی لبخند بی 

بگیرم و روی لبم نشست... با دیدن نگاه متعجب منشی رفتم  

سمت اتاقم و وارد شدم… ثنا بلافاصله از جا بلند شد و اومد  

 سمتم و پرسید: چی شد؟ 

 رفتم نشستم پشت میزم  

 کار تمومه! -

 ندید خ

اش رو ببینم! خداییش امشب باید   حیف نبودم قیافه وارفته -

 جشن بگیریم!  شام مهمون من! بستنی هم با تو! 

 ابرویی بالا انداختم  

 تو و پول خرج کردن؟  -

 حالا بریم من و تو نداریم که. -

 حرفی نزدم 

بعد اتمام ساعت اداری از شرکت اومدیم بیرون و سوار  

رستوران حرکت کردیم… با رسیدن به  ماشین شدیم و سمت 

رستوران مورد نظر پارک کردم و پیاده شدیم و رفتیم تو…  

ثنا قسمت دنج رستوران رو انتخاب کرد و نشستیم…  

رستوران فضای خوبی داشت و صدای ساز و ویولن سکوت  

 رستوران رو شکسته بود 

 منو خدمت شما.   -
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ازش گرفتم  با صدای گارسون نگاهم رو دادم بهش و منو رو 

 و تشکر کردم 

ثنا هم منو رو گرفت و  نگاهی انداخت و پرسید: چی  

 خوای بخوری؟ می 

 بدون باز کردن منو جواب دادم: استیک دنده با سس قارچ. 

 خورم. پس منم همین رو می  -

 گارسون سفارشمون و گرفت رفت 

 ثنا لیوان آبش و برداشت و سر کشید 

 ز هم بیایم اینجا!ها! خوشم اومد! بارستوران قشنگیه -

 سری به نشانه تایید تون دادم 

 گم؟ ادامه داد: می 

 بگو!  -

 گشتیم! دلم تنگ شده! رفتیم روستا و برمی کاش یه سر می  -

 تونیم برگردیم! بریم دیگه نمی  -

پس دلم به هیچ وجه تنگ نشده! همینجا رو بیشتر دوست   -

 دارم! 

ی و کسی  دخوای انجام می برای اینکه هر خرابکاری می  -

 هم باهات کاری نداره نه؟ 

 لبخند گشادی زد 

زدی تو هدف! البته اونجا هم کسی جرأت نداشت کاری با   -

 من داشته باشه! تا وقتی تو هستی من آزاد آذادم! 

 ام! وراجی نکن! خسته -

 احساس! اصلاً چطوره یه سفر دور دنیا بریم؟ بی  -

واستی  حرفش هم نزن! بذار این ترم تموم شه هر جا خ -

 ریم! می 
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آفریقا چطوره؟ دیدن ببر و شیر و چیتا از نزدیک باید مهیج   -

 زنه بالا! باشه! خداییش از همین الان داره آدرنالینم می 

 نفسم و فرستادم بیرون

 ثنا؟   -

 بله. -

 کنی! آخرش با این آدرنالینت بیچارمون می  -

 خندید  

 خدایش تو بدت میاد؟ خوبه با کله میای!  -

حوصله نگاهم و ازش  اینکه جوابی به سوالش بدم بی بدون 

… در کمال ناباوری  گرفتم و نگاهی به اطراف انداختم

 سالاری رو با یه دختر پشت یه میز دیدم 

 دیدیش؟  -

 با صدای متعجب ثنا نگاهم رو ازش گرفتم و دادم به ثنا 

 آره. -

 کنه؟ اینجا چیکار می  -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 ه. غذا بخور -

 ها!دختره خوشگله -

 نگاهی به من انداخت و ادامه داد: البته نه به زیبایی تو!  

 کنی؟  داری مقایسه می  -

 آره دیگه.  -

 اینقدر تابلو نگاهش نکن!  -

 بینه. اون که ما رو نمی  -

 نامرئی که نیستیم.   -
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با اومدن گارسون به همراه غذا سکوت کردیم… بعد از اینکه  

 ت و ما هم مشغول خوردن شدیم شام رو سرو کرد رف

 دید! دید!  -

ذاشتم تو دهنم  با صدای ثنا حین اینکه یه تیکه گوش می 

 پرسیدم: کی؟ 

 گم. رئیس رو می  -

 بدون اینکه نگاهی بندازم به بشقابش اشاره کردم

 تو حواست به غذات باشه.  -

کنه یه آتویی  نامحسوس زیر نظرش گرفتم ببینم چیکار می  -

 ازش بگیرم. 

 خوای وسط رستوران ازش بگیری؟ ثلاً چه آتویی می م -

شی؛ ولی جای  حالا اون رو هر وقت گرفتم متوجه می  -

 برادری خیلی جیگره! 

 برادری؟  -

آره دیگه؛ ولی حیف پسر سالاریه! حیفه بیفته دست این   -

 لیاقت! دخترهای بی 

 هان! لیاقت لابد لیاقتش همین بی  -

خوشگلی! راستی چرا هر جا  نگو! گناه داره! پسر به این  -

کنی  بینیمش؟ فکر نمی ریم اینم هست؟ یکم زیاد از حد نمی می 

 مشکوکه؟ 

 خوردی بریم؟   -

 شه. بذار ببینم تهش چی می  -

 مگه قراره اتفاقی بیفته؟  -

 شاید! وای افتاد! افتاد!  -

 چی؟   -
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اتفاق دیگه… فکر کنم دختره رو آورده باهاش بهم بزنه…   -

زد بیرون… گویا از بهم زدن باهاش خیلی هم  دختره با گریه 

 ناراحته.  

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: چطور؟ 

 خوره. خیال و خونسرد غذاش رو می داره بی  -

 هام و بهم ساییدم دندون 

 عادت داری حرف بیخود بزنی؟  -

 خندید و تکیه داد به پشتی صندلی  

 ریم؟ امشب می  -

 کجا؟ -

 انبار هست خارج شهر.یه  -

 فوراً مخالفت کردم 

 حرفشم نزن!  -

کنیم؟ اون همه محموله قاچاق رو لو  دونی چه خدمتی می می  -

 دادیم. 

 تاکید کردم 

 ریم! کشش نده! دیگه نمی  -

 اصرار کرد

 هیجان بدنم کم شده! نه نگو! گذاشتم بعد شام بگم قبول کنی!  -

 چه ربطی داره؟  -

 تره. آدم بعد غذا روحیش شاد -

 یه کلام بگم نه!  -

 از جا بلند شدم و ادامه دادم: حساب کن بیا! 

 باشه. -
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رفتم سمت در و از رستوران اومدم بیرون و رفتم سمت  

 ماشین؛ ولی قبل از اینکه در ماشین و باز کنم ثنا پرید جلوم 

 رونم! من می  -

سوییچ رو از دستم قاپید و سریع نشست پشت فرمون… منم  

صندلی شاگرد رو باز کردم و نشستم… ماشین رو  رفتم در 

روشن کرد  حرکت کنه؛ ولی ماشینی که جلومون پارک بود  

روشن کرد و بدون توجه به ماشین ما دنده عقب گرفت… ثنا  

هم برای اینکه برخورد نکنه به ماشین ما دستپاچه شد و دنده  

عقب گرفت… همزمان صدای برخورد با ماشین پشتی و  

 ماشینش بلند شد شکستن چراغ 

 متعجب پرسیدم: چیکار کردی؟ 

 مرتیکه یهو اومد عقب دستپاچه شدم.  -

نگاهی به ماشین جلویی انداختم… خیلی سریع حرکت کرد و  

 ازمون دور شد 

 پر حرص ادامه داد: فلنگ و بست مرتیکه! پلاکش و گرفتی؟ 

 تو این تاریکی اصلاً نفهمیدم ماشینش چی بود.  -

 دادم: بدجور زدی به ماشین پشتی. چرخیدم عقب و ادامه 

 ریم! اتفاقی نمیفته! نگران نباش! الان در می  -

 نگاه چپی بهش انداختم 

در شان من نیست بزنم و در برم… پیاده شو… کارم شده   -

 های تو. جمع کردن خرابکاری

از ماشین پیاده شدم و رفتم نگاهی به ماشین پشتی انداختم...  

 سپرش مچاله شده بود.  فقط چراغش شکسته بود و یکم

وای آیلار رئیس داره میاد این سمت... نکنه بازم زدم به   -

 ماشین این؟ اگه شانس منه که خودشه.
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با صدای نگران ثنا نگاهم و چرخوندم… دیدم سالاری حین  

اینکه نگاهش به منه داره میاد سمتم… با ایستادنش کنارمون  

 آه از نهادم بلند شد 

 ت و پرسید: چه خبره اینجا؟ نگاهی به ماشین انداخ 

 ثنا خطاب به سالاری  پرسید: ماشین شماست؟ 

 بله! چطور؟  -

 با اجازتون دوباره زدیم ناقصش کردیم.  -

 اومد جلو و نگاهی به ماشین انداخت و نگاهش رو داد به من

رانندگی بلد نیستی مجبوری بشینی پشت فرمون؟ چطور   -

 این بار فرار رو ترجیح ندادی؟ 

دم… مگه با کاری که ثنا انجام داده بود حرفی هم  سکوت کر

 برای گفتن باقی گذاشته بود 

ثنا دید سکوت کردم جواب داد: حالا بزرگش نکن! یه چراغ  

 دیم و تمام! شکسته! خسارت می 

 حین اینکه نگاهش همچنان به من بود ابرویی بالا انداخت

 دیم و تمام؟ گی خسارت می زدی ماشین و داغون کردی می  -

 دیم! کلهم با هم چند؟ خسارت داغون شدنش رو می  -

 متعجب نگاهش و داد به ثنا  

 ثنا لبخند گشادی زد 

 خوشگلم نه؟   -

شما مثل این که اصلاً حالتون خوب نیست! تو رستوران آب   -

 کردن و ما خبر نداریم؟ شنگولی هم سرو می 

شه توضیح بدین  چرخید سمتم و خطاب به من ادامه داد: می 

 گن؟ این خانوم چی دارن می 
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ثنا خواست جوابش رو بده بلافاصله دستم رو به نشانه سکوت  

 آوردم بالا و به حرف اومدم 

تونیم براتون انجام بدیم تا خسارت ماشین جبران  چیکار می  -

 شه؟

 با تمسخر نگاهم کرد 

کنم بتونین خسارت همچین ماشینی رو پرداخت  فکر نمی  -

 کنین! 

 مبلغ لطفاً! -

 اه معناداری بهم انداختنگ

 ای حساب کنیم! تونیم با هم جور دیگهمی  -

 دم!  گوش می  -

 دیگه پاتون رو تو شرکت من نذارین!  -

 به حرفش توجهی نکردم 

ام رو دارین… شماره حساب و مبلغ رو برام مسیج  شماره -

 کنم به حسابتون.  کنین… در اولین فرصت واریز می 

انبش بمونم روم و برگردوندم  بدون اینکه منتظر حرفی از ج

پشت فرمون… ثنا هم نشست   و رفتم سمت ماشین و نشستم

کنارم… ماشین رو روشن کردم و تا خواستم حرکت کنم یه  

به جلو   ماشین از پشت کوبید به ماشین و ماشین به شدت 

 پرتاپ شد و صدای بلندی ایجاد کرد

 ثنا شوکه جیغ بلندی کشید  

یام یه بار دیگه کوبیده شد به ماشین و  منم تا اومدم به خودم ب 

ها و له شدن سپر ماشین بلند  دوباره صدای شکستن شیشه

شد… انقدر سریع و ناگهانی این اتفاق افتاد که برای چند  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 170 

لحظه قدرت هر کاری ازم سلب شد و فقط میخکوب نگاهم  

 مونده بود به جلو

 هر کی بود با آسفالت یکیمون کرد! -

ثنا به خودم اومدم و نگاهم و دادم  با صدای شگفت زده 

بهش… خشک شده تو جاش نشسته بود… برگشتم عقب ببینم  

چه خبره… همزمان در سمت من باز شد… نگاهم و  

چرخیدم سمت در… با دیدن سالاری دستم دور فرمون مشت  

هاش رو گذاشت دو طرف در و سرش رو آورد  شد… دست 

 جلو و در کمال خونسردی به حرف اومد

کنم بذاری و  دیگه جرأت نکن وقتی دارم صحبت می  بار -

 بری! 

پر از شگفتی شد… به هیچ وجه انتظار همچین   نگاهم

حرکتی و ازش نداشتم… انتظار نداشتم فقط برای اینکه وسط  

حرفش گذاشتم و رفتم بزنه ماشین خودش و خودم و داغون  

 کنه

پوزخندی زد و ادامه داد: با یکی از دوست پسرهات تماس 

 گیر بیان ماشینت رو جمع کنن! ب

لگدی به در ماشین کوبید و رفت سمت ماشینش و سوار شد و  

 با سرعت از کنارمون گذشت

  ام گرفت… لبم رو به دندون گرفتم تا جلوی قهقههخنده

 ارادم رو بگیرم  بی 

 خوشت اومد؟   -

 با صدای حرصی ثنا سعی کردم به خودم مسلط شم 

این اوراق رو چیکار کنیم؟ از پشت و  کلافه ادامه داد: حالا 

جلو و هر جایی که فکرش و بکنی مورد عنایت قرار 
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گرفته… از اینا بگذریم… حالا با کدوم دوست پسرت تماس 

 بگیریم بیاد کمک؟ 

 گی؟ گیج پرسیدم: چی داری می 

 خندید 

 حسابی فکرت رو مشغول کرده نه؟  -

 کی؟  -

 خوره! بدرد تو نمی  -

 کی؟  -

 جت کرده! همونی که گی -

 وراجی نکن!  -

خدایش بریم یه نمایشگاه ماشین رو کلهم بگیریم! دیگه هر   -

 کنیم. روز داریم یکی عوض می 

 فقط برای چند لحظه سکوت کن! -

 چشم!  -

استارت زدم… خوشبختانه ماشین روشن شد…حرکت کردم  

سمت خونه… همه راه فکر و ذکرم به کاری بود که انجام  

ترم می کنه… این  کارهاش متعجب  داده بود… هر روز با

حس قدرتنماییش برام جالبه و نظرم و بدجور سمتش جلب  

کنه… در واقع از اینکه بخواد باهام مقابلا کنه به هیجانم  می 

میاره… چیزی که خیلی کم اتفاق میفته… فقط امیدوارم این  

هیجانات باعث نشه حالم بد شه و دوباره اون حس بد بیهوش  

 رو تجربه کنم…  شدن جلوی بقیه

*** 

کرد و به  مثل می  به کردم باز مقابلههر جوری تحقیرش می 

مونه و این  گردوند… زبونش مثل نیش مار می خودم برمی 
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اصلاً   شه بخوام هر چه زودتر به هدفم برسم…باعث می 

قدر عصبی شدم و زدم ماشینش  دونم چی شد یه دفعه این نمی 

کردم آروم  کارو نمی  دونم این و داغون کردم… فقط می 

دم با  گرفتم… با خشم سرعتم بیشتر کردم… ترجیح می نمی 

کدومشون  وجه هیچ ماشین از روی دوتاشون رد شم…هیچ 

قابل تحمل نیستن… دوستش بدتر… حتی صداشم رو  

ندازه؛ ولی بازم بعضی وقتا به درد  اعصابم خط می 

به رفتن به  خوره… وقتی صداش و شنیدم داشت راجعمی 

کرد کنجکاو شدم با کی قرار دارن… تا  توران صحبت می رس

جا و  اسم رستوران و شنیدم به گلناز خبر دادم و رفتیم اون 

دیدم خبری نیست و فقط دوتایی اومدن شام بخورن… منم  

وضعیت مناسب دیدم و همونجا با مهناز بهم زدم… اگه 

تونستم دستور بدم تعقیبشون کنن الان این همه مشکل  می 

کنم حتماً یه  دونم متوجه شه دارم تعقیبش می تم؛ ولی می نداش

شینه… شاید هم بهتره این  ده و ساکت نمی واکنشی نشون می 

اش رفت و آمد  پسره رامین و تعقیب کنم… مطمئناً به خونه

داره… باید هر طور شده یه جوری آدرس و یا شماره تلفنی  

ز کجا  از صابر پیدا کنم و با خودش وارد مذاکره بشم… ا

رسونه… با صدای زنگ گوشیم  معلوم پیغام من و بهش می 

برش داشتم و نگاهی انداختم… سپنتا بود… تماس و برقرار 

 کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم

 بله؟  -

تونین  قربان آپارتمان حاضره… هنوز کامل نیست؛ ولی می  -

ی  ها نیستین بیان ادامهکشی کنین… قرار شد صبح اسباب 

 رو انجام بدن… کی تشریف میارین؟ کارها 
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 همین الان.  -

 پس تو آپارتمان منتظرتون هستم. -

 باشه. -

تماس و قطع کردم و گوشی رو گذاشتم تو جیبم و سرعتم زیاد  

کردم… رفتم ویلا وسایلم و جمع کردم و بعدش رفتم  

آپارتمان… هرچی لازم بود با خودم ببرم جمع کردم روی  

میز… در همین حین زنگ آپارتمان به صدا دراومد… رفتم  

 سمت درو بازش کردم… با دیدن گلناز آه از نهادم بلند شد 

 کنی؟ کار می جا چی ین ا -

 مستأصل نگاهم کرد  

 حداقل یه فرصت بده بلاش… ما چند روز هم باهم نبودیم.  -

 بهت گفتم ازت خوشم نیومد! چه فرصتی؟  -

 ناراحت خودش و کشید سمتم  

 کنم ازم راضی باشی!یه کاری می  -

خوام خودم و مجبور به کاری  خوام سعی کنیم! نمی من نمی  -

وشم نیومد یعنی تمومه! ما فقط برای چند  کنم! وقتی گفتم خ

شدیم ببینیم تفاهم داریم یا نه که نداشتیم!  روز داشتیم آشنا می 

 همین! تموم شد رفت! 

 ولی من ازت خوشم اومده!  -

ست… از گی من… این یه حس یه طرفهخودتم داری می  -

 طرف من هیچی نیست. 

 ملتمس نگاهم کرد 

 نزدی؟ ولی تو حتی بهم دستم   -

 چه ربطی داره؟  -

 دونم... گفتم اگه شاید با هم باشیم احساست تغییر کنه. چه می  -
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هام و  بهتره بیشتر از این این بحث و ادامه ندی… من حرف -

 تونی بری. زدم…  می 

سرش و آورد جلو   ای خیره نگاهم کرد بعد با شتاب چند لحظه

رفت سمت   ام رو بوسید و قبل اینکه واکنش نشون بدمو گونه

 در از خونه خارج شد   

 نفسم و فرستادم بیرون  

بهتره از این به بعد رستوران قرار بذارم… اصلاً حوصله   -

 پاپیچ شدن یکی رو تو زندگیم ندارم.

رفتم وسایلم و جمع کردم و از آپارتمان اومدم بیرون… همه  

رو گذاشتم صندوق عقب و سوار ماشین شدم و رفتم سمت  

با رسیدنم پیاده شدم و نگاهی انداختم…    آپارتمان جدید…

اومد… وسایلم و برداشتم و وارد حیاط  نظر جای بد نمی به

شدم… سوار آسانسور شدم و رفتم بالا و زنگ در و  

 فشردم… در باز شد و سپنتا اومد بیرون و سلام کرد  

 سلام. -

وسایل رو گرفتم سمتش… از دستم گرفت و رفت کنار…  

 و نگاهی انداختم وارد آپارتمان شدم 

 سپنتا کنجکاو پرسید: چطوره؟ پسندیدین؟ 

 خوبه! میز بیلیارد کجاست؟   -

 ها.طور که گفتین توی یکی از اتاقهمون  -

 وسایل و بذار تو اتاق و بیا.  -

سری به نشانه تایید تکون داد و رفت سمت اتاق… منم تو این  

س تری به خونه انداختم… با دیدن در ترافرصت نگاه دقیق

رفتم سمتش و بازش کردم و رفتم بیرون… تراس جادار و  

تونستم  بزرگی بود… خیلی خوشم اومد… خیلی راحت می 
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شمشیربازی کنم… بدون اینکه چیزی مزاحمم بشه… نگاهی  

به طبقه بالا انداختم… برعکس تراس کوچیکی داشت و فقط  

ها و یه سیگار  چند تا گلدون گل توش بود… تکیه دادم به نرده

 رآوردم و گذاشتم گوشه لبم… بدون اینکه روشنش کنم د

 اینجایین قربان؟  -

با صدای سپنتا رفتم سمتش و از تراس اومدم بیرون… رفتیم  

 سمت اتاق بیلیارد و در و باز کرد و وارد شدیم  

 سپنتا ادامه دارد: خیلی خوب شده نه؟ 

 عالیه!  -

 چطوره افتتاحش کنیم؟  -

ت کنم فکری از ذهنم گذشت و  تا اومدم لب باز کنم و موافق

بدون اینکه بهش فکر کنم  بلافاصله گوشیم رو درآوردم و به  

 سپنتا اشاره کردم 

 تو میز و آماده کن الان میام.  -

ی آبان و  از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو تراس… شماره

رسان رو گرفتم و ازشون خواستم چیزی که تو فکرم بود و  

   عملی کنن…

*** 

هدف نگاهم به اطراف نشسته بودم تو کلاس و بی حوصله بی 

 بود 

 ثنا پرسید: اتفاقی افتاده؟ 

 نگاهم و دادم بهش

 چه اتفاقی؟  -

 رسی؟ کم حوصله به نظر می  -

 چیز مهمی نیست.  -
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استاد چرا نیومده؟ حالا اگه دانشجو دو دقیقه دیر برسه با   -

 خواهش و تمنا باید بیاد تو کلاس.

 سکوت کردم 

حین استاد وارد کلاس شد و بعد حضور غیاب  در همین 

شروع کرد به درس دادن… بعد چند دقیقه ثنا زیر گوشم  

پرسید: چرا کتابت رو در نیاوردی؟ الان دوباره میاد بهت  

دونی که کلید کرده روت و هر طور شده  ده! می گیر می 

 خواد مچت رو بگیره و ضایعت کنه! می 

م رو در آوردم و بدون  برای اینکه خیالش و راحت کنم کتاب

ای نشده  اینکه ببینم بازش کردم روی میز… هنوز چند دقیقه

 بود استاد کنارم ایستاد و با تمسخر به حرف اومد 

 کنین خانوم آتشین؟ چیکار می  -

 گیج سرم رو بلند کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

 با کتابم اشاره کرد 

نه  گرفتین جلوتون  کنین باید کتاب رو درست می فکر نمی  -

 برعکس؟ 

 همگی به این حرفش خندیدن

نگاهی گذرا به کتاب انداختم… دیدم برعکسه… خودم رو  

 نباختم و خونسرد تکیه دادم به پشتی صندلی  

دم کتاب رو برعکس بخونم تا تمرکزم رو بالا  ترجیح می  -

 ببرم! 

 ابرویی بالا انداخت

 چطوره یکم هم برای ما بخونین؟ -

 البته! چرا که نه! -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 177 

دونستم چی  قبلاً این قسمت و خونده داشتم و تقریباً می چون 

توش نوشته شده… کتاب رو برداشتم و با اعتماد به نفس  

اش  زدهشروع کردم به خوندن… بعد چند دقیقه صدای شگفت 

 به گوشم رسید 

 کافیه! - 

 سرم و بلند کردم و نگاهم و دادم بهش 

نگاهش    های به شدت در هم نگاهش به من بود… دیدبا اخم

کنم روش و برگردوند و بدون حرف به سرعت از کنارم  می 

گذشت… ثنا هم بلافاصله سرش رو آورد کنار گوشم و با  

 خنده به حرف اومد 

هاشون داره از ها رو نگاه... چشمها… بچه عجب کنفی شد -

 کاسه در میاد... انگار یه موجود فضایی جلوشون نشسته. 

مه نگاهشون روی من بود…  ها انداختم… هنگاهی به بچه

نگاهم رو دادم به استاد… دیدم اونم همچنان نگاهش به  

 کنم خیلی ناشیانه نگاهش رو دزدید. منه… دید نگاهش می 

 ثنا دوباره سرش و آورد کنار گوشم 

 این مشکوکه گفته باشم!   -

 گیج نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟ از چه نظر؟  -

 شی! حالا متوجه می  -

 صحبت کن! حوصله حل کردن معما ندارم! واضح  -

 هات تو این مورد ضعیفه! تو گیرنده -

 زنی یا نه؟.کدوم مورد؟ حرف می  -

نظر بازی! بهت نظر داره! نگو نگفتی! با این رفتارها   -

 خواد جلب توجه کنه! می 
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ام  با شنیدن کلمه نظر نتونستم جلوی خودم و بگیرم و خنده

 گرفت 

خندی؟ خوشت اومد گفتم بهت نظر  می متعجب ادامه داد: چرا 

 داره؟ 

 یاد نظر افتادم.  -

 صورتش و جمع کرد 

 ست؟ ایش! چندش! حرفشم نزن! خرفت هنوز زنده -

 کنم.  فکر نمی  -

ها! همین مونده یکی بفمه یه پیرمرده هشتاد  گی به کسی نمی  -

 ساله با نوه و نتیجه عاشقم شده و اومده خواستگاریم. 

 ام گرفتخنده

 خندید  خودشم

با صدای کوبیدن استاد روی میز سکوت کردیم و دیگه حرفی  

 نزدیم… 

*** 

دویدم… با صدای زنگ گوشیم  به سرعت روی تردمیل می 

از حرکت ایستادم و گوشیم رو برداشتم و نگاهی به نام  

مخاطب انداختم… ناشناس بود… تماس رو برقرار کردم و  

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 زنی؟ کردی نفس نفس می م خوشگله! داشتی چیکار می سلا -

 شما؟ -

 شیم! عجله نکن! حالا آشنا می   -

سکوت کردم و منتظر ادامه حرفش شدم ببینم کیه و چه 

 منظوری از تماسش داره 

 زنی عزیزم؟ دید سکوت کردم ادامه داد: چرا حرف نمی 
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 دوباره حرفم و تکرار کردم تا خودش و معرفی کنه 

 شما؟ -

 خواد بدونی کی هستم نه؟ عجله… خیلی دلت می  -

با همین جمله اولش متوجه شدم هیچ قصدی جز مزاحمت  

اش رو  نداره… حتی نذاشتم بخواد ادامه بده قبل از اینکه جمله

کامل کنه تماس و قطع کردم و تا خواستم گوشی و بذارم کنار  

  بلافاصله دوباره زنگ خورد… نگاهی انداختم… از همون 

شماره بود… رد تماس دادم و گوشی رو گذاشتم کنار و  

دوباره مشغول ورزش شدم… چند بار دیگه هم زنگ خورد  

خیال شده  و قطع شد… درست زمانی که خیال کردم بی 

دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شد… کلافه گوشی رو  

اش باهاش برخورد کنم؛  برداشتم تا در صورت تماس دوباره

ست… تماس رو برقرار کردم و  ماره دیگهولی دیدم از یه ش

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 جون چه صدایی!  -

نفسم و فرستادم بیرون… کاملاً مشخص بود دوتاشون یه  

گیرن اونم با قصد  ارتباطی با هم دارن… همزمان تماس می 

 مزاحمت… خیلی جدی پرسیدم: شما؟

 خوای چیکار؟ اسمم رو می  -

 اتون روی گوشیم افتاده دیگه؟ دونین شمارهمی   -

 گیج پرسید: بله؟ 

ی هردوتاتون رو گوشیم  گم… شمارهدوتا تون رو می  -

دمش دست پلیس… عواقبش هم با  افتاده… خیلی راحت می 

 خودتون. 

 فوراً لحنش از این رو به اون رو شد
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 گیریم! نه صبر کن آبجی! ببخشید! ببخشید دیگه تماس نمی  -

 همین آسونی هم نیست داداش! اسم بده! به  -

 بله؟  -

 ام رو بهتون داده تا مزاحمت ایجاد کنین.اسم کسی که شماره -

 بعد از چند لحظه سکوت با استرس به حرف اومد

 تون رو به ما نداده! کسی شماره -

دونین با  گیرین به یه شماره و دقیقاً هم می همزمان تماس می  -

 کی تماس گرفتین. 

 که… گفتم  -

 پریدم وسط حرفش

پرسم منتظر  کنم! وقتی سوال می حرفم رو دوبار تکرار نمی  -

گذرم! پس دو دقیقه  جوابم! از افراد خطاکار به هیچ وجه نمی 

خوای جواب بدی یا  فرصت داری فکرهات رو بکنی آیا می 

جواب ندی و پای عواقبش وایستی؟ نگاهم از همین حالا به  

 ساعته! 

ه استفاده کردم دستپاپه شد و فوراً جواب  از لحنم و کلماتی ک

 دم!  داد: جواب می 

 منتظرم!  -

 یه نفر باهام تماس گرفت… -

 بازم پریدم وسط حرفش

 ربط ندارم! فقط یه اسم بده! وقت شنیدن داستان بی  -

 با اضطراب جواب داد: بلاش سالاری!

کردم تا این حد سطحی فکر زدم؛ ولی فکرشم نمی حدس می 

نه… حسابی نا امید شدم… نتونستم بر حس کنه و عمل ک

 شناسیش؟ کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: از کجا می 
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 هاشم. یکی از دوست  -

 بیشتر توضیح بده.  -

تماس گرفت گفت برین از تلفن عمومی با این شماره تماس  -

بگیرین و مزاحمت ایجاد کنین؛ ولی یادمون رفت و با گوشی  

 خودمون تماس گرفتیم. 

 هشدار گونه تاکید کردم با لحنی 

 اتون و رو گوشیم نبینم! بار دیگه شماره -

 تماس و قطع کردم از تردمیل اومدم پایین و دست به کمر شدم 

توقع بازی بزرگتری و داشتم! یا یه نقشه بزرگ داره و   -

کنه! یا جداً در  داره با این حرکات چیپ ذهنم و منحرف می 

دونم دومی باشه!  تونه فکر کنه! بعید می همین حد و اندازه می 

 مسلماً فکرهای دیگه تو دهنش داره! 

با صدای باز شدن در سرم و چرخوندم سمت در… ثنا وارد  

 کردی؟ و پرسید: با کی صحبت می اتاق شد 

هاش گفته تماس بگیرن و برام مزاحمت  پسره به دوست  -

 ایجاد کنن. 

 متعجب نگاهم کرد 

 کدوم پسره؟  -

 بلاش! -

 جون! چه خوش آهنگ صداش زدی!  -

 ببند!  -

 خندید 

ای کرده؟ اون که دختر توی  حالا جداً همچین کار مسخره -

 خواد؟ می دست و بالش ریخته؟ دیگه از تو چی 
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کردم  ام رو برداشتم و حین اینکه صورتم رو خشک می حوله

 فهمم! جواب دادم: اونم می 

رفتم سمت کشو و حوله حمامم رو برداشتم و رفتم تو  

 حموم…  

*** 

کردم… در  جلوی آینه ایستاده بودم و کراواتم رو درست می 

همین حین زنگ گوشیم به صدا دراومد… رفتم برش داشتم و  

داختم… با دیدن شماره رسان تماس و برقرار کردم  نگاهی ان

 و گوشی گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 مقدمه به حرف اومد بی 

 خراب کردم بلاش!  -

 هام رفت توهم  اخم

 چی شده؟  -

 فهمید کار توئه! پته همون رو ریخت روی آب!  -

 هم فشردم  فکم رو به

 چه گندی زدی؟  -

س بگیرم… شمارمون  یادمون رفت از تلفن عمومی تما  -

افتاده رو گوشیش… یه جوری حرف زد بدجور ترسیدم…  

 و غریبه… مجبور شدم لوت بدم.   زنه خیلی عجیب 

 سعی کردم خشمم رو کنترل کنم 

 تونی انجام بدی؟ یه کارو درست نمی  -

جا اینکه بترسه  سردی بهدونستم با خون کار کنم؟ چه می چی  -

مثل بازجوها حرف  کشه بیرون؟ طرفاز خودمون حرف می 

 زد! می 

 دقیقاً چی بهش گفتی؟  -
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 دقیقاً اسمت و گفتم.  -

 تا یه مدت باهام تماس نگیر!  -

 باشه! -

تماس و قطع کردم و همزمان کنترلم و از دست دادم و گوشیو  

توجه  پرت کردم رو زمین… شکست و هزار تیکه شد…بی 

 نشستم روی مبل  

خورم!  بست می کنم به بن شه هر کاری می باورم نمی  -

 جور زنیه؟ چه

زدم انقدر باهوش باشه بفهمه کار منه…  درسته حدس می 

انقدر خونسرد از زبونشون   هدفم هم همین بود؛ ولی نه اینکه

 حرف بکشه بیرون و باعث تمسخرم بشه!   

نفسم و فرستادم بیرون و سعی کردم آروم باشم… هر چی  

خوام  بشه مهم نیست… مهم اینه در آخر به چیزی که می 

های گوشی  تر شدم و بلند شدم و تکهبرسم… با این فکر آروم

و یه گوشی  کارت رو درآوردم... از کشرو جمع کردم و سیم

کارت و جا انداختم… رفتم سمت و در  دیگه درآوردم و سیم

 از خونه خارج شدم و رفتم پایین

 سلام. -

ای سرم و چرخوندم سمت صدا… با دیدن  با صدای مردونه

پسر طبقه بالایی بدون اینکه جواب بدم نگاهم و ازش گرفتم و  

از خونه زدم بیرون… سوار ماشین شدم و ماشین روشن  

آ قول داده بودم  حرکت کردم… تازه یادم اومد به پانته کردم

اش برای صبحانه… کلافه ماشین رو کج کردم  برم خونه

آ… بعد چند دقیقه با رسیدنم ماشین رو پارک  سمت خونه پانته

کردم و پیاده شدم… رفتم سمت در و زنگ و فشردم… بعد  
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و  چند لحظه در باز شد… در رو باز کردم و وارد حیاط شدم 

نگاهم و چرخوندم… فکر کردم مثل دفعه قبل تو حیاط  

منتظرمه؛ ولی خبری ازش نبود… حیاط و طی کردم و رفتم  

 سمت در و وارد خونه شدم و صداش زدم:

 آ؟ پانته -

 جواب نداد  

رفتم سمت اتاقش و در و باز کردم… در همین حین از پشت  

 هاش دور کمرم حلقه شد و خندید بهم چسبید و دست 

 ا دیر کردی؟ چر -

 هاش و از دور کمرم باز کردم و چرخیدیم طرفش دست 

 کجا بودی؟ چرا جواب ندادی؟  -

 کردم. تو آشپزخونه داشتم صبحونه رو آماده می  -

 هات تو همه؟ نگاش چرخوند تو صورتم و ادامه داد: چرا اخم

 کم عصبی شدم! یه -

 چی شده؟  -

 زخونه. سر یه موضوع فکرم درگیره… بیا بریم تو آشپ -

 رفتم سمت آشپزخونه و نشستیم پشت میز… اونم اومد نشست  

 تعریف کن!  -

 اراده زبون باز کردم بی 

 درمورد یه زنه! بدجور عصبیم کرده! -

 ابرویی بالا انداخت  

 یه زن؟ خب؟  -

 روی میز ضرب گرفتم  

 ریزه! کنم فرو نمی هر کاری می  -

 نکرده بود! وقت یه زن فکرت و مشغول جالب شد! هیچ  -
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خوام  خوام شکستش بدم! می فکرم و مشغول نکرده! فقط می  -

 زمینش بزنم! 

 نظر خیلی باهوش میاد! این زن کیه بلاش؟پس به -

 یه کارمند جدید.  -

 خب؟  -

تا اومدم لب باز کنم و ادامه بدم تازه متوجه شدم دارم مسائل  

کنم… نگاهم و چرخوندم تو  شخصیم و براش بازگو می 

 هیچ احساسی ندیدم… تکیه دادم به پشتی صندلی   صورتش…

 کنم؟ برات مهم نیست دارم از یه زن دیگه صحبت  می  -

بعد چند لحظه سکوت جواب داد: من دیگه ازت ناامید شدم!  

 دیگه برام مهم نیست! 

 نگاه معناداری بهش انداختم 

 مهم نیست؟ پس چرا هنوز با منی؟  -

عنوان  ؛ ولی بهدونم! تو بهم نزدی… منم نزدمنمی  -

کنم… فقط از حرف زدن باهات  پسر بهت نگاه نمی دوست 

 عنوان یه آدم خوشم میاد… نظرت چیه با هم دوست باشیم؟ به

 فوراً مخالفت کردم  

 کنم! قبول نمی  -

 چرا؟  -

 دوست ندارم با هیچ زنی فقط دوست باشم!  -

 ما همین الانم فقط باهم دوستیم!  -

 از جا بلند شدم  

 مه داد: کجا؟ شاکی ادا

 باید برم... درمورد رابطمون هم باید مفصل حرف بزنیم.  -

 اونم بلند شد  
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 خوای بهم بزنی! دونم می می  -

 کردی؟  غیره  این فکر می  -

ما خیلی وقته با هم بودیم؛ ولی تو هیچ احساسی به من   -

کنی! برای  دونم به چشم یه زن بهم نگاه نمی نشون  ندادی! می 

دونم سعی کردی تو این بین با  به هم زدم… می همینم یه بار  

چند نفرم آشنا بشی… وقتی چند روز پیش اومدی سراغم  

فکر کردم شاید بتونیم ادامه بدیم؛ ولی تو بازم احساسی  

 نداشتی… منم سرد شدم. 

 مونه! مون باقی نمی دم! پس دیگه حرفی بین بهت حق می  -

 اصرار نکرد    

 باشه! -

نه اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و  رفتم سمت در و از خو 

زمان گوشیم و  ماشین روشن کردم و حرکت کردم… هم

 ی یل گرفتم درآوردم و شماره

ها تماس بعد چند بوق جواب داد: سلام… چه عجب بعد مدت 

 گرفتی؟ 

 کنی؟ کار می سلام… چی  -

 سرکار مشغولم... چه خبر؟   -

 هنوزم اهل مهمونی هستی؟  -

زنم چی  بود نباشم؟ با این سؤال حدس می مگه قرار  -

 آ دوباره آشتی نکردی؟ خوای!  مگه با پانتهمی 

 همین الان دوباره باهاش بهم زدم! -

 خندید   

 چند روزم نشد دوباره با هم شدین؟  -

 از کی شنیدی؟  -
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ات باشه پیدا  کنم یه موردی که طبق سلیقهحالا! سعی می  -

 کنم! 

 خوبه! پس منتظرم!  -

ای گفت و با یه خداحافظی تماس و قطع کردم…  باشه

همزمان گوشیم زنگ خورد… نگاهی انداختم… با دیدن  

شماره گلی اعصابم بهم ریخت… باز پیداش شد… عجب  

اشتباهی کردم آدرس شرکت و خونه رو بهش دادم… حتماً  

خواد بیاد سراغم بیا ازدواج کنیم و  باز برگشته ایران و می 

ید مفصل باهاش حرف بزنم و یه جوری از  ها… بااین حرف

سر خودم بازش کنم… فقط امیدوارم بتز بلند نشه بیاد  

شرکت… بعد چند دقیقه با رسیدن  به شرکت پیاده شدم و  

رفتم بالا… منشی با دیدنم از جا بلند شد و سلام کرد…  

جواب سلامش دادم وارد اتاق شدم و نشستم پشت میز…  

اومد لب باز کنه پرسیدم: خانوم  منشی وارد اتاق شد و تا 

 آتشین تشریف آوردن؟ 

 بله. -

 بگو بیاد دفترم.  -

 چشم. -

رفت سمت در و از اتاق خارج شد… منم تکیه دادم به پشتی  

 صندلی و منتظر شدم 

تر  اگه بتونم یه جوری از شرکت بکشونمش بیرون راحت  -

ابر  ام کار کنم! تا وقتی به عنوان نماینده صتونم روی نقشهمی 

 ست!  اینجاست دست و بالم بسته

*** 
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نگاهم به مانیتور بود و مشغول کار بودم… در همین حین در  

 باز شد و ثنا وارد اتاق شد و نشست پشت میزش

 از پری اطلاعات گرفتم.  -

 پری؟  -

 پریچهر صادقی… منشی رئیس. -

 مگه نگفتم با کسی صمیمی نشو؟ -

ات خوبی ازش تونم اطلاع چرا صمیمی نشم؛ وقتی می  -

بدست بیارم؟ تو این استراتژی صمیمیت الکی رو درک  

چسبونم بهش و کلی اطلاعات از زیر  کنی! خودم رو می نمی 

 کشم بیرون! زبونش می 

 برو سر اصل مطلب! -

راجع به کارمندها… رفتن خودشیرینی کردن پیش رئیس   -

خوان با تو کار کنن… رئیس هم منتقلشون کرده یه  که نمی 

یگه… اینجوری بگم… ما اینجا علناً قرنطینه  بخش د

هستیم… از کار هم که خبری نیست… فقط یه اپلیکیشن  

ندازن جلومون اصلاحش کنیم… اونم یه اپلیکیشن تکمیل می 

خوای یه  … ببینم تو نمی شده که احتیاجی به تصیح هم نداره

 کاری کنی؟ 

 با کمی فکر جواب دادم: نه هنوز! 

 خوای چیکار کنی؟ تی و می دقیقاً منتظر چی هس -

 هنوز نفهمیدی هشت درصد سهام مال کیه؟ -

 نه هنوز… از زیر زبون پری هم نتونستم حرف بکشم.  -

اولش گفتی ده درصد مال یه نفره… بعد مشخص شد دو   -

ست… بعدها مشخص بشه این سهام  درصدش مال یکی دیگه

 مال چند نفره خدا داند. 
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 پنهان شده؟ چیکار کنم وقتی طرف  -

 پنهان؟!   -

خندید و تا اومد لب باز کنه چند تقه به در خورد و پشتش در  

 باز شد و منشی وارد شد و خطاب به من به حرف اومد 

 خانوم آتشین آقای رئیس تو اتاقشون منتظرتون هستن.  -

 ثنا فوراً خطاب به منشی پرسید: با من چی؟ با من کار نداره؟ 

 نخیر!  -

 حیف شد. -

بلند شدم و رفتم سمت در و از اتاق اومدم بیرون…  از جا 

رفتم سمت اتاقش و بعد از در زدن وارد شدم… نشسته بود  

 پشت میزش  

 سلام کردم 

 جواب سلامم و داد و پرسید: کارتون تموم شد؟ 

 نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام 

 مگه کاری هم داشتم؟  -

 ای که فرستادم برای اصلاح؟برنامه -

دونین هیچ احتیاجی به اصلاح خودتون هم خوب می  -

 نداشت! 

شما فقط کاری که گفتم رو انجام بدین! بگذریم! بریم سر   -

 اصل مطلب!

 منتظر نگاهش کردم 

 بفرمایید!  -

 راجع به خسارت ماشین؟  -

 دم! گوش می  -

 هنوز سر پیشنهادم هستم!  -
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 واضح صحبت کنین!  -

 خسارت در ازای رفتنتون از شرکت!  -

 واضح تر!   -

 منظورتون چیه؟  -

بار دیگه که خواستین کاری رو به کسی بسپارین یه   -

عاقلترش رو انتخاب کنین تا همچین سوتی بزرگی نده...  

خیلی راحت تونستم قانعش کنم تا اسمتون رو به زبون  

 بیاره… خیلی زود ترسید و جا زد.

تکیه داد  برعکس انتظارم الان باز جوش میاره خیلی خونسرد  

 به پشتی صندلیش 

هایی  گیره! زن ات منطقم رو ازم می گستاخی بیش از اندازه -

 تونم تحمل کنم! مثل تورو نمی 

 تونی تحمل کنی. چون بالاتر از خودت رو نمی  -

 از پشت میزش بلند شد و اومد سمتم  

 و خسارت ماشینم؟  -

گویا یادتون رفته نزدیک بود با ماشینتون از رو ماشینم رد   -

شین… ضمناً چندین بار ماشینم رو دستکاری کردین…  

مجبور شدم ببرمش تعمیرگاه… برام مزاحمت ایجاد  

کردین… اگه قرار به خسارت باشه این شما هستین که باید  

 پرداخت کنین. 

 خیلی حسابگری! -

چند لحظه سکوت با پوزخند   هام و بعدنگاهش و داد به چشم

 ادامه داد: مشتاق خورد کردن قدرتت پوچتم! 

 با اعتماد به نفس تکیه دادم به پشتی صندلیم  
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خوان با تحقیر و خورد کردن قدرت یه  مردهایی مثل تو می  -

زن خودشون رو قدرتمند نشون بدن؛ ولی باید بگم من قدرتم  

 گیرم! هام می رو از توانایی 

 و از دست داد و تن صداش عصبی شد   بالاخره کنترلش

 از چی هستی؟  -

 ام گرفت  اراده خندهبی 

ام شد و دستش رو فرو کرد تو جیبش…  نگاهش میخ گونه

پاکت سیگارش رو در آورد و یه نخ سیگار در آورد و  

گذاشت گوشه لبش… با فندک روشنش کرد و پک عمیقی به  

گارش سیگارش زد و دودش رو فرستاد تو هوا و پاکت سی 

 رو گرفت سمتم 

 مایلی؟  -

 نخیر!   -

 هام نگاهش و چرخوند بین چشم

 دی! با این زبونت سرت رو به باد می  -

 برین سر اصل مطلب!  -

 گیج نگاهم کرد 

 شم؟ متوجه نمی  -

 کشونیم تو دفترتون؟ خواین هر بار بدون دلیل می می چی  -

 ابرویی بالا انداخت

 باهوش هم که هستی؟  -

 دم! گوش می  -

 زیبایی...  -

 نذاشتم حرفش رو کامل کنه و بلافاصله پریدم وسط حرفش

 لطفاً با من به غیر از کار صحبت نکنین!  -
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 بیشتر مشتاقم غیر کار صحبت کنیم!   -

تونین با این صحبت ها خوردم کنین! ضمناً سعی  گفتم نمی  -

 نکنین خودتون و جوری نشون بدین که نیستین!

 دودش رو فرستاد تو هوا   ای به سیگارش زد و پک دیگه

 واضح حرف بزن!  -

خواین کدومش رو  هدفتون چیه؟ قدرتم؟ اعتماد به نفسم؟ می  -

 نشونه بگیرین؟ 

 خیلی رکی!  -

 فقط باکی از اظهار نظرم ندارم!  -

در همین حین در به صدا در اومد و پشتش بلافاصله باز شد  

 و یه دختر پرید توی اتاق  

 سوپرایز!  -

 هام رفت تو هم اراده اخمی با دیدن دختره ب 

 پشتش منشی هم وارد شد  

 ببخشید رئیس!  -

 سالاری سری تکون داد 

 تونی بری. تو می  -

منشی از اتاق رفت بیرون… دختر هم لبخندی زد و با دو  

 خودش و رسوند به سالاری و دستش رو گرفت تو دستش 

 هام رو جواب ندادی؟ دلم برات تنگ شده! چرا تلفن  -

 داشتم. کار  -

ست منم ترجیح دادم  دیدم تماس حواسش و نگاهش به دختره

از اتاق برم بیرون و بیشتر از این شاهد عشق بازیشون  

نباشم…از جا بلند شدم و بدن اینکه نگاهشون کنم یا حرفی  

 بزنم رفتم سمت در 
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 به منشی بگین کسی نیاد توی اتاق.  -

م سمتش  با شنیدن صداش خطاب به خودم بدون اینکه برگرد

 جواب دادم: سخنگوی شما نیستم! 

از اتاق اومدم بیرون و رفتم سمت اتاق خودم و در و باز  

کردم و وارد شدم… ثنا نشسته بود پشت میزش و تخمه  

 شکست… با دیدنم پرسید: چیکار کردی؟ می 

 نشستم پشت میزم 

 مگه قرار بود کاری کنم؟ فقط با هم بحث کردیم! همین!  -

 ای نرسیدی؟ جهیعنی به هیچ نتی -

 شه رسید! ای نمی با اون به هیچ نتیجه -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 حالا چرا عصبانی هستی؟  -

 نیستم!  -

 ها!هرچی تو بگی؛ ولی هستی  -

 گیج نگاهش کردم 

 چی؟  -

 هم گیجی! هم عصبانی!  -

 خودکار و از رو میز برداشتم و پرت کردم سمتش 

 جا خالی داد و خندید 

 زنی؟ می حالا چرا  -

 فقط تخمه داری؟  -

 یه نایلون پر خوراکی از زیر میز آورد بالا 

 ادامه دادم: این از کجا اومد؟ 

 رفتم خرید کردم… گفتم بیکار نمونیم.  -

 یه بسته پفک بنداز. -
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 یکی برداشت و پرت کرد طرفم 

 تو که دوست نداشتی؟   -

 تو هوا گرفتمش

 هنوز هم دوست ندارم!  -

ا زنگ گوشیم از روی میز برش داشتم و  تا اومدم بازش کنم ب

 نگاهی انداختم… صابر بود. 

 ثنا پرسید: کیه؟ 

 صابر!  -

تماس رو برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام  

 کردم 

 سلام خان! -

 دیدم سکوت کرده پرسیدم: خبری شده؟ 

 مسعود خان!  -

 خب؟  -

 زیادی میاد عمارت! از نگاهش خوشم نمیاد!  -

 شم! نظورت نمی متوجه م -

نگاهش به آینور خانوم اصلاً درست نیست! گفتم خبر   -

 داشتی باشین بهتره! 

 هام رو به هم ساییدم دندون 

حواست رو بیشتر جمع کن! اتفاقی برای آینور و آروین   -

 بینم! بیفته از چشم تو می 

 چشم! شیش دنگ حواسم به خواهر و برادرتون هست!  -

 خوبه! دیگه چه خبر؟  -

 خبر خاصی نیست! فقط یه سر بیام تهران؟  -

 به چه دلیل؟  -
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 بعد چند لحظه سکوت جواب داد: همین جوری!

 لزومی نداره! به کارت برس!  -

 چشم! -

 با یه خداحافظی تماس و قطع کردم

 گفت عصبانی شدی؟ ثنا پرسید: چی می 

مسعود خان دوباره رفت و آمدش رو به عمارت شروع   -

تونه  مرتیکه... خیال کرده می  کرده… چشمش به آینوره

 توسط خواهرم به من ضربه بزنه. 

اش پیدا شده… عادل  چشم تو رو دور دیده دوباره سر و کله -

کنه… بهتر نبود  خان هم در عمارت و به روی همه باز می 

 کردی؟ها رو بیشتر می تعداد نگهبان 

 کنم. یه فکری می  -

 لپ تاپ و باز کردم و مشغول کار شدم 

 کنی؟ پرسید: داری چیکار می  کنجکاو 

 جواب ندادم 

دن؟ مگه قبول  حوصله ادامه داد: چرا کاری بهمون نمی بی 

 گیره؟ نکرده؟ پس چرا رسماً داره نادیدمون می 

فعلاً کار درست و حسابی تو دست و بالشون نیست… هر   -

 شم. وقت لازم شد وارد عمل می 

 حرفی نزد 

 منم به کارم ادامه دادم… 

*** 

رم تو لپ تاپ بود و از بیکاری مشغول طراحی یه  از صبح س

اپلیکیشن بودم… از خستگی دست از کار کشیدم و لپ تاپ و  
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بستم… کش و قوسی به بدنم دادم و تکیه دادم به پشتی  

 صندلی و با فکری از جا بلند شدم 

 ثنا پرسید: کجا؟ 

 یه هوایی بخورم.  -

 من هم بیام؟  -

 دم تنها باشم! ترجیح می  -

ت در و از اتاق خارج شدم… همزمان سالاری هم  رفتم سم

توجه نگاهم  از اتاقش اومد بیرون و چشم تو چشم شدیم… بی 

و گرفتم و رفتم سمت در و از شرکت زدم بیرون… سوار  

ها بالا رفتم  آسانسور شدم و طبقه آخر اومدم بیرون… از پله

و وارد پشت بوم شدم و رفتم لبه پشت بوم ایستادم… همزمان  

شه… چرخیدم  کردم یکی از پشت داره بهم نزدیک می حس 

 عقب… دیدم سالاری با فاصله نزدیکی پشت سرم ایستاده  

 یه قدم به عقب برداشتم 

 شه بگین چرا دنبالم راه افتادین؟ می  -

کردی  توجه به سوالم اومد جلوتر و پرسید: چیکار می بی 

 صبح تا به حال سرت تو لپ تاپ بود؟  

 از دوربین مدار بسته زیر نظرم گرفتین؟  -

 جوابم؟  -

از جوابش متوجه شدم همینطوره و از این کارش هیچ خوشم  

 نیومد؛ ولی سعی کردم نادیده بگیرم تا بحثی پیش نیاد 

 طراحی! -

 چه طراحی؟ -

 اپلیکیشن فروش!  -

 ابرویی بالا انداخت
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 مایلم ببینمش!  -

 جوابی ندادم 

 دید سکوت کردم بدون مقدمه ادامه داد: شام رو با من باش! 

 با پیشنهاد ناگهانیش جا خوردم 

 بله؟  -

 جوابم؟  -

 نفسم و فرستادم بیرون و سعی کردم آروم باشم 

 ای ندارم! علاقه -

 اهل ناز کشیدن نیستم!  -

 ای ندارم!تاکید تکرار کردم: علاقهبا 

هام و به خودش  اومد جلوتر و نگاهش و چرخوند بین چشم

 اشاره کرد

 نظرت راجع به من چیه؟   -

 شما هدفتون از این کارها و رفتارها چیه؟  -

 جوابم رو نداد 

زنی!  تونی بلاش صدام کنی! خیلی رسمی حرف می می  -

 راحت باش!

 تکرار کردم: هدفت؟  

 ب داد: بدم نمیاد یکی از چندین عشاقم باشی! رک جوا

 از جوابش اصلاً تعجب نکردم؛ ولی از این رک بودش چرا 

 رسه؟ بهتون می  چی  -

 هیچی!  -

 و چی قراره بشه؟  -

 هیچی!  -

 سری به تاسف تکون دادم و تاکید کردم 
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 شی! موفق نمی  -

 تاکید کرد   اونم

 شب منتظرتم!  -

 نباش!  -

 نکن!منتظرتم! جریم  -

 خیلی جدی نگاهش کردم 

 نباش!  -

 فایدست! تقلاهات بی  -

 گیج نگاهش کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

 کنم! متوجهت می  -

بینم در چه  سرش رو آورد جلوتر و ادامه داد: فعلاً دارم می 

حدی تا به خودم زحمت بیخود ندم و از همون سطح شروع  

 کنم! 

 واضح صحبت کنید!  -

 انداخت  نگاه معناداری بهم 

 کنم از واضح صحبت کردنم زیاد خوشت بیاد!  فکر نمی  -

گاهش های گاه و بی کم کم از لحن حرف زدنش و این تهاجم

کردم شناخته باشتم… پس سعی کردم بهش داشتم شک می 

 هشدار بدم  

 هات رو درست بردار؛ وگرنه…قدم -

 پرید وسط حرفم و با لحنی آمیخته به خشم به حرف اومد 

 ه؟ وگرنه چی؟  وگرن -

 خونسرد نگاهش کردم 

 کنم! وگرنه به شدت باهاتون برخورد می  -
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 با تمسخر خندید  

هام خوردت  تونم بین دست خیلی راحت! خیلی راحت می  -

 کنم آیلار! 

 بلافاصله به صدا زدن اسمم اعتراض کردم 

 حق ندارین اسمم…  -

 بازم پرید وسط حرفم 

 زنم! می از این به بعد آیلار صدات  -

 هام و بهم ساییدم دندون 

 شما دارین از حدتون…  -

 ام و کامل کنم بازم پرید وسط حرفم بدون اینکه بذاره جمله

گذرم! ضمناً سعی نکن بخوای عصبیم  آره از حدم زیاد می  -

 کنه زنده بمونی! کنی؛ وگرنه اونی که جلوته تضمین نمی 

روش رو برگردوند و قبل اینکه منتظر حرفی از جانبم باشه  

 از پشت بوم رفت بیرون  

 کلافه با نگاهم دنبالش کردم 

خیال  هاست! تا به هدفشون نرسن بی این خصلت سالاری -

شن!  ولی من هم آیلارم! زمین زدنم به همین آسونی  نمی 

 نیست! 

 اراده لبخندی رو لبم نشستبی 

الب باشه! کنجکاوم ببینم قدم بعدیش  عصبی کردنش باید ج -

 تونه باشه! چی می 

 هاش تو ذهنم لبخند روی لبم ماسید با مرور دوباره همه حرف

 مطمئنم شناخته!  -

 یکم آشفته شدم 
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دونستم بالاخره این اتفاقم  وقتی پام و گذاشتم تو شرکتش می  -

میفته پس فقط باید آروم باشم و تا وقتی زمانش برسه خودم و  

 ناختن بزنم!  به نش

رفتم سمت در پشت بودم و رفتم پایین… وارد شرکت شدم و  

نشستم    سمت اتاقم… در و باز کردم وارد شدم و رفتم رفتم

پشت میزم… با صدای پیام گوشیم برش داشتم و نگاهی  

اش  انداختم… از سالاری بود… بازش کردم… آدرس خونه

ویی بالا  رو فرستاده بود… با خوندن آدرس آپارتمانش ابر

تونه تصادفی باشه؟  انداختم… همسایه پایینی رامینه؟ این می 

دونم! پس حدسم درست بود! یکم نگران شدم؛ ولی  بعید می 

 سعی کردم اهمیتی ندم! 

 پیام رو پاک کردم و گوشی رو گذاشتم کنار 

ثنا پرسید: کیه همه اجزای صورت به کار افتاده؟ لب و لوچه  

دونم سرت  دازی بالا بالا می نرو یه وری کردی؟ ابرو می 

 شلوغه… 

 کلافه پریدم وسط حرفش

 ببند!  -

 خندید 

 حالا کی بود؟  -

 سرت تو کار خودت باشه!  -

 پسر بود؟   -

 با جدیت نگاهش کردم  

گم بریم رستورانی جایی  لبخند گشادی زد و ادامه داد: می 

 بشینیم؟ 

 قراره بریم آپارتمان رامین.  -
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 هاش رفت تو هم اخم

 اونجا چرا؟ چی؟  -

 تماس گرفت برای ناهار دعوتمون کرد.  -

 مطمئنی دعوتمون کرد؟  -

 خوای نیا!مگه تفاوتی هم داره؟ می  -

به کوری چشمش هم شده حتماً میام؛ ولی این مشکوک   -

 زنه؟ نمی 

 چطور؟ -

ما که چند روز پیش اونجا بودیم… هدفش از دعوت   -

 تونه باشه؟ اش چی می دوباره

 ی کل کل با تو تنگ شده!لابد دلش برا -

 ! شاید هم تو  -

 بعیده! -

سرم رو خم کردم تو لپ تاپ و مشغول کار شدم... اونم دیگه  

چیزی نگفت… بعد اتمام کار از شرکت زدیم بیرون و سوار  

ماشین شدیم و حرکت کردم… بعد چند دقیقه ماشین رو دم  

آپارتمان رامین نگه داشتم و با دیدن در باز وارد شدیم و  

 فتیم سمت آسانسور ر

 ثنا پرسید: اینا چرا همیشه درشون بازه؟ هرکی به هرکیه؟ 

جواب ندادم و ایستادم جلوی آسانسور و دکمه آسانسور و  

 فشردم

 ادامه داد: خراب است! 

 نگاهم و دادم بهش و پرسیدم: چی گفتی؟  

 به بالای آسانسور اشاره کرد 

 نوشته خراب است! حالا چیکار کنیم؟  -
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 ریم! ها می از پله -

 ملتمس نگاهم کرد 

 چی؟ نه! بیا برگردیم!  -

بدون توجه به حرفش رفتم سمت راه پله… دنبالم راه افتاد و  

 ادامه داد: اینقدر مهمه؟ خب بعداً میایم؟ 

 قول دادم!   -

دیگه چیزی نگفت؛ ولی زیاد نتونست تحمل کنه و بعد دو  

 طبقه بالا رفتن صداش در اومد  

 نکبت چرا نگفت آسانسور خرابه؟ به هن هن افتادم!  -

 با داد ادامه داد: آی خدا! به دادم برس!

 چه خبرته؟ صدات تو کل آپارتمان پیچید!  -

 کنن! بذار بپیچه! شاید حداقل اینجوری این لعنتی رو درست  -

 خوره!به هر حال دیگه به درد ما نمی  -

 ها با خستگی نشست روی یکی از پله

 تونم! دیگه نمی  -

 از حرکت ایستادم 

 خیر سرت ورزشکاری؟ این چه وضعیه؟  -

 تکیه داد به دیوار

ری بالا انگار  تو هم دیگه زیادی خونسردی! یه جوری می  -

 ری پایین! داری می 

رم بالا… تو هم هر وقت  گی؟ من می می معلوم هست چی  -

 خستگیت در رفت بیا. 

 به راهم ادامه دادم 

 باز صدای شاکیش بلند شد  

 هم ببر!  معرفت من بی  -
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توجهی نکردم و به سرعت از پله ها بالا رفتم… با رسیدنم  

دم در واحد سالاری خواستم از کنار در بگذرم… همزمان  

یرون و تا نگاهش به من  در باز شد و سالاری از خونه اومد ب

افتاد تعجب کرد… معلوم بود انتظار دیدن من و جلوی در  

هایی که دستش بود  اش نداشت… اومد جلوتر و کیسهخونه

 رو انداخت کنار در و نیشخندی زد 

 گفتی نمیای؟  -

ای از تو خونه توجهم رو  تا خواستم جواب بدم صدای زنونه

 جلب کرد 

 کنی؟ با کی صحبت می  -

 هام رفت تو هم و ناخودآگاه نگاهی به توی خونه انداختماخم

 کنی؟ به کجا نگاه می  -

 با صداش نگاهم رو دادم بهش 

کنم با غرور ادامه داد: باشه برای یه روز  دید نگاهش می 

 دیگه! الان مهمون دارم! 

 تا اومدم لب باز کنم و جوابی بدم همزمان ثنا هم رسید 

 آی خدا مردیم!  -

سالاری افتاد متعجب پرسید: شما اینجا چیکار  تا نگاهش به 

 کنین رئیس؟ می 

سالاری در حالی که هنوز نگاهش به من بود خطاب به ثنا  

 برین خانوم عمویی؟ پرسید: جایی تشریف می 

 کنه. بله! یکی از آشناهامون طبقه بالای شما زندگی می  -

انگار تازه یه چیزی یادش اومده باشه نفسش و فرستاد بیرون  

تا اومد لب باز کنه نگاهم و ازش گرفتم و از کنارش گذشتم  و 

ها بالا رفتم… ثنا هم دوید دنبالم و پرسید: چه خبرته؟  و از پله
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کرد؟ خونه دوست  چرا عجله داری؟ این اینجا چیکار می 

 دخترشه؟ 

 خونه خودشه!   -

 شگفت زده نگاهم کرد 

 دونی؟ چرا به من نگفتی؟ از کجا می  -

 جوابش رو ندادم 

 ادامه داد: حالا چرا باز وسط حرفش گذاشتی رفتی؟ 

 مگه حرفی زد؟  -

 مگه گذاشتی بیچاره دهنش و باز کنه؟ -

 هاش جواب بدی!لازم ندیدم بیشتر از این به سوال -

 اینبار نزنه خونه طرف رو بترکونه؟  -

 کدوم طرف؟  -

 رامین! -

 مگه برات مهمه؟  -

 نه! -

 پس سکوت کن!  -

 نداره! حرف حق جواب  -

با رسیدن به واحد رامین زنگ در و فشردم… بعد از چند  

لحظه در و باز شد و رامین اومد بیرون و با دیدنمون سلام  

 کرد

ثنا بدون اینکه جوابی بده رامین رو هل داد کنار و وارد خونه  

 شد

 رامین متعجب پرسید:چشه؟ 

 ها! پله -

 یستادی؟ وای یادم رفت! ببخشید! حالا بیا تو چرا دم در ا -
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وارد خونه شدم… ثنا خودش رو پرت کرد روی کاناپه…  

 منم  

 مانتو و شالم رو در آوردم و نشستم

 ثنا حرصی خطاب به رامین به حرف اومد

الحق که نفهمی! در جریان خرابی آسانسور بودی و   -

 دعوتمون کردی؟ 

 کی تو رو دعوت کرد نخود؟  -

 حرف دهنت رو بفهم!  -

 کنی؟ نفهمم چیکار می  -

 کلافه به حرف اومدم

 شه تمومش کنین؟ نیومدم اینجا شاهد دعواهاتون باشم! می  -

 رامین سعی کرد خودش و آروم کنه

 خورین بیارم؟ نوشیدنی چی می  -

 آب لطفاً! -

 ثنا هم جواب داد: 

 خورم. من هم آب پرتقال می  -

 رامین نیشخندی زد 

 کی از تو سوال کرد؟  -

 آشپزخونه ثنا از جا بلند شد و رفت تو 

 رامین متعجب پرسید: کجا رفت؟ 

 آب پرتقال بیاره.  -

 چی؟  -

 ام گرفت  خنده

 خوای همینجور بایستی به من نگاه کنی؟ می  -

 گیج نگاهم کرد 
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 الان میارم!  -

رفت تو آشپزخونه… با صدای جر و بحثشون و شکستن  

ظرف کلافه از جا بلند شدم و رفتم سمت تراس و درش رو  

ن اون همه گل عجیب کنار هم ابرویی بالا  باز کردم… با دید

 انداختم 

 گل دوست داره؟   -

رفتم بیرون و در و بستم و نفس عمیقی کشیدم… با بوی  

جلوتر و سرم رو خم  خوشایندی که به مشامم رسید رفتم

تر از حد معمول طبقه پایین که  کردم… با دیدن تراس بزرگه

با دیدن   به طور واضع از بالا تو دید بود تعجب کردم…

اش وارد تراس شد تعجبم بیشتر هم  سالاری که با ماگ قهوه

 شد

ها و  روش رو برگردند سمت ساختمون و تکیه داد به نرده

خورد با کسی که تو دیدم نبود  اش رو می حین اینکه قهوه

 کرد صحبت می 

 لبم رو به دندون گرفتم  

ه  شه یکنم جذابیتش فراتر از حد تصورمه و نمی اعتراف می  -

 لحظه هم ازش چشم برداشت! 

انگار سنگینی نگاهم و حس کرده باشه نگاهش رو آورد  

بالا… تا چشمش به من افتاد نگاهش روم ثابت موند… منم  

اش رو گذاشت کنار و یه نخ  به نگاهم ادامه دادم… ماگ قهوه

سیگار در آورد و حین اینکه نگاهش به من بود گذاشت گوشه  

خواست روشنش کنه…   لبش… فندکش رو در آورد و 

همزمان یه دختر دوید سمتش و فندک رو از دستش گرفت و  

خواست سیگارش رو روشن کنه… اونم انگار عصبی شده  
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باشه فندک رو با خشونت از دست دختره گرفت و با تشر یه  

چیزی به دختره گفت و  خودش سیگارش روش کرد... بعد  

رو   هم پک عمیقی به سیگارش زد و حین اینکه نگاهش

 داد به من دودش رو فرستاد تو هوا می 

 کردم! اگه من بودم قطعاً روشنش می  -

هام  اراده اخمهای دختره دور گردنش بی با حلقه شدن دست 

 رفت تو هم و بلافاصله ازشون چشم برداشتم 

 هام رو دیدی؟ گل  -

با صدای رامین از فاصله خیلی نزدیک برگشتم عقب… با  

فاصله کم پشت سرم ایستاده بود… چطور متوجه نشدم تا این  

 حد بهم نزدیک شده؟  

 تر!عقب  -

 گیج نگاهم کرد 

 بله؟  -

 اش اشاره کردمبا فاصله

 تر! برو عقب  -

 ببخشید جا نبود.   -

 هام رو دیدی؟ تر و ادامه داد: گلیکم رفت عقب 

 زیباست و البته منحصر به فرد!  -

هاشون رو  هام از هلند برام آورده… عکسیکی از دوست  -

 دیدم و نتونستم جلوی خودم و بگیرم و بهش گفتم برام بیاره. 

 مشخصه برات مهمن!  -

 صد در صد!  -

 نتونستم بر حس کنجکاوییم غلبه کنم و از زبونم در رفت

 یه سوال؟  -
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 بپرس!  -

 ین بزرگتر از حد معموله؟چرا تراس طبقه پای  -

 من کوچیکترم!  -

 بله؟  -

 خندید 

اینجا رو پیش فروش خریدم… گفتم تراسش رو کوچیک   -

 بسازه.

 ترس از ارتفاع؟  -

 چطور فهمیدی؟  -

 فقط حدس زدم!  -

ترسم! بچه  نه دقیقاً! از تراسی که خیلی بزرگ باشه می  -

  کردم، حواسم پرت بودم تو تراس خونمون بادبادک هوا می 

 شد از تراس پرت شدم پایین. 

 متعجب نگاهش کردم 

 طبقه چندم؟  -

 خندید  

 اول.  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

 دی؟ غذا حاضره! بفرما سر میز!  ادامه داد: افتخار می 

 کی وقت ناهار شد؟ ثنا کجاست؟ صداش در نمیاد؟  -

 نشسته پشت میز و منتظره.  -

میز… ثنا نشسته بود   از تراس اومدیم بیرون و رفتیم سمت 

 پشت میز و مشغول خوردن بود 

 تونستی صبر کنی؟ رامین حرصی پرسید: نمی 

 ثنا سرش و بلند کرد 
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 ها! خودت این غذا رو درست کردی؟ دست پختت خوبه -

 چه عجب یه حرف درست زدی؟ -

یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم… رامین هم صندلی کنارم  

 رو کشید بیرون و نشست

 پوزخندی زد ثنا 

 ذاری درست باهات رفتار کنم؟ دیدی خودت نمی  -

 بشقابم و برداشتم و قاطع به حرف اومدم 

 تمومش کنین!  -

 سکوت کردن و بحث و ادامه ندادن 

 برای خودم مرغ کشیدم و مشغول خوردن شدم 

 رامین ازم پرسید: از نظر تو چطور شده؟ 

 عالی شده! دستت درد نکنه! -

 نوش جان!  -

 تمسخر نگاهش کرد ثنا با  

 دفعه بعد نمک بیشتر بریز! کم ریختی!  -

 ست. خیلی هم به اندازه -

 گم؟ روش رو برگردوند سمت من و ادامه داد: درست نمی 

 ثنا هم نگاهش رو داد به من و منتظر نگاهم کرد 

 نگاهم و چرخوندم بینشون و جواب دادم: بیشتر بریز! 

 ثنا زد زیر خنده 

 رامین پرسید: نمکش کمه؟ 

 فقط یک کم. -

یکم از غذا برای خودش کشید و تست کرد و نگاهش و داد به  

 من 

 قابل خوردن هست نه؟   -
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 خوبه! غذاتون و بخورین!  -

مشغول خوردن شدیم… بعد تموم کردن غذا بشقابم رو  

برداشتم و از جا بلند شدم و راهی آشپزخونه شدم… رامین  

 هم پشتم بلند شد و باهام همراه شد 

 بردم؟ کشی خودم می مت می چرا زح -

 تعارف که نداریم!  -

وارد آشپزخونه شدم و بشقاب رو گذاشتم توی سینک 

 ظرفشویی…  رامین هم کنارم ایستاد 

 ها؟ دفعه بعد من میام -

 کجا؟ -

 خونه تو!  -

 خودت رو دعوت کردی؟  -

 آره دیگه!  -

 دم. شه... بهت خبر می ببینم چی می  -

 درست کنی! منتظرم! باید خودت غذا  -

 دیگه پررو نشو!  -

 خندید 

 من درست کردم؛ پس تو هم باید درست کنی! -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 کنی؟ ادامه داد: چی درست می 

 کلافه نگاهش کردم 

 خندید و ادامه داد: حالا اونجوری نگاهم نکن! 

 گین اینجا؟ چی می  -

با صدای ثنا برگشتیم طرفش… کنار در ایستاده بود و  

 نگاهش بین ما در گردش بود 
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 رامین زیر لب به حرف اومد 

 باز این نخود خودش رو انداخت وسط. -

 جواب دادم: چیز مهمی نیست. 

رفتم سمتش و از کنارش رد شدم و از آشپزخونه اومدم  

بیرون… هنوز چند قدمی از آشپزخونه دور نشده بودم باز  

ون  هاش صدای بحثشون بلند شد… بیشتر از این تحمل بحث 

رو نداشتم… رفتم سمت سیستم صوتی و روشنش کردم و  

ولومش رو تا آخر زیاد کردم… موزیک با صدای بلندی تو  

های آروم رفتم وسط سالن و  کل ساختمان پیچیده… با قدم

کردم شروع کردم به رقصیدن…  حین اینکه ذهنم و آزاد می 

ا  ای که بهم خورد روم و برگردوندم… ثنبعد چند دقیقه با تنه

ای به  کنارم شروع کرد به رقصیدن… همزمان رامین هم تنه

 ثنا زد و اومد جلوم ایستاد  

 ام گرفتخنده

 ثنا هم اومد هلش داد کنار و خودش جاش رو گرفت 

 باز شروع کردن

رامین هم اومد هلش بده کنار ثنا جیغ بلندی کشید و شروع  

 کرد به دیوونه بازی 

 نگاهش کرد رامین با این حرکتش هنگ کرده  

داد عقب موهاش رو  اش و حین اینکه هلش می ثنا زد رو سینه

 کوبید به صورتش  می 

ام و گرفتم و نگاهم رو ازشون گرفتم و بدون  جلوی خنده

توجه سعی کردم روی رقصم تمرکز کنم… هیچ چیز به  

اندازه رقصیدن با موزیک با صدای بلند باعث آرامش فکریم  

 شه… نمی 
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*** 

در و بهم کوبیدم… به کل یادم رفته بود با پسر طبقه بالا در   

ارتباطه… بد خودم و ضایع کردم و این اصلاً برام خوشایند  

نبود… چطور فراموش کردم؟ مگه مامان برام حواس 

 کنه! ذاره! با اصراراش برای دیدن بابا داده عاصیم می می 

 کنی؟ به چی فکر می  -

 ش  با صدای شیدا نگاهم دادم به

 با بلوز شلوار جلوم ایستاده بود  

 کی لباس در آوردی؟  -

 همین چند دقیقه پیش.  -

 رفتم نشستم روی مبل 

 شه یه قهوه برام درست کنی؟ می  -

 لبخندی زد  

 البته!  -

رفت تو آشپزخونه… سرم و گذاشتم روی پشتی مبل و نگاهم  

ست  و دادم به سقف… با فکر اینکه الان بالا با این پسره

کم از  شدم؛ ولی با یادآوری اینکه دوستشم همراهشه یه عصبی 

عصبانیتم کم شد و کلافه از جا بلند شدم… اصلاً چرا دارم  

کنم؟ رفتم تو اتاقم و پاکت سیگارم و برداشتم و  بهش فکر می 

 اومدم بیرون… در همین حین شیدا از آشپزخونه اومد بیرون

 اینم قهوه.  -

و رفتم ماگ قهوه رو ازش  پاکت سیگار و گذاشتم توی جیبم  

 ها  گرفتم و رفتم توی تراس و تکیه دادم به نرده

شیدا هم خواست بیاد کنارم؛ ولی قبل اینکه حرکتی کنه تأکید  

 کردم  
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 جا بمون! تو همون  -

 چرا؟ -

جواب ندادم… یه جورایی با دیدن آیلار خورده بود تو پرم و   

 دیگه حوصله هیچی و هیچکس و نداشتم. 

 کرد سر صحبت و باز کنه دختره سعی 

 تراس باحالی داری؟  -

جرعه از قهوه خوردم و بازم جوابی ندادم… با حس   یه

سنگینی نگاهی نگاهم و چرخوندم… چشمم به تراس طبقه  

بالا افتاد… از دیدن آیلار تو تراس اونم وقتی نگاهش خیره  

به من بود جا خوردم... فکر کردم حالا که دیدمش نگاهش رو  

؛ ولی در متل تعجب به خیرگی نگاهش ادامه داد…  گیرهمی 

ماگ قهوه رو گذاشتم کنار و پاکت سیگارم رو درآوردم و یه  

نخ گذاشتم گوشه لبم… فندکم در آوردم و تا اومدم روشنش  

کنم شیدا دوید طرفم و فندک و ازم گرفت و خواست سیگارم  

رو روشن کنه… کنترلم و از دست دادم و توپیدم: مگه نگفتم  

 نیا؟ 

فندک رو ازش گرفتم و خودم سیگارم و روشن کردم و حین  

اینکه نگاهم به آیلار بود دودش رو فرستادم تو هوا…  

های شیدا دور گردنم حلقه شد… اونم بلافاصلا  زمان دست هم

روش رو برگردوند… فکر کردم با دیدن ما روش رو  

برگردونده؛ ولی با دیدن پسره درست  پشت سرش اونم با  

ی لبم کشیدم بیرون و پرت  ه نزدیک سیگار و از گوشهفاصل

کردم رو زمین و شیدا رو کنار زدم و رفتم تو خونه… شیدا  

توجه خودم و پرت کردم روی  هم پشت سرم راه افتاد… بی 
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مبل و سعی کردم آرامشم حفظ کنم… شیدا اومد بالا سرم  

 ایستاد  

 چی شد یه دفعه؟ چرا انگار بهم ریختی؟  -

 نکردم   حتی نگاهش

 دی بلاش؟ادامه داد: چرا جواب نمی 

 اراده صدام رفت بالا  بی 

 شه همین الان بری؟ می  -

 کار کردم ناراحت شدی؟ متعجب پرسید: مگه چی 

 رفتم توی اتاقم تأکید کردم از جا بلند شدم و حین اینکه می 

 اومدم بیرون نباشی!  -

ی یل و  رفتم تو اتاق درو کوبیدم و گوشیم و درآوردم و شماره

 گرفتم و گذاشتم کنار گوشم  

 بعد چند بوق جواب داد: سلام    

 سلام. -

بدون مقدمه ادامه دادم: این دخترها رو از کجا میاری 

 فرستی؟ می 

 خندید  

 باز چی شده؟  -

 خندی؟ به چی می  -

شغلم این نیست؟    کار کنم؟ من که خدایی نکردهگی چی می  -

گفتی دختر برام بفرست منم از چند نفرشون پرسیدم دیدم  

راضین باهات اشنا شن منم فرستادم… تازه همشون هم خیلی  

پسندی و اخلاق درست و  هم خوب و عالی بودن… تو مشکل

 کنی.حسابی نداری و همه رو رد می 
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کم  یهاینجا  تا از نظر تو عالی چی باشه... بلند شو خودت بیا -

 حرف بزنیم. 

 باشه اومدم.  -

تماس قطع کردم و از اتاق اومدم بیرون… خوشبختانه رفته  

زمان صدای موزیک تو کل  بود… نشستم روی مبل… هم

آپارتمان پیچید… سعی کردم اهمیت ندم… ریموت تلویزیون  

و برداشتم و روشنش کردم؛ ولی با بلندتر شدن صدای  

 موزیک اعصابم متشنج شد 

نشینی سرشون  کنن؟ فرهنگ آپارتمان کار می دارن چی  -

 شه؟ نمی 

برای یه لحظه کنترلم و از دست دادم و صبر و تحملم تموم  

شد… گوشی و از رو میز قاپیدم و شماره سپنتا رو گرفتم و  

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 کجایی؟ -

 نزدیک آپارتمان.  -

ام آیلار و بعد از بیرون اومدن از خونه  خو بیا جلوتر… می  -

 تعقیب کنی. 

 ولی گفتین…  -

 پریدم وسط حرفش

فقط کاری که گفتم و انجام بده و هر وقت پسره پیداش شد   -

 خبر بده! 

 چشم. -

 تماس و قطع کردم و گوشی و انداختم روی میز 
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تر صابر و پیدا  مهم نیست بفهمه… فقط باید هر چه سریع -

 . کنم

زیون و برداشتم و تلویزیون خاموش کردم و از  ریموت تلو 

جا بلند شدم برم تو اتاقم؛ ولی بدون اینکه بتونم جلوی خودم و  

طاقت پا تند کردم سمت در و از خونه خارج شدم و  بگیرم بی 

 سوار آسانسور شدم و رفتم بالا… 

*** 

کردم…  دونم چقدر زمان گذشت و تو عالم خودم سیر می نمی 

پی زنگ واحد به خودم اومدم و از حرکت  با صدای پی در 

ایستادم و سرم رو چرخوندم سمت ثنا و رامین… بدون توجه  

به زنگ در با خنده مشغول رقص بودن… کنترل رو 

 برداشتم و دکمه استپ رو فشردم  

 رامین شاکی برگشت طرفم و پرسید: چرا خاموش کردی؟  

 شنوی؟  صدای زنگ در و نمی  -

لابد باز طبقه پایینی اومده تذکر بده… به صدای موزیک  -

 بلند حساسه. 

 با عجله رفت سمت اتاقش  

 ثنا پرسید: کجا؟ در و باز کن!  

 خیلی سریع باید برم دستشویی!  -

 رفت تو اتاق و در و بست   

 ثنا متعجب چرخید طرفم 

 خواد وسط اتاق کارش رو بکنه؟ می  -

 لابد اتاقش سرویس جدا داره.  -

 نظر فکر نکردم. از اون  -

 برو در و باز کن!  -
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تو صداش رو زیاد کردی… پس مسئولیتش رو هم قبول  -

 کن.

ای بهش رفتم و رفتم سمت در و بازش کردم…  چشم غره

 دیدم سالاری با صورتی برافروخته ایستاده جلوی در 

 شتون خورده؟ چیزی به اسم فرهنگ آپارتمان نشینی به گو  -

 خیلی جدی جواب دادم: بله! چطور؟ 

 قطعاً فقط به گوشتون خورده؛ ولی ازش بویی نبردین!  -

 کنم تا این حد… فکر نمی  -

 پرید وسط حرفم 

 لرزه خانوم!کل ساختمون داره می  -

کردم… حواسم  اینبار و حق داشت… نباید مزاحمت ایجاد می 

 نبود اینجا آپارتمانه 

 خوام! ذر می حق با شماست! ع  -

 نگاهی به توی خونه انداخت

 خودش کجاست؟  -

 بله؟  -

 با این پسره چه سنمی داری؟  -

دونستم دلیل  از سوالش اصلاً تعجب نکردم… خوب می 

تونه باشه…  اومدنش به اینجا فقط صدای بلند موزیک نمی 

 تر مکالمه بینمون و تموم کنم پس سعی کردم هر چه سریع

لطفاً! ضمناً در جایگاهی نیستین   با من رسمی صحبت کنین  -

راجع به مسائل خصوصیم با من صحبت کنین! در مورد  

صدای موزیک هم باید بگم دیگه صداش به گوشتون  

ای  رسه! از این بابت مطمئن باشید! اگه صحبت دیگهنمی 

 ندارید بفرمایید! 
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هاش و گذاشت تو جیبش و حین اینکه نگاهش خیره بهم  دست 

 جلوتربود اومد 

چجور زنی هستی؟ گستاخیت بیش از حد تصوره! تا این   -

 حدش رو ندیده بودم! 

سکوت کردم… به هیچ وجه قصد بحث کردن باهاش و  

ها  تونه حتی تا ساعت دونستم این بحث می نداشتم؛ وقتی می 

 ادامه داشته باشه. 

بعد چند لحظه دید سکوت کردم ادامه داد: تا به حال این  

رست زمانی که وارد شرکتم شدی با این  اطراف ندیدمت؟ د

 پسره هم دوست شدی؟ 

 ابرویی بالا انداختم 

 قصد داشت دست پیش و بگیره؟ 

 خواین به چی برسین؟  می  -

 نزدیک شدنتون به من به هیچ وجه منطقی نیست!  -

 نگاه معناداری بهش انداختم 

 شاید به این خاطره که منطقی ندارین!  -

هام انگار  چرخوند بین چشم نیشخندی زد و نگاهش و دقیق

 خیلی براش مهم بود بدونه پرسید: دوست پسرته؟ 

 کنم لزومی داشته باشه به شما جواب بدم! فکر نمی  -

 حوصله نگاهم کرد بی 

 مقر بیا!  -

 سکوت کردم 

 پرسم فوراً منتظر جوابم! با تاکید ادامه داد: وقتی سوالی می 

 ن! دم یعنی منتظر جواب نباشیوقتی جوابی نمی  -
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انگار بیشتر از این نتونست خشمم و مهار کنه و طاقتش تموم  

شد؛ ولی برای اینکه کار اشتباهی ازش سر نزنه دستش رو  

فرو کرد توی جیبش و پاکت سیگارش رو در آورد و یه نخ  

گذاشت گوشه لبش… فندکش رو در آورد تا سیگارش رو  

  روشن کنه… بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم دستم و 

 دراز کردم سمتش و فندک رو از دستش کشیدم بیرون

 از حرکتم جا خورد  

 رفتم جلوتر و فندک رو بردم زیر سیگارش و روشنش کردم 

 کنم ترکش کنین! احتمالاً مصرفتون بزنه بالا! پیشنهاد می  -

  فندک رو گذاشتم تو جیب پیراهنش و بدون توجه به چهره

. همزمان نگاهم به  مبهوتش اومدم توی خونه و در و بستم..

ثنا و رامین افتاد… کنار هم ایستاده بودن و نگاهشون  

 کنجکاو به من بود. 

 رفتم سمتشون

 حرفی دارین؟  -

 رامین موشکافانه نگاهم کرد 

 شناسیش؟ از کجا می  -

 کنیم. رئیس شرکتیه که توش کار می  -

تازه چند روزه اومده… از اون مغرورهاست… سلام   -

 کردم جواب نداد. 

 ابرویی بالا انداختم  

 پس چند روزه اومده؟ -

 چطور؟ -

 ای نیست! مساله -

 نگاهم و دادم به ثنا… حین اینکه تو فکر بود به من خیره بود. 
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 ادامه دادم: حاضر شو بریم. 

 رامین پرسید: به این زودی؟ 

 باید بریم… جیمز خونه تنهاست. -

 جیمز کیه؟  -

 زمیت.  ای بهش زد و جواب داد: سگشه قو ثنا تنه

 تو باز پریدی وسط نخود؟  -

 خطاب به من ادامه داد: برسونمت؟

 ثنا نگاهی با تاسف بهش انداخت

خوای دنبال ماشین  خوای برسونیمون؟ می چطوری می  -

 بدوی؟ 

 کی خواست تو رو برسونه؟  -

رفتم سمت شال و مانتوم و برش داشتم و پوشیدم…کیفم رو  

 به حرف اومدم   برداشتم و رفتم سمت در و خطاب به ثنا

 نمیای برم؟  -

 الان! الان!   -

رفت مانتو و شال رو برداشت و پوشید و اومد سمتم… بعد  

از خداحافظی با رامین از خونه خارج شدیم و سوار آسانسور  

 شدیم و رفتیم پایین و از در ساختمون زدیم بیرون.  

 ثنا سوتی زد و به ماشین رو به روم اشاره کرد   

 ببین چه عروسکیه!  -

 ماشینه دیگه!  -

 خوامش!می  -

 ؟  کم ترکوندی -

 خوام! باید بخریش! برای من!این رو می  -

 حالا فعلاً سوار شو.  -
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 سوار ماشین شدیم و ماشین و روشن کردم و حرکت کردم  

 ثنا پرسید: کی بریم؟ 

 کجا؟  -

 خرید ماشین.   -

 ام گرفت  خنده

فردا برو هر کدوم رو خواستی بگیر… فقط این یکی رو   -

 نیست. بزنی تو در و دیوار دیگه خبری 

 این دیگه مال خودمه! حواسم هست! -

 نگاه چپی بهش انداختم 

 خندید و ادامه داد: راستی آیلار فردا رو جور کردم.  

 شم؟ متوجه نمی  -

 باشگاه سوارکاری!  -

 عالیه!  -

 آیلار؟-

 بگو!  -

 سالاری رسماً افتاده دنبالت! متوجهی؟ -

 جواب ندادم 

 فه؟ کنی همش تصادادامه داد: تو که باور نمی 

 ادامه نده!  -

 کنی؟ گیری؟ داری چیکار می شم چرا نادیده می متوجه نمی  -

 تمومش کن!  -

 کلافه نگاهم کرد 

 توجهی نکردم 

 اونم دیگه چیزی نگفت… 

*** 
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 خوردم  خوندم صبحانه می حین اینکه روزنامه می 

 خیر. بهصبح  -

 با صدای مهدی سرم و بلند کردم و نگاهم و دادم بهش 

 د آشپزخونه شد  نون به دست وار

 با کنایه به حرف اومدم 

 ذاشتی موقع ناهار؟ می  -

 ببخشید نونوایی خیلی شلوغ بود! -

 چه خبره روز تعطیلی؟  -

 دونم. نمی  -

 نون و گذاشت روی میز و نشست پشت میز و مشغول شد   

 جا؟ زنت کجا رفت اول صبح بلند شدی اومدی این  -

تنهام بلند شدم اومدم  دیشب خونه مادرش موند منم دیدم  -

 اینجا. 

 استکان چاییم رو گرفتم و سرکشیدم  

 رسه بریم؟ جایی به فکرت می  -

 بریم سالن بیلیارد؟   -

های معین و  حرفشم نزن! حوصله چرت و پرت گفتن  -

 ندارم! 

بعد چند لحظه فکری تو ذهنم جرقه خورد و ادامه دادم: برو  

 آیلار کجاست.  ببین 

دن… احتمالا  پسره باشه بهش خبر می سپنتا گفت خبری از   -

 هنوز خبری نیست. 

 اش کجاست؟  خونه -

 یه ویلا تو بالا شهر؟  -

 هام رفت توهم اراده اخمبی 
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پس خونه هم براش خریده؟ در هر صورت برو بپرس ببین   -

 کجاست!

 خواین چیکار کنین؟ می  -

 تو فقط کاری که گفتم و انجام بده! -

داد و از جا بلند شد و از   ی تأیید تکون سری به نشانه

آشپزخونه رفت بیرون… منم از جا بلند شدم و از آشپزخونه  

اومدم بیرون و رفتم توی اتاقم… آماده شدم و اومدم نشستم  

روی مبل… گوشیم و برداشتم و ایمیلم و چک کردم… هیچ  

ایمیل جدیدی نداشتم… گوشی و گذاشتم کنار… در همین  

 مد سمتم حین مهدی وارد خونه شد و او 

 . خونه نیست قربان  -

 کجاست؟  -

 رین. سواری… همونجایی که گاهی اوقات می پیست اسب  -

 ابرویی بالا انداختم  

 جا فقط ورود مردها مجاز نیست؟ مگه اون  -

 چرا! -

نکنه با صابر رفته؛ وگرنه چرا باید زنی مثل اون و راه   -

 بدن همچین جایی؟  

 دادن! فکر نکنم؛ وگرنه خبر می  -

 مگه رفتن تو؟ شاید اونجا قرار دارن؟  -

 نرفتن!  -

 طاقت از جا بلند شدم و با عجله رفتم سمت در  بی 

 رین؟ مهدی پرسید: کجا می 

 سواری. پیست اسب  -
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شین ممکنه شک کنه… به سپنتا  زیادی دارین نزدیک می  -

 گم برن تو ببینن چه خبره.  می 

 رم! لازم نیست! خودم می  -

 منم بیام؟  -

 از حرکت ایستادم و چرخیدم طرفش

خوام جلب توجه کنم! هم بهتره اطرافم دیده نشی تا  هم نمی  -

 شناسایی نشی! خودت یه جوری سرت و گرم کن! 

 تأیید تکون داد  یسری به نشانه

نگاهم و ازش گرفتم و رفتم سمت در و از خونه خارج  

زمان گوشیم و  شدم… سوار ماشین شدم و حرکت کردم… هم

درآوردم و تماس گرفتم و گفتم اسبم رو حاضر کنن و تماس و  

 قطع کردم…

*** 

نگاهم به مجله تو دستم بود و سنگینی نگاه خیلی از مردها رو  

   کردمروی خودم حس می 

 آیلار؟ -

 با صدای ثنا نگاهم و دادم بهش

 ها رو پیدا کردم... بریم حالش رو ببریم. اسب  -

 پیدا کردی؟  -

 ها رو دریاب! هارو ولش کن! اسب حالا این  -

 مجله رو گذاشتم کنار و از جا بلند شدم و از کافه خارج شدیم 

 کجاست؟ -

 از این سمت.  -

مکان مورد نظر تا نگاهم به  دنبالش راه افتادم… با رسیدن به  

 ها افتاد آه از نهادم بلند شد اسب 
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 تر نبود؟ این چیه؟ جوون  -

همین رو هم به زور گیر آوردم… زود باش تا نیومدن یه   -

 دوری بزنیم. 

 منظورت چیه نیومدن؟  -

 هیچی سوار شو!  -

 رفتم سمت اسب و گردنش رو ماساژ دادم 

 عتر سوار شو! کنی؟ سریدستپاچه ادامه داد: چیکار می 

 چرا عجله داری؟  -

 جواب نداد  

رفتم سمت چپ اسب و پام رو گذاشتم توی رکاب… کمر  

زین رو گرفتم و با یه حرکت نشستم روی زین… افسار و  

گرفتم و بعد از چند دقیقه قدم زدن به سرعتم افزودم…  

همزمان خاطرات برام زنده شد… بعد مدتها حس کردم توی  

آزاد و رها با سرعت  های جنگل میون درخت روستام و دارم 

تازونم… حس وصف ناپذیر و لذت بخشی بود…  زیادی می 

با برخود نسیم به صورتم ناخودآگاه لبخند عمیقی روی لبم  

نشست و به سرعت تاختم و ثنا رو پشت سر گذاشتم… ثنا هم  

به سرعت خودش رو رسوند بهم و با صدای بلندی به حرف 

 اومد 

ها پیرن؟ حداقل به موی  بینی بیچارهرو! مگه نمی تر بآروم -

 سفیدشون رحم کن! 

 سرعتم رو کمتر کردم 

 ثنا؟  -

 بله؟  -

 ساکت شو!  -
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 گی ساکت شو! تا میام حرف حساب بزنم می  -

 دزد! دزد!   -

های دادی برگشتم عقب و اسب رو نگه داشتم…  با صدا

زد به  نگاهم به سه تا مرد افتاد… حین اینکه داد میزدن دزد د

 دویدنسمتمون می 

گن؟ وسط بیابون  نگاهم و دادم به ثنا و پرسیدم: اینا چی می 

 دزد کجا بود؟ 

 رنگش پرید 

 بیا زودتر بریم.  -

تا اومد حرکت کنه اون سه نفر بهمون رسیدن یکیشون به ثنا  

 اشاره کرد

 ها رو دزدید!  خودشه! همونی که زد تو بینیم و اسب  -

 ختم متعجب نگاهی به ثنا اندا

 خندید سرش رو انداخته بود پایین و دور از چشمم می 

هام و بهم ساییدم و از اسب اومدم پایین و خطاب به  دندون 

 مرده پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ 

 باید به پلیس توضیح بدین!  -

 کنیم! لطفاً واضح حرف بزنین! هر چی هست حلش می  -

 به ثنا اشاره کرد  

بینیم رو داغون کرد و بعد هم  از این خانوم بپرسین… زده  -

 ها رو برداشت و فرار کرده.اسب 

 شگفت زده نگاهم و دادم به ثنا 

 چرا بهشون پول ندادی؟  -

چرخوند تو هوا جواب داد: یادم  حین اینکه سرش رو می 

 رفت.
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 رفتم جلوتر 

 متوجه نشدم؟  -

 خب یادم رفت پول بیارم.  -

اصلاً چرا به خودم  ها رو بدزدی؟ تو هم تصمیم گرفتی اسب  -

 نگفتی؟ 

 جوابم رو نداد 

کنین خانوم؟ تکلیف ما رو مشخص  مرده پرسید: چیکار می 

 کن!

 نگاهم و دادم بهش

 دم! شما نگران نباش! اش رو می اجاره -

 دادین؟ از همون اول می  -

کنم! شما بفرمایید! میام حساب  خوام! جبران می عذر می  -

 کنم! می 

 تکون داد و با دوتای دیگه رفتنسری به نشانه تایید  

 ها چیه؟ شاکی برگشتم سمت ثنا و پرسیدم: این مسخره بازی

مگه چی شده؟ یه هیجانی رو هم تجربه کردیم دیگه! همین   -

 ها سوار اسب شدی و لذتش رو بردی! که تو هم بعد مدت 

 کنی؟ متوجهی چیکار می  -

 شه! خواستم ببینم چی می گیر نده آیلار! می  -

کشه… موندم به کی  از دست تو کارمون به زندان می  آخر -

 رفتی انقدر کله خری؟ 

حالا تو زیاد ذهنت رو درگیر این موضوع نکن… به یکی   -

 رفتم دیگه. 

 کلافه نگاهش کردم  
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دونی که هیجان رو  ادامه داد: این جوری نگاهم نکن! می 

 خیلی دوست دارم! 

 رفتم سمت کافه به حرف اومدم حین اینکه می 

ها رو ببر تحویل بده… پولش رو هم حساب کن… تو  اسب  -

 کافه منتظرتم. 

 ولی پول؟  -

 خودت رو گول بزن!  -

 باشه.  -

 وارد کافه شدم و میز کنار پنجره رو انتخاب کردم و نشستم 

 چطور وارد باشگاه شدی؟  -

 با صدای سالاری متعجب سرم رو بلند کردم 

 جلوم ایستاده بود و نگاهش به من بود 

 ممکنه این دیدارهامون اتفاقی باشه و مطمئنم نیست! غیر 

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 باید توضیح بدم؟  -

 یه صندلی کشید بیرون و نشست  

 ادامه دادم: اجازه دادم بشینین؟ 

به حرفم توجهی نکرد و پرسید: اولین باره میای اینجا؟  

 ندیدمت؟ 

 بله! -

 تصادفه؟گین برخوردمون از رو باز هم می  -

 خواست دست پیش و بگیره بازم مثلاً می 

 گین؟ شما چی می  -

 گم سعی داری بهم نزدیک شی!می  -

 نگاه معناداری بهش انداختم 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 229 

 دست بردار!  -

 خندید 

 شه! نمی  -

 تصورش رو هم نکن!  -

 سعی کرد بحث و عوض کنه 

 اسب سواری بلدی؟  -

 ترجیح دادم جواب ندم تا ادامه نده 

ای  دی یا جور دیگهامه داد: جواب می دید سکوت کردم اد

 بپرسم؟ 

از تهدیدش هیچ خوشم نیومد و نتونستم جلوی زبونم و بگیرم  

 و جواب دادم: تهدیدی نکنین که نتونین عملیش کنین!

 نیشخندی زد 

 تونم عملیش کنم؟ خیلی مطمئنی نمی  -

 تاکید کردم 

 تونین عملیش کنین! مطمئنم نمی  -

 کنه! نظرت چیه؟  زمان مشخص می  -

 راجع به؟  -

 یه سواری دونفره!  -

 قطعاً خیر! -

 رسیم! به اونم می  -

 به هیچ وجه!  -

 عصبانیم نکن آیلار! هنوز عصبانیتم رو ندیدی!  -

 آتشین هستم!  -

 برای من آیلاری!  -

 حد خود…  -
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ام و تموم کنم به سرعت از جا بلند شد و اومد  قبل اینکه جمله

فاصله نزدیکی ازم ایستاد و کف دستش رو گذاشت رو میز  با 

 هام و نگاهش و چرخوند بین چشم

 ادامه بده.  -

 با حرکت سریع و ناگهانیش جا خوردم؛ ولی حرفم و زدم 

کنم با این حرکات  حد خودتون رو نگه دارین! یادآوری می  -

 ده! تونین من رو بترسونین! روی من جواب نمی نمی 

 و آورد جلوتر  خم شد روم و سرش

 ای رو امتحان کنم؟ گی روش دیگهداری می  -

 من…  -

 پرید وسط حرفم

 دقیقاً همین رو گفتی!  -

 کلافه نگاهش کردم 

 کنین؟ همیشه حرف دیگران رو طبق میل خودتون تفسیر می  -

 شم! نه؛ ولی حرف تو رو خوب متوجه می  -

 تا اومدم جواب بدم یه مرده اومد کنارش ایستاد 

 اسبتون حاضره.  قربان  -

حین اینکه نگاهش به من بود سری به نشانه تایید برای مرده  

 پرسید: نظرت؟   تکون داد و از من 

 جوابتون رو دادم!  -

خوشبختانه بدون اینکه اصراری کنه روش رو برگردوند و  

رفت سمت در کافه و خارج شد… نفسم رو فرستادم  

زنه… انگار اصلاً بیرون… فقط حرف خودش رو می 

زنه به نشنیدن...  شنوه… یا خودش رو می هام رو نمی حرف 

از پنجره نگاهی به بیرون انداختم… با دیدنش روی اسب  
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بهش خیره شدم… انگار سنگینی نگاهم و حس کرده باشه  

روش رو برگردوند سمتم و نگاهمون بهم گره خورد… حین  

اینکه نگاهش بهم بود و اسب و به حرکت در آورد و  از 

 گاهم خارج شد تیررس ن

 چی میل دارین؟  -

با صدای گارسون نگاهم و دادم بهش و سفارش یه قهوه ترک   

دادم… بعد از چند دقیقه ثنا وارد کافه شد و اومد کنارم  

 نشست. 

 پرسیدم: کجا بودی دیر کردی؟ 

خواست نرخ و ببره بالا… از  گرد بود… می یارو دندون  -

 ها بگذریم… رئیس رو دیدی؟ این 

 دیدم.  -

شه! به نظرت احمقه یا  دیگه برخوردامون داره خنده دار می  -

 باهوش؟ 

 عجول! -

 یعنی چی؟    -

 سکوت کردم 

ادامه داد: بیرون معرکه گرفته… گفته هر کی بتونه سوار  

 ده.  اسبش بشه در ازاش ماشین فراریش و بهش هدیه می 

 لبخندی روی لبم نشست  

 شرط بندی؟  -

 ختدید 

 دقیقاً! خوشت اومد نه؟ بریم تو کارش؟ -

 بدم نمیاد یه اسب چموش رو رام کنم!  -
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یکی رو بعید  شاید بتونی خودش هم رام کنی؟ البته این   -

 دونم! کار هیچ کس نیست! تا به حال که نبوده! می 

 من رو با بقیه یکی نکن!   -

 خوای خودش رو هم… چی؟ تو که نمی  -

 سکوت کرد و ادامه نداد 

 از جا بلند شدم 

 به هیچ وجه!  -

 نفسش رو آسوده فرستاد بیرون  

 خدا رو شکر!  -

سرم…  رفتم سمت در و از کافه اومدم بیرون… ثنا هم پشت 

روی سکوی کافه ایستادیم و به تلاش ناموفق و بیهوده  

مردهایی که برای سوار شدن روی اسب از هم سبقت  

 گرفتن خیره شدیم…  می 

رفت و جفتک کرد پایین… یا عقب می اسب یا پرتشون می 

ذاشت بهش نزدیک شن.… سالاری هم  نداخت و نمی می 

 کرد  تفاوت و خونسرد فقط نگاهشون می بی 

 خوای شروع کنی؟ نار گوشم پرسید: نمی ثنا ک

سری به نشانه تایید تکون دادم و رفتم سمت سالاری و جلوش  

 ایستادم 

 تونم امتحان کنم؟ می  -

 روش رو برگردوند و نگاهش رو داد به من

 چی رو؟  -

 سوار شدن روی اسبت.  -

ابرویی بالا انداخت و با تاخیر جواب داد: مسئولیتش رو قبول  

 کنم! نمی 
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 شم؟ وجه نمی مت -

 با تمسخر نگاهم کرد 

 شکستن دست و پات.  -

 نیشخندی زدم 

 مسئولیتش با خودم!  -

 به نظر راضی نمیومد  

 فقط رام منه! -

 با اعتماد به نفس نگاهش کردم  

 شه! رام من هم می  -

 سعی کرد منصرفم کنه 

 چموش و سرکشه! ممکنه آسیب بزنه.  -

 بلدم فرمانبردارش کنم!  -

 معناداری بهم انداخت و بالاخره قبول کردنگاه 

 خوای این کارو انجام بدی! مشتاقم چطور می  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و رفتم سمت اسب… همگی  

نگاهشون سمت من جلب شد و زیر لب با خنده شروع کردن  

به تمسخرم… اهمیتی ندادم و نگاهم رو دادم به اسب مقابلم و  

دم… مشخص بود نا آرومه…  به آرومی بهش نزدیک ش

هام رو کنارم نگه داشتم طوری که بتونه ببینه… با  دست 

رسیدن بهش گردنش رو ماساژ دادم… خودش رو کنار  

کشید… به آرومی دستم رو بردم جلو و موهای گردنش رو  

 نوازش کردم و با لحن گرمی به حرف اومدم 

خوایم یه  آروم باش پسر! نترس! چیزی نیست! فقط می  -

 ری با هم بزنیم! دو 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 234 

وسط پیشونیش رو نوازش کردم و با ملایمت ادامه دادم: 

 آروم! فقط آروم باش!

تر شده…  سرش رو سمت پایین گرفت… مشخص بود آروم

با آرامش رفتم سمت چپش و پام رو گذاشتم توی رکاب و با  

یه حرکت خودم رو کشیدم بالا و سوار شدم… با یه دستم  

ج گرفتم تا از قدرتش کم کنم…  افسارش رو شل و آزاد و ک

چرخید و آروم شد… دوباره گردنش رو ماساژ دادم و شروع  

کردم به قدم زدن… بعد از چند دقیقه کم کم به سرعتم افزودم  

و لبخند رضایتمندی روی لبم نشست… اسب چموشی بود و  

فقط با اون خو گرفته بود… این طور تربیت شده بود تا فقط  

اهلیش کنم…   ن هم بلد بودم چطور بایدرام اون باشه؛ ولی م

اسبی نبود نتونم رامش کنم… پنج سال تمام کارم این بود…  

بعد از اینکه یه دور باهاش تاختم برگشتم سر جای اولم…  

ها رو روی خودم حس  سنگینی نگاه تحسین برانگیز خیلی 

کردم؛ ولی اهمیتی ندادم و نگاهم رو چرخوندم سمت  می 

 سالاری

 کشید.  رافروخته نگاهش به من بود و سیگار می با صورتی ب

های محکم رفتم سمتش… ثنا  از اسب اومدم پایین و با قدم

 اومد طرفم و با تحسین به حرف اومد 

 عالی بودی!  -

تشکر کردم و با رسیدنمون به سالاری جلوش ایستادم و دستم  

 رو بردم سمتش 

 سوییچ!  -

داشت خشمش و  هاش و بهم سایید و در حالی که سعی دندون 

مهار کنه با تاخیر سوئیچ رو از جیب شلوارش در آورد و با  
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اکراه گذاشت تو دستم و پشتش صدای عصبیش به گوشم  

 رسید 

 بندی؟  کنه! روی چی شرط می باخت راضیم نمی  -

 بلافاصله پیشنهادش رو رد کردم 

 مایل نیستم!  -

قبل اینکه بخواد بحث و ادامه بده روم و برگردوندم و رفتم  

 سمت کافه… ثنا هم دنبالم راه افتاد. 

 کنی؟ داری چیکار می  -

 هام نشست  لبخندی رو لب 

 شم؟ متوجه نمی  -

 سوپیچ رو گرفتی؟  -

 نگاهم رو دادم بهش 

 خب؟  -

 خندید 

خوای بکشونیش سمت  خوای دنبالت راه بیفته؟ می می  -

 خودت؟ 

 ربط نزن! حرف بی  -

 گه؟ هات چی می لبخند رو لب  -

 نگاهم و ازش گرفتم 

 گه فقط ساکت شو! می  -

 خندید  

کرد بتونی انجامش بدی! اولش با تمسخر نگاهت  فکر نمی  -

کرد؛ولی به محض اینکه سوار اسب شدی شگفت زده شد  می 

و شروع کرد به سیگار کشیدن… تا برگردی سیگار پشت  

 . سیگار کشید
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نشستم پشت یکی از میزها که به محوطه بیرون احاطه کامل 

 داشت

 برو قهوه سفارش بده.   -

 خوری؟ می چی  -

 قهوه ترک. -

 الفور اومدم. فی  -

 با عجله ازم دور شد  

از پنجره نگاهی به بیرون انداختم… هنوز جای قبلی ایستاده  

کشید… تکیه دادم به پشتی صندلی و زیر  بود و سیگار می 

رش گرفتم… با حرکت سمت در کافه نگاهم و گرفتم و  نظ

دادم به در و منتظر شدم… به محض اینکه وارد کافه شد  

نگاهی به اطراف انداخت و با دیدنم اومد سمتم… یه صندلی  

 مقدمه به حرف اومد کشید بیرون و نشست و بی 

 بندم. سر ماشینم شرط می  -

 کدوم ماشین؟  -

 فراری! -

 کنم!  ال منه! ضمناً دیگه شرط بندی نمی اون ماشین دیگه م -

 کید به حرف اومد با تا

 بندیم! باید بخوای! سر یه ماشین دیگه شرط می  -

 با جواب ندادن سعی کردم بیشتر تحریکش کنم  

 با لحنی آمیخته به خشم ادامه داد: با توام؟ 

 پام رو انداختم روی پام 

 اسبتون!  -

 گیج نگاهم کرد 

 متوجه نشدم؟  -
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 بندم! اسبتون شرط می سر  -

 بلافاصله مخالفت کرد

 دونی؟ ممکن نیست! اصلاً از اسب چی می  -

سدل برد آمریکایی… به حس قدرت و استایلش معروفه…  -

 دونم تا بتونم یه اسب رو رام کنم.  ضمناً انقدر می 

 مصر روی حرفش موند 

 ماشینم!  -

ن  اسبتون! اگه به خودتون یا بردتون اعتمادی ندارین بدو -

 گردونم.شرط بندی ماشین رو برمی 

 نتونست خشمش کنترل کنه و تن صداش عصبی شد 

 بندم! فقط روی اسبم شرط نمی  -

خواست  انگار اسبش خیلی براش مهم بود و به هیچ وجه نمی 

 ریسک کنه

 میل خودتونه!  -

حین اینکه نگاهش بهم بود با دستش روی میز ضرب گرفت  

 تسلیم شد و بعد چند لحظه بالاخره 

 کنم! با تیراندازی چطوری؟ قبول می  -

مطمئناً برای این تیرندازی و انتخاب کرده به خیال اینکه شاید  

 بلند نباشم و خیلی راحت بتونه شکستم بده 

 هستم!  -

 ازجوابم حسابی تعجب کرد 

 همین حوالی یه مکان برای تیراندازی هست.  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

 کنم. شد و ادامه داد: آدرس رو برات پیامک می از جا بلند 

 منم از جام بلند شدم 
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 ها رسید و نگاهش و چرخوند بین ما همزمان ثنا با قهوه

 چی شده؟   -

 ریم! می  -

 کجا؟  -

 دم. توضیح می  -

 ها؟ قهوه -

 باشه برای بعد.   -

داشت از در کافه خارج  نگاهم و چرخوندم سمت سالاری…

 سمتش شد…  رفتم می 

 یه لحظه آقای سالاری. -

 از حرکت ایستاد و برگشت سمتم و سوالی نگاهم کرد 

 سوییچ ماشینش رو پرت کردم سمتش 

 تو هوا قاپید 

 ادامه دادم: فعلاً پیشتون باشه. 

 سری به نشانه تایید تکون داد و از کافه خارج شد 

 ثنا فوراً پرسید: چه خبره؟ قبول کردی؟ سر چی؟ 

 اسبش! -

 نگاهم کرد  با هیجان 

شه! فقط بعد از دست دادن همچین ماشینی  داره جالب می  -

 زیادی خونسرد نیست؟ 

 زیر لب به حرف اومدم 

 رسه! به نقطه جوش هم می  -

 نشنید چی گفتم و پرسید: چی گفتی؟

 به در اشاره کردم 

 بحث نکن! راه بیفت! -
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رفتم سمت در… ثنا هم باهام همراه شد… از کافه اومدیم  

از باشگاه خارج شدیم… سوار ماشین شدیم و  بیرون و 

حرکت کردیم سمت آدرس مورد نظر… بعد چند دقیقه جلوی  

باشگاه تیراندازی ماشین و نگه داشتم و پیاده شدیم… سالاری  

 کنار ماشینش منتظر ایستاده بود  

 ثنا کنار گوشم به حرف اومد 

 بد جور در همه! -

گاه شدیم… بعد  حرفی نزدم… رفتیم سمتش و با هم وارد باش

از اینکه با یکی صحبت کرد با هم وارد محوطه تیراندازی  

 شدیم و پرسید: با اهداف پروازی موافقین؟ 

 بله.  -

دیسک ها که به هوا پرتاب شد هرکدوم بیشترین دیسک رو   -

مورد هدف قرار بده برد با اونه… به صورت جدا شلیک 

 کافیه.   کنیم… فقط پنج دیسک رو مورد هدف قرار بدیممی 

 بله. -

 به تمسخر پرسید: بلدی اسلحه دست بگیری؟ 

 اهمیتی به لحنش ندادم 

 شه! اول با شما.تو میدون مسابقه مشخص می  -

رفت سمت اسلحه و از رو میز برش داشت و تو جایگاه  

ایستاد…  تفنگ رو تنظیم کرد و هدف گرفت… بعد از  

ها به هوا پنج تا رو مورد هدف قرار پرتاب شدن دیسک

داد… چهارتاش رو زد به هدف و پنجمیش خطا رفت…  

 اسلحه رو گذاشت روی میز و نگاهش رو با غرور داد به من  

 نوبت شماست.  -
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م اسلحه رو برداشتم و با ژست خاصی محکم تو جایگاه  رفت

ایستادم… تلاش کردم تنفسم رو کنترل کنم… نفس آروم و  

عمیقی کشیدم و تفنگ رو با تسلط کامل نگه داشتم… به  

ها رو به هوا پرتاب  محض اینکه دستگاه پرتاب تراپ دیسک

هام… خیلی سریع و مسلط کرد… با تعقیب هدف با چشم

ها رو منهدم کردم و بعد اتمام  و پنج تا از دیسکشلیک کردم 

ام و برگشتم  کار تفنگ ساچمه زن رو گذاشتم روی شونه

 سمتش

 شگفت زده نگاهش به من بود 

 با اعتماد به نفس رفتم سمتش و جلوش ایستادم 

 اسبت هم مال منه!  -

تو یه لحظه به نقطه جوش رسید… حتی حس کردم قصد داره  

به موقع خودش رو کنترل کرد و به   هجوم بیاره سمتم؛ ولی 

سرعت از تو جیبش یه نخ سیگار در آورد و گذاشت گوشه  

لبش و فندکش رو درآورد تا سیگارش رو روشن کنه… بدون  

اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم دستم رو بردم جلو و فندک  

 و از دستش گرفتم و بردم زیر سیگارش و روشنش کردم 

 دودش رو فرستاد توی هواپک عمیقی به سیگارش زد و  

 فندک رو گذاشتم توی جیب پیراهنش

با نگاهش حرکت دستم رو دنبال کرد و خیلی جدی به حرف  

 اومد 

 بندیم! سر یه چیز دیگه شرط می  -

 بلافاصله جواب دادم: سهام شرکت!

 اونم فوراً مخالفت کرد 

 ابداً!  -
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 آپارتمانت؟  -

 کنم! با اتومبیل رانی موافقی؟ قبول می  -

 موافقم! -

ثنا که تا به حال سکوت کرده بود و یه گوشه ایستاده بود و  

نگاهش با هیجان به ما بود خطاب به سالاری پرسید: رئیس  

 بهتر نیست تمومش کنید تا دست خالی برنگشتین خونه؟ 

سالاری بدون اینکه جوابی بهش بده یا حتی نگاهش کنه بدون  

 اینکه چشم ازم برداره به حرف اومد

 دم. کنم بهت خبر می مسابقه رو هماهنگ می  مکان  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 چند قدم ازمون فاصله گرفت و مشغول صحبت با گوشیش شد 

 کنارم ایستاد  ثنا هم اومد

کنه تا باختش رو جبران کنه! تا امروز همه هر کاری می  -

ذاره از کنارش جم  چیزهایی که باخته رو پس نگیره نمی 

 فته باشم! بخوری! گ

 حرفی نزدم 

هام و ادامه داد:  دید سکوت کردم نگاهش و چرخوند بین چشم

کنی نه؟ از عصبانی کردنش لذت  داری حسابی کیف می 

 بری؟ می 

 کلافه نگاهش کروم 

 وراجی نکن!  -

 فکر نکن خرم.  -

خیلی جدی نگاهش کردم تا بیشتر از این ادامه نده؛ ولی  

 گم؟ دروغ می توجه ادامه داد: خداییش بی 
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  نگاهم و دادم به سالاری… هنوز مشغول صحبت بود…

 بدون اینکه نگاهم و ازش بگیرم جواب دادم: مداخله نکن! 

 اومد جلوم ایستاد و مانع دیدم شد  

 خوای؟ هدفت چیه؟ دقیقاً قلبش رو می  -

 با عصبانیت نگاهش کردم  

هاش رفت تو هم و ادامه داد: شوخی کردم! چرا اینجوری  اخم

 کنی؟ نکنه جدی گرفتی؟ نگام می 

 نگران ادامه داد: نکنه دل دادی؟  

 تاکید کردم 

 به هیچ وجه!  -

 با شک و تردید نگاهم کرد 

 تونه از جذابیتش بگذره؟   کدوم دختری می  -

دادم  اصلاً از بحث پیش اومده راضی نبودم و ترجیح می 

 تمومش کنم… پس خیلی قاطع به حرف اومدم 

 مومش کن! این خضعبلات رو ت -

 به اکراه سری به نشانه تایید تکون داد و دیگه حرفی نزد  

سالاری هم تلفنش تموم شد حین اینکه نگاهش بهم بود اومد  

 سمتمون  

 رم شما هم پشت سرم بیاین.  تر می من جلو  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

… ما هم پشت سرش… از باشگاه تیراندازی  جلوتر راه افتاد

شدیم و سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم… با رسیدن  خارج 

ها رو کنار هم پارک کردیم و پیاده  به مکان مورد نظر ماشین 

 شدیم 

 سالاری اومد سمتم و جلوم ایستاد 
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 پایان این مسیر خط پایانه.  -

 به ثنا اشاره کرد و ادامه داد: این دوستت هم داور. 

دوند و رفت و  قبل اینکه جوابی ازم دریافت کنه روش و برگر

سوار ماشینش شد… منم رفتم سمت ماشین و نشستم پشت  

فرمون… ماشین رو روشنش کردم و منتظر شدم… ثنا  

شالش رو در آورد و دستش و برد بالا… با پایین آوردن  

دستش… پام رو روی پدال گاز فشردم و همزمان ماشین از  

جا کنده شد… با سرعت خیلی زیادی تو جاده خلوت ویراژ 

رسید  گرفت یا من… به نظر می دادیم… یا اون سبقت می می 

خیلی مصر بود اینبار شکستم بده… چون چندین بار نزدیک  

و از جاده خارجم کنه تا نتونم ازش جلو   بود بزنه به ماشینم

بیوفتم؛ ولی من با مهارت تونستم خودم و نجات بدم و مانع  

خیال ی کارش بشم… در آخرم با نزدیک شدن به خط پایان ب

کنار زدنم از مسابقه شد و ازم جلو افتاد… من هم پشت  

سرش حرکت کردم تا تو یه فرصت مناسب حرکت آخر و  

بزنم… فاصله چندانی با خط پایان نداشتیم و منم با یه حرکت  

ماهرانه ازش سبقت گرفتم و تا خواستم از خط پایان عبور 

با من از  کنم خیلی سریع ماشینش رسوند به ماشینم و همزمان 

خط پایان عبور کرد… ناباور پام رو فشردم روی پدال  

ترمز… ماشین با صدای بدی از حرکت ایستاد… ماشین اون  

هم با فاصله از ماشینم متوقف شد… هر دو تو ماشین نشسته  

بودیم و نگاهمون به هم بود… بعد از چند دقیقه بدون اینکه  

صورتی   نگاهش و ازم بگیره از ماشینش پیاده شد و با

برافروخته اومد طرفم… واکنشی نشون ندادم و منتظر موندم  

خواد چیکار کنه… اومد در سمتم رو باز کرد و  ببینم می 
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هاش رو گذاشت دو طرف در و خم شد روم و سرش  دست 

 به حرف اومد  رو آورد جلو و با لحنی اخطار گونه

  ای! غرورت!بازی تموم نشده! در آخر این تویی که بازنده -

 کنم!  نفس کاذبت! قدرتت رو خاکستر می   اعتماد به

از لحن قاطع و خشمگینش هیجان زده شدم؛ ولی تلاش کردم  

به خودم مسلط باشم... از ماشین اومدم پایین… خودش و  

هاش رو از روی در  کشید عقب؛ ولی بر خلاف تصورم دست 

 ماشین بر نداشت  

هاش و  چشمبین   توجهی نکردم و خونسرد نگاهم و چرخوندم

 جوابش و دادم 

 صبرانه منتظرم! بی  -

های خشم توی  انگار جوابم به مذاقش خوش نیومد و شعله

نگاهش هم شعله کشید؛ ولی نه حرفی زد نه حتی واکنشی  

 نشون داد 

هاش انداختم و ادامه دادم:  دیدم سکوت کرده نگاهی به دست 

 برش دار!

 خیره بود توجهی به حرفم نکرد و همچنان نگاهش روم 

 با تاکید ادامه دادم: برش دار؛ وگرنه…

ام و به پایان برسونم بالاخره به نقطه جوش  قبل اینکه جمله

رسید و دستش رو از دورم برداشت و بلافاصله دور گردنم  

حلقه کرد و با قدرت کشید سمت خودش و با فکی منقبض شده  

 به حرف اومد 

 ؟  کنی! از چی هستی داری صبرم رو لبریز می  -

واکنشی به حرکت یهویی و خشنش نشون ندادم و سعی کردم  

 جدی برخورد کنم    
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 هات رو بردار!دست  -

اش به  سرش رو آورد کنار گوشم و حین اینکه قفسه سینه

 رفت نجواگونه به حرف اومد شدت بالا و پایین می 

 کنم آیلار! خاکسترت می  -

 با قدرت هلم داد عقب و به سرعت رفت سمت ماشینش…

قبل اینکه سوار ماشینش   برای اینکه عصبانیتش و بیشتر کنم

 شه با غرور به حرف اومدم 

لازم نیست ماشینت یا اسبت رو بدی به من! برای من فقط  -

 یه بازی بود! 

هاش رو مشت کرد؛ ولی برنگشت سمتم… مشخص بود  دست 

کنه جلوی فوران خشمش و بگیره… همینطور  داره سعی می 

شینش شد… ماشینش رو روشن کرد و با یه  هم شد و سوار ما

تیکاف وحشتناک ماشین رو راه انداخت و از کنارم عبور  

اراده  کرد… با دور شدنش نتونستم جلوی خودم و بگیرم و بی 

 خندیدم 

با اینکه برابر شدنمون برای من یعنی باخت؛ ولی باخت لذت  

بخش و خوشایندی بود… دستی رو به گردنم کشیدم و لبم رو  

 دندون گرفتم تا از قهقهه غیر ارادیم جلوگیری کنم به 

با صدای زنگ گوشیم… از تو جیبم درش آوردم و نگاهی  

انداختم… با دیدن اسم ثنا روی صفحه تماس رو برقرار  

 کنار گوشم کردم و گوشی و گذاشتم

 بله؟  -

 کجایی؟  -

 دارم میام!  -
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تماس و قطع کردم و رفتم سوار ماشین شدم و ماشین رو  

شن کردم و حرکت کردم و کنار ثنا ماشین رو نگه  رو 

داشتم… در و باز کرد و نشست و فوراً پرسید: چی شد؟  

 بردی؟ 

 برابر شدیم… باهم از خط پایان عبور کردیم.  -

 شگفت زده نگاهم کرد 

 باختی آیلار؟ -

 سکوت کردم 

 ادامه داد: تو…  

 حرفش و ادامه نداد و به فکر فرو رفت و دیگه حرفی نزد. 

 م چیزی نگفتم… من

*** 

تونستم خشمم  ی جوش رسیده بودم و هیچ جوره نمی به نقطه

جوری از یه دختر  شد این . باورم نمی رو سرکوب کنم..

شکست بخورم… اونم از اون… با این فضاحت… حتی  

کردم تا این حد توی همچی مهارت داشته باشه…  فکرشم نمی 

و حسابی آماده  کار ننشسته و خودش  ها بی انگار تو این سال

 مبارزه کرده

 با غیظ پام و روی پدال گاز فشردم

کنم کارش حتی یه دونه تیرش هم خطا نرفت! اعتراف می  -

عالی و تحسین برانگیز بود! حتی برای یه لحظه تحت تاثیر  

قرار گرفتم و مثل گذشته محو قدرتش و اعتماد به نفسش  

 شدم! چرا؟ چرا هیچ زنی مثل اون نیست؟  

 هام و بهم ساییدم دندون 
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خوشم  های ضعیف دونه از زن دونه! خوب می خوب می  -

نمیاد! بهش گفته بودم و حالا در حد اعلا داره قدرتنمایی  

کنه تا نظرم و جلب کنه؛ ولی چرا؟ قصد و نیتش چیه؟  می 

تونه روم تاثیر  اصلاً چی پیش خودش فکر کرده؟ هنوزم می 

 بذاره؟  

های خشم تو وجودم  کنم شعلههر چی بیشتر بهش فکر می 

فکر نکنم…  شه… پس سعی کردم بهش شعله ور تر می 

های بهتر از اونم هستن… با یادآوری ژستش  مطمئناً زن 

موقع تیراندازی حالم خراب شد و فوراً گوشیم و در آوردم و  

 با یل تماس گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 ام! همین الان یه دختر رو بفرست خونه -

 ه شدی؟ چی؟ دختر از کجا پیدا کنم؟ دیوون -

 بدون اینکه بتونم خودم و کنترل کنم فریادم بلند شد 

 دم! همین الان! هرچقدر بخواد بهش می  -

 باشه! تا برسی خونه دم دره!  -

تماس و قطع کردم و گوشی گذاشتم توی جیبم و سرعتم زیاد  

کردم… با رسیدن به آپارتمان ماشین رو پارک کردم و پیاده  

دختر کنار در اصلاً تعجب  شدم و رفتم بالا… با دیدن یه 

نکردم… یل همیشه آدم دقیقی بود… دختره با دیدنم اومد  

سمتم و سلام کرد… بدون اینکه نگاهش کنم سری تکون دادم  

و کلیدم رو درآوردم و در باز کردمو وارد خونه شدم… اونم  

پشت سرم وارد شد و داشت برای خودش یه چیزایی  

   گفت… توجهی نکردم و تأکید کردممی 

 گردم آماده شو. رم حموم و برمی تا می  -
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بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش بمونم رفتم توی اتاقم و  

ام و برداشتم و رفتم تو حموم… شیر آب باز کردم و  حوله

کم حالم بهتر شد و  رفتم زیر دوش… با برخورد آب با بدنم یه

خشمم فروکش کرد؛ ولی هنوز هم با یادآوریش حال بدی بهم  

وقت تو  تونستم باهاش کنار بیام…. هیچ داد و نمی ت می دس

زندگیم اینجوری شکست نخورده بودم… از وقتی دیدمش  

جوری  فقط قصد داره یه جوری زمینم بزنه؛ ولی همین 

 مونه!نمی 

تو محکومی آیلار! تو به من محکومی! به سرنوشتی که   -

 خودت  شروعش کردی محکومی!  

 چی شده؟ با صدای در حموم پرسیدم: 

 بیام تو؟  -

 مگه همچین چیزی ازت خواستم؟ -

 نه؛ ولی…  -

 پریدم وسط حرفش

 پس فقط منتظر باش!   -

 دیگه صدایی نیومد  

شامپو رو برداشتم و خودم و شستم و شیر آب و بستم…  

ام رو برداشتم و پوشیدم و از حموم اومدم بیرون… دیدم  حوله

روی تخت…   تنه و دامن کوتاه نشسته دختره با یه نیم

توجه رفتم سمت کمدم و یه شلوارک برداشتم و پوشیدم و  بی 

نشستم جلوی آینه… سشوار و برداشتم موهام و خشک کنم  

نگاهم از تو آینه بهش افتاد… اونم نگاهش به من بود…  

اومد… برعکسه… بلافاصله فکرم و  نظر دختر آرومی می به

د سشوار  کرپس زدم و با خشمی که دوباره داشت فوران می 
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گذاشتم روی میز کنسول و از جا بلند شدم و رفتم سمتش…  

هاش و دور گردنم  فوراً از جا بلند شد و بدون حرف دست 

هام و دور کمرش حلقه کردم و سرم و  حلقه کرد… منم دست 

فرو کنم تو گردنش و نفس عمیق کشیدم… هیچ حس خاصی  

تونستم  بهم دست نداد؛ ولی سعی کردم ادامه بدم، ولی زیاد ن

دووم بیارم و حال بدی بهم دست داد و با انزجار ازش جدا 

زور سعی کرد خودش و بهم نزدیک کنه... هلش  شدم…  به

دادم عقب… بلافاصله سرش و آورد جلو لبم و ببوسه… منم  

کنترلم و از دست دادم و اینبار با خشونت هلش دادم عقب…  

زده  گفت نتونست تعادلش و حفظ کنه و پرت شد روی زمین ش 

 نگاهم کرد  

 سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم 

تونی  ببخشید! یه لحظه نتونستم جلوی خودم و بگیرم! می  -

 بری! رفتم نشستم روی مبل تکیه دادم بهش

 تونی؟ جور که نشسته بود روی زمین پرسید: نمی همین 

 جوابی ندادم  

ای داشته باشی نه؟  تونی با کسی رابطهادامه داد: نمی 

 مشکل…

 ریدم وسط حرفشپ

 کارت تموم شد!  -

 توجه به حرفم از جا بلند شد اومد سمتم بی 

تونم مشکلت و حل کنم! چون یل گفت آروم  اگه بخوای می  -

تونم کاری کنم  باشم منم سعی کردم خودم نباشم؛ وگرنه می 

وجه جذبش    هیچ جذبم شی!نگاهی به سرتا پاش انداختم… به

 نشدم 
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 گفتم کار تموم یعنی تموم؟ اینم بهت نگفت وقتی  -

 حداقل بیا تلاش کنیم!  -

 صدام رفت بالا  

 گفتم برو بیرون! -

ای گفت و رفت سمت  خوشبختانه اصرار نکرد و باشه

 هاش و  مشغول پوشیدن شد لباس

بیشتر از این رغبت نداشتم نگاهش کنم… از جا بلند شدم و  

بیرون  اومدم نشستم توی سالن… بعد چند دقیقه از اتاق اومد 

و بدون حرف رفت سمت در و از خونه خارج شد و خواست  

 در و ببنده در باز شد و خسرو وارد خونه شد و در و بست  

 این مو بلوند جدید بود؟  -

 سرم و گذاشتم روی پشتی مبل  

 کنی؟ کار می اینجا چی  -

 بیکار بودم گفتم بیام یه سر بهت بزنم.  -

 حرفی نزدم 

  داد: اتفاقی افتاده؟ انگار رو به اومد نشست روی مبل و ادامه

 راه نیستی؟ 

 بازم جواب ندادم 

 ادامه داد: نکنه دختره باب میلت نبود؟ 

 ازش حرف نزن! -

 دادی! معلومه اتفاقی افتاده گوشیت و جواب نمی  -

 کی تماس گرفتی؟  -

 من نه سورنا تماس گرفت جواب ندادی.  -

 مشغول بودم.  -

 بود. معلومه سرت کجا مشغول  -
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 خواست؟ حالا چی می  -

 زد. از یه پروژه حرف می  -

 سرم و بلند کردم  

 ای؟ چه پروژه -

 خواد یه اپلیکیشن برای رستورانش طراحی کنه. گه می می  -

بهتر نبود اول دستی به سر و روی رستورانش بکشه بعد   -

 بخواد اپلیکیشن فروش داشته باشه؟

شه! به اندازه کافی  نمی دیگه بیشتر از این به من مربوط  -

 بهش گفتیم و گوش نداد. 

 رم! خودم می  -

 چی؟  -

 زنم. رم کیش باهاش حرف می خودم می -

 چه لزومی دارد بخوای بری کیش؟ -

 خوام یکم حال و هوام عوض شه!می  -

 موشکافانه نگاهم کرد  

 گی چی شده یا نه؟ می  -

 به اکراه کل ماجرا رو براش تعریف کردم

 خندید با صدای بلند 

 پس کیش و ماتت کرد! عجب دختری! چه شجاعتی!  -

 فکم و بهم فشردم 

 شه نیشت و ببندی؟ می  -

پس طرف حسابی وضع مالیش هم توپه! فقط موندم چه   -

 احتیاجی به کارمند یه شرکت شدن داره؟ 

 گیج نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟  -
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مگه نگفتی با فراری اومده؟ بعدشم مسلماً با پول وارد   -

 اه اسب سواری شده. باشگ

 رفتم تو فکر

پدرش خان روستاست… همینطور پدربزرگش؛ ولی دقیق   -

دونم وضع مالیشون در چه حده، ولی فکر نکنم در حد  نمی 

 خرید یه فراری باشه. 

 متعجب نگاهم کرد 

 دونی؟ تو از کجا می  -

 جواب ندادم 

 شناسیش نه؟ کنجکاو ادامه داد: از قبل می 

 نه زیاد.  -

منم یکی با همین شخصیت تازگی باهاش آشنا   چه جالب! -

ترسه تو  شدم! دختره اصلاً یه ابهتی داره آدم ناخودآگاه می 

هاش نگاه کنه! هر چی هم بخوای مچش و بگیری صد  چشم

 گردونه!  برابره بهت برمی 

 یه لحظه شک کردم و کنجکاو پرسیدم: کیه؟ 

 خندید 

 چطور؟ مشتاق شدی؟  -

حال ندیدم! بدم نمیاد باهاش آشنا شم!  فقط مثل اون تا به  -

 دختره کیه؟ 

 یکی از دانشجوهامه.  -

 اسمش؟ -

 آیلار… -

 آه از نهادم بلند شد و دستم و به نشانه سکوت آوردم بالا 

 ادامه نده!  -
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 چرا؟ -

 خودشه!  -

متعجب نگاهم کرد… بعد انگار تازه یه چیزی یادش اومده  

 باشه سری تکون داد 

چرا زودتر متوجه نشده بودم؟ دیده بودمش تو لابی شرکت؛   -

 کردم تو شرکت خودمون کار کنه!  ولی فکر نمی 

 لبخندی روی لبش نشست و ادامه داد: چه عالی! 

 هام رفت تو هم از لبخندش هیچ خوشم نیومد و ناخودآگاه اخم

 چی؟  -

ها بینتون اتفاق افتاد؟ نظرت  بیشتر ازش تعریف کن! چی  -

 بهش چیه؟ راجه

 خوام راجع بهش حرف بزنم! به هیچ وجه نمی  -

 در همین حین در به صدا در اومد 

 به خسرو اشاره کردم و ادامه دادم: برو در و باز کن!  

از جا بلند شد و رفت سمت در و بازش کرد… مهدی وارد  

پرسی کرد و اومد سمتم و  خونه شد و با خسرو سلام و احوال

 سلام کرد

 راتون قربان! خبر دارم ب -

 چی هست؟  -

 شماره صابر رو پیدا کردم.   -

 ابرویی بالا انداختم  

 کی؟   -

 همین چند دقیقه پیش.  -

 حالم از این رو به اون رو شد 

 فقط کافیه سهام و ازش پس بگیرم تا ورق به نفع من برگرده 
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 کارت عالی بود! برام بفرست!  -

 خسرو پرسید:چی تو فکرته؟ 

 از جا بلند شدم  

 فعلاً هیچی! -

نگاهم و دادم به مهدی و ادامه دادم: سعی کن بفهمی کیه و  

 رم مسافرت!چیکارست! فعلاً دارم می 

 چشم! -

 خوای منم بیام؟ خسرو پرسید: می 

 حرفشم نزن!  -

 نگاهم و دادم به مهدی  

 برای همین امشب برام بلیط بگیر... برای کیش.  -

 چشم. -

 ونم و ببندم. رم چمد من می  -

رفتم سمت اتاقم… خسرو هم باهام همراه شد و تلاش کرد از 

زبونم حرف بکشه و در مورد آیلار بیشتر بدونه؛ ولی من  

 حرفی برای گفتن به اون نداشتم…

*** 

بیکار پشت میزم نشسته بودم و مشغول خوردن قهوه فوری  

  بودم که ثنا از بیرون گرفته بود… بیشتر از دو هفته بود از

دونستیم  سالاری خبری نبود و ما علناً بیکار بودیم... حتی نمی 

کجاست و چرا نمیاد شرکت… حتی یه نفرم گذاشتم دم  

اش تا بفهمم چه خبر شده و چرا پیداش نیست؛ ولی حتی  خونه

 اش هم نذاشته بود پاش و تو خونه

با صدای باز شدن در… نگاهم و چرخوندم سمت در… ثنا با  

 اتاق شد و اومد روبروم نشست شور و شوق وارد
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 خبر! یه خبر جدید!  -

 متوجه شدی کجاست؟   -

 کردی؟من رو نداشتی چیکار می  -

 گی یا نه؟  می  -

دونی چه کارهایی کردم تا بالاخره به حرف اومد… به  نمی  -

زور از زیر زبونش حرف کشیدم بیرون…  انقدر چرت و  

ست دست  دونپرت گفتم تا گیج و منگش کردم… دیگه نمی 

ها… ازش  گمچپ و راستش کدومه… خیال نکن از خودم می 

 پرسیدم درست جواب نداد. 

 چی رو؟   -

 دست چپ و راستت کدومه.  -

 حوصله نگاهش کردم بی 

 برو سر اصل مطلب! -

داد…  پرسیدم تند تند جواب می دیگه هر چی ازش سوال می  -

تازه آخر هم گفت سوال دیگه ای نداری… من هم گفتم نه  

 دیگه فعلاً همین قدر کافیه. 

 کلافه از جا بلند شدم  

 فوراً به حرف اومد

 گم! چرا عجله داری؟ باشه! باشه! می  -

 نشستم سر جام 

دونه برای چه کاری  ادامه داد: رفته کیش… دقیقاً نمی 

 دونه برای کار رفته.رفته… فقط می 

 مطمئنی حقیقت رو گفته؟  -

گی  یادش رفته بود… می گم دست راست و چپش رو می  -

 مطمئنی؟ 
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 رسه. اینکه منشیش هم ندونه یکم عجیب به نظر می  -

 تکیه داد به پشتی صندلی

 پس این چایی چی شد؟  -

 ات رو نخوری؟چایی؟ هنوز قهوه -

 هوس چایی کردم.   -

 در به صدا در اومد  

با بیا توی ثنا در باز شد و استاد درخشانی حین اینکه سینی  

بود وارد اتاق شد… از دیدنش اون هم اینجا  چایی تو دستش

 با این وضعیت جا خوردم 

 ولی اون به نظر از دیدنمون اصلاً متعجب نشد  

ثنا فوراً به خودش اومد و با خنده پرسید: آبدارچی جدیدین  

 استاد؟ 

استاد حین اینکه هنوز نگاه به من بود جواب داد: آبدارچی  

و نشست روی   آورد کمرش گرفت داشت براتون چایی می 

کردم با شما  صندلی… منم گفتم من براتون بیارم… فکر نمی 

 رو به رو شم خانوم آتشین. 

قبل اینکه جوابی بدم ثنا با خنده پرسید: با من چی؟ فکرش رو  

 کردین؟ می 

استاد لبخندی رو به ثنا زد و اومد طرفم و سینی چایی رو  

 گذاشت روی میز و نشست رو به روم 

 کنین؟  می پس اینجا کار  -

 بله و شما؟  -

 با بلاش دوستیم و البته سهامدار شرکت. -

 ابرویی بالا انداختم و نگاه معناداری به ثنا انداختم 

 ثنا خطاب به استاد پرسید: شما هشت درصدی هستین؟ 
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 استاد لبخندی زد  

 بله… هشت درصد از سهام شرکت به نام منه.  -

 ش ندارین؟  ثنا نگاهی به من انداخت و پرسید: قصد فرو 

 چطور؟ خریدارین؟  -

 بله.  -

 قصد فروش ندارم!  -

 تکیه دادم به پشتی مبل و به حرف اومدم 

 دم! دوبرابر قیمت اصلی می  -

 متعجب نگاهش رو داد به من  

 خواهین؟ برای خودتون می  -

 خیر! -

 متاسفم! به هیچ وجه قصد فروش ندارم! بفرما! -

 بله؟  -

 چایی.   -

 تشکر کردم 

دونستم شما هم تو شرکت حضور دارین خیلی  ادامه داد: می 

 رسیدم. زودتر از اینا خدمت می 

 چطور؟ -

 آشنا بشیم!  -

 مگه نشدیم؟  -

 محیط دانشگاه خیلی تفاوت داره.  -

تونین تو جایگاه استاد هر کسی  البته تو محیط دانشگاه می  -

 رو به راحتی تحقیر کنین. 

 خواهی کنم! مثل اینکه باید عذر  -
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اش رو باید به چی تعبیر  این تغییر رفتار صد و هشتاد درجه

 کنم؟ 

 لزومی نداره!  -

نگاهش خیره من شد… دیدم همینجور نشسته و نگاهش به  

 زنه پرسیدم: اگه حرفی دارید بفرمایید؟ منه و حرفی نمی 

 حرف خاصی نیست.  -

 پس لطفاً اتاق رو ترک کنید.  -

 هاش نشستلبخندی رو لب 

 خیلی رکی!  -

ثنا خطاب به استاد پرسید: رئیس که تشریف ندارن دلیل  

 تونه باشه؟ حضورتون توی شرکت چی می 

ای رو ازم  بلاش باهام تماس گرفت و اطلاعات پرونده -

 خواست. 

 ای؟ بلافاصله پرسیدم: چه پرونده

هاش تو کیش رستوران داره قراره براشون  یکی از دوست  -

 اپلیکیشن طراحی کنه. 

 فارش آنلاین؟ س -

 بله. -

با صدای زنگ گوشیش از جا بلند شد و با دیدن صفحه  

 گوشیش ببخشیدی گفت و با عجله رفت سمت در و خارج شد 

خبر  به محض بسته شدن در ثنا پرسید: دیدی رئیس داره بی 

 خوای کاری کنی؟ کنه؟ نمی از ما یه کارهایی می 

 فعلاً نه! -

 ! کنی بفهمم داری چیکار می تونم  جدیداً اصلاً نمی  -

 حرفی نزدم 
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ادامه داد: این استادم بدجور بهت نظر داره! دیدی چه سریع  

 همه چی رو مقر اومد؟ 

 راجع بهش حرف نزن! -

 گم آیلار؟ می  -

 دم! گوش می  -

 چطوره امروز بریم یه دوری با ماشین جدیدم بزنیم؟  -

 تماس بگیر با رامین برو!  -

 من نزن!حرف اون نکبت رو پیش  -

 تو هم حرفش رو نزن!  -

*** 

بعد تموم شدن ساعت کاری راهی خونه شدیم و همینکه  

ماشین و تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدیم و خواستم در  

 و با ریموت ببندم رامین وارد حیاط شد 

 کنی؟ ثنا با دیدنش حرصی پرسید: تو اینجا چیکار می 

 به من توجه به سوال ثنا نگاهش و دادرامین بی 

 دنبالمن!  -

 گیج نگاهش کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

ها  دادن… آشغالرفتم آپارتمانم… دم خونه کشیکم رو می  -

ماشینم رو زدن درب و داغونش کردن… من هم جایی نداشتم  

 برم و مجبور شدم بیام اینجا.  

 کیا؟ -

های دوستم… داشتن مواد  سیاوش… یکی از دوست  -

خواد ازم انتقام  اونم الان می  کشیدن منم لوشون دادم…می 

 بگیره. 
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 ثنا پوزخندی زد 

حقته! مگه فضولی لوشون دادی؟ اصلاً چرا نرفتی خونه   -

 هات؟ دوست 

 شناسه نخود. هام رو می دوست  -

 در و با ریموت بستم و روم و برگردوندم 

 بیا تو حرف بزنیم.   -

 گی آیلار؟ ثتا پرسید: چی می 

سمت ساختمون در و با کلید باز  بدون اینکه جوابی بدم رفتم 

کردم و وارد شدم… جیمز پشت در نشسته بود… با دیدنم  

 اومد سمتم… نشستم کنارش و گردنش نوازش کردم. 

 منتظرم بودی؟   -

از خوش صدا در آورد… از جا بلند شدم و رفتم تو  

آشپزخونه… غذای جیمز رو برداشتم و براش ریختم تو  

رخونه اومدم  ظرف… مشغول خوردن شد… از آشپ

بیرون… دیدم نیومدن تو خونه… رفتم سمت در و نگاهی  

 کردنانداختم… هنوز ایستاده بودن همونجا و بحث می 

 کنین؟ پرسیدم: چیکار می 

 نگاهشون رو دادن به من  

 با تاکید ادامه دادم: بیاین تو! 

اومدم تو و نشستم روی صندلی مخصوصم… بعد چند لحظه 

ن اینکه نگاهش تو خونه در  وارد خونه شدن… رامین حی 

گردش بود اومد نشست روی مبل… ثنا هم رفت تو  

 آشپزخونه 

 رامین بالاخره نگاهش و از خونه گرفت و به حرف اومد 
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ها از آسیاب  شه من یه چند روزی اینجا بمونم تا آب نمی  -

 بیفته؟ 

 فوراً مخالفت کردم 

 شه! نمی  -

ها  کنار گوشهسخت نگیر! من که با شما کاری ندارم! همین  -

 کنم! برای خودم زندگی می 

 تاکید کردم 

 ممکن نیست!  -

 با اصرار سعی کرد راضیم کنه 

 گیرم! فهمی اینجام! غذا رو هم از بیرون می اصلاً نمی  -

 هاتون و ندارم! حوصله بحث  -

 دید تا حدودی کوتاه اومدم لحن صداش همراه با التماس شد  

 کنم! صلاً نگاهش نمی کنم جلوی خودم رو بگیرم! اسعی می  -

 دیگه بدتر!  -

 مستاصل نگاهم کرد 

 برای اینکه نظرش و عوض کنم ادامه دادم: تحت نظریم! 

 متعجب نگاهم کرد 

 منظورت چیه؟  -

ای یه ایل با خبر شدن! تنها  همین الان که تو این خونه -

 کنن! گیرت بیارن کلکت رو می 

 موشکافانه نگاهم کرد 

 کنی؟ داری شوخی می  -

 واقعاً خیال کردی عقده خان بودن دارم؟   -

 تعجبش بیشتر شد 

 جداً خان هستی؟  -
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 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 ادامه داد: چطور ممکنه؟ تا به حال یه خان زن نشنیده بودم! 

 وقتی تنها وارث یه خان باشی ممکنه!  -

 ام رو هم دارن؟ یعنی الان تحت نظری؟ یعنی آدرس خونه -

 بله! -

هاش نشست و دستپاچه پرسید: بهتر نیست همین  تو چشمترس 

 الان برم؟ 

در همین حین ثنا وارد سالن شد و پرسید: داره می ترسونیش  

 نه؟ 

رامین نگاهی به من انداخت و خطاب به ثنا پرسید: راست  

 گه؟می 

 خورن! ترسونتت! بدون اجازه اون آب هم نمی داره می  -

 با اضطراب نگاهم کرد 

 ام گرفتخنده

ثنا یه لیوان شربت گذاشت جلوی رامین و نگاهش و داد به  

 من 

 ها. داری راه میفتی  -

 نگاه چپی بهش انداختم  

ادامه داد: اونجوری نگاهم نکن! حالا که دعوتش کردی  

 خودت هم برو یه چیزی برای نهار درست کن! 

 خوری؟ نگاهم رو دادم به رامین و پرسیدم: چی می 

چی حرص و اضطراب بود دادی به خوردم! هر  فعلاً هر  -

 چی بلدی درست کن! 

 ثنا خندید 

 همه چی بلده درست کنه!  -
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 رامین کنجکاو پرسید: تو چی؟ بلدی؟

 فقط نیمرو! چطور؟  -

 نیشخندی زد  

 خوری؟ به درد هیچی نمی   -

 ثنا با خشم نگاهش کرد 

 با من بودی؟  -

پرسید: کراتن مرغ  توجه نگاهش و داد به من و رامین بی 

 بلدی درست کنی؟ 

 سری به نشانه تایید توکن دادم 

 کنم!  درست می  -

 عالیه!  -

 سرش رو برگردوند سمت ثنا و ادامه داد: یکم یاد بگیر! 

 خیال نگاهش کرد ثنا بی 

ای باشه و  کنم کله پاچه خور حرفهرم یه شوهر پیدا می می  -

 به بقیه غذاهام ایراد نگیره.  

 پرسید: مگه بلدی کله پاچه درست کنی؟ رامین متعجب 

 ای!در حد حرفه -

 گه؟  رامین نگاهش و داد به من و پرسید: درست می 

 گه! درست می  -

پرسید:   از جا بلند شدم و تا اومدم برم سمت آشپزخونه رامین 

 کجا؟

 آشپزخونه.  -

 نگاهی به ثنا انداخت

 خورم! کلپاچه هم باشه می  -

 ام گرفت  خنده
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 نگاهش کرد  ثنا با حرص

 لیاقتت بیشتر از کراتن نیست!  -

 رامین حرفی نزد 

 خطاب به رامین به حرف اومدم 

 اسم و آدرس سیاوش و برام بنویس. -

 خوای چیکار؟  می  -

 کنم! موضوع و برات حلش می  -

 چطور؟ -

 کاری به اون نداشته باش!  -

رفتم تو آشپزخونه و مشغول آشپزی شدم... بعد درست کردن  

تو اتاقم… اسم و آدرس سیاوش که رامین داده بود  غذا رفتم  

فرستادم برای صابر تا حلش کنه... بعد لپ تاپ و رو باز  

دونم چقدر زمان گذشت؛ ولی  کردم و مشغول کار شدم… نمی 

 با صدای باز شدن در سرم و بلند کردم… ثنا وارد اتاق شد  

میز و چیدم... غذا رو درست کردی بعد اومدی توی اتاق؟   -

 سوزه؟ گی می یگه نمی د

 تو بودی دیگه.   -

 در و بست و اومد سمتم  

 خواد بمونه؟ جداً می  -

 فعلاً آره.  -

 مطمئنی؟ من بهش اعتماد ندارم! بلایی سرمون نیاره؟  -

بهش تحقیق  دست و پایم؟ ضمناً راجعچه بلایی؟ مگه بی  -

 کاملی انجام دادم قابل اعتماده! 

 با حرص نگاهم کرد  
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سپاری برای تحقیق چرا من موندم تو که به یکی دیگه می  -

 گی تحقیق کن؟  به منم می 

تحقیقت سطحی بود! انتظار نذاشتی همینجوری پام و بذارم   -

 که؟اشتو خونه

در حالی که سعی داشت حس کنجکاویش و کنترل کنه پرسید:  

ده؟ چرا به  می کار و برات انجام حالا کی هست اونی که این 

 گی؟ من نمی 

 جواب ندادم 

کلافه ادامه داد:  به گوش کسی برسه با یه مرد زندگی  

 شه!کنیم خون به پا می می 

 شه! برو میام.  نگران نباش! کسی متوجه نمی  -

 باشه.  -

روش و برگردوند و از اتاق رفت بیرون… منم لپ تاپ رو  

… رامین پشت  بستم و از جا بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون 

میز نشسته بود… با دیدنم پرسید: کجا موندی؟ مردیم از  

 گشنگی! 

 یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم  

 کار داشتم.  -

 برای خودمون کشیدیم و مشغول خوردن شدیم 

العاده  کردم دستپختت تا این حد فوقعالیه دختر! خیال نمی  -

 باشه!

را فکرش رو  با صدای رامین نگاهم و دادم بهش و پرسیدم: چ

 کردی؟ نمی 

آخه با این اخلاق و شخصیت جدیت نمیاد آشپزیت تا این حد   -

 عالی باشه! 
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 ریخت به حرف اومد ثنا حین اینکه برای خودش نوشابه می 

 کنه محشره!هایی که درست می اسپاگتی  -

 جدا؟ً -

 نگاهش و داد به من و ادامه داد: پس یه روز برام درست کن! 

 کنم. روش فکر می  -

 آخر نگفتی؟  -

 چی رو؟  -

 تونم بمونم یا نه؟ می  -

 تکیه دادم پشتی صندلی و پرسیدم: چرا نمیری هتل؟ 

 دوست ندارم تو یه اتاق زندانی باشم. -

 تونی بمونی! می  -

 لبخندی از رو خوشحالی زد  

 خطاب به ثنا ادامه دادم: بعد غذا یه اتاق بهش نشون بده. 

 داد ثنا سری به نشانه تایید تکون 

 رامین با من من به حرف اومد 

 یه زحمت دیگه هم برات دارم.   -

 دم! گوش می  -

این چند روز خونه نیستم سپردم به خدمتکارمون بره به   -

هام آب بده؛ ولی اون قراره چندروز دیگه دخترش زایمان  گل 

 کنه.

 خب؟  -

ام…  من قراره چند روز دیگه برم شهرستان دیدن خانواده -

هام آب بده…  تم… اگه ممکنه برو به گلچند روزی نیس 

 هام هم قطع رابطه کنم.  مجبور شدم فعلاً با دوست 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 
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 ست؟ ادامه داد: راستی این استخر پایین قابل استفاده

 چطور؟ -

 یه سر بزنم؟  -

 خیر! -

 بله؟   -

 ثنا با خنده جواب داد: یعنی نه! بهش نزدیک نشو! 

ای گفت و مشغول خوردن شد… بعد تموم کردن غذام از  باشه

جا بلند شدم… ظرف غذام رو برداشتم و راهی آشپزخونه  

شدم… به محض ورود به آشپزخونه رامین بحث با ثنا رو  

شروع کرد… باید به صابر بگم هر چه سریعتر یه جوری  

این پسره سیاوش رو بزنه کنار؛ وگرنه آرامشم بهم  

 خوره…  می 

*** 

روی پشت بوم شرکت ایستاده بودم و نگاهم به منظره اطراف 

بوم پیچید روم رو  بود… با صدای پایی که تو پشت 

 کنی؟ برگردوندم… با دیدن ثنا پرسیدم: اینجا چیکار می 

 یه خبر جدید!  -

 دم! گوش می  -

 رئیس مهمون داره.  -

 مگه برگشته؟  -

 نیم ساعت پیش اومد.  -

 ت؟ این مهمون محترم کی هس  -

گفت... طرف  احتمالاً از کیش اومدن... همونی که استاد می  -

از پولدارای کیشه… گویا با سالاری دوستن… رستوران  

 ای داره. زنجیره
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 چطور متوجه شدی؟  -

گفت… احتمالاً قراره براشون اپلیکیشن طراحی  پری می  -

 کنه.

 چرا ما خبر نداریم؟  -

 ای بالا انداختشونه

گویا صبر و تحمل روی این آقا به هیچ وجه  ادامه دادم: 

 ده! جواب نمی 

به سرعت رفتم سمت در پشت بوم… ثنا هم کنارم حرکت  

 کرد 

 جون! حالگیری!  -

سوار آسانسور شدیم و رفتیم پایین توی شرکت… یه راست  

سمت دفتر جلسه و بدون در زدن وارد شدم… همگی   رفتم

چرخوندم و  نگاه مبهوتشون برگشت طرف من… نگاهم رو 

روی سالاری ثابت نگه داشتم… با صورتی برافروخته  

 نگاهش به من بود 

 با اجازه کی وارد شدین خانوم؟  -

توجه نگاهی به بقیه انداختم… جز استاد دو نفر دیگه هم  بی 

تو اتاق حضور داشن… در و بستم و رفتم سمتشون و دستم  

و  شد دراز کردم رو سمت یکیشون که حدواً چهل سالی می 

 سلام کردم 

آیلار آتشین هستم! نماینده چهل و دو درصد از سهام   -

 شرکت! افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟ 

 از جا بلند شد و  باهام دست داد 

ای  سلام… جمشید بهداد هستم! نماینده رستوران زنجیره -

 خلیج! 
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به نفر کناریش اشاره کرد و ادامه داد: ایشون هم همکارم  

 رضا حاتمی. 

 هم دست دادیم  با

 خوشبختم! بفرمایید لطفاً!  -

تشکری کردن و نشستن… منم یه صندلی کشیدم بیرون و  -

نشستم... همزمان نگاهم با نگاه استاد گره خود… نگاهش 

خیره به من بود… نگاهم و ازش گرفتم و سرم رو چرخوندم  

سمت سالاری… پاکت سیگارش تو دستش بود و حین اینکه  

 کرد اهاش بازی می نگاهش به من بود ب

بهداد از سالاری پرسید: نگفته بودین شریکتون یه خانومم  

 هستن؟ 

 سالاری با لحنی که سعی داشت آروم نگهش داره جواب داد: 

 شریک نه نماینده شریک!   -

مگه تفاوتی هم داره؟ ایشون به عنوان نماینده چهل و دو   -

 درصد 

 داشتن! از سهام باید توی جلسه حضور می 

 نگاه عصبی به بهداد انداخت سالاری 

لزومی به توضیح ندیدم! ضمناً شما طرف حسابتون من   -

 هستم. 

استاد که تا به حال سکوت کرده بود لبخندی تصنعی تحویل 

 بهداد و حاتمی داد و به حرف اومد

به هر حال بهتره سریعتر بریم سراغ کارمون و جلسه رو   -

 شروع کنیم! 

 بهداد حرفش و تایید کرد 

 حق با شماست! شروع کنیم!  -
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بعد از صحبت راجع به محیط برنامه و اینکه چی مد نظر 

پردازی بهتر اکیپ طراحی رو به کیش دعوت  شونه برای ایده

کردن و مرخص شدن… استاد هم تا بیرون اتاق همراهیشون  

کرد… با بسته شدن در اتاق سالاری خشمش فوران کرد و  

 رت شد رو زمینجوری از جا بلند شد که صندلیش پ

 تا این لحظه از زندگیم زنی مثل تو ندیدم!  -

 خیال از جا بلند شدم و خونسرد نگاهش کردم. بی 

 ذاری طلبکارم هستی؟ به آسونی کنارم می  -

 هاش رو کوبید روی میزکف دست 

 کنی؟داری مجبور به واکنشم می  -

 به هر حال کاری هم ازتون برنمیاد!  -

 فریاد شدلحن عصبیش تبدیل به 

 انقدر گستاخی نکن!  -

زنین اگه این کارتون گستاخی  جلوم ایستادین و فریاد می  -

 نیست چیه؟ 

های پیشونیش متورم شد و تو یه لحظه به نقطه جوش  رگ

رسید؛ ولی خیلی زود تونست خشمش و مهار کنه… شتابزده  

 روش رو برگردوند و رفت سمت پنجره  

 با نگاهم دنبالش کردم 

ایستاد و یه نخ سیگار در آورد و گذاشت گوشه   پشت به من 

 لبش و روشن کرد  

 تر شه ام منتظر شدم تا آرو منم تکیه دادم به میز و با نگاه خیره

 بعد سکوت نسبتاً طولانی صدای آرومش به گوشم رسید  

دم! فقط بکش  خوای؟ هر چقدر بخوای بهت می چقدر می  -

 کنار!
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 لبخندی روی لبم نشست

خوای خودت رو بکشی کنار؟ کل  ای؟ چقدر می خو چقدر می  -

 خرم! سهام شرکتت رو یکجا می 

 شکفت زده برگشت سمتم 

 خوای بخری؟  تو می  -

به عنوان نماینده آقای صابری از ایشون وکالت تام دارم!   -

 شم! پس من هم جزو سهامدار محسوب می 

نشستم روی صندلیش و پام رو انداختم روی پام و ادامه دادم: 

دم بدون توجه به من بخواین تصمیمی  ن به بعد اجازه نمی از ای

 بگیرین! 

 پا تند کرد سمتم و اومد نشست رو صندلی  

 دم! دو برابر قیمت اصلی سهام رو پیشنهاد می  -

 فوراً مخالفت کردم 

 کنم! قبول نمی  -

 سعی کرد با مبلغ بالا راضیم کنه 

 سه برابر! -

 ده برابر!  -

 گنگ نگاهم کرد  

دم تا  ادامه دادم: ده برابر قیمت اصلی سهامتون پیشنهاد می 

 خودتون رو کامل بکشین کنار! 

 شد دوباره داشت عصبی می 

سیگارش و روی میز له کرد و نگاهش و چرخوند بین  

 هام و پرسید: دوست پسرته؟ چشم

 بله؟  -
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  پرواوکالت تام برای کل اموالش رو بهت داده؟ اینطور بی  -

کنی؟ لابد سنمی  و بدون حساب کتاب دست و دل بازی می 

 باهاش داری؟ 

مسائل شخصیم به خودم مربوطه! لطفاً روی مسائل کاری   -

 کنید سهام رو واگذار کنید یا نه؟ تمرکز کنید! قبول می 

 تاکید کرد 

 به هیچ وجه! -

پس بهتره به تفاهم برسیم؛ چون نه شما قصد فروش دارین   -

 نه من! 

ید به تفاهم برسیم؛ وقتی بیشتر از نصف سهام شرکت  چرا با -

 ماله منه؟

 چهل و دو درصد هم کم نیست!  -

این پسره چطور این دو درصد رو به شما فروخته؛ وقتی   -

 حاضر نشد به من بفروشه؟ 

 هایی هم برای قانع کردن وجود داره!به هر حال روش -

 ابرویی بالا انداخت

ی کردن اطرافیان بلدین؟  گویا روش های خوبی برای راض -

چطوره روی من هم امتحان کنید؛ شاید من هم راضی شدم و  

 به تفاهم رسیدیم؟  

 از این درخواستتون اطمینان دارین؟  -

 چطور؟ -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

ها استفاده نکنم؛ چون ممکنه تا  دم از این روشترجیح می  -

 چندین هفته نتونین از خونه خارج شین! 

 پوزخندی زد و بدون حرف فقط نگاهم کرد  
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زنه سکوت و  بعد چند لحظه دیدم سکوت کرده و حرفی نمی 

شکستم و ادامه دادم: بهتره بحثمون راجع به کار رو ادامه  

 بدیم! 

 صحبتی نمونده!  -

بهتره حیطه اختیارات هر کس مشخص باشه تا مشکلی پیش  -

 نیاد! 

 الان هم مشخصه!   -

سهامم رو بفروشم به آدمی که حسابی   تونمبه راحتی می  -

تونم بدون دریافت پول بهش  براتون مشکل ساز بشه! حتی می 

 ببخشم! 

 کنی؟ من رو؟ با لحنی آمیخته به خشم پرسید: داری تهدید می 

همینطوره آقای سالاری! باید یه جوری با هم کنار بیایم!   -

گیری تو  مثلاً اینکه من به اندازه سهامم باید حق تصمیم 

برخی مسائل شرکت و داشته باشم! ضمناً باید به عنوان  

برنامه نویس ارشد به کارم ادامه بدم نه یه برنامه نویس  

 مبتدی! 

 با تحقیر و تمسخر نگاهم کرد  

 خواهین ریاست رو تحویلتون بدم؟ می  -

 چرا که نه! -

 رفت تو فکر و بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد 

کنم؛ ولی حق تصمیم گیری  رو قبول می برنامه نویس ارشد  -

 پذیرم! تو مسائل شرکت رو به هیچ وجه نمی 

 از جا بلند شدم 

 ای نداره! مثل اینکه بحث با شما هیچ نتیجه -

 اونم از جا بلند شد 
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 همه اینهایی که گفتی قبول؛ ولی… -

 سوالی نگاهش کردم 

 ولی؟  -

اومد جلوتر و سرش و خم کرد روی صورتم و نگاهش  

 هام د بین چشمچرخون

 باید شام رو با من باشی! تو آپارتمانم!  -

 متعجب نگاهش کردم 

 چرا باید قبول کنم؟  -

 هات رو بپذیرم!برای اینکه خواسته -

 از این اجبار هیچ خوشم نیومد  

 احتیاجی ندارم! مجبوری بپذیری! -

انگار حرفم زیاد به مذاقش خوش نیومد باشه اخم هاش به  

 ا کنایه به حرف اومدشدت رفت تو هم و ب

ای  ترسی دوست پسرت ناراحت شه؟ با سرمایهشاید هم می   -

که در اختیارت گذاشته باید هم نخوای با کسی غیر اون در  

 ارتباط باشی! 

سکوت کردم و قصد نداشتم چیزی رو براش توجیه کنم یا  

دیدم از مسائل خصوصی زندگیم با  توضیح بدم… لزومی نمی 

 اون صحبت کنم  

 سکوت کردم پرسید: نظرت؟  دید

دو دل شدم… بدم نمیومد قصدش رو از اصرارش برای 

اش بفهمم… پس با تردید پرسیدم: قراره چه رفتن به خونه

 اتفاقی بیفته؟ 

 ای نداشتم! نترس با هیچ دختری به زور رابطه -

 تونی با من ارتباطی داشته باشی! بخوای هم نمی  -
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 ه؟خواد جلوم رو بگیربخوام کی می  -

با لحن محکمی جواب دادم: کی جز خودم! مگه خودم کم  

 هستم کسی بخواد برام سینه سپر کنه؟ 

از حرفم حسابی جا خورد… انگار انتظار همچین جوابی رو  

 ازم نداشت

نگاهش رو چرخوند رو صورتم و بعد از چند لحظه سکوت  

 پرسید: جوابت؟ 

 روی تصمیم مصر ایستادم 

 دادم!جوابتون رو همون اول  -

 سعی کرد با سماجت و پافشاری تسلیمم کنه 

یا شام تو آپارتمانم با من باش یا سهام رو به هر کی که  -

 خوای بفروش! می 

 کلافه پرسیدم: چه اصراریه؟ 

 نظرت؟   -

 تو یه لحظه تصمیمم آخرم و گرفتم

کنم؛ ولی بخوای دست از پا خطا کنی عواقبش پای  قبول می  -

ات  بدون فقط یه اشاره من کافیه تا خونهخودته! این رو هم 

 رو روی سرت خراب کنن! 

خیلی خودت رو دست بالا گرفتی؟ این فقط یه شامه! همین!   -

تونه جلوم رو  ضمناً بخوام کاری هم انجام بدم هیچ کس نمی 

 بگیره! حتی خود تو! 

 تونی بری! نگاهش و ازم گرفت و ادامه داد: می 

 هشدار دادم 

 صد نداشته باشین امتحانش کنین!فقط امیدوارم ق -
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روم و برگردوندم و رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم…  

همزمان با ظاهر شدن ناگهانی استاد درخشانی جلوی روم از  

 حرکت ایستادم و تا خواستم از کنارش بگذرم سد راهم شد 

 سوالی نگاهش کردم 

 حرفی دارین؟  -

 به در اتاق سالاری اشاره کرد 

 ردین؟ با هم بحث ک -

 چطور؟ -

دی؟ چرا  پرسم یه جواب درست نمی چرا ازت سوال می  -

 گیری؟ ام می خوای خودت رو بکشی کنار؟ چرا نادیدهمدام می 

دونستم راجع به چی داره  از حرفش جا خوردم و اصلاً نمی 

 زنهحرف می 

 شم؟ متوجه منظورتون نمی  -

 نفسش و فرستاد بیرون

 حرف عجیبی زدم؟  -

 کنین؟ ر می خودتون چی فک -

نگاهش و چرخوند تو صورتم و بعد چند لحظه سکوت  

 خودش و کشید کنار و سرش و انداخت پایین

دونم چی دارم  ببخشید! چند روزه یکم سردرگمم! نمی  -

 گم! می 

سری به نشانه تایید تکون دادم و از کنارش گذشتم و رفتم  

 سمت اتاق و وارد شدم 

پرسید: چی شد؟ ناک اوتش ثنا به محض دیدنم هیجان زده 

 کردی؟ 

 نشستم پشت میزم 
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 دعوت شامش رو قبول کردم!  -

 شگفت زده نگاهم کرد 

 ناک اوت شدی؟  -

 ام گرفتخنده

خندی؟ به این زودی خامت کرده  داد: چرا می  مبهوت ادامه

 خوای بیرون باهاش قرار بذاری؟ می 

 اش! دعوتم کرد خونه -

 با شتاب از جا بلند شد 

 اش؟ بری خونهخوای می  -

اش اونم تو تصمیم  به تفاهم رسیدیم برای شام برم خونه -

 گیری شرکت شریکم کنه! 

 شد هر لحظه تعجبش بیشتر می 

 جداً این کار و کردی آیلار؟  -

 کدوم کار؟  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 گذره؟ چرا تا این حد کوتاه میای؟ چی تو سرت می  -

 بیاد! همین! خوام تنشی بینمون به وجود فقط نمی  -

 گی!امیدوارم همینی باشه که می  -

 منظور؟  -

 گم منم بیام؟ هیچی! می  -

 جوابش رو ندادم 

خودش از سکوتم متوجه جوابم شد و ادامه داد: حالا تنهایی با  

 ام کرده! این نکبت چیکار کنم؟ صبح تا حالا دیوونه

 تو که از صبح تو شرکتی؟  -
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گیره… دیگه از دستش  می از صبح یه ریز باهام تماس  -

 کلافم شدم.

 حرفش چیه؟ -

 شاکی به حرف اومد 

لیوان کجاست… چرا توی یخچالتون گوشت ندارین… من   -

ای هم  خورم… کوفت بخوری… چه افادهصبحانه گوشت می 

 داره… برای شام برام کله پاچه درست کن. 

 از تو خواست براش درست کنی؟  -

خدمتکارشم… اطمینان دارم از صبح  آره نکبت… انگار  -

 یخچال رو خالی کرده… این خط این نشون. 

 گی چیکار کنم؟ می  -

تونستی انجام بدی و ندادی! خیلی کوتاه  خیلی کارها می  -

 میای! این اواخر زیادی کوتاه میای!

 وراجی نکن ثنا!  -

حداقل بعد کار بریم یکم خرید کنیم دلمون وا شه…  یه   -

 خوامش! ری دیدم خیلی خوشم اومد! می سرویس تو جواه

 تو که خوشت اومد چرا همون موقع نخریدی؟  -

 بیا دیگه!  -

بدون اینکه جوابی بدم لپ تاپ رو باز کردم و تو گوگل 

رستوران خلیج رو سرچ کردم… همه اطلاعاتش اومد روی  

ای  های زنجیرهصفحه… وارد وب سایت شدم… رستوران 

اهی به عکسش انداختم…  خلیج… مالک سورنا رجایی… نگ

شد… با این حال خیلی کمتر از سنش  حداقلش چهل سالش می 

 داد. نشون می 

 دی؟ چرا جوابم رو نمی  -
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 با صدای ثنا نگاهم و از صفحه لپ تاپ گرفتم و دادم بهش

 زنی؟ هنوز داری حرف می  -

 بیا بریم دیگه!  -

 باشه. -

 خندید و آخجونی گفت

 خواست؟ اینقدر دلت می  -

 ییش دلم لک زده برای خرید جواهرات! خدا -

 خوای چیکار؟ موندم این همه جواهرات و می  -

 خوشم میاد!  -

 فعلاً کارت رو انجام بده!  -

چرونیم! فقط مونده  کدوم کار؟ علناً داریم غاز می  -

 هاش رو جمع کنیم روش بشینیم تا جوجه در بیاد. مرغتخم

ری بذار من  یه حرف جدی از دهنت در نمیاد؟ خودت بیکا -

 به کارم برسم! 

 کدوم کار؟  -

 جدی نگاهش کردم 

های  سرش رو انداخت پایین بی هدف شروع کرد دکمه

کیبورد رو فشردن… منم سرم رو خم کردم توی لپ تاپ و  

 مشغول کار شدم...

*** 

ام و این  بالاخره تونستم تسلیمش کنم و بکشونیمش خونه

کنم چطور   خودش نصف موفقیته… حالا باید به این فکر

تحت تأثیرش قرار بدم… هر چند زنی مثل اون با هرچیزی  

گیره؛ ولی حتماً باید یه راهی برای نفوذ  تحت تأثیر قرار نمی 
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به حداقل ذهنش وجود داشته باشه…اول باید یه جوری صابر  

 کنه تر می و هم از سر راهم بردارم… این کارم و راحت 

پسرش هم باشه چطور وکالت تمام  فهمم حتی اگه دوست نمی  -

اموالش رو داده به اون؟ چطور تا این حد بهش اعتماد کرده؟  

ده با همه امکاناتی که در اختیارش گذاشته  همینم نشون می 

بعیده به این راحتی ازش دست برداره!در هر صورت باید  

ر مجبور شه  کاری کنم با من قرار بذاره! باید کاری کنم صاب

 سهام و بفروشه! 

 های بینمون افتادم و خشم تو وجودم شعله کشید یاد حرف

اینکه با اون باشه پیشنهاد من رو   چطور جرأت کرد برای -

رد کنه؟ آدمی نیستم به این راحتی شکست بخورم! اگر گفتم  

دونم  ناپذیر! می باید با من قراره بذاره! باید بذاره و این اجتناب 

کنم بدش میاد! و مسلماً اینکه رو پیشنهادم اصرار می چقدر از 

شه بیشتر بخوام پافشاری کنم! آزار و اذیتش  همینم باعث می 

 بخشه! کردم لذت بیشتر از اونی که فکر می 

نشست و گوشیم و در آوردم و برای چندمین   لبخندی روی لبم

بار شماره صابر و گرفتم… انقدر بوق خورد شد تا قطع  

اول که یه بار جوابم و داد و تا گفتم کی هستم  شد… همون 

قطع کرد و دیگه جواب نداد… دوباره گرفتم… اینبار بعد  

 چند بوق جواب داد:

 بله؟   -

 صابر صابری؟  -

 شما؟ -

 بلاش سالاری هستم!  -

 با تردید پرسید: سالاری؟ 
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 شناستم یه جوری پرسید سالاری یه لحظه حس کردم می 

 برای خرید سهام…بله… تماس گرفتم  -

 قبل اینکه حرفم و تموم کنم تماس و قطع کرد

 فکم و بهم فشردم و گوشی و گذاشتم روی میز  

 رسیم! بالاخره بهم می  -

با صدای زنگ گوشیم فکر کردم شاید صابر باشه... بلافاصله  

نگاهی انداختم... با دیدن شماره مامان برش داشتم و تماس و  

 تم کنار گوشم و سلام کردم برقرار کردم و گوشی و گذاش 

 صدایی نیومد 

 : مامان؟ نگران شدم و ادامه دادم

 مگه پیغام نفرستادم بیا دیدنم؟  -

با شنیدن صدای همایون خان پشت خط اونم بعد این همه سال  

 شگفت زده شدم 

 خوای جواب بدی پسرم؟ بعد چند لحظه ادامه داد: نمی 

 رسیدم  با شنیدن کلمه پسرم تو یه لحظه به نقطه جوش

 کجایی؟ پیش مامانی؟  -

ات و نداد! منم مجبور شدم بیام  آره! هر کاری کردم شماره -

 . با گوشی خودش تماس بگیرم

 کجاست؟ چیکارش کردی؟  -

خواستم چیکارش کنم؟ من و چی فرض کردی  کنارمه! می  -

 پسر؟ 

 اینکه هیچ کاری ازت بعید نیست! -

و در رو صحبت  باید باهات حرف بزنم! آدرس بده بیام ر  -

 کنیم! 

 مگه حرفی هم برای گفتن باقی مونده؟  -
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 مونده! مگه حرفی هم زدیم تموم شده باشه؟  -

هات و خیلی واضح چند سال پیش زدی همیایون  شما حرف  -

 خان! 

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد

 از چی ناراحتی بگو رفعش کنم!  -

 پوزخند صدا داری زدم 

سال به فکر افتادی؟ حتی دیدنم هم  چی شد بعد این همه  -

 نیومده بودی؟ 

 وقتش نبود! الان وقتشه برگردی و جایگاهت و پس بگیری!  -

پس فقط حرفت همینه! بازم تنها چیزی که مهمه جایگاهت   -

 به عنوان خانه! 

لجبازی نکن! تو وارث خاندانی! تو نباشی بهادر از پسش   -

 شه؟ خوای تورج جایگاهت و صاحب ببرنمیاد! می 

برام مهم نیست کی بعد خودت اون عنوان مسخره و   -

زنم!  شه! حرف آخر و همین اول می معنی و صاحب می بی 

قصد ندارم برگردم! یه وارث دیگه برای خودت پیدا کن  

 همایون خان سالاری! 

تماس و قطع کردم و گوشی و گذاشتم روی میز و یه نخ  

و روشنش   سیگار از جیبم در آوردم و گذاشتم کنار گوشم

 کردم و سعی کردم آروم باشم 

ام پام و  ات تن بدم! تا وقتی زندهتو خواب ببینی به خواسته -

 ذارم! تو اون خراب شده نمی 

*** 

بعد تموم شدن ساعت کاری از شرکت اومدیم بیرون و سوار  

سمت مرکز خرید…  با رسیدنمون   ماشین شدیم و رفتیم
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تیم توی مرکز خرید یه  ماشین پارک کردیم و پیاده شدیم… رف

ثنا جلوی ویترین یه مغازه    راست رفتیم سمت طلافروشی…

 از حرکت ایستاد و یه ست جواهرات اشاره کرد

 این رو ببین! خیلی خوشگله! نظرت چیه؟  -

 تفاوت انداختم نگاهی بی 

 خوبه.  -

 احساس! بریم تو؟  بی  -

 بریم.  -

ی به بقیه  رفتیم توی مغازه و تا فروشنده ست و بیاره نگاه

ها انداختم… از یکیشون خیلی خوشم اومد… مدلی  سرویس

بود که آینور خیلی دوست داشت… به سرویس اشاره کردم و  

 بیاره   از فروشنده خواستم برام

 خوای؟ ثنا پرسید: برای خودت می 

 آینور!  -

 خودت چیزی لازم نداری؟  -

 فعلاً نه! انتخاب کردی؟  -

 دارم. برمی همون رو   -

بعد از اینکه حساب کردیم از مغازه اومدیم بیرون و پرسیدم:  

 ای هم لازم داری؟ چیز دیگه

 حالا بگردیم ببینم چه خبره.  -

های  بعد از کلی گشتن و خرید کردن با دست پر از ساک

خرید برگشتیم سمت ماشین و سوار شدیم… ماشین و روشن  

قیقه ماشین و  کردم و حرکت کردم سمت خونه… بعد چند د

تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدیم… رفتیم سمت در و در  

 رو با کلید باز کردم و وارد شدیم 
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 ثنا نگاهی به اطراف انداخت

 پس جیمز عزیزت کو؟ مثل هر روز نیومد استقبالت؟  -

حین رامین از آشپزخونه اومد بیرون و با دیدنمون   در همین 

 سلام کرد 

 خوش اومدین!  -

سلام کردم و خونه رو از نظر گذروندم… واقعاً از جیمز 

 خبری نبود. 

ثنا خطاب به رامین پرسید: جیمز کجاست؟ سر به نیستش  

 کردی؟ 

 ست!گی نخود؟ توی آشپزخونهچی می  -

 کنه؟ چیکار می  کنجکاو پرسیدم: تو آشپزخونه

 تونه حرکت کنه! نمی  -

 نگران شدم 

 اتفاقی براش افتاده؟  -

 خوبه! نگران نباش! فقط زیاد غذا خورده.  -

نشستم روی   سری به نشانه تایید تکون دادم و از خستگی رفتم

 صندلی مخصوصم  

رامینم اومد نشست روی مبل و ادامه داد: چرا توی خونتون  

 ه؟ شه آدم بخورچیزی پیدا نمی 

 ثنا نیشخندی زد 

 یخچال که پر بود؟  -

 رامین نگاهش و داد به من

بیکار بودم مجبور شدم بخورم… این سگت هم کل روز   -

نشست جلوم و زل زد بهم تا دست از پا خطا نکنم… تنها 
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جایی که گذاشت برم تو آشپزخونه بود… اون هم چون هر  

 ذاشتم. دفعه برای اون هم غذا می 

 ه من  ثنا نگاهش و داد ب

 خیانتکار! برای یک کاسه غذا فروختمون! -

 های خرید انداخترامین نگاهی به ساک

 چی گرفتین؟  -

 ها رو برداشت و داخلش رو نگاهی انداختیکی از ساک

 ثنا فوراً ساک رو از دستش کشید بیرون

 کنی؟ مگه فضولی؟ داری چیکار می  -

 کنی؟  داری طلا جمع می  -

 خوای بچاپیش؟ داد: می  به من اشاره کرد و ادامه

 ثنا با تمسخر نگاهش کرد 

 خره احتیاجی به چاپیدنش ندارم! هر چی بخوام برام می  -

شون از جا بلند شدم و رفتم توی اتاقم و  کلافه از بحث دوباره

در و بستم… مانتو و شالم رو در آوردم… موهام رو باز  

کردم و نشستم روی مبل و مشغول خوندن کتاب شدم… بعد  

چند دقیقه با صدای بلند شدن جر و بحثشون اعصابم متشنج  

شد و تمرکزم و از دست دادم… نگاهم رو از کتاب گرفتم و  

خیال شدم و کتاب و گذاشتم کنار… از جا بلند  خوندن و بی 

ام رو برداشتم و رفتم حموم… یه دوش چند  شدم و رفتم حوله

م و ایستادم  ای گرفتم و اومدم بیرون… لباسم رو پوشیددقیقه

جلوی آینه… رژ قرمز  رو برداشتم و مالیدم به لبم… نگاهی  

به ساعت انداختم… هفت شب بود… با صدای زنگ گوشیم  

رفتم از روی میز برش داشتم… با دیدن اسم سالاری تماس  
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رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام  

 کردم 

 سلام... بیام دنبالت؟  -

 خودم میام!  -

 پس منتظرم!  -

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبم بمونه یا حتی خداحافظی 

 کنه  تماس رو قطع کرد  

 گوشی و برگردوندم روی میز  

 نزاکت باید بگم صفر! -

مانتوم رو برداشتم و پوشیدم... شالم رو گذاشتم روی سرم و  

کفش پاشنه بلندم رو پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم از اتاق  

… رامین نشسته بود روی کاناپه و داشت  اومدم بیرون 

دید… ثنا هم با کمی فاصله پشت بهش نشسته  تلویزیون می 

سمت در ثنا   بود و با گوشیش مشغول بود… تا اومدم برم

 سرش و بلند کرد و تا نگاهش بهم افتاد سوتی زد 

 کجا؟ کجا؟ خانوم خوشگله؟  -

 وراجی نکن!   -

من و پرسید:جایی  رامین با صدای ثنا نگاهش و داد به 

 ری؟ می 

 لزومی نداره بدونی! -

 کنی! هات آدم رو نابود می قشنگ با حرف -

رفتم سمت در با تاکید به حرف  ام گرفت و حین اینکه می خنده

 اومدم 

 سر و صدا نکنین!  -
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از خونه خارج شدم و سوار ماشین شدم و حرکت کردم… تو  

داشتم و پیاده  راه یه جعبه شکلات گرفتم و دم آپارتمانش نگه  

شدم… رفتم بالا و زنگ واحدش رو فشردم… بعد از چند  

 دقیقه در باز شد و سالاری دم در ظاهر شد و سلام کرد 

 سلام. -

 سر تا پام و از نظر گذروند و تعارف کرد داخل

جعبه شکلات رو دادم دستش و وارد آپارتمان شدم… به  

 سمت مبل راهنماییم کرد و نشستم 

 خوری؟ چی می  پرسید: نوشیدنی 

 آب لطفاً! -

سری به نشانه تایید تکون داد و رفت تو آشپزخونه و بعد چند  

 دقیقه با یه لیوان آب برگشت و گذاشت جلوم رو میز  

 تشکر کردم و لیوان و برداشتم و کمی ازش خوردم  

 اونم نشست روی مبل تک نفره و نگاهش و داد به من  

 چرخی؟ ات هم با مانتو می توی خونه -

 اینجوری راحت ترم!  -

 خونه رامین راحتی؟  -

 خوای بدونی؟ واضح صحبت کن!  چی می  -

قبل اینکه جوابی بده صدای زنگ گوشیم بلند شد… از تو  

کیفم درش آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن اسم صابر از  

جا بلند شدم و ببخشیدی گفتم و ازش فاصله گرفتم و تماس رو  

 گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم برقرار کردم و گوشی و 

 سلام… کجایی؟  -

 اتفاقی افتاده؟  -
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بعد چند لحظه سکوت با تردید پرسید: بچه ها تماس گرفتن و  

گفتن رفتی خونه یه پسره؟ مثل اینکه این چندمین باره رفتی  

 اونجا... اینبار تحمل نکردن و باهام تماس گرفتن. 

 حسابی جا خوردم 

 ها؟  بچه -

 سکوت کرد  

طور جرأت کرد بدون اینکه به من اطلاع بده دستور بده  چه 

کنن؟ نتونستم خشمم و سرکوب کنم و با لحنی آمیخته با   تعقیبم

 خشم ادامه دادم: مگه نگفتم کسی تعقیبم نکنه؟ 

 دونین همچین چیزی ممکن نیست خان! خودتون می  -

یعنی چی امکان نداره صابر؟ این وسط حرف حرف منه؟  -

 کی سر خود عمل کنه؟یا اینکه هر 

دن! حتی  روی شما حساسن! به حرف کسی اهمیت نمی  -

 خود شما! 

 کلافه پرسیدم: کجان؟ 

 بیرون آپارتمان.  -

 هر چه سریعتر دورشون کن! -

گن تا وقتی خان داخله اون  تلاشم رو کردم؛ ولی می  -

 ریم! جا نمی ست هیچ خونه

 دی صابر؟ کی رو فریب می   -

 کنی برن! :  ردشون می با تاکید ادامه دادم

 کنم. یه کاریش می   -

 منتظرم!  -

با به خداحافظی تماس رو قطع کردم و انداختم تو کیفم و  

سمت سالاری… با دیدنش پشت سرم اونم با فاصله   برگشتم
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خیلی نزدیک جا خوردم… چطور متوجه حضورش با این  

عقب؛ ولی اونم خودش و کشید    فاصله نشدم؟ اومدم برم

  م برای اینکه از خودم دورش کنم دستم رو گذاشتمطرفم… من

اش تا هلش بدم عقب؛ ولی به محض برخورد دستم با  رو سینه

حال عجیبی   اش و حس داغی پوست بدنشقفسه سینه برهنه

بهم دست داد… بلافاصله دستم رو کشیدم عقب و شتابزده یه  

 قدم به عقب برداشتم و معترض به حرف اومدم 

 ه؟  این چه حرکتی -

 توجه به سوالم پرسید: کی پشت دره؟ بی 

 دین؟ ای به مکالمه خصوصیم گوش می با چه جازه -

 تا وقتی تو خونه من ایستادی هیچ چیز خصوصی نداری!  -

 شم؟ متوجه نمی  -

 دستوری حرف زدن رو دوست رو داری نه؟   -

 شم؟ بازم متوجه منظورتون نمی  -

 دونه پیش منی؟ می به دوست پسرت گفتی میای خونه من؟   -

 کلافه سعی کردم بحث و عوض کنم 

 شامتون حاضر نشد؟  -

 توجه به سوالم پرسید: باهاش قرار داشتی؟  بی 

 هاش جوابی بدم پس به مبل اشاره کردم قصد نداشتم به سوال

 اگه اجازه بدین بشینم.  -

 دم.  اجازه نمی  -

 بله؟  -

 بیا تو تراس.  -

 روش و برگردوند و رفت سمت تراس 

 با نگاهم دنبالش کردم  
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 هام نگاهش و چرخوند بین چشم در همین حین برگشت سمتم و 

 ترسی؟ می  -

 گیج نگاهش کردم 

 بله؟  -

 پوزخندی زد  

 نترس! قرار نیست کاری انجام بدم!  -

 روش رو برگردوند و رفت تو تراس

نفسم رو فرستادم بیرون و رفتم سمت تراس و وارد شدم و  

کشید…  تکیه داده بود و سیگار می دنبالش گشتم… به نرده 

 رفتم سمتش و کنارش ایستادم 

 نگاهش رو داد به من  

 یه پیشنهاد برات دارم.  -

 دم. گوش می  -

 بیا قرار بذاریم!  -

 از اصراش کلافه شدم و از دهنم در رفت 

 درخواست بیجا نکن!  -

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد 

دیم! اگه نه  امه می یک ماه! بعد یک ماه اگه راضی بودیم اد -

 کنیم! کات می 

مایل نیستم! ضمناً دوست پسر دارم و خیلی هم ازش   -

 راضیم! 

 پک عمیقی به سیگارش زد  

 کنم! مطمئناً خیلی بهتر از اونم! راضیت می  -

 مایل نیستم!  -

 سیگارش و روی نرده له کرد و تن صداش عصبی شد 
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 گذری؟ می چی داره به خاطرش از مردی مثل من  -

 رفتارش با شما متفاوته و این خاصش کرده! -

 کنه؟ افسارش رو داده دستت نه؟ این راضیت می  -

 تون تموم شد بریم داخل؟هااگه حرف  -

 سعی کرد جلوی خشمش و بگیره  

تونم  بعد چند لحظه سکوت با تردید ادامه داد: چطور می 

 راضیت کنم؟ 

 شم؟ متوجه نمی  گفتم دوست پسر دارم دلیل اصرارتون رو  -

 برام مهم نیست.  -

 نتونستم خشمم رو سرکوب کنم و با لحن تندی به حرف اومدم 

اخلاق هم هستین… در شان من  نزاکتی بی در حین بی  -

نیست همزمان با دونفر قرار بذارم… بهتره دیگه بیشتر از 

دم دیگه با هم  این وقت هم رو نگیریم… ترجیح می 

 برخوردی نداشته باشیم. 

 خونسرد نگاهم کرد 

تونی همزمان با من با اونم  گفتم مهم نیست… نگفتم می  -

 قرار بذاری.

 شم؟ متوجه نمی  -

وانمود نکن از من خوشت نمیاد! وانمود نکن به خواسته من   -

 ام! و به اجبار اومدی خونه

 شه تمومش کنین؟ می  -

 تو تموم کن و اعتراف کن ازم خوشت اومده!   -

ریعتر این بحثی که به نظر انتهایی نداره  سعی کردم هر چه س

 رو تمومش کنم  

 حرف آخرت رو اول بزن!  -
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 بیا قرار بذاریم! ختم کلام!  -

گم! مایل نیستم! ختم کلام! با قاطعیت جواب دادم: باز هم می 

 حله؟

 کنیم. مصمم جواب دادم: حلش می 

 شدم دادم و عصبی می دیگه داشتم کنترلم و از دست می 

شه حل کرد! به هدفت  ای رو نمی چ مسئلهبا شما هی -

 رسی! نمی 

 کنی هدفم چیه؟؟ کنجکاو پرسید: و فکر می 

دوست پسرم رو کنار بزنی و من رو به سمت خودت   -

هدایت کنی تا پیروز میدون باشی؛ ولی باید بگم به هیچ وجه  

 شی! موفق نمی 

 هاش و بهم سایید  از اینکه فکرش و خوندم دندون 

 کنی؟ داری من رو به چالش دعوت می  -

چون صابر و به تو ترجیح دادم و ردت کردم سعی   -

 داری… 

 با لحنی آمیخته به خشم پرید وسط حرفم 

 برای یه لحظه هم شده دهنت رو ببند!  -

 حد خودت رو نگه دار!  -

 حرف اومد حوصله به بعد چند لحظه سکوت بی 

 باهاش بهم بزن! باهاش بهم بزن و با من باش!  -

 کنم! به هیچ وجه قبول نمی  -

 کنی نه؟  داری جریم می  -

قبل اینکه فرصت جوابی بهم بده خودش و کشید طرفم و  

 منتظر جوابم موند  
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هیچ خوشم نیومد و بلافاصله دستم و    از نزدیکیش به خودم

؛ ولی برای یه لحظه هلش بدم عقب   اش تاگذاشتم رو سینه

حس کرم دستم سوخت… فوراً دستم و کشیدم عقب و حالم  

دگرگون شد… بدون اینکه بتونم خودم و کنترل کنم احساس 

ضعف بهم دست داد و کمرم خم شد و داشتم تعادلم و از دست  

دادم؛ ولی خیلی زود نرده رو چنگ زدم و خودم و نگه  می 

 داشتم 

 چرا رنگت پرید؟ سالاری نگران پرسید: چی شده؟  

 با صدایی تحلیل رفته به حرف اومدم 

 برو عقب!  -

 چی؟  -

 ازم فاصله بگیر!  -

 متعجب یه قدم به عقب برداشت  

 چت شد یهو؟   -

نرده کمرم و بلند کردم و تلاش کردم خودم و جمع و   با کمک

 جور کنم 

 چیزی نیست! خوبم!  -

 به نظر نمیاد خوب باشی؟   -

 شه بریم تو؟ می  -

نشانه تایید تکون داد و جلوتر راه افتاد… برعکس   سری به

نزاکتیش نهایت رضایت و داشتم؛ چون حداقل تو  از این بی 

تونستم به خودم مسلط بشم و به حالت  این فرصت کم هم می 

 عادی برگردم 

 به محض ورود به سالن نشستم روی مبل  
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سالاری هم رفت تو آشپزخونه و بعد چند لحظه با یه لیوان  

 گشت و گرفت سمتم آب بر

ازش گرفتم و تشکر کردم… کمی ازش خوردم و گذاشتم رو  

 حالم خیلی بهتر شده بود.  میز…

نشست روی مبل و پاش رو انداخت روی پاش و    اونم

 هاش رو گذاشت دو طرف مبلدست 

 برای یه لحظه میخکوب ژستش شدم… پرستیژ جذابی بود 

 بهتری؟   -

 . محوش بود جواب دادم: بلهبا صداش حین اینکه همچنان 

 یه دفعه چی شد؟  -

 مساله مهمی نبود.  -

 سری به نشانه تایید تکون داد و از جا بلند شد  

 بیا سر میز.  -

بازم جلوتر راه افتاد… بلند شدم و رفتم سمت میز و یه  

 صندلی کشیدم بیرون و نشستم 

اونم رفت تو آشپزخونه و بعد چند لحظه با ظرف غذا برگشت  

 خوری؟ شت روی میز و پرسید: نوشیدنی چی می و گذا

 آب لطفاً. -

رفت تو آشپزخونه و بعد از چند دقیقه با یه لیوان آب و یه جام  

شراب برگشت… لیوان آب رو گذاشت جلوم… جام شراب  

رو هم کنار دست خودش گذاشت و نشست… در ظرف غذا  

 رو باز کردم… با دیدن زرشک پلو آه از نهادم بلند شد 

 ای که درهم کردی مشخصه خوشت نیومده؟ این قیافهبا  -

 باب سلیقه من نیست.  -

 ای سفارش بدم؟ تونم غذای دیگهبخوای می   -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 295 

 همین خوبه.  -

 شروع کردم به خوردن و پرسیدم: کی قراره بریم کیش؟  

 برای چه کاری؟  -

 قرارداد رستوران.  -

ی  کنم لزومبدون اینکه سرش و بلند کنه جواب داد: فکر نمی 

 به حضورت باشه! 

 ولی…   -

 پرید وسط حرفم

 ریم!  ها می محاله! به همراه چند تا از طراح -

 قاشق رو گذاشتم توی بشقاب  

 زنین زیرش؟ دارین می  -

کنی برای یه شام ساده همچین درخواستی یکم  فکر نمی  -

 زیاده؟ 

 ای نداره! گویا صحبت کردن با شما هیچ نتیجه -

 دادم: بابت شام تشکر! از جا بلند شدم و ادامه 

رفتم سمت مبل و کیفم رو بردارم… با صدای شکستن شیشه  

کف پارکت برگشتم سمتش… در حالی که چند قدم بیشتر 

باهام فاصله نداشت جام شراب زیر پاش خورد شده بود…  

در همین حین در با صدای بلندی به صدا در اومد… یکی با  

 کوبید به در قدرت و پی در پی می 

 نگاهی و داد به من

 ه؟چه خبر -

های  روش و برگردوند سمت در قدم برداره؛ ولی من با قدم

 بلند ازش جلو افتادم 

 کنم با من کار داشته باشن.فکر می  -
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دستگیره در رو گرفتم و کشیدم پایین؛ ولی قبل از اینکه  

بازش کنم در به شدت باز شد و دو نفر پریدن توی خونه و با  

 دیدن سالاری خواستن سمتش حمله کنن سمتش 

بل اینکه دستشون بهش بخوره و درگیری پیش بیاد خیلی  ق

 جدی و قاطع به حرف اومدم 

 بیرون!  -

با صدام از حرکت ایستادن و برگشتن سمتم… با دیدنم اومدن  

سمتم و جلوم ایستادن و یکیشون لب باز کرد حرفی بزنه؛ 

ولی پیشدستی کردم و با جدیت توپیدم: به چه جرأتی پا  

 خصوصیم؟ذارین وسط زندگی می 

 جسارت نباشه! فقط اگه ممکنه همراهیتون کنیم!   -

نگاه بدی به سالاری انداخت و ادامه داد: خوب نیست اینجا  

 بمونین! 

تونی صحبت کنی یا نظری ازت خواستم؟  مگه گفتم می  - 

 کنیم! پایین منتظر باشین میام صحبت می 

 چشم! پایین منتظریم!  -

… منم برگشتم سمت  رفتن سمت در و از خونه رفتن بیرون 

به خونه رو   سالاری تا یه جوری حضورشون و هجومشون 

 اش مواجه شدم  توجیه کنم؛ ولی با صورتی بر افروخته

ها کی بودن هجوم آوردن  شه بگی اینجا چه خبره و این می  -

 ام؟  تو خونه

پایین تا دوباره    ترجیح دادم حرفی نزنم و هر چه سریعتر برم

 برنگشتن بالا 

 کنیم! فعلاً باید برم!ا صحبت می بعد -
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روم و برگردوندم و تا خواستم از در برم بیرون در کمال 

ناباوری پاش از پشت سرم اومد بالا و لگد محکمی به در زد  

 و در با صدای بلندی بسته شد  

 متعجب برگشتم سمتش  

 این چه حرکتیه؟  -

 بشین توضیح بده!  -

 چی رو؟  -

 کی بودن؟  -

باز کنم با تاکید و شمرده ادامه داد: همین الان  تا اومدم لب 

کنم تو دوثانیه مقر بیان کی  دی؛ وگرنه کاری می توضیح می 

 هستن و از کجا اومدن و با تو چه سنمی دارن! 

 کنم لازم باشه به شما توضیحی در این مورد بدم!فکر نمی  -

 با لحنی دستوری به حرف اومد 

 بشین.  -

تو تمام طول شب خونسردیم و   موردشاز لحنش و اصرار بی 

 از دست دادم و با لحن تندی به حرف اومدم 

 گذرین! دارین از حدتون می  -

 در عوض اون خیلی خونسرد نگاهم کرد 

 شینی یا خودم دست به کار شم؟ می  -

تلاش کردم هر طور شده به خودم مسلط شم؛ ولی در آخر هم  

اش نتونستم و ناغافل پام رو بلند کردم بکوبم روی قفسه سینه

تا از جلوی در کنارش بزنم، ولی چند سانتیمتری قفسه  

هاش گرفت… از حرکت سریعش اش مچ پام رو با دست سینه

حسابی جا خوردم و خواستم بلافاصله پام رو از بین  

هاش بکشم بیرون؛ ولی محکم نگهش داشت و اجازه  ت دس
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هام بود  هیچ حرکتی و بهم نداد و حین اینکه نگاهش به چشم

 مچ پام رو نوازش کرد 

 مچ پای ظریفی داری!  -

کردم تعادلم و حفظ  نگاهم و ازش گرفتم و حین اینکه سعی می 

 کنم لبم رو به دندون گرفتم  

 رهاش کن! -

زش خواستم و انجام بده؛ ولی در  کردم کاری که افکر نمی 

… منم  کمال تعجب این کار و کرد و مچ پام رو رها کرد

 بلافاصله چند قدم ازش فاصله گرفتم و کلافه نگاهش کردم 

رفت سمت مبل و با همون ژست قبلی نشست و به رو به  

 روش اشاره کرد  

 بشین!  -

 به اکراه نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام 

 حسابت چیه؟    حرف -

بدون اینکه جوابی بده پاکت سیگارش رو از جیبش در آورد  

و یه نخ گذاشت گوشه لبش و روشنش کرد… پکی به  

سیگارش زد و دودش رو فرستاد به هوا… منم دیدم سکوت  

 کرده تکیه دادم به پشتی مبل محو حرکاتش شدم  

بعد یه سکوت نه چندان طولانی بالاخره لب باز کرد و به  

 اومد حرف

خوای شب و همینجا بمونی توضیح  توضیح بده! اگه نمی   -

 بده! 

 دست به سینه شدم  

 تونی به کاری مجبورم کنی!نمی  -

 ته سیگارش و روی میز له کرد  
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 بدم نمیاد همینجا بمونی!  -

 به محض تموم شدن حرفش از جا بلند شد و رفت سمت در  

 با نگاهم دنبالش کردم 

 رفم در و قفل کرد و چرخید ط

 کنین؟  از جا بلند شدم و شگفت زده پرسیدم: چیکار می 

 مونی! شب و با من می  -

 هام و بهم ساییدم دندون 

 با چه جرأتی با من این رفتار و دارین؟  -

 خوام بدونم کی بودن و رابطتون در چه حده. فقط می   -

بالاخره با این همه اصرارش برای دونستن تسلیم شدم و  

 فظن.جواب دادم: فقط محا

 چرا باید محافظ داشته باشی؟  -

 با لحنی آمیخته به خشم ادامه داد: از طرف اونن؟  

 هاش جواب بدم قصد نداشتم به همه سوال

 در و باز کن لطفاً!  -

 هنوز تا آخر شب خیلی مونده.  -

 و هدفت از نگه داشتنم چیه؟  -

 جوابی نداد  

جا بلند  دیدم سکوت کرده و فقط نگاهش به منه و منتظره از 

ها و نفس  شدم و رفتم تو تراس و دستم و گذاشتم لبه نرده

 عمیق کشیدم 

 بیا تو!  -

 با صداش برگشتم طرفش

 تو چهار چوب در تراس ایستاده بود و نگاهش به من بود  

 ها و پرسیدم: دنبال چی هستی؟  تکیه دارم به نرده
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 نگاه معنادای بهم انداخت  

 تو!  -

 رفش شدم سکوت کردم و منتظر ادامه ح

اومد سمتم و جلوم ایستاد و ادامه داد:  زیبایی! جسوری! و  

 البته زیادی گستاخ! 

 خب؟  -

 هام نگاهش و چرخوند بین چشم

 بدم نمیاد داشته باشمت!  -

 ابرویی بالا انداختم 

 و بعد بدست آوردنم قراره چی بشه؟ -

جواب نداد و بعد چند لحظه سکوت کلید و از جیبش در آورد  

تم… ازش گرفتم و بدون حرف رفتم سمت در و  و گرفت سم

کیفم و برداشتم و از آپارتمانش خارج شدم…  فوراً گوشیم و  

از کیفم درآوردم و شماره صابر و گرفتم و گوشی و گذاشتم  

 کنار گوشم 

 بعد از چند بوق جواب داد: 

 بله خان؟  -

 جمع کن بیا اینجا!  -

 خبری شده؟  -

 کنن رو با خودت ببر. بم می بیا شخصاً این دو نفری که تعقی  -

 اتفاقی افتاده؟  -

 نگو خبر نداری.  -

اون پسره کیه حتی با وجود اینکه گفتی پایین منتظر باشن   -

 باز هم کنارش موندی؟  
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بینم زندگی خصوصیم رو به کسی توضیح بدم!  لزومی نمی  -

 تر بیا! فقط هر چه سریع

 کردم! کنم! این پسره سیاوش رو هم حل میام حلش می  -

 بینمت. خوبه… می  -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و گوشی و گذاشتم توی  

 کیفم 

 های زبون نفهم! اطرافم پر شده از آدم -

سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ و زدم… با ایستادن  

آسانسور تا اومدم بیام بیرون باهاشون چشم تو چشم شدم…  

یدنم اومدن طرفم و  دم آسانسور منتظرم ایستاده بودن… با د

 دوباره همون یکی لب باز کرد 

 خان! -

 دستم رو به نشانه سکوت بالا آوردم 

 هاتون رو به خودش بزنین! فردا صابر میاد حرف -

ریم! اینجا با پسر سالاری  صابر هم بیاد ما جایی نمی  -

 ذاریم! تنهاتون نمی 

 نتونستم خشمم و سرکوب کنم و از کوره در رفتم

 این موضوع به گوش کسی رسیده!  فقط بشنوم -

 بلافاصله سرشون رو انداختن پایین 

 مطمئن باشید دهن لق نیستیم!  -

 نگاهم و چرخوندم بینشون

 اسمتون؟  -

 جمال و جهان. -

سری به نشانه تایید تکون دادم و کلافه روم و برگردوندم و  

دادم خود صابر  رفتم  سمت ماشین و سوار شدم... ترجیح می 
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خود وایسم باهاشون بحث کنم…  ون کنه تا بی بیاد روشنش 

ماشین و  روشنش کردم و حرکت کردم… همزمان نگاهی  

سرم انداختم… با دیدنشون دقیقاً پشت  از آینه ماشین به پشت 

هام رو به هم ساییدم و پام رو روی پدال گاز  ماشینم دندون 

فشردم و به سرعت تا خونه روندم… با رسیدنم به خونه در  

موت باز کردم  و وارد حیاط شدم… ماشین رو پارک  و با ری

کردم و پیاده شدم و رفتم سمت خونه… در و باز کردم و  

وارد شدم… اولین چیزی که در تیرس نگاهم قرار گرفت 

هایی پاره در حال  رامین بود با سر و صورتی زخمی و لباس

خوردن غذا… شگفت زده از حرکت ایستادم و پرسیدم: این  

 چه وضعیه؟ 

 با صدام سرش و بلند کرد و نگاهش رو داد به من

 اومدی؟  -

 ثنا کجاست؟  -

 من اینجام!  -

برگشتم سمت صدا… دیدم اونم با سر و صورتی زخمی  

 روی زمین نشسته  

 گیج پرسیدم: این چه سر و وضعیه؟ اینجا چه خبره؟ 

 به رامین اشاره کرد  

 از این نکبت بپرس!  -

 رامین پوزخندی زد  

 زدی درب و داغونم کردی جوابت رو هم گرفتی!  -

 ست؟ تون پارههاکلافه پرسیدم: چرا لباس

 رامین جواب داد: یه دعوای کوچیک بود. 

 مطمئنی کوچیک بوده؟ جیمز کجاست؟  -
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 ثنا فوراً جواب داد: تو اتاق زندانیش کرده.

 رامین با خشم نگاهش کرد 

مه داد: اول زد لت و پارم کرد… بعد  توجه با حرص اداثنا بی 

هم سگه رو هم زندانی کرد تو اتاق و بعد هم رفت توی  

تونست  یخچال هرچی غذا بود آورد این جا نشست تا می 

 لومبوند.  

 نگاهم و دادم به رامین

 حالا چطور این بلا رو سرش آوردی؟  -

 خندید  

 به سختی!  -

 ثنا با خشم توپید: 

 ای! نکبت عقده -

 ای تحویلم داد خنده دیگهرامین 

با صدای پارس جیمز دست به سینه شدم و با جدیت نگاهش  

 کردم 

 به من من افتاد 

کرد گفتم بره تو اتاقش به کارش فکر  یکم زیادی پارس می  -

 کنه.

 ثنا پوزخندی زد 

 جیمز بیچاره اصلاً صداش در نمیاد!  -

 کنه؟ تو حرف نزن نخود! فضولی که می  -

 اشاره کردم  حوصله به رامین بی 

 به جای حرف زدن بلند شو برو در و براش باز کن!  -

 از جا بلند شد 

 ادامه دادم: سر و صدا که نکردین؟
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کرد جواب داد: خیالت راحت!  رامین حین اینکه در و باز می 

 بی سر و صدا بود. 

 به محض باز شدن در جیمز هجوم برد سمتش 

 رامین هم شتابزده پا به فرار گذاشت 

 ابوالفضل! بگیرش! یا  -

 ثنا زد زیر خنده 

 رفتم سمت اتاقم به حرف اومدم حین اینکه می 

 همراهم بیا جیمز. -

جیمز از دنبال کردن رامین دست برداشت و به سرعت  

 خودش رو رسوند بهم 

  در اتاقم و باز کردم و با یادآوری موضوع سیاوش چرخیدم

 سمت رامین

رای سیاوش و  تونی برگردی خونه خودت! ماجفردا می  -

 برات حلش کردم! 

قبل اینکه منتظر جوابی از جانبش باشم به همراه جیمز وارد  

اتاقم شدم و در و بستم… شال و مانتوم رو در آوردم و دراز 

کشیدم روی تخت و نگاهی به دستم انداختم… هنوز حس  

 سوزش داشتم. 

ام کنه؟  تونه تا این حد هیجان زدهچرا اون؟ چرا اون می  -

کردم بعد این همه سال دوباره اینجوری اونم تو  فکر نمی 

کردم دوباره این حس و  خونه اون حالم بد شه! فکر نمی 

تجربه کنم! فکر کردم تونستم به هیجان درونم مسلط شم و  

کردم! مثل  بیماریم و تحت کنترل بگیرم! مثل اینکه اشتباه می 

ام  ن زدههایی وجود داره بتونه هیجااینکه هنوزم یه چیزی

 کنه!
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*** 

ام حمله کردن… انگار  شه به خاطرش به خونهباورم نمی 

پشت در منتظر ایستاده بودن تا به محض اینکه اتفاقی افتاد  

کردم تا این حد بهش اهمیت بده؟  بریزن داخل… فکرشم نمی 

یعنی انقدر دوستش داره براش محافظ هم گذشته؟ پس چرا  

اش خودش و  اونم تو خونهوقتی فهمید با یه مرد قرار داره 

نشون نداد؟ شاید هم بهش اعتماد کامل داره؟ با این فکر  

ریزه…  هام و بهم می اعصابم متشنج شد… داره همه نقشه

تفاوت بمونم و هیچ کاری  تونم بی باید یه فکری کنم… نمی 

نکنم… با صدای زنگ گوشیم از رو میز برش داشتم و  

س و برقرار کردم و  نگاهی انداختم… با شماره مهدی تما

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 یه مشکلی هست قربان.  -

 چه مشکلی؟  -

 شه… حتیمون راجع به صابر می یکی داره مانع تحقیقات  -

شن… حتی  احساس کردم آدمای خودمون هم دارن تعقیب می 

رسه  نظر می هایی که گذاشتیم برای تعقیب خانوم آیلار… بهآم

نیست… چون برای خود خانوم آیلارم   طرف آدمی معمولی 

نظرم بهتره فعلاً دست نگه داریم…  محافظ گذاشته… به

 ممکنه برامون مشکل درست بشه.

 ناچار قبول کردم به

 شه.فعلاً بکش عقب تا ببینم چی می  -

 خانوم آیلار؟  -

 اونم همینطور!   -
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 هاش وارد خونه شدن؟  ها خبر دادن محافظچشم! فقط بچه -

طور که خودم گفتم تا نگفتم لازم  ی نیست! همون مشکل -

 نیست دخالت کنین! 

 چشم! -

 با یه خداحافظی تماس و قطع کردم  

 باید از یه راه دیگه بفهمم کیه؛ ولی چه جوری؟  -

با فکری که از ذهنم گذشت شماره خسرو گرفتم و گوشی و  

 گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد:سلام. 

 سلام… کجایی؟  -

 خونه… چطور؟  -

 فردا بلند شو بیا شرکت.  -

 خبریه؟  -

 خوام با آیلار صحبت کنی! می  -

 به چی؟  راجع -

 شم! صابر! دیگه دارم سر این موضوع عصبی می  -

 ده؟  نظرت به حرف من گوش می به -

 امتحان کنی بد نیست!  -

 باشه. -

 بینمت. پس می  -

شم برم   با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و خواستم بلند

بیرون یه دوری بزنم؛ ولی پشیمون شدم… الان فقط احتیاج  

داشتم با یکی صحبت کنم و وقت بگذرونم و به چیزی فکر  

نکنم… یکی که فقط حضور داشته باشه… یاد دختر قبلیه که  
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ی یل و گرفتم و گوشی و  یل فرستاده بود افتادم… شماره

 گذاشتم کنار گوشم 

   بعد چند بوق جواب داد: بله؟

 مو بلونده رو دوباره بفرست.  -

 گی بدون مقدمه؟ چی؟ موبلند کیه؟ چی می  -

 همون دختری که دفعه قبل فرستادی رو دوباره بفرست.  -

 گی؟ السا رو می  -

 هرکی که هست.  -

 مگه دکش نکرده بودی؟  -

 دوباره بفرست.  -

 وقت نگفته بودی یکی دوباره بفرستم؟ متعجب پرسید: هیچ 

 گم رو انجام بده! قط کاری که می بحث نکن یل! ف -

جاست… البته اگه قبول کنه...  باشه… چند دقیقه دیگه اون  -

 گفت خیلی سرد بودی. دفعه پیش ازت راضی نبود… می 

 کنن؟ برات درد و دل هم می  حالا دیگه دخترها میان  -

 طرف آشناست. -

 آشنا؟ -

خواهر دوستمه… دختر خوبیه… گفتم شاید آسمون به   -

زمین بیاد و ازش خوشت اومد؛ ولی تو گند زدی به  

 شخصیتش. 

 فوراً اعتراض کردم 

 دیوونه شدی؟ خواهر دوستت و فرستادی؟  -

خودش ازم خواست! منم دلیل نپرسیدم! برای تو چه فرقی  -

 کنه؟ می 

 حالا میاد یا نه؟  -
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 کنم. باید تماس بگیرم؛ ولی سعیمو می  -

 باشه. -

قطع کردم و گوشی و گذاشتم روی  با یه خداحافظی تماس و 

صوت رو روشن کردم و رفتم  میز… از جا بلند شدم و ضبط

توی آشپزخونه… هر چی تنقلات داشتم ریختم توی ظرف و  

آوردم چیدم روی میز… یه بطری شراب باز کردم و یکم  

ریختم توی جام و مشغول شدم… تنها نوشیدنی که تا حدودی  

ای به سایر  هیچ علاقه تونست آرومم کنه شراب بود…می 

ها نداشتم… مگر اینکه شراب تو دست و بالم نباشه  نوشیدنی 

و اون لحظه احتیاج داشته باشم خودم و آروم کنم… با صدای  

زنگ خونه حین اینکه جان شراب تو دستم بود از جا بلند شدم  

 و رفتم در و باز کردم… با دیدن دختره  سلام کردم 

خونه و نگاهی به جام شراب تو   اونم سلام کرد و اومد توی

 دستم انداخت   

 بینمت! خوشحالم دوباره می  -

کردم  کنجکاو پرسیدم: خیلی زودتر از اونی که فکر می 

 رسیدی؟ 

 همین اطراف بودم.  -

بدون تعارف اومد تو… بلافاصله مانتو و شالش و درآورد و  

 نشست روی مبل… منم رفتم نشستم و نگاهم دادم بهش 

 اشاره کرد    به بطری شراب 

 اجازه هست برای خودم بریزم؟  -

 ی تأیید تکون دادم سری به نشانه

 کم ریخت توی جام و برش داشت و یه جرعه ازش خورد یه

 اش بد نیست. کنم… مزهباره امتحان می اولین  -
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 ابرویی بالا انداختم 

 جدا؟ً -

باره با یه پسر  باری… اولین آره... تو هم برای من اولین  -

 ذارم.ی قرار م

 از حرفش جا خوردم 

 گی؟  جدی نمی  -

 بار بود. دفعه قبل اولین  -

چرا باید برا اولین بار بیای خونه یه پسر؛ اونم وقتی   -

 دونی برای چی خواستمت؟ می 

 خواستم انتقام بگیرم! حالم گرفته بود! می  -

 از کی؟ -

پسرعموم و دوست داشتم… با یکی دیگه ازدواج کرد…   -

 . م برای انتقام با یکی باشمخواستمنم می 

خندید و ادامه داد: شانس آوردم گیر یکی مثل تو افتادم؛ چون  

 بعد مثل چی پشیمون شدم 

 کنی؟  پس الان اینجا چیکار می  -

ظرف پسته برداشت و گذاشت روی پاش و چند تا باز کرد و  

 گذاشت دهنش

 دونستم خطری برام نداری! می  -

 یه جرعه از شراب خوردم 

 از کجا فهمیدی؟  -

 از جواب طفره رفت

عنوان اولین قرارم کنی بهدونم الان داری به این فکر می می  -

زیادی  پرروئم؛ ولی من کلا آدم راحتی هستم! زن و مرد  
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برام هیچ فرقی نداره! حالا چرا دوباره خبرم کردی؟ مطمئناً  

 ازم خوشت نیومده! 

 حرفش و تایید کردم  

 کم صحبت کنیم! تم فقط یهدرست فکر کردی! گف  -

اتفاقاً منم خونه تنها بودم و هیچ کاری نداشتم! فقط یه سوال   -

 بپرسم؟ 

 بپرس!  -

 چرا ازم خوشت نیومد؟ ایرادی داشتم؟ برات جذاب نبودم؟  -

 ربطی به جذابیت نداشت! فقط جذب نشدم! همین!  -

 تونی! پس اعتراف کن مشکل داری! اعتراف کن نمی  -

کم زیادی زبون درازی و این اصلاً خوب  کنی یهنمی فکر  -

 نیست؟ خندید 

 خوای جوابم و بدی؟ خیلی کنجکاوم!  دونم! حالا نمی می  -

 خوای بدونی؟ چرا می  -

کنم چرا   راستش از اون روز دارم به این موضوع فکر می  -

 مردی مثل تو باید در مقابل یه زن مقاومت کنه! 

 تم روی میز جام شراب و سر کشیدم و گذاش

 خوام نیستی! نه اینکه نتونم فقط تو اونی که می  -

 ای؟ پس عاشق یکی دیگه -

 بلافاصله حرفش و رد کردم 

 فقط یه حسیه که فقط به اون دارم! همین!  -

حال  خوای با اون باشی! تابهعاشقش نیستی؛ ولی فقط می  -

حال با هیچ  خوای بگی تابهچین چیزی نشنیده بودم! می هم

 نبودی؟   دختری

 بهتره وارد جزئیات نشی!  -
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 فکر کنم زیادی حرف زدم!  -

 خندید و ادامه داد: شام خوردی؟ 

 چطور؟ -

 هوس پیتزا کردم.  -

 تونی بمونی؟  تماس بگیر سفارش بده... تا کی می  -

 نگاهی به ساعتش انداخت  

 دو ساعت دیگه.  -

 ی تأیید تکون دادم…    سری به نشانه

*** 

هام و باز کردم و  با صدای پی در پی جیغ هشیار شدم و چشم

 تو جام نشستم 

 چه خبره؟ صدای ثناست؟  -

به سرعت از تخت اومدم پایین و با عجله از اتاق رفتم بیرون  

و  راهی اتاقش شدم و بدون در زدن در رو باز کردم و وارد  

خنده و ثنا هم  با صورتی خونی داره می شدم… دیدم رامین 

آماده حمله… این باعث شد متوجه شم صورت رامین با  

رنگ پوشیده شده و باز قصدش سر به سر گذاشتن ثنا  

 بوده…نفسم رو آسوده فرستادم بیرون و آه از نهادم بلند شد 

 باز چه خبر شده؟  -

 ثنا در حالی که از خشم در حال انفجار بود به حرف اومد  

عوضی با این سر و صورت وقتی خواب بودم اومد تو اتاقم   -

و سرش رو آورد جلوی صورتم و صدام زد... فکر کن اون  

 هام و باز کردم. لحظه چی بهم گذشت وقتی چشم

 خندید نگاهش و داد به منرامین حین اینکه می 

 انقدر باحال ترسید!  -
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 ثنا پوزخندی زد 

 منتظر عواقب کارت باش!  -

سعی داشتم سرکوبش کنم از اتاق اومدم بیرون و   با خشمی که

 در و محکم به هم کوبیدم 

 مدام مسخره بازی! دیگه شورش رو در آوردن!  -

ام رو برداشتم و رفتم حموم… بعد از یه  رفتم تو اتاقم و حوله

هام رو پوشیدم و از  ای اومدم بیرون… لباسدوش چند دقیقه

 اتاق خارج شدم 

 شاره کرد ثنا با دیدنم به میز ا

 صبحانه حاضره.  -

 جیمز کجاست؟ -

 خوره. اش رو می داره صبحانه -

 رفتم یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم 

 رامین لب باز کرد حرفی بزنه فوراً پریدم وسط حرفش

 خوام چیزی بشنوم! نمی  -

 هاست. مهمه! در مورد آب دادن به گل -

 نگاهم و دادم بهش

 کی قراره بری؟  -

 دم!نیست! بهت خبر می مشخص  -

ام رو برداشتم و  سری به نشانه تایید تکون دادم و فنجون قهوه

 خطاب به ثنا به حرف اومدم 

 امروز صابر میاد.  -

 چی شد تصمیم گرفته بیاد دیدنمون؟  -

 قبل اینکه جواب بدم رامین پرسید: صابر کیه؟ 

 ثنا حرصی نگاهش کرد
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 کم کن! ات رو بخور شرت رو تو زودتر صبحانه -

 رامین نگاهش رو داد به من

 حداقل تو بگو!  -

 مداخله نکن!  -

 ولی این مورد فرق داره!  -

ثنا جواب داد: مباشر خانه... یه جورایی اداره همه کارهای  

 دونی چه خوشگلیه! آیلار با اونه…نمی 

 هاش رفت تو هم  رامین اخم

یعنی چی خوشگله؟ راجع به همه پسرها اینجوری حرف  -

 ؟ زنی می 

 توجه به سوال رامین نگاهش و داد به منثنا بی 

 نگفتی چرا داره میاد؟  -

 کنن. دیشب متوجه شدم دو نفر تعقیبم می  -

 گی؟ جهان و جمال و می  -

 دستم از حرکت ایستاد 

 دونستی؟ می  -

 مگه ندیده بودیشون؟   -

 هام و به هم ساییدم دندون 

 دونی؟چه دقیق اسمشون و هم می  -

 ادت نمیاد؟ جهان دیگه! ی -

 چیزی یادم نمیاد.  -

 کردین. همش تو مدرسه با هم دعوا می  -

 پدرش فلج بود؟  -

 آره. -

 رامین کنجکاو پرید وسط حرفمون 
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 یه وقت به من توضیح ندین؟  -

 ثنا خونسرد نگاهش کرد 

 دیم! مطمئن باش! نمی  -

 قبا اینکه بحثشون ادامه پیدا کنه از جا بلند شدم 

 رم آماده شم. می  -

رفتم تو اتاقم و بعد از اینکه آماده شدم از اتاق اومدم بیرون و  

به همراه رامین و ثنا از خونه اومدیم بیرون و سوار ماشین  

شدیم… رامین رو تا جایی رسوندیم و اومدیم شرکت… به  

 محض اینکه نشستم پشت میزم ثنا با سماجت به حرف اومد 

گی؛ ولی یه  کنم ب گی یا نه؟ از صبح دارم اصرار می می  -

 کلمه هم نگفتی! دیشب چه اتفاقی افتاد؟ 

 ای نرسیدم! به هیچ نتیجه -

 باز کوتاه اومدی؟ توضیح بده چی شد!  -

 کل دیشب رو براش تعریف کردم  

 هیجان زده نگاهم کرد 

 همین؟   -

 و قراره بدون ما برن کیش.  -

 خوره؟ یعنی چی؟ پس این سهام به چه درد می  -

 درصدی؟ این هشت   -

 خندید  

 گی؟ استاد رو می  -

 هر طور شده راضیش کن سهامش رو بفروشه.  -

دونی که با سالاری دوست  ده! می به آسونی دم به تله نمی  -

 صمیمی هم هستن؛ ولی به نظرم تو بگی شاید قبول کنه. 

 چرا من؟ -
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 قبلاً گفتم بهت نظر داره.  -

 باز شروع کردی به مسخره بازی؟ -

خوای بگی متوجه  رم؟ خیلی هم جدیم! می مگه شوخی دا -

 نشدی؟ 

 سکوت کردم 

 ها! ادامه داد: خوب اطرافت رو پر کردی

 منظور؟  -

 سالاری، استاد، صابر.  -

 شگفت زده پرسیدم: صابر و از کجا در آوردی؟ 

 خوای بگی سالاری و استاد رو قبول داری؟ می  -

 تو جوابم رو بده!   -

بیچاره داره از عشقت  همه خبر دارن جز خودت!  -

 سوزه! می 

 تکیه دادم به پشتی صندلی و ابرویی بالا انداختم 

 گی؟  داری جدی می  -

 گم! جدی می  -

 از کی؟ -

 از بچگی چشمش دنبالت بود.  -

 ای از ذهنش بگذره. کردم همچین مسالهفکر نمی  -

 خوای چیکار کنی؟ می  -

 چی رو؟  -

 صابر؟  -

 گیرم! ازت نشنیده می  -

 خوای چیکار کنی؟ می  کیش رو  -

 لپ تاپم رو باز کردم 
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 کنم! حلش می  -

 مشغول کار شدم…

*** 

ساعت نزدیک دوازده بود که با صدای زنگ گوشیم نگاهم  

تاپ برداشتم و دادم به صفحه گوشیم… با دیدن اسم  رو از لپ 

صابر برش داشتم و تماس رو برقرار کردم و گوشی و  

 کردم  گذاشتم کنار گوشم و سلام

 لام خان… تهرانم! شما کجایین؟ س -

 شرکتم.   -

 آدرس بفرست میام دنبالت.  -

 میام.  برو خونه خودم  -

 چشم خان!  -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و از بلند شدم و نگاهم و  

 دادم به ثنا 

 ریم خونه. جمع کن می  -

 کی بود؟  -

 صابر اومده؟   -

کیفم رو برداشتم و از شرکت اومدیم بیرون و تا خواستیم بریم  

سمت ماشین با استاد مواجه شدیم... با دیدنمون از حرکت  

ایستاد و بعد سلام و احوال پرسی از من پرسید: جایی تشریف  

 می برین؟ 

 چطور؟ -

 تونیم صحبت کنیم؟ می  -

 نگاهم و دادم به ثنا  

 تو ماشین منتظر باش. -
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 ای گفت و رفت سمت ماشیناستاد انداخت و باشهنگاهی به 

 نگاهم رو دادم به استاد و ادامه دادم: بفرمایید! 

تونم شخصاً با سهامدار صحبت کنم؟ شاید با هم به توافق می  -

 رسیدیم؟ 

 بهشون بگین نه!  -

 گیج نگاهم کرد 

 به کی؟  -

 آقای سالاری. -

 اش گرفت خنده

 چطور فهمیدی؟  -

 دارن سهامدار اصلی رو ملاقات کنن! فقط ایشون اصرار  -

 خب کجاست؟  -

 چه تفاوتی داره؛ وقتی من وکالت تام ازشون دارم؟  -

 بعد چند لحظه سکوت خیلی جدی به حرف اومد 

 بهتره به بلاش نزدیک نشی!  -

 منم خیلی جدی نگاهش کردگ 

 اگه حرفاتون تموم شد من برم؟ عجله دارم!  -

 سرت بیرون کن!  ده! فکرش رو ازبه راحتی پا نمی  -

 پوزخندی زدم  

 شما؟ -

 بله؟  -

 چه ربطی به شما داره؟  -

 هاش و بهم سایید و بدون حرف نگاهم کرد دندون 

 در همین حین صدای ثنا بلند شد 

 کجایی؟ صابر زیر پاش الف سبز شد. -
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استاد با شنیدن حرف ثنا فوراً پرسید: صابر؟ الان با صابر  

 تونم بیام؟ می قرار داری؟ من هم 

برای اینکه آب پاکی رو بریزم رو دستش بهش بفهمونم فکر  

من و از سرش بیرون کنه جواب دادم: ببخشید شما وسط 

تونین  قراره خصوصی من با دوست پسرم چه کاری می 

 داشته باشین؟ 

شگفت زده پرسید: دوست پسرت؟ صابر دوست پسرته؟جدی  

 هستین؟ 

 باید جواب بدم؟   -

  بله لطفاً! -

 بله جدی هستیم! ببخشید باید برم.  -

بدون توجه به چهره مبهوتش از کنارش گذشتم و رفتم سمت  

ماشین و سوارشدم… ثنا هم ماشین و روشن کرد و حرکت  

 کرد و خندید 

 گن آسفالت کردن! طرف اصلاً به فنا رفت!به این می  -

 زهرمار! -

 تری خندید با صدای بلند

 حالا چرا دروغ گفتی؟  -

فتم انتظار بیخود نکشه و کار و تموم کردم! اگه فکری هم  گ -

 کرد تموم شد رفت!راجع به من می 

صابر بشنوه به عنوان  دوست پسر به همه غالبش کردی از   -

 رقصه. ذوق برات بندری می 

 خواهی بحث صابر و تمومش کنی؟ نمی  -

 چی رو تمومش کنم؟ این که عاشقته؟  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 319 

ت رو باز نکنی جلوی  حرف بیخود نزن! یه وقت دهن  -

 خودش سر صحبت و باهاش بازکنی؟ 

ام؟ حالا چرا به سالاری گفتی صابر دوست  مگه دیوونه -

 پسرته؟  

من نگفتم… خودش گفت… منم برای اینکه دست از سرم   -

 اش دادم. برداره ادامه

 خندید  

 یا تحریکش کنی بیفته دنبالت و به زور بدستت بیاره!  -

 کردم با جدیت نگاهش 

 ساکت شو!  -

 اش رو جمع کرد خیلی سریع خنده

 شوخی کردم!  -

 نگاهی بهم انداخت و پشیمون ادامه داد: ناراحت شدی؟ 

 زدم تو دهنش! ای غیر تو بود حتماً می اگه کس دیگه -

 جدی شد 

 ببخشید!  -

 ام گرفت  خنده

 شوخی کردم!  -

 خندید 

جداً اگه  ها نه؟ خداییش هیچکی رو مثل من دوست نداری -

زنی تو دهنش! درست  کسی مثل من سر به سرت بذاره می 

 گم؟ نمی 

 وراجی نکن!  -

 با لحن کشداری جواب داد: چشم! 
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سرعش و بیشتر کرد و خیلی زود رسیدیم خونه… ثنا ماشین  

و  توی حیاط پارک کرد و پیاده شدیم و رفتیم داخل… صابر  

… با  نشسته بود روی مبل و جیمز هم کنارش لم داده بود

دیدنمون از جا بلند شد و اومد سمتمون و سلام و احوالپرسی  

 کردم

 خوش اومدی صابر!  -

 ممنون خان!  -

 بشین!   -

 چشم! -

 نگاهم و دادم به ثنا 

 تو برو تو اتاقت استراحت کن!  -

 حالا هستم دیگه!  -

 نگاه جدی بهش انداختم 

 با حرص نگاهش و گرفت و رفت تو اتاقش و در بست

 دم به صابر  نگاهم و دا 

 چه خبر از روستا؟ اوضاع چطوره؟  -

 خبر خاصی نیست! فعلاً همه چی امن و امانه!  -

 از دونفره بیرون چه خبر؟  -

 راضی نمیشن خان!  -

 کلافه نگاهش کردم 

 یعنی چی صابر؟  -

 بهتر نیست بمونن!  -

خوای اینجا بمونن که تا این حد رو دارن  پس خودت هم می  -

 ن؟ ایست و تو روی من می 

 اینطور نیست! فقط اینجوری خیالم راحت تره!  -
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 زنی صابر؟ داری رو حرف من حرف می  -

تونم تو شهر غریب تنهاتون  تو این مورد معذورم! نمی  -

 بذارم! 

 مثل اینکه دیگه حرفم برای کسی ارزش و اعتبار نداره؟  -

 فقط نگرانم!  -

شم!  می تا شب پشت در نمونن؛ وگرنه خودم وارد عمل  -

 گم؟ دونی که چی می می 

 کنم برن! فقط!  ردشون می  -

 دم. گوش می  -

گیره و اصرار داره راجع به  یکی یه مدته باهام تماس می  -

 سهام شرکت باهام صحبت کنه. 

 متعجب نگاهش کردم 

 از کی؟ -

گه بلاش سالاری هستم... سعی  شه… می ای می دو هفته -

جوری مانعش شدم…  کرد راجع بهم تحقیق هم بکنه… یه 

. منم تلاش کردم با تعقیب  رسه..مطمئناً هیچ جوره به من نمی 

ها بفهم کیه؛ ولی به موقع خودش و کنار کشید و به  ادمش

جایی نرسیدم… ببخشید خان! منظورشون که پسر همایون  

 خان نیست؟ از جهان پرسیدم جواب نداد. 

 چرا اتفاقاً هست!  -

 زده نگاهم کرد شگفت 

ها شریک شدین؟ عادل خان بشنوه  فتین با سالارییعنی ر -

 شه! خیلی عصبانی می 

خواد بفهمه؟ ضمناً اتفاقی بود! بعد از شراکت  از کجا می  -

 متوجه شدیم. 
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 بهتر نیست برم سهامش رو به زور و تهدید هم شده بخرم؟  -

کنم!  سر خود عمل نکن صابر؛ وگرنه باهات برخورد می  -

 بهش برسه!کنم زورت ضمناً فکر نمی 

 چطور؟ -

به یکی سپرم یه تحقیق اساسی راجع بهش بکنه… ظاهرش   -

آزاره؛ ولی از اون تودارهاست… بد بلایی سر  خونسرد و بی 

 شریک خیانتکاش آورده… طرف هنوز هم تو بیمارستانه. 

کنه که حتی من هم  خواین بگین کی براتون کار می نمی  -

 ازش خبر ندارم؟ 

 لازم بود خبر داشتی.  -

 سپرین؟ دونین همه کارها رو به ما نمی مارو قابل نمی  -

 سپارم! اگه لازم باشه کاری رو بهت می  -

 سکوت کرد  

با صدای زنگ گوشیش از تو جیبش در آورد و نگاهی به  

 اش انداخت و نگاهش و داد به منصفحه

 سالاریه… چیکار کنم؟  -

 کار! هیچ  -

 انقدر زنگ خورد تا قطع شد  

خواست  گیره؟ اگه می ه نظرت چرا تماس می ادامه دادم: ب

 تونست به راحتی پیدات کنه؟ می 

 گیج نگاهم کرد  

پام و انداختم روی پام و ادامه دادم: منتظره فرصته! سعی  

ها رو بدست بیاره! شک  ات کنه تا بی دردسر سهامداره کلافه 

شی  ندارم به محض اینکه متوجه شه به هیچ وجه راضی نمی 

 شهواگذار کنی اون وقته که به زور وارد عمل سهام رو 
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ها! عجیبه با اینکه خیلی دور بوده؛ ولی  دقیقاً شگرد سالاری -

 دقیقاً مثل خودشون بار اومده! 

 تکیه دادم به پشتی مبل  

 یادت رفته مادرش هم یه سالاریه؟ -

 گین! درست می  -

 در همین حین گوشیش دوباره زنگ خورد

 وشی انداخت صابر نگاهی به صفحه گ

 خودشه! جواب بدم؟  -

 بیا بده به من.  -

 از جا بلند شد و گوشی رو گرفت سمتم 

ازش گرفتم و تماس برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار  

 گوشم 

 بله؟  -

 صدایی نیومد 

 الو؟ -

 بعد چند لحظه جواب داد: آقای صابر صابری؟ 

 بفرمایید!  -

 خوام با خودشون صحبت کنم!می  -

 کنین!  با من صحبت  -

 با تردید به حرف اومد 

 خانوم آتشین؟  -

 خودم هستم!  -

 تن صداش عصبی شد 

 دی؟ حالا دیگه گوشیش رو هم جواب می  -

 اگه با آقای صابری حرفی دارین بفرمایید! سر تا پا گوشم!  -
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 کنم! با خودش صحبت می  -

 حرفتون رو بزنین آقای سالاری! -

 صابر سکوت کرد تا اومد حرفی بزنه با صدای عصبی 

 گه؟ چی می  -

 دستم رو به نشانه ی سکوت آوردم بالا 

 اگه حرفی ندارین قطع کنم؟  -

 های عصبیش از پشت گوشی به گوشم رسید  صدای نفس

 اونجاست؟ کجایی؟ خونه اونی؟  -

 با لحنی آمیخته به خشم ادامه داد: با همین؟ 

 شین؟ باز دارین وارد مسائل خصوصیم می  -

 جلوتر و دستش و دراز کرد طرفمصابر اومد 

 بده خودم جوابش رو بدم.  -

توجه از جا بلند شدم و رفتم توی تراس و در و بستم و  بی 

 ادامه دادم: هنوز پشت خطین؟ 

 کجایی؟  -

بذارین حرف آخرم رو بزنم! تا فردا بهتون فرصت میدم من   -

شم جور  رو وارد تصمیمات شرکت کنین؛ وگرنه مجبور می 

 رد عمل شم!ای وادیگه

 سعی کرد خشمش و کنترل کنه 

 رسیم! بیا شرکت به تفاهم می  -

 کنیم! البته اگه نزنین زیرش! فردا راجع بهش صحبت می  -

 همین الان بلند شو بیا!  -

 بله؟  -

 با تاکید به حرف اومد 

 همین الان بیا!  -
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 تونم! الان نمی  -

 اونی؟  با تردید پرسید: خونه

 لبم رو به دندون گرفتم  

 فردا راجع به کار… -

 با لحنی آمیخته به خشم پرید وسط حرفم

 اش باشی! این کارت تاوان سنگینی داره! فقط اگه خونه -

 تماس و قطع کرد  

 متعجب نگاهی به گوشی انداختم 

 در همین حین در تراس باز شد و صابر اومد بیرون

اگه براتون مزاحمتی ایجاد کرده گوش مالش بدم خان؟    -

 کنم از روی کره زمین محو شه! رفع رجوش می جوری 

 تو دخالت نکن صابر! -

 از تراس وارد سالن شدم  

 ولی خان…   -

 چرخیدم طرفش و خیلی جدی تذکر دادم 

خوای خون بپا کنی؟ فقط کافیه بفهمه کار توئه تا نابودت  می  -

ها رو دست کم گرفتی؟ این ماجرا کار تو  کنه! وارث سالاری

 کنم! بشین! می نیست! خودم حلش 

 نشست روی مبل

 خوری؟ ادامه دادم: برای نهار چی می 

 کنم. خودم یه چیزی درست می  -

 لوبیا پلو دوست داشتی نه؟  -

 سرش رو انداخت پایین

 دونم خیلی وقته نخوردی. ادامه دادم: می 

 از خدا خواسته تشکر کرد 
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 اگه ممکنه بیشتر درست کنین.  -

چپ اولی استراحت کنی…  تونی بری تو اتاق سمت می  -

 دونم خسته راهی. می 

 از جا بلند شد  

 ام.  پس من برم یه چرتی بزنم خیلی خسته -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

رفت تو اتاق و در و بست… منم بلند شدم رفتم سمت اتاق ثنا  

و در و باز کردم… همزمان آخی گفت و پرت شد روی  

 زمین و شاکی برگشت طرفم 

 دفعه میای تو؟ چرا یه  -

 کردی؟ پشت در چیکار می  -

 سرش رو مالش داد

 زدی سرم رو آش و لاش کردی. -

 گوش وایستاده بودی؟  -

 آره دیگه.  -

دونم چی باید بهت بگم! بلند شو بیا توی  اصلاً نمی  -

 آشپزخونه کمک کن!

 شد براش لوبیاپلو درست نکنی؟ حالا نمی  -

 همه چی رو هم که شنیدی؟  -

 به غیر از اون قسمتی که رفتی تو تراس.   -

 حالا چطور فهمیدی رفتم توی تراس؟ -

 صدای در دیگه.  -

 زود باش بلند شو بیا کمک. -

 من بلد نیستم! چه کمکی؟  -

 دی؟ داری منم فریب می  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 327 

 دونی بدم میاد از آشپزی! می  -

 بلند شو!  -

 تو بهش قول دادی چرا من درست کنم؟  -

و راهی آشپزخانه شدم… ثنا هم باهام  روم و برگردوندم 

 همراه شد و مشغول درست کردن غذا شدیم…  

*** 

 مشغول کار بودم… در باز شد و خسرو گرفته وارد اتاق شد  

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 چت شده؟ پکری؟  -

 اومد نشست روی مبل  

 رفت. آیلا رو دیدم… داشت می  -

 از جا بلند شدم اومدم نشستم روی مبل

 رفت؟ کجا؟ می  -

گفت با صابر قرار داره… یعنی خودش نگفت… دوستش   -

گفت... منم از روی کنجکاوی پرسیدم باهم جدی هستین…  

 پسرشه و قصدش جدیه. علناً اعتراف کرد دوست 

 اعصابم متشنج شد 

 ذاره. پس هنوز باهاش قرار می 

 نگاهی به چهره وارفته خسرو انداختم  

 تو چرا وا رفتی؟  -

 هیچی.  -

از جا بلند شد و ادامه داد: دیگه لازم نیست باهاش حرفم  

ره… درهرصورت  بزنم… هر کاری هم کردم نگفت کجا می 

 خوای خودت انجام بده. الان باهمن… دیگه هر کاری می 

 قبل اینکه حرفی بزنم رفت سمت در و  از اتاق خارج شد 
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 پاکت سیگارم و در آوردم و تو دستم به بازی گرفتم

 ام؟ گه باهاش جدیهمه باهاش سروکله زدم بعد میاد می ین ا -

 پاکت و پرت کردم روی میز  

مثل اینکه حرف حساب روش تأثیر نداره و هیچ جوری   -

شه اون قلب لعنتیش و تکون داد! همه سعی و تلاشم باد  نمی 

 هوا بود و بازم بلند شده رفته خونه طرف!  

خشمم و کنترل کنم و آروم باشم از   در حالی که سعی داشتم

جا بلند شدم و رفتم نشستم پشت میز و مشغول شدم؛ ولی هر 

دم نتونستم رو کارم تمرکز کنم و آخرم کلافه دست  کاری کر

و بستم و از جا بلند شدم و پا تند کردم    تاپ از کار کشیدم و لپ 

 سمت در و از اتاق خارج شدم… منشی از جا بلند شد 

 برین؟ جایی تشریف می  -

رم… به بهمنی بگو کارها رو انجام داد فلش من دارم می  -

 کنم. رسیش می رو بذاره توی دفترم… بعداً بر

 چشم. -

از شرکت اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و رفتم سمت  

خونه… با رسیدنم ماشین رو پارک کردم و رفتم بالا… در و  

با کلید باز کردم و وارد خونه شدم… رفتم نشستم روی مبل و  

یه نخ سیگار درآوردم گذاشتم گوشه لبم… با فندک روشنش  

ن مغز در حال انفجارم و  کردم و سعی کردم با سیگار کشید 

سر و سامون بدم؛ ولی خیلی موفق نبودم و بدون اینکه بتونم  

جلوی خودم و بگیرم فیلتر سیگار و روی میز له کردم و  

طاقت گوشیم و برداشتم و شماره صابر رو گرفتم و گوشی  بی 

و گذاشتم کنار گوشم… انقدر زنگ خورد تا قطع شد…  
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صدای آیلار پشت خط   مصر دوباره گرفتم… بعد چند بوق

 پیچید 

 بله؟  -

 با تردید پرسیدم: آقای صابر صابری؟

 بفرمایید!  -

 خوام با خودشون صحبت کنم!می  -

 با من صحبت کنین!  -

 با شَک پرسیدم: خانوم آتشین؟ 

 خودم هستم!  -

تا گفت خودم هستم جوش آوردم و ناخودآگاه تن صدام عصبی  

 شد

 ی؟ دحالا دیگه گوشیش رو هم جواب می  -

خونسرد جواب داد: اگه با آقای صابری حرفی دارین  

 بفرمایید! سر تا پا گوشم! 

 این خونسردیش برام غیر قابل تحمل بود 

 کنم! با خودش صحبت می  -

 حرفتون رو بزنین آقای سالاری! -

 گه؟ چی می  -

با صدای خشمگین صابر سکوت کردم و از عصبانیت به  

 نفس نفس افتادم   

 قطع کنم؟  اگه حرفی ندارین  -

طاقت پرسیدم:  با صدای آیلار نفس عمیقی کشیدم و بی 

 اونجاست؟ کجایی؟ خونه اونی؟ 

 با لحنی آمیخته به خشم ادامه دادم: با همین؟ 

 شین؟ باز دارین وارد مسائل خصوصیم می  -
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برای اینکه آرامشم و حفظ کنم احتیاج داشتم سکوت کنم تا  

 حرف نامربوطی نزنم  

 دان طولانی ادامه داد: هنوز پشت خطین؟ بعد چند لحظه نه چن

 تکرار کردم: 

 کجایی؟  -

بذارین حرف آخرم رو بزنم! تا فردا بهتون فرصت میدم من   -

شم جور  رو وارد تصمیمات شرکت کنین؛ وگرنه مجبور می 

 ای وارد عمل شم!دیگه

تهدیدش برام گرون تموم شد اونم از زبون اون؛ ولی تلاش 

 تفاوت و خونسرد نشون بدم بی کردم خودم و  

 رسیم! بیا شرکت به تفاهم می  -

 کنیم! البته اگه نزنین زیرش! فردا راجع بهش صحبت می  -

بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم سعی کردم بکشونم  

 شرکت و از اون جداش کنم 

 همین الان بلند شو بیا!  -

 بله؟  -

 تاکید کردم 

 همین الان بیا!  -

 تونم! نمی الان  -

از رد کردن حرفم خشم تو وجودم شعله کشید و با تردید  

 اونی؟   پرسیدم: خونه

 فردا راجع به کار… -

تاب پریدم وسط حرفش و با  اش و کامل کنه و بی نذاشتم جمله

 لحنی هشدار گونه به بحثمون خاتمه دادم 

 اش باشی! این کارت تاوان سنگینی داره! فقط اگه خونه -
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کردم و بلافاصله شماره مهدی و گرفتم و گوشی  تماس و قطع 

 و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

چک کن آیلار خونه خودشه یا نه… هر طور شده خیلی   -

 خوام بدونم کجاست. سریع می 

 چشم! -

تماس و قطع کردم و از جا بلند شدم و از خونه اومدم  

وشن کردم و  بیرون… رفتم سوار ماشین شدم و ماشین و ر

حرکت کردم همزمان گوشیم و از جیبم در آوردم و شماره  

 سپنتا رو گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 ریم جایی. چند تا از افرادت و خبر کن می  -

 کجا؟ چی شده؟  -

 قراره مهدی خبرش و بده.  -

 گیج پرسید: آشناست؟ باز هیراد؟ 

 احتمالا صابر.  -

تماس و قطع کردم… دوباره گوشیم زنگ خورد… نگاهی  

انداختم… با دیدن شماره مهدی فوراً تماس و برقرار کردم و  

 گوشی و گذاشتم  کنار گوشم  

 بله؟  -

 خودشه… فقط خودم و برسونم؟  خونه -

 بیا! شاید لازم شه بریزیم توی خونه!   -

 خواین چیکار کنین قربان؟ زده پرسید: می شگفت 

 فقط کاری که گفتم و انجام بده!  -

 تماس و قطع کردم و پام و فشردم روی پدال گاز



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 332 

ذارم بخوای باهاش خوش بگذرونی و به ریش من  نمی  -

ذارم یکی مثل اون من و مغلوب کنه! لازم باشه  بخندی! نمی 

 دارم!  های خودم از سر راه برش می با دست 

باشه سرعتم و  با این فکر اینکه الان ممکنه بینشون چه خبر 

بیشتر کردم و با رسیدن به مکان موردنظر پارک کردم و  

نگاهی انداختم و  خواستم پیاده شم؛ ولی پشیمون شدم… باید  

اول باهاش حرف بزنم و مطمئن شم پسره اینجاست… گوشیم  

و برداشتم تماس بگیرم زنگش به صدا در اومد… با دیدن  

گذاشتم کنار  شماره سپنتا تماس و برقرار کردم و گوشی 

 گوشم   

 بله؟  -

 پشت سرتونیم قربان.  -

 منتظر باشین و تا نگفتم کاری نکنین!  -

 چشم! -

 تماس و قطع کردم و شماره آیلار و گرفتم…  

*** 

چند دقیقه هم نشد زنگ گوشیم به صدا در اومد… از تو جیبم  

در آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن اسم سالاری روی  

 بالا انداختم صفحه گوشیم ابرویی  

 چرا دوباره تماس گرفته؟ 

 کیه؟ -

با صدای ثنا سرم رو بلند کردم و بدن اینکه جواب بدم به غذا  

 اشاره کردم

 گردم. الان برمی  بیا اینجا حواست به لوبیاها باشه نسوزه من  -
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قبل اینکه منتظر جوابی از جانبش بمونم رفتم توی اتاقم و  

 اشتم کنار گوشم تماس رو برقرار کردم و گوشی و گذ

 بله؟  -

 صدای خشمگینش به گوشم رسید 

 چرا دیر جواب دادی؟  -

 کارتون؟  -

 کردین؟ داشتین چیکار می  -

 جواب دادم: بله؟  گیج 

 کردی دیر جواب دادی؟ گم چیکار می می  -

 کنین؟ دارین بازجویی می  -

 توجه به سوالم پرسید: پسره اونجاست؟  بی 

 بله؟  -

 اونجاست؟  گم پسرهمی  -

طاقت تماس از اینکه فکر کرده صابر با منه و اینجوری بی 

اراده لبخندی روی لبم نشست  کنه بی گرفته و سوال جواب می 

 و نشستم روی تخت و پام و انداختم روی پام 

 چرا باید جواب این سوالتون رو بدم؟  -

 دازش بیرون! بن -

 ابرویی بالا انداختم 

 شم؟ متوجه نمی  -

 همین الان از اون خونه بندازش بیرون؛ وگرنه من میام!  -

 از حرفش حسابی جا خوردم و شگفت زده پرسیدم: کجایی؟ 

تو    من توی خونه خودم هستم؛ ولی افرادم پشت در خونه -

 هستن و منتظر یه اشاره منن تا بریزن تو. 

 طور اینجا رو پیدا کردی؟ مبهوت پرسیدم: چ
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 ست! با تعقییب تو! ساده -

 از شنیدن جوابش تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و توپیدم:  

 ای… با چه اجازه -

 پرید وسط حرفم و قاطعانه به حرف اومد

ات  جریم نکن آیلار! فقط پنج دقیقه فرصت داری از خونه -

 بندازیش بیرون؛ وگرنه خودم میام تو! 

اینکه خودش شخصاً بلند شده اومده پشت در خونه  با شنیدن 

 تو چند صدم ثانیه عصبانیتم پر کشید و سکوت کردم  

 شنوی؟ دید سکوت کردم بعد چند لحظه ادامه داد: می 

 شما که گفتین افرادتون پشت درن؟  -

 جواب؟  -

 براتون مهمه؟ -

 سکوت کرد و جوابی به سوالم نداد

کنم دیگه حرفی برای گفتن  بعد چند لحظه ادامه دادم: فکر می 

 باقی نمونده! 

 با همه همین طوری؟  -

 شم؟ متوجه نمی  -

 زنی؟ ای که داری با من حرف می کجاست این چند دقیقه -

 طاقت ادامه داد: خیلی سریع بگو آیلار! باید بدونم! بی 

 قصد نداشتم جوابی به سوالش بدم

 نیست! نحوه صحبتتون با یه خانوم اصلاً مناسب  -

 عصبیش به گوشم رسید   صدای رها کردن نفس

 دارم میام!  -

کنه برای اینکه درگیری  چون مطمئن بودم قطعاً اینکار و می 

 پیش نیاد ناخودآگاه زبون باز کردم و جواب دادم: اینجا نیست.  
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 مگه با هم نبودین؟  -

 باید توضیح بدم؟  -

 تاکید کرد 

 من بخوام باید بدی!  -

 منم تاکید کردم 

 هیچ بایدی وجود نداره!  -

برای من داره! بدون گستاخی جواب بده تا نیومدم رو در   -

ای  رو ازت جواب نگرفتم؛ ولی اون موقع جور دیگه

 پرسم! می 

 کنی؟  داری تهدیدم می  -

 قاطع جواب داد: بله! 

 بدون فکر از زبونم در رفت

 بیرون هم رو دیدیم.   -

 فقط بفهمم دروغ گفتی!  -

اش تماس و قطع کرد… نگاهی به  پایان جملهبه محض 

گوشی انداختم و نفس عمیقی کشیدم و  دراز کشیدم روی  

 تخت

 چرا جوابش رو دادم؟ چرا بهش توضیح دادم؟ 

 دستم و گذاشتم زیر سرم 

اتفاقی که نباید داره میفته… باید جلوش رو بگیرم… باید  

بم  قاطعانه تر برخورد کنم… نباید بذارم به هدفش برسه… ل

رو به دندون گرفتم؛ ولی خیلی جذابه... هم جذاب هم  

قدرتمند… بار اول که تو انبار مبارزه کردیم از قدرتش  

آلیه… البته اگه شگفت زده شدم… باید اعتراف کنم مرد ایده

خود واقعیش و نشون بده… مشتاقم شخصیت واقعیش و  
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بشناسم… با صدای باز شدن در سرم و بلند کردم… ثنا وارد  

 تاق شد ا

 کجا موندی؟ لوبیاها سوخت.   -

 برو اومدم.  -

 کی بود؟   -

 دخالت نکن!  -

 مشکوک شدی؟ -

 بحث نکن!  -

ادامه نداد و از اتاق رفت بیرون… از جا بلند شدم و از اتاق  

اومدم بیرون و راهی آشپزخونه شدم… بعد درست کردن غذا  

اومدم تو اتاق و مشغول کار روی طرحم شدم…بعد چند دقیقه  

 نه چندان طولانی در باز شد و ثنا وارد اتاق شد 

کنی تمومی  یه ریز سرت تو لپ تاپه! چیکار داری می  -

 نداره؟ 

 کارت رو بگو!  -

 غذا حاضره!  -

 اومدم.  -

لپ تاپ رو بستم و از جا بلند شدم… به همره ثنا از اتاق 

خارج شدیم… صابر  پشت میز نشسته بود… با دیدنم از جا  

صندلی برام کشید بیرون… نشستم و تشکر  بلند شد و یه  

 کردم… خودش هم نشست

 ثنا زیرلب به حرف اومد 

 خود شیرین!  -

 صابر پرسید: حرفی زدین ثنا خانوم؟ 

 آره! -
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 کلافه به حرف اومدم

 ثنا؟  -

 بله. -

 بذار با آرامش غذامون رو بخوریم!  -

 چشم! -

مشغول خوردن غذا شدیم… غذا رو که تموم کردیم صابر  

 تونم یه سوال بپرسم؟ کرد و خطاب به من پرسید: می  تشکر

 بپرس!  -

 اون پسری که چند روز و اینجا مونده حتی شب کی بوده؟  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

 دن؟ پس بهت گزارش هم می  -

خواین… همزمان از زیر  تماس گرفتم بگم اونجا چی می  -

 زبونشون هم حرف کشیدم بیرون. 

 ثنا با تمسخر نگاهش کرد  

دروغ تابلو تر از این پیدا نکردی بگی؟ تماس گرفتی بگی   -

برن اون وقت از زیر زبونشون حرف کشیدی اینجا چه  

 خبره؟ 

 صابر با اخم نگاهش کرد 

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 نا امیدم کردی صابر! -

 صابر نگاهش و داد به من

تونم  تر نیست! نمی دونید هیچی از شما برام مهمخودتون می  -

شه بدون هیچ محافظی هر  ارم جونتون به خطر بیفته! نمی بذ

جا خواستین برین! مسعود خان منتظر موقعیته تا بهتون  

 آسیب برسونه! 
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 کلافه نگاهش کردم 

 ثنا هم حرفش و تایید کرد 

خداییش با این حرفش صددرصد موافقم! ممکن نیست   -

عادل  خیالت شه! از اینکه نذاشتی مسعود خان به راحتی بی 

خان روستا رو مفت بهش بفروشه بدجور ازت کینه به دل  

 گیره! گرفته و داره آتیش می 

 نگاهی به دوتاشون انداختم 

 گذره؟ از اون زمان خیلی می  -

ثنا جواب داد: ولی اون آتیشش هنوز خاموش نشده! برای  

 اطمینان بهتر اینجا بمونن! 

ذار خطاب به صابر ادامه داد: لازم نیست بفرستیشون! ب 

 بمونن!  

 کنین؟ حالا دیگه علیه من با هم دست به یکی می  -

ای نیست که به تنهایی تصمیم بگیری! من و  این مسئله -

 دونیم چطور باید ازت محافظت کنیم! صابر خودمون می 

 دوباره نگاهم چرخوندم بین دوتاشون  

 مصمم بهم خیره بودن  

میم و  های بچگیت این تصثنا ادامه داد: به عنوان دوست 

 گیریم نه محافظ و مشاور. می 

 نگاهش و داد به شابر و ادامه داد: مگه نه صابر؟ 

 صابر حرفش و تایید کرد 

 گی! درست می  -

 بدون حرف از جا بلند شدم و رفتم سمت اتاقم 

 چیکار کنم خان؟   -
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تونن  با صدای صابر بدون اینکه برگردم جواب دادم: می 

 بمونن؛ ولی بدون مزاحمت! 

*** 

های عمیق سعی کردم آروم  و قطع کردم و با نفس تماس

اش نبود خوشحال باشم یا  دونم از اینکه تو خونهباشم… نمی 

از اینکه نتونستم باز صابر و ببینم ناراحت… احساس خودم  

 کردم و درک نمی 

 اصلاً چرا باید خوشحال باشم؟  -

 شماره مهدی و گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 اب داد: بله قربان؟بعد چند بوق جو 

 بکشین عقب!  -

 چشم! -

تماس و قطع کردم و ماشین و روشن کردم و حرکت کردم  

سمت ویلا…  با صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی  

انداختم… خسرو بود… تماس و بر قرار کردم و گوشی و  

 گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 مقدمه پرسید: کجایی؟ چیکار کردی؟ بی 

 چی رو؟  -

 آیلار؟ تونستی صابر و ببینی؟   -

 با پسره نیست.  -

 از کجا فهمیدی؟ -

 اشم. دم خونه -

 فرستادی؟ اش رفتی؟ خب یکی می بلند شدی شخصا تا خونه -

 کنیم.پشت فرمونم بعداً صحبت می  -
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ای گفت و با یه خداحافظی تماس و قطع کردم… با  باشه

لا شدم و  رسیدنم ماشین و تو حیاط پارک کردم و  وارد وی

رفتم تو اتاقم و نشستم پشت میز کارم… همزمان در باز شد  

 و خسرو وارد اتاق شد و سلام کرد 

 چه خبر؟   -

کنی؟ چطوری اومدی تو؟ همین  سلام… اینجا چیکار می  -

 زدیم؟ چند دقیقه پیش داشتیم حرف می 

 دسته کلیدش و آورد بالا  

خم نکن نیا  کلافه ادامه دادم: مگه نگفتم همینجوری سرت و 

 تو؟ مگه کلید و پس نداده بودی؟ 

 نشست روی مبل 

زدم بیای اینجا…  بیرون ویلا منتظر بودم بیای… حدس می  -

 حالا چی شد؟  

 روی میز ضرب گرفتم 

 مگه قرار بود چیزی بشه؟  -

 به میز اشاره کرد 

 شکوندی میز و!  -

 دستم از حرکت ایستاد  

 کارت چیه بلند شدی اومدی؟  -

 راجع به آیلار؟  -

از صدا زدن اسمش از زبونش اعصابم متشنج شد و فوراً  

 واکنش نشون دادم 

 کنی؟ چه ربطی به تو داره؟  چیه آیلار آیلار می  -

 ای نگاهم کرد کلافه 
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تونی بازیش بدی!  کنی؟ دست بردار! نمی داری چیکار می  -

 از اوناش نیست! 

 تکیه دادم به پشتی صندلیم 

 دی با چند تا پسر در ارتباطه. خوبه خودت شنی -

 هدفت چیه؟  -

 جواب ندادم 

شی؟  با لحن معناداری ادامه داد: متوجهی داری درگیرش می 

 دست از سرش بردار؟  

 هام رفت تو هم اخم

 سرت تو کارخودت باشه خسرو! -

حرفی نیست! فقط این و بگم اونی که داره تو دام میفته   -

 خودتی نه اون! 

 روشن کردم گذاشتم گوشه لبم یه نخ سیگار 

 خوای؟ می  -

پرسی؟ این روزها مصرفت  دونی سیگاری نیستم باز می می  -

 خیلی زده بالا! 

 کشم. فقط گاهی اوقات بیشتر می  -

ریزه؟ خوبه  دقیقاً کی؟ وقتی با آیلاری و عصابت و بهم می  -

تونه عصبیت کنه! این خونسردی زیادیت رو  حداقل یکی می 

 اعصابه! 

 شی یانه؟ می  ساکت  -

شناسیش؟  شه دقیقاً بگی بینتون چه خبره و از کجا می می  -

 شاید هم تو گذشته یه خبرهایی بوده؟ 

 دخالت نکن!  -

 اش که چی؟  بلند شدی رفتی دم خونه -
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 گفتم دخالت نکن!  -

توجه به حرفم نگاهش و موشکافه چرخوند تو صورتم و  بی 

 دی؟ داپرسید: تو که به هیچ دختری اهمیت نمی 

 دم! هنوزم نمی  -

 رفت تو فکر 

خیلی خوشگل و جسوره! من که شخصاً همچین زنی رو   -

کنم! یه مدت کوتاه تو فکرم بود باهاش قرار بذارم؛  تحسین می 

 ولی آب پاکی و ریخت رو دستم. 

 ته سیگار و روی میز له کردم 

 خسرو؟ -

 جانم؟  -

 بندی یا ببندمش؟ می  -

 خندید 

 چشم! -

م برش داشتم و نگاهی انداختم… با  با صدای زنگ گوشی

حوصله تماس و برقرار کردم و گوشی  دیدن شماره نگار بی 

 رو گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 سلام عزیزم.  -

 خودم زدم به نشناختن

 شما؟ -

 نگارم!  -

 خب؟   -

 دوست دارم!  -

 مگه نگفتم دوباره تماس نگیر؟  -
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 برخوردت؟ من یه زمانی دوست دخترت بودم… اینه   -

 خوای؟ بودی! تموم شد رفت! الان چی می  -

 دلم برات تنگ شده!  -

 تو که دورت پره چرا دلت برای من تنگ شده؟  -

 بیا دوباره با هم باشیم!  -

 مگه با هم بودیم؟  -

ای؟ نه  خواستی؟ نه بوسهپس من واسه چی من و می  -

 ای؟رابطه

 پوزخندی زدم  

 پس مشکلت اینه؟   -

 ام باهات باشم!خو هنوزم می   -

 خوام! دیگه با من تماس نگیر! خیلی رک جواب دادم: من نمی 

ای بزنه تماس و قطع کردم و گوشی رو  قبل اینکه حرف دیگه

 گذاشتم روی میز 

 کنجکاوم!  -

 با صدای خسرو سرم و بلند کردم و سوالی نگاهش کردم 

ادامه داد: توکه با هیچ کدومشون نیستی چرا سرکارشون  

 ذاری؟ می 

 کنن سر کارن.  خودشون میان طرفم بعد فکر می  -

 خندید 

 کنن مرد نیستی. فکر می  -

 هاش و نداشتم حوصله حرف

 بندی یا نه؟ می  -

 جداً هنوز پسری؟  -

 شی؟ می خفه -
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 خندید 

 جون من بگو! این تن بمیره بگو! حداقل اینبار و جواب بده!  -

 نفسم و فرستادم بیرون

بریتنی بودم! خوشم نیومد! در  تو آمریکا با یکی به اسم  -

واقع زده شدم! یعنی از اینکه بهش احساسی نداشتم و باهاش  

 بودم خوشم نیومد! 

 مطمئنی؟  -

 منظور؟  -

 منتظر کس خاصی هستی؟  -

 هیچ زن خاصی وجود نداره!   -

های ضعیف خوشت نمیاد... برای همین به  دونم از زن می  -

… برای  رهمی قول خودت با زن جماعت آبت توی یه جوب ن

 همین هی

کنی… اعتراف کن داری جذب  دوست دختر عوض می 

 شی! می 

 خوب متوجه منظورش شدم؛ ولی جوابی ندادم 

 ادامه داد: حداقل این بلونده رو از دست نده.  

 گیج نگاهش کردم  

 کدوم بلونده؟  -

 چسبه. همینی که جدیداً بهت می  -

؟ بلند شو  کار و زندگی نداری نشستی من و گرفتی به حرف -

 برو بیرون کار دارم! 

 از جا بلند شد 

 هنوز قصد فروش نداری؟  -

 چرا گیر دادی به ویلا؟   -
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 ! باغش خیلی عالیه -

فروشمش! اینجا برام خیلی مهمه! دیگه  به هیچ وجه نمی  -

 حرفش و نزن! 

 شب مهمونی نمیای؟  -

 منتظر نباش! کلید و بذار و برو! -

 چند تا ازش زدم.  -

 شتاب از جا بلند شدم با 

خندید و با سرعت از اتاق رفت بیرون… رفتم سمت پنجره و  

یه سیگار دیگه روشن کردم و کام عمیقی ازش گرفتم و  

 نگاهم و دادم به باغ… 

*** 

چند تقه به در زدم و با بیا توی سالاری در و باز کردم و  

وارد اتاق شدم… پشت میزش نشسته بود و سرش تو لپ تاپ  

 بود 

 م کردم سلا

 با من کاری داشتین؟  -

 سرش رو بلند کرد و با دیدنم سلام کرد

 بشین!  -

نشستم روی مبل و نگاهم و دادم بهش و منتظر حرفش  رفتم

 شدم  

تونی به عنوان برنامه نویس  دید سکوت کردم ادامه داد:می 

 ارشد ادامه بدی. 

 کردم به این راحتی تا این حدم کوتاه بیاد فکر نمی 

 اختیارات؟ و  -

 گیرنده منم! تصمیم -
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این یه شراکته… حیطه اختیارات هر سهامدار به اندازه  -

 سهامش مشخص شده. 

 این یه توافق بین من و سهامدار قبلی بود.  - 

 البته مکتوب و قانونی.  -

کنیم تا حیطه اختیارات طرفین  یه توافقنامه جدید امضا می  -

 د. مشخص باشه… تماس بگیر بگو وکیلش بیا 

 تکیه دادم به پشتی مبل 

دونین این مکالمه چندین بار بینمون رد و بدل شده؟ این  می  -

 تونیم کنار بیایم! طور باشه نمی 

 اونم تکیه داد به پشتی صندلیش  

 چرا باید کنار بیایم؟  -

از یکدندگیش افراطیش به شدت کلافه شدم و ناچاراً یکم از  

 موضعم اومدم پایین و کوتاه اومدم 

های  ید از همه چیز خبردار باشم! قراردادها و حساب با -

 شرکت.

 تونی خبر دار باشی! می  -

 و قرارداد کیش؟  -

 تونی حضور داشته باشی.  به عنوان طراح ارشد می  -

با خودکارش روی میز ضرب گرفت و ادامه داد: چه خبر از  

 پسره؟ 

 گم. صابر و می 

 وسط  خواست باز این بحث و بکشهبه هیچ وجه دلم نمی 

 لطفاً ادامه ندیدن!  -

 مصر از ادامه بحث از بلند شد و اومد جلوم ایستاد  

 باهاش بهم زدی؟  -
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 منم از جا بلند شدم 

 کنم؟ معنی این رفتارتون رو درک نمی  -

 تکیه داد به میز پشت سرش 

کیسی هستی که الان ذهنم رو درگیر کرده! صابر هم شده   -

 یه مانع! واضح شد برات؟ 

 ای سعی کردم کاری کنم عقب نشینی کنه اخطار گونهبا لحنی 

دم کسی تو زندگی خصوصیم  تمومش کن! اجازه نمی  -

 دخالت کنه! کاری نکینین باهاتون برخورد کنم! 

 خونسرد نگاهم کرد  

کنم!  پاش بیفته پسره رو شخصاً از زندگیت حذف می  -

 جوری که دیگه هیچ وقت چشمت بهش نیفته! 

 کردم زده نگاهش شگفت 

گین؟ این مسئله چه ربطی به شما متوجهین دارین چی می  -

 داره؟ 

ربطش اینه تا وقتی من بخوام باهات قرار بذارم هیچکس   -

 ای نباید باشه! دیگه

 من پیشنهادتون رو رد کردم! -

 مهم نیست! تا وقتی تو ذهنمی فقط من باید باشم!  -

 دم… اجازه نمی   -

 صله کم حرف تو دهنم موند  با نزدیک شدن یهویش اونم با فا

هام و با تحکم و تاکید به حرف نگاهش و چرخوند بین چشم

 اومد 

با هیچ مردی متوجهی؟ با هیچ مردی نباید ببنمت! هیچ   -

 کس!
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هاش هیچ خوشم نیومد و منم  از لحن دستوریش و باید و نباید

 با تاکید به حرف اومدم 

کنم!  اکید می بذار براتون شفاف سازی کنم! به هیچ وجه! ت -

به هیچ وجه قصد ندارم باهاتون قرار بذارم! به هیچ وجه  

 رفتارتون باب سلیقه من نیست! 

تونی مانعم شو! تو  قاطعانه و خیلی جدی ادامه دادم: ضمناً می 

 کی هستی؟ کی هستی مانعم شی؟ 

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد  

ر  کنی هچموش بازی در نیار آیلار! داری جری ترم می  -

 خوای نه؟  و می  طور شده بدستت بیارم؟ همین 

غیر منتظره یه دستش دور گردنم حلقه کرد و کشید طرف  

 خودش 

 بلافاصله به شدت دستش و پس زدم  

 حدت و نگه دار!  -

 پوزخندی زد 

 تو الان تو حریم منی! پس حدی وجود نداره!  -

 هام و بهم ساییدم دندون 

 ه حال دیدم! زبون نفهم ترین آدمی هستی که تا ب -

 تاب چرخوند تو صورتمنگاهش و بی 

 تو هم زیباترین!  -

با دیدن نگاه خاصش حالم دگرگون شد و ناخوآگاه یه قدم به  

تر اتاق و ترک  هر چه سریع  عقب برداشتم و ترجیح دادم

کنم… روم و برگردوندم برم سمت در؛ ولی خیلی سریع اومد  

 جلوم ایستاد و مانعم شد  

 به کارش اعتراض کردم 
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 این چه حرکتیه؟  -

یبش در آورد و  حین اینکه نگاهش به من بود گوشیش و از ج

 شماره گرفت و گذاشت رو بلندگو.

شه بگین  نتونستم بر حس کنجکاو غلبه کنم و ادامه دادم: می 

 کنین؟ دارین چیکار می 

 جواب نداد 

 بعد چند بوق صدای صابر پیچید تو اتاق 

 بله؟  -

با شنیدن صدای صابر تازه متوجه قصدش شدم و دستم مشت  

 شد و سعی کردم به خودم مسلط باشم 

 حین اینکه نگاهش به من بود لبخندی زد  

 آقا صابری؟   -

 بفرما! -

 دوست دخترت آیلار؟  -

 صابر به محض شنیدن اسمم تن صداش رفت بالا 

 خب؟  -

گورت رو از زندگیش گم کن! به هیچ وجه بهش نزدیک  -

 کنم!نشو؛ وگرنه خودم گورت و می 

بیشتر از این نتونستم خشم و مهار کنم و به نقطه جوش  

رسیدم…  تو یه حرکت گوشی رو از دستش کشیدم بیرون و  

با همه قدرتم پرت کردم تو دیوار… گوشی چند تیکه شد و  

 پخش زمین شد. 

سالاری خیلی خونسرد نگاهی به گوشی خورد شده رو زمین  

 انداخت و نگاهش و داد به من

 به نظر خیلی عصبانی شدی؟  -
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مشت کردم و با   اراده دستم و کنترلم از دستم خارج شد و بی 

همه قدرتم پرتاپ کردم سمت صورتش؛ ولی قبل اینکه دستم  

با صورتش برخورد کنه با یه حرکت سریع مشتم رو تو هوا 

 گرفت و ادامه داد:  توان مقابله با من رو نداری! 

ام رو مشت  با این حرفش عصبانیتم بیشتر شد و دست دیگه

کردم و بلند کردم بزنم تو صورتش؛ ولی بازم با مهارت اون  

یکی مشتم و هم مهار کرد… تسلیم نشدم و بلافاصله سرم و  

بردم عقب و کوبیدم تو صورتش… انتظار همچین حرکتی و  

ازم نداشت و غافلگیر شد؛ ولی خیلی زود تونست خودش و  

جمع و جور کنه و هلم بده عقب و از برخورد سرم با سرش 

جلوگیری کنه… منم خیلی سریع پام رو بلند کردم اینبار بزنم  

هاش مچ پام رو گرفت و  اش؛ ولی بازم با دست رو قفسه سینه

 با نیشخندی زد  

 گرفتی تکرارش نکنی!باید یاد می   -

 به محض تموم شدن حرفش به شدت هلم داد عقب

وب خودم و کنترل کردم و تعادلم و حفظ کردم و حین  خیلی خ

 زدم و گارد گرفتم  اینکه نفس نفس می 

 ای زد نیشخند دیگه

 بد نیستی! سر چی شرط ببندیم؟  -

قبل اینکه بخوام جوابی بدم پاش رو بلند کرد و ناغافل با یه  

ضربه کوبید تو شکمم… درد تو شکمم پیچید و به عقب  

پرتاپ شدم؛ ولی خودم و نگه داشتم و سعی کردم درد و تو  

 صورتم و نشون ندم  

 صدای شیطونش به گوشم رسید 

 کنیم. کنه داریم چیکار می الان منشی فکر می  -
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ون دادن ضعفم سمتش یورش بردم و پریدم  طاقت از نش بی 

... میز و گرفت و به زحمت  هوا و با قدرت کوبیدم به بازوش

 خودش رو نگه داشت؛ ولی با این حال هنوزم خونسرد بود  

 بد نبود… قابل قبول هم نبود.  -

به محض تموم شدن حرفش هجوم آورد سمتم… اصلاً  

ام رو که  و اسلحهدونم یه دفعه چی شد پام رو آوردم بالا نمی 

تر از ساق پام جاساز کرده بودم در آوردم و گرفتم طرفش بالا

 و توپیدم: امروز یه گلوله حقته! 

از حرکت ایستاد و بدون اینکه هیچ تعجبی از اسلحه تو دستم  

 بکنه خونسرد نگاهم کرد  

  کردم با این حد از ادعای قدرت مجهز به اسلحه همفکر نمی  -

دی قوی نیستی… حالا  هم نشون می  باشی…  پس اونقدر

 مجوز هم داره؟ 

ام شوکه و گیج بودم  انقدر از واکنش خودم و در آوردن اسلحه

 که حتی توان حرف زدن هم نداشتم 

دید سکوت کردم حین اینکه نگاهش به من بود تا جای ممکن  

اش برخورد  تر… انقدر که سر اسلحه با قفسه سینهاومد جلو 

اش باز بود  هاش تا وسط سینهکه دکمه کرد… یقه پیراهنش و 

و از هم باز کرد و سر اسلحه رو گذاشت رو قلبش و با لحن  

 تونی بزن!معناداری ادامه داد: می 

دستم نامحسوس شروع کرد به لرزیدن و عرق سردی رو  

 پیشونیم نشست  

 نگاهی به دستم انداخت و ابرویی بالا انداخت

 لرزه؟ دست داره می  -
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تونستم چشم ازش بردارم لبم  اهم بهش و بود نمی حین اینکه نگ

ام رو آوردم پایین و  و به دندون گرفتم و به سرعت اسلحه

پشت سرم پنهان کردم… بلافاصله بازوم و گرفت و با شتاب  

کشید سمت خودش و نگاهش و چرخوند تو صورتم و ادامه  

داد: چموشی! خوشگی! باید به دست خودم رام بشی! برای  

کنم! در مقابلم به زانو در میای! راهی  می  خودم رامت 

نداری! هیچ راهی جز من نداری! از زمانی که بهت پیشنهاد  

دادم مرد تو فقط منم! بخوای زیرآبی بری و با کسی غیر من  

ره تو هم! نبین خونسردم، تو  قرار بذاری بدجور کلاهمون می 

 گم؟ وجه رحم ندارم! متوجهی چی می این مورد به هیچ 

جملاتش و با تحکم و قدرت بیان کرد که مسخ شده و   انقدر

 تر از قبل فقط نگاهش کردم گیج 

نگاهش و داد به گردنم و قبل اینکه واکنشی نشون بدم  

 هاش دور گردنم حلقه کرد و کشید سمت خودش  دست 

هام نبود؛  هیچ وقت فانتزیم گرفتن گردن یه دختر بین دست  -

 ولی تو همه جوره متفاوتی!  

تو سینه فرو ریخت و بیشتر از این نتونستم تاب بیارم…  قلبم 

هاش و پس زدم و پام و آوردم بالا گذاشتم روی  به شدت دست 

 ام و گذاشتم سر جاش میز و  اسلحه

 شه!ترم می ژست جالبیه! یکم بیای جلوتر جالب  -

با شنیدن صداش اونم با فاصله نزدیک تازه به خودم اومدم و  

که با فاصله نزدیکی جلوش ایستادم یه  متوجه شدم در حالی 

پام و اوردم بالا و گذاشتم روی میز… دوباره عرق سردی  

روی پیشونیم نشست و بدون اینکه نگاهش کنم با سرعت نور  

روم و برگردوندم و پا تند کردم سمت در… از اتاق خارج 
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شدم و خودم و رسوندم تو سرویس بهداشتی و در و بستم و با  

 سعی کردم به خودم مسلط بشم های عمیق نفس

نتونستم! نتونستم از پسش بر بیام! توان مقابله باهاش رو   -

نداشتم! از پس چند تا مرد باهم میام؛ ولی اون! خراب کردم!  

 حسابی خراب کردم! خودم رو ضعیف نشون دادم!  

 با حالی دگرگون ایستادم جلوی آینه

دونم اصلاً  روش اسلحه کشیدم و این یعنی عمق فاجعه! نمی  -

اون لحظه چی شد و برای چی یه لحظه ازش ترسیدم! از  

 اینکه…  

 هام و بستم و باز کردم  چشم

 تونم پیش خودم اعتراف کنم.حتی نمی  -

شیر آب رو باز کردم و چند مشت آب به صورتم پاشیدم و  

دستمال برداشتم و صورتم و خشک کردم و دوباره نگاهی به  

سابی قرمز کرده بودم… کلافه خودم تو آینه انداختم… ح

نگاهم و از آینه گرفتم و دستمال و پرت کردم تو سطل زباله  

و اومدم بیرون و رفتم تو اتاق و بدون اینکه به ثنا نگاهی  

 بندازم رفتم نشستم پشت میزم 

 ثنا بلند شد اومد سمتم 

 دی؟  گیره… چرا جواب نمی صابر یه ریز داره تماس می  -

پام انداخت و ادامه داد: اتفاقی افتاده؟ چرا نگاهی به سر تا  

 ای؟ انقدر آشفته

 چیزی نیست.  -

گوشیم رو از تو جیبم در آوردم و نگاهی انداختم… سایلنت  

بود… همزمان تو دستم لرزید… حتی متوجه لرزشش تو  
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جیبم هم نشده بودم…تماس و برقرار کردم و گوشی رو  

 گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

گه؟ تو بهش گفتی  ه آیلار؟ این پسر چی می اونجا چه خبر -

 من دوست پسرتم؟ 

 کنم! مسأله مهمی نیست! خودم حلش می  -

 تن صداش بالا رفت

 دروغ نگو آیلار! -

از لحن بیانش و کلماتش هیچ خوشم نیومد و خود به خود منم  

 تن صدام بالا رفت  

 درست صحبت کن صابر!  -

 سعی کرد خودش و کنترل کنه 

ببخشید! حواسم نبود! فقط مزاحمت شده؟ چرا گفتی دوست   -

 پسرتم؟ 

ای نیست! تو این مورد نه سوال بپرس! نه  گفتم مساله  -

دخالت کن! قبل از اینکه بیام خونه هم رفته باشی! دیگه اینجا 

 بهت احتیاجی نیست! 

 ولی این موضوع مهمیه سالاری…  -

 شنذاشتم حرفش رو ادامه بده و پریدم وسط حرف

 خیلی واضح گفتم مداخله نکن صابر!  -

 به اکراه چشمی گفت

 رم!قبل از اینکه برگردین خونه می  -

ای گفتم و با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی  باشه

 هام هام و گذاشتم رو شقیقهو پرت کردم روی میز و دست 
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ثنا بلافاصله پرسید: چه اتفاقی افتاده تا این حد عصبانی هستی  

 هم ریختی؟ و ب

 سرم و گذاشتم روی پشتی صندلی 

 خراب کردم!  -

 کنجکاو پرسید: چیکار کردی؟ 

 روی سالاری اسلحه کشیدم.  -

 شگفت زده نگاهم کرد  

 چی؟ اسلحه؟ مگه چی شد آیلار؟ -

بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم لبخند کم رنگی رو لبم  

 نشست  

 کردم! قدرتش فراتر از چیزیه که تصور می  -

 رنگش پرید و به من من افتاد  

ریم  گم بهتر نیست سهام رو بهش واگذار کنیم؟ اصلاً می می  -

 کنیم! نظرت چیه؟  یه شرکت برای خودمون باز می 

حرفش هم نزن! چرا باید خودم و بکشم کنار؟ هستیم   -

 همینجا! 

 مستاصل نگاهم کرد  

 شه آیلار! خون بپا می  -

 حرف بیخود نزن! کارت رو بکن! -

 ر حرص پرسید: اسلحه رو دید تعجب نکرد؟  پ

 هیچ تعجبی تو نگاهش ندیدم.  -

 مطمئنم شناختت!  -

 مهم نیست!  -

 ای داره؟ یعنی چی؟ شاید نقشه -

 بازم مهم نیست!  -
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 هاش گشاد شد چشم

 مهم نیست آیلار؟ تا این حد؟  -

 گیج نگاهش کردم 

 گی ثنا؟ انقدر حرف نزن مغزم یکم آروم شه!چی داری می  -

ین اینکه نگاه نگرانش به من بود سکوت کرد و دیگه حرفی  ح

هام و ببندم و یکم به آرامش برسم صدای  نزد… تا اومدم چشم

زنگ گوشیم بلند شد… از رو میز برش داشتم و نگاهی  

انداختم… با دیدن اسم رامین تماس و برقرار کردم و گوشی  

شنیدن   رو گذاشتم کنار گوشم و سلام و احوالپرسی کردیم و با

 صدای قطار پرسیدم: این صدای قطار از کجا میاد؟ 

تو راه شهرستانم… از تو قطار تماس گرفتم بگم بعد کار یه   -

 سر به گلام بزن. 

 باشه. -

 فقط کاملیا ساعت ده.  -

 متوجه نشدم؟  -

 کاکتوس بزرگه… سر ساعت ده شب باید بهش آب بدی.  -

کرده  با یادآوری اینکه صابر ماجرای سیاوش و حل 

هات  پرسیدم:ماجرای سیاوش و که حل کردم چرا به دوست 

 گی؟  نمی 

 باهام قطع رابطه کردن!  -

 به چه دلیل؟  -

 آدم فروشی!  -

فرض کن قبول کردم ساعت ده شب خونه تو چیکار   -

 کنم؟ می 

 با اصرار به حرف اومد 
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 قبول کن دیگه!  -

 به اجبار قبول کردم 

 فقط امشب! -

 ها! گلچی؟ پس بقیه  -

 منظورت چیه؟  -

 هر شب به دو سه تاش باید آب بدی! نوشتم گذاشتم رو میز.  -

 حالا چرا دقیق ساعت ده؟ حرفت منطقی نیست!  -

 رفتم. فقط همین یه بار! ضروریه؛ وگرنه نمی   -

 گردی؟  کی برمی  -

دونم چیکارم  مشخص نیست! پدرم اصرار داره برم! نمی  -

 دم! داره! حالا خبر می 

 د؟ کلی -

های تخت رو هم  هام… ملحفهگذاشتم توی یکی از کفش -

 تونین شب و هم بمونین. عوض کردم… حوصله نداشتین می 

 کنم.   بهش فکر می  -

 یادت نره.   -

 بینمت! خیالت راحت! می  -

 بینمت! می  -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و گوشی رو گذاشتم رو  

 میز 

 ت؟  گف ثنا پرسید: رامین بود؟ چی می 

هاش آب بدیم… بهتره  رفته شهرستان… گفت بریم به گل  -

تره و  اش بمونیم... اینجوری راحت برای  چند روز بریم خونه

 خود نیست.احتیاج به رفت و آمد بی 

 دوباره رنگش پرید و به لکنت افتاد
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 چ…را… می… مو…نی…م؟ -

 نگاهش و چرخوندم تو صورتش 

 چته؟ چرا لکنت گرفتی؟  -

 ش و جمع و جور کنهسعی کرد خود

 دم و میام! ها آب می رم به گلمونیم؟ اصلاً خودم می چرا می  -

 چرا این همه راه و بریم و برگردیم؟ خودش گفته بمونین!  -

 نگاهش و داد به میز و رفت تو فکر  

 ادامه دادم: اتفاقی افتاده؟  

 فعلاً نه! -

 منطورت چیه؟ چرا رنگت پریده؟ خوبی؟  -

 لیوان آب رو میز و برداشت سر کشید  

 چیزی نیست!  -

 در به صدا در اومد پشتش باز شد و منشی وارد اتاق شد 

آقای بهمنی گفتن اپلیکیشن شرکت مهرا رو بیارم برای   -

 تایید. 

 چرا خودشون نیومدن؟  -

 اصرار داشتن من بیارم.  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

 مت در و از اتاق خارج شد. فلش و گذاشت رو میز و رفت س

 ثنا کنجکاو پرسید: برنامه نویس ارشد و قبول کرد؟ 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 ادامه داد: پس داره کوتاه میاد؟ 

 به نظر!  -

شروع به کار کنم با صدای   لپ تاپ و باز کردم و تا اومدم

 سر و صدای بیرون سرم و بلند کردم  
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 چه خبره؟ -

 دونم. نمی  -

از جا بلند شدیم و از اتاق اومدیم بیرون… چند تا مرد قوی  

هیکل چوب به دست دور آقای بهمنی و گرفته بودن و شاخ و  

 بودن گرها هم فقط نظارهکشیدن… کامندشونه می 

 رفتم جلو و پرسیدم: چه خبره؟ 

یکیشون نگاهی به من انداخت و با قلدری جواب داد: 

 فضولیش به شما نیومده! 

دی یا پولت  نگاهش و داد به بهمنی و ادامه داد: پول و می 

 کنم؟  

 بهمنی درمونده نگاهش کرد 

 چند بار بگم ندارم!  -

 تا خواستم برم جلوتر ثنا بازوم و گرفت و مانعم شد 

 کجا؟ تعدادشون زیاده!   -

در همین حین یکیشون کوبید تو صورت بهمنی… بیشتر از  

این صبر نکر م و تا اومدم واکنش نشون بدم با صدای  

 سالاری از حرکت ایستادم 

 اینجا چه خبره؟  -

 یکیشون برگشت سمت سالاری و به بهمنی اشاره کرد  

 این آقا خیلی وقته به ما بدهکاره و پولش و نداده!   -

سالاری نگاهی گذرا به بهمنی انداخت و دوباره نگاهش و داد  

 به مرده 

 رسیم! اش رو ول کن بیاین تو اتاق به تفاهم می یقه -

 کنم! جز پول قبول نمی  -

 سالاری تاکید کرد  
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 بیا تو اتاق!  -

رها کرد و با هم رفتن   مرده هم یقه بهمنی و  رفت تو اتاقش...

 تو اتاق… ما هم برگشتیم تو اتاق و رفتم نشستم پشت میزم  

 ثنا نفس پر صدایی کشید  

 ها رو تو شرکت کم داشتیم. همین چماغ بدست  -

 بدون اینکه جوابی بدم سرم و خم کردم و مشغول کار شدم…  

*** 

 سر خوش خندیدم  

 بودم…  رفتم حسابی سر کیفاز اینکه داشتم خوب پیش می 

و هیجان انگیز… کشفش شگفت انگیزه… هر چی   جالب بود

شم با هر عملم چه عکس  شناسمش کنجکاو می بیشتر می 

تونه انجام بده… از اینکه تا این حد ضعیفش کردم  العملی می 

هاش بلرزه یا عرق رو پیشونیش یا  روم اسلحه بکشه و دست 

درت  تونست ازم چشم برداره احساس قحتی از اینکه نمی 

 کنم!  می 

هام حس خوشایند و لذت بخشی  با یادآوری گردنش بین دست 

 تو وجودم تزریق شد 

هام و حرکاتم  داره قلقش میاد دستم… فقط کافیه با حرف -

تحریکش کنم و منتظر واکنشش بمونم… کم کم داره کوتاه  

میاد و زیاد دور نیست در مقابلم عقب نشینی کنه و به طور  

بم شه… خصوصاً اون فرار آخرش مطلق تسلیم و مغلو 

نشونه این بود بدجور تحت تاثیر قرار گرفته و این برای من  

 یعنی پیروزی.  

 خندیدم  
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کنم از عمد عصبیم میکنه تا لذتش و ببره و  گاهی فکر می  -

مسلماً همینطوره! برام مهم نیست! مهم اینکه از ارتباط با من  

 خواد باشه! لذت ببره! حالا از هر چی می 

پ تاپ و کشیدم سمت خودم و رفتم تو فایل عکسش و بازش  ل

 کردم 

کنم زیباترین دختریه که  الحق زیباترینه! اعتراف می  -

 شناسم!  می 

نشست؛ ولی با فکر با همه کارهایی که باهام    لبخند روی لبم

کرد لبخند روی لبم ماسید و با عصابی متشنج سعی کردم  

 خودم و جمع و جور کنم  

دونم چرا این عکس  کنم... اصلاً نمی بهش فکر می  چرا دارم -

و هنوز نگه داشتم… شاید به خاطر که یادم بمونه باهام  

 چیکار کرده. 

از عکسش اومدم بیرون و مشغول به کار شدم… بعد چند  

تاپ  دقیقه نه چندان طولانی با صدای در نگاهم رو از لپ 

 گرفتم

 بیا تو.  -

 در باز شد و منشی وارد اتاق شد  

 کاری ندارین من برم قربان؟  -

 نگاهی به ساعت انداختم  

 تونی بری. می  -

با یه خداحافظی از اتاق رفت بیرون… منم از جا بلند شدم و  

تاپ رو بستم و کیفم و برداشتم و رفتم سمت در و از اتاق  لپ 

خارج شدم… از شرکت اومدم بیرون و سوار ماشین شدم…  

از شرکت اومدن بیرون…  در همین حین آیلار با دوستش هم  
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ام  نگاهم روش ثابت موند و تا سوار ماشین شه با نگاه خیره

دنبالش کردم… نشست پشت فرمون و ماشین روشن کرد و  

حرکت کرد… با  محو شدنشون از جلوی روم ماشین رو  

روشن کردم و حرکت کردم سمت شرکت ساخت و ساز و یه  

خواست  نمی وجه دلم    هیچ سر زدم و رفتم سمت خونه… به

ی  برم بیکار بشینم تو خونه… گوشیم و درآوردم و شماره

 سپنتا رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: سلام. 

 سلام… کجایی؟  -

 خندید  

 پشت سرتون.  -

 دنبالم بیا.  -

 چشم. -

تماس و قطع کردم و با خسرو و مهدی و یل هم تماس گرفتم  

مان… بعد با سپنتا رفتیم خرید و هرچی  و گفتم بیان آپارت

برای شب لازم بود و خریدیم و رفتیم آپارتمان… مهدی و  

خسرو دم در منتظر ایستاده بودن... بعد سلام و احوالپرسی  

سپنتا پرسید: با سرعت جت خودتون و رسوندین؟ خسرو با  

وکور و کم مونده  خنده جواب داد: نشسته بودم تو خونه سوت 

 بگیره.  امبود گریه

 مهدی هم خندید  

 بیاین بریم تو.  -

های  کلیدم رو درآوردم و در رو باز کردم… مهدی کیسه

خرید رو ازم گرفت و برد تو آشپزخونه… منم رفتم نشستم  

 روی مبل   
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 بیاین بشینین.  -

 ت چیه؟ اومدن نشستن و خسرو پرسید: برنامه

 شراب و بیلیارد.  -

 عالیه! امشب فوتبالم داره!  -

 ای هم هست؟ ا پرسید: جز ما کس دیگهسپنت

 به یل هم گفتم بیاد.  -

 خندید 

 گفتی چند تا دخترم بیاره؟ می  -

 خسرو هم خندید  

گه من  شه و می ها نزن شاکی می جلوی خودش از این حرف -

 که کارم این نیست. 

 در همین حین مهدی هم از آشپزخونه اومد بیرون  

 وقتی هست چرا بگیم نیست؟  -

 از جا بلند شدم  خندیدم و 

هر چی خواستین بیارین مشغول بشین… من برم یه دوش   -

 بگیرم خستگیم در بره. 

ام رو برداشتم و  تا اومدن اعتراض کنن رفتم تو اتاق و حوله

ای گرفتم و اومدم  رفتم تو حموم… یه دوش چنددقیقه

و خشک کردم و از اتاق  بیرون… لباس پوشیدم و موهام

خبری ازشون نیست و صداشون از اتاق  اومدم بیرون… دیدم 

بیلیارد میاد… رفتم تو اتاق… دیدم یل هم اومده و چهارنفری  

 مشغول بازین  

 رفتم طرفشون

 بدون من شروع کردین؟  -

 چرخیدن سمتم و مهدی پرسید: چقدر طولش دادین؟ 
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 کردم. داشتم موهام و خشک می  -

سپنتا توی جام شراب ریخت و آورد گرفت سمتم… ازش  

گرفتم و یه جرعه ازش خوردم و ایستادم جلوی میز بیلیارد و  

 چوب و از دست یل کشیدم بیرون 

 شاکی به حرف اومد 

 چرا از من گرفتی؟ -

 تو که بلد نیستی.   -

جام و سر کشیدم و گذاشتم روی میز و با دقت هدف گرفتم و  

از شارها برخورد کرد و رفت توی  ضربه زدم… به یکی 

 پاکت

 یل پرسید: چه خبر از السا؟  

 خسرو کنجکاو پرسید: السا کیه؟ 

های  قبل اینکه لب باز کنم یل جواب داد: با یکی از خواهر

 دوستم آشناش کردم… فعلاً با همن.

 خسرو خندید  

 پشتش مهدی و سپنتا هم خندیدن

 خندین؟  یل متعجب ادامه داد: به چی می 

 دی جواب داد: کارت. مه

 یل گیج پرسید: کدوم کار؟ 

انگار تازه متوجه حرفش شده باشه چوب و از دستم کشید  

بیرون حمله کرد سمت مهدی… سپنتا با خنده جلوش و  

 گرفت… یل هم چوب پرت کرد روی میز  

 خیلی احمقین!  -

رفت بطری شراب و از روی میز گرفت و سرکشید و ادامه 

 رسیدم؟ داد: کم بهتون 
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 به سپند و خسرو اشاره کرد  

 دیگه در این مورد باهام تماس نگیرین!  -

 نگاش رو داد به من  

 الان تو ناراضی؟  -

 رفتم بطری و ازش گرفتم و خندیدم 

 زیاد نخور! -

 به خسرو و سپنتا اشاره کردم و تاکید کردم 

 ادامه ندین! بیاین جدی بازی و شروع کنیم!  -

بالا بردن و بحث و    به نشانه تسلیمهاشون و خندیدن و دست 

 ادامه ندادن و با خنده و شوخی مشغول بازی شدیم… 

*** 

در و با کلید باز کردم و با جیمز و ثنا وارد خونه شدیم…  

 کیفم و آویزون کردم و نگاهم و دادم به ثنا  

 تو چرا امروز ساکتی؟  -

 ام!  حوصلهفقط بی  -

رفت نشست روی مبل و ادامه داد: حالا کجا بخوابیم؟ من  

 ها! خوابمروی تخته اون نمی 

 مونم! ن می هرجا دوست داری بخواب! من توی اتاق مهما -

 کلافه نگاهم کرد 

 مونیم؟ حالا چرا اصلاً می  -

 باز بحث و شروع نکن! قبلاً جوابت و دادم!  -

رفتم تو اتاق مهمون و ساکم رو گذاشتم یه گوشه و بدون اینکه  

بتونم جلوی خودم و بگیرم رفتم سمت پنجره و پرده رو  

کشیدم کنار و نگاهی به تراس طبقه پایین انداختم... هیچ  

 بری نبود خ
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 خوای؟ اونجا چی می  -

با صدای ثنا چرخیدم سمتش و جواب دادم: تو همچی باید  

 مداخله کنی؟ 

هاش  اومد پرده رو زد کنار و نگاهی انداخت و همزمان اخم

در هم شد و نگاهش و داد به من و موشکافانه پرسید: چرا  

 اومدیم اینجا؟ 

 رفتم نشستم روی تخت و پام و انداختم روی پام 

 دونی؟ گه نمی م -

 مضطرب نگاهم کرد  

 کنی آیلار! ام می داری دیوونه -

 گیج نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟  -

شناسمت! چرا اومدی اینجا؟  شناسمت! مثل کف دست می می  -

چرا تا اومدیم فوری اومدی پشت پنجره و تراس پایین و دید  

 زدی؟ این یعنی چی؟ واضح برام توضیح بده! 

له توضیح بدم از عصبانیتش لذت  بخوام واضح تو یه جم -

 برم! می 

دونی این یعنی چی؟ نگرانم! از صبح که روش اسلحه  می  -

کشیدی قاطی کردم! نکشیده بودی آیلار! روی هیچ مرد غیر  

 مسلحی اسلحه نکشیده بودی! 

 لبم و به دندون گرفتم 

 هیچ کدوم قدرتشون از من بیشتر نبود!  -

 مستاصل نگاهم کرد  

 کرده!  همینش نگرانم  -

 خوام سر جاش بشونمش! نگران نباش! فقط می  -
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 ولی…  -

 پریدم وسط حرفش

 بیشتر از این بحث و ادامه نده!  -

 کلافه اومد خودش رو انداخت روی تخت

 مونیم؟ حالا تا کی می  -

 فعلاً هستیم!  -

خوای چیکار کنی؟ تا شب نریم بیرون  اون دو تا رو می  -

 ها میان بالا! اون 

 نیست به کسی جواب پس بدم! قرار  -

 خوری برای شام؟ چی می  -

 تماس بگیر سفارش بده.  -

 یه چیزی درست کنم؟  -

کنی!  حرفشم نزن! یه غذای درست و حسابی که درست نمی  -

 حوصله نیمرو رو ندارم! 

سری به نشانه تایید تکون داد و از جا بلند شد و از اتاق رفت  

رو در آوردم و رفتم   بیرون… منم بلند شدم و مانتو و شالم

. رفتم  خورد..توی سالن… ثنا نشسته بود و تند تند گیلاس می 

 سمتش و نشستم روی مبل 

 حالا چرا کل ظرف رو گرفتی تو دستت؟  -

تلافی! یخچالش رو خالی تحویل ندم ثنا نیستم! راستی حموم   -

 رو چیکار کنیم؟ 

 اتاق مهمانش سرویس جدا داره.  -

 یم خونه خودمون؟ گم بهتر نیست برمی  -

 کنی یا؟ تمومش می  -

 کنم؟ همون تمومش می  -
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 غذا چی سفارش دادی؟  -

 پیتزا… چطور؟  -

 بدجور گرسنمه!  -

برای اینکه امروز فعالیت زیاد داشتی و انرژی مصرف   -

 کردی.

 گنگ نگاهش کردم 

ذاشت تو دهنش ادامه داد: درگیری با  حین اینکه یه گیلاس می 

 گم.  سالاری رو می 

گیلاس از ظرف برداشتم و گذاشتم تو دهنم و تکیه دادم به  یه 

دادم راجع بهش حرفی نزدم  مبل و حرفی نزدم… ترجیح می 

 و سکوت کنم 

 ثنا یه برگه رو از رو میز برداشت و گرفت سمتم 

 ازش گرفتم و پرسیدم: این چیه؟ 

های عزیزش! خودت قبول کردی  سفارشات آقا برای گل -

 ودت!  حالا مسئولیتش هم با خ

 برگه رو گذاشتم روی میز  

 بده بیاد.  -

 چی رو؟  -

 ظرف گیلاس و. -

اومد کنارم نشست… چندتا دونه از توی ظرف برداشتم و  

 مشغول شدم

 ثنا نگاهش و چرخوند تو خونه 

 ها! ولی خب برای تنوع خوبه -

 نگاهش رو داد به جیمز و ادامه داد: نظر تو چیه؟ 

 جیمز روش رو برگردوند  
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 ثنا خندید و نگاهش و داد به من

 مثل اینکه زیاد خوشش نیومده.  -

در همین حین صدای زنگ خونه بلند شد… ثنا خواست از  

 جا بلند شه مچ دستش و گرفتم و مانع شدم

 لازم نیست باز کنی!  -

 چرا؟ -

 هر کی هست با ما کار نداره!  -

 پیتزا رو آوردن.   -

 واحد؟ تا دم در  -

 دیدم درشون همیشه بازه… گفتم بیاره بالا.   -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 ادامه داد: پس تو برو در و باز کن… منم برم لیوان بیارم.  

قبل اینکه حرفی بزنم با عجله رفت تو آشپزخونه… با صدای  

دوباره زنگ در کلافه از جا بلند شدم و رفتم تو اتاق و کیف 

پولم رو برداشتم و رفتم دم در… پیتزا رو حساب کردم و  

اومدم نشستم روی مبل و جعبه پیتزا رو گذاشتم روی میز…  

شراب هم  همزمان ثنا با دوتا جام شراب برگشت و یه شیشه 

 از پشتش آورد بیرون

 ببین چی پیدا کردم؟  -

 این رو کجا پیدا کردی؟   -

 نیشش باز شد  

 تو کابینتش جاساز کرده بود.  -

 خوای بشینی کل شیشه رو بدی بالا؟ نکنه می  -

 ریزم دور. اش رو می فقط یه لب… بقیه -

 خاره؟ تنت می  -
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 ای بالا انداخت  خندید و شونه

 جعبه پیتزا رو باز کردم و ادامه دادم: رو من حساب نکن!  

 چرا؟ -

 یه برش از پیتزا برداشتم  

 شم! شریک جرمت نمی  -

 خورم! خودم می  -

نشست و برای خودش ریخت و کمی ازش نوشید و صورتش  

 جمع شد 

 خیلی مزخرفه! اصلاً خوشم نیومد.  -

 مگه مجبوری؟  -

 خوای آدم شی؟ : تو نمی یه گاز به پیتزا زدم و ادامه دادم

 اونم یه برش پیتزا برداشت و مشغول شد 

 از چه نظر؟  -

 ری؟ خوای پول خرج کنی فوری در می یعنی چی تا می  -

 دلم نمیاد پولم و خرج کنم!  -

 کنی چی بشه؟این همه پول جمع می  -

 این مرضیه که در من ایجاد شده! چیکار کنم؟  -

 حالا چطوره؟ خوبه؟  به پیتزا اشاره کرد و ادامه داد:

 بد نیست.    -

 گم کی قراره بریم کیش؟  می  -

 بریم؟  -

 من نیام؟  -

زنه رم… هر بار لحظه آخر می بذار ببینیم آخرش من می  -

 زیر حرفش.

 حالا متوجه شدی؟   -
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 گیج نگاهش کردم 

 متوجه چی؟   -

 چه زبون نفهمیه؟  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

 راره برین؟ ادامه داد: حالا کی ق

 مشخص نیست.   -

یه برش دیگه از پیتزا برداشتم و ادامه دادم: فردا دانشگاه   

 ریم. نمی 

 چرا؟ -

ریم یه  خوام استراحت کنم! می دلیل خاصی نداره! فقط می  -

 زنیم! گشتی می 

 کجا؟ -

 کنم.  حالا بهش فکر می  -

 گم بیا یه سر بریم خارج شهر.می  -

باز نکن! به هیچ وجه حاضر نیستم این  این بحث رو دوباره   -

 کار و دوباره انجام بد! 

 ملتمس نگاهم کرد 

 آیلار؟ -

 با تاکید جواب دادم: غیر ممکنه! پس ادامه نده! 

 ای گفت و دیگه ادامه نداد باشه

ها آب دادم و یه کتاب برداشتم  بعد اینکه شام و خوردیم به گل

دوازده کتاب   های ساعت بهو مشغول شدم و با رسیدن عقربه

و گذاشتم کنار و رفتم مسواک زدم و اومدم دراز کشیدم روی  

برد... به پهلو  تخت؛ ولی هر چی سعی کردم خوابم نمی 

شدم… همزمان با روشن شدن پشت پنجره از جا بلند شدم و  
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از تخت اومدم پایین و  رفتم سمت پنجره و پرده رو کشیدم  

لبه تراس و سیگار  کنار… دیدم سالاری پشت به من ایستاده 

 کشهمی 

 کشه؟ روزی چند بسته می  -

... بعد چند  ناخودآگاه نگاهم روش خیره موند و چشم برنداشتم

دقیقه روش رو برگردوند و خواست بره تو خونه؛ ولی انگار  

سنگینی نگاهم و حس کرده باشه از حرکت ایستاد و سرش 

رو بلند کرد و نگاهش رو داد این سمت… از حرکتش 

 ی جا خوردم حساب

چرا ایستاد و نگاهش و داد این سمت؟ نکنه دیده؟  تو این  

های تیزی داشته  کنم تا این حد هم چشمتاریکی؟ فکر نمی 

 باشه!

از رفتن پشیمون شد و تکیه داد به نرده ها و یه سیگار دیگه  

روشن کرد و حین اینکه نگاهش به بالا بود دودش رو فرستاد  

 … تو هوا

سکوت نگاهم بهش بود و اونم تو همون   ای تو چند دقیقه

ای که کشیدم بالاخره چشم ازش حالت؛ ولی با خمیرازه

و   برداشتم و  پرده رو کشیدم و رفتم دراز کشیدم روی تخت 

 کم کم خوابم برد…  

*** 

رفتم توی تراس و یه نخ سیگار درآوردم و گذاشتم گوشه لبم  

  و روشنش کردم و دودش رو فرستادم توی هوا… حس

ها رو  خوبی داشتم… با اینکه هنوز نتونسته بودم سهام

تونم  دونستم بالاخره می برگردونم؛ ولی نگران نبودم… می 

 پسش بگیرم. 
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 پوزخندی زدم  

گیرم! تا  کنه ازش می حتی بیشتر از اونی که فکرش رو می  -

هام ازم فرار کنه؟ تا کی  تونه با جواب ندادن تماسکی می 

ه دوست دخترش و نادیده بگیره و  خواد نزدیک شدنم بمی 

غیرت باشه و بذاره با هر کی  تحمل کنه؟ هر چی هم بی 

شم تحریکش کنم و  خواد بگرده من بالاخره موفق می می 

 مجبورش کنم خودش و نشون بده! 

با تموم شدن سیگارم فیلتر سیگارم و خاموش کردم و خواستم  

و  برگردم تو خونه… با احساس سنگینی نگاهی روم سرم 

چوخوندم… نگاهم روی پنجره طبقه بالا ثابت موند… حس  

تر  کنه… دقیقکردم یکی از پشت پنجره داره به من نگاه می 

نگاه کردم… از موهای بلندش و اینکه نگاهش به من بود  

حدس زدم آیلار باشه؛ چون هنوز ندیدم پسره جز آیلار و  

اش… از رفتن  دوستش هیچ دختری و دعوت کنه خونه

ها و یه سیگار دیگه روشن  شدم و تکیه دادم به نرده پشیمون 

کردم و حین اینکه نگاهم به همون سمت بود مشغول کشیدن  

شدم… بعد چند دقیقه نه چندان طولانی پرده کنار کشته شد و  

از پشت پنجره کنار رفت… تا اومدم سیگارم و خاموش کنم  

ن  تازه به این فکر کردم اصلاً این موقع شب توی خونه ای 

کنه؟ بلافاصله خشم تو وجودم شعله کشید و  کار می پسره چی 

بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم با شتاب رفتم سمت در  

و وارد خونه شدم و تا اومدم برم سمت در ورودی صدای  

 مهدی بلند شد  

 ری؟کجا می  -

 از حرکت ایستادم و چرخیدم طرفش 
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 بود خوردن نگاهشون به من حین اینکه تخمه می 

ی  مهدی ادامه داد: سیگار کشیدنت تموم شد؟ فوتبال چند دقیقه

 شه! دیگه شروع می 

ام…  سعی کردم خودم و کنترل کنم و نشون ندم چقدر عصبی 

رفتم نشستم کنارشون و نگاهم دادم به تلویزیون؛ ولی همه  

کردم  ی بالا بود و همش پیش خودم فکر می حواسم به طبقه

گذره؟ یا با  ن و چی داره بینشون می کنکار می الان دارن چی 

هم تنهان یا طبق معمول دوستش هم همراهشه؟ یا اصلاً اگه  

صابر دوست پسرشه این پسره کیه؟ چه سنمی باهاش داره؟  

رم؟ چرا  مگه خودش نگفت همزمان با چند نفر تو رابطه نمی 

زودتر به فکر نیفتادم؟ چرا حواسم به این پسره نبود بفهم چه  

 با هم دارن؟  ای رابطه

 رم. من دارم می  -

 با صدای یل از افکارم خارج شدم و نگاه دادم بهش 

 کجا؟ -

دیگه نصف شب شده… فوتبالم که تموم شده… خون   -

 ها. زندگی دارم

کی تموم شده؟ چرا متوجه گذر زمان نشدم؟   تعجب کردم…

نگاهی به ساعت انداختم… یک شب بود… بلند شدم و با هم  

دست دادیم و خداحافظی کردیم .. خسرو هم بلند شد و بعد  

خداحافظی رفت سمت در و از خونه خارج شد… فقط موندم  

و مهدی و سپنتا… اونا هم قصد رفتن نداشتن و خودشون و  

… منم اومدم  ها جا کردن زور و اجبار توی یکی از اتاقبه 

توی اتاق و دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم بخوابم؛ ولی  

وحوش آیلار و اینکه ممکنه چه  تمام شب فکر و ذهنم حول
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چرخید و یک لحظه هم آروم و قرار  اتفاقایی بینشون بیفته می 

تموم شد   نداشتم و نتونستم چشم روی هم بذارم… آخرم تحملم

و از جا بلند شدم و سریع لباس پوشیدم برم بالا ببینم چه  

خبره؛ ولی قبل اینکه از خونه خارج شم پشیمون شدم و  

کنم…   برگشتم تو اتاق… نباید جلوی پسره خودم و کوچیک

 باید غرورم و حفظ کنم 

 کنی؟  کار می جا چی اصلاً برم بالا بگم چی؟ این  -

 ل کلافه رفتم نشستم روی مب 

 تونم بمونم! تفاوت هم نمی بی  -

نا آروم تو جام جا به جا شدم و کلافه نفس عمیقی کشیدم و  

سرم و گذاشتم روی پشتی مبل… بعد چند دقیقه نه چندان  

 طولانی فکری از ذهنم گذشت

 تونم برم؛ ولی اون حتماً از اون خونه میاد بیرون! من نمی  -

سپند و مهدی و   از جا بلند شدم و پا تند کردم سمت اتاق

 بیدارشون کردم  

 مهدی تو جاش نشست و پرسید: چه خبر شده؟ 

 بلند شو باید بریم پایین.  -

 سپنتا پرسید: مگه چی شده؟ 

بدون اینکه جواب بدم رفتم سمت در و از خونه خارج شدم و  

دم در منتظر  شدم… بعد چند لحظه از خونه اومدن بیرون و  

 شده قربان؟ خواین بگین چی مهدی پرسید: نمی 

 کرد  شدم قربان صدام می هر وقت جدی می 

 دنبالم بیاین.  -

رفتم تو آسانسور… دنبالم اومدن… دکمه پارکینگ رو زدم و  

با ایستادن آسانسور اومدیم بیرون… رفتم ایستادم کنار در و  
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دست به کمر منتظر شدم… مهدی و سپنتا هم اومدن کنارم  

 ایستادن 

 جا؟ م این سپنتا پرسید: چرا ایستادی 

مونیم پسره طبقه بالا بیاد پایین... چند کلمه حرف منتظر می  -

 باهاش دارم… شما فقط حواستون باشه نتونه فرار کنه. 

خواین چیکار  مهدی متعجب پرسید: اتفاقی افتاده؟ مگه می 

 کنین ممکنه فرار کنه؟  

 اش با من! فقط کاری که گفتم انجام بدید! بقیه -

 تو خونه منتظر بمونین؟   بهتر نبود خودتون  -

خواستم بشنوم پس دستم و به نشانه سکوت  هیچ حرفی نمی 

ها هم دیگه سوالی نپرسیدن… منم خیلی  آوردم بالا… اون 

رفتم  رو می  نتونستم سرجام بایستم و حین اینکه تو حیاط قدم

سرم رو بلند کردم و نگاهی به واحدش انداختم… باز داشت  

بست… فوراً پسش زدم  ذهنم نقش می همه اون افکار منفی تو 

و از ساختمون گرفتم… در همین حین در حیاط باز    و نگاهم

شد و دوست آیلار وارد حیاط شد… بدون اینکه بتونم جلوی  

خودم و بگیرم پا تند کردم سمتش و بدون مقدمه پرسیدم: شما  

 هم دیشب تو طبقه بالا بودین؟ 

مهدی و سپنتا  از سؤالم جا خورد و شگفت زده نگاهی به 

 انداخت و جوابی نداد  

رسیدم و هر آن امکان  از سکوتش داشتم به نقطه جوش می 

انفجارم بود… سعی کردم هر طور شده جوابم و از زبونش  

بکشم بیرون… بازوش و گرفتم و با خشونت فشار دادم و  

 تاکید کردم 

 جواب بده!  -
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صورتش مچاله شد و سعی کرد بازوش و از دستم بکشه  

اینکه   ن؛ ولی من با قدرت بیشتری فشردم… برایبیرو

 بازوش و ول کنم مجبور شد جواب بده 

 جا نبودم! نه این  -

یه لحظه ماتم برد و دستم از بازویش شل شد… اونم از  

موقعیت استفاده کرد و بازوش و کشید بیرون و با دو رفت  

 سمت آسانسور سوار شد 

مهدی اومد بره دنبالش؛ ولی من که جواب سوالم و گرفته  

 بودم دستم به نشانه ایست آوردم بالا 

 ولش کن! -

جا منتظر بمونین پسره اومد  رفتم طرفشون و ادامه دادم: همین 

 شون و دیدین بهم خبر بدین! بیرون یا اصلاً هرکدوم

 چشم! -

ا کلید  رفتم سمت آسانسور و سوار شدم و رفتم بالا… در و ب

باز کردم و وارد خونه شدم… رفتم نشستم روی مبل و سعی  

کردم آرامشم حفظ کنم؛ ولی هر کاری کردم موفق نشدم…  

باید یه راهی پیدا کنم دوستش رو از خونه بکشونم بیرون…  

باید برم تو اون خونه و ببینم چه خبره… با صدای زنگ 

سپنتا   گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… با دیدن شماره

 تماس و برقرار کردم و گوشی گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 قربان همین الان دختره با سگش از خونه اومد بیرون.  -

 کدوم دختره؟  -

 همونی که چند دقیقه پیش باهاش صحبت کردین.  -

 پسره چی؟  -
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 خبری ازش نشد... چیکار کنم برم دنبالش؟  -

 لازم نیست… همونجا منتظر بمونین.  -

قطع کردم و گوشی و گذاشتم تو جیبم… پاکت   تماس و 

سیگارم رو در آوردم و تو دستم به بازی گرفتم؛ ولی خیلی  

زود صبرم تموم شد و پاکت و گذاشتم توی جیبم و  از جا بلند  

شدم و رفتم سمت در و از خونه خارج شدم… سوار آسانسور  

شدم و رفتم طبقه بالا و بدون تردید رفتم سمت در و خواستم  

ر بزنم؛ ولی دیدم از خوش شانسیمه یا هر چی کلید پشت  د

دره… بلافاصله در رو باز کردم و وارد خونه شدم و نگاهی  

انداختم… کسی نبود… رفتم سمت تنها اتاقی که درش باز  

بود و نگاهی انداختم… دیدم ایستاده جلوی میز آرایش و  

نگاهش به لوازم آرایششه… نگاهم ازش گرفتم و دوباره  

رسید پسره خونه نباشه…  نظر می وندم تو خونه… بهچرخ

پس کی از خونه رفت بیرون؟ چرا ندیدمش؟ شاید اصلاً خونه  

نبوده؟   خواستم برم سمت در و هرچه زودتر از خونه خارج 

شم؛ ولی طی یه تصمیم ناگهانی پشیمون شدم و بدون فکر  

 وارد اتاق شدم…   

*** 

مشغول چیدن میز   ثنا رفته بود سوپری خرید کنه و منم

 صبحانه بودم 

 آیلار؟ آیلار؟ -

با صدای هیجان زده ثنا از آشپزخونه اومدم بیرون و پرسیدم: 

 چه خبره؟

با دیدنم با عجله اومد سمتم و نایلون خامه و عسل و گذاشت  

 رو میز 
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 کنم یه خبرایه! فکر می  -

 چه خبرهایی؟ واضح حرف بزن! -

 زنن! دو سه نفر مشکوک تو حیاط پرسه می  -

 خب؟  -

ها… مشخصه عادی نبودن… انگار منتظر  از این هیکلی  -

 کسی هستن. 

 همین؟  -

کرد جواب داد: در حالی که طول و عرض سالن رو طی می 

 باید یه کاری کنم! 

 بزرگش نکن! چه ربطی به ما دارن؟  -

 های سالاری باشن؟ به نظرت ممکنه آدم -

 موشکافانه نگاهش کردم 

 چطور؟  -

پایین تو حیاط  بود… تا من رو دید اومد سمتم و ازم  اونم   -

 هایی پرسید. یه  سوال

ابرویی بالا انداختم و رفتم نشستم روی مبل و پام رو انداختم  

 روی پام 

 چه سوالی؟  -

 اونم اومد نشست

 اینکه منم دیشب و اینجا موندم یا نه. -

 جالب شد! حالا چی جواب دادی؟ -

جورایی مجبورم کرد جوابش  اولش جواب ندادم؛ ولی یه -

رسید؛ رو بدم... یکم بیشتر از حد معمول عصبانی به نظر می 

 ولی من هم یه جوابی بهش دادم تا اونجاش بسوزه. 

 نیشخندی زد و ادامه داد: گفتم دیشب اینجا نبودم. 
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 واکنشش؟   -

منتظر واکنشش نموندم و سریع فلنگو بستم؛ ولی اطمینان   -

حیاطم اون گذاشته تا رامین و خفت کنن! فکر  دارم آدمهای تو 

کنه دیشب و با اون بودی! به نظرت یکم واکنشش زیادی  می 

 نیست؟ حالا یه پیشنهاد داده و تو رد کردی دیگه؟ 

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 گذره! دونم چی تو ذهنش می می  -

 گیج نگاهم کرد  

 گذره؟ منظورت چیه؟ چی می  -

 بلند شدم  توجه به سوالش از جابی 

 مون رو بخوریم.بیا بریم صبحانه -

روم و برگردوندم و راهی آشپزخونه شدم… دو تا چایی  

ریختم و گذاشتم رو میز… یه صندلی کشیدم بیرون و  

نشستم… ثنا هم با نایلون خامه و عسل وارد آشپزخونه شد و  

 یه صندلی کشید بیرون و نشست  

 اول صبح مجبور شدم برم خرید.  -

نشستی کل یخچال رو خالی کردی فکر اینجاش و هم    دیشب  -

 کردی.  باید می 

 یه قاشق شکر ریختم تو چایی و هم زدم  

خوای نون و پنیر  ثنا نگاهی به استکانم انداخت و پرسید: می 

 با چایی شیرین بخوری؟ 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 خورم. ادامه داد: منم هوس کردم...  پس منم همین رو می 

 هرجور دوست داری.  -
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خوام آشپزی  نگاهم و دادم بهش و ادامه دادم: برای ناهار می 

 کنم. 

 افتخار دادی؟ پس اسپاگتی با کوفته قلقلی درست کن!  -

 یه لقمه نون و پنیر گذاشتم تو دهنم 

 موادش رو نداریم!  -

 گیرم! رم خرید می فوراً جواب داد: می 

 پیش خرید بودی؟  تو که چند دقیقه -

برم یه دوری  رم! جیمز و هم با خودم می دوباره می  -

 زنیم! می 

سری به نشانه تایید تکون دادم و استکانم و برداشتم و سر  

 کشیدم 

ادامه داد: یه سرم به اون دوتا بزنم ببینم چه خبره…  

خودشون رو کشتن اون پایین از فضولی… صبح رفتم پایین  

هر شب تو   گم یعنی ایناتو خواب هفت پادشاه بودن… می 

 خوابن؟ ماشین می 

 خوان دیگه چی بگم؟ خودشون می  -

 گی! درست می  -

 ریم بیرون؟  حالا کی می  -

 بعد نهار.  -

 بریم برج میلاد یه دوری بزنیم؟  -

 کنم. بهش فکر می  -

بعد خوردن صبحانه از آشپزخانه اومدم بیرون و رفتم تو اتاق  

زدم به  و نشستم جلوی آینه…مرطوب کننده رو برداشتم و 

 صورتم… همزمان صدای ثنا از تو سالن به گوشم رسید 

 ریم. من و جیمز داریم می  -
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 به سلامت. -

با صدای بسته شدن در متوجه شدم از خونه خارج شده…  

ادکلنم رو برداشتم و چند پاف زدم به گردنم... رژ لب قرمز 

آتیشیم رو برداشتم و مالیدم به لبم... در همین حین صدای باز  

سته شدن محکم در ورودی به گوشم رسید… به خیال  و ب

اینکه ثناست و حتماً چیزی جا گذاشته سرم و بردم جلوی آینه  

 و یه دور دیگه رژ لب رو مالیدم به لبم 

 رنگ مورد علاقه منه!   -

ای شگفت زده برگشتم سمت صدا… با دیدن  با صدای مردونه

فاصله سالاری اونم تو چهارچوب در حسابی جا خوردم و بلا

تونستم سرکوبش کنم  از جا بلند شدم و با خشمی که نمی 

 توپیدم: چطور جرأت کردین بدون اجازه وارد خونه شین؟ 

 خونسرد نگاه گذرایی به سر تا پام انداخت

 زیباتر از حد تصورمی!  -

 کرد و این خارج از تحملم بود  دیگه داشت زیاده روی می 

 تر برین بیرون! هر چه سریع -

 هام و خشمم بازم خونسرد به حرف اومد  به حرف توجهبی 

 تر از حد معمولی! حتی تو خونه هم شیک -

هام و با پوزخند ادامه داد: دوست پسرت  نگاهش و داد به چشم

کجاست؟ تو خونه که نبود؟ از صبح هم که از آپارتمان بیرون  

 نیومده؟ 

رو  بیشتر از این تحمل نکردم و پا تند کردم سمت گوشیم و از 

میز برش داشتم؛ ولی قبل اینکه شماره بگیرم خودش و  

 رسوند بهم و گوشی رو ازدستم قاپید 

 فکرش رو هم نکن باهاش تماس بگیری!   -
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دستم و مشت کردم و سعی کردم به خودم مسلط باشم و با  

 آرامش ردش کنم بره 

 ای وارد خونه شدی؟ خوای؟ با چه اجازهچی می  -

 احتیاجی به اجازه ندارم! با پررویی جواب داد: 

 کلافه نگاهش کردم 

 تر بگو و برو!  الان حرفت چیه؟ سریع -

 هنوز جواب نگرفتم!   -

گم جوابم قطعاً نه  یه بار جوابتون رو دادم! این بار هم می  -

 هست! 

 نگاه معناداری بهم انداخت

خوب به خاطر داری دارم در مورد چی دارم صحبت   -

 کنم؟ می 

 ی؟ شه تمومش کنمی  -

 شه! تا وقتی تو بخوای تموم نمی  -

 شم؟ متوجه نمی  -

 نگاهش و چرخوند تو صورتم تر و اومد نزدیک

 شی!اتفاقاً خوب متوجه منظورم می  -

از این نزدیکیش هیچ خوشم نیومد و رژم و بردم پشتم و  

درش رو از زیرش باز کردم و تا اومدم لب باز کنم یه  

و آورد سمت گردنم…   هاش بلند کردجوری قانعش کنم دست 

خیلی سریع دستم رو مشت کردم پرتاب کردم تو صورتش؛  

ولی قبل اینکه دستم با صورتش برخورد کنه مشتم رو تو هوا 

 قاپید و نیشخند زد  

باز هم همون روش همیشگی؟ دیگه حرکاتت رو هم دارم    -

 شم!از حفظ می 
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 هنوز من رو نشناختی!  -

ی دستم رو آوردم بالا و  ام اون یکبه محض تموم شدن جمله

تو یه حرکت غیر منتظره چاقوی کوچیکی که انتهای رژلب  

برای مواقع ضروری نصب کرده بودم رو گذاشتم روی  

 شاهرگ گردنش و با قاطعیت به حرف اومدم 

 جا نکن!  به هیچ وجه حریفت رو دست کم نگیر و حرکت بی  -

اولش حسابی شوکه شد و انتظار همچین حرکتی و ازم  

اشت؛ ولی خیلی زود خودش و جمع و جور کرد و بدون  ند

توجه به تهدیدم آنچنان پهلوهام رو چنگ زد و مثل پر کاه با  

شتاب کشید سمت خودش که برای یه لحظه از حرکت 

ناگهانیش و شدت عملش دستم شل شد و رژلب از دستم رها  

شد و تا اومدم به خودم بیام با تحکم توپید: نگفتم مرد تو منم؟  

 گفتم زیرآبی بری رحم ندارم؟ ن

 با فریاد ادامه داد: نگفتم؟ 

قلبم تو سینه فرو ریخت و نگاهم میخ نگاه نافذ و پرقدرتش شد  

 و حتی پلک هم نمی زدم 

 با لحنی آمیخته به خشم ادامه داد: کجاست؟ پسره کجاست؟  

 شرف کجاست؟  با فریاد ادامه داد: اون بی 

م و بدون اینکه بتونم  تو اون لحظه انگار دیگه خودم نبود

 جلوی خودم و بگیرم جواب دادم: نیست! رفته شهرستان! 

 خوای؟ تو اینجا چی می  -

 هاش رو آب بدیم. اومدیم تو نبودش گل -

 ای باهاش داری؟ چه رابطه -

 فقط دوستیم!  -
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سری به نشانه تایید تکون داد و سرش رو آورد جلوتر… 

محابا  همزمان قلبم بی ناخودآگاه نگاهم سر خورد روی لبش و 

طابت سرش  شروع کرد به کوبیدن… دید نگاهم به لباشه بی 

و تا خواست لبش و بذارم روی لبم تو یه لحظه   رو آورد جلو 

به خودم اومدم و به سرعت سرم رو کشیدم عقب… از اینکه  

به مقصدش نرسیده حسابی عصبی شد و حین اینکه کمرم  

شید سمت خودش و  همچنان بین چنگالش بود با شتاب ک

خواست لبش و به لبم برسونه؛ ولی منم سرم و چرخوندم  

سمت مخالف و با لحنی که زیاد هم محکم نبود توپیدم: بکش  

 کنار!

زد  لبش رو چسبوند به گوشم و حین اینکه عمداً نفس نفس می 

 نجواگونه به حرف اومد 

دونم تو هم  کنی! می با زبون خوش پیشنهادم رو قبول می  -

 ای! خو می 

با اینکه حسابی تحت تاثیر قرار گرفته بودم و حال خوبی  

نداشتم سعی کردم خودم و جمع و جور کنم و به خودم مسلط  

باشم و ضعفم و جبران کنم… همینم شد و بعد چند لحظه تا  

ام و اعتماد به نفسم و  حدودی تونستم تمرکز از دست رفته

ه ضعف  بدست بیارم… پس نگاهم و دادم بهش و برای اینک

 خودم بپوشونم جلوی صورتش پوزخندی زدم 

کنم!  ردش کردم!  صد بار هم پیشنهاد بدی باز هم ردش می  -

 چون    

 تو در حد من نیستی! 

با این حرفم به نقطه جوش رسید و کنترلش و از دست داد و   

دستش و بلند کرد بکوبه تو صورتم؛ ولی منم به موقع مچ  
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کوبیدم تو صورتش…  دستش و تو هوا قاپیدم و با سر 

همزمان  هلم داد عقب  و ازم فاصله گرفت و دستی به سرش  

 کشید  

 نیشخندی زدم  

 قبل اینکه بزنی خوردی!   -

با صورتی برافروخته پاش و آورد بالا و با قدرت کوبید تو  

شکمم… شدت برخورد انقدر زیاد بود نتونستم تعادلم و حفظ  

جه به درد تو  کنم و رو زمین سقوط کردم؛ ولی بدون تو 

 شکمم خیلی سریع از جا بلند شدم و گارد گرفتم  

 نیشخندی زد  

 جالب و هیجان انگیزه! داره خوشم میاد!  -

کفری پام بلند کردم بکوبم تو شکمش؛ ولی بلافاصله مچ پامو  

گرفت و کشید سمت خودش... منم نتونستم جلوی قدرتش 

برخورد بدنش  مقاومت کنم و افتادم تو آغوشش… همزمان با 

با بدنم حالم دگرگون شد و انگار برق بهم وصل کرده باشن  

حالت شوک بهم دست داد و هیجانی فراتر از تصورم وجودم  

هام  رو فرا گرفت… احساس سرگیجه بهم دست داد و چشم

سیاهی رفت… تو یه لحظه همه انرژیم تحلیل رفت و سرم  

کنترل کنم به   رو سرم سنگینی کرد و بدون اینکه بتونم بدنم و 

دادم و  عقب متمایل شد… انگار داشتم هشیاریم و از دست می 

 به هیچ وجه توان ایستادگی در برابرش و نداشتم 

 آیلار؟ آیلار؟ -

رسید؛ ولی توان  صدای نگرانش خیلی ناواضح به گوشم می 

 جواب دادن نداشتم  
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با کشیده شدنم تو آغوشش حالم بدتر از قبل هم شد و تلاش  

هاش بکشم  طور شده خودم رو از بین حصار دست  کردم هر

نتیجه بود و علناً  بیرون تا از این حس خلاص شم؛ ولی بی 

قدرت هر کاری ازم صلب شده بود... در همین حین رو  

هاش بلندم کرد و خوابوندم روی تخت و چند ضربه به  دست 

صورتم زد… با فاصله گرفتنش ازم حالم کم کم بهتر شد و  

م و با صدایی که از قعر چاه در میومد به  تر شدهوشیار

 زحمت لب باز کردم و زمزمه وار به حرف اومدم 

 برو عقب!   -

انگار صدام و نشنیده باشه سرش و آورد جلوی صورتم و  

 پرسید: چی گفتی؟ 

 تر حرف بزنم  تلاش کردم تا جای ممکن بلند

 ازم دور شو! برو عقب!  -

 گرفت متعجب از کنارم بلند شد و ازم فاصله 

 یه دفعه چت شد؟  -

بدون اینکه جوابی بدم به سختی تو جام نشستم و با دست به  

 در اشاره کردم 

خوشبختانه بدون اینکه حرفی بزنه رفت سمت در و از اتاق  

 خارج شد 

ام… حال  هام و گذاشتم رو شقیقههام و بستم و دست چشم

تونم آب  کردم از ضعف حتی نمی خوبی نداشتم و حس می 

 قورت بدم!  دهنم و 

 بیا آب بخور شاید بهتر شی!   -

هام و باز کردم و شاکی به حرف با صدای سالاری چشم

 اومدم 
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 مگه نگفتم برو؟   -

بدون حرف لیوان آب و گرفت سمتم… ازش گرفتم و کمی  

 ازش خوردم 

 تکیه داد به دیوار پشت سرش و پرسید: بهتری؟ 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 بیرون! فقط برو  -

دستش و فرو کرد تو جیبش و یه سیگار در آورد و گذاشت  

 گوشه لبش؛ ولی روشن نکرد 

 تونم همینجوری ولت کنم برم!نمی  -

 با تاکید به حرف اومدم 

 گفتم خوبم!   -

 نگاه نامطمئنی بهم انداخت  

 کنیم! پس بعداً صحبت می  -

 صحبتی نداریم!   -

 تاکید کرد 

 کنیم! صحبت می  -

از اتاق خارج شد… بعد از چند لحظه  رفت سمت در و 

ای  صدای بسته شدن در ورودی تو گوشم پیچید... نفس آسوده

 کشیدم و دراز کشیدم روی تخت

چطور وارد خونه شد؟ اصلاً این چه حسی بود؟ چرا انقدر  

حالم بد شد؟ تا این حدش رو تجربه نکرده بودم! حال عجیبی  

 ایند هم ناخوشایند!  بود! یه هیجانی فراتر از تصورم! هم خوش

با احساس داغی بدنم دستم رو گذاشتم رو پیشونیم… داشتم  

سوختم… به پهلو شدم و تو خودم جمع شدم و سعی کردم  می 

 ام و جبران کنم… یکم بخوابم تا بتونم انرژی از دست رفته
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*** 

اراده دستی به لبم کشیدم… فقط چند  پس رامین دوستشه… بی 

… اگه چموش بازی در نمیاود کار سانت باهاش فاصله داشتم

  دفعه چی شد حالش بد شد… این دونم یهتموم بود… فقط نمی 

افته… نکنه بیماری چیزی داره؟ فکر  بار دومه این اتفاق می 

مون سری به  طور باشه! با یادآوری اتفاقات بین نکنم این 

 ی تحسین تکان  دادم    نشانه

قرار گرفتم! اون لحظه  از این ایده رژ لبش خیلی تحت تأثیر  -

کنم خیلی  رسید! اعتراف می خیلی جذاب و سکسی به نظر می 

تونه قدرتش و به رخ بکشه! البته نه در  باهوشه و خوب می 

دهم مقابل من قدرت نمایی کنه! خوب  مقابل من! اجازه نمی 

گیره که  دونم زنی مثل اون فقط تحت تأثیری مرد قرار می می 

تر از خودش حتی  ه و به پایین مندتر از خودش باشقدرت 

 کنه!  نگاهم نمی 

با یادآوری اینکه گفت تو در حد من نیستی خشم تو وجودم  

 شعله کشید  

 دم آیلار!حدت و حتماً نشونت می  -

 نفسم و فرستادم بیرون و سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم  

جوری سوپرایزش  موقعیتش پیش بیاد بدم نمیاد بازم این  -

م باید موقعیتش و خودم ایجاد کنم! حتی با فکر  کنم! شاید ه

زنه بالا! فکر کنم وقتشه یکم  کردن بهش هم آدرنالین خونم می 

 هیجان وارد برنامه کنم! 

با فکر به اینکه ممکنه باز بهم دروغ گفته باشه شماره سپنتا  

 رو گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -
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ست تعقیبش کن کجا  محض اصمینان تا وقتی آیلار اینجا -

 کنه. ره و چیکار می می 

 چشم. -

 با یه خداحافظی تماس و قطع کردم

ها اعتماد کنم! نشون داده خوب دروغ  تونم به حرفشنمی 

هاش آب بده و  گه! باید مطمئن شم واقعاً فقط اومده به گلمی 

 پسره توی شهر نیست! باید مطمئن شم دوست نیستن!  

با صدای زنگ گوشیم از رو میز برش داشتم و نگاهی  

انداختم… با دیدن شماره  السا تماس و برقرار کردم و گوشی  

 ذاشتم کنار گوشم و سلام کردم  گ

 سلام کجایی؟  -

 خونه.  -

جا؟ حوصلم بدجور سر رفته و کسی هم خونه  بیام اون  -

نیست! خواستم مخالفت کنم؛ ولی پشیمون شدم… چرا باید رد  

 کنم وقتی با کسی نیستم؟  

 بیا.  -

هام  تونم با یکی از دوست مونم... می پس  برای شام هم می  -

 خالفت کردم  بیام؟ بلافاصله م

 حرفشم نزن!  -

 هاش جا رو بکنه پاتوق دوست همینم مونده این 

 باشه… پس یه شام خوب سفارش بده.  -

 خوری؟ چی می  -

 سوشی چطوره؟ تابحال نخوردم! -

 باشه. -

 بازم از اون شراب داری؟ بدم نمیاد باز امتحانش کنم!  -
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 دارم!   -

 رسم. پس تا چند دقیقه دیگه می  -

و با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و برای یه    ای گفتمباشه

لحظه به رفتارهای از دیشب تا به حالم فکر کردم و به این  

کنم… اصلاً چرا باید با  نتیجه رسیدم یکم دارم زیاده روی می 

طاقت و  فکر اون شب و خوابم نبره؟ چرا باید اونجوری بی 

نم یکم  قرار بخوام بفهمم بینشون چه خبره؟ چم شده؟ فکر کبی 

گیرم! باید روی رفتارم  داره زیادی دارم قضیه رو جدی می 

تر  کنترل داشته باشم! هر چند هر چی خودم و جلوش مشتاق

نشون بدم به نفعمه؛ ولی باید حواسم به احساس خودمم باشه!  

 نباید خودم درگیرش کنم!  

بلند شدم رفت توی اتاقم… شمشیرم رو درآوردم و خواستم  

ولی پشیمون شدم و ترجیح دادم بذارمش برم توی تراس؛ 

برای شب انجامش بدم… گذاشتم سر جاش و رفتم تو اتاق  

 بیلیارد و خودم و مشغول کردم… 

*** 

هام و باز کردم…  با صدای زنگ گوشیم هشیار شدم و چشم

با دیدن گوشیم روی میز عسلی دستم رو سمتش دراز کردم و  

بندازم تماس رو   برش داشتم و بدون اینکه نگاهی به مخاطب 

 برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام… خوبی؟  -

با پیچیدن صدای سالاری پشت خط سکوت کردم و جوابی  

 ندادم 

دید سکوت کردم با لحنی اخطار گونه ادامه داد: اگه 

 خوای دوباره بلند شم بیام جواب بده!  نمی 
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 تن صدام عصبی شد  اراده نتونستم لحنش و تحمل کنم و بی 

ده!  سعی نکن مجبور به کاریم کنی! رو من جواب نمی  -

 متوجهی؟ 

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد

 گویا حالت خیلی هم خوبه! باز گستاخ شدی!  -

دیگه با من تماس نگیرین! به هیچ وجه مایل نیستم ارتباطی   -

 با شما داشته باشم! 

بمونم تماس و قطع کردم  بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش 

 و گوشی رو گذاشتم کنار 

دونستم باید چیکار کنم و  اگه پسر همایون خان نبود می  -

ست و  چطور دست و پاش و ببندم؛ ولی همه جوره دستم بسته

بخوام علناً کاری کنم ممکنه مشکلی پیش بیاد… هم اینکه  

 اون…  

 لبم و به دندون گرفتم و نتونستم ادامه بدم 

 ای گیر افتادم! مخمصهتو بد  -

کلافه از تخت اومدم پایین…  حالم خیلی خوب بود و انگار  

ام رو برداشتم  هیچ اتفاقی نیفتاده بود… رفتم سمت ساکم حوله

و رفتم تو حموم… خوبه تو اتاق مهمانش سرویس جدا  

داره… شیر آب سرد و باز کردم و رفتم زیر دوش… بعد از 

ام  دن خودم رو شستم و حولهچند دقیقه زیر دوش آب سرد مون

رو پوشیدم و اومدم بیرون و نشستم جلوی آینه… سشوارم و  

برداشتم و مشغول خشک کردن موهام شدم… با اتمام کارم  

کردم… همزمان در باز شد و ثنا وارد  سشوار رو خاموش

 اتاق شد و با دیدنم پرسید: بالاخره بیدار شدی؟ 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 
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داد: اومدم دیدم خوابی دیگه بیدارت نکردم! هیچ وقت   ادامه

 خوابیدی؟ این موقع نمی 

 دونم چی شد خوابم برد.  نمی  -

 حوصله داری شام درست کنی؟   -

 متعجب نگاهش کردم  

 شام؟  -

دونی چند ساعت خوابیدی؟ فکر کردم اتفاقی برات  می  -

 های منظمت متوجه شدم خوابی. افتاده؛ ولی با دیدن نفس

اهی به پنجره اتاق انداختم… با دیدن تاریکی هوا نگاهی  نگ

 به لوستر انداختم و پرسیدم: تو برق و روشن کردی؟ 

با کمی فکر جواب داد: فکر کنم روشن کردم و یادم رفت  

 خاموش کنم. 

 اومد جلوتر و ادامه داد: مشکلی پیش اومده؟ 

 چه مشکلی؟  -

 به نظر حالت مساعد نیست.  -

 کنم. میام یه چیزی درست می خوبم! تو برو  -

ای گفت و از اتاق رفت بیرون... نگاهم و دادم به میز  باشه -

آرایش با ندیدن رژم نگاهی به کف زمین انداختم… با دیدنش  

کنار تخت روی پارکت آه از نهادم بلند شد و خم شدم و برش  

داشتم و گذاشتمش روی میز… باید حسابی رو احساساتم کار 

ارم از کنترلم خارج شه… نباید بذارم به هدفش کنم… نباید بذ

برسه... کلافه دستی به پیشونیم کشیدم… فقط برای یه لحظه 

دونم  بود… فقط برای یه لحظه مسخش شدم… اصلاً نمی 

 گفتم و چیکار کردم. چی 

 کجا موندی آیلار؟  -
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با صدای ثنا رفتم سمت کمد و لباس پوشیدم و رفتم سمت در  

و راهی آشپزخانه شدم… همزمان با    و از اتاق خارج شدم

 روشن شدن چرخ گوشت اعصابم متشنج شد. 

 کنی؟ یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم و پرسیدم: چیکار می 

 ثنا چرخید طرفم 

 گی؟ بلندتر بگو! چی می  - 

 کنی؟ گم چیکار می می  -

چرخ گوشت رو خاموش کرد و جواب داد: گوشت تازه گرفتم  

 شه. خوشمزه تر می 

 کنه. در چرخ کردی کافیه صداش عصبیم می هر چق -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 مطمئنی خوبی؟   -

 اطمینان دارم! -

 گشتم دیگه توی حیاط کسی نبود. راستی از سوپری برمی  -

جوابی ندادم و از جا بلند شدم و مشغول شم؛ ولی ثنا مخالفت  

 کرد 

 کنم!  تو بشین خودم درست می  -

 از خدا خواسته قبول کردم  

 رم تو سالن. پس من می  -

 باشه. -

از آشپزخونه اومدم بیرون و برای اینکه آرامش از دست  

ام رو بدست بیارم کنترل رو از رو میز برداشتم و سیستم  رفته

ی رو روشن کردم و شروع کردم به رقصیدن… نیم  صوت 

ای بهم زد و  رقصیدم که ثنا تنهوقفه داشتم می ساعتی بود بی 
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اومد جلوم و با خنده شروع کرد به مسخره بازی و شلنگ  

 تخته انداختن

 ام گرفت  خنده

 رقصی؟  حالا چرا درست نمی  -

 کیفش به همینه.   -

 شروع کرد به بالا و پایین پریدن  

 ین دیگه چه حرکتیه؟ ا -

 خندید 

 یکم بزنم تو سر سالاری بد نیست. -

 باز حرف بیخود زدی؟  -

اصلاً بیخود کردم حرف بیخود زدم! دیگه حرف بیخود   -

 زنم! نمی 

 خندیدم 

 با خنده ادامه داد: دیدی خندیدی؟  

 به کارت برس!  -

 چشم خان جون!  -

فنا   کنی کل ابهتم بهیکی بشنوه با من اینجوری صحبت می  -

 ره!می 

ذاری کسی بهمون نزدیک شه؟ خواد بشنوه؟ مگه می کی می  -

 چندین ساله فقط خودتی و خودم!

 مگه بد بوده؟   -

 خداییش عالی بوده!  -

 پس ساکت شو و بذار آرامش داشته باشم!  -

 بی نزاکت!  -

 حرفی زدی؟  -
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 لبخند دندون نمایی زد 

 خیلی با نزاکتی!  -

 از حرکت ایستادم و دست به کمر شدم  

با ترسی الکی ادامه داد: خدایش این حرکت رو نرو ترسناک  

 شی! می 

 تونی تا حد مرگ عصبیم کنی! تنها کسی هستی می  -

 دیگه همینم!  -

ای بهش رفتم و کنترل رو برداشتم و ولوم موزیک  چشم غره

و   رو بردم بالا و انقدر رقصیدم تا آرامشم رو بدست آوردم

 بانفس نفس نشستم روی مبل 

 عالی بود! حسابی سر حال اومدم! -

 ثنا هم کنارم نشست

کنی؟ چند ساعت یه  جونم در رفت… حالا چرا تمومش نمی  -

 رقصیم. ریز داریم می 

 کی گفته همراهیم کنی؟   -

کنم! پس تا  گفتم برای همیشه در همه موارد همراهیت می  -

 آخرش هستم! 

 نگاهم رو دادم بهش  

تونی برای همیشه همراهیم کنی!  باید یکی پیدا کنی و  نمی  -

 باهاش ازدواج کنی!  

 کنم؟ خب ازدواج نمی  -

 کنی! کسی که دوستش داری رو پیدا کردی ازدواج هم می  -

 بدون حرف از جا بلند شد 

 من برم یه دوش کوتاه بگیرم.  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  
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 رفت تو اتاق و در و بست

دای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… با  با ص

دیدن اسم سالاری گوشی رو خاموش کردم و گذاشتم کنار و  

تکیه دادم به پشتی مبل و بعد کمی استراحت از جا بلند شدم و  

راهی آشپزخونه شدم... میز و چیدم و غذا رو کشیدم تو  

 ظرف و از آشپزخونه اومدم بیرون و ثنا رو صدا زدم: ثنا؟ 

 بله؟  -

 بیا شام.  -

اومدم تو آشپزخونه و نشستم پشت میز... ثنا هم بعد چند لحظه   

 وارد آشپزخونه شد و نشست

 مثلاً قرار بود بریم بیرون.  -

 فعلاً غذات رو بخور از دهن میفته. -

ای گفت و مشغول شد… منم با اشتها مشغول خوردن  باشه

 پشتی صندلیم شدم و بعد تموم کردن غذام  تکیه دادم به 

ثنا هم از خودن دست کشید و پرسید: دقت کردی ساعت  

 چنده؟  

 متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: چطور؟ 

 ها؟ ده و نیمه... گل -

 حوصله نگاهش کردم بی 

 یه وقت از جات حرکت نکنی؟  -

 های اون نکبت ربطی به من نداره! تو قول دادی! گل -

و رفتم تو تراس…  ای بهش رفتم و از جا بلند شدم چشم غره

آب پاش رو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه و پر آبش کردم و  

برگشتم تو تراس و مشغول آب دادن گلها شدم… با تموم شدن  

کارم خواستم آب پاش و بذارم کنار؛ ولی با روشن شدن برق  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 398 

تراس پایین و صدایی که به گوشم رسید دستم از حرکت  

ودم و بگیرم سرم رو  ایستاد… و بدون اینکه بتونم جلوی خ

بلند کردم و نامحسوس نگاهی به پایین انداختم… سالاری با  

کرد… اونم  بالاتنه برهنه داشت با مهارت  شمشیر بازی می 

اراده  جلوی یه دختری نیمه عریان… با دیدن این صحنه بی 

 آب پاش از دستم رها شد و قلبم تو سینه فرو ریخت

 این چه وضعیه؟  -

اومدم تو و رفتم توی اتاقم و با حالی خراب  شتابزده از تراس 

 طول و عرض اتاق رو طی کردم 

کنه! چی رو  از عمد اومده تو تراس! داره خودنمایی می  -

 خوای نشون بدی؟  می 

طاقت رفتم سمت گوشیم و برش داشتم و شماره پیروز و  بی 

 گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد:  

 سلام. -

 سلام… خواب بودی؟  -

 خواب بودم؛ ولی بیدار شدم.  -

 فرستم راه بیفت.یه آدرس برات می  -

 موضوع چیه؟  -

 دوست دختر سالاری؟  -

 خب؟  -

 های عسلی و قدی بلند. یه دختر مو بلونده با چشم -

 خب؟  -

 تر از سالاری دورش کن!هر چه سریع -

 ای…  گفتم که باهاشون رابطه -
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 اش و کامل کنه و پریدم وسط حرفش نذاشتم جمله

 کاری که گفتم و انجام بده!  -

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد

 دی.  داری خیلی حساسیت به خرج می  -

 دخالت نکن! فقط کاری که گفتم و انجام بده!  -

 دقیقاً چیکار کنم؟   -

 ببینش… از فردا اطرافش نبینمش!بلند شو بیا اینجا و  -

 سخته! -

دم! توام فقط گفتم سر پول بحث نکن! هر چقدر بخوای می  -

 دی! گم و درست انجام می کارایی که می 

 دم! تمیز انجامش می  -

 خوبه! لازم شد دوباره هم باید انجامش بدی!  -

 متعجب به حرف اومد 

م  کنه! گفتم آدم دورش زیاده! بفهمه کارچی؟ شک می  -

 ست! ساخته

 ترسی؟  مگه می  -

 نه! ولی…  -

 پس کارت رو بکن!  -

 باشه اومدم!  -

هام و بگیرم  تماس و قطع کردم و بدون اینکه بتونم جلوی قدم

رفتم سمت پنجره و پرده رو کنار کشیدم… اینبار دختره هم  

شمشیر دستش بود و خیلی ناشیانه سعی داشت باهاش مبارزه  

 کنه.

-  ً شمشیرم رو وسط قلبش فرو کرده بودم و   اگه من بودم قطعا

 پیروز میدون شده بودم! 
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ام حسابی جا خوردم و فوراً پرده  به محض تموم شدن جمله

 رو کشیدم و عرق سردی رو پیشونیم نشست. 

 دم! پیروز حق داره! دارم زیادی حساسیت نشون می  -

تکیه دادم به دیوار پشت سرم و نفس عمیقی کشیدم و سعی  

 م مسلط بشم کردم به خود

نباید اهمیتی به روابطش بدم! دارم زیادی وارد زندگیش   -

 شم و این به هیچ وجه خوب نیست! می 

نشستم روی    با صدای باز شدن در و ورود ثنا به اتاق رفتم

 مبل

 هاش و ریز کرد ثنا نگاهی به پنجره انداخت و چشم

 کردی؟ داشتی چیکار می  -

 کارت و بگو!   -

 م.  بیا فیلم ببینی -

تا اومدم لب باز کنم و جواب بدم صدای انفجاری بلند شد و  

 پشتش صدای جیغ ثنا 

 دستپاچه از جا بلند شدم  

 ثنا با تشویش پرسید: صدای چی بود؟ 

 کنم از واحد بالایی بود. فکر می  -

 گیره؟ مضطرب پرسید: نکنه آپارتمان داره آتیش می 

 سریع لباس بپوش بریم!  -

خیلی سریع لباس پوشیدیم و از اتاق دویدیم سمت ساک و 

کرد و  اومدیم بیرون… جیمز جلوی در نا آروم پارس می 

هاش بزرگتر از حد معمول شده بود… رفتم سمتش و  چشم

سعی کردم آرومش کنم… بعد آروم شدنش از خونه اومدیم  

بیرون…سر و صدای اهالی آپارتمان که داشتن از  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 401 

پیچیده بود و آسانسور  هاشون خارج می شدن تو راه پله واحد

 ایستاد حتی یک لحظه هم از حرکت نمی 

 ها بریم پایین؟ ثنا پرسید: از پله

فعلاً همه هجوم بردن سمت راه پله… از بوی دود هم   -

 مونیم ببینیم چی پیش میاد. خبری نیست… منتظر می 

در همین حین آسانسور طبقه ما از حرکت ایستاد و درش باز  

اومدن بیرون و با دیدنمون اومدن   شد و جهان و جمال ازش

سمتمون و جهان نگران پرسید: خوبین خان؟ مشکلی که  

 نیست؟ 

 مشکلی نیست! چه خبر شده؟  -

 طبقه بالا مایکروویو منفجر شده! -

 کسی صدمه دیده؟  -

 به موقع خاموشش کردن.  -

 پس این وسط این همه سرو صدا برای چیه؟  -

 کنن. دارن کارشناسی می همسایه ها جمع شدن طبقه بالا  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

جهان نگاهی به توی آپارتمان انداخت و پرسید: آقا رامین  

نیستن؟قصد نداشتم زندگی خصوصیم و برای کسی توضیح  

تونید بریدی گفتم و رفتم توی آپارتمان و نشستم  بدم… می 

داد  روی مبل؛ ولی صدای ثنا که داشت بهشون توضیح می 

مین رفته شهرستان به گوشم رسید… بعد از چند لحظه را

صحبت باهاشون در و بست و اومد روبرم نشست و نفس  

 ای کشید  آسوده

 بعد مدتها چه حالی داد.  -

 چی؟   -
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 هیجان!  -

 نگاه چپی بهش انداختم  

 گم بریم بالا یه نظری هم ما بدیم؟ خندید و ادامه داد: می 

 ؟ خوای خودت و کی معرفی کنی می  - 

 دونن دیگه! می  -

 چطور؟ -

صبح رفتم خرید مدیر ساختمون رو دیدم… پرسید شما…   -

 های رامین. منم  گفتم از دوست 

 تونی بگیری؟جلوی فکت رو نمی  -

 گفتم؟ نباید می  -

 من باید بگم؟  -

 گی اصلاً با کسی صحبت هم نکن! به تو باشه که می  -

 دازم؟ از جا بلند شد و ادامه داد: برم یه نگاهی بن

 دی… اینم روش. تو که هر کاری دوست داری انجام می  -

 رم بخوابم. از جا بلند شدم و ادامه دادم: من می 

 پر حرص به حرف اومد 

 کمتر برو پشت اون پنجره دیدش بزن!  -

 دست به کمر شدم و خیلی جدی نگاهش کردم 

لبخند دندون نمایی زد و ادامه داد: البته میل خودته به من  

 نداره!ربطی 

به سرعت رفت سمت در و بعد پوشیدن شال و مانتو از خونه  

خارج شد… منم رفتم تو اتاق و بعد تعویض لباسم با لباس  

هام و  خواب و مسواک زدن دراز کشیدم روی تخت و چشم

بستم و سعی کردم بخوابم؛ ولی چند دقیقه هم نشد با دستی که  

 رین حد باز شد هام تا آخروی دهنم قرار گرفت بلافاصله چشم
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 حرکت اضافه کنی کارت تمومه! -

 با دیدن بلاش مات موندم 

 هام و ادامه داد: ترسیدی نه؟ نگاهش و چرخوند بین چشم

با تموم شدن حرفش تازه به خودم اومدم و مغزم به کار افتاد  

هام و بلند کردم و تا خواستم هلش بدم عقب انگار  و دست 

هام و گرفت و برد بالای  فکرم خونده باشه بلافاصله مچ دست 

 سرم و محکم نگه داشت  

 نتونستم جلوی خشمم و بگیرم و توپیدم: بکش کنار! 

با یه دستش با خشونت گردنم و گرفت بین   توجه به حرفمبی 

 دستش و فشار داد 

شکنم! خیلی رو  حرکت بیجا نکن؛ وگرنه گردنت و می  -

 شم! اعصابمی آیلار! تا یه کاری نکنم آروم نمی 

 رلم و از دست دادم و تن صدام بالا رفت  کنت

 گذرم!  کاری ازت بر نمیاد! اینبار از کارت به هیچ وجه نمی  -

پوزخندی زد و دستش و از دور گردنم برداشت و فرو کرد  

 تو جیبش و یه چاقو در آورد و نشونم داد 

 نظرت با یه خراش رو صورتت چیه؟   -

 ام  کشید رو گونهتا اومدم از خودم دفاع کنم تیزی چاقو رو 

 از سردی تیزی چاقو ناخودآگاه بلافاصله سرم و چرخوندم  

 اونم سرش و آورد جلوی صورتم  

 شی! تر می شی خیلی جذاب دفاع می بی  -

 نتونستم جلوی زبونم و بگیرم و با ادب جوابش و بدم 

 خفه شو! -

 تونستم باهات بکنم و نکردم؟  هایی می دونی چه کارمی  -

 هیچ…  -
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 با پشت دست آروم کوبید تو صورتم 

 دهنت و ببند!  -

ای  های دیگهخندید و ادامه داد: خواستم بیام ببینمت البته قصد

دونی یکم زیادی  هم داشتم؛ ولی با دیدنت پشیمون شدم! می 

همیشه در مقابلم زیاده روی  مقابلت کوتاه میام؟ البته تو هم 

 کنی! می 

 نگاهم پر از خشم شد  

داری؟  خوای به چی برس؟ چرا دست برنمی هدفت چیه؟ می  -

 کنی! داری بد بازی و شروع می 

 هام  نگاهش و چرخوند بین چشم

 هات معصومه! چشم -

نگاهش پر از نفرت شد و ادامه داد: ولی در واقع یه قاتل  

زنی و بعد بدون هیچ احساس ی خونسردی که از پشت خنجر م

 ری! کشی می پشیمونی یا وجدانی راهت و می 

با این حرفش آب دهنم و فرو دادم و یه جورایی دهنم بسته شد  

و حرفی برای گفتن نداشتم؛ ولی سعی کردم خودم و بزنم به  

 اون راه انگار متوجه منظورش نشدم 

 شم؟ متوجه نمی  -

شی؛ چون  بلم نفهم هم می رسم در مقادارم به این نتیجه می  -

شی! شاید هم  زنم نمی هایی که می متوجه هیچکدوم از حرف

 نفعت نیست بفهمی؟ 

 جوابی ندادم 

خوای تا صبح بمونم کنارت؟ حداقل با شیطنت ادامه داد: می 

 یکم تقلا کن بگم به زور خفتت کردم! 
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هام و آزاد کردم و با قدرت هلش دادم عقب و  کفری دست 

 ستم و رگباری به حرف اومدم سریع تو جام نش

 چطور جرأت کردی بدون اجازه وارد اتاقم…  -

 با پرت شدن روبدوشامبر تو صورتم حرف تو دهنم موند 

خیال نشسته کری  بپوش بیا بیرون! همه جاش زده بیرون بی  -

 خونه! می 

قبل اینکه اجازه حرف یا واکنشی و بهم بده رفت سمت در و  

خودم انداختم… با دیدن لباسم   از اتاق زد بیرون… نگاهی به

 آه از نهادم بلند شد… کلافه دستی به صورتم کشیدم 

زنه؟ چرا  ها چیه؟ چرا واضح حرف نمی هدفش از این اشاره

کنه؟ دیگه  زنه به نشناختن؟ چرا تمومش نمی خودش و می 

پرواییش نشون  دونم باید چه واکنشی به این حجم از بی نمی 

ده! با کمال پرویی بلند شده  می بدم! هیچ روشی روش جواب ن

 اومده تو اتاقم اون هم دو بار. 

 کجا موندی آیلار؟  -

با شنیدن صداش با خشونت ربدوشامبر و چنگ زدم و پوشیدم  

و از اتاق زدم بیرون… کنار جیمز ایستاده بود... با دیدن  

 به دهن عصبانیتم بیشتر شد    جیمز اونم استخون 

 چطور وارد خونه شدی؟  -

 توجهی کنی؟ تم نباید بهم بی نگف -

 کلید از کجا آوردی؟  - 

از دوستت بپرس… صبح یادش رفته بود و کلید و پشت در   -

 جا گذاشته بود… الانم در و کامل نبسته بود. 

 سعی کردم به خودم مسلط بشم 

 گم بیان جمعت کنن؟ ؛ وگرنه می برو بیرون  -
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به   آروم باش! تازه اومدم! فقط خواستم بگم بار دیگه -

کنم!  ای باهات برخورد می هام جواب ندی جور دیگهتماس

 متوجه شدی؟ 

 گذشت  دیگه داشت از بیشتر از تحملم از حدش می 

نخیر! متوجه نشدم؛ ولی مثل اینکه باید شما رو متوجه   -

 ها کنم! خیلی چیز

 خودش رو انداخت رو کاناپه 

 شه! بیا بشین! تر هم می متوجه کن! جالب  -

 کلافه نگاهش کردم  

 دارین؟ چرا دست برنمی  -

یه سیگار در آورد و گذاشت گوشه لبش و حین اینکه نگاهش  

 روم خیره بود به حرف اومد  

 بیا برام روشن کن!  -

نه واکنشی از خودم نشون   دست به کمر شدم و نه حرفی زدم

 دادم 

دید سکوت کردم نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد:  

 ! منتظرم

 خیلی جدی تاکید کردم 

 فکرش هم نکن!  -

خوشبختانه اصرار نکرد و سیگارش و از رو لبش برداشت و  

 گذاشت تو جیب پیراهنش

از وقتی تو رو دیدم مصرفم زده بالا… تا این حد   -

 کشیدم. نمی 

 با شیطنت ادامه داد: معتادم کردی.

 سعی کردم با آرامش قانعش کنم  
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 بلند شین برین بیرون! لطفاً با زبون خوش   -

 فعلا هستم! نگران نباش تا من نخوام نمیاد!  -

 شم؟  متوجه نمی  -

 باز این جمله گفت.  -

رفتم نشستم روی مبل روبروش و پام رو انداختم روی پام و  

 نگاهم و دادم بهش

 کم مونده التماسم و کنی پیشنهادت و قبول کنم!  -

 د قبول کردم! نیشخندی زدم و ادامه دادم: امتحان کن شای 

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد 

 التماس؟ اونم به تو؟ مجبوری قبول کنی!  -

 با تمسخر نگاهش کردم 

تونم تو چند لحظه  تو کی هستی مجبور به کاریم کنی؟ می  -

جوری زمینت بزنم اصلاً متوجه نشی چی شد و چطور این  

 اتفاق افتاد! 

کرد  نگاهش پر از خشم شد؛ ولی خیلی داشت سعی می 

 مهارش کنه 

 تبحر خاصی تو زمین زدن داری نه؟   -

عرق سردی رو پیشونیم نشست؛ ولی خودم و نباختم و سعی  

 کردم محکم و جدی برخورد کنم  

تا دو دقیقه فرصت داری این خونه رو ترک کنی؛ وگرنه   -

 کنم! فقط با یه تماس نابودت می 

 نگاه معناداری بهم انداخت

بگیری تا به حال گرفته بودی و الان  خواستی تماس می  -

 جلوی روم نشسته نبودی. 
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گوشیش   شکنی بهش بدم با صدای زنگتا اومدم جواب دندان 

از جیبش در آورد و نگاهی انداخت و ادامه داد: دوستت داره  

 میاد. 

از جا بلند شد و دستش و فرو کرد تو جیبش و کلید و در و در  

نکه نگاهش به من بود تا  آورد و پرت کرد روی میز و حین ای

 در عقب گرد 

 منم تکیه دادم به پشتی مبل و با نگاهم دنبالش کردم 

 با رسیدن به در، در و باز کرد  

 زیاد خیره نشو!   -

 قبل اینکه جوابی بدم رفت بیرون و در و بهم کوبید 

دونم چیکار باید  دستم و مشت کردم و مستاصل نالیدم: نمی 

نم ممکنه موضوع بزرگ بشه! فقط  بکنم؟! بخوام علناً کاری ک

کافیه به گوش عادل خان برسه تا جنگ و خونریزی راه  

بندازه! از اون طرفم همایون خان ممکنه دوباره باهاش 

 درگیر شه!

 نفسم و فرستادم بیرون و سعی کردم آرامشم و حفظ کنم  

کنه؟ چرا فقط غیر مستقیم  چرا واضح از گذشته صحبت نمی  -

دونم یه  کنه نشون بده یادش نرفته؟ می هایی می یه اشاره

 دونم چیه! قصدی داره! فقط نمی 

 با صدای در از جا بلند شدم و رفتم در و باز کردم  

 ثنا وارد خونه شد و تا اومد لب باز کنه پیش دستی کردم 

 چرا در و کامل نبستی؟  -

 خواستم دوباره برگردم دیگه… مگه چی شده؟ می  -

 پشت در جا گذاشتی؟  شاکی پرسیدم: صبح کلید و 
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گی در و باز کردم اومدم تو  با کمی فکر جواب داد: راست می 

گردم پیداش گم چرا هر چی می یادم رفت برش دارم… می 

 کنم… تو برش داشتی؟ نمی 

بدون اینکه جواب بدم راهی اتاقم شدم و رفتم دراز کشیدم  

روی تخت و سعی کردم بخوابم؛ ولی هر کاری کردم خوابم  

اراده از تخت اومدم پایین و رفتم سمت پنجره و  ی نبرد… ب

پرده رو زدم کنار… خبری نبود… روم و برگردوندم و  

 تکیه دادم به پنجره 

 جواب بذارم! تونم این کارش و بی نمی  -

رفتم سمت گوشیم و از رو میز برش داشتم و شماره پیروز و  

 گرفتم

 با صدایی خواب آلود جواب داد: خواب نداری؟ 

 کن! فقط گوش کن! یه کار برات دارم! بحث ن  -

 دم… گوش می  -

*** 

هام رو باز کردم  با صدای صحبت چند نفر هشیار شدم و چشم

 و تو جام نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم. 

 کیه اول صبح؟ نکنه رامین برگشنه؟  -

از تخت اومدم پایین و رفتم سمت در و کمی بازش کردم و  

های همسایه که با ثنا  انداختم... با دیدن دو تا از زن نیم نگاهی 

مشغول صحبت بودن در و بستم و رفتم سمت ساکم... پیپم رو  

در آوردم و توش توتون ریختم و با فندک مخصوصش روشن  

کردم… رفتم سمت پنجره و پرده و کشیدم کنار… پنجره رو  

ه  کشیدم نگاهم و چرخوندم بباز کردم و حین اینکه پیپ می 
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منظره اطراف… هر چند جز ساختمون چیزی نبود… اگه  

 الان تو روستا تو اتاق خودم بودم قطعاً روم به جنگل بود 

خواد برگردم! چقدر دلم برای آینور و آروین  چقدر دلم می  -

تنگ شده! حتی برای آپالو اسب محبوبم! یا حتی برای عادل  

محبت  خان! با اینکه جز جر و بحث و دعوا هیچ حرف 

دونم رفتنم برگشتی  شه!  اما می آمیزی بینمون رد و بدل نمی 

شه!  نداره! اینبار عادل خان هر طور شده مانعم برگشتم می 

خواد برگردم  این بار اطمینان دارم حتی خودم هم دلم نمی 

 اینجا! 

با صدای باز شدن ناگهانی در چرخیدم سمت در... یه زن  

 پرید توی  

ر تا پام انداخت و بعد هم نگاه گذاریی  اتاق و اول نگاهی به س

 به دور تا دور اتاق  

 متعجب پرسیدم: به چیزی احتیاج دارین؟  

با پررویی جواب داد: نخیر! فکر کردم دستشوییه! آقا رامین  

 تشریف ندارن؟ 

 تکیه دادم به دیوار پشت سرم  

تونم بهشون  تشریف ندارن؛ ولی اگه پیغامی دارین می  -

 برسونم! 

 جمع کرد و بدون حرف رفت بیرون و در و بست  صورتش و 

 منطق متنفرم! های فضول و بی چقدر از آدم

پیپ رو گذاشتم کنار و گوشیم رو برداشتم و به ثنا پیام دادم  

هر چه سریعتر ردشون کنه برن... خواستم گوشی رو بذارم  

اش کنار؛ ولی زنگش به صدا در اومد… نگاهی به صفحه

سالاری بدون اینکه بتونم جلوی خودم   انداختم… با دیدن اسم
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و بگیرم لبخندی رو لبم نشست و رفتم نشستم روی مبل و پام  

و انداختم روی پام و گوشی و گذاشتم روی میز… یکم  

عصبانیت بیشتر بد نیست… انقدر زنگ خورد تا قطع شد…  

دوباره زنگ خورد… اینبار برش داشتم و تماس و برقرار  

 کنار گوشم و سلام کردم  کردم و گوشی رو گذاشتم

 صدای خشمگینش پشت گوشی پیچید 

 کار توئه نه؟  -

 زنین؟ خونسرد پرسیدم: از چی حرف می 

تاپم هک شده! همه اطلاعات مشتریام که داخلش بود  لب  -

 پاک شده! 

 خب؟  -

 ممکن نیست کار کسی غیر تو باشه! -

 کنم اشتباه گرفتین! زنین! فکر می دونم از چی حرف می نمی  -

 دهنت و ببند!  -

 هشدار دادم 

 درست صحبت کنید لطفاً.  -

 گیرم آیلار! تاوان تک تک کارات و به موقش ازت می  -

 تماس و قطع کرد 

 تکیه دادم به پشتی مبل و پوزخندی زدم 

 صبرانه منتظرم! بی  -

با به صدا در اومدن در ورودی خونه از جا بلند شدم و رفتم  

 خواستن؟ دم: چی می سمت در و از اتاق خارج شدم و پرسی

 ثنا نگاهش و داد به من  

دونم! کله سحر بلند شدن اومدن فضولی! تا الان هم  چه می  -

 کلی حرف پشت رامین نکبت در آوردن! 
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 نشستم روی مبل  

 یه چیزی بیار بخورم!  -

به محض بلند شدن از خواب رفتی سراغ پیپ؟ بوش کل   -

 خونه رو برداشته بود! 

 بیدار شدم دیدم خونه شلوغه حوصله بیرون اومدن نداشتم.  -

بلند شد رفت تو آشپزخونه و از همونجا داد زد: حلیم  

 خوری؟ می 

 حلیم از کجا اومد؟  -

 کردن! ها یه بهانه باید برای فضولی پیدا می همسایه -

 دم! یمرو رو ترجیح می ن -

 بعد چند دقیقه ماهیتابه رو میز جلوم قرار گرفت 

 خودم و کشیدم جلوتر  

 پیشدستی نبود؟  -

 خواد بشوره. کی می  -

 نون رو برداشتم و مشغول شدم 

سر کار حوصله سر و کله زدن با سالاری   ریمامروز نمی  -

 رو به هیچ وجه ندارم! 

 اتفاقی افتاده؟  -

 خوام! همین! آرامش می فقط امروز  -

 پس بریم یه دوری با ماشین بزنیم. -

 خوام کتاب بخونم! رو من حساب باز نکن! می -

گی  قرار بود دیروز بریم بیرون؛ ولی حالا امروز هم می   -

 نمیای؟ 

 جایی مد نظرته؟  -

 لبخند گشادی زد  
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 تو نظری نداری؟   -

یرم...  گرم نون باگت می بلند شو الویه درست کن… منم می  -

 شینم.  ریم یه جا می ناهار می 

 ام!زدی تو هدف! این و حسابی پایه -

از جا بلند شد و رفت تو آشپزخونه... منم بعد تموم کردن  

هام رو  صبحونه از جا بلند شدم و راهی اتاقم شدم… لباس

تعویض کردم و اومدم بیرون و تا خواستم برم سمت در 

 رسید  صدای ثنا از تو آشپزخونه به گوشم 

 نوشابه و مخلفات هم بگیر.   -

 مخلفات چیه؟  -

 از تو آشپزخونه اومد بیرون  

چیپس، پفک، تخمه، آجیل، خلاصه هر چی دستت اومد   -

 بگیر. 

سری به نشانه تایید دادم و کلید و برداشتم و از آپارتمان  

پایین و از خونه زدم  خارج شدم… سوار آسانسور شدم و رفتم

دادم پیاده برم… رفتم سوپری و بعد خرید  بیرون… ترجیح 

با دستی پر اومدم بیرون… هنوز چند قدم برنداشته بودم  

های خرید از دستم کشیده شد… متعجب برگشتم  کیسه

 هام رفت تو هم عقب… با دیدن سالاری اخم

 سوار شو! باید صحبت کنیم!  -

بدون اینکه منتظر جواب باشه رفت سمت ماشینش… منم به  

ها رو  قصد نداشتم سوار ماشینش بشم… پس خرید هیچ وجه

خیال شدم و بدون توجه بهش روم و برگردوندم و رفتم  بی 

 سمت خونه… چند لحظه هم نشد باهام همراه شد 

 فهمین؟ حرف آدمیراد نمی  -
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 کرد باز داشت با لحن و نحوه صحبتش عصبیم می 

 کنین؟ دارین تعقیبم می  -

 کار تو بود نه؟   -

 گرفتم  نگاهم و ازش 

 شم؟ متوجه نمی  -

 باز گفت.  -

 ها رو از دستش قاپیدم و جلوتر راه افتادم  خرید

 صداش از پشت سرم به گوشم رسید 

 خوره. فقط بفهمم این ماجرا از زیر سر تو آب می  -

 نیشخندی زدم 

ای نبوده! اگه من بودم حتماً  مثل اینکه طرف زیاد هم حرفه -

 های بانکیتون!رفتم سراغ حساب می 

 تن صداش عصبی شد 

با من در نیفت آیلار! انقدر شاخ نشو! بدجور زمینت    -

 زنم! می 

 کنم! زمین زدن من کار هیچ کس نیست! هیچ کس! تاکید می  -

ای منتظر شدم… دیدم  هیچ جوابی ازش نیومد… چند لحظه

خیال شده سرعتم و بیشتر کردم تا  مثل اینکه خدا رو شکر بی 

ی هنوز چند قدم بر نداشته بودم  سریعتر به خونه برسم؛ ول

شد برخورد  بازوم با بازوی پسری که داشت از کنارم رد می 

کرد… مشخص بود از عمد زده تا توجهم و جلب کنه... تحت  

های اخیر نتونستم خودم و کنترل کنم و توپیدم: چه  تاثیر اتفاق

 خبرتونه آقا؟

 نگاهی به سر تا پام انداخت   

 باشه! خارجی هستی؟   می تونه خبرهای جالبی  -
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 توجه خواستم از کنارش بگذرم؛ ولی سد راهم شد  بی 

 خوری! تونم شمارت و داشته باشم؟ تو دقیقاً به من می می  -

 بلافاصله مخالفت کردم 

 به هیچ وجه!  -

 تا خواستم دوباره از کنارش بگذرم دوباره مانعم شد  

 کلافه نگاهش کردم 

 دنبال چی هستید؟  -

 خندید  

خوام  تو رو تو کلکسونم نداشتم! خیلی تودلبرویی! می مثل  -

 داشته باشمت! 

 تر… منم این یه قدم و به عقب برداشتم به قدم اومد نزدیک

خوایم  خندید و ادامه داد: ترسیدی؟ حالا چرا ترس؟ فقط می 

 باهم دوست شیم! 

یه قدم دیگه به عقب برداشتم… اونم یه قدم سمتم برداشت؛  

 ولی  

ش به زمین برسه پام رو آوردم بالا و کوبیدم  قبل از این پا

اش... دادی کشید و سرش به عقب متمایل شد و  زیر چونه

پخش زمین شد… دو قدم به عقب برداشته رو جبران کردم و  

 بالای سرش ایستادم 

 اش بود با درد به حرف اومد  حین اینکه دستش زیر چونه

 چه غلطی کردی دخترهِ دیوونه!  -

 شه تاکید کردم تا خواست بلند 

 حرکت نکن!  -

 هاش نگاهم کرد با تردید و کمی ترس تو چشم

 چرا؟ -
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بینی فکت سرجاشه برای اینه که بهت ارفاق  الان که می  -

کردم! پس حواست رو جمع کن دفعه بعد با یه خانوم محترم  

های من بخواد  چطور باید رفتار کنی! بار دیگه جلوی چشم

سر بزنه تو هم میای جزو  ای ازت شرمانههمچین کار بی 

 کلکسیونم! متوجهی؟ 

شتابزده از جا بلند شد و با دو ازم دور شد… با نگاهم دنبالش  

کردم… چشم به سالاری افتاد… دست به جیب تکیه داده بود  

کنم اومد  به دیوار و نگاهش به من بود… دید نگاهش می 

 سمتم 

قهرمان  تحت تاثیر قرار گرفتم! گفتم الان باید بپرم وسط و  -

 بازی در بیارم. 

نگاهی گذرا به سر تا پام انداخت و ادامه داد: جداً تحسین  

 برانگیزی! 

ای بزنه فوراً  تشکری کردم و بدون اینکه بذارم حرف دیگه

روم و برگردوندم و حرکت کردم سمت خونه… صدای پاش  

رسید؛ ولی توجهی  از پشت سر با فاصله کم به گوشم می 

آپارتمان در و با کلید باز کردم و وارد  نکردم و با رسیدن به 

شدم…  سوار آسانسور شدم و رفتم بالا… در و با کلید باز  

کردم و وارد خونه شدم و در و بستم صدای ثنا از تو  

 آشپزخونه بلند شد 

 اومدی؟   -

 آره. -

 بیا تو آشپزخونه.  -

 ها رو گذاشتم و روی میز  راهی آشپزخونه شدم و کیسه

 تو ظرف الویه  ثنا یه قاشق زد  
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 بیا امتحان کن.  -

 روش و برگردوند و به سرعت اومد سمتم 

 صبر…  -

ام و تموم کنم به شدت با میز آشپزخونه  قبل اینکه جمله

برخورد کرد و از پشت پخش زمین شد و صدای جیغش بلند  

 شد 

ام گرفت… به جای  پوفی کردم و رفتم جلو… با دیدنش خنده

الویه رو جوری گرفته بود تا   اینکه خودش و نجات بده قاشق

 نریزه 

 نشستم کنارش و پرسیدم: سالمی؟ 

 فعلاً گرمم حالیم نیست!  -

 سرم و بردم جلو و از الویه تو قاشق خوردم  

 عالی شده!  -

 صدای جیغش بلند شد 

من اینجا خورد و خاکشیر شدم تو میای الویه رو امتحان   -

 کنی؟ می 

داشتی نریزه حیفم اومد  این همه زحمت کشیدی نگهش   -

 جواب بذارم. زحمتت و بی 

 با آخ و اوخ تو جاش نشست

 وای خدا مردم… ریز ریز شدم… قطعه قطعه شدم.  -

 کردی؟ کجا رو نگاه می  -

 با صورتی مچاله به حرف اومد  

 یه لحظه فکر کردم تو خونه خودمونیم.  -

کنم دیر  بلند شو برو آماده شو خودم ساندویچ و درست می  -

 د. ش
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 حرصی نگاهم کرد 

 کنم. نه ترو خدا خودم درست می  -

 باشه پس خودت درست کن.  -

 هاش گشاد شد چشم

 چی؟ نه! نه!  -

 تر!  سریع -

 از جا بلند شدم و از آشپزخونه رفتم بیرون  

 صدای جیغش بلند شد 

رفتم تو اتاق و نگاهی به خودم تو آینه انداختم… رژم رو  

شالم رو مرتب کردم و نشستم روی  برداشتم و مالیدم به لبم… 

 تخت… 

 گوشیم و در آوردم و یه پیام برای پیروز فرستادم 

 کارت عالی بود! 

... همزمان ثنا هم با  از جا بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون 

 ای درهم از اتاقش اومد بیرون چهره

 بریم؟  -

 بریم.    -

قبل  ها رو برداشتیم و از آپارتمان زدیم بیرون؛ ولی وسیله

اینکه به ماشین برسیم جهان جلومون ظاهر شد و پرسید:  

 برین خان؟  جایی تشریف می 

 کلافه نگاهش کردم 

 لازم نیست توضحی به تو بدم!  -

 سالاری… -

 پریدم وسط حرف و خیلی جدی تاکید کردم 

 فقط برو بشین تو ماشین و به کارت برس!  -
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شد… ما به اکراه چشمی گفت و رفت سمت ماشینش و سوار 

 هم سوار ماشین شدیم و ماشین و روشن کردم و حرکت کردم 

 ثنا با کنجکاوی به حرف اومد 

کنم  توضیح بده! خدایش نگی خودم رو از ماشین پرت می  -

 پایین! 

 کلافه ماجرا براش تعریف کردم 

 رفت تو فکر و نه حرفی زد و نه واکنشی نشون داد  

 کنجکاو ادامه دادم: حرفی نزدی عجیبه؟  

 گاهش و داد به منن

 دونم چی باید بگم! بگم تمومش کن؟ ادامه بده؟ چی بگم؟ نمی  -

 متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: چی رو ادامه بدم؟  

 خاک کردن منو!  -

 نفسم و فرستادم بیرون

 بسه! کشش نده!  -

 کنی!آخرش سرم رو زیر آب می  - 

 کنی یا؟ تمومش می  -

بیا خوش بگذرونیم و   خیالکنم! اصلاً بی همون تمومش می  -

 حداقل خوشحال از دنیا بریم! 

شیشه ماشین رو کشید پایین و سرش رو برد بیرون و شروع  

 کرد به جیغ کشیدن  

 به کارش اعتراض کردم 

 گیرن! چه خبره؟ بیا تو الان جلومون رو می  -

 بدون توجه به حرفم ادامه داد  

 زیر لب به حرف اومدم 

 خدا بخیر بگذرونه!  -
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ها رو برداشتیم و پیاده  ون به مکان مورد نظر وسیلهبا رسیدنم

شدیم… ثنا فوراً گلیم رو آورد پهن کرد رو زمین و روش 

 نشست

 رفتم راکت بدمینتون و آوردم 

 چرا فوری نشستی؟ بلند شو یه دست بدمینتون بریم!  -

 تازه اومدیم... بذار یکم استراحت کنم.  -

 کم تو خونه استراحت کردی؟ بلند شو!   -

با لب و لوچه آویزون از جا بلند شد و شروع کردیم به  

 بازی… 

 وقفه با خستگی نشستیم رو گلیم وبعد یک ساعت بازی بی 

 ام شد!  ثنا با نفس نفس پرسید: غذا رو بیارم بخوریم؟ گرسنه

 بذار چند دقیقه بشینم!  -

 کنم. می اش حالا کم کم آماده -

ها  بدون اینکه منتظر جوابم بمونه سبد و برداشت و ساندویچ 

 رو در آورد و نگاهی انداخت

 چه خبره؟ چند تا درست کردی؟  -

 به جهان و برادرش اشاره کردم 

 وسط بیابون که جایی نیست برن غذا بگیرن!  -

 زد زیر خنده  

 برای جهان و جمال هم درست کردی؟   -

 ای بهش رفتم چشم غره

ها رو برداشت و بلند شد و ادامه داد: برم بدم  دید و ساندویچ خن

 بهشون بگم خان براتون درست کرده.

هاش رو پوشید و با دو  قبل اینکه بگم لازم نیست بگی کفش

 رفت سمت ماشینشون  
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منم دراز کشیدم رو گلیم و به آسمون خیره شدم و نفس عمیق  

بستن در  کشیدم و تا اومدم یکم آرامش بگیرم با صدای 

صندوق عقب و پشتش جیغ ثنا دستپاچه روم رو برگردونم  

تو دستش و بالا و پایین   سمت ماشین… دیدم دستش و گرفته

 پره می 

 کنی؟  متعجب پرسیدم: باز چه خبره؟ چیکار می 

 از حرکت ایستاد و با درد به حرف اومد

دستم موند لای در صندوق عقب... امروز روز داغون   -

 در برم خیلیه.   شدنمه... زنده

 خواستی اونجا؟ چی می  -

 به گلیم رو زمین اشاره کرد 

 گفتم تو این هوا بشینن رو زمین.  -

 نفسم و فرستادم بیرون

 وضعیتمون رو ببین… یه حریم خصوصی نداریم.

نگاهم و ازش گرفتم و تو جام نشستم… یه ساندویچ و نوشابه  

 برداشتم و مشغول شدم  

 سید بعد چند دقیقه ثنا هم ر

 بدون من؟   -

کنارم نشست و یه ساندویچ برداشت و مشغول شد و ادامه 

داد: جای آینور خالی! خیلی دوست داره! بار آخری که  

 بیرون رفتیم و یادته؟ سر ساندویچ آخر دعوا افتادیم. 

حرصی ادامه داد: تو هم گرفتیش و خونسرد تا ته همش رو  

 خوردی.  

 ام گرفتخنده

 با حسرت ادامه داد: خدایش دلم تنگ شده!
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 گردیم! به زودی بر می  -

 متعجب پرسید: کی؟ نگفته بودی؟ 

 بعد تموم شد درسمون.  -

 نفسش رو آسوده فرستاد بیرون  

 . یه لحظه فکر کردم به همین زودی قرار برگردیم -

 تو که گفتی دلت تنگ شده؟    -

 تنگ شده؛ ولی اینجا رو هم خیلی دوست دارم!  -

 گازی به ساندویچ زد و ادامه داد: خوشمزه شده نه؟  

خوبه! سریعتر بخور بریم چند گیم بدمینتون بریم… تا   -

 غروب حسابی انرژیمون رو تخلیه کنیم.  

 باشه.-

د اینکه  بعد خوردن غذا دوباره مشغول بازی شدیم و بع 

ها رو در آوردیم  حسابی بازی کردیم و به قول ثنا ته خوراکی 

 برگشتیم آپارتمان رامین… 

*** 

وارد اتاق شدم و رفتم پشت میزم نشستم و مشغول کار  

شدم… چند دقیقه هم نشد در باز شد و منشی وارد اتاق شد و  

 یه فلش رو گذاشت روی میز  

 آقای بهمنی فرستادن.  -

 ی تأیید تکون دادم   سری به نشانه

طور که  هاتون برای کیش هم آمادست… همون ادامه داد: بلیط

 خودتون گفتین. 

 به خانوم آتشین بگیم بیاد تو اتاقم. -

 نیستن قربان… امروز تشریف نیاوردن.    -

 نیومد؟ چرا؟  -
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 خبر ندارم… فقط تماس گرفتن و گفتن نمیان.  -

 ن دادم  ی تأیید تکو سری به نشانه

 تونی بری. می  -

 رفت سمت در و از اتاق خارج شد  

 عجیبه نیومده؟  -

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و گوشیم و برداشتم و  

 ی مهدی رو گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم شماره

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 ببین آیلار کجاست.  -

 دم. چشم! بهتون خبر می  -

کردم و گوشی و گذاشتم کنار و دوباره مشغول  تماس و قطع 

به کار شدم… بعد چند دقیقه نه چندان طولانی گوشیم زنگ 

خورد… برش داشتم و نگاهی انداختم… با دیدن اسم مهدی  

 تماس برقرار کردم و گوشی گذاشتم کنار گوشم 

 بگو!  -

 خارج شهرن قربان.  -

 لوکیشن بفرست.   -

 چشم. -

فکر سوییچ و برداشتم و از جا بلند   تماس و قطع کردم و بدون 

شدم و رفتم سمت در و از شرکت زدم بیرون… سوار ماشین  

شدم و ماشین روشن کردم و حرکت کردم سمت آدرس 

موردنظر… با رسیدنم با فاصله ازشون پارک کردم و  

نگاهی انداختم… مشغول بازی بدمینتون بودن… چند  

ز ذهنم گذشت  ای نگاهم بهشون بود… با فکری که ادقیقه

گوشیم و درآوردم و چند تا عکس ازش گرفتم و دوباره نگاهم  
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و دادم بهش… با دیدن هیجان و لبخند روی لبش حین بازی  

 اراده لبخند زدم بی 

کم  بری! کمتونم حدس بزنم داری از این بازی لذت می می  -

 کنم. دارم  شخصیت و علایقت و کشف می 

.  دراز کشید روی گلیم.. از بازی دست برداشتن و آیلار رفت 

دوستشم رفت صندوق عقب و باز کرد و یه گلیم دیگه  

برداشت و رفت سمت یه ماشین که با فاصله باهاشون پارک  

 بود 

 این کیه؟  -

 با دقت نگاه کردم… با دیدن دوباره اون دو نفر عصبی شدم  

 چرا متوجه حضورش نشده بودم؟ -

نم… نگاهم و  سعی کردم به خودم مسلط باشم و توجهی نک

ازشون گرفتم و دادم به آیلار… نگاهش به آسمان بود… بدم  

نیومد این لحظه رو ثبت کنم… گوشیم و آوردم بالا و ازش  

عکس گرفتم و نگاهی انداختم… عالی شده بود… گوشی و  

گذاشتم کنار و ماشین رو روشن کردم و حرکت کردم سمت  

م…  ش شرکت… برای یه لحظه حس کردم دارم تعقیب می 

اومد از  نظر می  نگاهی به ماشین پشت سرم انداختم… به

… حتی دیروزم  وقتی از شرکت اومدم بیرون داره دنبالم میاد

شم… منتها با این ماشین نبود…  متوجه شدم دارم تعقیب می 

ده… اونم  سرعتم کم کردم ببینم چه واکنشی نشون می 

سرعتش و کم کرد… سرعتم رو زیاد کردم… خوشبختانه  

ون سرعتش رو زیاد نکرد و بعد چند لحظه از پشت سرم  ا

محو شد… با خیال راحت پام و گذاشتم رو پدال گاز…  بعد  

چند دقیقه با رسیدنم به شرکت ماشین رو پارک کردم پیاده  
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شدم… رفتم بالا تو اتاق و نشستم پشت میزم… گوشیم و  

ها شدم…  درآوردم رفتم تو گالری و مشغول دیدن عکس

 آخر زوم کردم   روی عکس

 کنی؟ طور عمیق نگاه می کنی این به چی فکر می  -

ها رو ریختم  لپ تاپ و باز کردم و روشن کردم و عکس

توش… با دیدن تنها عکسی که از قبل ازش داشتم ریختمش  

تو گوشی و خیره نگاهش کردم و ناخودآگاه رفتم تو تنظیمات  

ین اینکه  و عکس و به عنوان تصویر زمینه انتخاب کردم و ح

 نگاهم بهش بود گوشی و گذاشتم روی میز 

کردم دوباره ببینت… مطمئناً تو هم فکرش و  فکرشم نمی  -

کردی هیچ وقت با هم مواجه شیم… به این که کوه به کوه  نمی 

 رسه به شدت اعتقاد پیدا کردم! رسه؛ ولی آدم به آدم می نمی 

 نیشخندی زدم 

 درست به موقع!   -

دوباره گذشته حال بدی بهم دست داد و  یه لحظه با یادآوری 

 خواستم عکس زمینه رو تغییر بدم؛ ولی پشیمون شدم 

هام باشه تا هیچ وقت یادم نره باهام چیکار  باید جلوی چشم -

 کرده!

 دستی به سرم کشیدم 

 کنه. کنم جاش درد می هنوزم حس می  -

با نفرت نگاهم و از عکس گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار و  

 ر شدم…مشغول کا

*** 

خوندم صدای زنگ گوشیم بلند شد… نگاهم و  داشتم کتاب می 

از کتاب گرفتم و گوشی و از کنارم برش داشتم و نگاهی  
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انداختم… با دیدن اسم سالاری کلافه تماس رو برقرار کردم 

 و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام. -

 شرکت؟ بدون مقدمه ادامه داد: امروز نیومدی 

 تر باشین؟ کردم از نیومدنم راضی فکر می  -

 قطعاً همین طوره!  -

 کنی؟ بعد چند لحظه سکوت ادامه داد: داری فرار می  

 از چی؟  -

 از من! از اینکه جذبم بشی؟  -

 نتیجه ادامه بدم خواست به این بحث مطمئناً بی اصلاً دلم نمی 

 اگه کاری ندارین قطع کنم؟  -

 پتانسیل جذب شدنم رو داری! دونی خوب می  -

جدی جواب دادم: بشم یا نشم هیچ چیزی قرار نیست تغییر  

 کنه!

 بلافاصله تماس و قطع کردم  

 خودشیفته! پتانسیل جذبم رو داری. -

لبم رو به دندون گرفتم و تکیه دادم به پشتی مبل و پام و  

 انداختم روی پام 

من به هیچ  تونه جذبم کنه و این برای کنم می اعتراف می  -

تونه خطرناک هم باشه؛ ولی  وجه خوشایند نیست! حتی می 

من بلدم احساساتم رو تحت کنترلم بگیرم! اما بدم نمیاد قدرتش  

تونه  رو به چالش بکشم! بدم نمیاد به مبارزه بطلبمش! می 

 مبارزه مهیجی باشه! 

با صدای پیام گوشیم… نگاهی انداختم… با دیدن اسم  

 سالاری بازش کردم 
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 ر دیگه جرأت نکن تماس و رو من قطع کنی! با

پوزخندی زدم و تا خواستم گوشی و بذارم کنار دوباره زنگ  

پیامش به صدا در اومد… بازم از خودش بود… بازش  

ها رو باز  کردم… چند تا عکس فرستاده بود… عکس

هام در زوایای مختلف اونم همین  کردم… با دیدن عکس

 هام و بهم ساییدم امروز دندون 

 چیزی به اسم حریم خصوصی به گوشش نخورده؟   -

 با صدای پیام بعدیش سریع بازش کردم 

 تو طبیعت خوشگلتری! 

نتونستم خشم و سرکوب کنم و بدون اینکه بتونم جلوی خودم  

خورد ولی  اش و گرفتم... بوق می و بگیرم بلافاصله شماره

  داد... دوباره گرفتم... بازم جواب نداد... عصبی جواب نمی 

 گوشی رو پرت کردم روی تخت. 

زبون نفهم! یه عمرم یه حرف و بهش بزنی باز حرف  -

زنه! تا این حد ندیده بودم! حالا صبر کن هنوز  خودش و می 

 خیلی مونده من و بشناسی! 

حوصله از جا بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون… دیدم ثنا  بی 

وره فیلم  خنشسته جلوی تلویزیون و حین اینکه تند تند پفک می 

کنه… رفتم نشستم کنارش و نگاهی به تلوزیون  تماشا می 

 کنه انداختم... دیدم داره مستند پخش می 

خوردی و  بینی؟ با این هیجانی که پفک می مستند می  -

 ای چیزیه؟ کردی خیال کردم عاشقانهتلوزیون تماشا می 

هاست؟ داستان  کی گفته نیست؟ مگه عشق فقط مال آدم -

هاست و مرده هم هی  کفتاره! زنه از این سلیطهعشقی دو تا 

ده… نکبت اول مرد  ره طرفش و زنه هم بهش محل نمی می 
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رو حسابی کتک زد و بعد رفت سراغ یکی دیگه… بیچاره  

 کرد. نمایی می مرده همچین مظلوم

 نویسی؟ نشستی برای خودت سناریو می  -

 خودت یه نگاهی به تلویزیون بنداز. -

چرخوندم سمت تلویزیون… یه شیر داشت دنبال سرم رو 

 دوید. شکارش می 

ادامه داد: وایستا ببینم… حالا داستان عشقی اینها شروع  

شده… ببین… ببین شیر نره چه با ابهتی داره میاد… حالا  

خورد و  اون کفتار خاک تو سر و بگو… هی تو سری می 

 کرد. دنبال ماده موس موس می 

 نگاهم و دادم بهش

 ؟ ثنا -

 بله؟  -

 چرند گفتن و تموم کن و جمع کن بریم خونه! -

 گل از گلش شکفت 

 ها چی؟ چه عجب دل کندی؟ پس گل -

کنیم! سریعتر آماده شو! احتیاج به استخر  یه کاریش می  -

 دارم! 

چشمی گفت و سریع از جا بلند شد و رفت تو اتاق… منم بلند  

و تعویض  شدم رفتم تو اتاق و ساکم رو جمع کردم و لباسم ر

کردم و اومدم بیرون… بعد چند لحظه ثنا هم از اتاق اومد  

بیرون و به همراه جیمز از آپارتمان خارج شدیم و رفتیم  

 سمت خونه…  

*** 

 روی میز  خندیدم و گوشی و گذاشتم
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شه و  ده! مطمئنم داره جذبم می عصبی کردنش حال می  -

سعی داره از این موضوع فرار کنه؛ ولی تلاشش  

ست! به زودی با پای خودش میاد سمتم و اون روز  ایدهفبی 

 روز پیروزی من و شکست اونه! 

و نگاهی به ساعت   استکان چاییم و گرفتم و سر کشیدم

شد… از جا بلند شدم  انداختم… تقریباً هوا داشت تاریک می 

و از شرکت خارج شدم… سوار ماشین شدم و ماشین و  

قیقه بازم متوجه شدم  روشن کردم و حرکت کردم… بعد چند د

شم… اونم توسط همون ماشین… خیلی هم  دارم تعقیب می 

سعی داشت نامحسوس این کار و انجام بده و دیده نشه؛ ولی  

ی سپنتا رو گرفتم  موفق نبود… گوشیم و در آوردم و شماره

 و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: 

 بله؟  -

 کجایی؟  -

 ن؟ شما هم متوجه شدی -

 آره! بیا نزدیک! -

 خواین چیکار کنین؟  می  -

کشونمش خارج شهر… مهدی و افراد و خبر کن… می  -

خوام هر طور شده بفهمم از طرف کیه… فقط  فقط می 

 خوام! اعتراف می 

 شاید از طرف پدرتونه؟  -

های اون باشه! اون اگه از آدرسم خبر  امکان نداره از آدم -

 میومد سراغم!دار شده بود خودش 

 باشه. -
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تماس و قطع کردم و ماشین و روندم سمت خارج شهر… بعد  

چند دقیقه نه چندان طولانی تقریبا داشتم از شهر خارج 

شدم ماشینه با سرعت ازم سبقت گرفت و جلوم زد روی  می 

ترمز… بلافاصله پام و روی پدال ترمز فشار دادم… ماشین  

اهم و چرخوندم تو  با صدای بلندی از حرکت ایستاد… نگ

ماشین جلوی روم… به نظر چهار نفر بودن… پیاده شدن و  

چوب و چماق به دست اومدن طرفم… در همین حین گوشیم  

زنگ خورد… از روی داشبرد برش داشتم و نگاهی  

انداختم… مهدی بود… تماس و برقرار کردم و گوشی و  

 گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 چیکار کنیم؟  -

 کیه دادم به پشتی صندلی  خونسرد سرم و ت 

خوام اولین حمله از سمت من باشه؛ ولی  صبر کنید! نمی  -

 فیلم بگیر! 

 چشم! -

یکیشون اومد سمت ماشین و سعی کرد در ماشین و باز  

کنه… وقتی موفق نشد چوبش و بلند کرد و کوبید روی در  

 ماشین. 

 حالا! -

کمربندم و باز کردم و قفل ماشین و زدم و با لگد کوبیدم روی  

در ماشین… در باز شد و مرده به شدت به عقب پرتاب شد و  

روی زمین سقوط کرد… پیاده شدم و گارد گرفتم… سه  

نفری حمله کردن سمتم… همزمان مهدی و سپنتا و چند نفر  

دیگه سر رسیدن و درگیری شروع شد… منم دیدم خوب  
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از پسش برمیان لزومی به دخالت ندیدم… تکیه دادم به  دارن 

ماشین و یه نخ سیگار روشن کردم گذاشتم گوشه لبم و پک  

عمیقی ازش گرفتم و منتظر شدم… بعد چند دقیقه مهدی  

 یکشون که نیمه بیهوش بود آورد سمتم  

 قربان این یکی اعتراف کرد کار کیه!  -

ا لحن خشنی  موهاش و گرفت تو چنگش و تکونش داد و ب

 ادامه داد: حرف برن! کار کیه؟ 

 با صدایی تحلیل رفته به حرف اومد

 صابر.  -

با شنیدن اسم صابر اولش جا خوردم؛ ولی بعد خشم تو وجودم  

شعله کشید و بدون اینکه بتونم خودم و کنترل کنم مشتم و بلند  

کردم و پرتاب کردم تو صورتش… بلافاصله نقش زمین شد  

م و بهم فشردم و سعی کردم آروم  هوش شد… فک و بی 

کردم حمله از طرف اون باشم… یک درصد هم فکر نمی 

باشه… این یعنی قصد داره من و از آیلار دور کنه… انقدر  

 ده؟ براش مهمه چرا خودش و نشون نمی 

 سپنتا پرسید: چیکار کنیم قربان؟  

ولشون کن برن از همونجایی که اومدن! این خودش یه   -

 اونی که فرستادتشون!پیغامه برای 

 چشم. -

توجه  نگاهی به ماشین انداختم… یکم مچاله شده بود… بی 

سوار ماشین شدم و ماشین و روشن کردم و حرکت کردم…  

ماشین سپنتا هم پشت سرم قرار گرفت… سرعتم و بیشتر  

…  کردم و روندم سمت آپارتمان… با رسیدنم پیاده شدم

 متم همزمان سپنتا هم پیاده شد و اومد س
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 پرسیدم: تو کجا؟ 

 ممکنه خطرناک باشه!  -

 تونی بری! انقدر هم باهوش نیست! می  -

 باشه! -

سمت خونه و در و باز کردم و وارد   کلیدم و در آوردم و رفتم

شدم… رفتم سمت آسانسور و سوار شوم و رفتم بالا… در با  

کلید باز کردم و وارد خونه شدم… رفتم نشستم روی مبل و  

خیال باشم؛ ولی هر کاری کردم نتونستم نسبت  ی سعی کردم ب 

تفاوت بمونم و حداقل یه هشدار خشک و خالی به موضوع بی 

هم ندم و بهتر دیدم این پیغام و از طرف آیلار بهش  

برسونم… گوشیم و برداشتم و شماره آیلار و گرفتم و گوشی  

 و گذاشتم کنار گوشم…  

*** 

نار و یه راست  به محض ورود به خونه ساک رو گذاشتم ک

 سمت استخر 

 چقدر عجله داری؟  -

صدای ثنا از پشت سر به گوشم رسید؛ ولی جوابش و ندادم و  

هام و بیشتر کردم… با ورود به محوطه استخر  سرعت قدم

شال ومانتوم رو در آوردم… همزمان ثنا با عجله از کنارم  

 گذشت و جیغی کشید و پرید تو استخر

 با هم در بیار!   دی؟ همه رو چرا لفتش می  -

 کی لباس در آوردی؟  -

اومدم سمت استخر زمان و از دست ندادم… حین اینکه می  -

 درش آوردم. 
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لباسم رو در آوردم و شیرجه زدم تو آب و کمی زیر آب شنا   

هام رو بستم  کردم… با آرامشی که به وجودم تزریق شد چشم

و تو آب معلق موندم… بعد چند لحظه با تنگ شدن نفسم  

 اومدم روی آب و نفسی تازه کردم. 

 زد به حرف اومدثنا حین اینکه نفس نفس می 

خدایش خیلی حال داد! چیه آپارتمان؟ پوسیدیم این چند   -

 گم؟ روز! درست نمی 

 حرفش و تایید کردم 

 گی! درست می  -

دوباره رفتم زیر آب و بعد از اینکه حسابی از شنا لذت بردم  

نشستم لبه استخر… همزمان صدای  از آب اومدم بیرون و  

زنگ گوشیم بلند شد… بلند شدم و رفتم سمت کیفم و برش  

داشتم… گوشیم رو در آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن  

دوباره اسم سالاری خواستم رد تماس بدم؛ ولی از رو  

کنجکاوی بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم تماس رو  

 کنار گوشم و سلام کردم برقرار کردم و گوشی و گذاشتم 

 بلافاصله صدای عصبیش پشت خط پیچید  

 نگفتم باید باهاش بهم بزنی؟  -

 شم؟ متوجه منظورش نشدم و گیج پرسیدم: متوجه نمی 

 آدم فرستاده سراغم!   -

 شه واضح توضیح بدین؟ باز متوجه نشدم و پرسیدم: می 

جلوم  از دیروز تحت تعقیبم… چند دقیقه پیش هم چند نفر  -

رو گرفتن به خیال خودشون خواستن زهر چشم بگیرن… در  

عرض چند دقیقه… فقط تو چند دقیقه مقر اومدن کار کیه…  

بار دیگه بخواد تو کارهام سرک بکشه یا برام شاخ و شونه  
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بکشه تاوان سنگینی رو باید پرداخت کنه! پیغامم رو بهش  

 برسون! 

 کنین؟ کلافه پرسیدم: راجع به کی صحبت می 

با خشمی که سعی داشت کنترلش کنه جواب داد: دوست پسر  

 سابقت! 

 از حرفش حسابی جا خوردم 

تونه تا این حد هم احمق  چطور ممکنه کار صابر باشه؟؟! نمی 

 باشه و بخواد به سالاری حمله کنه؟

 با تاکید به حرف اومدم 

 شه! کنم! تکرار نمی به این موضوع رسیدگی می  -

 ش هشدار بده! فقط تماس! باهاش تماس بگیر و به -

 تماس و قطع کرد 

نتونستم جلوی فوران خشم و بگیرم و شماره صابر رو گرفتم  

 و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 ثنا از آب اومد بیرون و پرسید: اتفاقی افتاده؟ 

 دستم و به نشانه سکوت آوردم بالا 

 دم. توضیح می  -

 بله؟  -

جرأتی بدون   با پیچیدن صدای صابر پشت خط توپیدم: به چه

 اجازه من وارد عمل شدی؟ 

 به من من افتاد 

 آیلار؟ -

 تن صدام بالا رفت  

دونی اون کیه؟ باز بدون اجازه  دونی چیکار کردی؟ می می  -

 من سر خود عمل کردی؟ متوجهی چه اتفاقی ممکن بود بیفته؟ 
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 من... -

 هاتش و ردیف کنه پریدم وسط حرفشبدون اینکه بذارم توجیه

ساکت شو صابر!  توجیه نکن!  نگو احساسی تصمیم  فقط  -

نگرفتی! دروغ نگو! قبول کن خراب کردی! اعتماد مطلقم  

 رو به خودت از بین بردی! 

 انتظار این واکنشم و نداشت و شگفت زده صدام زد: خان؟  

 تونست عواقب بدی در پی داشته باشه! متوجهی؟ کارت می  -

 م! به خاطر تو… مستاصل جواب داد: احساسی تصمیم گرفت

اش و بشنوم و پریدم  خواست ادامه جملهبه هیچ وجه دلم نمی 

 وسط حرفش

دیگه خرابترش نکن صابر! تا یه مدت باهام تماس نگیر!   -

 خوام صدات رو بشنوم! حتی نمی 

 تماس و قطع کردم و نفسم و فرستادم بیرون

 گی چی شده یا نه؟  ثنا پرسید: می 

 الاری رو بزنن و تهدید کنن! احمق چند نفر و فرستاده س -

 هاش گشاد شد چشم

زدنش چه چی؟ چیکار کرده؟ دیوونه شده؟ اگه واقعاً می  -

 موند!  اتفاقی میفتاد؟ مطمئناً همایون خان ساکت نمی 

 کلافه رفتم سمت اتاق

یه روز آرامش نداریم! مدام خرابکاری! یه کار و درست   -

 دن! انجام نمی 

یدم… رفتم سمت حموم و بعد یه  وارد اتاقم شدم و در و کوب

ای اومدم بیرون… با صدای پیام گوشیم رفتم  دوش چند دقیقه

… از سالاری بود…  بازش  برش داشتم و نگاهی انداختم

 کردم 
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پروازمون به کیش اوکی شد… فردا ساعت هفت صبح تنها  

 بیا فرودگاه. 

 اش خارج شدم و به پیروز پیام فرستادم  از صفحه

… اسلحه همراهمه… یه جوری درستش رم کیشدارم می 

 کن.

 گوشی رو پرت کردم روی تخت  

 در همین حین در به صدا در اومد 

 خوام تنها باشم! می  -

 دیگه صدایی نیومد… 

 *** 

تو راه فرودگاه بودیم و نگاهم به ماشین کناری بود که چراغ 

 داد و مسخره بازی در میاورد… نگاهم و دادم به ثنا  می 

 ازش سبقت بگیر!  -

گی سبقت بگیر؟  حالا یه دیوونه پیدا شده بهش بخندیم می  -

 گم صابر… می 

 پریدم وسط حرفش

تونه بذاره نمی بهش بگو به این شرایط عادت کنه! یا اگه  -

 بره!

 گی؟ چرا به من می  -

 شناسم هم اون رو! هم تو رو می  -

 شه ازت مخفی کرد!هیچی رو نمی  -

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: حالا چی گفته؟ 

 زیر زبونت رو بکشم نظرت راجع بهش چیه؟  -

دونستی؟ ضمناً به نظرت اصلاً همچین  مگه خودت نمی  -

 چرا همون لحظه جوابش رو ندادی؟   چیزی ممکنه؟
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 گفتم بپرسم بهتره!  -

حالا که تو رو کشیده وسط بهش بگو بار دیگه بخواد این   -

موضوع رو پیش بکشه باید کلاً من رو فراموش کنه؛ چون به  

 تونم با این احساسش کنار بیام! هیچ وجه نمی 

 رسونم! پیغامت رو بهش می  -

 من صحبت نکن!  دیگه هم راجع به این موضوع با -

 بستم تموم شد رفت!  -

 ! عالیه -

 با توقف ماشین با تاکید به حرف اومدم 

 لازم نیست پیاده شی! از همین جا خدا نگهدار!  -

 ولی…   -

 ولی و اما نداره! بحث نکن!  -

 باشه؛ ولی چطور تنهات بذارم؟   -

 شاکی ادامه داد: حالا همه هستن فقط من اضافی بودم؟  

 کنم؟ گی چیکار می  -

 کردی! همون موقع که گفت تنها بیا باید یه کاری می  -

با کاری که صابر کرد ترجیح دادم بحث نکنم! حالا بعداً   -

 بینمت! کنیم! می صحبت می 

 بینمت! می  -

خداحافظی کردیم و از ماشین پیاده شدم و چمدونم رو از  

صندوق  آوردم بیرون و کشیدم سمت سالن فرودگاه… به  

یم رو در آوردم و  شماره سالاری رو  محض ورود گوش

 گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم

 بعد از چند بوق جواب داد: 

 سلام. -
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 سلام کجایین؟   -

 جواب نداد 

 بعد چند لحظه پرسیدم: پشت خطین؟ 

 اینجام!  -

با صداش تقریباً کنار گوشم روم و برگردوندم… دیدم با  

بلافاصله یه قدم به عقب  فاصله نزدیکی ازم ایستاده…  

 ها کجان؟برداشتم و پرسیدم: بقیه کارمند

 هنوز نیومدن! دیشب ازت خبری نبود؟   -

بدون اینکه جوابی بدم دسته چمدونم رو کشیدم... اونم دسته  

چمدونم و گرفت و مانع حرکتم شد… نگاهی به دستش  

 کنین؟انداختم و پرسیدم: چیکار می 

کنی؟ داری ازم  م رو  تایید می با جواب ندادنت داری حرف -

 کنی؟ فرار می 

 بینم جوابی بهتون بدم!  لازم نمی  -

دسته چمدون و از دستش کشیدم بیرون و رفتم نشستم روی  

صندلی… اونم نشست کنارم… توجهی نکردم و نگاهی به  

 ساعتم انداختم 

 اگه ممکنه یه تماس با بقیه بگیرین ببینین کجا موندن.  -

 خیلی مونده.  هنوز تا پرواز  -

اش رو  با صدای پیام گوشیم از تو جیبم درش آوردم و صفحه

روشن کردم… از صابر بود… بازش کردم و همزمان با  

 دیدن متن پیام شگفت زده به صفحه گوشیم خیره موندم 

 » دوست دارم آیلار«   

چطور جرأت کرد مطرحش کنه؛ وقتی جوابش رو خیلی  

 واضح دادم؟ 
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نتونستم خشمم و سرکوب کنم و خواستم جواب دندوانشکلی  

بهش بدم؛ ولی پشیمون شدم و ترجیح دادم وقتی از کیش  

برگشتم رو در رو مفصل با هم حرف بزنیم و باهاش اتمام  

حجت کنم… خواستم گوشی و برگردونم تو جیبم با کشیده  

 شدنش از دستم  

متعجب برگشتم سمت سالاری… داشت گوشیم و چک  

کرد… با کاری که صابر بدون توجه با هشدارم کردا بود  می 

و حالا هم با حرکت سالاری خشمم و بیشتر شد و دستم و  

 دراز کردم و گوشی رو از دستش گرفتم

 زنین؟ به چه جرأتی به وسایل شخصی من دست می  -

 نگاهی به گوشی انداخت

 گه؟ شرف چی می این بی  -

تم کشید و مشغول تایپ  قبل اینکه جوابی بدم گوشی رو از دس

 شد

بیشتر از این نتونستم جلوی خشمم و بگیرم و دوباره دستم و  

دراز کردم و گوشی و ازش گرفتم و توپیدم: داری شورش و  

 در میاری! صبر منم حدی داره! 

 ای کاملاً جدی نگاهم کرد  با چهره

کمتر رجز بخون! کاری ازت بر میومد تا به حال انجام داده   -

 بودی! 

کردم به خودم مسلط باشم و تو فرودگاه حرکت خاصی   سعی 

ازم سر نزنه… از جا بلند شدم دسته چمدونم و گرفتم و خیلی  

سریع ازش دور شدم و تا موقع نشستن توی هواپیما اصلاً  

 نگاهشم نکردم… 

*** 
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نگاهم از پنجره هواپیما به بیرون بود… با نشستن یکی کنارم  

سالاری کلافه نگاهش سرم رو چرخوندم طرفش… با دیدن 

 کردم 

 شه بگین بقیه کارمندها کجا موندن؟ می  -

 احتمال داره نرسیده باشن سوار شن! -

 گم؟ از اول هم قرار نبود بیان درست نمی  -

 باهوشی!   -

هام رو به هم ساییدم و با دیدن مهمانداری که داشت رد  دندون 

 شد صداش زدم  می 

 ببخشد!  -

 برگشت سمتم 

 بفرمایید خانوم!  -

 امکانش هست من بتونم جام رو تعویض کنم؟  -

 ها پر هستن! امکانش نیست! همه صندلی  -

 تشکر کردم  

 سالاری با رفتن مهمان دار سرش و آورد کنار گوشم 

 وده نکن! تا ته سرنوشت تو فقط منم! تقلای بیه  -

 بلافاصله تاکید کردم 

 به هیچ وجه!   -

روم و برگردوندم و هندز فریم رو در آوردم و گذاشتم توی  

هام و بستم… بعد چند  گوشم و موزیک و پلی کردم و چشم

دقیقه نه چندان طولانی همواپیما به زمین نشست و بدون  

ام و  تو دستشویی و اسلحه اینکه نگاهش کنم پیاده شدم و رفتم

از چمدون در آوردم و جا ساز کردم و چمدونم رو کشیدم  

سمت خروجی؛ ولی قبل اینکه به خروجی برسم چمدون از  
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دستم کشیده شد… برگشتم طرف کسی که این کار و کرده با  

 دیدن سالاری آه از نهادم خارج شد

 حین اینکه جلوتر راه میفتاد به حرف اومد

 ری؟انداختی پایین می  کجا سرت و  -

به اجبار باهاش همراه شدم و رفتیم سوار ماشین شدیم و  

 سلاری آدرس یه ویلای خارج از شهر  و داد 

 ریم؟می  متعجی پرسیدم: کجا داریم

 خونه من!  -

 فوراً مخالفت کردم 

فکرش هم نکنین! من رو ببرین دم هتل پیاده کنین و   -

 خودتون هر جا خواستین برین! 

 م توجهی نکرد به حرف

 با شمام.  -

 بدون توجه به حرفم پرسید: طرحی هم  آماده کردین؟ 

 لطفاً طفره نرین!  -

 جوابم رو نداد  

انگشتم رو به نشانه تهدید گرفتم سمتش و تا اومدم لب باز کنم   

دستش رو دراز کرد انگشتم رو بگیره... منم خیلی سریع  

 دستم و کشیدم عقب و هشدار دادم 

 دار!   حدت رو نگه -

نگاهم رو دادم به راننده و ادامه دادم: آقا لطفاً برین سمت یه  

 هتل! 

 سلاری پوزخند زد 

 تلاش بیهوده نکن! راننده منه! باید بیای خونه من!  -

 از باید نبایدش هیچ خوشم نیومد و تاکید کردم 
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 تونی مجبورم کنی! وادار به واکنشم نکن! نمی  -

 با تمسخر نگاهم کرد  

 اتفاقاً منتظر واکنشتم! باید مهیج باشه! -

از زبون نفهمیش به شدت کلافه شدم و دیدم سکوت بهترین  

کاره ترجیح دادم حرفی نزنم تا برسیم… روم و برگردوندم  

سمت پنجره و سعی کردم آرامشم و حفظ کنم… بعد چند دقیقه  

وی حیاط یه  با توقف ماشین نگاهی به اطراف انداختم… ت

 خونه ویلایی بودیم. 

 پیاده شویی گفت و خودش در و باز کرد و پیاده شد 

اهمیتی به حرفش ندادم… بدون معطلی دستش رو  دراز کرد  

سمتم؛ ولی قبل اینکه دستش باهام برخورد کنه خیلی جدی  

 تاکید کردم  

 بکش کنار!  -

 دستش رو کشید عقب  

 دست به کمر شدم  پیاده شدم و حین اینکه نگاهم بهش بود  

 نگاهی به سر تا پام انداخت و نگاهش و داد به راننده  

 تونی بری! ها رو بذار پایین و خودت هم می چمدون   -

 چشم آقا! -

ها رو گذاشت پایین و خودش سوار ماشین شد و  راننده چمدون 

رفت… اونم به خیال اینکه کوتاه اومدم و قراره دنبالش برم  

و جلوتر رفت سمت ویلا… منم  دسته چمدونش رو گرفت 

بلافاصله دسته چمدونم رو گرفتم و سمت در ورودی حرکت  

کردم؛ ولی قبل اینکه به در برسم دسته چمدونم به شدت  

 کشیده شد عقب… چرخیدم سمتش 

 با صورتی برافروخته نگاهش به من بود 
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 کنی؟ داری چه غلطی می  -

دست بدم   لحن بیانش و انتخاب کلماتش باعث شد کنترلم و از

 و تن صدام بالا بره 

 درست صبت کن!  -

توجه دسته چمدونم رو کشید طرف خودش تا از بین دستم  بی 

اش و  بکشه بیرون… منم نتونستم این سماجت بیش از انداره

اراد مشتم و بلند کردم بکوبم  بیشتر از این تحمل کنم و بی 

روی دستش؛ ولی دستش و خیلی سریع کشید عقب و با اون  

 دستش دسته چمدون و گرفت و نیشخندی زد  یکی  

 هیچی نیستی!  -

با این حرفش تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و بدون اینکه  

ام رو کشیدم  کنم پام رو آوردم بالا و اسلحهبفهمم چیکار می 

شی؟  بیرون و گرفتم سمتش و توپیدم: به چه جرأتی مانعم می 

 تونی مجبور به کاریم کنی؟  تصور کردی می 

 خیال نگاهم کرد ی ب

ترسی با من تو یه خونه بمونی  باز که اسلحه کشیدی؟ می  -

 نه؟ 

 ساکت شو!   -

 تو هم  هاش رفت از حرفم اخم

 اسلحه رو بذار کنار و برو تو!  -

حتی فکرشم از سرت بیرون کن من با تو تو یه خونه   -

 بمونم! 

 توجه به حرفم چمدونم رو گرفت و رفت سمت ویلا بی 

 کنم! تاکید ادامه دادم: بایست سر جات؛ وگرنه شلیک می با 

 با خونسردی چرخید سمتم  
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 تونی بزن! می  -

بدون تردید زیرپاش رو هدف گرفتم و شلیک کردم… با  

شنیدن صدای بلند شلیک اولش شوکه شد… به هیچ وجه  

انتظار شلیک و ازم نداشت؛ ولی خیلی زود به خودش اومد و  

کرد و دستش رو  برد پشت   تو یه لحظه خشمش فوران 

اش رو کشید بیرون و گرفت سمتم و با لحنی  کمرش و اسلحه 

تونی به خودم  آمیخته به خشم توپید: بذارش کنار! اگه تو نمی 

تعلل  شلیک کنی و زیر پام و هدف بگیری من به راحتی و بی 

 تونم شلیک کنم تو قلبت یا وسط پیشونیت!می 

 کوت بهش زل زدم هام و بهم ساییدم و تو س دندون 

تونست خشمش و کنترل کنه با  در حالی که به هیچ وجه نمی 

 عربده ادامه داد: بیارش پایین! 

 اش شگفت زده شدم   از صدای عربده

 هیچ وقت تا این حد عصبانی نشده بود؟ 

کنم حین اینکه همچنان اسلحه رو گرفته بود  دید حرکتی نمی 

د قدمیم ایستاد  سمتم به سرعت خودش رو رسوند بهم و تو چن

و ادامه داد: شهامتش رو نداری! هرچقدر هم اولدرم بلدارم  

 کنی جیگرش رو نداری شلیک کنی آیلار!

باز اومد نزدیکتر و قاطع ادامه داد: دختر به چموشی تو  

دونم چطور باید رامت  ندیدم؛ ولی من راهش رو بلدم! می 

 کنم! به زانو درت میارم آیلار!

 و سینه فرو ریخت  از لحن محکمش قلبم ت

اراده فریادم  با رفتن دستش سمت ماشه سکوتم و شکستم و بی 

 بلند شد 

 بذارش کنار!   -
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 پوزخندی زد  

شی! والله  زنه داری جذبم می کم آوردی! قیافت داره داد می  -

 تا به حال شلیک کرده بودی! 

اومد جلوی اسلحه و به محض اینکه سر اسلحه با قفسه 

برخورد کرد ادامه داد: بزن! جروزش رو داری  اش سینه

 بزن! 

قبل اینکه حرفی بزنم یا واکنشی نشون بدم با دستش کوبید  

ام… من که انتظار این حرکت و ازش نداشتم  روی اسلحه

 بلافاصله اسلحه از دستم رها شد و افتاد روی زمین

ناباور نگاهی به اسلحه روی زمین انداختم و نگاهم و دادم  

 بهش

ات رو محکمتر بگیر  تمسخر ادامه داد: بار دیگه اسلحهبا 

 دستت تا به این آسونی از دستت رها نشه! 

دونم گیج حرکاتش بودم یا از حرکت سریعش تا این حد  نمی 

تحت تاثیر قرار گرفتم که لحن تمسخر آمیزش هیچ اهمیتی  

 برام نداشت    

ود  بهش ب   زنم حین اینکه نگاهمدید سکوت کردم و حرفی نمی 

دستش رو فرو کرد توی جیبش و یه نخ سیگار در آورد و  

گذاشت گوشه لبش… فندکش رو در آورد و پرت کرد  

طرفم… ناخودآگاه تو هوا قاپیدمش… اومد سمتم و سرش رو  

آورد جلو… فندک رو گرفتم زیر سیگار و روشنش کردم…  

پک عمیقی به سیگارش زد و دودش رو به هوا فرستاد و به  

 کرد  سیگار اشاره

 کشی؟ می  -

 کشم!اراده جواب دادم: نمی بی 
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 کشی! پیپ می  -

 سیگاری نیستم!  -

های سیگاری به هیچ وجه برام قابل تحمل نیستن!  زن  -

 کشن بیشتر! هایی که پیپ می زن 

تونستم احساس اون  هیچ حرفی برای گفتن نداشتم و اصلاً نمی 

جورایی خلع  ام و درک کنم… الان باید از اینکه یه لحظه

سلاحم کرده بود خشمگین بودم؛ ولی حسی خنثی داشتم و این   

 برام عجیب و جدید بود 

نگاهش رو دقیق تو صورتم به گردش در آورد و ادامه داد:  

 مات موندی یا حرفی برای گفتن نداری؟  

با این حرفش سعی کردم تا حدودی خودم و جمع و جور کنم  

 تفاوت نشون بدم  و خودم و بی 

 مه داد: کلکل باهات لذت بخشه!ادا

 نگاهم و ازش گرفتم  

 بینم! جز خشم لذتی نمی  -

 خشمگین کردن من کار هیچ کس نیست!  -

 نگاهم و دادم بهش و ابرویی بالا انداختم 

 هیچ کس؟  -

 کام عمیقی از سیگارش گرفت

 هیچ کس!  -

 چند دقیقه پیش نزدیک بود ماشه رو بکشی؟  -

اصله ذهنش و خوندم و با تاکید  نگاهش و داد به گردنم… بلاف

 ادامه دادم: فکرشم نکن! 

 نیشخندی زد  

 بیا تو!  -
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ته سیگارش و انداخت رو زمین و حین اینکه نگاهش به من  

بود زیر پاهاش له کرد و روش رو برگردوند و رفت سمت  

 ویلا 

با این حرکتش انگار تاره به خودم اومده باشم تو چند لحظه  

و ذهنم تجزیه تحلیل کردم و همزمان  همه اتفاقات بینمون و ت

خشمم فوران کرد… نتونستم به همین راحتی کارش و  

جواب بذارم و از خودم هیچ دفاعی نکنم… باید هر طور  بی 

. با جرقه ناگهانی که تو  شده ضعفم و در مقابلش  جبران کنم..

ذهنم زده شد بدون فوت وقت و قبل اینکه ازم فاصله بگیره با  

گرفتم و با همه قدرتم به شدت پیجوندم و بردم  غیظ بازوش و 

 پشتش 

نتونست جلوی خودش و بگیره و دادش از درد بلند شد و  

بلافاصله واکنش نشون داد و خواست دستش و از بین  

هام بکشه بیرون؛ ولی خیلی سریع پام و آوردم بالا و  دست 

 کوبیدم پشت کمرش و مانع کارش شدم  

د با لحنی آمیخته به خشم  داحین اینکه خودش و تکون می 

 توپید: 

 وحشی!  -

 سرم و بردم کنار گوشش و خونسرد به حرف اومدم 

 احساست چیه؟  -

 با درد تاکید کرد  

 کشمت!های خودم می ولش کنی با دست  -

 کنی رهاش نکنم؟ داری ترغیبم می  -

 پاش آورد بالا بکوبه روی پام  

 فوراً پام و کشیدم عقب و نیشخند زدم 
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 ه! به هیچ وج -

 شکوندیش آیلار!  -

زیاد سعی نکن به پر و پام بپیچی! دست از پایین کشیدن   -

 غرور و قدرتم بردار! صبر منم حدی داره! متوجهی که؟ 

 جواب نداد 

 ادامه دادم: نشنیدم؟ 

با خشمی که سعی داشت کنترلش کنه توپید: قرار هم نیست  

 بشنوی! بشکن یا ول کن! 

شنیدم راضی بودم؛ ولی برای  به طور عجیبی از جوابی که 

اینکه شاید یک درصد بتونم تسلیمش کنم دستش و بیشتر  

پیجوندم؛ ولی باز هم لب از لب باز نکرد… منم رهاش کردم  

و هلش دادم جلو… فوراً با صورتی برافروخته برگشت سمتم  

 و دستی به بازوش کشید 

 الان با خورد شدن دستت مشکلی نداری دیگه؟    -

 نیشخندی زدم 

 بینم بدجور عصبانی هستی؟  می  -

 کنم! با فکی منقبض شده توپید: بالاخره رامت می 

 های محکمی رفتم جلوتر و با غرور به حرف اومدم با قدم

 شه!شه کی رام کی می مشخص می  -

هاش از هم باز شد و یه قدم به عقب برداشت و نگاه  اخم

 ای به سرتاپام انداخت  خیره

 شه!مشخص می  -

هارو برداشت و رفت سمت در  رگردند و چمدون روش و ب

ویلا… با نگاهم دنبالش کردم… در و با کلید باز کرد و حین  

 شد به حرف اومد اینکه وارد ویلا می 
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 ات یادت نره! اسلحه -

ام روی زمین انداختم و نفسم و فرستادم  نگاهی به اسلحه

 بیرون و  خم شدم و برش داشتم و تو دستم چرخوندم 

 خوام! ها می تش جداً لذت بخشه! بیشتر از این عصبانی -

 ام  سر اسلحه و کشیدم روی شقیقه

اش و کشید بیرون جذابیتش چندین  اون لحظه که اسلحه -

 برابر شده بود! 

ارادم جلوگیری کنم…  لبم رو به دندون گرفتم تا از قهقهه بی 

نگاهم رو دادم به اطراف… با دیدن استخر بزرگی که جلوی  

تونم تو این هوای  آه از نهادم بلند شد… از اینکه نمی ویلا بود 

شرجی و اعصاب خورد کن شیرجه بزنم توش… رفتم سمت  

در ورودی ویلا و وارد شدم و نگاهی اطراف سالن 

انداختم… چشم به میز بیلیارد گوشه سالن افتاد… بدم نمیومد  

 ها بازی کنم. بعد مدت 

 خوری سفارش بدم؟ چی می  -

سمتش و بدون اینکه جواب بدم پرسیدم:   با صداش برگشتم

 چمدونم رو کجا بردی؟ 

 هنوز تو دستته؟   -

ی تو دستم انداختم و نگاهم و دادم به  نگاهی به اسلحه

هاش… دیدم نگاهش به منه… حین اینکه نگاهم بهش  چشم

بود با ژست خاصی پام و آودم بالا و گذاشتم روی دسته مبل  

 و اسلحه رو گذاشتم سر جاش 

 حن خاصی به حرف اومد با ل

 کنی! بدجور جذبم می  -

 توجه به حرفش پرسیدم: اتاقم کجاست؟ بی 
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 نگاه معناداری بهم انداخت

 تونی تو اتاق من بمونی! می  -

 خوای تمومش کنی؟ نمی  -

 کنم! هر وقت تو خواستی تمومش می  -

های محکم رفتم سمتش و جلوش  دست به کمر شدم و با قدم

 ایستادم  

 شه!خوام تموم می پس جوری که من می  -

 ابرویی بالا انداخت

 خوای؟  چجوری می  -

 اتاقم؟  -

 طبقه بالا از راست اولی.  -

با تاخیر جواب داد: همون لحظه که رفتی پیامت و براش 

 فرستادم. 

م گفته دوست دارم… با اینکه  بهم پیام داده و با وقاحت تما -

 تاکید کرده بودم این بحث رو ادامه بده باید بره. 

 حسابی جا خورد 

کردم تا این حد جسارت و  گی؟ فکرشم نمی جدی می  -

خوای چیکار  شجاعت به خرج بده و اعتراف کنه! حالا می 

 کنی؟ 

 شم کنارش بذارم! بخواد این وضع رو ادامه بده مجبور می  -

شه؟ دیگه به کی به اندازه ی صابر  گه می بدون صابر م  -

 اعتماد داری همه چیز رو بسپاری دستش؟ 

 کنم! مجبور بشم یکی رو پیدا می  -

 خوای باهاش صحبت کنم قانعش کنم؟ می  -
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کردی ما به درد هم  تونستی زودتر از اینا قانعش می اگه می  -

 خوریم! نمی 

بعداً صحبت  با صدای در ادامه دادم: الان باید قطع کنم… 

 کنیم… کاری نداری؟ می 

 فقط خواهشن مراقب خودت باش! -

 تو هم همینطور!  -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و گوشی رو گذاشتم کنار  

 و از جا بلند شدم و رفتم سمت در و بازش کردم. 

 شاکی به حرف اومد 

 چرا طولش دادی؟ پایین برای نهار منتظرتم!   -

جوابی بدم روش و برگردوند و رفت  تا بیام لب باز کنم و 

سمت پله ها و رفت پایین… منم اومدم تو اتاق و نگاهی به  

خودم تو آینه انداختم و از اتاق خارج شدم و رفتم پایین…  

نشسته بود پشت میز نهارخوری وسط سالن… رفتم سمتش و  

 یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم 

دونستم  ی؟ می خوربه غذا اشاره کرد و پرسید: ماهی که می 

اهل برنج نیستی! برای همین برات ماهی سخاری سفارش  

 دادم. 

دونستین اهل برنج نیستم؛ اون وقت ماهی سوخاری  می  -

 سفارش دادین؟  

 دادم با دست و پا بیفتی به جونش؟ ماهی ساده سفارش می  -

 لزومی نداشت حتماً ماهی سفارش بدین!  -

 ابرویی بالا انداخت

 تفاوتی نداره؟ مگه نگفتی   -

 جوابی ندادم و کمی سالاد برای خودم کشیدم و مشغول شدم 
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 ادامه داد: غذاش چطوره؟ 

 بد نیست.  -

 ای؟همیشه انقدر خشک و کم حوصله -

 سرم و بلند کردم و پرسیدم: چطور؟

 گفتم بدونم.  -

 باید از اطرافیانم بپرسین.  -

 نوشیدنی؟  -

 آب لطفاً! -

برام ریخت توی لیوان و یه    پارچ آب رو برداشت و کمی آب 

 ظرف زیتون پرورده گذاشت جلوم

 کن! امتحان  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و روم و برگردونم و رفتم  

 سمت راه پله

 خوری؟ ادامه داد: نگفتی چی می 

 تفاوتی نداره.  -

ها بالا رفتم و وارد اولین اتاق شدم… در و قفل کردم و  از پله

رو باز کردم… با برخورد هوای   رفتم سمت تراس و درش

گرم به صورتم اعصابم متشنج شد… اومدم تو و شالم رو از  

سرم کشیدم بیرون و مانتوم رو در آوردم و نشستم لبه  

ام و در آوردم و  تخت… پام و انداختم روی پام و اسلحه

 نگاهی انداختم و نیشخندی زدم  

ارم تا  بهتری برات سراغ د ده! اسلحهروی تو جواب نمی  -

 کیش و ماتت کنم خانزاده! 

اسلحه رو گذاشتم روی میز و گوشیم و از کیفم در آوردم و با  

ثنا تماس گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم… بعد از چند  
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بوق جواب داد… بعد سلام و احوالپرسی پرسید: چه خبر از 

 سالاری و اکیپ؟ 

 با سالاری توی ویلاشیم! تنها!  -

 ظورت چیه؟ شگفت زده پرسید: من

رسیدم فرودگاه از اکیپ خبری نبود… گفت به زودی   -

رسن؛ ولی هیچ وقت نرسیدن و در آخر دوتایی سوار  می 

همواپیما شدیم… بعد هم با سماجت و اصرار و درگیری  

 موفق شد بکشونتم تو ویلاش.

نگران و مضطرب پرسید: هدفش چیه؟ چند نفر بفرستم  

 دنبالت؟  

 دونم چه طور باید رامش کنم! لزومی نداره! خودم می  -

 حیرت زده پرسید: چیکار کنی؟  

خواست بیشتر از  سعی کردم بحث و عوض کنم… دلم نمی 

 این راجع به این موضوع صحبت کنم 

 از تو چه خبر؟  -

 توجه به سوالم پرسید: چه جوری درگیر شدین؟ بی 

 از زبونم در رفت  

 روش اسلحه کشیدم.   -

 حرف اومدبا اضطراب بیشتری به 

 نگرانم! خیلی نگرانم آیلار! -

 نگران نباش! اتفاقی قرار نیست بیفته!  -

 حرصی به حرف اومد 

شه بیخیال با من تماس گرفتی و داری ماجرا رو  باورم نمی  -

کنی! ببینم چه احساسی داری؟ عصبانی  برام تعریف می 

 هستی؟ 
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 از چی عصبانی باشم؟  -

آیلار! هدفت چیه؟ چرا انقدر  کنی تو داری یه کارهایی می  -

 کوتاه میای؟ چرا از وقتی دیدیش رفتارت یه جوری شده؟ 

 فوراً با حرفش مخالفت کردم 

 به هیچ وجه اینطور نیست! برای خودت داستان نباف!  -

 تاکید کرد 

 سعی داری بکشونیش سمت خودت! این و مطمئنم!   -

 منم خیلی جدی تاکید کردم 

 بحث و تمومش کن!  -

ض کردن بحث ادامه دادم: از صابر چه خبر؟  برای عو

 پیغامم رو بهش رسوندی؟ 

 یدونه به چنگال زدم و گذاشتم تو دهنم 

 عالیه!  -

های خوبی داره! اهل ترشی  شناسم زیتون و ترشی یه جا می  -

 هستی؟ 

 بله! -

 خوبه! به غذاهای ترش علاقه دارم! -

 خب؟  -

 بهتره تو هم داشته باشی!  -

 متوجه نشدم؟  -

 علاً سریعتر غذات رو بخور بریم یه گشتی تو ساحل بزنیم. ف -

 ریم برای بازدید رستوران؟ کی می  -

 گیرم! عجله نکن! امروز رو با همیم! فردا تصمیم می  -

 از حرفش هیچ خوشم نیومد  

 ما برای کار اومدیم نه تفریح! -
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چه ایرادی داره یکم هم خوش بگذرونیم؟ ضمناً سورنا   -

 شین. ریم باهم آشنا می مهمونی گرفته می امشب 

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 ذارم! من پام رو توی مهمونی که دعوت نشدم نمی  -

 برمت! بحث نکن! می  -

 سعی کردم به خودم مسلط باشم 

شما هر کاری دوست دارین انجام بدین یا هر جا دوست   -

م  دارین برین! من و وارد تصمیماتتون نکنید! من کسی نیست

 به زور بتونین وادار به کاریم کنین!

 تونم! من می  -

 چنگال رو انداختم توی بشقاب و از جا بلند شدم  

 با تاکید ادامه داد: بشین! 

توجهی به حرفش نکردم و رفتم سمت راه پله؛ ولی قبل اینکه  

بهش برسم دستش دور کمرم حلقه شد و برم گردوند سمت  

رد و عصبی تو  هاش رو پشت کمرم قفل کخودش و دست 

 توجهی کنی! صورتم توپید: به هیچ وجه خوش ندارم بهم بی 

 منم نتونستم خودم و کنترل کنم و تن صدام بالا رفت  

 تو کی هستی بخوام بهت توجه کنم؟ بکش کنار!  -

 نگاهش و حریص چرخوند تو صورتم  

 برم! دارم لذت می  -

فته اش حین اینکه کمرم رو گربلافاصله بعد تموم شده جمله

 بود با شتاب کشوندم سمت راه پله 

از حرکتش به شدت جا خوردم و شگفت زده پرسیدم: داری  

 کنی؟ چیکار می 

 خوام یه شب رویایی رو باهات بگذرونم! می  -
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تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و کنترلم از دستم خارج شد  

 و  

مشتم و بلند کردم بکوبم تو صورتش؛ ولی با دیدن چهره  

 خیالش لحظه آخر دستم تو هوا موند بی 

اش و کشید  اونم بلافاصله سرش رو آورد جلو و ناغافل گونه

 ام  رو گونه

 چقدر نرمه!  -

با احساس داغی و سوختن صورتم ناخودآگاه سرم و با شتاب  

کشیدم عقب… همزمان درد بدی تو گردنم پیچید و آخم بلند  

 شد 

 چه خبرته؟ نزدیک بود گردنت بشکنه!  -

با صدای دادش دستم و گذاشتم رو بازوش و هلش دادم عقب  

 و حین اینکه نگاهم بهش بود دستی به گردنم کشیدم  

های به شدت تو هم ادامه داد: تا این حد نفرت انگیزم؟  با اخم

خوام بکشونمت تو تختم؟ چی فرضم  چی خیال کردی؟ می 

 کردی؟  

 فکرم بود حرفی برای گفتن نداشتم؛ وقتی دقیقاً همین تو 

هاش رو  پوزخندی زد و رفت نشست روی مبل و دست 

گذاشت دو طرف دسته مبل و با صورتی برافروخته بهم  

 خیره شد  

 زیر لب زمزمه وار به حرف اومدم 

 شینه! ها می مثل پادشا -

رفتم نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام و تلاش کردم  

 هر طور شده امروز این موضوع و تمومش کنم 

 خوای دست برداری؟  چی می  -
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 بعد چند لحظه سکوت جواب داد: با هم قرار بذاریم! 

 فوراً مخالفت کردم 

ممکن نیست! در صورتی که با یکی دیگه هستم چطور   -

 ای قرار بذارم؟ تونم با کسی دیگهمی 

های پیشونیش زد بیرون و با لحنی آمیخته به خشم  رگ

 پرسید: با کی هستی؟ 

 ی ندم ترجیح دادم جواب

 عصبی ادامه داد: با توام؟ 

تکیه دادم به پشتی مبل و نگاهی گذرا به سر تا پاش انداختم و  

تو یه لحظه بدون اینکه به چیزی فکر کنم یا بسنجم تصمیمم و  

 گرفتم و لب باز کردم و به حرف اومدم 

 کنم! پیشنهادت و قبول می  -

عصبانیتش تو چند ثانیه پر کشید و نگاهش پر از تعجب  

تونست باور کنه واقعاً پیشنهادش و قبول  د… انگار نمی ش

 کردم 

با تاکید ادامه دادم: فقط برای یک ماه! حق نزدیک شدن به  

 من رو نداری! فقط در حد قرار گذاشتن و بیرون رفتن! 

 نگاه معناداری بهم انداخت  

 متوجهی قبول کردنش چه مفهومی داره؟  -

 متوجهم!  -

 ابرویی بالا انداخت  

 کردم به این زودی موفق بشم! نمی  فکر -

 تاکید کردم 

فکرشم نکن! فقط برای اینکه این سماجت و اصرار و  -

 ای نیست! تمومش کنی قبول کردم! هیچ چیز دیگه
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 هاش و بهم سایید  دندون 

 کردم! فکرش و می  -

 گیج نگاهش کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

 نگاهش پر از نفرت شد  

گزه! زیاد  گی و ککتم نمی می هنوز هم به راحتی دروغ  -

 گی نه؟ می 

 رنگم پرید و دستپاچه تو جام جا به جا شدم 

 کنی؟ هات و رو می رسی دروغادامه داد: شاید هم به من می 

 آرامشم و حفظ کردم و خودم و زدم به نفهمیدن

 شم؟ متوجه منظورتون نمی  -

پوزخندی زد و حین اینکه نگاهش به من بود پاکت سیگارش 

 رد و یه نخ گذاشت گوشه لبش و در آو 

 بیا روشنش کن!  -

تا اومدم لب باز کنم و مخالفت کنم پیشدستی کرد و ادامه داد:  

 زود باش آیلار! 

دستم مشت شد و نتونستم مخالفت کنم... هر بار با اشاره به  

کنه و دست و پام   خواد خلع سلاحمماجرای چند سال پیش می 

 و ببنده. 

هاش و گذاشت بالای مبل و منتظر کنم دست دید حرکت نمی 

 نگاهم کرد  

 به اکراه از جا بلند شدم و رفتم کنارش نشستم  

 فندک؟  -

 خودت درش بیار!   -

 به هیچ وجه!  -
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 برگشت طرفم و با نگاه آشنایی بهم خیره شد  

برای اینکه هر چه سریعتر از زیر نگاهش خلاص شم دستم  

 یراهنش  و فرو کردم تو جیب پ 

 کرد  با نگاهش حرکات دستم و دنبال می 

فندک و از جیب پیراهنش در آوردم و گرفتم زیر سیگارش و  

 روشن کردم  

 با لذت کام عمیقی گرفت و دودش و فرستاد تو هوا 

لذت بخشه تو سیگارم و روشن کنی! بدم هم نمیاد اون   -

 هام باشه!لحظه کمر باریکت بین دست 

نشست و نتونستم حرفی بزنم و   عرق سردی رو پیشونیم

تر از کنارش بلند شم؛ ولی قبل اینکه  ترجیح دادم هر چه سریع

 حرکتی کنم  

دستش و گذاشت رو دستم… بلافاصله دستم و کشیدم عقب و  

 خیلی جدیت نگاهش کردم 

 حدت و نگه دار!  -

 خیال به حرف اومد بی 

شه  ! اگه بخوام برای همیقبول کردی یعنی تا یک ماه زنمی  -

 شی! می 

 شگفت زده نگاهش کردم 

زنت؟ اگه بخوای؟ بذار روشنت کنم تا من نخوام هیچ اتفاقی   -

 قرار نیست بیفته! متوجهی؟ 

خوای! من خواستم تو هم بالاخره  اگه من بخوام تو هم می  -

شی؛ ولی نه به راحتی!  قبول کردی! اگه بخوام زنم هم می 

 ات و بیار جلو خیلی خوب بود! حالا گونه

 با نیشخند نگاهم و ازش گرفتم و مرموزانه به حرف اومدم 
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 مطمئن نباش تو خواستی و من قبول کردم!  -

ای بزنه از جا بلند شدم و رفتم سمت راه  قبل اینکه حرف دیگه

ها برسم دستم به عقب کشیده شد…  ؛ ولی قبل اینکه به پلهپله

  بیشتر از این نتونستم جلوی خودم و بگیرم و صبرم لبریز

شد… تو یه لحظه دستم و مشت کردم و برگشتم سمتش و با  

 قدرت کوبیدم تو دهنش  

 خونسرد دستی به کنار لبش کشید و لبخندی زد  

ریزی! هر لحظه منتظر  خوشم میاد بالاخره زهرت و می  -

 واکنشتم و این برام هیجان انگیزه! 

با غضب دوباره مشتم و پرتاپ کردم سمت صورتش؛ ولی با  

و کشید عقب و خندید و ادامه داد: خیلی   مهارت سرش

 خشنی! 

 اگه تو نبودی تا به حال از رو کره زمین محوت کرده بودم!  -

 نگاه معناداری بهم انداخت  

 مگه من کیم؟  -

جوابی نداشتم بدم… اونم از فرصت استفاده کرد و ستم و  

… کلافه دستم و از دستش کشیدم  گرفت و کشید بیرون ویلا

 بیرون

 زنین زیرش؟اول کار دارین می همین  -

اول اینکه این رسمی حرف زدن و تمومش کن! دوم اینکه   -

 بلاش صدام کن! 

 وجه!  به هیچ  -

 جلوتر راه افتادم  

 کجا؟ -

 چرخیدم سمتش 
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 ادامه داد: از این طرف!

جلوتر راه افتاد… منم دنبالش حرکت کردم… با رسیدن به  

… خیره اندام  ساحل پیراهنش رو در آورد و انداخت کنار

نقص و عضلانیش شدم… لعنتی زیادی جذاب بود… لبم  بی 

 رو به دندون گرفتم و سعی کردم نگاهم و ازش بگیرم  

 درش بیار!  -

 با صداش دوباره نگاهم سمتش جلب شد و پرسیدم: بله؟ 

 خوای شنا کنی؟ هات رو در بیار! با لباس می لباس -

 قصد شنا ندارم! شما بفرما!  -

 و نگاه معناداری بهم انداخت  اومد جلوتر  

 ده؟ این رفتارت چه معنی می  -

 شم؟ متوجه منظورتون نمی  -

 کنی؟ باز که داری رسمی صحبت می  -

هام و لبخندی رو  اومد نزدیکتر و نگاهش رو داد به لب 

 هاش نشستلب 

شم یه  گی دوست پسر داشتم بعد یکم که بهت نزدیک می می  -

 دست نامحرم هم بهت نخورده؟ گیری انگار جوری جبهه می 

 از رنگ نگاهش هیچ خوشم نیومد 

 اگه نخورده باشه چه تفاوتی داره؟ -

 اومد نزدیکتر و با تاکید جواب داد: خیلی تفاوت داره! 

فاصله نزدیکش معذبم کرد و بلافاصله دستم و گذاشتم رو  

 بازوش و هلش دادم عقب  

 برو عقب! انقدر نزدیک نیا!  -

 ؟ ترسی دل بدیبا نگاه خاصی پرسید: می 

 کلافه نگاهش کردم 
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 داری؟ یه لحظه هم دست برنمی  -

 تاکید کرد 

 دارم!از تو هیچ وقت دست بر نمی  -

من باشه روش و   بدون اینکه منتظر حرفی از جانب

برگردوند و رفت سمت دریا… منم بدون اینکه بتونم جلوی  

خودم و بگیرم با نگاهم دنبالش کردم… در همین حین با  

صدای زنگ گوشیم نگاهم و ازش گرفتم و گوشیم و از تو  

جیبم درش آوردم و نگاهی به مخاطب انداختم… با دیدن اسم  

تم کنار گوشم  صابر تماس و برقرار کردم و گوشی رو گذاش

 و سلام کردم 

 کنی؟ سلام… اونجا چیکار می  -

هاش و نداشتم و  ها و سوال جواب به هیچ وجه تحمل دخالت 

 خیلی جدی به حرف اومدم 

گم صابر! چون فقط یک بار  خوب گوش کن ببین چی می  -

کنی! یا  کنم! یا این ماجرا رو همینجا تمومش می تکرارش می 

اثری ازت نمونه! چون اصلاً شی که هیچ جوری ازم دور می 

تونم با این احساست کنار بیام! پس تصمیمت رو بگیر! یا  نمی 

کنی! یا  گی آیلار و برای همیشه با من خداحافظی می می 

مونی! تا  گی خان و تا هر وقت خودت بخوای کنارم می می 

 برگشتنم فرصت داری فکرهات رو بکنی! 

 ملتمس به حرف اومد

 ولی…   -

 فشپریدم وسط حر

 خوام بشنوم صابر! هیچ حرف اضافی نمی  -

 همین الان تصمیمم رو گرفتم!  -
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 بعد چند لحظه سکوت ادامه داد: خان!

 خوشحالم تصمیم درست رو گرفتی!  -

خواستم شانسم رو  امتحان  ببخشید ناراحتتون کردم! فقط می  -

 دونستم شدنی نیست؛ ولی…کنم! می 

 سکوت کرد و ادامه نداد  

 شه! دونی حتی اگه من هم بخوام باز هم نمی می خودتم خوب  -

 دونم! کاری نداری؟ با ناراحتی جواب داد: می 

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و گوشی رو گذاشتم توی  

 جیبم 

 تموم کردی؟  -

با صدای سالاری برگشتم سمتش… پشت سرم ایستاده بود و  

خیس آب بود و موهاش ریخته بود تو صورتش و آب از سر  

چکید… برای یه لحظه حالم دگرگون شد و  روش می و 

 بلافاصله نگاهم ازش گرفتم و دادم به کف زمین  

عادت دارین به مکالمه دیگران گوش بدین؟ مگه تو آب   -

 نبودین؟ 

کردین؟  توجه به حرفم پرسید: راجع به چی صحبت می بی 

 باهاش به هم زدی؟ 

 قصد نداشتم جوابی به سوالش بدم 

 نکن! دخالت  -

 تن صداش عصبی شد  

سازی کنم! با من درست  بذار از همین الان برات شفاف -

 تونم گستاخیت رو تحمل کنم! صحبت کن؛ چون اصلاً نمی 

 هاش و با همون گستاخی به حرف اومدم نگاهم و دادم به چشم
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خواین مشکلی نیست! راغب به ادامه مشکل خودتونه! نمی  -

 نیستم! 

 هاش و بهم ساییددندون 

 گستاخیت دیوونه کنندست!  -

 دونم! می  -

هام و بعد چند لحظه پرسید: چند  نگاهش و چرخوند بین چشم

 تا دوست پسر داشتی؟  

 جوابی به سوالش ندادم 

 با تاکید ادامه داد: چند تا؟ 

بدم نمیومد یکم اذیتش کنم و شدت خشم و عصبانیتش و  

پرسیدم: خیلی  بسنجم… پس اینبار من فاصلمون و کم کردم و 

 کنجکاوی بدونی چند تا دوست پسر داشتم؟ 

 بدون حرف منتظر نگاهم کرد 

 تونم بگم؟ ادامه دادم: اگه خیلی کنجکاوی می 

انگار این موضوع خیلی براش مهم بوده باشه نتونست بر  

 حس کنجکاویش غلبه کنه و اومد جلوتر 

 کنجکاوم!  -

 پوزخندی زدم 

 لازم نیست بدونی!  -

چنان عصبانی شد که با خشونت گردنم و گرفت  تو یه لحظه آن

هاش و کشید طرف خودش و با فکی منقبض شده  بین دست 

 توپید: مقر بیا! 

 خونسرد نگاهش کردم 

 سه تا. -

 هاش فشرده شد و تن صداش عصبی شد گردنم و بین دست 
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 در چه حد باهاش بودی؟  -

 به دستش اشاره کردم 

 دستت و بردار!  -

 فریاد شد لحن عصبیش تبدیل به 

 تا چه حد باهاش بودی؟ تا کجا پیش رفتی؟  -

های خشمگینش و برای اینکه  نگاهم و چرخوندم بین چشم

تفاوت جواب دادم: به تو مربوط عصبانیتش و بیشتر کنم بی 

 نیست! 

های گردنش زد بیرون و تا اومد  صورتش سرخ شد و رگ

  بیرون زده  اراده دستم و بلند کردم و رگلب باز کنه بی 

 گردنش و لمس کردم 

 رگ غیرتت زده بالا وحشی شدی؟ -

حرف تو دهنش موند و انگار با این حرفم تازه به خودش  

هاش و از دور گردنم باز کرد و با خشونت  اومده باشه دست 

اش به شدت بالا و پایین  هلم داد عقب و حین اینکه قفسه سینه

 رفت روش و برگردوند  می 

حد عصبیش کنم کنترلش و از  از اینکه موفق شدم تا این 

 دست بده لبخندی رو لبم نشست

 بعد چند لحظه صداش بلند شد 

 برو تو میام! -

توجه به حرفش  دوید سمت دریا و شیرجه زد تو آب… منم بی 

 نشستم رو زمین و بهش خیره شدم 

دونی قراره چه هنوز خیلی مونده من و بشناسی! هنوز نمی  -

ای که منتظرشی  م اون لحظهصبرانه منتظراتفاقی بیفته! بی 

 برسه!
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بعد چند دقیقه نه چندان طولانی انگار آروم گرفته باشه از آب  

 اومد بیرون و  با دیدنم اومد سمتم و پرسید: نرفتی؟  

 از جا بلند شدم و روم و برگردوندم و جلوتر راه افتادم  

خودش و رسوند بهم و کنارم حرکت کرد و پرسید: لباس  

 ی همراهت هست؟ مناسب برای مهمون

 بله. -

برای اینکه با میزبان آشنایی بیشتری داشته باشم ادامه دادم: 

 سورنا چجور آدمیه؟ 

 سورنا؟   -

 بله! -

بهتر بهش نزدیک نشی! مرد مرموزیه و منتظر موقعیت تا   -

 سواستفاده کنه! 

 دم!حتی فرصتش رو هم بهش نمی  -

 خوبه!  -

 خب؟  -

 همینقدر بدونی کافیه!  -

خوری؟  کردن بحث ادامه داد: برای شام چی می  برای عوض

 فقط نگو تفاوتی نداره تا بعد غر بزنی! 

 کباب! فقط بدون برنج!  -

 سری به نشانه تکون داد  

 ها  وارد ویلا شدیم و یه راست رفتم سمت راه پله

 کجا؟ -

با شنیدن صداش بدون اینکه روم و برگردونم سمتش جواب  

 دادم: تو اتاقم. 
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ها رفتم بالا و رفتم تو اتاقم و رفتم سمت چمدونم و  پلهاز 

ام و برداشتم و رفتم حموم... یه دوش گرفتم و اومدم  حوله

بیرون… شلوار جین و تیشرتم و برداشتم و پوشیدم و موهام  

و خشک کردم و همینجور باز گذاشتم.… رژم و برداشتم و  

تم و مشغول مالیدم به لبم و نشستم روی مبل... کتابم و برداش 

 خوندن شدم… 

*** 

ها پیشنهادم و قبول کنه؛ ولی  کردم به همین زودیفکر نمی 

این وسط یه چیزی مشکوکه! خیلی مرموز به نظر میاد!  

مطمئنم یه چیزی تو ذهنش هست! مطمئنم داره یه کاری  

کنه؛ ولی هر چی هست مهم نیست! من کار خودم و  می 

 کنم!   می 

 ل سرم و گذاشتم روی پشتی مب

ست! انقدر  تسلیم کردنش مثل یه جنگ تن به تن خسته کننده -

 که چموش و نفوذ ناپذیره! 

هاش و اینکه سه تا دوست پسر داشته و  با یادآوری حرف

آخرم جواب اینکه باهاشون تا کجا پیش رفته رو نداد اعصابم  

 متشنج شد 

 دم!  جواب این گستاخیش و حتماً می  -

آشپزخونه در یخچال و باز کردم و  تو  از جا بلند شدم و رفتم

های کبابی رو آوردم بیرون و به سیخ کشیدم و دوباره  گوشت 

گذاشتم تو یخچال رفتم… تو گلخونه و میز و چیدم بعد رفتم  

بیرون ویلا و آتیش منقل رو راه انداختم… بعد برگشتم تو  

ها رو گرفتم و رفتم کنار منقل و مشغول  خونه و گوشت 

شدم… با حس سنگینی نگاهی سرم و بلند  درست کردن کباب 
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کردم و نگاهم و چرخوندم… چیزی ندیدم… با دقت بیشتری  

ها ایستاده و نگاهش به  نگاه کردم… دیدم یکی پشت بوته

منه… دست از کار کشیدم و با عجله پا تند کردم سمتش…  

رم طرفش هول کرد و پا به فرار گذاشت…  دید دارم می 

خارج شدم… دیدم با دو داره   دویدم طرف در و از ویلا

ره سمت ماشینش… رفتم جلوتر… دیدم همون دو نفرین  می 

ام و چند باری هم دم خونه دیده  که حمله کرده بودن خونه

… تو یه لحظه خشمم فوران کرد… هنوز بودمشون 

محافظهاش از طرف اون رو داره؟ خواستم برم سمتشون؛  

ستادم و سعی  ولی تو یه لحظه پشیمون شدم… از حرکت ای

کردم کنترلم و حفظ کنم… حالا که رابطه بینمون داره خوب  

ره نباید جنجال بپا کنم و همه چی رو خراب کنم…  پیش می 

دست به جیب رفتم جلوی ماشینشون ایستادم… نگاه دوتاشون  

 داشتن  به من بود و چشم برنمی 

 رفتم جلوتر 

تم و با من  اونی که سمت راننده نشسته بود پیاده شد و اومد سم

 من به حرف اومد 

 بلاش سالاری؟  -

 نگاهی به سرتاپاش انداختم 

 هر چه زودتر گم شو از اینجا!   -

رنگ صورتش قرمز خون شد؛ ولی حرفی از دهنش در  

کرد خشمش و مهار کنه و من به  نیومد… داشت سعی می 

شدت از این خشمش راضی بودم؛ ولی یه دفعه به ذهنم رسید  

 قدر عصبی بشه؟ مگه غیر اینه یه محافظه؟ اصلاً چرا باید ان
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تا اومدم لب باز کنم اون یکی هم از ماشین پیاده شد و بازوش  

و گرفت و به زور نشوند تو ماشین و خودشم نشست پشت  

فرمون   ماشین و روشن کرد و با یه تیکاف حرکت کرد…  

منم نفسم و فرستادم بیرون و یکم همون اطراف قدم زدم و  

 ها شدم… و ویلا و مشغول آماده کردن کباب بعد برگشتم ت 

*** 

با احساس خستگی کتابم و گذاشتم کنار و از جا بلند شدم و از  

اتاق اومدم بیرون و رفتم پایین... کسی تو سالن نبود... با بوی  

کبابی که تو مشامم پیچید راهی آشپزخونه شدم... اونجا هم  

در همین  خبری ازش نبود... از آشپزخونه اومدم بیرون… 

حین در ورودی باز شد و سالاری با یه سینی کباب تو دستش  

 وارد ویلا شد و با دیدنم به حرف اومد 

 دنبالم بیا.  -

 کجا؟ -

بدون اینکه جوابی بده رفت سمت یه در… منم دنبالش راه 

 افتادم… 

در و باز کرد و وارد یه گلخونه خیلی بزرگ شدیم... نگاهی  

ن اون همه گل یه جا شگفت زده  به اطراف انداختم و از دید 

 شدم  

 خیلی زیباست!  -

 بیا بشین!  -

با صدای سالاری نگاهم و دادم بهش… روی یه میز دو نفره  

ها نشسته بود و نگاهش به من بود… رفتم سمتش و  میون گل

یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم و کنجکاو پرسیدم: به گل  

 علاقه دارین؟ 
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 درخت! -

 گیج نگاهش کردم 

 ؟ بله -

به درخت علاقه دارم! خصوصاً بهار نارنج و شکوفه   - 

 گیلاس!

 جالبه! -

 به سینی کباب اشاره کرد 

 خوری؟ چی می  -

 ها انداختم  نگاهی به کباب 

 از همش! -

 از هر کدوم  گذاشت تو بشقابم  

 تشکر کردم و ادامه دادم: خودتون درست کردین؟ 

 زنی؟ چی حدس می  -

 درست کردین!  -

 زدی! درست حدس  -

چنگالم و برداشتم و یه تیکه جوجه زدم به چنگال و گذاشتم  

 دهنم 

 بعد چند دقیقه پرسید: طعمش چطور شده؟ 

 عالیه!  -

بدون اینکه بتونم جلوی زبونم و بگیرم کنجکاو ادامه دادم: با  

 چند نفر اینجا غذا خوردین؟ 

 موشکافانه نگاهم کرد 

 چطور؟ -

 محض کنجکاوی!  -

 صندلیش و نیشخندی زد تکیه داد به پشتی 
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 لازم نیست بدونی!  -

خواست کار چند دقیقه پیشم و جبران  به خیال خودش می 

 کنه… منم تکیه دادم به پشتی صندلیم و پام و انداختم روی پام  

غذا خوردن بین گل و گیاه برام لذت بخشه! خصوصاً   -

 دونفره!  

ه  انگار متوجه منظورم شده باشه فوراً پرسید: با کی دونفر

 غذا خوردی؟ 

 هاش و در مقابل نیشخندی زدم  نگاهم و چرخوندم بین چشم

 لزومی نداره بدونی!  -

کرد هر طور شده  خشمش فوران کرد؛ ولی داشت سعی می 

 مهارش کنه و واکنشی نشون نده 

توجه نگاهم و ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم و تو دلم  بی 

 از عصبی کردنش حسابی راضی بودم 

 م نشد صدای کلافه و عصبیش به گوشم رسید چند دقیقه ه

 تو اولین نفری!  -

هیچ اهمیتی به حرفش ندادم و خیلی خونسرد لیوان آبم و  

 برداشتم و کمی ازش خوردم 

 رم آماده شم!ممنون بابت شام! می  -

بدون اینکه حتی نگاهش کنم از جا بلند شدم و رفتم سمت در  

لبخند عمیقی رو لبم  و از گلخونه خارج شدم و همزمان 

 نشست

 ندازم خانزاده! بخوای به دامم بنداری بدجور به دامت می  -

رفتم تو اتاقم و حوله برداشتم و رفتم حمام… یه دوش چند  

ای گرفتم و اومدم بیرون… موهام و خشک کردم… در  دقیقه
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همین حین دای پیام گوشیم بلند شد… رفتم برش داشتم و  

 ی بود… باز کردم نگاهی انداختم… از سالار

 تو ماشین منتظرتم. 

گوشی و گذاشتم روی میز و کت و شلوار قرمزم و از  

چمدون در آوردم و پوشیدم و ایستادم جلوی آینه و نگاهی به  

داد…  خودم انداختم… اندام رو فرمم رو به خوبی نشون می 

نشستم یکم آرایش کردم و رژ قرمزم و برداشتم گذاشتم تو  

مانتوم رو برداشتم و پوشیدم… شالم و   کیفم و بلند شدم و 

گذاشتم روی سرم و کیفم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم...  

رفتم پایین و از ویلا اومدم بیرون و رفتم سمت ماشین و  

 سوار شدم  

 شاکی پرسید: از عمد دیر کردی نه؟

 چرا باید این کارو انجام بدم؟  -

حرکت کرد و   بدون اینکه جوابی بده ماشین رو روشن کرد و 

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد

کشیدی و از کجا آوردی؟ به نظر اون پیپی که داشتی می  -

 خیلی قدیمی میاد؟  

 ست! چطور؟  هدیه -

 بدم نمیاد هدیش بدی به من! بدجور چشمم رو گرفته!  -

تونم  متاسفم! یه هدیه باارزشه از یه فرد باارزش! نمی  -

 هدیش بدم به کسی! 

 بالا انداخت و کنجکاو پرسید: از طرف کی؟ ابرویی 

 بله؟  -

 از کی هدیه گرفتی؟   -
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راغب به جواب دادن به این سوالش نبودم… پس به یه جواب  

 کوتاه بسنده کردم 

 یه آشنا!  -

 پیچونی! خوب می  -

 تشکر کردم 

 لبخند کم رنگی رو لبش نشست و مصر پرسید: کی؟  

بود بگم دوست   نگاهش جوری بود که انگار هر لحظه منتظر

 پسرم تا هجوم بیاره سمتم 

 خواین دست بردارین؟ نمی  -

 دارم! جوابم رو درست بدی دست برمی  -

 دم یعنی لازم ندونستم! وقتی جوابی نمی  -

 وقتی من لازم بدونم باید جواب بدی!  -

شه پس  خیال سوالش نمی ها بی دونستم به این راحتی می 

 دادم: پدربزرگم. ترجیحن تسلیم شدم و جواب  

 با کی شام دونفره خوردی؟  -

 لبخند معناداری زدم 

 اولین نفری!  -

 هاش و بهم سایید دندون 

 جداً تو عصبی کردن مهارت زیادی داری!  -

 تشکر کردم  

 کشی؟ ادامه داد: چرا می 

 شم؟ متوجه نمی  -

ست از طرف پدربزرگت… چه دلیلی  گفتی پیپ یه هدیه -

 داره بکشی؟ 

 کشم! بوی توتون و دوست دارم! اوقات تفننی می گاهی  -
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سری به نشانه تایید تکون داد و بحث و ادامه نداد… بعد چند  

لحظه ماشین و نگه داشت و پیاده شدیم و بازوش رو گرفت  

 طرفم

 مخالفت کردم 

 خوام کسی راجع به رابطمون چیزی بفهمه!نمی  -

 سخت نگیر! -

 اصرار نکن!  -

 ون داد سری به نشانه تایید تک 

 هر جور مایلی!  -

رفتیم سمت ویلا و وارد شدیم… رفتیم سمت اتاق تعویض  

لباس و بعد از اینکه شال و مانتوم رو در آوردم وارد سالن  

مهمونی شدیم و کنار میزی ایستادیم… با دیدن جمعیت  

 حضور تو سالن آه از نهادم بلند شد

 کشی؟سالاری کنار گوشم پرسید: آه می 

 معیت زیاد باب سلیقه من نیست! مهمونی با ج -

 سلام. -

ای به سمت صدا برگشتم… سورنا بود… با  با صدای مردونه

سالاری دست داد و احوالپرسی کرد و نگاهش و داد به من و  

کرد دستش رو دراز کرد  حین اینکه سر تا پام و آنالیز می 

 سمتم 

 افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟  -

 ش دست دادم دستم و بردم جلو و باها

 آیلار آتشین هستم!  -

 ابرویی بالا انداخت

 چه اسم زیبایی!  -
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 تشکر! سورنا رجایی درسته؟  -

 بله! خودم هستم! خیلی خوشبختم! خوش اومدین!  -

 تشکر کردم 

 همچنین!  -

اومد لب باز کنه با صدا زدنش توسط کسی نگاهی به سالاری  

 انداخت  

 بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید میام خدمتتون!  -

رفت سمت بقیه… نگاهم و دادم به سالاری… با صورتی  

 برافروخته نگاهش به من بود 

 اتفاقی افتاده؟  -

 سعی کرد آرامشش و حفظ کنه 

 خوری؟ چیزی می  -

 فعلاً نه. -

همین حین پیشخدمت با یه سینی نوشیدنی اومد طرفمون و  در 

سالاری یک گیلاس شراب برای خودش برداشت و پرسید:  

 خوری؟ اطمینان داری نمی 

 بله. -

 کمی از شراب رو مزه کرد  

 هاست! هاش از بهترین سورنا همیشه شراب  -

 قطعاً!  -

 تا به حال خوردی؟  -

 ها! مزه فقط در حد تست  -

 ابرویی بالا انداخت  

 کنم! رفتارت ضد و نقیضه! درک نمی  -

 شین! قدرت درکتون رو ببرین بالا متوجه می  -
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 کنی؟ همیشه همین قدر نسبت به افراد جبهه گیری می  -

 کنم! فقط مقابله به مثل می  -

شه نسبت بهم جبهه خوای بگی رفتار منه باعث می می  -

 بگیری؟  

 دقیقاً همین طوره!  -

 ایی که یادمه شروع کننده تو بودی! تا ج -

 شم؟ متوجه نمی  -

زدی به ماشینم و فرار کردی… همین موضوع باعث شد   -

 روت حساس بشم. 

 نگاه معناداری بهش انداختم 

 اطمینان دارین دلیلش فقط همینه؟ -

 اونم نگاه معناداری بهم انداخت

 تونه باشه؟ دیگه چی می  -

 دونم شما بگین. نمی  -

 ازم گرفت و سعی کرد بحث و عوض کنه نگاهش و 

 مگه نگفتم رسمی صحبت نکن؟  -

 دم!هر چی صلاح بدونم انجام می  -

 دم! صلاحت و خودم نشونت می  -

 به هیچ وجه!  -

 گذره؟ خوش می  -

با صدای سورنا چرخیدم طرفش… اومد جلوتر و خطاب به  

 من ادامه داد: پذیرایی چطوره؟ 

 فوق العادست! -

 یزی نخوردین؟ شما که هنوز چ -

 سالاری ازش پرسید: زیر نظرش گرفته بودی؟ 
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 سورنا بدون اینکه حتی نگاهی به سالاری بندازه خندید 

کردم امشب با زن زیبایی مثل شما آشنا بشم!  فکر نمی  -

دوست دختر بلاش درسته؟ اگه اشتباه متوجه شدم تصحیح  

 کن!

 اشتباه متوجه شدین!  -

 یه کارمند جز؟  -

 شون هستم! نخیر!  شریک -

 بالاخره چشم ازم برداشت و نیم نگاهی به سالاری انداخت

کردم یه روزی با یه زن شریک بشی! اهل کار  فکر نمی  -

 کردن با زن جماعت نبودی؟ 

 سالاری با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد

 هنوز هم نیستم! ایشون نماینده شریکم تو شرکت هستن!  -

 چه عالی!  -

 و خطاب به من پرسید: شامپاین؟  پیشخدمت رو صدا زد

 نگاهی به سینی تو دست پیشخدمت انداختم  

 یه لیوان آب لطفاً!  -

یه لیوان آب برداشت و گرفت سمتم… ازش گرفتم و تشکر  

 کردم و  

 کمی از آب خوردم  

 خوری؟ نگاهش و داد به سالاری پرسید: می 

 پرسی؟  خورم چرا می دونی نمی می  -

 گفتم شاید نظرت عوض شده باشه. -

 عوض نشده.   -

سری به نشانه تایید تکون داد و همزمان با شروع یه موزیک  

 ملایم نگاهش و داد به من و دستش رو گرفت سمتم 
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 تونم بهتون پیشنهاد رقص بدم؟ می  -

گذره…  می بدم نمیومد یکم بشناسمش و بدونم تو ذهنش چی 

 لیوان و گذاشتم روی میز و دستم رو گذاشتم توی دستش 

 البته!  -

رفتیم وسط پیست رقص... یه دستش رو گذاشت پشت کمرم و  

 یه دستم رو گرفت تو دستش و شروع کردیم به رقصیدن  

 ات با بلاش در چه حده؟ رابطه -

با سوالش نگاهم و دادم بهش و جواب دادم: در حد دو تا  

 شریک.

هاش رو  کنم بهش نزدیک نشی و گول حرفصیه می تو  -

 ست! همین و بس! نخوری! اون هدفش فقط سوءاستفاده

 هاش رو بخورم! شاید خودم بخوام گول حرف -

از حرفم حسابی جا خورد… انگار انتظار همچین حرفی و  

 از جانبم نداشت

ادامه دادم: خود شما هدفتون از نزدیکی به من و زدن این  

 تونه باشه؟ ی ها چی محرف 

 نتونست جلوی خودش و بگیره و با صدای بلند خندید 

خیلی هوشمندانه بود! خوشم اومد! علاوه بر اینکه فوق   -

 العاده زیبایی! باهوش هم هستی! 

 لبخندی روی لبم نشست

 شم! ها نمی خام این حرف -

 بازم خندید  

 و نظرت راجع به من؟  -

بر و ازخودراضی  نباید گول ظاهر آرومتون رو خورد! متک  -

 و البته شیک پوش! 
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 تعجبش بیشتر هم شد 

 خیلی پر دل و جرأتی!  -

 خونسرد نگاهش کردم  

 لطف دارین! -

 انگار از حاضر جوابیم خوشش اومده باشه لبخند عمیقی زد  

ها داشتم رو حسابی به هم  تصوری که تو ذهنم راجع به زن  -

 آشنایی نداشتیم! ریختی! بیا دوباره شروع کنیم! فرصت 

 بلافاصله رد کرد

متاسفم! فرصتتون رو از دست دادین! اونجور که باید   -

 شناختمتون آقای رجایی! 

ازش فاصله گرفتم و ادامه دادم: از رقصیدن باهاتون  

 خوشحال شدم! 

روم و برگردوندم   قبل اینکه حرفی بزنه یا واکنشی نشون بده

ور کمرم حلقه شد  و خواستم برگردم سمت میز؛ ولی دستی د

و کشیده شدم عقب… فکر کردم سورنا باشه… چرخیدم  

احترامیش اعتراض کنم؛ ولی با دیدن  سمتش به این بی 

 سالاری آه از نهادم بلند شد 

 این چه حرکتیه؟  -

 با من برقص!  -

 کنم! درخواستون به هیچ وجه محترمانه نبود! ردش می  -

کرد و حین   هاش رو دور کمرم تنگ ترتوجه حلقه دست بی 

چرخوند تو صورتم کشیدم سمت پیست  اینکه نگاهش و می 

 رقص

 هاش آزاد کنم سعی کردم خودم و از بین دست 

 دستت رو بردار!  -
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 خیلی جدی تاکید کرد 

کنم اگه با من  هام کمرت و خوردش می با همین دست  -

 نرقصی! 

 از تهدیدش هیچ خوشم نیومد و منم تاکید کردم 

 وادارم کنی! تونی با تهدید نمی  -

 به حرفم اهمیتی نداد 

 شروع کن!  -

تا اومدم لب باز کنم دستش و گرفت سمتم و ادامه داد: با من  

 برقص آیلار!

با دیدن نگاه منتظرش نتونستم مخالفت کنم و به اکراه دستم  

رو گذاشتم تو دستش و بدون اینکه نگاهش کنم همراه با  

خواستم  دادن خودم… نمی موزیک شروع کردم به تکون 

دونستم به این راحتی  جلوی جمع خودم و درگیر کنم… می 

 شه.  خیال درخواستش نمی بی 

فکرش رو هم نکن زیرآبی بری و با سورنا بریزی رو   - 

 هم! 

هاش  با صدای پر از حرصش متوجه حسادت آشکار تو حرف

 شدم و نگاهم و از جمیعت گرفتم و دادم به صورتش  

 ذارم رو حساب حسادت! این حرف رو می  -

 سریع انکارش کرد 

 حسادت؟ به هیچ وجه!   -

نگاهش رو داد به اطراف و دوباره نگاهش و داد به من و  

 داره. نمی عصبی ادامه داد: حروم زاده چشم ازت بر 
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رسید تعجب  هاش که به نظر واقعی می از رفتار و حرف

کردم و پرسیدم: برای دوست دخترهات هم همینجور غیرتی  

 شی؟  می 

 از حرفم جا خورد و زیر لب تکرار کرد: غیرتی؟!  

 تونه باشه؟  شی! دیگه چی می کنی! غیرتی می حسودی می  -

 تو سکوت نگاهش تو صورتم در گردش بود  

سرم و بردم جلوتر و ادامه دادم: مات موندی یا حرفی برای  

 گفتن نداری؟ 

 سعی کرد خودش و جمع و جور کنه

 گستاخی نکن!  -

 خندید؟ گفت اونجور می کنجکاو ادامه داد: چی بهت می 

 آشنایی بیشتر و البته با خراب کردن تو. پیشنهاد  -

 هامهاش رو برد لای انگشت انگشت 

 چی جواب دادی؟  -

هام شد و گیج جواب  هاش لای انگشت حواسم پرت انگشت 

 دادم:  

فرصت مطرح کردن پیشنهادش رو بهش ندادم تا بخوام   -

 جوابی بدم.  

 حداقل این گستاخیت به یه دردی خورد.  -

ش با شتاب کشیدم تو بغلش… به  به محض تموم شدن حرف

محض برخود بدنم به بدنش حالم دگرگون شد و احساس  

ضعف بهم دست داد؛ ولی قبل اینکه حالم بدتر از این شه  

خیلی زود  خودم و جمع و جور کردم و شتابزده هلش دادم  

عقب و ازش فاصله گرفتم و بدون حرف رفتم سمت میز و یه  
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شیدم و لیوان و گذاشتم روی  لیوان آب برداشتم و تا ته سر ک

 میز… همزمان

 سالاری هم بهم ملحق شد 

 یه دفعه چه اتفاقی افتاد؟   -

 خودم و زدم به اون راه 

 مگه اتفاقی افتاد؟   -

حین اینکه نگاهش بهم بود یه لیوان آب برداشت و کمی ازش 

 خورد  

اش در برم رفتم سمت میز  برای اینکه از زیر نگاه خیره

کاپ کیک برداشتم و تا خواستم بذارم تو دهنم   ها و یاخوراکی 

از دستم کشیده شد… نگاهم و دادم به شخصی که اینکار و  

کرده… با دیدن سالاری کلافه پرسیدم: چرا دنبال من راه  

 افتادین؟ 

 با مهمونی سورنا آشنایی نداری گفتم همراهیت کنم بهتره!  -

ازم از  نگاهم و ازش گرفتم و یه کاپ کیک دیگه برداشتم… ب

 دستم گرفت

 به کارش اعتراض کردم 

 کنین؟  شه بگین دقیقاً دارین چیکار می می  -

کاپ کیک و از وسط باز کرد و نشونم داد… با دیدن یه  

 قرص توی  کاپ کیک شگفت زده شدم  

 این چیه؟   -

توهم زاست… سورنا اهل همچی هست… البته همیشه   -

 کنه.  های خاصی رو هم دعوت می مهمان 

 هایی هم وجود دارنشد همچین آدمم نمی باور

 دادین؟ تر از این به من اطلاع می کنین باید زودفکر نمی  -
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تا وقتی خودم هستم لازم به اطلاع نبود... اینجا فقط   -

تونی آب بخوری… ممکنه تو هر چیزی اینجاست یه  می 

 چیزی ریخته باشه. 

 شگفت زده شدم 

 هر چیزی؟  -

 تکون داد سری به نشانه تایید  

 ادامه دادم: به نظر مشکل اساسی تو روانشون دارن! 

 لبخند کمرنگی زد 

 اتفاقاً داره!  -

ای که وارد  برهنههای نیمهنگاهم و ازش گرفتم… با دیدن زن 

سالن  شدن و شروع کردن به رقصیدن عربی نگاهم و دادم  

 به سالاری 

 اینجا چه خبره؟  -

 واضح نیست؟  -

 نتونستم جو مهمونی و تحمل کنم بیشتر از این 

به هیچ وجه راضی نیستم بیشتر از این تو این مهمونی   -

حضور داشته باشم! بهتر نیست دیگه بریم؟ اصلاً این جور  

 مراسم باب میلم نیست! 

 پیشنهادم و قبول کرد 

 موافقم! -

 رم لباسم بپوشم! می  -

 سری به نشانه تایید تکون داد 

وشیدن مانتو و شالم از اتاق خارج  رفتم سمت اتاق و بعد از پ 

شدم و رفتم سمت سالاری… داشت با یه دختری صحبت  

کرد… بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم سرعت  می 
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تر کردم...  با نزدیک شدنم بهشون صدای دختره  هام و تندقدم

 به گوشم رسید 

 تماس بگیر!  -

 سالاری جوابش رو نداد 

ه دختره بود پرسیدم: اتفاقی  با رسیدنم حین اینکه نگاهم ب

 افتاده؟  

دختره نگاهش و داد به من و نگاهی گذرا به سالاری انداخت   

 و سریع ازمون فاصله گرفت 

 گفت؟ نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: چی می 

 بدون اینکه جوابی بده به سورنا اشاره کرد

 بریم خداحافظی.  -

بیرون و پشت سرش  جلوتر حرکت کرد… نفسم و فرستادم  

حرکت کردم… سورنا از همون دور با دیدنمون لبخندی زد  

و اومد طرفمون و خطاب به من پرسید: کجا؟ هنوز خیلی  

 زوده! 

 اگه اجازه بدین رفع زحمت کنیم! -

 ای نداره! دونم فایدهکنم! می اصرار نمی  -

صبرانه منتظر  دستش رو سمتم دراز کرد و ادامه داد: بی 

 مون هستم! ملاقات بعدی

دستم و بردم جلو و خواستم باهاش دست بدم؛ ولی سالاری  

بلافاصله دستم و گرفت تو دستش و محکم فشرد… متعجب  

نگاهم و دادم بهش… با صورتی برافروخته نگاهش به  

سورنا بود... فوراً دستم و از دستش کشیدم بیرون و نگاهم  

 رو دادم به سورنا 

 سورنا حین اینکه نگاهش به سالاری بود خندید  
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 بمونی! مهمونی تا صبح ادامه داره!  انتظار داشتم  -

اش تو خط  سالاری جواب داد:  برای ما تا همیجا کافیه! بقیه

 من نیست! 

 بینمتون! متوجهم! فردا تو رستوران می  -

 نگاهش و داد به من و خطاب به من به حرف اومد 

 د! از آشنایی باهات خوشحال شدم! ملاقات خوبی بو  -

 من هم همینطور! شب بخیر!  -

 شب بخیر!  -

خداحافظی کردیم و رفتیم سمت در و از ویلا خارج شدیم و  

 رفتیم سمت ماشین  

 سریعتر سوار شو!  -

 با صدای سالاری از حرکت ایستادم 

 چه جنتلمن! تحت تاثیر قرار گرفتم!  -

 اونم از حرکت ایستاد 

 تاثیر هم نیست؟ کنی روت بی پس اعتراف می  -

 فقط رفتارتون مد نظرم بود! همین! نگفتم روم تاثیر داره!  -

نفسش و فرستاد بیرون و سوار شد… منم سوار شدم و ماشین  

 رو روشن کرد و حرکت کرد  

 ریم بازدید رستوران؟ ادامه دادم: فردا برای کی می 

 هر زمان از خواب بیدار شدم.  -

 حدوداً چه ساعتی؟  -

 اهش و داد به مننگ

 مشخص نیست!  -

 با سورنا هماهنگ…  -

 پرید وسط حرفم و تن صداش عصبی شد  
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اون سورنا من سالاری؟ فقط من لیاقت ندارم اسمم و به   -

 زبون بیاری؟ 

 سکوت کردم 

 حرفی برای گفتن نداشتم  

 اونم دیگه حرفی نزد   

رفتم  با توقف ماشین پیاده شدم و وارد ویلا شدم و یه راست 

بالا تو اتاقم و در و قفل کردم… مانتو و شالم رو در آوردم و  

هام رو در آوردم و نشستم جلوی  گذاشتم توی کمد… کفش

آینه… شروع کردم به پاک کردن آرایشم… بعد از اتمام  

کارم پیراهنم رو در آوردم و از چمدون لباس خوابم رو  

کارم   برداشتم پوشیدم… رفتم توی سرویس و بعد از انجام

اومدم بیرون… خواستم برم سمت تخت دستگیره در بالا و  

 پایین شد و پشتش صدای سالاری از پشت در به گوش رسید 

 بیداری؟   -

 رفتم سمت در و دست به سینه ایستادم  

 بفرما! -

 در قفله! -

 رفتم نشستم روی تخت و پام و انداختم روی پام 

 خب؟  -

 چرا قفلش کردی؟ -

 کارتون؟  -

سوزه!  لحظه سکوت جواب داد: معدم بدجور می بعد چند 

 راهکاری براش نداری؟ 

به خیال اینکه داره بهانه میاره برای باز کردن در اتاقم  

 بلافاصله جواب دادم: نخیر! 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 487 

 انگار عصبی شده باشه کوبید روی در 

 باز کن حرف دادم!  -

 خوام بخوابم. باشه برای صبح… الان می  -

 آیلار؟-

ی نکردم و خزیدم روی تخت و چراغ  به لحن ملتمسش توجه 

 خواب رو خاموش کردم. 

 خوابیدی؟  -

هام و بستم و جوابش رو ندادم و خیلی زود به عالم  چشم

 خواب فرو رفتم… 

*** 

نشستم روی مبل و گوشیم و درآوردم و نگاهی انداختم…  

اش و نداشتم…  سورنا تماس گرفته بود… اصلاً حوصله

تاپم و برداشتم و روشن  گوشی رو گذاشتم روی میز و لپ 

هام و چک کردم… چند تا از مامان بود…  کردم و ایمیل

هام رفت  جوابش و دادم… با دیدن یه ایمیل از طرف بابا اخم

توهم و خواستم بازش کنم پشیمون شدم و اومدم بیرون  

ام پیچید و  مشغول کار شدم… چند لحظه هم نشد درد تو معده

 صورتم جمع شد 

 این دیگه چشه؟  -

توجهی نکردم و به کارم ادامه دادم؛ ولی با بیشتر شدن دردم  

کلافه از جا بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و در یخچال و باز  

کردم… با دیدن غذای ظهر برش داشتم و گرم کردم و نشستم  

 خوردم… درد معدم بهتر نشد هیچ بدتر هم شد  

 چم شده؟ این چه دردیه؟  -
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رنا توی شراب هم یه چیزی  با یادآوری اینکه ممکنه سو 

 ریخته باشه آه از نهادم بلند شد   

بی شرف معلوم نیست چی توی شراب ریخته... گفته بود   -

 شراب استثناست… باز سرکارم گذاشت. 

خواستم گوشی رو دربیارم باهاش تماس بگیرم پشیمون  

خواست توی این موقعیت صدای  وجه دلم نمی هیچ شدم… به

کم خوب  وم… مطمئناً خودش کمپر از تمسخرش رو بشن 

شه... مثل دفعه اولی که رفتم مهمونیش… بلند شدم رفتم  می 

بالا تو اتاق و گوشی و گذاشتم روی کنار تختی و دراز کشیدم  

روی تخت و سعی کردم بخوابم  و به دردم توجهی نکنم؛ ولی  

شد و آرامش و ازم گرفته بود…  هر لحظه دردش بیشتر می 

تموم شد و از جا بلند شدم و از اتاق اومدم  در آخر هم تحملم  

اراده رفتم سمت اتاق آیلار و دستگیره در و  بیرون…  بی 

گرفتم و کشیدم پایین بازش کنم… باز نشد… سرم و  

 چسبوندم به در و پرسیدم: بیداری؟

 صداش از تو اتاق به گوشم رسید 

 بفرما!  -

 در قفله. -

 خب؟  -

 چرا قفل کردی؟ -

 چیه؟ کارتون  -

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومدم 

 سوزه! راهکاری براش نداری؟ ام بدجور می معده -

 نخیر!   -
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های کوتاهش عصبی شدم و  از لحن سرد و خشک و جواب 

 در    کوبیدم به

 باز کن حرف دارم!  -

 خوام بخوابم! باشه برای صبح! الان می  -

صداش زدم:  بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم ملتمس 

در و ادامه دادم:    آیلار؟ هیچ اهمیتی نداد… تکیه دادم به

 خوابیدی؟ 

 جواب نداد  

محلیش اعصابم بیشتر بهم ریخت… اون از رفتارش تو  از بی 

مهمونی و گرم گرفتنش با سورنا… اینم از رفتار سرد  

کنه به زور وارد عمل الانش… همه جوره داره جریم می 

 بشم. 

ام و رفتم پایین و نشستم روی مبل و  معده دستم و گذاشتم روی

ای شد دیدم هر لحظه داره  سعی کردم تحمل کنم... چنددقیقه

ریزه… بلند شدم رفتم  شه و عرق از سر و روم می بدتر می 

توی آشپزخونه حداقل آب بخورم تا شاید بهتر شه؛ ولی باز  

هام  رفت و دست هام داشت سیاهی می هم بدتر شد و دیگه چشم

لرزید… رفتم قوری رو برداشتم چایی درست  وضوح می به

کنم؛ ولی بلافاصله قوری از دستم افتاد روی زمین هزار  

تیکه شد… بیشتر از این نتونستم روی پاهام بایستم… هر  

لحظه امکان داشت تعادلم رو از دست بدم و روی زمین  

زحمت خودم و رسوندم روی کاناپه و دراز  سقوط کنم… به

 هام و بستم… و چشمکشیدم روش  

*** 

 با صدای شکستن چیزی از خواب پریدم و تو جام نشستم 
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 صدای چی بود؟   -

از تخت اومدم پایین و روبدوشامبرم رو برداشتم و پوشیدم و  

های روشن پایین از  از اتاق اومدم بیرون… با دیدن چراغ

ها پایین رفتم و نگاهی به سالن انداختم… دیدم سالاری  پله

اشه… رفتم سمتش و  ده روی کاناپه و دستش رو معدهمچاله ش

 با تردید پرسیدم: حالتون خوبه؟ 

 هاش و باز کرد  چشم

 های غرق خونش نگران ادامه دادم: چی شده؟ با دیدن چشم

 با درد به حرف اومد 

ها  دونم دیوونه تو نوشیدنی سوزه! نمی معدم وحشتناک می  -

 چی ریخته! 

 گیج نگاهش کردم 

 ن؟ گی کی و می  -

 سورنا.  -

 از کجا مطمئنی چیزی ریخته؟  -

 های مزخرف داره. از این عادت  -

 بلند شین بریم بیمارستان.  -

شه… برو یه چایی درست  لازم نیست… کم کم خوب می  -

لرزید قوری از دستم افتاد  کن… خواستم درست کنم دستم می 

 شکست. 

 چه ربطی به چایی داره؟   -

 شه!خورم حالم بد می تشنمه! آب می زیادی عرق کردم  -

 تاکید کردم 

 باید برین بیمارستان!  -
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هاش و بست و جوابی نداد… منم رفتم توی آشپزخونه و  چشم

با دیدن کف زمین اول زمین و جمع کردم و بعد مشغول  

درست کردن چایی شدم… بعد اینکه آماده شد ریختم تو  

و حسابی    هاش و بسته بوداستکان و بردم تو سالن… چشم

عرق کرده بود… استکان چایی و گذاشتم روی میز و  

 صداش زدم: سالاری؟ 

 هاش و باز کرد و با دیدنم به زحمت تو جاش نشست  چشم

 استکان و برداشتم و دادم دستش 

 از دستم گرفت و با صدایی تحلیل رفته به حرف اومد 

 این چه طرز صدا زدنه؟  -

 نشستم روی مبل و نگاهم و دادم بهش

 دارین؟ تو این حال هم دست بر نمی  -

 صورتش جمع شد 

 زنی! از فردا بلاش صدام می  -

 توجه به حرفش پرسیدم: تا این حد درد داری؟ بی 

 خوبم!  -

به محض تموم شدن حرفم انگار دردش زیاد شده باشه  

استکان و گذاشت روی میز و خودش و خم کرد و دستش و  

 اش فشار داد رو معده

 شدم  می دیگه داشتم نگران 

 ادامه دادم: قرصی چیزی خوردی؟

نه! عوضی معلوم نیست چی داده به خوردم مجبورم تحمل   -

 کنم! 

 حداقل تماس بگیر بگو چی ریخته. -

 فکر کن بگه.  -
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 دونستی چرا خوردی؟ تو که می  -

 ریخت. تا به حال تو شراب نمی  -

 این کارشون چه معنی داره؟   -

نداخت رو کاناپه و دستش  بدون اینکه جوابی بده خودش رو ا

 اش فشار داد و به خودش پیچید رو روی معده

تفاوت و خونسرد سر جام بشینم و   بیشتر از این نتونستم بی 

مضطرب بلند شدم رفتم کنارش ایستادم و تا اومدم لب باز کنم  

 هاش سیاهی رفتو بپرسم خوبی به نفس نفس افتاد و چشم

دستپاچه شدم و بدون اینکه بتونم  با دیدن حالش برای یه لحظه 

جلوی خودم و بگیرم با عجله رفتم تو اتاقم و گوشیم و  

اش برداشتم با سورنا تماس بگیرم تازه یادم اومد اصلاً شماره

رو ندارم… به سرعت از اتاق خارج شدم و رفتم تو اتاق  

خودش و دنبال گوشیش گشتم… رو کنار تختی بود… برش 

خواد…  وشن کردم… دیدم رمز می اش رو رداشتم و صفحه

خواستم بذارمش سر جاش توجهم به عکس زمینه گوشیش 

جلب شد و بلافاصله ماتم برد و عرق سردی رو پیشونیم  

 نشست

این عکس؟ این عکس و از کجا آورده؟ این عکس و فقط   -

 یکی داشتم که چند سال پیش گم شد! 

 با فکری که از ذهنم گذشت قلبم تو سینه فرو ریخت

همون صبحی گم شد که قرار بود بره… صبح بلند شدم   -

نبود… اومده بود تو اتاقم؟ شبش   قاب عکس دیگه تو اتاقم

 ت! چطور متوجه نشدم؟  اومد تو اتاقم و عکس و برداش 

با یادآوری حالش از فکر و خیال خارج شدم و گوشی رو  

هاش  گذاشتم کنار و تقریباً با دو رفتم پایین… دیدم چشم
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کنه… حال بدی بهم دست داد و با  ست و حرکتی نمی بسته

شتاب خودم و رسوندم بهش و بدون اینکه بتونم جلوی زبونم  

 ش؟ بلاش؟اراده صداش زدم: بلا و بگیرم بی 

 هاش و باز کرد  بلافاصله چشم

های بازش نفسم و آهسته فرستادم بیرون و نگاهم  با دیدن چشم

هاش… خوشبختانه از سرخیش کم شده  چرخوندم بین چشم

کردم آرامشم و حفظ کنم ادامه  بود… در حالی که سعی می 

 دادم: خوبی؟  

 بهترم! یه لیوان آب میاری؟  -

و با یه لیوان آب برگشتم و گرفتم   پا تند کردم سمت آشپزخونه

طرفش... همه قدرتش و جمع کرد و تو جاش نشست و لیوان  

آب و ازم گرفت و تا ته سر کشید و سرش و تکیه داد به پشتی  

 مبل و دستی به سرش کشید و با نفس نفس به حرف اومد 

 دونم چطور تلافیش سرش در بیارم! مرتیکه روانی! می  -

نگرانیم و پنهان کنم پرسیدم: مطمئنی   تونستمحین اینکه نمی 

 احتیاج به بیمارستان نداری؟ 

 سری به نشانه تایید تکون داد 

با دیدن صورت خیس عرقش ناخودآگاه یه برگ دستمال  

 برداشتم و صورتش خشک کردم  

 سرش و بلند کرد و نگاهش و داد به من

 تو برو بگیر بخواب صبح شد!  -

 کیه دادم به پشتی مبل توجه به حرفش رفتم نشستم و ت بی 

 چرا بیمارستان نرفتی؟  -

 کنی؟ خودت چی فکر می  -

 از زبونم در رفت
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 تو موقعیتی نیستم درست فکر کنم! -

 ابرویی بالا انداخت و با شیطنت نگاهم کرد 

 چه موقعیتی؟  -

 سعی کردم خودم و جمع جور کنم و به خودم مسلط باشم 

 م بخوابم!  رمثل اینکه واقعاً حالتون خوبه! من می  -

قبل اینکه حرفی بزنه بلند شدم و رفتم تو اتاقم و در و بستم و  

 لبم و به دندون گرفتم 

کردم  فقط منتظر مچ گیریه؛ ولی منم باید خودم و کنترل می  -

 کردم!  و  اینطور واضح نگرانیم آشکار نمی 

رفتم نشستم لبه تخت و با یادآوری عکس پس زمینه گوشیش  

 داد حال عجیبی بهم دست 

چرا قبل رفتن اومد تو اتاقم و عکس و برداشت؟ چرا بعد   -

 این همه سال هنوز دارتش؟ ممکن نیست عاشقم بوده باشه! 

 دستی به پیشونیم کشیدم

کردم یه حس بچگانه و زود گذر باشه! اون موقع  فکر می  -

 فقط چهارده سالش بود! 

کلافه دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم بخوابم؛ ولی هر  

کاری کردم خوابم نبرد… هم فکرم حول حوش بلاش 

چرخید و هم کاری که سورنا کرده بود بدجور عصبیم  می 

کرده بود و آرامش و ازم گرفته بود… آخرم نتونستم طاقت  

بیارم و از جا بلند شدم و  نگاهی به ساعت انداختم… دو شب  

کنم مهمونی تموم شده باشه… گفت تا صبح  بود… فکر نمی 

اره… گوشیم و برداشتم و نشستم روی مبل و پام و  ادامه د

 انداختم روی پام 
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جواب بذارم! اجازه اش رو بی تونم این کار احمقانهنمی  -

 دم به راحتی از زیر کارش قصر در برده! نمی 

 شماره گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و… 

*** 

هام و باز کردم و کش قوسی به بدنم دادم… با یادآوری  پلک

یشب و حال بلاش از تخت اومدم پایین و روبدوشامبرم رو  د

ها پایین  برداشتم و سریع پوشیدم و از اتاق خارج شدم و از پله

رفتم… دیدم با لباس ورزشی داره از در ویلا خارج  

شه… نفسم و آسوده فرستادم بیرون و برگشتم تو اتاقم و  می 

یر و  تری پللباسم و با لباس ورزش تعویض کردم و ام پی 

برداشتم و هندز فری رو گذاشتم توی گوشم و موزیک و پلی  

ها پایین رفتم  کردم… از اتاق خارج شدم و با حالت دو از پله

و از ویلا زدم بیرون و دویدم سمت ساحل…نزدیک به نیم  

دویدم… در همین حین با  ساعت بود تو عالم خودم داشتم می 

آوردم و از  قرار گرفتن بلاش جلوی روم هندزفری رو در 

 حرکت ایستادم 

با نفس نفس نگاهی به سر تا پام انداخت و پرسید: اینجا  

 کنی؟ چیکار می 

 کردین؟ مشخص نیست؟ ورزش می  -

 مشخص نیست؟  -

 از مقابله مثلش لبخندی زدم 

 ندیدمت؟  -

 بیرون ویلا بودم.  -

 حالتون چطوره؟  -

 شه! دنبالم بیا! بهتر از این نمی  -
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منم دنبالش دویدم… دید پشت سرشم  دوید سمت ساحل… 

تر کرد و با رسیدن بهم و سعی کرد سر سرعتش و کم

 صحبت و باهام باز کنه 

 ورزش کردن کار هر روزته؟  -

 دلیلی برای جواب ندادن ندیدم 

 تقریباً و شما؟   -

 رم باشگاه؛ ولی اینجا مجبورم! از دویدن بیزارم! می  -

بار من سرعتم رو بیشتر سری به نشانه تایید تکون دادم و این 

 کردم و ازش جلو افتادم 

 بعد چند لحظه دوباره خودش رو رسوند بهم  

 شرط ببندیم؟  -

 کنجکاو نگاهش کردم 

 سر چی؟  -

 هر کی سریعتر رسید ویلا صبحانه با اون!   -

 بلافاصله پیشنهادش و رد کردم 

 کنم! قبول نمی  -

ی  حسابی تعجب کرد…انگار انتظار نداشت به همین راحت

 پیشنهادش و قبول نکنم 

 دونی برد با منه؟ شاید چون می  -

 تونه همین باشه. می  -

 اومد جلوم و از حرکت ایستاد و ابرویی بالا انداخت  

 کنی؟ اعتراف می  -

 منم مجبور شدم از حرکت بایستم 

 دونم دونده خوبی نیستم! می  -

 این بعد از شخصیتت جالب بود!  -
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 تشکر کردم 

 گردم ویلا!کافیه! برمی برای من  -

 دم! من ادامه می  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و راهم رو کج کردم سمت  

ام رو برداشتم  ویلا و تا اتاقم دویدم… وارد اتاق شدم و حوله

ای اومدم بیرون… لباس  و رفتم حمام و بعد یه دوش چند دقیقه

پوشیدم و موهام رو خشک کردم… رژ لبم رو برداشتم و  

لیدم به لبم… کفش های پاشنه بلندم رو پوشیدم و از اتاق  ما

خارج شدم… رفتم پایین و راهی آشپزخونه شدم… در  

یخچال رو باز کردم و هرچی دستم اومد چیدم روی میز…  

بعد از اینکه قهوه رو آماده کردم یه صندلی کشیدم بیرون و  

 نشستم… همزمان سالاری هم وارد آشپزخونه شد و

 ز صبحانه انداختنگاهی به می

 چیکار کردی؟؟   -

یه صندلی کشید عقب و نشست و ادامه داد: یه قهوه هم برای  

 من بریز! 

ام  توجه به حرفش حین اینکه نگاهم بهش بود فنجون قهوهبی 

 رو برداشتم و کمی ازش خوردم 

دم خندید و از  بعد چند لحظه دید واکنشی از خودم نشون نمی 

ش قهوه ریخت و دوباره نشست  جا بلند شد و رفت برای خود

 نوشید به حرف اومد اش رو می و حین اینکه قهوه

 شه به عنوان زن زندگی روت حساب باز کرد! اصلاً نمی  -

زن زندگی به هیچ وجه اونی که تو تصور شماست نیست؛  -

شه به عنوان مرد  گم به هیچ وجه نمی ولی من به جرأت می 

 زندگی روی شما حساب باز کرد! 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 498 

 اش فقط کمی عصبی شد  تن صد

 زبونه یا نیش ماره؟  -

 فقط حرف خودتون رو تکرار کردم! برنامه امروز چیه؟  -

ریم بازدید رستوران… برای ناهار هم تو یه  اول می  -

 رستوران ایتالیایی جا رزرو کردم… شام هم با تو.  

 مگه قرار نیست امروز برگردیم؟ -

 بلیط رو کنسل کردم!  -

هام رفت تو هم و به کارش فاصله اخماز حرکت خودسرش بلا

 اعتراض کردم 

 بدون اجازه من حق این کارو نداشتین!  -

خیال جواب داد: لزومی به اجازه نبود! تو برای من کار  بی 

 کنی و پس موظفی طبق خواسته های من عمل کنی!می 

زد و این به هیچ وجه برام قابل  باز داشت دستوری حرف می 

 پذیرش نبود 

 تاکید کردم 

های شما پیش  بینم طبق خواستهما شریکیم! پس لزومی نمی  -

 برم! 

 کدوم شریک؟ تو هم مثل بقیه فقط یه کارمندی!  -

 هاش حسابی کلافه شدم از جواب 

 آدمی به سمجی شما ندیدم!  -

 اش نوشید کمی ازش قهوه

 چه خوب یکی مثل من ندیدی!  -

به پستم نخورده؛  خیلی خوبه که تا به حال یکی مثل شما  -

 چون رفتارتون جداً از تحملم خارجه!
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مونه!  کرد: جا نمی هاش و بهم سایید و زیر لب زمزمهدندون 

 حتماً باید یه جوابی باید بده! 

 حرفی زدین؟  -

 سریعتر آماده شو!  -

اش رو گذاشت رو میز و از جا بلند شد و از  فنجون قهوه

صبحانه و رفتم   آشپزخانه خارج شد… منم بعد از تموم کردن 

تو اتاقم و آماده شدم و اومدم بیرون و سوار ماشین شدیم و  

سمت رستوران حرکت کردیم… بعد چند دقیقه با توقف  

ماشین پیاده شدیم… نگاهی به اطراف و به نمای بیرونی  

 رستوران انداختم… انتظارم خیلی بهتر از این بود 

 چطوره؟ -

ب دادم: بد نیست!  با صدای بلاش نگاهم و دادم بهش و جوا

 تونه جذاب باشه! باید ببینیم فضای داخلش تا چه حد می 

 بریم تو.   -

رفتیم سمت در ورودی رستوران و وارد شدیم… اولین  

 چیزی که توجهم رو جلب کرد فضای تیره رستوران بود 

 سلام… خوش اومدید.  -

با صدای بهداد برگشتم طرفش و سلام و احوالپرسی کردیم و  

 ن کرد  راهنماییمو 

 از این طرف. -

 سلاری خطاب به بهداد پرسید: سورنا نیست؟ 

تا شما یه نگاهی بندازین تشریف میارن... تماس گرفتم    -

 جواب ندادن. 

با رسیدن به یه میز نگاهش و داد به من و ادامه داد: ببخشید  

 تونم در خدمت باشم. کار مهمی پیش اومده نمی 
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 کنم… بفرمایید. خواهش می  -

نشانه تایید تکون داد و با سالاری رفتن یه گوشه و   سری به

 شروع کردن به صحبت

یه صندلی کشیدم بیرون و نشستم… بعد چند لحظه بهداد   منم

 رفت و سالاری هم اومد نشست پشت میز 

 کنم اتفاقی افتاده! فکر می  -

 کنجکاو پرسیدم: چطور؟ 

 ده. بهداد نگفت؛ ولی مشخص بود یه اتفاقی برای سورنا افتا -

 آقای بهداد تو مهمونی حضور نداشتن؟  -

 کنه! های سورنا شرکت نمی تو مهمونی  -

 کنه! آدم عاقل تو همچین مهمونی شرکت نمی  -

 هام نگاهش و چرخوند بین چشم

 زنی؟ داری کنایه می  -

 هر جور دوست دارین فکر کنین! -

ست  نگاهی به اطراف انداختم و ادامه دادم: این قسمت ویژه

 برای رزرو؟ 

 آره... نظرت چیه؟  -

 زیاد جالب نیست؛ ولی…  -

 ام و کامل کنم و پرید وسط حرفم و تاکید کرد نذاشت جمله

بهتره جلوی سورنا هیچ نظری راجع به رستوران ندی؛   -

 چون رو نظرات خودش خیلی حساسه! 

 بدون اینکه بتونم جلوی زبونم و بگیرم پرسیدم: باهم دوستین؟ 

 شتی صندلیتکیه داد به پ

 چه عجب یه سوالی ازم پرسیدی؟ -

 فقط کنجکاو شدم! -
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حین اینکه نگاهش روم زوم بود بعد چند لحظه سکوت جواب  

دونی که تو  داد: صمیمی نیستیم… فقط یه رابطه کاری... می 

کار ساخت و ساز هم هستم… با سورنا تو اون کار 

 شریکیم… یه قهوه بخوریم؟ 

 شه؟ می مگه قهوه هم سرو  -

 آره. -

 از گارسون که خبری نیست.  -

دستش و برد بالا… بعد چند لحظه کارسون اومد سمتمون و  

 پرسید: چی میل دارین؟  

سالاری دو تا قهوه سفارش داد… منم که تو این مدت نگاهم  

ی  به اطراف بود بعد رفتن گارسون پرسیدم: همه

 هاش به همین سبک دکور شده؟ رستوران 

 سبک!  دقیقاً همین  -

ای برامون داشت؟ بهتر نبود چند  اومدنمون به کیش چه فایده -

 تا عکس از فضای رستوران برامون بفرسته؟ 

کنه  پیشنهاد خودش بود بیایم… ضمناً خودش فکر می  -

 بهترین رستوران کیش رو داره.

 طبیعیه! این تصوریه که همه راجع به خودشون دارن!  -

 و نظر کلیت راجع به رستوران؟ -

از فضاش به هیچ وجه خوشم نیومد! بیشتر از حد معمول  -

از رنگ های تیره استفاده شده! مشتری میاد رستوران تا حال 

 و هواش عوض شه نه اینکه بیشتر از پیش دلش بگیره! 

تو این مورد باهات موافقم! چند بار بهش گوشزد کردم؛  -

 ولی حرفش یک کلامه! 
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خودشون باشه! بخوام تو  خواد همه چی طبق نظر فقط می  -

 رای! یک کلمه بگم خود

 ابرویی بالا انداخت

خوب آنالیزش کردی؟ باید زیاد رو رفتارش دقیق شده باشی   -

 که به این زودی شناخته باشیش؟ 

هاش… زیاد  روی پام و نگاهم و دادم به چشم پام و انداختم

 رسید آروم به نظر نمی 

 خواین به چی برسین؟ می  -

های درهم با انگشتش روی  چشم ازم برداره با اخمبدون اینگه 

 میز ضرب گرفت

نگاهی به دستش انداختم و سعی کردم بحث و عوض کنم…  

پس ادامه دادم: عکس هایی که توی سایت از رستوران دیدم  

 اصلاً به این شکل نبود؟ 

ها مال با کمی عصبانیت تو صداش جواب داد: اون عکس

 چندین سال پیشه. 

برای جلب مشتری لازمه آپدیتش کنه؟ طرحی    فکر نکرده -

که زدم اصلاً مناسب این فضا نیست! اگه بحث تبلیغاتش نبود  

احتیاج نبود متناسب فضاش طرحی بزنیم! این فضا یه برنامه  

 خواد فقط یه منو داشته باشه. تیره و تاریک می 

کنجکاوم طرحت رو ببینم! به هر حال مسأله فضای   -

شه! کار ما فقط یه منو همراه با  ط نمی رستوران به ما مربو 

تبلیغات برای رستورانه! طرحی که خودم آماده کردم مناسب  

 همه جور فضا هست! 

 ای که با این حرفش به ذهنم اومد و به زبون آوردم اولین جمله

 ایه!کنم کارتون در حد اعلاء و حرفهاعتراف می  -
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 بلافاصله با غرور حرفم و تایید کرد

 مین طوره! مسلماً ه -

 تکیه دادم به پشتی صندلی و خیره نگاهش کردم  

کنم ادامه داد: حرفی دید سکوت کردم و فقط نگاهش می 

 دارین؟ 

 در برابر این حد از خودشیفتگی نخیر!  -

 خندید 

 گم؟ واقعیت ها رو باید گفت! اشتباه می  -

 گین! درست می  -

 ابرویی بالا انداخت

 گم؟  پس درست می  -

دامه بحث که مشخص نبود قراره به کجا ختم  هیچ میلی به ا

بشه رو نداشتم… پس برای عوض کردن بحث پرسیدم: پس 

 این قهوه چی شد؟ سرویس دهیشون هم افتضاحه!     

 ها؟ گذره بچهخوش می  -

با صدای سورنا برگشتم سمتش… با چند قدم فاصله از میز 

 میومد سمتمون داشت 

ت داد و احوال پرسی  بلاش از جا بلند شد و رفت باهاش دس

کرد… سورنا تا نگاهش چرخید سمت من از جا بلند شدم؛  

دست   ولی طرفش نرفتم… لبخندی زد و اومد طرفم… با هم

دادیم و خوش و بش کردیم… سورنا نگاهش و چرخوند بین  

 ما.

 بیاین اتاقم صحبت کنیم.  -

جلوتر راه افتاد… نگاهی به بلاش انداختم… با صورتی  

گاهش به من بود… توجهی نکردم و دنبال  برافروخته ن
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سورنا راه افتادم… وارد اتاق شدیم و با تعارف سورنا  

نشستیم روی مبل… بلاش خطاب به سورنا پرسید: کجا  

 ساعته منتظریم! بودی؟ نیم

 ها شدم قرار با شما رو فراموش کردم!انقدر درگیر کار -

رسی  نظر می بلاش موشکافانه پرسید: آشفته تر از اونی به 

 که سر کار بوده باشی؟ 

 نگاهی به من انداخت و خندید 

دونم کدوم  گی! تا صبح تو کلانتری بودم! نمی درست می  -

 آشغالی با پلیس تماس گرفته و مهمونی رو لو داده. 

 تو دلم پوزخندی به حرفش زدم 

 بلاش هم نتونست جلوی خودش و بگیره و خندید  

 با اون همه مواد چطور آزاد شدی؟ -

 جزو اسراره! -

با شرارت ادامه داد: تو چیکار کردی دیشب؟ بهت خوش  

 گذشت؟ 

 بلاش سعی کرد جلوی خشمش و بگیره  

 چی ریختی تو نوشیدنی؟  -

با لحن مرموزی جواب داد: ترکیب یه سری دارو با الکل  

 لبیه! معجون جا

 به یه روانپزشک خودت و نشون بده!  -

 خندید 

 حالا بگذریم! چیکار کردین؟  -

 خطاب به من ادامه داد: از رستورانم خوشتون اومد؟ 

 رک جواب دادم: به هیچ وجه! 

 از جوابم حسابی جا خورد 
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 چطور؟ -

از نظر من سرتاپاش ایراده! به هیچ وجه نما و چیدمان   -

هم اصلاً جالب نیست!  جالبی نداره! سرویس دهیتون  

ای که سفارش ساعت نشستیم تو رستوران؛ ولی از قهوهنیم

دادیم خبری نشد! رنگ بندی که تو دکوراسیون و فضای  

داخلی رستوران استفاده شده به شدت کسل کننده و غم  

هاتون رو هم تعویض کنید!  های گارسون انگیزه! بهتره لباس

خصوصیات یه  به طور خلاصه بخوام بگم به هیچ وجه 

رستوران شیک و باکلاس رو نداره و جایی نیست که خودم  

 به شخصه بخوام برای صرف غذا انتخاب کنم! 

 به محض تموم شده حرفم صدای خنده بلاش بلند شد  

 نگاهم و دادم به بلاش و پرسیدم: اتفاقی افتاده؟ 

 به سورنا اشاره کرد 

 برای من نه برای ایشون!  -

 چرخیدم سمت سورنا 

 شم کبود شده بود از خ

تا دید نگاهم بهشه با لحن تندی پرسید: یکم زیاد از حد  

 جسارت نداری؟ 

برو بشین تا بخوام با تعریف و تمجید  بهتره با حقیقت رو  -

 بیخود و بزرگنمایی رستورانتون رو شیک جلوه بدم! 

 سعی کرد آرامشش و حفظ کنه

 ظاهراً شجاعت جزو شخصیتته!  -

 البته!  -

 لحظه که نگاهش روم زوم بود به حرف اومد بعد چند 

 یه پیشنهاد برات دارم!  -
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تا اومدم لب باز کنم و بپرسم چه پیشنهادی بلاش پیش دستی  

 کرد و با تاکید به حرف اومد 

اصلاً فکرش رو هم نکن سورنا! ایشون برای من کار   -

 کنه! می 

اصلاً از دخالتش خوشم نیومد و بدون توجه بهش خطاب به  

 به حرف اومدم سورنا 

 دم! پیشنهادتون رو گوش می  -

کنم برای مدتی تو کیش بمونین و برای  ازت درخواست می  -

بازسازی رستوران کمکم کنید! اگه شما از رستوران من  

 ها این رستوران رو نمی پسندن! خوشتون نیومده لابد خیلی 

 بلافاصله پیشنهادش و رد کردم 

 کمکتون کنم!  تونم تو این موردبا عرض پوزش نمی  -

سورنا تا اومد لب باز کنه بلاش با لحنی آمیخته به خشم به  

 حرف اومد

 پرونی؟ داری مشتری می  -

 شم؟ نگاهم و دادم بهش و پرسیدم: متوجه نمی 

خواد رستوران رو باز سازی کنه یعنی فعلاً اینکه می  -

 قراردادمون فسخه!

 خیال و خونسرد نگاهش کردم بی 

 ری! چیزی که زیاده مشت -

با این حرفم خشمش فوران کرد؛ ولی خیلی سعی داشت  

 خودش و کنترل کنه و واکنشی نشون نده 

 سورنا با دیدن عصبانیت بلاش سعی کرد اوضاع و آروم کنه 

تونیم بعد از اتمام کار بازسازی رستوران با هم کار  می  -

 کنیم! 
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 توجه به حرف سورنا با شتاب از جاش بلند شد بلاش بی 

فسخ قرارداد دیگه کاری اینجا نداریم! بهتره رفع  پس با  -

 زحمت کنیم! با اجازه!

بدون اینکه بذاره سورنا حرفی بزنه یا خداحافظی کنه به  

 سرعت رفت سمت در و از اتاق خارج شد

 سورنا سرخوش خندید  

 به نظر خیلی عصبانی میومد!  -

 شم! همینطوره! با اجازه مرخص می  -

رک یه مهمونی رو دیدم! اگه مایل  برای سه روز آینده تدا -

شم شرکت کنید و راجع به پیشنهادم  باشید خوشحال می 

 تونم قانعتون کنم! صحبت کنیم! مطمئنم می 

 تشکر کردم و دستم رو سمتش دراز کردم

 ما قرار بود بعد از بازدید از رستوران برگردیم.  -

 باهام دست داد 

 کنید! بینمتون؟ اگه شمارتون رو لطف بازهم می  -

 رک جواب دادم:

 لزومی نداره! خدانگهدار!  -

رفتم سمت در و از دفترش خارج شدم… از رستوران اومدم  

بیرون و رفتم سمت ماشین و سوار شدم… بلاش بلافاصله  

ماشین و روشن کرد و حرکت کرد… نگاهی گذرا بهش  

های گره خورده نگاهش به جلو بود… همین  انداختم… با اخم

شد با خشمی که سعی در کنترلش داشت به   که متوجه نگاهم

 حرف اومد
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آفرین! کارت عالی بود! قرار داد و به راحتی آب خوردن   -

کردم انقدر تو بهم زدن همه چی  فسخ کردی! تصور نمی 

 مهارت داشته باشی! 

 تفاوت جواب دادم: بی 

 اتفاق دیگه پیش میاد.  -

 تونست حرفی که شنیده رو باور کنه انگار نمی 

 ق دیگه پیش میاد؟ اتفا -

 سعی کردم آرومش کنم  

لطفاً آرامشتون رو حفظ کنین! به هر حال ما لنگ این دو   -

زار پول نیستین! ضمناً به هیچ وجه مایل نبودم با آدمی که  

 ست کار کنم! معلوم نیست چیکاره

با فکی منقبض شده پرسید: تو عمرت انقدر پول دیدی راجع  

 کنی؟ بهش صحبت می 

 ف تحقیر آمیزش حسابی شاکی شدم  از لحن و حر

حد خودتون رو نگه دارین! لزومی نداره تا این حد جلز و   -

 ولز کنین! مبلغ بدین همین الان میریزم به حسابتون! 

 شگفت زده نگاهم کرد 

 کنی؟ داری بهم توهین می  -

شما خودتون این کارو کردین! من آدمی نیستم بخوام با   -

بینم شما همچین  اً متاسفم می دروغ و کلک پول در بیارم! جد

 آدمی هستین! 

بلافاصله بعد تموم شدن حرفم به نقطه جوش رسید و طبق  

 معمول برای اینکه بتونه مهارش کنه توپید: سیگار! 

بردم جواب  حین اینکه داشتم از عصبانیتش حسابی لذت می 

 دادم: سیگاری نیستم! 
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 فوراً دستش رو برد سمت جیبش 

کنه  دونستم عصبانیتش و بیشتر می با لحنی خونسرد که می 

 ادامه دادم: تموم کردین! 

با مشت تند تند کوبید رو فرمون و یه لحظه دستش رفت سمت  

 اش؛ ولی خیلی زود دستش و پس کشید اسلحه

 حسابی تعجب کردم و با تاکید ادامه دادم: آروم باشین لطفاً! 

 بلند شد   فریادش از خشم

گی آروم  تو خونسرد می  گیرم اونوقت من دارم آتیش می  -

 باشین لطفا؟ً 

 کنید متشکرم؟ چی بگم؟ از توهینی که بهم می  -

 سعی کرد کنترلش و حفظ کنه  

 پیپت و برام روشن کن!  -

بدون اینکه منتظر جوابم بمونه کیفم و از رو پام گرفت و  

 کشید 

 کنین؟ شگفت زده پرسیدم: چیکار می 

 کردبدون اینکه جوابی بده در کیفم و باز 

احترامیش تو یه لحظه به مرز انفجار رسیدم و با  از این بی 

 خشونت کیفم و از دستش کشیدم بیرون و پیپ و در آوردم 

 تاکید کرد 

 تر! سریع -

توجه پر توتون کردمش و با فندک مخصوص روشنش  بی 

 هام و شروع کردم به کشیدنکردم و گذاشتم بین لب 

 کنی؟ چیکار می بعد چند لحظه متعجب پرسید: داری 

نگاهم و دادم بهش و حین اینکه دودش و با ژست خاصی از 

 کردم به حرف اومدم دهنم خارج می 
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 مشخص نیست؟  -

با صورتی به شدت برافروخته دستش و آورد جلو و پیپ و  

هام بکشه بیرون بلافاصله با مشت کوبیدم روی  از بین لب 

دی تاکید  هام خارج کردم و خیلی جدستش و پیپ و از بین لب 

 کردم 

تونی هر کاری خواستی انجام بدی و منم هیچ  خیال نکن می  -

 دم! واکنشی از خودم نشون نمی 

به محض تموم شدن حرفم ناغافل پیپ و از دستم کشید بیرون  

و گذاشت گوشه لبش… تا اومدم لب باز کنم و به کارش 

 اعتراض کنم  

و  دستم و گرفت ت با حرکت بعدیش حرف تو دهنم ماسید…

هام قفل کرد… با حس  هاش رو بین انگشت دستش و انگشت 

داغی بیش از اندازه دستش فوراً اومدم دستم و از بین  

هاش رو محکم تر کرد و  هاش آزاد کنم؛ ولی انگشت انگشت 

 پیپ و از تو دهنش در آورد و با لذت دودش و فرستاد تو هوا

جالب و لذت بخشه! هم پیپی که تو قبلش لب زدی! هم   -

 هام قفله! دستت که بین دست 

دستم و همراه دستش گذاشت رو فرمون و پیپ و دوباره  

 گذاشت گوشه لبش 

برای یه لحظه حالم دگرگون شد و عرق سردی رو پیشونیم  

نشست؛ ولی خیلی زود سعی کردم خودم و جمع و جور  

کنم… فوراً با همه قدرتم دستش و پیچوندم و کوبیدم به  

دستش آزاد کردم و پیپ و از بین   فرمون و دستم و از بین 

 هاش کشیدم بیرون  لب 

 برعکس تصورم خندید 
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 یه ذره لطافت نداری!  -

مبهوت از مهارتش تو کنترل خشمش تو یه لحظه نگاهم و  

 ازش گرفتم و سعی کردم به خودم مسلط باشم

 بهتر!  -

با لحن معناداری پرسید: خشونت و وحشی بازی دوست  

 داری نه؟ 

 ندادم  به لحنش اهمیتی 

 دونم چطور مقابله به مثل کنم!فقط می  -

به محض تموم شدن حرفم فرمون ماشین و به شدت پیچوند و   

 کنار جاده توقف کرد

 دستگیره ماشین و چسبیدم و به کارش اعتراض کردم 

 تر! چه خبره؟ آروم -

 بدون اینکه نگاهم کنه به حرف اومد

 گردم! برمی  -

جانب من باشه از ماشین پیاده  بدون اینکه منتظر حرفی از 

شد… با نگاهم دنبالش کردم… رفت سمت سوپری کنار جاده  

و وارد شد… نفسم و آسوده فرستادم بیرون… هر چی جدیت  

تاثیره… درست زمانی که فکر  دم روش بی به خرج می 

کنم حرفم و به کرسی نشوندم با یه حرکت غافلگیرم  می 

یست… گوشیم رو از کیفم  کنه... به هیچ وجه قابل کنترل نمی 

در آوردم و به پیروز پیام دادم دوتا بلیط برگشت برای فردا  

برام بگیره… بعد رفتم تو مخاطبین و شماره ی ثنا رو گرفتم  

و گوشی و گذاشتم کنار گوشم… بعد چند بوق صدای  

مشتاقش تو گوشم پیچید… سلام و احوال پرسی کردیم و  

 من بگیری؟   شاکی پرسید: تو نباید یه تماس با



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 512 

 من باید تماس بگیرم؟  -

دونم! اعصابم بدجور خورده!  با حالی زار جواب داد: چه می 

 دونم چه مرگم شده! نمی 

 چت شده؟ اتفاقی افتاده؟  -

کنم  فقط این نکبت از صبح اومده تلپ شده هر کاری می  -

 نمیره. 

 گی؟ رامین رو می  -

یی  ای هم هست؟ دوتا پر حرص جواب داد: مگه نکبت دیگه

 ام کردن! افتادن به جونم دیوونه

 متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: دوتایی؟ 

گم دیگه... نکبت درخواست کله پاچه هم داده…  جیمز و می  -

 اون هم با اصرار… دیگه مجبور شدم بار بذارم.  

 ام گرفتخنده

 تو مجبور شدی؟  -

 سعی کرد بحث و عوض کنه 

 گم آیلار؟ بگذریم! می  -

 دم! گوش می  -

 ترسم سوال کنم اونجا چه خبره؟ ا تردید پرسید: اصلاً می ب

 خواست باشه؟ فقط با هم بحث داریم! همین! چه خبری می  -

 سکوت کرد و حرفی نزد 

 بعد چند لحظه ادامه دادم: پشت خطی؟  

 هستم!  -

 کلافه ادامه داد: کجایی تو؟ نیستی اصلاً زندگی معنا نداره! 

 ام گرفتخنده

 خندی؟ داری می ادامه داد: 
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 چرا باید بخندم؟  -

گذره!  کاملاً مشخصه! خدایش بدون تو اصلاً خوش نمی  -

 راستی از اون پت و مت چه خبر؟ سایه به سایه باهاتن نه؟ 

 منظورت کیا هستن؟  -

 جهان و جمال دیگه؟  -

 حسابی تعجب کردم 

 ها هم اینجان؟ مگه اون  -

 مگه قرار بود نباشن؟  -

 از اینکه تا اینجا هم دنبالم راه افتادن هیچ خوشم نیومد  

 چطور متوجه شدن قراره بیام کیش؟  -

 دونم! تو فرودگاه ندیدیشون؟ چه می  -

 دادی؟ ها به من اصلاع می کنی باید زودتر از این فکر نمی  -

 کردم دیدیشون. فکر می  -

 کنم از این فکرها نکن!خواهش می  -

 ر پیش میره؟چشم! حالا کارها چطو  -

 قرارداد فسخ شد.  -

 چطور؟ -

 هم رستوران بدرد بخور نبود! هم صاحب رستوران!  -

 خندید 

دیگه ادامه نده! تو هم طرف رو تمام و کمال شستی و   -

 گذاشتی کنار! طرف هم قرارداد رو فسخ کرد! 

 لازم ندیدم باهاش کار کنیم!  -

 کنجکاو و با کمی هیجان پرسید: و واکنش سالاری؟ 

 سیگار پشت سیگار.  -

 اش بلند شد صدای خنده
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 حقشه! -

 پشتش صدای فریادش بلند شد 

 چه خبره؟ ولش کن!  -

 زنی؟ متعجب پرسیدم: چه خبر شده؟ چرا داد می 

ذاره! کاری نداری برم  نکبت یه ریز سر به سر سگه می  -

 ببینم چیکار کردن؟  

 بینمت! نه می  -

 بینمت! می  -

قطع کردم و گوشی رو گذاشتم  خداحافظی کردیم و تماس و 

. پس چرا نیومد؟ از  توی کیفم و نگاهی به اطراف انداختم..

و نگاهی داخلش  ماشین پیاده شدم و رفتم سمت سوپری

انداختم… خبری ازش نبود… کجا رفته؟ چرا ندیدمش بیاد  

بیرون؟ یه گشتی اطرف زدم… با دیدن زمین خالی کنار  

م دیدم  تکیه داده به  سوپری رفتم سمتش… با نزدیک شدن

 کشه… حرکت کردم سمتش دیوار و غرق فکر سیگار می 

 خوایم بریم؟ نمی  -

 سرش رو بلند کرد و با دیدنم بدون حرف بهم خیره شد  

 نزدیکش ایستادم و ادامه دادم: آروم شدین؟ 

 مگه نبودم؟  -

تونم دلیل عصبانیت چند  بدون اینکه جوابی بدم پرسیدم: می 

ونم؟ مطمئنن از فسخ قرارداد عصبانی  دقیقه پیشت رو بد 

 نبودین! 

 چند دقیقه پیش که نظرت این نبود؟  -

 جواب ندادم و منتظر نگاهش کردم

 زیر لب زمزمه وار به حرف اومد
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 خواد رو اعصابم خط بندازه!فقط می  -

 رفتم جلوتر و پرسیدم: حرفی زدین؟ 

 هام  پکی به سیگارش زد و نگاهش و چرخوند بین چشم

 رفتم بیرون سورنا حرفی زد؟  -

 چه حرفی؟ -

بیرون اومدنت خیلی طول کشید! بیشتر از یه خداحافظی  -

 معمولی!

 ابرویی بالا انداختم 

 مهمه بدونین؟  -

 تن صداش عصبی شد 

 پرسم! مهمه که دارم سوال می  -

جوابی بهش بدم؛ ولی   خواستماز لحنش خوشم نیومد و نمی 

پشیمون شدم و ترجیح دادم بیخود بحث و کش ندم؛ چون  

 پرسه دونستم جواب ندم دوباره و دوباره می می 

 برای مهمونی دعوتم کرد.  -

 طاقت صورتش و آورد جلوتر  بی 

 و جوابت؟  -

 رد کردم!  -

ای به سیگارش  سری به نشانه رضایت تکون داد و پک دیگه

ها  مقدمه پرسید: چرا با مردتو هوا و بی زد و دودش و فرستاد 

 دی؟  دست می 

 از سوالش حسابی جا خوردم 

 نکنه عصبانیتش از اینه با سورنا دست دادم؟ 

 دیدم منتظر جوابمه جواب دادم:  

 این یه مساله خصوصیه!  -
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 تن صداش عصبی شد  

 از این کارت راضی نیستم!  -

 شگفت زده نگاهش کردم 

 کنه این کارم و دوست نداره؟ اعلام می به طور واضح داره 

 دلیل؟  -

بدون حرف نگاه خاصی به سر تاپام انداخت… با نگاهش  

قلبم تو سینه فرو ریخت… تا به حال اینجور با شیفتگی نگاهم  

تونم قسم بخورم نگاهش واقعی بود…  نکرده بود… می 

همون نگاه چند سال پیش… برای یه لحظه از هیجان ضربان  

… از ترس اینکه حالم بد شه سریع روم و  قلبم کند شد

 برگردوندم و نفس عمیق کشیدم و تلاش کردم بهش فکر نکنم 

 متعجب پرسید: اتفاقی شده؟ 

 جواب ندادم و سعی کردم آرامشم و حفظ کنم  

دید سکوت کردم بازوم و گرفت و روم و برگردوند سمت  

 خودش و با دیدن صورتم ادامه داد: چرا رنگت پریده؟  

ساس داغی بازوم شتابزده دستش و پس زدم و با صدایی  با اح

 تحلیل رفته به حرف اومدم 

 بهتره بریم!   -

قبل اینکه حرفی بزنه رفتم سمت ماشین و سوار شدم و سرم  

 و تکیه دادم به پشتی صندلی   

کنه؟ با کاری که باهاش کردم فکر  چرا تمومش نمی  -

 ه! کردم همچی تموم شده؛ ولی هنوز نگاهش همونمی 

 دستی به پیشونیم کشیدم 

 کردم!  تا این حد فکر نمی  -
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با باز شدن در ماشین روم و برگردوندم سمت پنجره…  

ماشین و روشن کرد و حرکت کرد و خوشبختانه دیگه حرفی  

در اون مورد نزد… با صدای زنگ گوشیم از کیفم درش  

 آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن اسم آینور رد تماس دادم 

 ود؟ کی ب -

 با سوالش نگاهم و دادم بهش 

 بله؟  -

 به گوشیم اشاره کرد 

 تماس کی بود؟  -

 ترجیح دادم جواب ندم 

 دید سکوت کردم ادامه داد: اون پسره که نبود؟ 

 برفرض که بود.  -

نتونست جلوی خشمش و بگیره و با خشونت کوبید روی  

 ضبط صوت

 شه؟ این دیگه چرا روشن نمی  -

هاش رو  ادامه داد: بهتره دوباره تماسنگاهش و داد به من و 

 جواب ندی! 

 هاش  نگاهم و چرخوندم بین چشم

 حسادت نکن!  -

 سعی کرد انکارش کنه 

 کدوم حسادت؟ فقط…  -

 سکوت کرد و حرفش و ادامه نداد 

 ابرویی بالا انداختم 

 فقط؟ -

 نگاهش و گرفت و حرفی نزد 
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ماشین نگاهی  منم دیگه چیزی نگفتم… بعد چند دقیقه با توقف 

 به اطراف انداختم 

 چرا اومدیم اینجا؟  -

 برای چی میان رستوران؟ صرف ناهار! -

از ماشین پیاده شد… منم پیاده شدم و دوشادوش هم وارد  

رستوران شدیم… گارسون ما رو سمت میزی که رزرو  

کرده بود راهنمایی کرد… بلاش هم یه صندلی برام کشید  

 بیرون

 تشکر کردم و نشستم 

ش هم نشست و منو رو از رو میز برداشت و گرفت  خود

 سمتم 

 انتخاب کن!  -

 ازش گرفتم و نگاهی به منو انداختم 

 شماره پنج.  -

 انگار تعجب کرده باشه نگاهش و از منو گرفت و داد به من  

 آرانچینی برات زیادی چرب نیست؟  -

 منو رو بستم و گذاشتم روی میز 

 م نباید بپرسین! و شما؟ این سوالیه که هیچ وقت از یه خانو  -

 بیستکافیورنتنا.  -

 گوشت؟  -

 این هم سوالیه که از یه مرد نباید بپرسی!  -

 سری به نشانه تایید تون دادم 

 مونه! یادم می  -

 پیش غذا و دسر؟  -

 هیچکدوم!  -
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 نوشیدنی!  -

 آب لطفاً! -

ها رو داد و بعد از رفتن گارسون پرسید: نظرت  سفارش

 رستوران چیه؟ راجع به این 

 ست! اش فوق العادهفضاش عالیه! موسیقی زنده -

این رستورانیه که میام کیش زیاد میام! هم غذاش عالیه! هم   -

 جای قشنگیه! 

 البته!  -

 یادت که نرفته؟  -

 رو؟ متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: چی 

 شام با توئه!  -

 شناسم! زیاد این جاها رو نمی  -

 خودت آشپزی کن! کی از رستوران حرف زد؟  -

 من...  -

 پرید وسط حرفم

 سریع جبهه نگیر! با یه بار آشپزی هیچ اتفاقی نمیفته!  -

 مخالفت نکردم 

 کنم! قبول می  -

 برای بعد شام برنامه دارم.  -

 ای؟ نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم:چه برنامه

 بیلیارد! بلدی که؟  -

 بله! -

 با شیطنت نگاهم کرد  

گی جوابت برای پیشنهاد ازدواج چی  انقدر بله بله می  -

 تونه باشه؟ می 
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 بلافاصله جواب دادم: نخیر! 

 ابرویی بالا انداخت  

 مطمئن نیستم!  -

 حرفی نزدم  

 ادامه داد: مهارتت تو بلییارد در چه حده؟

 بد نیست و شما؟  -

شکست خورده  ای! این جور بگم خودت رو در حد حرفه -

 بدون! 

 به هیچ وجه!  -

 شرط ببندیم؟  -

 به هیچ وجه!  -

 لبخندی رو لبش نشست

 صبرانه منتظرم! بی  -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

 که شکستم بدی؟  -

 اینطور فکر کن!  -

چه خوبه که برای شکست دادنم تا این حد هیجان دارین!   -

 ده تا چه حد قدرتمندم!این نشون می 

 سایید  هاش و بهمدندون 

 کم نیاری؟  -

 به هیچ وجه!  -

 با برگشتن گارسون همراه با غذا سکوت کردیم  

با چیده شدن غذا روی میز و رفتن گارسون نگاهی به بشقاب  

 غذام انداخت و به حرف اومد 

 ها رو بخوری! خوای این توپککنجکاوم چطور می  -
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 به آسونی!  -

دم و یه  ها رو تیکه کر کارد و چنگالم رو برداشتم و توپک

تیکش رو به چنگال زدم و گذاشتم تو دهنم… دیدم نگاهش  

 منتظر به منه… به غذاش اشاره کردم 

 خواین شروع کنین؟ نمی  -

 طعمش چطوره؟ -

 لذیذه! دقیقاً همون طعمی که قبلاً خوردم!  -

های  کدوم رستوران خوردین؟ چون من اکثر رستوران  -

 ایتالیایی تهران رو رفتم! 

 یا! تو خود ایتال  -

 نگاه معناداری بهم انداخت و فوراً پرسید: با کی رفتی ایتالیا؟ 

 لبخند معناداری زدم  منم

 لزومی نداره بدونی! -

 سعی کرد خشم و سرکوب کنه  

 یه بار دیگه این جمله رو از دهنت بشنوم...   -

 سکوت کرد و حرفش و ادامه نداد 

 خونسرد پرسیدم: خب؟ 

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد  

دیدم سکوت کرده و فقط خشمگین نگاهش به منه ادامه دادم: 

 تونی بری بیرون! اگه سیگار لازمی می 

از حرفم عصبانیتش بیشتر شد و برای اینکه خشمش کنترل  

 کنه لیوان آب کنار دستش رو گرفت و تا ته سرکشید 

 تونه روش خوبی باشه! ادامه دادم: این هم می 

 لیوان و کوبید روی میز  
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دونستم باید چطور باهات  وقت می اگه زنم بودی اون  -

 برخورد کنم! 

 ابرویی بالا انداختم 

 زنت؟   -

 با انگشتش روی میز ضرب گرفت 

 حرف عجیبی زدم؟  -

 کمی از غذا رو به چنگال زدم 

تونه  برای چندمین بار شنیدن این حرف از زبون شما می  -

 عجیب باشه! 

 کنی که به چی برسی؟ گیری می  داری مچ  -

 لبخندی زدم 

 هیچی!  -

 کلافه سری تکون داد 

 ! لطفاً فقط غذات و بخور -

سری به نشانه تایید تکون دادم و بدون حرف مشغول خوردن  

…بعد خوردن غذا از رستوران اومدیم بیرون و سوار شدم

 ماشین شدیم و سمت ویلا حرکت کردیم… 

*** 

کنم و به هیچ وجه هم  ی به طور واضح دارم حسادت م

شه… اصلاً  تونم جلوی خودم و بگیرم… باورم نمی نمی 

دونم چی شده یه دفعه تا این حد از دست دادنش و گرم  نمی 

ام زو  گرفتنش با سورنا عصبی شدم… کم مونده بود اسلحه

تونم  بکشم بیرون... همه جوره تحت فشارم… از اینکه نمی 

ورد نظرم هدایتش کنم جداً  خوام به اون سمت ماونجور که می 
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کلافه شدم… نفوذ به ذهنش و احساسش اصلاً  کار راحتی 

 کردم تر از اونیه که فکرش رو می نیست… سرسخت 

 سرم و گذاشتم روی پشتی مبل  

باید خودم و کنترل کنم! قرار نیست اتفاقی برای احساس من   -

 بیفته!  

با صدای زنگ گوشیم از جیبم درش آوردم و نگاهی  

اختم… با دیدن شماره خسرو تماس و برقرار کردم و  اند

پرسی کردیم و  … سلام و احوالگوشی و گذاشتم کنار گوشم

 کردی؟ کار می پرسید: داشتی چی 

 هیچی نشسته بودم جلوی تلویزیون خاموش.  -

 خندید  

 گذره؟پس حسابی داره بهت خوش می  -

 کنی؟ کار می بد نیست! تو چی  -

 رستوران غذا بخورم. اومدم   -

 تنهایی؟  -

 طور متوجه شدی؟  چه  -

 از اینکه با من تماس گرفتی.  -

 خندید 

 کار کردی؟ ره؟ چی کارها چطور پیش می  -

 قرارداد فسخ شد.  -

 متعجب پرسید: چرا؟ سورنا که خیلی راغب بود؟ 

نفسم و پر حرص فرستادم بیرون و ماجرا براش تعریف 

 کردم   

 خندید  

 شه! ها رو زد؟ اصلاً باورم نمی ین حرفجداً همه ا -
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 کنی؟ خودت که شخصیتش رو دیدی؟ چی رو باور نمی  -

انگیزه! زنی به شجاعت او  تو کل زندگیم  واقعاً حیرت  -

چیز ابایی نداره! این قدرتش برام  ندیدم! از هیچ 

 شه! برانگیزه! زنی مثل او کم که هیچی اصلاً پیدا نمی تحسین 

خوش به حال مردی که بتونه اونو   با حسرت ادامه داد:

 تصاحب کنه! 

ها و تعریفاش و حسرت تو لحن صداش هیچ خوشم  از حرف 

نیومد  و بدون اینکه بتونم خودم و کنترل کنم از زبونم در  

 رفت 

 مطمئناً اون شخص تو نیستی!  -

 بعد چند لحظه سکوت پرسید: تو چی؟ 

 خودم و زدم به نفهمیدن  

 منظورت چیه؟  -

 نگو که منظورم رو نفهمیدی بلاش؟    -

 سعی کردم بحثو عوض کنم 

رفتی  گرفتی می حالا چرا تنهایی رفتی رستوران؟ غذا می  -

 خونه؟  

کنه؟  کار می ترجیح دادم توی رستوران بخورم… حالا چی  -

 باهم کنار اومدین؟ 

 بازم خودم و زدم به نفهمیدن  

 با کی؟  -

 آیلار. -

 ده تن صدام عصبی شد  ارااز صدا زدن اسمش بی 

 کار داری؟ تو به اون چی  -
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دونم چه سمجی هستی و تا الان حسابی  شناسمت! می می  -

 اش کردی.کلافه 

 هیچ جوابی به سوالش ندادم   

 خوای غذات و بخوری؟   نمی  -

 خندید  

 گردین؟ پرسم… حالا کی برمی باشه… دیگه هیچی نمی  -

 ها رو کنسل کردم. فعلاً بلیت  -

 تعجب کرد 

 چرا؟   -

دونستم چه جوابی بهش بدم و پس ترجیح دادم تماس رو  نمی 

 قطع کنم  

 کاری نداری؟ برو غذات و بخور؟ -

 بینمت. بعد چند لحظه سکوت جواب داد: باشه… می 

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و گوشی رو گذاشتم روی  

 میز و نگاهی به طبقه بالا انداختم. 

؟ مگه قرار نبود شام با اون باشه؟ چیکار  حالا کجا موند -

 کنه تو اتاقش؟ می 

از جا بلند شدم   نگاهی به ساعت انداختم… هفت شب بود…

 و رفتم سمت اتاقش…

*** 

مشغول خوندن کتاب بودم با صدای در نگاهم رو از کتابم  

 برداشتم  

 بله؟   -

 کنی؟ بیا بیرون! چیکار می  -

 ترم! : اینجا راحت با صدای بلاش از پشت در جواب دادم
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 مگه قرار نبود شام با تو باشه؟  -

 هنوز خیلی تا شام مونده!  -

 هفت شبه.  -

گه… انقدر محو  نگاهی به ساعت انداختم… دیدم درست می 

کتاب شدم گذر زمان رو حس نکردم… کتاب رو   خوندن 

گذاشتم کنار و از جا بلند شدم… کش موهام رو برداشتم و  

ع کردم و رفتم سمت در و از اتاق  موهام رو بالای سرم جم

خارج شدم… پشت در نبود… رفتم سمت راه پله و پایین  

رفتم… نشسته بود روی مبل… تا نگاهش به من افتاد از جا  

 بلند شد  

 کردی؟  این چند ساعت تو اتاق چیکار می  -

 کردم.مطالعه می  -

خوندی؟  می  دونستم اهل مطالعه هم هستی؟ حالا چی نمی  -

 ان؟ لابد رم

 نخیر!   -

 راهی آشپزخونه شدم  

 خوای درست کنی؟ دنبالم راه افتاد و پرسید: چی می   اونم

 ترجیحاً اسپاگتی تا سریعتر آماده شه! -

 با سس آلفردو؟  -

 نخیر ماسکارپنه!  -

 بلافاصله مخالفت کرد

 اسفناج دوست ندارم! با گوشت درست کن!  -

مواد لازم رو آوردم  جواب ندادم و در یخچال رو باز کردم و 

بیرون… با دیدن اسفناج با لحنی آمیخته با خشم ادامه داد:  

 حتماً باید مخالف کنی؟ 
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 چطور؟ -

 به اسفناج اشاره کرد 

 چرا اسفناج درآوردی؟  -

بدون اینکه جوابی بدم روم و برگردوندم شروع کنم دستم و  

گرفت تو دستش… فوراً دستم رو از دستش کشیدم بیرون و  

 ی به حرف اومدم خیلی جد

تونین برین به کارتون برسین غذا حاضر شد  شما می  -

 کنم! خبرتون می 

توجه به حرفم حین اینکه نگاهش به من بود رفت سمت  بی 

 میز و یه صندلی کشید بیرون و نشست 

 کلافه ادامه دادم: چیزی لازم دارین؟ 

 نخیر!  -

 شه بذارین به کارم برسم؟ می  -

 مگه جلوت رو گرفتم؟  -

 حوصله نگاهش کردم بی 

 باز شروع نکنین!  -

 تکیه داد به شتی صندلی  

 آشپزیت رو بکن!  -

کنه و نگاهش به منه نفسم  دیدم نشسته و از جاش حرکت نمی 

و فرستادم بیرون و به اجبار روم و برگردوندم و مشغول  

کردم؛  درست کردن غذا شدم… سنگینی نگاهش و حس می 

م روم و برگردوندم… دیدم  ولی اهمیتی ندادم… با اتمام کار

 خبری ازش نیست

 کجا رفت؟ کی رفت؟ چرا متوجه نبودش نشدم؟  -
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و تو سالن و نگاهی انداختم…   از آشپزخونه اومدم بیرون 

اونجا هم نبود… رفتم سمت در ورودی تا یه هوایی تازه  

با دیدنش   کنم… از ویلا اومدم بیرون و رفتم سمت استخر…

و تا اومدم لب باز کنم بپرسم اینجا  کنار استخر رفتم جلوتر  

کنین با دیدن صحنه جلوی روم حسابی جا  چیکار می 

اش رو گذاشته بود رو پیشونی بلاش خوردم… جهان اسلحه

کرد... این چه  و بلاش هم بیخیال با نیشخند نگاهش می 

احترامی بود… نتونستم خشمم و  فضاحتی بود… این چه بی 

خودم رو رسوندم بهشون و با   های بلندسرکوب کنم و با قدم

 کنی؟ لحن تندی خطاب به جهان توپیدم: داری چیکار می 

با صدای من تکونی خورد و حین اینکه نگاهش با خشم به  

داشت جواب داد: این پسره  سالاری بود و چشم ازش بر نمی 

 لخت از ویلا اومد بیرون نتونستم تحمل کنم!

 آرامشم و حفظ کنم  هام و باز و بسته کردم و سعی کردم چشم

 ات رو بیار پایین! چه ربطی به تو داره؟ اسلحه -

 تا کید کرد 

 امکان نداره!  -

خشمم فوران کرد و تا اومدم لب باز کنم سالاری پوزخندی  

 زد

 جوجه واسه من غیرتی شده! جروزش رو نداره شلیک کنه! -

 جهان فریادش بلند شد  

 ناموس! تو ساکت شو بی  -

شنیدن این حرف خشمش فوران کرد و بدون تعلل  بلاش با 

دستش و بلند کرد و با خشونت کوبید رو دست جهان…  

اسلحه از دست جهان رها شد و پرتاپ شد رو زمین… بلاش 
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خواست حمله کنه سمتش؛ ولی قبل اینکه حرکتی کنه بازوش  

و گرفتم تو دستم و مانعش شدم و خطاب به جهان توپیدم: هر  

ن بیرون! چطور جرأت کردین بدون اجازه  تر بریچه سریع

 وارد زندگی خصوصیم شین؟ 

 به تنه پته افتاد  

 من فقط…  -

 سکوت کرد و حرفش و ادامه نداد 

جمال که تا به حال یه گوشه ایستاده بود با دو اومد جلو اسلحه  

 رو از رو زمین برداشت و دوید بیرون ویلا 

مه داد: ما همین  بدون اینکه پچشم از من برداره ادا جهان هم

 اطرافیم! مشکلی پیش اومد خبرمون کنین! 

روش و برگردوند و به سرعت رفت سمت در و از ویلا  

 خارج شد

 نگاهم و دادم به بلاش

 با صورتی برافروخته نگاهش به من بود 

 توجه شاکی به حرف اومدم بی 

این چه ویلایه در و پیکر نداره و هرکی به راحتی واردش  -

 شه؟می 

 د خشمش و کنترل کنه سعی کر

کشه؟ انقدر  مگه باهاش به هم نزدی؟ چرا ازت دست نمی   -

کنه؟ اصلاً چرا براش مهمی همه جوره ساپورتت می 

 هات هم باید روت غیرت داشته باشن؟ محافظ 

 جوابی برای حرفش نداشتم 

 صداش رفت بالا 

 با توام؟  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 530 

 سعی کردم با آرامشم آرومش کنم 

 حاضره! بیاین بریم تو! شام   -

قبل اینکه حرفی بزنه روم رو برگردوندم و رفتم سمت در…  

با شنیدک صدای افتادن چیزی تو آب برگشتم عقب… دیدم  

پریده توی استخر… ترجیح دادم برگردم تو و شامم و بخورم  

… روم و برگردوندم و  و برگردم تو اتاقم… همین کارم کردم

خوردن غذام به  وارد ویلا شدم و رفتم تو آشپزخونه… بعد از 

اتاقم رفتم و مشغول خوندن کتابم شدم؛ ولی هنوز چند دقیقه  

نشد در به صدا در اومد و  بلافاصله پشتش باز شد و بلاش  

 وارد اتاق شد 

 کلافه کتابم رو گذاشتم کنار و به کارش اعتراض کردم 

 ای وارد اتاق شدی؟  با چه اجازه -

 اومد دست به کمر جلوم ایستاد 

 اینکه یادت رفته ما یه قراری داشتیم! مثل   -

 چه قراری؟ -

 بیلیارد!  -

 یادم نبود… شما برین… من میام. -

سری به نشانه تایید تکون داد و رفت بیرون و در و بست…  

منم از جا بلند شدم و رفتم سمت آینه… نگاهی به خودم  

انداختم و رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم و رفتم پایین…  

ز بیلیارد با ژست خاصی منتظر ایستاده بود… با  کنار می

دیدنم نگاهش روم خیره شد… منم حین اینکه نگاهم بهش بود  

 رفتم طرفش… با رسیدنم کنارش پرسید: پسندیدی؟ 

 شم؟ متوجه نمی  -

 بدجور خیره شده بودی؟  -
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 چوب بیلیارد رو از دستش کشیدم بیرون  

 به هیچ وجه!  -

 هاش رفت تو هم اخم

دامه دادم: بهتره شروع کنیم! بیشتر از یه گیم برام  توجه ابی 

 ست! کسل کننده

 به حرفم اعتراض کرد 

 بازی اصولی داره!  -

 تونیم کنسلش کنیم! مهم نیست! نیستی می  -

 زن جماعت همینه دیگه!  -

 هر جور دوست داری فکر کن!  -

 سر چی؟ -

 فقط یه بازیه!  -

هدف  بی در هر صورت باید سر یه چیزی شرط ببندیم!  -

 تر هم هست! کنندهکسل 

 شما چی مد نظرتونه؟   -

 ام! شروع کن!یه قرارشام تو خونه -

کنین نظر من رو هم باید بپرسین؟ یا شرط من رو  فکر نمی  -

 هم باید بشنوین؟  

 لازم نیست!  -

 تا این حد به خودتون اطمینان دارین؟  -

 دقیقاً!  -

 کنم. من شرطم رو بعد از برد مطرح می پس -

 دونی! شروع کن! هر جور خودت صلاح می  -

 مثلث رو برداشت



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 532 

چوب رو گرفتم دست راستم… خم شدم و کیوبال ) توپ  

سفید( رو هدف گرفتم و ضربه زدم… شارها پخش شد تو  

 زمین

 بلاش پوزخندی زد 

 اصلا جالب نبود!  -

بعد پایان حرفش خودش هدف گرفت و ضربه زد… یکی از  

 شارها رفت توی پاکت.  

 ادامه داد: یک تا هفت مال من… نه تا پانزده مال تو. 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

دوباره هدف گرفت و به کیوبال ضربه زد… به دیواره زمین  

برخورد کرد و برگشت و بدون اینکه به هیچ کدوم از شارها  

 برخورد کنه از حرکت ایستاد. 

 کنین؟ کلافه از سکوت بینمون پرسیدم: از کی بازی می 

 از دوران دانشگاه.  -

جا به جا شدم و هدف گرفتم و ضربه زدم… به یکی از  

 شارها برخورد کرد و رفت توی پاکت 

 تو از کی شروع کردی؟  بینم بازیت بد نیست...ادامه داد: می 

و دو طرف چوب و گرفتم تو  چوب و گذاشتم پشت گردنم  

 دستم 

دو سال پیش یه ویلا همراه با وسایل خریدیم… میز بیلیارد   -

 هم جزوشون بود… گفتم بلااستفاده نمونه. 

 نگاهی خاصی به سر تا پام انداخت 

بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم از عمد رفتم سمتش و  

حین اینکه نگاهم بهش بود از جلوش رد شدم و با حس  

سنگینی نگاهش چوب رو آوردم پایین…خم شدم رو میز و  
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ها برخورد کرد و نزدیکی پاکت  ضربه زدم… با یکی از شار

 از حرکت ایستاد 

 خندید 

 گیرم! اصلاً تو بیلیارد خوب نیستی! حرفم رو پس می  -

 حرفش و تایید کردم 

 کنم بازی نیست که جذبم کنه! اعتراف می  -

ها رو وارد پاکت  هم شار جابجا شد و هدف گرفت و پشت سر

 کرد

 رسیم به آخر بازی! نظرت چیه؟  داریم می  -

 راجع به؟  -

 بازیم؟   -

 ای هستی!صادقانه جواب دادم: حرفه

های مورد علاقمه! کاریه که تقریباً هر روز  یکی از بازی -

 دم! انجام می 

 ابرویی بالا انداختم 

 تنهایی؟  -

 چرا تنهایی؟   -

 از دهنم در رفت

 کی؟ با  -

نیشخند معناداری زد و به خیال جبران کاری که قبلاً باهاش  

 تونم بگم؟ کردم پرسید:  مهمه بدونی؟ خیلی مهمه می 

 تفاوت نگاهش کردم بی 

به هیچ وجه! فقط محض کنجکاوی پرسیدم! گفتم لابد با یه   -

دونین که بیلیارد بازی نیست که  کنین! می ای بازی می حرفه 

 گم؟ ت نمی هر کسی بلد باشه! درس
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هاش و بهم  خواسته نرسید دندون از اینکه به هدفی که می 

 سایید 

 و با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد 

گی! بازی نیست که هر کسی بلد باشه! تو با کی  درست می  -

 کردی؟ بازی می 

 بدون اینکه جواب بدم به میز بیلیارد اشاره کردم 

 بهتره ادامه بدیم!  -

 و مصر پرسید: با کی؟   دستش دور چوب سفت شد

مقابله به مثل کردم و با بدجنسی پرسیدم: مهمه بدونی؟خیلی  

 تونم بگم؟ مهمه می 

 تن صداش عصبی شد  

کنی! جریم نکن آیلار!  بار چندمه این کارت و تکرارش می  -

 صبرم و لبریز نکن! 

توجه به عصبانیتش خونسرد پرسیدم:از چی حرف بی 

 امه بدین تمومش کنیم؟ خواین به بازی ادزنین؟ نمی می 

حین اینکه نگاهش بهم بود سعی کرد خشمش و کنترل کنه…  

همینطورم شد و بعد چند لحظه خم شد و هدف گرفت و  

 ضربه زد… به ایت بال برخورد کرد و وارد پاکت شد  

 گیم اور!  -

 به حرف اومدم  با تحسین 

 عالی بود!  -

ش  انگاهش و داد به من… هنوز آثار عصبانیت تو چهره

کرد… کاملاً مشخص بود حرفم بدجور ذهنش  خودنمایی می 

اش نداد و تاکید  و مشغول کرده؛ ولی در هر صورت ادامه

 کرد 
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کنم  ام یادت نره! زمانش رو تعیین می قرار شام تو خونه -

 دم! بهت خبر می 

سری به نشانه تایید تکون دادم و چوب بیلیارد و گذاشتم رو  

 ردیم؟ میز و پرسیدم:کی قراره برگ

 فعلاً همینجا هستیم!  -

گردم! شما  برای فردا برای دوتامون بلیط گرفتم! من برمی  -

 تونین بیاین! هم مایل بودین می 

 شاکی پرسید: کی گفت سرخود بلیط بگیری؟ 

شم خودم وارد عمل وقتی شما به فکر نیستین مجبور می  -

 آماده باشم! بشم! بیکار نیستم! باید برای امتحانات پایان ترم 

 به نظر نمیاد شب امتحانی باشی؟  -

هام و ادامه داد: یه  اومد جلوتر و نگاهش و چرخوند بین چشم

 سوال؟

 بپرسین!  -

 چرا اینجایی؟  -

 متوجه منظورش نشدم 

 بله؟  -

ها بلیط نگرفتی و برنگشتی؟ چرا  چرا زودتر از این  -

 موندی؟  

این سوالی بود که خودم هم جوابی براش نداشتم و پس ترجیح  

 دادم سکوت کنم 

 با لحن معناداری ادامه داد: چی شد؟ اینجایی؟ 

 لبم و به دندون گرفتم 

 بله! -

 خندید 
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دم سر سفره عقد با  با این همه بله گفتن تو ترجیح می  -

 تری که عاشقشم هم نه بشنوم. دخ

 اش از زبونم در رفتبلافاصله بعد پایان جمله

 مگه دختری هم هست عاشقش باشین؟   -

 اونم فوراً قاطع جواب داد:نه! 

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: اصلاً مگه 

 قصد ازدواج دارین؟ 

 تاکید کرد 

 این یکی رو ابداً! تصورش هم وحشتناکه!   -

ش و چرخوند تو صورتم و ادامه داد: چطور؟ داری  نگاه

 پرسی؟ نظرم رو راجع به ازدواج می 

 نتونستم جلوی زبونم و بگیرم  

 اینطور فکر کن!  -

انگار این بحث بدجور به مذاقش خوش اومده باشه حین اینکه  

 نگاهش بهم بود نشست روی مبل

 شه! داره جالب می  -

ستم روی مبل و پام  منم بدم نمیومد بحث و ادامه بدیم… نش

 رو انداختم روی پام و منظر نگاهش کردم  

بعد چند لحظه سکوت خندید و حین اینکه همچنان نگاهش بهم  

 بود ادامه داد: منتظر جوابمی؟ 

 شاید!  -

 کنجکاو نگاهم کرد 

 و نظر تو راجع به ازدواج چیه؟  -
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فقط در صورتی که عشق و تجربه کنم! بخوام تو یه جمله   -

برام در اولویته؛ وگرنه ازدواج هیچ اهمیت و  بگم عشق 

 معنایی برام نداره! 

 پس به عشق اعتقاد داری؟  -

 چرا که نه! و شما؟ -

 بدون اینکه جوابم و بده پرسید: تا به حال عاشق شدی؟ 

از سوالش اصلاً تعجب نکردم… به نظر خیلی مایل بود در  

مورد زنگی خصوصیم بدونه؛ ولی منم قصد نداشتم از  

جزئیات زندگیم براش حرفی بزنم… پس جواب دادم:  جواب  

 این سوال خصوصیه! 

 پس شدی؟  -

 ممکنه! -

حس کردم قصد داره با شتاب از جا بلند شه؛ ولی خودش و  

 قرار تو جاش جا به جا شد و پرسید:کیه؟  کنترل کرد و بی 

قراریش برای دونستن هیجان زده شدم؛  یه لحظه از این بی 

 تفاوت باشم ولی سعی کرم بی 

 چرا براتون مهمه؟    -

 کردی؟  طاقت پرسید: با کی بیلیارد بازی می بی 

بدون اینکه جوابی بدم رک پرسیدم:این غریت و کنجکتویتون  

 تونه داشته باشه؟ در مورد زندگی خصوصیم چه معنی می 

 سعی کرد انکارش کنه  

 کدوم غیرت؟  -

 بدجنسی زدم تو ذوقش با انکارش لبخندی رو لبم نشست و با 

 پس سوال بیجا نکن!  -

 تن صداش عصبی شد 
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 بری؟  از عصبانیتم لذت می  -

 از جا بلند شدم و انکارش نکردم 

 شاید!    -

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش بمونم رفتم سمت راه  

ها و از پله ها بالا رفتم… وارد اتاق شدم و در و قفل پله

ام و رو با لباس خواب  هکردم… رفتم سمت چمدون و لباس

تعویض کردم و خزیدم روی تخت و همزمان لبخندی روی  

 لبم نشست

 ری! خیلی دقیق و حساب شده!  داری خوب پیش می  -

*** 

تابید بود و هر  نگاهم تو تاریکی به نوری که از پنجره می 

برد… بدون اینکه دست خودم باشه  کردم خوابم نمی کاری می 

کرده یا  با کی بیلیارد بازی می همه فکر و ذکرم این بود  

عاشق کی بوده …شاید هنوز هم هست… ممکنه صابر  

باشه؟ با این فکر اعصابم متشنج شد و تحملم تموم شد… از  

جا بلند شدم و پاکت سیگارم گرفتم و از اتاق اومدم بیرون…  

پله و پایین رفتم و از خونه زدم بیرون…  رفتم سمت راه

ی با یادآوری چند ساعت پیش و  خواستم برم سمت استخر؛ ول 

اسلحه رو پیشونیم پشیمون شدم و راهم و کج   قرار گرفتن 

کردم سمت در و از ویلا خارج شدم و دنبال ماشینشون  

شون… دوتاشون توی ماشین  شون رفتم سمت گشتم… با دیدن 

خواب بودن…  یه نخ سیگار درآوردم و روشن کردم و  

به اونی که اسلحه رو   ی لبم و نگاهم و دادم گذاشتم گوشه

گذاشته بود روی پیشونیم و به این فکر کردم شاید بهتر باشه 

اول از شر اینا خلاص شم؛ ولی با خودم گفتم هنوز زوده!  
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خواستم  ممکنه اوضاع یکم بهم بریزه و من به هیچ وجه نمی 

الان هیچ مشکلی به وجود بیاد؛ ولی باید یه جوری زهرم و  

جواب بذارم…  ای و بی ت هیچ حملههم بریزم… تو ذاتم نیس

فهمم یه محافظ چرا باید با دیدن بدن برهنه  هر چند هنوزم نمی 

من برای دوست دختر رئیسش غیرتی بشه… با باز شدن  

هاش رفتم جلوتر… با دیدنم رنگش حسابی پرید  ناگهانی چشم

ای تو  و بدون هیچ واکنشی فقط نگاهم کرد… چند دقیقه

هم بود… با   کشیدم نگاهمون بهر می سکوت حین اینکه سیگا

تموم شدن سیگارم رفتم جلوتر و ته سیگارم و روی کاپوت  

هام گذاشتم جیبم و روم رو  ماشینش خاموش کردم و دست 

برگردوندم و رفتم تو ویلا و نشستم روی مبل… همین الان  

احتیاج به یه شراب ناب داشتم؛ ولی تو دسترسم نبود… کلافه 

و رفتم توی اتاق و سعی کردم بخوابم؛ ولی تا  از جا بلند شدم 

صبح چشم روهم نذاشتم… آخرم از جا بلند شدم و از اتاق  

اومدم بیرون و خواستم برم پایین؛ ولی با فکری که تو ذهنم  

اراده رفتم سمت اتاق آیلار و دستگیره در و  نقش بست بی 

  اعتمادکشیدم پایین… دیدم قفله… از اینکه تا این حد بهم بی 

کرد حسابی اعصابم بهم ریخت و  بود و در رو روم قفل می 

رفتم پایین و کلید یدک و برداشتم و اومدم بالا… در و باز  

کردم و وارد اتاق شدم… با یه پیراهن کوتاه ساتن روی تخت  

دراز کشیده بود… رفتم کنارش ایستادم و خواستم  بیدارش  

و سرتا  کنم و تو صورتش پوزخندی بزم؛ ولی پشیمون شدم  

پاش و از نظر گذروندم… متوجه برآمدگی پیرسینگ روی  

نافش شدم… بدون اینکه بتونم خودم و کنترل کنم بلافاصله 

دستم و دراز کردم سمتش و پیراهنش زدم بالا و با غضب  
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اش عرق  پیریسینگ و از نافش کندم؛ ولی با دیدن بدن برهنه

نستم  سردی روی پیشونیم نشست و حالم دگرگون شد و نتو 

ترسیدم حتی یه لحظه دیگه تو اتاق بمونم  خود دار باشم… می 

هام به باد بره… نگاهم و  اشتباهی ازم سر بزنه و همه نقشه

ازش گرفتم و با عجله رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم و  

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم و کنترل کنم 

چیز  توتم به خاطر همچین نباید بهش فکر کنم! نمی  -

 اهمیتی همچی و خراب کنم! بی 

با صدای  زنگ گوشیم از جیبم درش آوردم و نگاهی  

انداختم… سورنا بود… تماس و برقرار کردم و گوشی رو  

 گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم  

 سلام کجایی؟ برگشتین تهران؟  -

 منظور؟  -

 خندید 

 گیری؟ فقط کنجکاو بودم!  چرا فوری جبهه می  -

 هنوز اینجاییم! برو سر اصل مطلب! -

 جا یه پیشنهاد برات دارم! بلند شو بیا این  -

 چه پیشنهادی؟  -

 بدون اینکه جواب بده تماس رو قطع کرد 

 گوشی رو گذاشتم تو جیبم  

 باز چی تو فکرشه؟  -

اشین شدم و  رفتم پایین و از ویلا اومدم بیرون و سوار م

اش… بعد چند دقیقه با رسیدنم  حرکت کردم سمت خونه

ماشین رو پارک کردم پیاده شدم… رفتم سمت در و زنگ و  

فشردم… بعد چند لحظه در باز شد... وارد حیاط شدم و رفتم  
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سمت ساختمون… سورنا از  ویلا اومد بیرون و سلام و  

و  احوالپرسی کردیم و سمت پشت ساختمون همراهیم کرد  

 نشستیم 

 بلافاصله به حرف اومدم  

 برو سر اصل مطلب!  -

 خندید  

 چرا عجله داری؟  -

 کنجکاوم برای چی تا اینجا کشوندیم!  -

 دم!  خواستی و بهت می زمینی که می  -

 متوجه منظورش نشدم 

 کدوم زمین؟  -

 خواستی بخری و من قبول نکردم. همونی که می  -

 ابرویی بالا انداختم  

بود زمینی که تا این حد براش مهم بود    در عوض چی حاضر

و در ازای چند برابر قیمتم قبول نکرد بفروشه رو بهم واگذار  

 کنه؟

 فکرم و به زبون آوردم 

 درعوض چی؟  -

خوام آیلا رو اخراج کنی!  شناسیم! فقط می خیلی خوب می  -

 اینکه چطور بکشونمش سمت خودم با خودم! 

 از پیشنهادش حسابی جا خوردم  

یلار تا این حد تونسته بود نظرش و به خودش جلب کنه  یعنی آ 

 که به خاطرش از زمین محبوبش بگذره؟  

از این حرفش خشم تو وجودم شعله کشید و بدون اینکه بتونم  

 سرکوبش کنم با لحن تندی به حرف اومدم 
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 دوباره اسمش و به زبونت نیار!  -

 با نگاه مرموزش نگاهش و چرخوند تو صورتم 

شی؟ مگه چی گفتم؟ اگه برای خودت  عصبی می چرا  -

 خوای واضح بگو تکلیفم رو بدونم! می 

تری نشون  سعی کردم به خودم مسلط باشم و واکنش تند

خواستم  ندم… در هر صورت شریک کاریم بود و نمی 

 مشکلی بینمون به وجود بیاد 

 از جا بلند شدم 

ای زمینت و برای خودت نگه دار! پشیمون شدم! هیچ علاقه -

به تصاحب اون زمین ندارم! دوباره هم در این مورد با من  

 تماس نگیر!  

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش بمونم با عجله رفتم سمت  

در و از ویلا خارج شدم… سوار ماشین شدم و ماشین و  

 روشن کردم و رفتم سمت ویلا

چه زودتر یه کاری بکنم! باید حداقل قبل اینکه  باید هر -

ذهنش رو به خودم مشغول کنم! بهترین فرصته یه    برگرده

تاثیر مثبت روش بذارم! شاید بهتر باشه از گذشته بیشتر  

 حرف بزنم و یکم بذارمش تو مگنه تا بیشتر باهام راه بیاد!  

*** 

شدم…  با دردی که تو نافم پیچید هشیار شدم و تو خودم جمع 

بعد چند لحظه با صدای کوبیدن در از خواب پریدم و تو جام  

کوبید… با  محابا می نشستم و دستم رو گذاشتم رو قلبم… بی 

هام رفت تو هم و با تردید از  بویی که به مشامم رسید اخم

تخت اومدم پایین… با دیدن پیرسینگ نافم کف پارکت  

دستی  های  متعجب نگاهی به نافم انداختم… جای ناخن 
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کرد… شگفت زده اتاق و از نظر  اطراف نافم خود نمایی می 

گذروندم… کسی نبود… رفتم سمت در و دستگیره در و  

تونه  کشیدم پایین… باز شد… کاملاً مشخص بود کار کی می 

 احترامیش خشمم فوران کرد باشه… از این بی 

چه طور جرأت کرد بیاد تو اتاق و تا این حد بهم نزدیک  -

ه حقی وارد حریم خصوصیم شد؟ این دیگه نهایت  شه؟ به چ

 شرمی بود!  بی 

خواستم برم سراغش به خاطر کارش توبیخش کنم؛ ولی با  

یادآوری لباس تو تنم آه از نهادم بلند شد… رفتم سمت کمد و  

اولین پیراهنی که اومد دستم و برداشتم و پوشیدم و پا تند  

اتاقش و   کردم سمت در و از اتاق خارج شدم… رفتم سمت 

طاقت از انتظار در و باز کردم  در زدم… جواب نداد… بی 

و وارد اتاق شدم… کسی تو اتاق نبود… از اتاق اومدم  

بیرون و رفتم پایین و همه جا رو گشتم… اصلاً تو ویلا  

نبود… از ویلا اومدم بیرون و رفتم سمت استخر… اونجا هم  

ذاشتم توی  خبری نبود… کلافه لبه استخر نشستم و پام رو گ

آب… از خنکی آب حس لذت بخشی به وجودم سرازیر شد و  

عصبانیتم تو چند لحظه پر کشید… نفس عمیقی کشیدم تا  

هام؛ ولی با نم و رطوبتی که  هوای تازه رو بفرستم تو ریه

 وارد حلقم شد صورتم مچاله شد 

 از هوای کیش متنفرم!  -

سمت   با قطره آبی که رو صورتم چکید سرم رو بلند کردم

بارید… لبخند عمیقی روی لبم  آسمون… داشت بارون می 

نشست… بدم نمیومد یکم زیر بارون دراز بکشم…  

هام رو  همینکارم کردم… دراز کشیدم روی زمین و چشم
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بستم و سعی کردم برای چند لحظه ذهنم و از هر چیزی خالی  

هام رو باز کردم…  کنم؛ ولی با شدت گرفتن بارون چشم

که در تیر رس نگاهم قرار گرفت بلاش اولین چیزی 

دست به جیب بالا سرم ایستاده بود و نگاهش خیره به     بود…

 من بود… از دیدنش جا خوردم و تو جام نشستم  

 کی اومدین؟   -

 انقدر تو هپروتی متوجه حضورم نشدی؟   -

 با یادآوری اتفاقات تو اتاقم بلافاصله پرسیدم: کجا بودین؟ 

 همین اطراف. -

گذرا به سرتاپام انداخت و ادامه داد: نقشه ایتالیاست؟   نگاهی 

 گم؟ پیراهنت رو می 

 توجه به سوالش پرسیدم: به چه جرأتی… بی 

 ام و تموم کنم و پرید وسط حرفمنذاشت جمله

 کردم خوابت تا این حد سنگین باشه؟ فکر نمی  -

کرد… اونم  با وقاحت تمام داشت به ماجرای صبح اشاره می 

 تمام و لحنی تمسخر آمیز با خونسردی 

نتونستم خشمم و سرکوب کنم و با شتاب از جا بلند شدم و  

حرمتی و پای  ای وارد اتاقم شدین؟ این بی توپیدم: با چه اجازه

 اخلاقی؟ نذاکتی یا بی چی بذارم؟ بی 

 اومد جلوتر و با تاکید به حرف اومد

  تونی جلویفقط یه هشدار بود تا بدونی به هیچ وجه نمی  -

 خوام انجام بدم رو بگیری! همین! من می  کاری که

ام رو اخطار گونه گرفتم سمتش و تا اومدم لب  انگشت اشاره

باز کنم سریع دستش رو آورد جلو انگشتم رو بگیره دستپاچه 

شدم و دستم رو کشیدم عقب و یه قدم به عقب برداشتم…  
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همزمان لیز بودن زمین به خاطر بارندگی باعث شد سر  

 م و تعادلم و از دست بدم و با باسن به زمین بیفتم. بخور

با صدای خنده بلند بلاش از وضعیت اسفبارم خیلی زود خودم  

و جمع و جور کنم و سعی کردم به خودم مسلط باشم؛ ولی  

اونطور که باید موفق نبودم و برای اولین بار تو زندگیم  

 کردم  احساس خجالت می 

لحنی طنز آلود به حرف بلاش کنارم نشست و با شیطنت و 

 اومد 

 گم!  نگران نباش به کسی نمی  -

با این حرفش کنترلم از دستم خارج شد و بدون اینکه بتونم  

جلوی خودم و بگیرم دستم رو مشت کردم بکوبن تو دهنش؛  

ولی قبل اینکه بتونم حتی حرکتی کنم بلافاصله مچ دستم رو با  

 ت تکراری شده! دستش مهار کرد و ادامه داد: دیگه این حرکت

هاش دور کمرم حلقه کرد و قبل به محض پایان حرفش دست 

اینکه فرصت واکنش داشته باشم کشیدم بالا… تو جام ایستادم  

و سریع دستش رو از دور کمرم پس زدم و به کارش 

 اعتراض کردم 

    کنین؟چیکار می  -

نیشخندی زد و یه قدم سمتم برداشت و با پررویی به حرف 

 اومد 

صبح اومدم تو اتاقت… روی تخت خواب بودی…   -

یه که به شدت ازش  پیرسینگتم من کندم؛ چون تنها چیز

 متنفرم! بار دیگه روی تنت نبینمش! متوجهی؟ 

 کی هستی…  -
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اش و  قبل اینکه حرفم و تموم کنم سرش و آورد جلو و گونه

 ام کشید رو گونه

بود…  کرد و این از تحملم خارج دیگه داشت زیاده روی می 

تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و بدون اینکه به عواقب  

اش و با همه  هام و گذاشتم روی سینهکارم فکر کنم دست 

قدرتم هلش دادم عقب… اون که انتظار این حرکت و ازم  

نداشت رو زمین لیز خورد و تعادلش و از دست داد و افتاد  

  روی زمین و سرش به شدت با زمین برخورد کرد و بدون 

 حرکت شد 

نفسم تو سینه حبس شد و تو یه لحظه همه خاطرات گذشته 

 برام زنده شد و شگفت زده صداش زدم: بلاش؟

هیچ جوابی ازش نیومد… قلبم تو سینه فرو ریخت و با  

اش و  های بستههای لرزون رفتم جلوتر… با دیدن چشمقدم

 بدن بدون حرکتش ماتم برد 

 بلاش؟ -

 بازم هیچ جوابی نیومد 

بدی بهم دست داد و مضطرب و نگران نشستم کنارش و   حال

اش  اش… با حرکت قفسه سینهدستم و گذاشتم روی قفسه سینه

ای  ام و فرستادم بیرون و تا اومدم نفس آسودهنفس حبس شده

 حداقل از نفس کشیدنش بکشم یه دفعه تو جاش نشست

 شوکه خودم و کشیدم عقب

 خندید 

 مرده باشم؟    ترسیدی -

 کردی؟ مبهوت پرسیدم: تمام مدت داشتی وانمود می 

 دقیقاً! چطور؟ یاد چیزی افتادی؟  -
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بعد اتمام حرفش نگاهش داد به گردنم و تا اومدم فرصت  

هام و گرفت و کشید  واکنشی داشته باشم خیلی سریع بازو 

سمت خودش و بلافاصله سرش و فرو کرد تو گردنم و با  

 شروع کرد به بوسیدن اشتیاق

تو یه لحظه مسخش شدم و ضربان قلبم از هیجان کند شد و  

ناخودآگاه گردنم به عقب خم شد... اونم انگار منتظر این  

هاش دور کمرم حلقه کرد و با شتاب  حرکتم بوده باشه دست 

کشیدم تو بغلش و با اشتیاق بیشتری ادامه داد؛ ولی برخورد  

ن زیادی به یکباره به کل بدنم  بدنم با بدنش باعث شد هیجا

شد و  تزریق بشه و نتونم تاب بیارم… حالم باز داشت بد می 

این اصلاً خوب نبود… هر آن امکان داشت از هوش برم…  

برای اینکه از خودم دورش کنم سرم و به وچپ و راست  

 تکون دادم و با صدایی تحلیل رفته صداش زدم: بلاش!  

ن و حین اینکه نفس نفس سرش و از تو گردنم آورد بیرو 

زد نگاهش و بین اجزای صورتم چرخوند و نگاه خاصش  می 

 هام کرد و با تحکم و تاکید به حرف اومد و زوم چشم

کنم فقط من رو دوست داشته باشی! فقط عاشق  کاری می  -

 من باشی! هر لحظه به من فکر کنی! 

  محابا شروع کرد به کوبیدن و بیشتر از این نتونستمقلبم بی 

این وضعیت و تحمل کنم و با لحنی که خیلی هم محکم نبود  

 تاکید کردم 

 تمومش کن!  -

 دستش و نوازشوار کشید دور گردنم 

 چی رو تموم کنم؟ چطور تمومش کنم آیلار؟   -
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بلافاصله بعد پایان حرفش لبش و آورد جلوی لبم و فقط با  

 فاصله چند سانت نگه داشت

 نگاهش کردم   شگفت زده

 بلاش! -

 حین اینکه نگاهش زوم لبم بود نیشخندی زد  

 بوسم!  نمی   -

با این حرفش که انگار آبی بود روی آتیش به خودم اومدم و  

تو چند لحظه خودم و جمع و جور کردم و همه قدرتم و جمع  

کردم و به شدت هلش دادم عقب و خیلی سریع از جا بلند  

وره؛ خ شدم… برای یه لحظه حس کردم تعادلم داره بهم می 

ولی خوشبختانه فقط برای همون یه لحظه بود و تونستم خودم  

و سر پا نگه دارم و روم و برگردوندم و خواستم برم سمت  

ویلا تا هر چه زودتر از این موقعت شرم آور خلاص شم؛  

 ولی بلاش بلافاصله اومد ایستاد جلوم و سد راهم شد 

 د کردم بدون اینکه سرم و بلند کنم یا حتی نگاهش کنم تاکی 

 بکش کنار!  -

 اومد جلوتر و با لحنی کاملاً جدی به حرف اومد 

زنی! بار دیگه سالاری از  از این به بعد بلاش صدام می  -

 دهنت نشنوم! 

خودم و از اینکه نتونستم جلوش خود دار باشم و   خشمگین از

به طور واضح در مقابلش خودم و باختم و گذاشتم هر کاری  

ا کف دست محکم کوبیدم رو سینش و  خواد و انجام بده بمی 

تونی مجبور به کاریم کنی! این و تو گوشت فرو  توپیدم: نمی 

 کن!

 خونسرد به حرف اومد 
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چه اجباری؟ سرت و خم کردی عقب ببوسمت! حتی سعی   -

 هم نکردی مانعم بشی!

شنیدن این حرف از زبونش انقدر برام سنگین تموم شد که  

تم و مشت کردم و محکم  تعلل دسنتونستم تحمل کنم و بی 

 کوبیدم تو دهنش 

خیال دستی به کنار لبش کشید و بدون هیچ واکنشی نگاهم  بی 

 کرد 

با دیدن خونسردیش خشمم بیشتر شد و پام و آوردم بالا و  

 کوبیدم رو زانوش 

بازم از جاش حرکتی نکرد… انگار نوازشش کردم؛ ولی  

متم…  چند لحظه هم نشد انگار رم کرده باشه یورش آورد س

از حرکت ناگهانیش دستپاچه شدم و به سرعت چند قدم به  

 ها برسم عقب برداشتم تا به قسمت چمن 

 با دیدن واکنشم از حرکت ایستاد و نیشخندی زد  

 عجیبه عقب نشینی کردی؟  -

 پوزخندی زدم و گارد گرفتم 

 با شیطنت نگاهم کرد 

 جونم! گارد گرفتی؟  -

بانه توپیدم: دهنت رو  ادنتونستم جلوی زبونم و بگیرم و بی 

 ببند! 

 هاش و از هم باز کرد  دست 

 بیا تو بغلم!  -

 اش  با خشم پام و بلند کردم و کوبیدم تو چونه

 بلافاصله خودش و کشید عقب و فکش رو تکون داد 

 ست! العادهات بد نبود؛ ولی انعطاف بدنت فوقضربه -
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بلافاصله بعد تموم شدن حرفش پاش و بلند کرد به بازوم  

 ربه بزنه با مهارت جاخالی دادم و نیشخندی زدم ض

 خندید 

 دم دیگه؟ دونی دارم خیلی بهت آوانس می می  -

 تاکید کردم 

 به هیچ وجه! در حدی نیستی به من آوانس بدی!  -

با شنیدن این حرف معطل نکرد و پاش و بلند کرد و قبل 

اینکه فرصت واکنشی داشته باشم کوبید تو زانوم… نتونستم  

تعادلم و حفظ کنم و زانوم خم شد؛ ولی قبل اینکه رو زمین  

هاش و حین اینکه  سقوط کنم خودش کمرم و گرفت بین دست 

فشرد کشید بالا و توپید: خیال کردی با دوتا  با قدرت می 

شی؟ تا الان هم خیلی جلوت کوتاه  حرکت حریف من می 

  خوای و انجام بدی! پس تقلایاومدم و گذاشتم هر کاری می 

 های منی! زن منی! بیهوده نکن! اول و آخرش بین دست 

 قلبم تو سینه فرو ریخت و حالم دگرگون شد 

سرش و آورد جلوی صورتم و نگاهش و چرخوند بین  

هام و با تحکم ادامه داد: کل قلبت جای منه! فقط جای  چشم

ذارم حتی یه گوشه از قلبتم هیچ احد و ناسی تصاحب  من! نمی 

 کنه! مفهومه؟ 

هاش و تاب بیارم و داشتم خودم  نستم بیشتر از این حرفنتو

باختم و این برای من نهایت شکست بود… شتابزده  می 

های بلند رفتم سمت ویلا و واردش  کنارش زدم و با قدم

ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم و نشستم و  شدم… با دو از پله

 تکیه دادم به پشتی مبل و عرق سردی روی پیشونیم نشست



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 551 

خواد و انجام بده؟ چرا باهاش  چطور گذاشتم هر کاری می  -

دونم یه دفعه چه اتفاقی برام افتاد! با  مقابله نکردم؟ اصلاً  نمی 

اش همه اتفاقات  های بستهافتادنش روی زمین و دیدن چشم

گذشته برام زنده شد و بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم  

 اش دست خودم نبود. اختیارم و از دست دادم و دیگه بقیه

 دستم مشت شد و کوبیدم رو دسته مبل

 زنم؟ دست خودم بود! خودم خواستم! دارم کی رو گول می  -

 ام کشیدم دستی به پیشونی عرق کرده

کنم از بوسیدن گردنم خوشم اومد و دلم خواست  اعتراف می 

ادامه بده… از صدا زن اسمش لذت بردم و دلم خواست بارها  

 صداش بزنم 

هام و  و به دندون گرفتم و پام و انداختم روی پام و چشملبم 

 باز و بسته کردم 

تونه جذبم  چی داره به سرم میاد؟ چطور انقدر راحت می  -

 کنه؟ 

 کنه!  قدرتش! اینکه ازم قدرتمندتره بدجور جذبم می 

 لبخندی زدم و دستی به زانوم کشیدم 

 کنه! فوراً هم تلافی می  -

 قرار از جا بلند شدم م و بی به زور لبخندم و جمع کرد

ذهنم و بدجور درگیر کرده و این اصلاً خوب نیست! این   -

 تونه باعث اتفاقاتی بشه که دقیقاُ خواسته اونه!  می 

 با به صدا در اومدن در کلافه به حرف اومدم  

 شه برای یه لحظه هم شده تنهام بذارین؟  می  -

 شه! نمی  -

 از زبونم در رفت
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 لطفاً بلاش! -

 د چند لحظه سکوت به حرف اومدبع

 تونیم بمونیم؟ یک ساعت دیگه پرواز داریم! البته بخوای می  -

 آه از نهادم بلند شد 

 لزومی نداره!  -

 چمدونت و جمع کن! منتظرتم!  -

ام و به  هام و بستم و سعی کردم تمرکز از دست رفتهچشم

دست بیارم… بعد چند دقیقه نه چندان طولانی خودم و جمع و  

جور کردم و رفتم سمت چمدونم و گذاشتش روی تخت و  

مشغول جمع کردن لوازمم شدم… با اتمام کار لباسم رو  

پوشیدم و دسته چمدونم رو گرفتم و از اتاق خارج شدم…  

همزمان بلاش هم همراه با چمدونش از اتاق اومد 

بیرون…بدون اینکه نگاهی بهش بندازم رفتم سمت راه پله و  

ز ویلا خارج شدم… بعد از گذاشتن چمدونم تو  پایین رفتم و ا

صندوق عقب سوار ماشین شدم… اونم بعد چند لحظه سوار 

مقدمه پرسید:  شد و ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد و بی 

 حست به من چیه؟ 

 تفاوت باشم از سوالش جا خوردم؛ ولی سعی کردم بی 

 هیچ حسی نیست و قرار هم نیست شکل بگیره!  -

 ی بهم انداختنگاه معنادار 

 ای نشون دادی! دونم! چند دقیقه پیش چیز دیگهبعید می  -

 یه حرف قانع کننده بزنم  سعی کردم

 فقط یه حس گذرا بود! همین!   -

 خندید 

 شه!از همین حس گذرا شروع می  -
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 تاکید کردم 

کنم!  شما که هدفی از قرار شروع هم بشه تمومش می  -

هدف  ابطه چند روزه و بی گذاشتن با من ندارین! من هم اهل ر

 با کسی نیستم! 

 کی گفته هدفی ندارم؟  -

 ابرویی بالا انداختم 

 هدفتون چیه و قراره به کجا برسین؟  -

 نیشخندی زد 

 هیچی! مگه قراره به جایی برسیم؟  -

دین! ضمناً چند  برای هیچی زیادی احساس به خرج می  -

 گفتین؟ ای می دقیقه پیش که چیز دیگه

 گذرا بود! همین! یه حس  -

 لبخندی زدم 

نیست! بهتره همینجا   چه خوب! پس دیگه لزومی به ادامه -

 تمومش کنیم! 

 هاش به گوشم رسید صدای ساییدن دوندن 

 دیم! فعلاً ادامه می  -

 بینم! لزومی نمی  -

 تن صداش عصبی شد  

 دیم! گفتم ادامه می  -

 ای به حرف اومدم با لحن اخطار گونه

بهم نزدیک نشین؛ وگرنه اونی که ضرر   پس سعی کنین زیاد-

 کنه شمایین نه من!می 

 منظور؟  -

 فقط یه اخطار بود!  -
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خیلی سرسختی! هیچ کدوم از  دوست دخترهای قبلیم   -

 جرأت…

 پریدم وسط حرفش و خیلی جدی تاکید کردم 

یه مسئله رو یادم رفت روشن کنم! تو این یک ماه بخوای با   -

قرار بذاری بلافاصله قرارمون کنسله! ای غیر من کس دیگه

تونی همزمان با من با چندین زن دیگه هم رابطه داشته  نمی 

 باشی! پس حواست رو جمع کن! 

 ابرویی بالا انداخت

کشی حق ندارم با  توجه کردی داری برام شاخ و شانه می  -

 ای در ارتباط باشم؟ هیچ زنی دیگه

 انکارش نکردم 

 مشلکی با این موضوع دارین؟   کنم!بله! همین کار و می  -

 معلومه دارم! -

این رو هم مد نظر بگیرین با قبول نکردنش رابطمون   -

 تمومه! 

 کنی؟ داری تهدید می  -

 دقیقاً!  -

 کنی؟ باز داری گستاخی می  -

 هر جور دوست دارین فکر کنین! -

 بعد سکوت طولانی بحث و عوض کرد 

ت بیار تو  طرحت رو حاضر کن فردا اول وقت اومدی شرک -

 خوام ببینمش.دفترم می 

این واکنشش و به نشانه تایید حرفم گرفتم و پرسیدم: قرارداد  

 که کنسل شد؟

 ولی قرار نیست شرکت تعطیل شه… یه مشتری جدید.   -
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 سری به نشانه تایید تکون دادم 

نگاهی از آینه ماشین به پشت انداخت و با لحنی آمیخته با  

 همیشه دنبالتن؟ خشم ادامه داد: این دو تا 

 چطور؟ -

 از موانع خوشم نمیاد!  -

 تونن برات باشن؟ چه مانعی می  -

 جواب نداد.   

ام باشی... گفتم  احتمال داره برای فرداشب شام رو خونه -

 ای نچینی. دیگه برنامه

 به چه مناسبت؟  - 

 باختت تو بیلیارد.  -

ا  بهتر نیست بذارینش برای یه شب دیگه؟ ما که چند روز ب -

 هم بودیم؟ 

 چطور؟ با کسی قراری داری؟  -

 نخیر!  -

 پس همون فرداشب!  -

هام رو بهم ساییدم و روم و  از این یه دندگیش دندون 

برگردوندم سمت پنجره و دیگه تا سوار هواپیما بشیم صحبتی  

بینمون رد و بدل نشد… به محض نشستن تو هواپیما  

 کردم… هندزفری رو گذاشتم توی گوشم و موزیک و پلی 

*** 

به محض خروج از فرودگاه نگاهم به ثنا و رامین افتاد… ثنا  

هاش و ریخته بود بیرون با هیجان  حین اینکه همه دندون 

 دوید سمتم… رامین هم دنبالش می 
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ام گرفت و تا اومدم برم سمتشون بلاش برای یه لحظه خنده

اومد نزدیکم و کنار گوشم پرسید: این دیوونه رو از کجا پیدا  

 کردی مثل چی چسبیده بهت؟ 

 توهین نکنید لطفاً! ثنا یکی از مهم ترین افراد زندگیمه!  -

تا اومد لب باز کنه یکی محکم کنارمون زد و از بینمون رد  

شد… سرم و چرخوندم سمت کسی که این کار و کرده… با  

دیدن جهان متعجب شدم… همزمان جمال هم از بینمون رد  

 شد 

 خیلی ببخشید!  -

 نبال جهاندوید د 

نگاهم و دادم به بلاش… با صورتی برافروخته با نگاهش  

 کرد  دنبالشون می 

 شه! نوبت منم می  -

 در همین حین ثنا پرید بغلم 

 دلم برات تنگ شده بود!  -

 هام و دور کمرش حلقه کردم و لبخندی زدم دست 

ازم جدا شد و نگاهی به بلاش انداخت و سلام کرد… بلاش  

ای بهش رفت و  … ثنا هم چشم غرههم خشک جوابش و داد

 نگاهش و داد به من و پرسید: چقدر دیر کردی؟ 

 هواپیما تاخیر داشت.  -

رامین هم رسید بهمون و دستش رو سمتم دراز کرد و سلام  

 کرد

 خوش اومدی!  -

تشکر کردم و تا خواستم دستم و سمتش دراز کنم بلاش محکم  

 کوبید رو دست رامین
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 بکش عقب!  -

 و کشید عقب و متعجب پرسید: چته؟   رامین دستش

بلاش خیلی جدی جواب داد: حواست به دستت باشه هرز  

 نره!

 رامین آب دهنش و فرو داد  

 سخت نگیر پسر!  -

 توجه نگاهش و داد به من بلاش بی 

 بینمت. فردا می  -

قبل اینکه حرفی بزنم روش و برگردوند و رفت سمت  

 نگاهم دنبالش کردم ماشینش… منم تا سوار ماشینش شه با 

 کنی؟ دیگه رفت!کجا رو نگاه می  -

با صدای شاکی و پر حرص ثنا بدون اینکه جواب بدم نگاهم  

مالید با صورت  و دادم رامین… حین اینکه دستش و می 

 مچاله به حرف اومد

 لاکردار دستم رو نابود کرد! عجب ضرب شستی داشت! -

 ثنا با غضب تاکید کرد 

 عرضه ترسو! بی  -

 ین حرفی نزد رام

کلافه و خسته از سر پا ایستادن پرسیدم: تا کی قراره اینجا  

 بایستیم؟ 

 ثنا دستم و گرفت و تا ماشین همراهیم کرد  

با دیدن ماشین رامین پرسیدم: چرا ماشین خودت رو  

 نیاوردی؟ 

راننده مفت دارم؛ چرا بنزین مصرف کنم؟ ضمناً خودش   -

 خواست. 
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 نگاهی به رامین انداختم 

 دی زد  لبخن

 پیشنهاد خودم بود! بشین!  -

سری تکون دادم و سوار ماشین شدم... ثنا هم کنارم  

نشست… رامین هم بعد اینکه چمدونم و گذاشت صندق عقب  

 پشت فرمون نشست و ماشین و روشن کرد و حرکت کرد 

 طاقت سرش و آورد کنار گوشم ثنا بی 

  کرد… کم مونده بودسالاری بدجور به رامین نگاه می  -

 دستش و بشکنه… چه خبر شده؟ 

 سرم و تکیه دادم به پشتی صندلی

 خبری نیست!  -

گفت  تونست کنترلش کنه پرسید: چی می با کنجکاوی که نمی 

 کنار گوشت؟   

 مسئله مهمی نبود.  -

 با خنده به حرف اومد 

فقط اون لحظه که جهان و جمال از بینتون رد شدن… قیافه   -

با انتخاب این دو تا نو برش … صابر هم  سالاری دیدنی بود

 رو آورده. 

مایل نبودم بیشتر از این اونم الان و جلوی رامین در این  

مورد حرفی بزنم… برای عوض کردن بحث به رامین اشاره  

 کردم 

 ساکته؟ از چیزی ناراحته؟  -

دونم… کلاً قاط زده… یه روز یه ریز حرف  چه می  -

 یاد. زنه… یه روز هم یک کلمه ازش حرف در نممی 

 چطور؟ -
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 گم... صبر کن برسیم خونه… حرف زیاد دارم. حالا می  -

 ام! پس فعلاً سکوت کن! خسته -

 ای گفت و دیگه حرفی نزد باشه

بعد چند دقیقه با توقف ماشین دم خونه با رامین خداحافظی  

کردیم و پیاده شدیم و بعد گرفتن چمدون در و باز کردیم و  

بلافاصله با دیدنم دوید طرفم… پا  وارد ویلا شدیم… جیمز 

 تند کردم سمتش و کنارش نشستم و پشتش رو نوازش کردم 

 چطوری پسر؟  -

 خودش و مالید به دستم 

 ثنا حرصی پرسید:با دیدن من تا این حد خوشحال نشده بودی؟  

بدون اینکه جوابی بدم از جا بلند شدم و رفتم نشستم روی  

 لم داد صندلی مخصوصم… جیمز هم اومد کنارم 

ثنا هم اومد نشست روی مبل و به شوخی ادامه داد: دلت تنگ 

گم! همچین با لذت نشستی  شده بود نه؟ صندلیت رو می 

 روش!

هاش نگاهم و ازش گرفتم… چشمم  حوصله از سوال جواب بی 

های تلمبار شده کنار در افتاد… کنجکاو نگاهم و دادم  به جعبه

 شده چیه کنار در؟ های تلمبار بهش و پرسیدم: این جعبه

 خرید کردم.  -

به نظر میاد به اندازه یه فروشگاه خرید کردی؟ حالا چی   -

 هستن؟ 

 نیشش تا بناگوش باز شد  

 جهیزیم.  -

 ابرویی بالا انداختم 

 نکنه در نبودم کسی و پیدا کردی و بله رو دادی؟  -
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 ای؟ اصلاً کسی جرأت داره به من نزدیک شه؟ چه بله -

 خب؟  -

رفتیم مرکز خرید پدرش... گفت هر چی که   با رامین   -

 دوست داری بردار.

 تو هم هر چی دستت اومد برداشتی؟  -

دیگه گفتم جهزیم تکمیل شه... گاز و لباسشویی و یخچال هم   -

فردا می رسه…  بیچاره واکنشش رو ندیدی… کوپ کرده  

بود… حتماً خیال کرده فوقش یه روسری رژلبی چیزی بر  

همون اول رفتم توی مغازه لوازم برقی و  دارم؛ ولی من می 

از هر چی یکی رو برداشتم… اولش با ترس نگاهم کرد…  

فکر کنم از پدرش ترسیده؛ ولی بعدش گفت ایرادی نداره به  

 خوره. درد می 

 ام گرفت   خنده

 به درد کی؟  -

 من دیگه.  -

 حالا چش بود؟  -

  دونم… چند روزیه این مدلیه نکبت… واسه من اداچه می  -

در میاره… دیشب یه سر اومد… یه کلمه هم حرف نزد…  

فقط نشست ته چین مرغی که درست کرده بودم و مثل اسب  

 خورد. 

 کنی؟  تنها شدی برای خودت آشپزی می  -

از بس نیمرو خوردم بیجون شدم… گفتم یه ته چین بار   -

بذارم… این نکبت هم اومد مچم رو حین آشپزی گرفت…  

مش کنم… حالا بگذریم… تو بگو چه  مجبور شدم باهاش تقسی

 خبر از کیش؟ 
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 اراده لبخندی روی لبم نشستپام و انداختم روی پام و بی 

 پیشنهادش رو قبول کردم.  -

 گیج پرسید: چی؟ کدوم پیشنهاد؟ 

 قراره برای یک ماه قرار بذاریم. -

 شگفت زده نگاهم کرد 

 قبول کردی؟ پیشنهادش رو قبول کردی؟ -

 کجاست؟ ایرادش  -

 بهش باختی؟ خودت رو بهش باختی؟   -

فقط برای این که سریع تر تمومش کنه درخواستش رو    -

 قبول کردم. 

تونه به زور راضی به کاریت کنه؟ ممکن نیست!  کی می  -

 حقیقت رو بگو! 

 قرار نیست اتفاقی بیفته! نگران نباش!  -

 حقیقت آیلار! حقیقت!  -

 کلافه نگاهش کردم 

خوام برم! این  دونم این راهی که می دونم! فقط می نمی  -

 چیزیه که تو ذهنمه و باید انجامش بدم! 

 مطمئنی تو ذهنته؟ تو قلبت نیست؟   -

 زیاد از این حرفش خوشم نیومد و حس عجیبی بهم دست داد 

 تو کاری به این مسائل نداشته باش! -

رش  زنه! محض اطلاع عادل خبردار شه اولین کادارم می  -

کنه؟ اوضاع به  دار زدن منه! آخه کی این شرایط رو قبول می 

هم میریزه! البته میون همشون فقط همایون خان که از 

 شکنه!خوشحالی با دمش گردو می 

 تکیه دادم به پشتی صندلی و از زبونم در رفت  
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 با مرور زمان کنار میان!  -

 هاش گشاد شد چشم

 عاشقشی آیلار؟ دوستش داری؟  -

 م حرفی که زدم و جمع کنم  سعی کرد

 فرضاً گفتم.  -

 تاکید کرد 

ری! محض اطمینان منم  دیگه باهاش تنهایی جایی نمی  -

همراهتون میام! باید فوراً همه چی رو تحت کنترل بگیرم!  

 باید قبل از اینکه همه چی پیچیده بشه جلوش رو بگیرم! 

 کرد؛ وقتی هیچی نبود داشت زیادی بزرگش می 

 ! انقدر بزرگش نکن!  تمومش کن ثنا -

تونم بذارم  شه! نمی اینبار رو معاف کن! اینبار تموم نمی  -

 اتفاقی که نباید بیفته! 

ظرف چند ثانیه برای خودت سناریو نوشتی؟ مگه خبریه؟   -

 ست! همین! فقط یه قرار ساده

 الان که خبری نیست باید مراقب باشم!  -

 تلاش کردم بحث و تموم کنم 

 شه! این مسائل به تو مربوط نمی مداخله نکن!  -

 از جا بلند شدم و ادامه دادم: میرم استراحت کنم. 

ای بزنه رفتم تو اتاقم و شال و مانتوم  قبل اینکه حرف دیگه

رو در آوردم… با خیسی تاپم از عرق از تنم کشیدمش بیرون  

و رفتم سمت کشو تا یه تاپ بردارم در همین حین در باز شد  

 شد  و ثنا وارد اتاق 

 آخر نگفتی تو کیش چه اتفاقاتی افتاد؟  -

 این چه طرز وارد شدن تو اتاقه؟ -
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 هاش و ریز کرده و اومد نزدیک تر چشم

 پیرسینگت رو در آوردی؟  -

 بینی که. می  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 چرا جاش زخم شده؟ انگار به زور کنده شده!  -

 لازم نیست همه چی رو بدونی!  -

 حرصی نگاهم کرد 

ست نه؟ کاملاً مشخصه! اصلاً چرا می پرسم؟  کار پسره -

وای خدا! بیچاره شدم! کارشون به اینجا هم کشیده! فقط کافیه  

عادل خان ماجرا رو بفهمه! با آدماش میریزن عمارت  

 شه! ها و خون و خونریزی به پا می سالاری

هام و ادامه داد: عمراً بذاره بشی  نگاهش و چرخوند بین چشم

ارت سالاری! خصوصاً که علناً روستا از دستش  عروس عم

 ها!شه و میفته دست سالاریخارج می 

 ابرویی بالا انداختم 

اگه یک درصد هم این اتفاق بیفته چه ربطی داره اموالم   -

 ها؟ بیفته دست سالاری

دونی چرا… فقط کافیه بیفتی تو چنگشون…  خودت می  -

گرفته   شن… از خودت خیلی سریع همه چی رو صاحب می 

 تا کل اموالت.

دادم بگیرم بخوابم  و ترجیح می   اصلاً حوصله بحث و نداشتم

ام و به دست بیارم… پس سعی کردم  تا انرژی از دست رفته

 بحث و تموم کنم 
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تو به این مسائل فکر نکن! همه چیز تحت کنترلمه! خیالت   -

کنم! پس  راحت! اگه تصمیمی بگیرم به عواقبش هم فکر می 

 انقدر بزرگش نکن! 

 ولی بازم...  -

 کلافه با تاکید پرسیدم وسط حرفش

 بسه ثنا! تمومش کن!  -

 شی؟ حالا چرا عصبانی می  -

 ام! خوام استراحت کنم! خیلی خستهبرو بیرون می  -

 هایی افتاد. چشم؛ ولی آخر نگفتی چه اتفاق -

 با جدیت نگاهش کردم 

ای بهم رفت و رفت سمت در و از اتاق خارج  چشم غره

شد… یه تیشرت از کشو برداشتم و پوشیدم… دراز کشیدم  

هام رو بستم و سعی کردم بدون توجه به  روی تخت و چشم

 هیچ چیزی ذهن آشفتم رو آروم کنم… 

*** 

در و با کلید باز کردم و وارد خونه شدم و یه راست رفتم  

گذاشتم یه گوشه و رفتم سمت کمد…  توی اتاقم… چمدونم و 

لباسم و تعویض کردم و با خستگی دراز کشیدم روی تخت…  

محض ورود  دونم چم شده بود… بهحس خوبی نداشتم و نمی 

کردم انگار یه  به تهران پا گذاشتن تو راه خونه حس می 

تونستم بفهمم  کردم نمی چیزی کم دارم؛ ولی هرچی فکر می 

داد… آدمی نبودم بخوام به  م می اون چیز چیه و این آزار

چیزی یا حتی کسی تا این حد اهمیت بدم و نبودش تا این  

ام کنه؛ ولی این اواخر این حس زیاد به  اندازه بتونه آشفته

 تونستم درک کنم این چه حسیه سراغم میومد و درست نمی 
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کلافه تو جام نشستم و از تخت اومدم پایین… رفتم تو  

قهوه درست کردم و رفتم توی تراس و  آشپزخونه و یه لیوان 

ها و یه جرعه ازش خوردم… در همین  تکیه دادم به نرده

ی بالا باز شد و رامین ازش اومد  حین در تراس طبقه

هاش رو برداشت و تا خواست بلند  بیرون… یکی از گلدون 

کنه نگاهش به من افتاد و رنگش پرید و فوراً رفت تو و در و  

 بست

نکنه ریگی به کفششه؟ چرا باید با دیدنم   این دیگه چشه؟ -

 رنگش بپره؟ 

 نفسم و فرستادم بیرون  

اش با آیلار رو در  اش باید ته و توی ماجرای رابطهبه موقع -

دونم دقیق چه جور دوستی هستن و اصلاً به  بیارم! هنوز نمی 

 اش گذرونده!  چه دلیلی چند روز و خونه

و نگاهی انداختم…    با صدای زنگ گوشیم از جیبم در آوردم

با دیدن شماره خسرو تماس برقرار کردم و گوشی گذاشتم  

 کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام رسیدی تهران؟  -

 آره کجایی؟ بیا حوصلم سر رفته! -

 ایران نیستم!  -

 چطور؟ کی رفتی؟  -

پدرم حالش خوب نیست… مامانم خبر داد برم کنارش   -

م برگردم… برای همین  باشم...  فکرم نکنم به این زودی بتون 

شرکت تا در   نامه  دادم به خانوم صادقی برای سهامیه وکالت 

 نبودم مشکلی پیش اومد بتونی حلش کنی. 

 حال پدرت چطوره؟  -
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 گرفته جواب داد: زیاد خوب نیست.

 امیدوارم هرچه زودتر بتونه سلامتیش رو بدست بیاره.  -

 گم بلاش. ممنون… می  -

 بگو.  -

 بین… نذار دیر بشه… نذار پشیمون بشی. برو پدرت رو ب -

 تو داستانت با من فرق دار خسرو.  -

شی… برای همین دارم  دونم پشیمون می دونم؛ ولی می می  -

 گم برو ببینش… حداقل یک بار.می 

 سکوت کردم  

دونم ازش دلگیری؛ ولی برای دیدنش معطل ادامه داد: می 

 نکن! 

 م برای اینکه بحث و ادامه نده تاکید کرد

 کنم! روش فکر می  -

 حتماً این کارو بکن! -

 باشه... اگه کاری داشتی باهام تماس بگیر.  -

 حتماً! -

یکم دیگه صحبت کردیم و با یه خداحافظی تماس و قطع کردم  

 و گوشی و گذاشتم توی جیبم و یه جرعه از قهوه خوردم 

خواد من  ذارم! می وجه پام رو توی اون روستا نمی هیچ به -

ببینه بیاد اینجا و پیدام کنه! اون وقت شاید قبول کنم  رو 

 ببینمش!

رفتم توی خونه و نشستم روی مبل… یه نخ سیگار درآوردم  

و گذاشتم گوشه لبم... فندکم رو درآوردم و تا خواستم روشن  

کنم یاد آیلار افتادم و سیگارو از رو لبم برداشتم و مچاله  

 تم روی پشتی مبل کردم پرت کردم روی میز و سرم و گذاش
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اگه برنگشته بودیم الان شاید مشغول خوردن غذا توی یه   -

 رستوران بودیم. 

نفسم و فرستادم بیرون و سعی کردم بهش فکر نکنم؛ ولی  

 رفت سمتش ناخودآگاه ذهنم می 

 کنه؟ کار می یعنی الان داره چی  -

ام ببینمش هیجان خاصی  با فکر اینکه قرار فرداشب تو خونه

طاقت یه سیگار دیگه گذاشتم  شکل گرفت و بی  تو وجودم

گوشه لبم؛ ولی تا خواستم روشن کنم بازم چهره آیلار وقتی  

کرد تو ذهنم نقش بست و نتونستم  داشت سیگارم و روشن می 

حوصله  روشن کنم و دوباره سیگار و از روی لبم گرفتم و بی 

بلند شدم رفتم تو اتاقم و دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم  

 بخوابم… 

*** 

به محض اینکه پشت میزم نشستم در اتاق به صدا در اومد و  

 منشی وارد اتاق شد و خطاب به من به حرف اومد 

 رئیس با شما کار واجب دارن و تو اتاقشون منتظرن.  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و از جا بلند شدم رفتم سمت  

باهام همراه شد… از  در… ثنا هم بلافاصله از جا بلند شد و 

 حرکت ایستادم و پرسیدم: تو کجا؟ 

ری! اصرار نکن که  من هم میام! بدون من هیچ جا نمی  -

 راهی نداره تنها بفرستمت!  

خواستم جلوی بلاش سوتی بده یا ضایع بازی  به هیچ وجه نمی 

دربیاره و اونم پیش خودش فکرایی کنه پس با دست به  

 دمصندلیش اشاره کردم و تاکید کر

 با حرف خوش برو بشین سر جات! -
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 حرفشم نزن!   -

 خیلی جدی رو حرفم مصر ایستادم

 هات رو ندارم! سریعتر! به هیچ وقت حوصله بچه بازی -

 شاکی نگاهم کرد 

 چه بچه بازی؟ مگه شوخی دارم؟ خیلی هم جدی هستم!  -

ای  در هر صورت برو بشین سر جات؛ وگرنه جور دیگه -

 مینشونمت! 

 اهم کرد مستاصل نگ

 چیکارت داره؟  -

 فهمی. صلاح دونستم می  -

حین اینکه نگاهش به من بود به اکره رفت نشست سر  

جاش… منم از اتاق خارج شدم و راه افتادم سمت دفترش و  

بعد در زدن وارد شدم… نشسته بود پشت میزش و سرش تو  

 لپ تاپ بود. 

 سلام کردم 

رد و بعد چند  بدون اینکه نگاهش و از لپ تاپ برداره سلام ک

 لحظه نگاهش و داد به من  

 مگه قرار نبود وقتی اومدی با طرحت بیای دفترم؟   -

 هنوز چند دقیقه هم نیست اومدم.  -

 کردی؟ فلشت همراهته؟ اشآماده -

 بله. -

از جا بلند شد و پشت صندلیش ایستاد و به صندلیش اشاره  

 کرد

 بیا بشین توضیح بده.   -
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فلش رو از تو جیب مانتوم در آوردم و رفتم سمتش و گرفتم  

طرفش… از دستم گرفت و وصلش کرد به لپ تاپ… منم  

نشستم روی صندلی… بلافاصله کنارم خم شد و کف دستش  

 رو گذاشت روی میز  

 توضیح بده!   -

از نزدیکی با قصد و غرضش راضی نبودم؛ ولی اعتراضی  

تنشی بینمون به وجود   هم نکردم و ترجیح دادم اول صبحی 

نیارم… خیلی مسلط و رسا شروع کردم به توضیح طرح…  

 هام سری  به نشانه تحسین تکون داد  با اتمام حرف

 عالیه! فقط یکم شلوغه.  -

 چطور؟  -

 با یه مشتری جدید به توافق رسیدیم... ساده پسنده.  -

 چرا من خبر ندارم؟  -

م طبق اون  دالان خبردار شدی… اطلاعاتش و بهت می  -

پیش برو… یه تغییراتی هم تو برنامه بده… یکم ساده ترش  

 کنم.  کن… دوباره چک می 

 چرا اصرار به طرح من دارین اگه خوشتون نیومده؟  -

دادم!  کی گفته خوشم نیومده؟ اگه قبول نداشتم پیشنهاد نمی  -

 فقط احتیاج به اصلاح داره! 

م دستش رو  دستم و گذاشتم روی میز و تا اومد لب باز کن

گذاشت روی دستم… فوراً دستم و با شتاب از زیر دستش  

کشیدم بیرون و بدون اینکه اعتراضی به کارش کنم فلشم رو  

در آوردم و تا اومدم از جا بلند شم صندلی رو برگروند سمت  

هاش رو گذاشت دو طرف دسته  خودش و خم شد روم و دست 

 ندانی کرد صندلی و یه جورایی من و بین خودش و صندلی ز
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 کنیم. امشب تو آپارتمانم راجع به کار صحبت می  -

 هاش انداختم نگاهی به دست 

 چرا الان صحبت نکنیم؟   -

 هام سرش و آورد نزدیکتر و نگاهش و چرخوند بین چشم

 ام ببینمت و صحبت کنیم! دم امشب تو خونهترجیح می  -

 سرم و تا جای ممکن ازش دور کردم و تاکید کردم  

 م وقتشه برگردم به اتاقم. فکر کن -

بدون توجه به حرفم و بدون اینکه هیچ تغییری تو موقعیتش  

 ای بهم انداخت  بده نگاه خیره

 از دیروز که برگشتیم چیکارها کردی؟  -

ده ترجیح دادم بیشتر از این بحث  دیدم به حرفم اهمیتی نمی 

هام گذاشتم روی  نکنم و عملاً دست به کار شم… پس دست 

اش و  هلش دادم عقب… چند قدم ازم دور شد…  شونه

بلافاصله از رو صندلی بلند شدم و تا اومدم برم سمت در  

فوراً خودش و رسوند بهم و اومد جلوم و با فاصله نزدیکی  

 ایستاد 

 کجا؟ هنوز تموم نشده!  -

 کارمون تموم شده! بهتره برگردم سر کارم!   -

 کی از کار حرف زد. -

نگاهش بهم بود پاکت سیگارش و در آورد و ادامه  حین اینکه 

 داد: یه سیگار برام روشن کن... از دیروز نکشیدم. 

 سیگار و گذاشت گوشه لبش و منتظر نگاهم کرد 

بدون اینکه کنترلی روی خودم داشته باشم دستم و بلند کردم و  

 اشام کوبیدم رو سینهبا انگشت اشاره

 ب… بهتره کمش کنی!  زیادی برات خو  -
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اش حرف تو دهنم  ام رو سینهبا دیدن نگاهش به انگشت اشاره

 موند و فوری دستم و کشیدم عقب

با کشیدن دستم نگاهش و زوم صورتم کرد و سیگار و از  

 گوشه لبش در آورد 

 گفتی؟ ادامه بده!داشتی می  -

 کنم دیگه لزومی به حضورم نباشه! فکر می  -

و با شتاب کشید تو   تا اومدم روم و برگردونم کمرم و گرفت 

 بغلش و با تاکید به حرف اومد 

 روشنش کن!  -

 هام کرد  سیگار و گذاشت گوشه لبش و نگاهش و زوم چشم

اراده دستم و فرو کردم  انگار تسخیر نگاهش شده باشم بی 

توی جیب پیراهنش و فندکش و در آوردم و گرفتم زیر  

 سیگارش و روشنش کردم 

ش گرفت و دودش و  هاش و بست و کام عمیقی از چشم

 فرستاد تو هوا 

 گیرم!  کنی یه جور دیگه آروم می تو روشن می  -

هاش و باز کرد و یه دستش پیچید دور کمرم و خواست  چشم

بکشونه سمت پنجره؛ ولی من انگار تازه به خودم اومده باشم  

هاش آزاد کردم و قبل اینکه بخواد  سریع خودم و از بین دست 

شون بده با عجله رفتم سمت در و از  حرفی بزنه یا واکنشی ن

اتاق خارج شدم و با چند تا نفس عمیق سعی کردم به خودم  

شدن…  مسلط باشم… حرکاتم هم دارن از کنترلم خارج می 

باید حواسم و بیشتر جمع کنم… نباید خودم تا این حد دم  

تونه هر وقت اراده کرد بهم  دستی نشون بدم فکر کنه می 

ت اتاقم و در رو باز کردم و وارد  نزدیک شه... رفتم سم
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شدم… ثنا با اخم رو صورتش دست به سینه منتظرم نشسته  

 بود  

 کردین؟ کجا موندی پس؟ اینهمه مدت چیکار می  -

 نشستم پشت میزم  بدون اینکه جوابش و بدم رفتم

 ها!  خوای جواب بدی؟ منتظرمشاکی ادامه داد: نمی 

ن نده! این طور که  انقدر رفتار غیر طبیعی از خودت نشو -

 کنه واقعاً خبریه! کنه و فکر می پیش میری طرف شک می 

شک کنه! مهم نیست! الان مهمترین چیز دور موندن تو از   -

 اونه! 

 حوصله نگاهش کردم بی 

 الان حرفت چیه؟ واضح بگو؟  -

 شی! داری عاشقش می  -

 لبم و به دندون گرفتم 

 من رو چه به عشق؟ چرا اینقدر جدی گرفتی؟   -

دونم یه  دونم یه چیزی بهتون هست! می شناسمت! می می  -

 کششی بهش داری! 

خوام تا  اینقدر این بحث و باز نکن! گفتم این راهی که می  -

 آخر برم!

 مستاصل نگاهم کرد 

ذارم خودت رو بندازی تو آتیش! اون هم به خاطر پسر  نمی  -

 همایون خان! 

 نگاهش کردم تکیه دادم به پشتی صندلی و با جدیت 

گویا ارزش و اعتبارم اومده پایین که دیگه کسی برای   -

کنه... اون از صابر که بدون  هام طره هم خورد نمی حرف 

کنه… اون هم از اون دوتا  توجه به حرفم ازم خواستگاری می 
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گم برین رد کارتون از جاشون تکون  که به هر زبون می 

 خورن… این هم از تو. نمی 

 بحث و عوض کنه دید جدیم سعی کرد

استاد درخشانی دیروز نیومد… گویا دیگه قرار نیست   -

اش… مثل اینکه حال پدرش زیاد  بیاد... برگشته کنار خانواده

 خوب نیست... شاید دیگه برنگرده.

 ناراحت شدم.  -

 از رفتن استاد؟  -

از بیماری پدرش… اگه قرار نیست برگرده سهامش تو   -

 شرکت و چیکار کرده؟  

 واب داد: فعلاً وکالت داده به سالاری. حرصی ج

 از این موضوع اطمینان داری؟ چطور متوجه شدی؟  -

زیر زبون پری رو کشیدم… جدیداً خیلی سخت شده…   -

لاکردار دستم رو خونده؛ ولی من هم ثنام… جوری از زیر  

کشم تا خیال کنه خودم از همه چی خبر  زبونش حرف می 

 داشتم. 

با صدای زنگ گوشیم از رو میز برش داشتم و نگاهی  

انداختم… با دیدن اسم رامین روی صفحه تماس و برقرار 

کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام و احوالپرسی  

 کردیم و پرسید: کجایی؟  

 شرکتم.  -

 ثنا کنارته؟  -

 تقریباً.  -
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خوام امروز ببینمت… یه کار مهم باهات دارم…  می  -

خوام باهات در میون بذارم…  ای هست می ! یه مسئلهواجبه

 تونی بیای؟ می 

 مسئله چیه؟  -

 خوام باهات صحبت کنم! شی! فقط تنها می متوجه می  -

 کجا و چه ساعتی؟  -

 فرستم… بعد کار بیا.  آدرس کافی شاپ رو برات می  -

 بینمت. باشه… می  -

 بینمت. می  -

رو گذاشتم رو   با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی 

 میز

 ثنا موشکافانه نگاهم کرد 

 رامین بود؟ چه کاری باهات داره بیرون قرار گذاشته؟    -

 گفت تو هم بیای. قرار بود بدونی می  -

خواد  پسره نکبت دائم رو اعصابمه… این اواخر که دلم می  -

 سر به تنش نباشه. 

 مگه کاری ازش سر زده؟ -

 ده. دم پیام می گیره... جواب نمی می دائم باهام تماس  -

 گیره؟ حرفش چیه؟از کی باهات تماس می  -

خواد…حالا  دونم چی می شه... چه می چند روزی می  -

 شه من هم همراهت بیام؟ نمی 

 نگاهم و چرخوندم تو صورتش  

 خواد بزنه برات مهمه؟حرفی که می  -

 اشه؟ با من من جواب داد:  معلومه نه! چرا باید برام مهم ب

 پس به کارت ادامه بده.  -
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 سرم رو خم کردم تو لپ تاپ و مشغول کارم شدم… 

*** 

وارد حیاط خونه شدم و نگاهی به اطراف انداختم... زیادی  

ارزید  قدیمی بود؛ ولی زمینش جای خوبی قرار داشت و می 

 گذاری کنم… نگاهم و دادم به بنگاه دار بخوام روش سرمایه

 بیاری پایین؟ تونی قیمت و  چقدر می  -

گه  درسته نیاز به پول داره؛ ولی زیادم پایین نمیاره… می  -

 ده. همین الانشم خیلی زیر قیمت اصلی داره می 

 ی تأیید تکون دادم  سری به نشانه

 .خرمشباهاش قرار بذار… می  -

 دم. بهشون خبر می  -

 با چه قیمتی؟  -

 همون قیمتی که خودش داد.  -

 باشه. -

 خونه رو هم ببینیم؟تونیم توی می  -

 چرا که نه. -

در باز کرد و وارد خونه شدیم… خیلی کلنگی بود و  

وجه قابل سکونت نبود… با صدای زنگ گوشیم از  هیچ به

جیبم درش آوردم و نگاهی انداختم… مهدی بود… تماس و  

 برقرار کردم و گوشی گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام… کجایین قربان؟  -

 نه ببینم. اومدم خو -

 براتون یه خبر دارم… باید حتماً ببینمتون.  -

 شنوم. بگو می  -

 شه… باید رو در رو صحبت کنیم. پشت تلفن نمی  -
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 برو آپارتمان منتظر باش تا بیام.  -

 چشم. -

تماس و قطع کردم و بعد خداحافظی با بنگاه دار از خونه  

کردم و  اومدم بیرون و سوار ماشین شدم… ماشین رو روشن 

 حرکت کردم 

 تونه ازش حرف بزنه؟چه خبر شده پشت تلفن نمی  -

.. با رسیدن به آپارتمان  از رو کنجکاوی سرعتم و زیاد کردم.

ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم و رفتم بالا… مهدی پشت  

 در منتظر ایستاده بود… با دیدنم سلام کرد و اومد طرفم 

 کی رسیدین؟  -

 بودی؟ خبری ازت نبود؟ سلام… دیروز… کجا  -

 یه خبری به دستم رسید رفتم صحتش و مشخص کنم.  -

 بریم تو حرف بزنیم.  -

در و با کلید باز کردم و وارد خونه شدیم… رفتم نشستم روی  

 مبل… مهدی اومد نشست و نگاهش رو داد به من

طاقت به حرف زنه خودم بی دیدم سکوت کرده و حرفی نمی 

 اومدم 

 نی؟ خوای حرف بزنمی  -

 کنه. فهمیدم صابر کیه و کجا زندگی می  -

 ابرویی بالا انداختم  

 چطور فهمیدی؟  -

بهتون نگفتم؛ ولی سعی کردم خودم مخفیانه تحیقات و ادامه   -

 بدم. 

 کنه؟ حالا کجا زندگی می  -

 کنه. تو همان روستایی که پدرتون زندگی می  -
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رسید   هام رفت تو هم و بلافاصله اولین فکری که به ذهنماخم

 و پرسیدم: نکنه از طرف پدرمه؟ 

 نخیر قربان! از طرف خانوم آیلاره! -

 گیج نگاهش کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

شون خوب بوده  شما گفته بودین وضع مالی پدر بزرگ -

 درسته؟ 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 درسته!  -

 پدربزرگشون فوت کرده.  -

 حسابی جا خوردم 

 ندارم؟  کی فوت کرده؟چرا من خبر -

 خیلی وقت پیش.  -

خوای بگی؟ واضح  متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: چی می 

 بگو! صابر چه ربطی به پدربزرگش داره؟

از اون موقع اداره اموال پدربزرگشون رسیده به خانوم   -

عنوان مباشر با ایشون کار   آیلار… صابر صابری هم به

 کنه. می 

 متعجب ابرویی بالا انداختم 

خوای بگی در اصل سهام رو برای خودش خریده؛ ولی  می  -

 بنام مباشرشه؟ 

 بله قربان.  -

چطور به همچین چیزی فکر نکردم؟ چطور متوجه نشدم  

تونه  ها رو برای خودش خریده؟ با فکر اینکه چی می سهام

 پشت این کارش باشه خشم تو وجودم شعله کشید 
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دار بیهوده  مپس همه تلاشم تو این مدت برای پیدا کردن سها

ای  بود و فقط وقتم و تلف کردم… در واقع صابر کاره

پسرشه؟ شاید هم باشه؟ اصلاً    نیست… پس چرا گفت دوست 

چرا به نام اون خریده؟ چه هدفی پشت این کارشه؟ چرا این  

 همه شرکت اومده سهام شرکت من و خریده؟ 

شون  مهدی ادامه داد: راجع بهشون تحقیق کردم… رابطه

وب و صمیمیه… یه جورایی دست راست خانوم  خیلی خ

 ده. ... همه کارهای ایشون رو تو روستا انجام می آیلاره

در حالی که سعی داشتم خشمم و مهار کنم تکیه دادم به پشتی  

 مبل 

 دار خودش بوده؟ پس تمام این مدت سهام -

 بله! -

 و محافظاش؟ -

ون  احتمالاً از مردم روستان… چون بعد مرگ پدربزرگش -

 ایشون خان روستا شدن روشون غیرت و تعصب دارن. 

 شگفت زده نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟ خان چیه؟   -

بعد فوت پدربزرگشون روستا رسیده به ایشون… پس   -

مسلماً خان هم باید خودشون باشن… مردم روستا خیلی  

شون بین مردم خیلی  گن حرف ذارن و می بهشون احترام می 

عنوان یه زن خوب تونسته بین مردم جا باز  بهبرو داره…  

های روستاهای اطرافم  کنه و قدرت نمایی کنه... حتی خان 

 برن. ازش حساب می 

 هاش حال بدی بهم دست  با شنیدت تک تک حرف
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ها داشته تو ناز و نعمت با خوبی و خوشی با  پس تمام این سال

گذرونده؟ بدون هیچ عذاب  های پدربزرگش خوش می پول

 جدانی! بدون اینکه فکر کنه با من چیکار کرده! و 

های انتقام بیشتر تو وجودم شعله کشید و تو انجام کارم  شعله

 تر شدم مصمم

 ای هم هست؟ چیز دیگه -

 با یکی به اسم مسعود خان هم مشکل دارن.  -

 مسعود خان؟ اسمش آشناست... سر چی مشکل دارن؟  -

ع ایشون روستا رو  خواسته بدون اطلافکر کنم پدرشون می  -

رسن و با  به مسعود خان بفروشه… خانوم آیلار هم سر می 

شن… این آدم با پدرتون هم مشکلاتی دارن…  هم درگیر می 

 سازیه.کلاً آدم مشکل

قرار پاکت سیگارم و درآوردم و یه نخ گذاشتم  آشفته و بی 

ی لبم و خواستم روشن کنم؛ ولی هر کاری کردم  گوشه

جاب کنم روشنش کنم… فیلتر سیگار تو  نتونستم خودم و م

 دستم مچاله کردم و انداختم روی میز 

تمام این مدت سرکارم گذاشته بود! چطور جرأت کرد 

 جوری دستم بندازه و پشتم بهم بخنده؟ این 

کار کنین قربان؟ با خودش وارد  خواین چی مهدی پرسید: می 

 شین؟  مذاکره می 

 پوزخندی زدم 

کنم از چیزی خبر  ! وانمود می دارم ای براشی دیگهنقشه -

 ندارم! 

بهتره احتیاط کنین! آدم دورش زیاده که حاضرن هر کاری   -

براش بکنن! خودشم دست کم نگیرین! به شدت مرموز و  
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زنین  گره! درست زمانی که فکر کنین دارین زمینش می حیله

کنه! این تعریف مسعودخانه ازش! با یه حرکت کله پاتون می 

 شخصاً از خودش در موردش پرسیدم! 

 شک نکرد؟  -

چرا باید شک کنه؟ وقتی گفتم باهاش دشمنی دارم هر چی   -

 دونست ریخت رو دایره. در موردش می 

 کارت عالی بود! برو ببین کجاست بهم خبر بده.  -

 چشم. -

 از جا بلند شد و از خونه رفت بیرون  

 بلند شدم رفتم توی تراس  

کردن من برای خودت عزت و احترام   حالا که با نابود -

 اش رو هم پرداخت کنی!  ساختی باید هزینه

دوباره یه سیگار درآوردم بذارم گوشه لبم؛ ولی با حالی که  

اش کردم و با شتاب  دست خودم نبود با غیظ تو مشتم مچاله

سمت راه پله و   رفتم سمت در و از خونه خارج شدم و رفتم

و در آوروم و شماره مهدی و   پایین رفتم… همزمان گوشیم

 گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 سریعتر پیداش کن!  -

 ها پایین رفتم… تماس و قطع کردم و با دو از پله

*** 

وارد کافی شاپ شدم و نگاهم و چرخوندم… با دیدن رامین  

پشت یه میز رفتم سمتش و سلام کردم… از جا بلند شد و  

 سلام و احوالپرسی کرد و به صندلی اشاره کرد

 بشین.  -
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 یه صندلی کشیدم و بیرون نشستم.  

 خوری؟ ادامه داد: چی می 

 قهوه ترک لطفاً. -

گارسون رو صدا زد و دو تا قهوه ترک سفارش داد… بعد از 

 رفتن گارسون با من من به حرف اومد 

م  خوام راجع به خود رم سر اصل مطلب! می یه راست می  -

 باهات صحبت کنم. 

 دم. گوش می  -

تونستم بیشتر از این معطل کنم! حتما باید مطرحش نمی  -

کردم بخوام به زودی ازدواج  کردم! هیچ وقت فکر نمی می 

 کنم. 

 کنجکاو نگاهش کردم 

 کنم عاشق شدم! عاشق ثنا! ادامه داد: فکر می 

لبخندی روی لبم نشست…یه جورایی از رفتارهاش  

 زنم این اتفاق افتاده تونستم حدس بمی 

 چطور اتفاق افتاد؟ شما که مدام با هم بحث داشتین؟  -

ناخواسته بود… یه دفعه به خودم اومدم دیدم درگیرش شدم   -

 شه.و دلم برای کل کل باهاش تنگ می 

 موشکافانه نگاهش کردم 

 روراست باش! جداً عاشقشی؟  -

بدجور  مزه پرونی هاش! چهره بانمکش! شیطونی هاش!  -

 جذبم کرده! 

 خندید و ادامه داد: رقصشم خیلی باحاله!

 ام گرفتخنده

 دقیقاً متوجه نشدم از من چه درخواستی داری؟  -
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خوام نظرش رو راجع به من از زیر زبونش بکشی  می  -

 بیرون. 

 ام گرفتدوباره خنده

 خندی؟ هام و ادامه داد: چرا می نگاهش و چرخوند بین چشم

اش! دونی؟ راجع به خانوادهراجع به ثنا چی می مهم نیست!  -

 تونن با یتیم بودنش کنار بیان؟ ات می خانواده

 تو این مورد تصمیم بامنه! اونا از خداشونه من ازدواج کنم!  -

 سری به نشانه تحسین تکون دادم 

 از این حرفت خوشم اومد!  -

 چاکریم! -

 تونم جوابت رو بدم!ولی الان نمی  -

 رد متعجب نگام ک

تکیه دادم به پشتی صندلی و ادامه دادم: چی خیال کردی؟ به  

دمش؟ درسته یکم شیطونه؛ ولی  هرکسی از راه رسید می 

 دختر مهربون و دل نازکیه!  

خیلی جدی ادامه دادم: هر کی بخواد دلش رو بشکنه یا اذیتش  

کنم! متوجهی؟ تا این  کنه یا آسیبی بهش برسونه رو نابود می 

  حد برام مهمه!

 تاکید کرد 

 برای من هم خیلی مهمه! حالا جوابت چیه؟  -

 دندون رو جیگر بذار! اگه انقدر آتیشت تنده بیخیالش شو!  -

 نه! نه! باور کن دوستش دارم! قطعیه! -

با تردید ادامه داد: احتمال داره ردم کنه؟ چیکار کنم میونمون  

 خراب نشه؟ درسته خوب نیستیم  ولی بد هم نیستم. 
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تونی پا پیش بذاری یا  کاری نکن تا بهت خبر بدم می فعلاً  -

نه! ضمناً به دست آوردن ثنا اصلاً آسون نیست! باید کاری  

کنی اون هم حس تو رو داشته باشه! اگه دوست نداشته باشه  

خوام با عشق ازدواج کنه و  این اتفاق بیفته! می  ذارمنمی 

 خوشبخت بشه!

 شقم شه!کنم عادم کاری می بهت اطمینان می  -

 ها سکوت کردیم  با اومدن گارسون با قهوه

 فنجون قهوه رو گذاشت جلوم  

 تشکر کردم  

 تونم یه سوال بپرسم؟ رامین با رفتن گارسون پرسید: می 

 ام رو برداشتم و کمی ازش نوشیدم  فنجون قهوه

 بپرس!  -

دی؟ شما که نسبت خونی  چرا تا این حد بهش اهمیت می  -

 ندارین؟ 

مونه…حس  ام می بچگی با هم بودیم… مثل خانوادهاز  -

 خاصی نسبت به هم داریم… یه دوستی خیلی عمیق. 

 چطور با هم آشنا شدین؟   -

دختر خدمتکارمون بود… پدر و مادرش تو یک حادثه   -

هاش تحویل  خواست اون رو به فامیلکشته شدن… پدرم می 

 خوامش.بده؛ ولی من نذاشتم و گفتم می 

 خندید  

 ن موقع هم برای خودت قلدری بودی ها! او  -

 کنم! انکار نمی  -

ام نوشیدم و گذاشتم روی میز و ادامه دادم: من  کمی از قهوه

 دیگه باید برم. 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 584 

 به این زودی؟ بشین صحبت کنیم! -

 ای هم باقی مونده؟ مگه حرف دیگه -

 پس تو اولین فرصت منتظر جوابتم!  -

بلند شدم و دستم رو   سری به نشانه تایید تکون دادم و از جا

 گذاشتم توی کیفم 

 فوراً به کارم اعتراض کرد 

 اصلاً فکرش رو هم نکن بذارم تو پول میز و حساب کنی!   -

 اصرار نکردم 

 بینمت! ممنونم! پس می  -

 بینمت. می  -

رفتم سمت در ورودی و از کافی شاپ خارج شدم… در 

همین حین گوشیم زنگ خورد… از تو کیفم درش آوردم و  

نگاهی انداختم… با دیدن اسم بلاش تماس و برقرار کردم و  

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام. -

 مقدمه ادامه داد: چیکارت داشت؟ بی 

 متوجه منظورش نشدم و گیج پرسیدم: بله؟ 

گم! چیکارت داشت تو کافی شاپ با هم قرار رامین و می  -

 کردین؟ گذاشتین؟ راجع به چی صحبت می 

 کنین؟ باز دارین تعقیبم می  -

 ام! بهت نیاز دارم! همین الان بیا خونه -

 حرفش و به منظور گرفتم و تن صدام عصبی شد 

 شم؟ متوجه نمی  -

 ام!از دیروز سیگار نکشیدم و بدجور کلافه -

 نفسم و فرستادم بیرون و از حرفش تا حدودی تعجب کردم 
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 این موضوع به من مربوط…   -

قبل اینکه حرفم و کامل کنم یکی از پشت بهم چسبید…  

شتابزده برگشتم عقب… با دیدن خودش پشت سرم نفسم و  

 آسوده فرستادم بیرون

 شه توضیح بدین چرا دنبالم راه افتادین؟ می  -

دستش و فرو کرد تو جیبش و یه نخ سیگار در آورد و  

 گذاشت گوشه لبش 

 ن! روشنش ک -

 شگفت زده نگاهش کردم 

احیاناً که دنبالم راه نیفتادین سیگارتون و براتون روشن   -

 کنم؟ 

 سیگار و از گوشه لبش گرفت 

 شدم دیدمت. ها رد می فقط داشتم از این طرف -

 سیگار و دوباره گذاشت گوشه لبش و منتظر نگاهم کرد 

اراده دستم و فرو کردم تو جیب پیراهنش و فندکش و در  بی 

دم و گرفتم زیر سیگارش و روشنش کردم… کام عمیقی  آور

اش به من بود با لذت  ازش گرفت و حین اینکه نگاه خیره

 تاب به حرف اومد دودش و فرستاد تو هوا و بی 

! الان فقط احتیاج دارم سیگار  امبیا همین الان بریم خونه -

 بکشم! ابرویی بالا انداختم و با تمسخر نگاهش کردم 

 ین؟ خب سیگارتون و ببرین خونه بکشین! سیگار بکش -

 تن صداش عصبی شد 

 سریع سوار شو بریم!  -

 به لحن دستوریش فوراً واکنش نشون دادم 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 586 

کنم! به هیچ وجه سعی نکنین با من با  به هیچ وجه! تاکید می  -

 لحن دستوری صحبت کنین! متوجهین؟ 

 بازوم و گرفت تو دستش و کفری به حرف اومد 

 هم باشیم کافیه! یه چند ساعت با  -

نگاهی به اطراف انداختم… چند نفری ایستاده بودن و  

. نگاهم و دادم بهش و به کارش  نگاهشون به ما بود..

 اعتراض کردم 

 کنین؟ تو خیابونیم! چیکار دارین می  -

 خوام با تو… هر قبرستونی هستیم باشیم! الان فقط می  -

 اتفاقی افتاده؟  -

فش و ادامه نداد و نگاهش با صدای رامین سکوت کرد و حر

و داد بهش… منم سرم و چرخوندم سمت صدا… دیدم پشت  

سرمون ایستاده و نگاهش بین ما در گردشه… تا اومدم لب  

باز کنم و جواب بدم بلاش با لحنی آمیخته با خشم به حرف 

 اومد 

اگه تا چند ثانیه دیگه اینجا رو ترک نکنی قطعاً یه اتفاقی   -

 برای تو میفته! 

هاش از لحن و نگاه تند بلاش  ین با کمی ترس تو چشمرام

خواست حرفی بزنه؛ ولی من برای اینکه از دگیری احتمالی  

جلوگیری کنم دستم و به نشانه سکوت آوردم بالا و مانعش 

 شدم 

تونی بری رامین! خودم از پسش بر میام! ضمناً  تو می  -

 هستن! 

 کردم.به جهان و جمال تو چند متریمون اشاره 

 رامین نگاهی بهشون انداخت و با تردید پرسید: مطمئنی؟ 
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 بله! لطفاً! -

سری به نشانه تایید تکون داد و رفت سمت ماشینش و سوار  

 شد و رفت… منم نگاهم و دادم بهش و سوالی نگاهش کردم 

خواین بگین  خواین؟ نمی می حرفتون حسابتون چه؟ دقیقاً چی  -

بودنتون اینه باهاتون بیام تا خونتون و فقط  هدفتون از اینجا  

 سیگارتون و براتون روشن کنم؟ 

 هام نگاهش و چرخوند بین چشم

 تونست باشه؟ ام همین بود! دیگه چی می دقیقاً خواسته -

 دوم! شما بگین؟ نمی  -

با خشمی که سعی داشت مهارش کنه سرش و آورد جلوی  

 صورتم 

 گذره نه؟  حسابی داره بهت خوش می  -

 رفتم جلوتر و نگاه معناداری بهش انداختم 

 گذره؟ راضی هستی؟ تو چی؟ بهت خوش می  -

ای خیره نگاهم کرد و بعد بدون اینکه حرف  چند لحظه

ای بزنه به سرعت روش و برگردوند و پا تند کرد سمت  دیگه

ماشینش… سوار شد و ماشینش و روشن کرد و با تیکافی راه  

و سوار شدم و سرم و تکیه  افتاد… منم رفتم سمت ماشینم 

 دادم به پشتی صندلی

چی شد یه دفعه رم کرد؟ تو نگاهش خوندم یه اتفاقی افتاده؛   -

گذره یه نفرت  ولی چی؟ وقتی گفت داره بهت خوش می 

 خاصی تو لحنش بود! خوب تونستم حسش کنم!  

عرق سردی روی پیشونیم نشست و سعی کردم بهش فکر 

 نکنم 
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شه که هر  بدم! این ماجرا وقتی تموم می  الان فقط باید ادامه -

 دومون به تهش برسیم!  

 با چند تا نفس عمیق گوشیم رو برداشتم و شماره صابر و  

 گرفتم و هندزفری بلوتوث رو گذاشتم توی گوشم 

بعد چند بوق جواب داد… بعد سلام و احوال پرسی به حرف 

 اومدم 

 یه کاری برات دارم.  -

 دم. گوش می  -

اش و  خوام جیک و پوک خانوادها… می رامین فریب -

بدونم… راجع به تک تکشون… نمی خوام چیزی از قلم  

بیفته... کی هستن… چه جور آدمی هستن… کارشوش  

 خوام خودت انجامش بدی... برام مهمه!چیه… می 

کشم  دم! مو رو از ماست می به نحو احسنت انجامش می  -

 بیرون! خیالتون راحت! 

انگار نتونست بر حس کنجکاویش غلبه  سکوت  بعد از لحظه 

 تونم بپرسم موضوع از چه قراره؟کنه و ادامه داد: می 

 فعلاً نه! چه خبر از روستا؟ -

 چند تا مسئله هست.  -

 دمگوش می  -

یه پسری هست تو مدرسه با خانزاده آروین همش جرو   -

 بحث و دعوا دارن. 

 سرچی؟ -

کرده خانزاده هم دیده و  می کنم پسر داشته تقلب فکر می  -

رفته به معلمش اطلاع داده… از اون روز با هم دگیر شدن و  

 یه بار کارشون به کتک کاری کشیده. 
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 پسره از روستای خودمونه؟  -

 های سالاریهاست. از نزدیکی  -

 هام رفت تو هم اخم

 دقیقاً چقدر نزدیک؟  -

 خواهرزاده همایون خان.  -

 د و تاکید کردم از این موضوع هیچ خوشم نیوم

 بیشتر حواست رو جمع کن اتفاقی نیفته!  -

 چشم خان! حواسم هست!  -

 ای هم هست؟ چیز دیگه -

ها مخفیانه  یه مدت آینور خانوم هم با پسر یکی از روستایی  -

 کنن.  هم و ملاقات می 

 تر خبر ندادی؟ چرا زود -

 دین؟ بخشید فرصت نشد! چی دستور می  -

 ه حده؟ دونی رابطشون در چمی  -

فکر کنم آینور خانوم دوستش دارن؛ ولی پسره رو مطمئن   -

 نیستم هدفش چیه! 

راجع بهش به طور کامل تحقیق کن و بهم خبر بده! مراقب  -

 هردوشون هم باش! 

 چشم! -

 پس منتظر تماستم!  -

 چشم! -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم... همزمان یه پیام برام  

 بازش کردم اومد…از بلاش بود… 

 قرار امشبمون کنسله… برام یه کاری پیش اومده. 

 تابیم ربطی به تو نداره! خواد بگه این بی به خیال خودش می  -
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هاش از ذهنم  نتونستم جلوی خودم و بگیرم و خندیدم و حرف

گذشت… چند ساعت با هم باشیم کافیه… چند دقیقه هم نه  

و به دندون گرفتم  ... با فکری که به ذهنم رسید لبم  چند ساعت 

و گوشیم و برداشتم و خاموش کردم و انداختم روی داشبورد  

و ماشین و روشن کردم و با سرعت حرکت کردم… بعد چند  

دقیقه با رسیدنم به ویلا در و با ریموت باز کردم و ماشین رو  

بردم توی حیاط و پارک کردم و پیاده شدم… دیدم ثنا جلوی  

 در منتظر ایستاده  

 بودی؟  منتظر  -

گفت؟ چیکارت  طاقت اومد سمتم و پرسید: رامین چی می بی 

 داشت؟ 

 گفت با هم بریم! قرار بود بدونی می  -

 کلافه نگاهم کرد 

 شه؟یعنی چی؟ بگو دیگه! مگه چی می  -

 شه! یه مسئله خصوصی بود! یعنی به تو مربوط نمی  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 تو داشت؟ اون وقت این مساله خصوصی چه ربطی به  -

 خواست! نظرم رو راجع به موضوعی می  -

در حالی که سعی داشت نشون نده چقدر کنجکاوه پرسید: چه 

 موضوعی؟ 

بدون اینکه جواب بدم رفتم سمت در و وارد ویلا شدم…  

 دنبالم راه افتاد و اصرار کرد

 خوام بدونم! بگو دیگه! می  -

 شه! فقط اینطور بگم که به من هم مربوط نمی  -
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پا تند کردم سمت   اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم بدون 

 اتاقم

خوای تو اون اتاق بشین یکم  شاکی پرسید: کجا؟ چی می 

 حرف بزنیم! 

 خوام جیمز رو ببرم پارک! باشه برای بعد! می  -

 منم بیام؟ بابا پوسیدم تو خونه!  -

 خوام تنها باشم! ترجیحاً نه! می  -

 ذاری! جدیداً همش کنارم می  -

 حث نکن! ب -

هام  رفتم و تو اتاقم و در و بستم و مشغول تعویض لباس

 شدم… 

*** 

خوردم  ام رو می نشسته بودم توی تراس و حین اینکه قهوه

 نگاهم به روزنامه بود.  

 دقیقاً  از روزنامه چی فهمیدی اینطور محوش شدی؟  -

 با صدای ثنا روزنامه رو گذاشتم کنار

 تو حرفت رو بزن!  -

 مهمونی فرداشب لباس بخریم؟  بریم برای  -

 خوای خودت برو! من لباسی لازم ندارم! اگه می  -

 من لازم دارم! بیا دیگه! نامردی نکن!  -

 حالا چی شد مهمونی گرفته؟  -

به خاطر مشتریه جدیده... یکی از کله گنده های ساخت و   -

سازه... دورادور با هم همکاری داشتن… قراره براشون  

حی کنیم… چطوره ما هم یه نگاهی به  اپلیکیشن فروش طرا

 ها بندازیم… شاید خوشمون اومد. آپارتمان 
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 چه احتیاجیه؟  -

 اصلاً یه ویلا بخریم توی کیش پوز این سالاری رو بزنیم.  -

خواد متوجه این  حالا رفتیم و خریدم… بلاش چطور می  -

 موضوع بشه؟ 

 هاش گشاد شد چشم

 شده بلاش؟چی گفتی؟ چی صداش زدی؟ بلاش؟ از کی  -

 کلافه نگاهش کردم 

 کنه ثنا! ام می هات داره کلافهدخالت  -

سه روزه نیومدی شرکت... از اون ورم سالاری خونمون و   -

گی دخالت  کرده تو شیشه از بس پاچمون و گرفته بعد می 

 نکن؟ حداقل دلیلش و توضیح بده! 

تا اومدم لب بازم و کارم و توجیه کنم صدای زنگ گوشیم بلند  

شد… از روی میز برش داشتم و نگاهی انداختم… صابر  

بود… ثنا سرش رو آورد جلو و نگاهی به صفحه گوشیم  

 انداخت؛ ولی قبل اینکه ببینه گوشی و کشیدم کنار 

 هاش رفت تو هم اخم

 بازم این نکبت نه؟   -

 سوالی نگاهش کردم  

 بازم؟  -

این اواخر خیلی مشکوک شدین و هر لحظه با هم در   -

 خواد انقدر اصرار داره؟ین!  چی ازت می تماس

بدون اینکه جوابش و بدم از جا بلند شدم و از تراس اومدم  

بیرون و رفتم توی اتاقم و نشستم روی مبل… تماس رو  

برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم و سلام و احوال  

 پرسی کردیم و صابر به حرف اومد
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 بهش تحقیق کردم! حلش کردم خان! تمام و کمال راجع  -

 دم! گوش می  -

ای ندارن! نه تو دعوا ونه درگیری وپاسگاه!  هیچ سابقه -

های آروم و خونگرمی هستن!  اش هم آدمراجع به خانواده

باکسی کاری ندارن! پسر رو برای اطمینان دادم چند روزی  

تعقیب کنن! نه با هیچ دختری نشست و برخاست داره! نه  

باشه! خودش هم از همه نظر پاک   هیچ دوستی که اهل خلاف

دونم چطوری قاچاقی برای خودش پاکه! تنها خلافش اینه نمی 

کنه! اون هم نه خودش توسط یکی از مشروب وارد می 

هاش! خیالتون راحت! اهل زیاد خوردن هم نیست!  دوست 

 فقط تفننی! اموالش هم میراث خانوادگیه! 

 اش با پدر و مادرش چطوره؟رابطه -

 اش با همه خوبه! رابطه -

 ای هست نگفته باشی؟ مساله -

پرسم! برای  کنم! فقط ببخشید می چیزی نیست! تاییدش می  -

 چه کاری خواستین تا این حد تحقیق کنم؟ 

 ازدواج.  -

 حسابی جا خورد و به تته پته افتاد 

 ازدواج کی؟   -

 ثنا!  -

 نفس آسوده کشید 

 خواستگار ثنا خانوم هستن؟  -

 نداره! یه وقت سوتی نده! خودش خبر  -

 چشم! -

 بینمت!کارت خیلی خوب بود! می  -
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 بینمت! ممنون! می  -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم… بلافاصله دوباره زنگ  

خورد… نگاهی به مخاطب انداختم… با دیدن اسم رامین  

 تماس رو برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟   -

 چی شد؟ طاقت پرسید: جوابم بی 

هرلحظه باید تماس بگیری این سوال رو ازم بپرسی؟ مگه   -

 گیرم؟ نگفتم خودم تماس می 

شاکی جواب داد: خوب یک کلام جوابم رو بده و خلاصم کن  

هام هم تحقیق  دی؟ از کل فامیل دیگه! چرا انقدر کشش می 

 کرده بودی تا حالا تموم شده بود! 

 ام گرفتخنده

تونی همراهیمون  شدیم… می فرداشب یه مهمونی دعوت  -

 کنی. 

 با هیجان پرسید: یعنی چی؟ قبول کردی آیلار؟ 

قبولت کردم! البته اگه بتونی عروس خانوم رو راضی   -

 کنی! 

 سرخوش خندید 

 نوکرتم آیلار! خیلی گلی!  -

 لبخندی زدم 

شه امروز یه سر بیام؟ زیاد  با خوشحالی ادامه داد: نمی 

 مونم! فقط چند دقیقه! نمی 

 مخالفت کردم  فوراً 

تونی  نخیر! اصرار هم نکن! فرداشب تو مهمونی می  -

 ببینیش! ساعت هفت بیا دنبالمون! 
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 چشم! حالا چجور مهمونی هست؟  -

 مهمونی کاری.  -

 خوای بگی سالاری هم هست؟می  -

 بله! -

شه نگاهش کرد!  پاچه ما رو نگیره؟ جون تو اصلاً نمی  -

ن روزتون به کجا  گیره! راستی ماجرای او سریع جبهه می 

اش تا  رسید؟ تونست راضیت کنه و باخودش ببرتت خونه

سیگارش و روشن کنی؟ خندید و ادامه داد: دلیلش خدایی  

 جوک نبود؟ 

 خیلی جدی به حرف اومدم 

 مثل اینکه باید تجدید نظر کنم؟  -

 ای کرد سرفه

 بینمت. پس فرداشب می  -

 تماس و قطع کردبدن اینکه منتظر حرفی از جانبم باشه 

 ام گرفتخنده

 خواستم بگم شوخی کردم. می  -

گوشی رو گذاشتم کنار… دوباره زنگ خورد…کلافه به 

خیال اینکه بازم رامینه بدون اینکه نگاهی به نام مخاطب  

بندازم برش داشتم و تماس رو برقرار کردم گوشی و گذاشتم  

 کنار گوشم 

 خوای؟ باز چی می  -

 تو رو!  -

 ی بلاش پشت خط سکوت کردم با شنیدن صدا

دید سکوت کردم ادامه داد: منتظر تماس کسی بودی؟ برای  

 همین جواب دادی؟ 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 596 

 تکیه دادم به پشتی مبل 

 کاری داشتین تماس گرفتین؟  -

بعد چند لحظه سکوت جواب داد: چند روز سرم شلوغ بود و  

درگیر کار بودم و نتونستم سراغی ازت بگیرم… تو  

 ا من بگیری؟تونستی یه تماس بنمی 

 نیشخندی به این دروغ واضحش زدم 

 درگیر کار؟   -

 توجه به سوالم پرسید: چرا این چند روز نیومدی شرکت؟ بی 

 کاری برام پیش اومده بود نتونستم بیام! چطور؟  -

های بلندش از پشت گوشی به  جواب نداد؛ ولی صدای نفس

 رسید. گوشم می 

 ن؟ زنه ادامه دادم: پشت خطیدیدم حرفی نمی 

 خوای بپوشی؟ برای مهمونی فرداشب چی می  -

 پیراهن...  -

ام و کامل کنم سکوت کردم و ادامه ندادم...  قبل اینکه جمله

 دم؟ اصلاً چرا دارم براش توضیح می 

 پیراهن نپوش! کت و شلوار بپوش! فردا شب میام دنبالت! -

تونم درخواستت و قبول کنم! قولش رو به یکی دیگه  نمی  -

 دادم!  

 تعجب پرسید: به کی؟  م

 لبم و به دندون گرفتم و لبخندی رو لبم نشست

موظف نیستم بهتون توضیحی بدم؛ ولی اگه خیلی کنجکاوین   -

 تونم بگم! می 

 با تمسخر به حرف اومد 

 چرا باید کنجکاو باشم؟  -
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 صدا خندیدم بی 

 چه خوب! پس لازم نیست جواب بدم!   -

 تن صداش عصبی شد 

 خوای بیای؟ کنجکاوم! با کی می  -

 رامین! برای فرداشب دعوتش کردم همراهیم کنه!  -

 نفسش و پر صدا فرستاد بیرون

مگه اون هم قراره بیاد؟ به چه مناسبت؟ به چه عنوانی؟   -

 اصلاً چرا باید با اون بیای؟ خودم میام دنبالت! 

 تونم پیشنهادتون و قبول... متاسفم نمی   -

م و تموم کنم تماس و قطع کرد… نگاهی به  قبل اینکه حرف

 هام رفت تو هم گوشی انداختم و اخم

 ناراحت شد؟   -

 سرم رو گذاشتم رو پشتی مبل و لبم و به دندون گرفتم 

از اینکه تا این حد براش مهمم در مقابلم کوتاه میاد جداً  -

کنه! چند روز نرفتم شرکت تا واکنشش ببینم!  ام می هیجان زده

ها هم منتظر تماسش بودم؛ ولی مثل اینکه هنوز  این  زودتر از

 زوده بگم احساسش تا چه حد پیشرفت کرده!

با صدای باز شدن در سرم و بلند کردم… ثنا سرش و آورد  

 ریم خرید یا نه؟  توی اتاق و پرسید: آخر می 

 تر حاضر شو بریم!  سریع -

 خندید 

 خداییش خیلی مردی!  -

منم از جا بلند شدم و رفتم سمت  رفت بیرون و در و بست… 

 کمد تا آماده شم… 

*** 
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دادم با دستم روی میز  حین اینکه پام و عصبی تکون می 

ضرب گرفته بودم… مطمئناً از عمد این چند روزه نیومده  

زدم… چون با اون حال رفتم سراغش  شرکت… پوزخند می 

ام دور برداشت و فکر کرده خبریه… فکر  و گفتم بیا خونه

حتماً برام مهم شده و احساسی بهش پیدا کردم… اونم  کرده 

ها تا خیال کرد ممکنه احساسی این وسط باشه  مثل بقیه زن 

 شروع کرد به ناز کردن و ادا در آوردن

بهتر! شاید هم باید یکم پیاز داغش و بیشتر کنم تا بیشتر   -

سمتم جذب بشه! اگه نقش یه مرد عاشق پیشه رو خوب بازی  

شه!  ونم حتی اگه خودش نخواد سمتم کشیده می کنم مسلماً ا

فقط باید یکم خشم و کنترل کنم و روی خودم کار کنم تا  

همچی خوب پیش بره! البته اگه بتونم مقابلش آرامشم و حفظ  

 کنم!  

از جا بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم توی تراس یه  

 سیگار گذاشتم گوشه لبم… بدون اینکه روشنش کنم 

کنم از روشن کردن سیگارم به دست اون  ی اعتراف می ول -

 ده!  برم و یه حس برتری و قدرت بهم می لذت می 

ی لبم گرفتم و  طاقت سیگارم و از گوشهبا فکر بهش بی 

اش رو گرفتم  گذاشتم توی جیبم و گوشیم و درآوردم و شماره

 و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 خوای؟ ز چی می مقدمه جواب داد: بابعد چند بوق بی 

 از زبونم در رفت  

 تو رو!  -

ای بوده باشه با شنیدن صدام سکوت  انگار منتظر کس دیگه

 کرد
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دیدم سکوت کرده کنجکاو ادامه دادم: منتظر تماس کسی  

 بودی؟ برای همین جواب دادی؟ 

 بدون اینکه جوابی بده بحث و عوض کرد  

 کاری داشتین تماس گرفتین؟  -

با فکر جواب دادم: چند روز سرم  بعد چند لحظه سکوت  

شلوغ بود و درگیر کار بودم و نتونستم سراغی ازت  

 تونستی یه تماس با من بگیری؟ بگیرم… تو نمی 

 درگیر کار؟   -

توجه به سوالش پرسیدم: چرا این چند روز نیومدی  بی 

 شرکت؟

 کاری برام پیش اومده بود نتونستم بیام! چطور؟  -

ودم شعله کشید و ناخودآگاه  با دروغ واضحش خشم تو وج 

 هام بلند شد  صدای نفس

 زنم ادامه داد: پشت خطین؟ دید حرفی نمی 

سعی کردم بحث و عوض کنم؛ چون ممکن بود نتونم جلوی  

 خشمم و بگیرم 

 خوای بپوشی؟ برای مهمونی فرداشب چی می  -

 پیراهن...  -

 سکوت کرد و حرفش ادامه نداد. 

بعد سکوت کرد برای من  داد و  همینکه داشت جوابم رو می 

 خیلی معنی داشت

 پیراهن نپوش! کت و شلوار بپوش! فردا شب میام دنبالت! -

 بلافاصله درخواستم و رد کرد 

تونم درخواستت و قبول کنم! قولش رو به یکی دیگه  نمی  -

 دادم!  
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اصلاً انتظار این حرف و ازش نداشتم و با تعجب پرسیدم: به  

 کی؟ 

یحی بدم؛ ولی اگه خیلی کنجکاوین  موظف نیستم بهتون توض  -

 تونم بگم! می 

از لحنش و این جمله تکراریش برای عصبی کردن من  

 هام و بهم ساییدم و با تمسخر به حرف اومدم دندون 

 چرا باید کنجکاو باشم؟  -

 چه خوب! پس لازم نیست جواب بدم!   -

تونستم تا فرداشب صبر کنم و ببینم قراره  کنم نمی اعتراف می 

بیاد مهمونی... بدون اینکه بتونم خودم و کنترل کنم تن  باکی 

 صدام عصبی شد 

 خوای بیای؟ کنجکاوم! با کی می  -

 رامین! برای فرداشب دعوتش کردم همراهیم کنه!  -

تا حدودی خیالم راحت شد و نفسم و پر صدا فرستادم  

بیرون… با این حال پرسیدم: مگه اون هم قراره بیاد؟ به چه  

ه عنوانی؟ اصلاً چرا باید با اون بیای؟ خودم  مناسبت؟ به چ

 میام دنبالت! 

 تونم پیشنهادتون و قبول...متاسفم نمی  -

دونستم حرفش یکیه و به هیچ وجه قرار نیست نظرش و  می 

عوض کنه یا از موضعش عقب نشینی کنه و این باعث شد  

اش و تموم کنه… تماس  حتی نتونستم صبر کنم بذارم جمله

و با غضب گوشی رو بلند کردم پرت کنم رو  رو قطع کردم 

زمین؛ ولی جلوی خودم و گرفتم و تو دستم فشردمش و سعی  

 کردم خونسردیم رو حفظ کنم 
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فقط اون روزی که کامل به چنگت بیارم! فقط اون روز   -

 تونم آروم بگیرم! می 

تر شدم از تراس  چند بار نفس عمیق کشیدم و وقتی آروم

همین حین زنگ خونه به صدا  اومدم تو خونه… در 

.. با دیدن یل سلام  دراومد… رفتم سمت در و بازش کردم

 کردم و اومدم نشستم روی مبل... اونم اومد نشست

 چته؟ آویزونی؟  -

 خوای؟ چی می  -

 بیکار بودم گفتم بیام بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم.  -

 کجا؟ -

 خونه من.  -

 جا. بیارن همین حوصله ندارم… زنگ بزن غذا  -

دخترم و دوستش هم بیان؟ تازگی با   تماس بگیرم دوست  -

 یکی دوست شده… دختر خوبیه… شاید خوشت اومد. 

ای جز حرفشم نزن! فعلاً قرار مدار کنسله! تو حرف دیگه -

 دختر نداری بزنی؟  

 موشکافانه نگاهم کرد 

 نکنه خودت یکی و تور کردی؟ دختر کیه؟  -

 فضولی نکن!  -

 ذاری؟ جدی داری با یکی قرار می پس  -

 جواب ندادم 

کار کردی؟ گفت دیگه  ادامه داد: راستی با این دختره السا چی 

 خوام ببینمش نه درموردش بشنوم؟ نه می 

 کار خاصی انجام ندادم!  -

 گه؟ پس چی می  -
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 دونم! از خودش بپرس!من چه می  -

کنه انگار بدجور ازت ترسیده! نکنه  یه جوری رفتار می  -

 یکی زیرآبت و زده؟ 

 منظورت چیه؟  -

 خندید 

دختر جدیدت رفته خفتش کرده و  گم شاید همین دوست می  -

 تهدیدش کرد؟ 

 متعجب پرسیدم: دقیقاً بهت چی گفت؟ 

انتظار نداشتم همچین آدم عوضی و بهم معرفی کنی… هر   -

چی سوال کردم منظورت چیه و خواستم از زیر زبونش  

 حرف بکشم بیرون جواب نداد. 

 رفتم توی فکر  

نکنه کار آیلاره؛ وگرنه من که با این دختر کاری نکردم  

شناسم بخواد با این  ای هم نمی بخواد ازم بترسه؟ کس دیگه

 روش دخترهای اطرافم و بپرونه! 

 کجایی؟  -

 با سوال یل حواسم و جمع کردم 

 گی؟ چی می  -

 خوری سفارش بدم؟ چی می  -

 خوام. نمی غذا خونگی بگیر… فست فود   -

 گم تماس بگیر مهدی و خسرو و سپنتا هم بیان. می  -

خسرو  ایران نیست... پدرش حالش بد شده برگشته پیش   -

 اش. خانواده

 مگه خوب نشده بود؟  -

 مثل اینکه دوباره بیماریش پیشرفت کرده. -
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 چرا به من خبر نداد؟  -

انتظار نداشتی با اون حال بخواد شماره همه رو بگیره و   -

 بر بده که؟ خ

 گفتی یه تماس باهاش بگیرم؟ حداقل تو بهم می  -

 از جا بلند شدم   

 خیال! بیا بریم شراب انتخاب کنیم. بی  -

 مگه چند تا بطری داری؟   -

 بدون حرف رفتم سمت آشپزخونه… اونم باهام همراه شد… 

*** 

نگاهی به خودم توی آینه انداختم… یه کت و شلوار طرح دار 

بود… نگاهم و از آینه گرفتم و رفتم سمت  آبی رنگ تنم 

کشوی کنسول و بازش کردم… نگاهم به جعبه انگشتری که  

هام  داری رو لب  ثنا برام خریده بود افتاد… لبخند معنی 

نشست… از توی جعبه درش آوردم و گذاشتم تو انگشت  

ام و رفتم سمت تخت و مانتو و شالم و پوشیدم و کیفم رو  حلقه

اتاق خارج شدم… ثنا با اخم دست به سینه  برداشتم و از 

 نشسته بود روی مبل 

 رفتم طرفش و پرسیدم: حالا چرا قیافه گرفتی؟

 نگاهش و داد به من

 جا نمیام!من با این نکبت هیچ  -

 دلیلش؟  -

 خوام ببینمش! نمی  -

 تکرار کردم: 

 دلیلش؟  -
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چیه دلیلش دلیلش را انداختی؟ اصلاً چرا اون باید بیاد به   -

 ونی کاری شرکت؟ مهم

من دعوتش کردم! ترجیح دادم به عنوان همراه باهامون   -

 باشه!

به چه مناسبت؟ چه دلیلی داره اون و بکشونیم دنبال   -

 خودمون؟ 

انقدر سر هیچی بحث نکن ثنا! دلیلی نداره بخوام همه چی   -

 رسه! تر بلندشو الان می رو برات توضیح بدم! سریع

ی به مخاطب انداختم… با  با صدای تک زنگ گوشیم نگاه 

 دیدن اسم رامین رفتم سمت در 

 بلند شو دم در منتظره!  -

از جا بلند شد و با دو خودش و رسوند بهم و از ویلا اومدیم  

بیرون… رامین کنار ماشینش ایستاده بود… با دیدنمون  

لبخندی زد و با روی خوش اومد طرفمون و نگاهی به  

 سرتاپامون انداخت

 ها! چطورین؟ خوبین؟ خوشگلسلام  -

 توجه رفت سمت ماشین و در جلو باز کرد و نشستثنا بی 

رامین با نگاهش دنبالش کرد و برگشت سمتم و ادامه داد:  

 اتفاقی افتاده؟ چرا پکره؟ نکنه حالش خوب نیست؟ 

 اش و تو باید بفهمی! حالش خوبه! دیگه بقیه -

 سرش و آورد جلو و آروم به حرف اومد

هایی دارم! فقط اگه تو مهمونی یکم با هم  یه برنامهامشب  -

 شه! تنها باشیم خیلی عالی می 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 خندید و ادامه داد: سوار شو!  
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در پشت و برام باز کرد…  تشکر کردم و نشستم تو  

ماشین… خودشم نشست پشت فرمون و ماشین و روشن کرد  

 و حرکت کرد 

 رامین و با کنایه به حرف اومد  ثنا نگاهش و داد به

کنی؟ با خوشرویی میای طرفش؟ یک  خوب خودشیرینی می  -

 کنی؟ کنین؟ در و براش باز می ساعت با هم پچ پچ می 

تو خودت سریع سوار شدی مگه اصلاً  فرصت دادی در و   -

 برات باز کنم؟ 

 کردی؟ دادم برام باز می نه اینکه فرصت می  -

گه چی شده؟ دفعه بعد قبل اینکه به  حالا چرا دعوا داری؟ م -

 کنم! خوبه؟ کسی نگاه کنم میام در و برات باز می 

ثنا بدون اینکه جوابش رو بده سرش رو برگردوند سمت  

 پنجره ماشین

 رامین از تو آینه نگاهی به من انداخت و اشاره کرد چشه؟ 

 حرفی نزدم 

دیگه تا برسیم حرفی نزدیم… با توقف ماشین پیاده شدیم و  

 ارد باغ شدیم و 

 ثنا خطاب به من به حرف اومد 

دون  چه استقبال گرمی! سی چهل نفر دارن با کله می  -

 سمتمون! 

 رامین در جوابش به حرف اومد 

 شناسی؟ نه اینکه همه رو می  -

 ثنا به حرفش توجهی نکرد 

اومدم! حداقل یه همپای رقص  باید با دوست پسرم می  -

 داشتم! 
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 ست پسر داری؟ رامین متعجب پرسید: مگه دو 

 ثنا جوابش رو نداد 

 رامین نگاهش رو داد به من

 قبل اینکه سوال بپرسه جواب دادم: نداره!

 ثنا حرصی نگاهم کرد  

رامین بازوش رو گرفت و از حرکت ایستادن… بی توجه  

جلوتر راه افتادم… به محض ورود به سالن مهمونی  

مانتو  پیشخدمت اومد طرفم و سمت یه اتاق راهنمایم کرد… 

و شالم رو در آوردم و خودم رو مرتب کردم و از اتاق اومدم  

بیرون… دیدم ثنا و رامین حین اینکه برای هم شاخ و شونه  

کشن میان این سمت… راهم و کج کردم  سمت سالن  می 

مهمونی... با دیدن کارمندهای شرکت رفتم سمتشون و بعد  

 خوش و بش نگاهی به اطراف انداختم 

 ؟ پس خودش کجاست 

با رسیدن بوی ادکلنش به مشامم چرخیدم عقب… با فاصله  

چند قدمی ازم ایستاده بود… نگاهی به سرتا پاش انداختم یه  

 کت و شلوار مشکی پوشیده بود 

 اومد سمتم 

 چطور متوجه شدی پشت سرتم؟  -

 مونه!هیچ چیز از دیدم پنهان نمی  -

ین  نگاهی اجمالی به سر تا پام انداخت و سری به نشانه تحس

 اش رو صورتم ثابت نگه داشتتکون داد و نگاه خیره

 تنها اومدی؟  -

 نخیر!   -
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نگاهی به اطراف انداختم و ادامه دادم: مشتری مرموزترین  

 تشریف نیاوردن؟ گویا بد قول هم هستن! 

هنوز نیومده! از همه چی هم که خبر داری؟ البته همون   -

 خوام دعوتت کنم جایی! بهتر که الان نیاد! می 

 دعوت؟ قراره مهمونی رو ترک کنیم؟  -

بدون اینکه جوابم و بده پیشخدمت و صدا زد… پیشخدمت با  

 سینی نوشیدنی اومد طرفمون… ازم پرسید: نوشیدنی؟ 

 نخیر! تشکر!  -

یه لیوان شربت برداشت و یه ضرب تا ته سر کشید و لیوانش  

 رو گذاشت تو سینی و نگاهش و داد به من

 ی؟ جواب سوالم و نداد -

 کدوم سوال؟ -

 چرا چند روز نیومدی شرکت؟  -

 یه بار جوابتون و پشت تلفن دادم... رفته بودم بیرون شهر. -

اومد جلو و با فاصله نزدیکی ازم ایستاد و کفری به حرف  

 اومد 

 اتم بیرون نیومدی؟ گی؟ از خونهباز داری دروغ می  -

 الان مشکل کجاست؟ چرا نیومدم شرکت؟   -

 هام د بین چشمنگاهش و چرخون

 همراهم بیا!  - 

 کجا؟ -

اختیار باهاش بدون اینکه جوابم و بده جلوتر راه افتاد… بی 

شه از حرکت همراه شدم… دیدم داره از سالن خارج می 

 ایستادم… چند قدم جلوتر از حرکت ایستاد و برگشت طرفم 

 چرا ایستادی؟  -
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 کاری؟ رین و برای چه واضح توضیح بدین کجا دارین می  -

لبخندی رو لباش نشست و دوباره اومد جلو و با فاصله  

 نزدیکی ازم ایستاد 

نگاهی به اطراف انداختم… نگاه چند نفر از کارمندها روی  

 ما بود… یه قدم به عقب برداشتم و تاکید کردم 

 لطفاً رعایت کنین! همه چشمشون به ماست!  -

 مهم نیست!  -

 ات بیخود بشم! خوام درگیر شایعبرای من مهمه! نمی  -

خوای درگیر شایعات شی همراهم بیا؛ وگرنه  اگه نمی  -

دونم چطور درگیر شایعاتت کنم به هیچ وجه نتونی خودت  می 

 و ازش بکشی بیرون! 

 هاش هام و ریز کردم و نگاهم و چرخوندم بین چشمچشم

 کنی؟ داری تهدیدم می  -

 تاکید کرد  

 کنم! دقیقاً همین کار و می  -

 شناسی! پس تهدید بیجا نکن! می  تو که من و  -

 خندید 

راه بیفت تا دوستت سر و کلش پیدا نشده! قصد دارم شبت   - 

 رو زیباتر کنم! 

جلوتر راه افتاد… با تردید دنبالش حرکت کردم… بدم  

گذره و قراره کجا ببرتم انقدر  نمیومد بدونم چی تو سرش می 

اصرار داره… وارد یه راهرو شدیم… ته راهرو یه در  

 ود… درو باز کرد و روش و برگردوند سمتم ب

 برو تو!  -

 با شک نگاهش کردم  
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خندید و دستم رو گرفت و کشوندم تو و در و بست… با  

 هام رفت تو هم  مواجه شدن با تاریکی مطلق اخم

 قصد داری چیکار کنی؟  -

زده نگاهی  با صدای زدن کلید برق و روشن شدن فضا شگفت 

به اطراف انداختم… یه فضای خیلی وسیع پر از درخت بهار 

های رنگی تزئین شده بود در تیررس نگاهم  نارنج که با ریسه

قرار گرفت… با پیچیدن بوی عطر بهار نارنج به مشامم  

 حس لذت بخشی به سراسر وجودم سرازیر شد  

 زه! حیرت انگی -

 دی؟  افتخار یه قدم زدن دو نفره رو می  -

 نگاهم و دادم بهش 

 البته! چرا که نه!  -

 بازوش رو گرفت طرفم 

 فوراً مخالفت کردم  

 لزومی به این کار نیست!  -

 بازوش و زد به بازوم و اصرار کرد 

 بگیرش!  -

اینبار ترجیحاً مخالفت نکردم و دستم رو دور بازوش حلقه  

اینکه محو زیبایی اطراف و بوی عطر بهار  کردم و حین 

 نارنج زیر بینیم  بودم شروع کردیم به قدم زدن

 نظرت راجع به باغ چیه؟   -

 با سوالش نفس عمیقی کشیدم 

گم به محض  تونم وصفش کنم! می ست! نمی فوق العاده -

 ورود به باغ بوش و حس کردم! 

 کردم این بار هم تحت تاثیر قرار نگیری؟ فکر می  -
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 تر کردمستم و دور بازوش محکمد

 کاملاً اشتباه متوجه شدی!  -

 جالبه! -

نهایت از باغ خوشم اومده بود کنجکاو پرسید: این  از اینکه بی 

 ویلا مال خودتونه؟  

های خودم  آره! خیلی هم برام با ارزشه! این باغ رو با دست  -

درست کردم! چندین سال پیش که تابستون اومدم ایران خودم  

 هاش رو کاشتم. درخت 

 ابرویی بالا انداختم  

 دقیقاً چند سال پیش؟  -

خوای سنم رو ببری بالا باید بگم سیزده سالم بود…  اگه می  -

 همراه با باغبان با هم کاشتیمشون. 

 حالا چرا فقط بهار نارنج؟  -

 فقط به خاطر بوش!  -

از حرکت ایستاد و برگشت طرفم و ادامه داد: با صابر تماس  

تش کنم برای مهمونی… جواب نداد... بهتر نیست  گرفتم دعو 

حالا که باهاش بهم زدی اداره سهامش رو خودش به عهده  

 بگیره؟ 

برای یه لحظه با شنیدن حرفش خشم تو وجودم شعله کشید...  

هنوز هم داشت از صابر و بدست آوردن سهام حرف  

زد… یه لحظه کنترلم و از دست دادم و توپیدم: لزومی  می 

گه باهاش تماس بگیرین! قراره سهامش رو به من نداره دی

 واگذار کنه! 

از حرفم اصلاً تعجب نکرد؛ ولی سعی کرد نشون بده از 

 حرفم جا خورده  
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 چرا باید این کار و انجام بده؟ در ازای چی؟ -

اهمیتی به وانمود کردنش ندادم و از عمد دستم رو آوردم بالا  

به دستم افتاد…  موهام رو گذاشتم پشت گوشم…  تا نگاهش 

دستش و دراز کرد سمتم و دستم رو گرفت تو دستش و  

 نگاهی به حلقه تو دستم انداخت

 این چیه تو دستت ؟   -

 دستم رو از دستش کشیدم بیرون

 شگفت زده ادامه داد: بهت پیشنهاد ازدواج داده؟ قبول کردی؟ 

 فوراً حرفش و تایید کردم 

 بله! پیشنهاد ازدواجش و قبول کردم!  -

ه نظر حرفم اصلاً به مذاقش هم خوش نیومد و تو یه لحظه ب

 به نقطه جوش رسید  

کنی؟ چیش از من  بهت داده فراموشش نمی چی داره؟ چی  -

 کنه؟ بهترش می 

یه قدم سمتش برداشتم و سرم و گرفتم بالا و با لحنی جدی  

 تونی بهم بدی؟ جواب دادم: همه چی بهم داده! تو چی می 

 غرور جواب داد: خودم رو! بلافاصله با 

با تمسخر نگاهی گذرا به سر تاپاش انداختم و غررش و  

 شکستم 

 خوره! بدردم نمی  -

 مات موند و زیر لب به حرف اومد

 خورم؟ من بدرد نمی   -

رفتم جلوتر و تلاش کردم از قدرت زیر زبون کشیم نهایت  

 استفاده رو ببرم 

 هدفت از با من بودن چیه؟  -
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کرد خودش و آروم نگه داره نگاهش و  سعی می حین اینکه 

 ازم گرفت 

 تونه باشه؟ هیچی! چی می  -

تونه  دونستم لبخند الانم تا چه حد می لبخندی زدم… خوب می 

 عصبیش کنه 

تونه  چرا باید به خاطر هیچی از همه چی بگذرم؟ صابر می  -

 برای من همه چی باشه؛ ولی تو هیچی! 

ون نبود و مشخص بود  انگار تحمل شنیدن حرفم براش آس 

ده… در آخرم طاقتش  هام داره آزارش می تک تک حرف 

تموم شد و با شتاب روش و برگردوند سمتم و دستم رو گرفت  

تو دستش و با غیظ حلقه رو از انگشتم کشید بیرون و پرت  

 کرد 

بدون اینکه واکنشی به کارش انجام بده خونسرد ادامه دادم:  

ا پیشنهاد ازدواجش چیکار حلقه ازدواجش رو پرت کردی ب

کنی؟ چیزی که زیاده حلقه! صد بار هم پرتش کنی بارها  می 

 خره!  و بارها برام می 

 بالاخره خشمش تبدیل به فریاد شد 

دارم! اون بیشرف رو از سر راهم  از سره راهم برش می  -

 دارم! بر می 

 دست به کمر شدم و بازم رفتم جلوتر 

 ی؟  خوای به چی برسکه چی بشه؟ می  -

 گیج تاکید کرد 

 خوام به تو برسم! تو! می  -

 به من برسی چی بشه؟ واضح بگو!  -
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عاشقم باشی! فقط عاشق من باشی! ایده آل تو منم! باید فقط  -

 من رو دوست داشته باشی! 

 اش دستم و بلند کردم و یه ضربه زدم به شونه

متاسفم! چون تو فرهنگ لغت من عشق یعنی عاشقم باش تا   -

 ات باشم! معشوقه

با نیشخند ادامه دادم: هنوز هم سعی داری من رو از شرکت  

بذاری کنار! حتی در این حد هم برات مهم نیستم! چرا باید  

 ادامه بدم؟ 

 منظورت چیه؟   -

کنیم! حالا که قراه با صابر  کاملاً واضحه! تمومش می  -

 ازدواج کنم لزومی به ادامه این رابطه نیست! 

تو یه   بیرون و خشمش فوران کرد…های گردنش زد  رگ

 لحظه

هاش و بلند کرد و دور گردنم حلقه کرد و با خشونت  دست 

کشید سمت خودش و با فکی منقبض شده توپید: لذت  

بردی؟ برات لذت بخشه نه؟  بردی؟ از عصبانیتم لذت می می 

 زنی که عصبیم کنی؟ از اون مرتیکه حرف می 

 سعی کردم آرومش کنم 

 آروم باش!  -

 ه چه حقی قبول کردی؟  ب -

 خورم؟ من؟  با عربده ادامه داد: من بدرد نمی 

دستش و از دور گردنم باز کرد و خیلی سریع برد پشت  

 ام اش و در آورد و گذاشت رو قفسه سینهکمرش و اسلحه 

از این حرکتش شگفت زده شدم… توقع همچین واکنشی و به  

 هیچ وجه ازش نداشتم 
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 کنی؟ داری چیکار می  -

 فرت تاکید کرد با ن

 قلبی که برای من نزنه برای هیچ کس نباید بزنه!  -

پوزخندی زدم و رفتم جلوتر و خونسرد نگاهم و دام به  

 هاشچشم

 زنه که قلبش فقط برای من بزنه!  قلبم برای کسی می  -

دستم و بلند کردم و انگشتم و نوازشوار کشیدم روی قلبش و  

 زنه بلاش؟ رای من می با لحن معناداری ادامه دادم: قلبت ب

بدون اینکه جواب بده در حالی که سعی داشت خشمش و  

 مهار کنه روش و برگردوند  

با انگشت چندین بار زدم رو بازوش و با جدیت ادامه دادم: به  

شم!  کنم! به هیچ وجه یه طرفه عاشق نمی هیچ وجه! تاکید می 

ن  شم! اصلاً به این فکر نک تا عشق نبینم عاشق هیچ کس نمی 

تونی عاشقم کنی بدون اینکه عاشقم باشی! من رو با  می 

های اطرافت یکی نکن! من مثل هیچ کس نیستم! حتی  زن 

 های خودش و داره! عشق هم برای من قانون 

نگاهش و داد به من و حین اینکه نگاهش و خیرش 

چرخوند تو صورتم یه نخ سیگار در آورد و گذاشت گوشه  می 

 لبش 

 وم شم! برام روشنش کن آر -

 نگاهی به سیگار گوشه لبش انداختم 

 کنم؟  شی یا من روشنش می با سیگار آروم می  -

حرف نکش! روشن کن آیلار! صبرم تمومه! به اندازه   -

 کافی جریم کردی! 
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از تو جیبش فندکش و در آوردم و سیگارش و روشن کردم و  

ی روی  فندک و برگردوندم تو جیبش و نگاهی به اسلحه

 ام انداختم سینه

 خوای بکشی؟ خوای اسلحه رو برداری یا هنوز می می  -

 کام عمیقی از سیگارش گرفت

 لبخندی زدم و دستم و بردم سمت ماشه

 فوراً اسلحه رو کشید عقب  

خواستی بکشی  سرم و بردم جلوی صورتش و ادامه دادم: می 

 چی شد؟  

 اسلحه رو گذاشت پشت کمرش  

 خونسرد بودم!  -

 خب؟  -

 عصبیم کردی!  -

 شی؟ دلیل این و پیدا کن! چرا عصبی می  -

دادم  بیشتر از این راغب به ادامه این بحث نبودم و ترجیح می 

برگردم تو مهمونی… هر چی لازم بود بگم و گفتم و هر چی  

قرار بود بشنوم و شنیدم… روم و برگردوندم برم سمت در؛ 

و مانعم  ولی قبل اینکه از کنارش بگذرم مچ دستم رو گرفت  

 شد  

 خوای چیزی بگی؟  نمی  -

 بدون اینکه نگاهش کنم به حرف اومدم 

 بهتره دیگه بریم منتظرمونن!  -

 ره! بهش چی جواب دادی؟ بگو! از ذهنم بیرون نمی  -

 نگاهم و دادم بهش

 خوای حمله کنی؟  باز رگ غریرتت زده بالا؟ باز می  -
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 طاقت تاکید کرد بی 

 جواب بده!  -

از دستش کشیدم بیرون… دوباره دستم و  توجه دستم و بی 

چنگ زد و محکم گرفت تو دستش و کفری ادامه داد: یکم  

 باهام راه بیا! فقط یکم! از چی هستی؟ دارم کم میارم!  

 از چی کم میاری؟  -

 جواب نداد 

دستم و از دستش کشیدم بیرون و از کنارش گذشتم و رفتم  

 سمت در و وارد خونه شدم 

 م با منی! برای فردا شب شا  -

حتی با شنیدن صداش هم نه جوابی دادم نه از حرکت  

خواست فرداشب بکشتم  ایستادم… به خیال خودش می 

اش و ازم حرف بکشه… تا اومدم وارد سالن مهمونی  خونه

 شم کنارم قرار گرفت و کنار گوشم به حرف اومد 

 تونی از زیر جواب سوالم در بری! نمی  -

 عجله اومد سمتم  قبل اینکه جوابی بدن ثنا با

 کجا بودی؟ همه جا رو دنبالت گشتم!  -

 همین اطراف! -

رامین هم بهمون رسید و  با بلاش دست دادن و احوال پرسی  

 کردن و رامین معذب به حرف اومد

 ببخشید بدون دعوت اومدم!  -

 بلاش سرد جواب داد: مهم نیست! 

 ت کنم! نگاهش و داد به من و ادامه داد: بیا بریم با پرویز آشنا

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 ثنا پرسید: کجا؟ 
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 میام.   -

 باهاش همراه شدم   

 به یه مرد اشاره کرد 

 گندمی داره پرویز شمسه. اونی که ریش جو  -

 به نظر جدی میاد.  -

 نه زیاد.  -

با رسیدن بهش سرش و چرخوند سمتمون و تا نگاهش به افتاد  

شمس شاکی به حرف با بلاش سلام و احوالپرسی کردن و 

 اومد 

 ای هست اومدیم؛ ولی خبری از میزبان نیست! چند دقیقه -

 بلاش جواب داد: 

 یه مشکل کوچولو پیش آمده بود.  -

 مشخصه! -

 نگاهش و داد به من و ادامه داد: شما باید خانوم آتشین باشین؟ 

 بله درسته و شما آقای شمس؟  -

 درسته!  -

 خوشبختم!  -

همینطور! کارتون رو دیدم و خیلی مورد پسندم بود!  من هم  -

 مایلم اپلیکیشن رو شما طراحی کنین! 

 شم بتونم کاری انجام بدم! خوشحال می  -

 پس عالیه!  -

 بلاش به شوخی به حرف اومد 

 دوزی پرویز. بری و می خوب برای خودت می  -

 شمس خندید 

 موافق نیستی اعلام کن!  -
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 ست شماست! به عنوان مشتری همه چی خوا  -

 فقط مشتری؟ -

 تو کار بله!  -

 خوبه! این و موافقم!  -

 خطاب به من ادامه داد: جلسه فردا رو که تشریف میارین؟ 

 بله البته!  -

کرد! کنجکاو بودم سریعتر  بلاش خیلی ازتون تعریف می  -

 باهاتون آشنا شم! 

 ابرویی بالا انداختم و نگاهی به بلاش انداختم 

 شنوم ایشون ازم تعریفی کردن! اوله می جدا؟ً برای بار  -

 شمس از بلاش پرسید: به خودشون نگفتی؟ 

بلاش خندید و جواب داد: دیگه شما زحمت لو دادنم رو  

 کشیدین. 

 شمس خندید 

 پس سوتی دادم؟  -

 شه کرد! مشتری هستی و مجبورم تحمل کنم! چه می  -

 بازم خندید 

همین  حق با توئه!  تحمل کن! شوخی به کنار! من از  -

طرحی که دیدم خیلی راضی هستم! اگه ممکنه همین رو یه  

 تغییراتی بدین! 

 بلاش سری به نشانه تایید تکون داد

کنیم هر چه  حالا در موردش صحبت می کنیم… سعی می  -

 سریعتر تغییرات و اعمال کنیم تا شما هم راضی باشین. 

 تشکر کرد 
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رسیم  ن! می بلاش ادامه داد: بفرمایید از خودتون پذیرایی کنی

 خدمتتون! 

 فقط این نوشیدنی مخصوص من و گویا یادت رفته؟  -

 یادم نرفته! میارن خدمتت!  -

 ممنون پسر!  -

به محض اینکه ازش فاصله گرفتیم نتونستم بر حس کنجکاویم  

 غلبه کنم و پرسیدم: نگفته بودی طرح من رو پیشنهاد دادی؟ 

 تفاوتی هم داره؟  -

 پسندم!  نمی این پنهان کاریتون رو اصلاً  -

 من هم خیلی از رفتارهات رو نمی پسندم!  -

تا اومدم جواب بدم نگاهم به ثنا افتاد… داشت بال بال میزد  

 برم طرفش

 ببخشید باید برم کنار دوستم! -

سری به نشانه تایید تکون داد و راهش رو کج کرد سمت بقیه  

بال ها… منم رفتم سمت ثنا و پرسیدم: چته؟ چرا بال  مهمان 

 رنی؟ می 

 به رامین اشاره کرد 

 منو با این گذاشتی کجا رفتی؟  -

 مگه کاری با من داشتی؟  -

بینی چی  قبل اینکه جوابی بده رامین حرصی پرسید: می 

 زنه؟ گه؟ چه جوری حرف می می 

 کلافه یه نوشیدنی برداشتم و مشغول شدم 

 رامین دید سکوت کردم ادامه داد: میای بریم برقصیم؟ 

 به ثنا اشاره کردم  

 حرفشم نزن!  -
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 نگاهش رو داد به ثنا  

 ام سر رفت!حداقل تو بیا! حوصله -

توجه به رامین از لج به یه پسر اشاره کرد و خطاب به  ثنا بی 

من پرسید: نظرت راجع به اون پسره کت و شلواری چیه؟  

 برم پیشنهاد بدم؟ 

 نهاد چی؟ قبل اینکه جوابی بدم رامین با عصبانیت پرسید: پیش

 ثنا با تشر جواب داد: به تو چه؟ 

 روش وبرگردوند و رفت سمت پسره

رامین یه لیوان آب برداشت و سر کشید و در حالی که سعی  

 داشت خشمش و کنترل کنه نگاهش و داد به من

 کنه؟ میرم جلوش رو بگیرم! داره چیکار می  -

 دونستم عمراً بتونه پسره رو راضی کنه  خوب می 

جات و فقط چند لحظه تحمل کن! الان   بایست سر -

 گرده! برمی 

 متعجب نگاهم کرد 

 دونی؟ از کجا می  -

 حرفی نزدم 

گه پسر اخم  خندید و ادامه داد: معلوم نیست چی داره می 

 کرده. 

نگاهم و دادم به ثنا… دیدم با لبهای آویزون داره میاد  

 سمتمون… با رسیدن بهمون صورتش و با انزجار جمع کرد 

 قبول نکرد. نفهم  -

 رامین زد زیر خنده 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 621 

ثنا انگار آماده انفجار بود با خنده رامین کنترلش و از دست  

داد و  لیوان آبمیوه رو از دستم کشید و پاشید تو صورت  

 رامین

 خندی؟ با همه پسرای اینجا نرقصم ثنا نیستم! به من می  -

رامین اول ماتش برد؛ ولی بعد چند لحظه به خودش اومد و  

 رفت تو هم  هاشاخم

 میرم صورتم رو بشورم و تو هم میای!  -

ثنا تا خواست جوابی بده رامین یه لیوان آب میوه از روی میز  

 برداشت و پاشید رو صورتش 

ام گرفت و قبل از اینکه ثنا بخواد واکنش تندی نشون بده  خنده

 خیلی جدی تاکید کردم 

 سریعتر برین!  -

با این حرفم رامین دست ثنا رو گرفت و با عجله همراه 

 خودش کشید  

در همین حین پیش خدمت دوباره اومد سمتم و نوشیدنی  

تعارف کرد… یه آب پرتقال برداشتم و تشکر کردم و کمی  

ازش نوشیدم و نگاهی به بقیه انداختم… همه مشغول بگو  

بخند بودن… فقط تعداد کمی از حضار مشغول رقص 

... سنگینی نگاهی و روی خودم حس کردم… نگاهم و  بودن 

چرخوندم… چشمم به بلاش افتاد... حین اینکه نوشیدنی  

کنم با سرعت  خورد نگاهش به من بود… دید نگاهش می می 

 سمتم قدم برداشت

 سلام. -
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ای نگاهم و ازش گرفتم و برگشتم سمت  با صدای مردونه

ه بود… سلام  صدا… یه پسر تقریبا سی ساله کنارم ایستاد

 کردم 

 اومد جلوتر و دستش رو سمتم دراز کرد 

 رضا هستم!  -

 نگاهی به دستش انداختم و باهاش دست دادم 

 ادامه داد: افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم؟ 

 آتشین هستم!  -

تونیم  خوشبختم! از اول مهمونی نگاهم به شما بود! می  -

 بیشتر باهم آشنا شیم؟ 

 مایل نیستم! رک جواب دادم: 

 انتظار همچین جوابی و ازم نداشت و حسابی جا خورد 

 از کارمندای شرکت بلاشی؟  -

 نخیر! شریکشون هستم!  -

 ابرویی بالا انداخت

بلاش و شریک زن؟ چند درصد از سهام شرکتش رو در   -

 اختیار دارین؟ 

 چه لزومی داره بدونین؟ فامیلیم و بدونین کافیه!  -

 خندید  

 ور شریکش شدین!متوجه شدم چط  -

در همین حین بلاش کنار رضا ایستاد و حین اینکه نگاهش به  

 من بود از رضا پرسید: با خانوم آتشین آشنا شدین؟ 

 رضا جواب داد: بله! آشنا شدیم و آشنایی جالبی بود!  

اش درهم شد نگاهی گذرا به رضا انداخت و  بلاش چهره

 دوباره نگاهش و داد به من
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 شمس هستن! پسر آقای پرویز  -

 نگاهم و دادم به رضا 

 نگفته بودین؟  -

 خندید و با غرور جواب داد: نپرسیدین؟  

 کردین؟ کنید خودتون باید مطرحش می فکر نمی  -

 گفتم به عنوان مشتری معرفی نشم بهتره!  -

 که راحت تر بتونین نظرم رو به خودتون جلب کنید؟  -

 خندید 

 نیستین پدرتون هستن! ادامه دادم: ضمناً شما مشتری ما  

 خنده رو لبهاش ماسید 

بلاش انگار حرفم بدجور به مذاقش خوش اومده باشه خندید و  

 اش کوبید روی شونه

 برو یه سری به پدرت بزن!  -

 رضا خنده کجی کرد 

 برم یه سر به پدرم بزنم!  -

 روش و برگردوند و با عجله ازمون فاصله گرفت

تحسین تکون داد و   بلاش هم اومد جلوتر و سری به نشانه

 کنار گوشم به حرف اومد 

 خوب فراریش دادی؟  -

ای با پدرش داشت سر این  از خداش بود! چند دقیقه -

 رسید بیاد سمتم یا نه! موضوع به تفاهم می 

 متعجب نگاهم کرد 

 پس شناخته بودیش؟   -

 کنجکاو ادامه داد: چطور متوجه شدی؟ 
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پدرش بحث   خیلی ناشیانه نگاهش به من بود: وقتی با -

 کرد.می 

 تو چرا نگاهت به اون بود؟   -

 از عمد سکوت کردم و حرفی نزدم

حین اینکه سعی داشت خودش و آروم نگه داره پرسید: هدفت  

 از عصبانی کردنم چیه؟ 

 لبخندی زدم 

کنم؛ وقتی هیچی  دلیل غیرتتون رو تا این حد رو درک نمی  -

 نیست! 

 با لحنی آمیخته به خشم به حرف اومد 

 کنی! شم داری چیکار می یال نکن متوجه نمی خ -

دم متوجه نشین! ضمناً  تا  من هم پنهانی کاری انجام نمی  -

فردا فرصت دارین اون انگشتری که انداختین تو باغتون و  

برام پیدا کنین یا عینش رو برام بخرین؛ چون یه هدیه از 

 شه! طرف ثنا بود و بفهمه گمش کردم خیلی ازم ناراحت می 

 تر شد اش لبخندم عمیقیدن صورت برافروختهبا د

با دیدن لبخند روی لبم با فکی منقبض شده توپید: دیگه به هیچ  

 وجه سرکارم نذار! 

 نتونستم جلوی خودم و بگیرم و سرخوش خندیدم 

 ام انداخت ای به چال گونهنگاه خیره

چند دقیقه پیش تو باغ نزدیک بود بکشمت! حالا داری   -

 خندی؟  خیال می بی 

 با خونسری تاکید کردم 

 شناسم! ممکن نبود شلیک کنی!  حریفم و خوب می  -

 نیشخندی زد 
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 زیاد مطمئن نباش!  -

 باز تاکید کردم 

 هستم!  -

نوشیدنیم رو برداشتم و کمی ازش نوشیدم و ادامه دادم: 

 هاتون هم برسین؟ قیه مهمون خواین کمی به بنمی 

به محض پایان حرفم دستش و بلند کرد و قبل اینکه بتونم  

وار کشید روی گردنم…  واکنشی از خودم نشون بدم نوازش

با لمس دست داغش سوختم و بلافاصله خودم رو کشیدم عقب  

و تا اومدم به کارش اعتراض کنم دستم و گرفت تو دستش و  

 کرد    هامهاش و قفل انگشت انگشت 

 قلبم تو سینه فرو ریخت و نگاهی به اطراف انداختم  

 برین عقب! همه نگاهشون به ماست! -

 تفاوت به حرف اومد بی 

مهم نیست! در ضمن منتظر تاوان کاری که باهام کردی   -

 باش!

سرش و آورد جلوتر و نگاهش و چرخوند تو صورتم و ادامه  

هام  فل انگشت هات قخواستی برم عقب الان انگشت داد: می 

 نبود! 

لیوان نوشیدنی رو از دستم گرفت و سر کشید و لیوان رو  

کوبید رو میز و دستم و رها کرد و ازم فاصله گرفت و رفت  

 سمت بقیه 

 و مسخ شده دنبالش کردم  با نگاهی خیره

کنم جر من هیچ زنی تو قلبت جا نشه! حتی  جوری رامت می 

 کنم بلاش! ت می توی ذهنت هم فقط من باید باشم! مجنونن 
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از فکری که از ذهنم گذشت حالم دگرگون شد و لبم رو به  

 دندون گرفتم 

کنم بدستش بیارم! شه واقعاً دارم تلاش می باورم نمی  -

کنه! عصبانیت  ام می کنم بودن باهاش هیجان زدهاعتراف می 

اش برام خوشاینده! غیرتی شدنش جداً لذت  بیش از اندازه

کنه!  ه از شدت غیرت قاطی می بخشه! خصوصاً زمانی ک

 ترین مرد دنیاست! اون لحظه برام جذاب 

 روم و برگردوندم و لبخند عمیقی رو لبم نشست

 کم کم داره از این بازی خیلی خوشم میاد! 

 آیلار؟ -

با صدای ثنا از افکارم خارج شدم و برگشتم طرفش… به 

 رسید نظر ناراحت می 

ریم؟ مهمونی هم دیگه  اومد سمتم و پرسید: بهتر نیست دیگه ب

 ام سر رفت!خسته کننده شده! حوصله

 هاش نگاهم و چرخودم بین چشم

 اتفاقی افتاده؟   -

 چه اتفاقی؟ خیلی هم خوبم!  -

 معلوم بود یه چیزی هست اونم با نبودن رامین

 دم! گوش می  -

 های دستش بازی کرد سرش و خم کرد و با انگشت 

 با هم دعوا افتادیم!  -

 کاملاً درست بود حدسم 

 ای نیست! این که چیز تازه -

کنم ناراحت شد!  خواست ببوستم زدم تو دهنش! فکر می می  -

 مونم تا بیاین! رفت تو ماشین و گفت منتظر می 
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 حالا تو چرا پکری؟   -

 مونیم؟ ریم یا می هیچی همینجوری! حالا می  -

 فعلاً هستیم!  -

اینجا دیگه مثل  گم آیلار؟ بهتر نیست برگردیم روستا؟می  -

 سابق نیست! 

 چطور مگه؟   -

 لبخند مصنوعی زد و سعی کرد خودش و شاد نشون بود 

اصلاً بیا فردا بریم بیرون یکم خوش بگذرونیم! خیلی وقته   -

 با هم جایی نرفتیم! 

 فردا شب برای شام با بلاش قرار دارم!  -

 لبخند روی لبش ماسید و شدت ناراحتیش بیشتر شد  

 صبح بریم!  -

 کجا؟ -

 اسب سواری.  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و دیدم حالش به نظر زیاد  

 خوب نمیاد از جا بلند شدم  

 بریم آماده شیم! بهتره کم کم دیگه بریم!  -

ای گفت و رفتیم سمت اتاق و بعد  از حرفم استقبال کرد و باشه

شیدن لباسهامون اومدیم بیرون… بعد خداحافظی سالن  پو 

 مهمونی رو ترک کردیم و تو سکوت برگشتیم خونه…  

*** 

زمان در باز شد  نشستم روی صندلیم… هم  وارد اتاق شدم و 

 و بختیار وارد اتاق شد   

 ها یه سر زدی؟ چه عجب؟ بعد مدت  -
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ها  کارام نتونم بیام! چی کار داشتم! شاید یه مدت دیگه -

 کردی؟  

 اومد نشست روی مبل 

پروژه ساختمون گل تقریباً تکمیله… با سورنا مشکلی پیش   -

 اومده نه؟ 

 چطوره؟ -

 یه مدت از او هم خبری نیست.  -

 خبر ندارم… از خودش بپرس. -

 ده. هام جواب نمی به تماس -

 منم باهاش تماسی نگرفتم.  -

با صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… با  

 دیدن شماره هیراد ابرویی بالا انداختم    

 بختیار پرسید: کیه انقدر تعجب کردی؟ 

 هیراد.  -

 ازش خبر نداری؟  -

 مون تمومه! خوام داشته باشم! دیگه رابطهنمی  -

 جهت زد همه چی رو خراب کرد. خود و بی حق داری! بی - 

 د و ادامه داد: من برم به کارم برسم. از جا بلند ش

 ی تأیید تکون دادم سری به نشانه

رفت سمت در و از اتاق خارج شد… تا اومدم مشغول کار 

شم با یادآوری نیومدن آیلار به شرکت نتونستم جلوی خودم  

اش رو گرفتم  اراده گوشیم و برداشتم و شمارهرو بگیرم و بی 

 و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 چند بوق جواب داد: سلام.  بعد
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بدون مقدمه پرسیدم:چرا نیومدی شرکت ؟ امروز با آقای  

 شمس جلسه داشتیم! 

 به استراحت نیاز داشتم! حالا برگزار شد؟ -

ای که طراحی کردی با کمی  قرارمون شد همون برنامه -

 تغییرات. 

 در همین حین در باز شد و ماهرخ وارد اتاق شد   

 بلاش؟ -

 شانه سکوت آوردم بالادستم رو به ن

 سری به نشانه تایید تکون داد و اومد نشست

 آیلار پرسید: کجایی؟ این صدای کی بود؟ 

انتظار شنیدن این سوال رو ازش نداشتم و ترجیح دادم جلوی  

ماهرخ این مکالمه رو بیشتر از این ادامه ندم… پس با یه  

 جمله 

روی  شب منتظرتم تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم 

 میز و نگاهم رو دادم به ماهرخ  

 به گوشیم اشاره کرد  

 کی بود؟  -

 خوام ببینمت؟ کارت و بگو! مگه نگفتم نمی  -

 نفسش رو فرستاد بیرون

 هیراد پایینه! چرا به تماسش جواب ندادی؟  -

 از کجا فهمیدی اینجام؟  -

اومدیم شرکت نرم افزاری دیدیم سوار ماشین شدی تعقیبت   -

 کردیم. 

 خب؟  -

 ترسه باهات رو در روشه. بالاخره فهمید دروغ گفتم… می  -
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 پوزخندی زدم 

خواستین من و این  بینم فوراُ هم آشتی کردین؟ فقط می می  -

 وسط خراب کنی؟ 

 مستأصل نگاهم کرد  

ببخشید!  چطوری عذرخواهی کنم ببخشی؟ هر کاری بگی   -

 کنم!  می 

دونی  می شناسی ماهرخ! پس الانم خوب تو منو خوب می  -

ی بین من و هیراد دیگه تمومه! دلیل این همه اصرار و  رابطه

 فهمم؟ نمی 

شناسمت؛ ولی فقط همین یه بار کوتاه بیا! گفت برات  می  -

 کنه! هر کاری باشه! جبران می 

 حوصله سرم و تکیه دادم به پشتی صندلیبی 

کار بخواد کاری برام انجام بده!   احتیاجی ندارم یه آدم خیانت  -

 ی بحث ندارم!وجه حوصلههیچ لانم بها

 گم… پس به بابا می  -

 خیلی جدی پریدم وسط حرفش

 پای دایی وسط نکش! چون حرفم یکیه!  -

 ملتمس نگاهم کرد   

شون خراب بود چی شد  موشکافانه ادامه دادم: شما که میون 

 کنی؟ خاطرش التماس می الان  داری به

 با من من به حرف اومد 

 باردارم.  -

 تو نگاهم شعله کشید خشم 

 گم! بهت شک نکرد؟ تبریک می  -

 گیج نگاهم کرد 
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 به چی؟  -

 ی من باشه. اینکه بچه -

 ای بهم رفتچشم غره

 قبل او فهمیده بود اشتباه کرده.  -

هام؛  در هر صورت بهش بگو حالا حالاها نیاد جلوی چشم -

کنم دوباره دستور ندم یک کتک مفصل چون تضمین نمی 

 بزنمش!

 جا بلند شدم و رفتم سمت در از 

 اونم دنبالم راه افتاد 

 ری؟کجا می  -

 جواب ندادم 

سوار آسانسور شدم… اونم همراهم سوار شد و دوباره داشت  

کرد… دیگه صداش داشت  ها رو تکرار می همون حرف

نداخت… با ایستادن آسانسور اومدم  روی اعصابم خط می 

 یستاد جلوم بیرون و تا خواستم برم سمت ماشین هیراد ا

 صبر کن حرف بزنیم بلاش!  -

بدون اینکه حتی نگاهش کنم با خشونت کنارش زدم و رفتم  

سوار ماشین شدم و ماشین رو روشن کردم و با یه تیکاف 

 حرکت کردم  

کشه... با پررویی بلند شده اومد دم شرکت...  خجالتم نمی  -

  خواد باز بلند شهباید یه فکری کنم… به هیچ وجه دلم نمی 

 . هاش رو تکرار کنهبیاد حرف

*** 

در و با کلید باز کردم و وارد خونه شدیم… همزمان گوشیم  

زنگ خورد… از تو کیفم درش آوردم و نگاهی انداختم... با  
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دیدن اسم بلاش تماس رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم  

 کنار گوشم و سلام کردم 

آقای  بدون مقدمه پرسید:چرا نیومدی شرکت ؟ امروز با 

 شمس جلسه داشتیم! 

 به استراحت نیاز داشتم! حالا برگزار شد؟ -

ای که طراحی کردی با کمی  قرارمون شد همون برنامه -

 تغییرات. 

 بلاش؟ -

هام رفت تو هم و  اراده اخمبا شنیدن صدای زنی اونور خط بی 

 طاقت پرسیدم: کجایی؟ این صدای کی بود؟ بی 

 بدون اینکه جواب بده تاکید کرد 

 شب منتظرتم!  -

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبم باشه تماس رو قطع کرد…  

 نگاهی به گوشی انداختم و توی دستم فشردمش

 ثنا کنجکاو پرسید: کی بود؟ سالاری بود؟ اتفاقی افتاده؟ 

در حالی که سعی داشتم آروم باشم جواب داد: مساله مهمی  

 ک! نیست! لباست و در نیار! باید جیمز رو ببری پار

 شه نری؟خوای بری؟ می تو کی می   -

 کلافه نگاهش کردم 

 بزرگش نکن ثنا! فقط یه قرار شامه! -

 خوای درک کنی؟ هر اتفاقی ممکنه بیفته! چرا نمی  -

 کنم؟ کنم دارم چیکار می گی درک نمی داری به من می  -

 گم داری راه قلبت رو میری نه عقلت رو! فقط می  -

 نفسم و فرستادم بیرون

 کشش نده! -
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دونم الان پتانسیل این رو داری  دم آیلار؛ چون می کشش می  -

دونم عاشقش بشی دیگه تمومه! برای زنی  عاشقش بشی! می 

 مثل تو دیگه تمومه! متوجهی؟ 

 دونی! تونم احساساتم رو کنترل کنم! خودت هم خوب می می  -

 تلاش کرد قانعم کنه تمومش کنم 

شه! داری راهت رو اشتباه  نه تا وقتی پای اون در میون با  -

 میری! تا دیر نشده تمومش کن و ازش فاصله بگیر! 

خیال تاکید  نشستم روی صندلی و پام و انداختم روی پام و بی 

 کردم 

 برام مهم نیست!  -

 زده پرسید: منظورت چیه؟ نشست رو به روم و شگفت  

حتی اگه اشتباه هم برم برام مهم نیست! کسی نیستم حسرت   -

بخورم! عاشقشم بشم و این عشق به هیچ جا ختم  گذشته رو 

 نشه باز هم این راه رو تا آخر میرم!

معلوم بود بدجور از حرفم عصبی شده؛ ولی سعی داشت  

 خونسردیش و حفظ کنه 

دونی بفهمه چه خوای چیکار کنی؟ می ماجرای دنیل و می  -

اتفاقی میفته؟ فکر نکنم به راحتی با این ماجرا کنار بیاد! اون  

 ه از واقعیت ماجرا خبر نداره؟ ک

 کنم! دونم دارم چیکار می تو دخالت نکن! خودم می  -

 دونی! دونم چی بگم! خودت می دیگه نمی  -

نگاهش و داد به جیمز و ادامه داد: جیمز بدو بیا بریم خوش 

 بگذرونیم! 

 جیمز رفت سمتش و با هم از خونه خارج شدن
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انداختم و با فکری  گوشیم رو از تو جیبم در آوردم و نگاهی 

 مشغول رفتم سمت اتاقم 

اش بود؟ الان باید  کجا بود؟ یعنی صدای اون زن از تو خونه -

توی شرکت باشه؛ ولی زنی توی شرکت نیست با اسم صداش  

 بزنه! 

 کلافه گوشی رو گذاشتم کنار

 چرخه؟ این چه فکرهایه تو ذهنم می  -

شپزخانه  از جا بلند شدم و با احساس گرسنگی شدید راهی آ

شدم… اصلاً یادمون رفت نهار بخوریم… خامه رو از  

یخچال درآوردم و نون برداشتم و نشستم روی میز و مشغول 

ام و  خوردن شدم… بعد تموم کردن غذام رفتم تو اتاقم و حوله

ای گرفتم و اومدم  برداشتم و رفتم حموم… یه دوش چند دقیقه

به کتاب   بیرون و لباس پوشیدم و موهام و خشک کردم…

برداشتم و نشستم روی مبل و مشغول خوندن شدم… بعد یک  

ساعت نگاهی به ساعت انداختم و از جا بلند شدم و مشغول  

آماده شدن شدم… با تموم شدن کارم ایستادم جلوی آینه و رژ 

لب قرمزم رو برداشتم و مالیدم به لبم و نگاهم و از آینه  

رژ لبم رو محض  گرفتم… رفتم سراغ کیفم و برش داشتم و 

احتیاط گذاشتم توی کیفم و رفتم سمت در و از ویلا خارج 

شدم… سوار ماشینم شدم و ماشین و روشن کردم و حرکت  

کردم… با رسیدنم به آپارتمانش ماشین رو پارک کردم و  

پیاده شدم… خواستم زنگ در و بزنم دیدم در باز و وارد  

بالا…از  سمت آسانسور و سوار شدم و رفتم  شدم… رفتم

آسانسور اومدم بیرون و رفتم سمت در واحد و زنگ در و  

 فشردم
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بعد چند دقیقه در توسط بلاش باز شد و سلام کرد و دستش و  

 سمتم دراز کرد 

 سلام کردم و باهاش دست دادم 

کشیدم توی خونه به  بدون اینکه دستم و رها کنه حین اینکه می 

 حرف اومد

 بیا تو!  -

ستش بکشم بیرون؛ ولی اجازه این کار  اومدم دستم و از توی د

 و بهم نداد و سمت مبل راهنمایم کرد و بعد دستم و رها کرد 

 نشستم روی مبل و پام رو انداختم رو پام 

 نگاهی به سر تا پام انداخت

 خوای مانتوت و در بیاری؟ نمی  -

 ترم! اینجوری راحت  -

شد؛ هاش کمی تو هم انگار حرفم به مذاقش خوش نیومد و اخم

 ولی حرفی هم نزد 

 خوری؟ نوشیدنی چی می  -

 آب لطفاً! -

 به ظرف میوه رو میز اشاره کرد  

از خودت پذیرایی کن! یه اسپرسو برای خودم درست کنم   -

 میام! 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

روش و برگردوند و راهی آشپزخانه شد… منم نگاهی به  

روی میز نتونستم  اطراف انداختم… با دیدن لپ تاپ بازش 

حس کنجکاویم رو سرکوب کنم و بدون اینکه بدونم چیکار  

کنم لپ تاپ رو گرفتم و کشیدم سمت خودم... دیدم  می 

ای که طراحی کردم بازه و یه تغییراتی توش ایجاد  برنامه
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شده… از این کارش هیچ خوشم نیومد… باز بدون اطلاع  

 من سر خود شروع به کار کرد 

 و فلش رو در آوردم و گذاشتم تو جیبم برنامه رو بستم  

 کنی؟ چیکار می  -

با شنیدن صداش سرم و بلند کردم… تکیه داده بود به اوپن  

 آشپزخونه و با جدیت نگاهش به من بود 

کنم ادامه داد: کارت اصلاً جالب نبود خانوم با  دید نگاهش می 

 دونستم فضول هم هستی؟ شخصیت! نمی 

ت نبود! اجازه نداشتین بدون  کار شما هم به هیچ وجه درس -

 این که به من اطلاع بدین تو برنامه دست ببرین! 

 ابرویی بالا انداخت

توجیه نشدم! یا کارت رو برام توجیه کن قانع شم یا قبول   -

 کن فضولی! 

 لبم رو به دندون گرفتم  

 من جوابتون و دادم! اگر توجیه نشدین مشکل خودتونه!  -

 موشکافانه نگاهم کرد  

 ت چی بود؟ تو لپ تاپم دنبال چی بودی؟  قصد -

سکوت کردم و حرفی برای گفتن نداشتم… بدجور گیر کرده  

دونستم چطور کارم و توجیه کنم…  بودم تو مخمصه و نمی 

دونستم در هر صورت کارم فضولی بوده؛ چون من که  می 

 کنه.  دونستم داره رو برنامه من کار می نمی 

یره به من بود اومد  با ژست خاصی حین اینکه نگاهش خ

 نشست روی مبل و تاکید کرد 

 منتظر جوابم! -

 نباش!  -
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 با تمسخر نگاهم کرد 

 کشیدی! پس قبول کن داشتی تو لپ تاپم سرک می  -

از اصرارش برای دونستن و گذاشتنم لای نگنه و لحن مچ  

 اش کلافه شدم و از زبونم در رفت گیرانه

 فقط یه حس گذرا بود!  -

 کردم این رفتار ازت سر بزنه! می جالبه! تصور ن -

این بازجویی رو تموم کن! فقط یه لحظه کنجکاو شدم چی   -

 تونی تو لپ تاپت داشته باشی! می 

 حین اینکه نگاهش به من بود دستش رو گرفت سمتم  

 شم؟ گیج ادامه دادم: متوجه نمی 

 فلش؟ -

 مونه تا خودم روش کار کنم!پیش من می  -

 بدزدیش؟ خواستی  می  -

یه لحظه کنترلم و از دست دادم و فلش رو از جیبم در آوردم  

و کوبیدم رو میز و برای اینکه از زیر نگاه تمسخر آمیزش 

 خلاص شم تاکید کردم 

خواین کل آپارتمان رو به رنگ قهوه در بیارین  اگه می  -

 کنم از جاتون حرکت نکنین! پیشنهاد می 

ز جا بلند شده و راهی  انگار تازه یادش اومده باشه سریع ا

 آشپزخانه شد 

 نفسم رو آسوده فرستادم بیرون

ای! همین رو کم داشتم حین ارتکاب جرم مچم رو  چه فاجعه  -

 بگیره! آخه تو لپ تاپش دنبال چی بودم؟  

 سعی کردم به خودم مسلط باشم  
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در هر صورت کاریه که شده! نباید خودم و ببازم یا ضعف  -

 نه از این موضوع سو استفاده کنه! تونشون بدم فکر کنه می 

 خوری؟ اسپرسپو می  -

 صداش از آشپزخونه به گوشم رسید و جواب دادم: بدم نمیاد.  

بعد چند دقیقه با دو تا لیوان اسپرسو برگشت و یکی رو  

 گرفت طرفم

 و تشکر کردم  ازش گرفتم

خودشم نشست روی مبل و نگاهش و داد به من و بدون مقدمه  

 به حرف اومد 

 زن خطرناکی هستی!  -

کمی از اسپرسو نوشیدم و بدون حرف منتظر ادامه حرفش  

 شدم 

تونه عصبیم کنه و  با لحن معناداری ادامه داد: تنها زنی که می 

کنه و حرف لذتش و ببره تویی! تنها زنی که جلوم قد علم می 

شونه تویی! تنها زنی که  خودش رو با جسارت به کرسی می 

خونسردی رد کرده تویی! از همه مهم  پیشنهاد دوستیم و با 

 تر! تنها زنی که روم اسلحه کشیده تویی! 

تکیه داد به پشتی مبل و با لحن مرموزی ادامه داد: ولی منم  

تنها مردی هستم قراره زندگیت رو از این رو به اون رو  

تونی بکنی چه اتفاقی قراره کنه! اصلا تصورش رو هم نمی 

 بیفته! 

 تی مبل و خونسرد نگاهش کردم   منم تکیه دادم به پش

 منتظرم! بی صبرانه منتظرم ببینم چه اتفاقی قراره بیفته! -

 سعی کرد تا حدودی بحث و عوض کنه 
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  آلش یه مردکردم زنی هم وجود داشته باشه ایدهتصور نمی  -

 خشن و عصبی باشه! 

 چطور به این نتیجه رسیدین؟  -

 طوره! اعتراف کن همین  -

اینبار هم حرفی برای گفتن نداشتم وقتی داشت  سکوت کردم و 

 گفتدرست می 

با لحنی معنادار ادامه داد: سکوتت رو به نشانه رضایت  

 بذارم یا؟ 

 همون یا!  -

 خندید و از جا بلند شد 

 ذارم!همون به نشانه ی رضایت می  -

روشو رو برگردوند و دوباره راهی آشپزخونه شد و بعد از  

 ظاهر شد چند دقیقه تو چارچوب در 

 بیا شام.  -

از جا بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه… یه صندلی برام کشید  

 عقب… تشکر کردم و نشستم. 

 خودش هم نشست و پرسید: ریزتو اسکامپی که دوست داری؟ 

 کلاً میگو دوست دادم!  -

 چقدر بکشم؟  -

 کشم!شما زحمت نکشین! خودم می  -

خودتون رو تو   چند تا قاشق ریختم تو بشقابم و ادامه دادم:

 زحمت انداختین. 

کنی! پس لذت  اولین دختری هستی دستپختم رو تست می  -

 ببر! چون بار اول و آخره! 

 موشکافانه نگاهش کردم 
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 چه تفاوتی با بقیه داشتم این افتخار و دادی؟   -

هیچی! فقط یه روش بود تا امتحانش کنم ببینم تحت تاثیر   -

 کیری یا نه! قرار می 

 انداختم   ابرویی بالا

کنین با گفتنش صد در صد تاثیرگذاریش رو از فکر نمی  -

 ده؟ دست می 

 شه!  اتفاقاً بیشتر هم می  -

 به غذا اشاره کرد و ادامه داد: حالا چطوره؟  

 ست! کلاس آشپزی رفتین؟ اغراق فوق العلادهبی  -

کردم چشمم  ها رو جابجا می یه روز بیکار نشسته بودم کانال -

کرد…  زی افتاد… داشت ریزتو درست می به کانال آشپ

 کنجکاو شدم و درستش کنم. 

 پس تنها غذاییه که بلدین؟  -

زنم کانال  از اون روز هر وقت فرصتش رو دارم می  -

کنم! بهرحال تا کی  آشپزی و برای خودم غذا درست می 

 غذای بیرون؟ 

 حرفش و تایید کردم 

 گین! درست می  -

 شاکی نگاهم کرد 

 کنی؟  هنوز داری رسمی صحبت می  -

با تاکید ادامه داد: از امشب رسمی حرف زدن و تموم  

 کنی!اهمیتی به حرفش ندادم  می 

بعد چند لحظه دید سکوت کردم و جوابی ندادم ادامه داد: یکم  

ها لطیف رفتار کنی بد نیست! با این رفتارت فکر  هم مثل زن 

 کنم کسی باهات کنار بیاد! نمی 
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 دم و با اعتماد به نفس به حرف اومدم لبخندی ز 

نگران نیستم! هستن کسایی که با همین رفتار هم مشتاقانه   -

 دنبالمن! 

انگار حرفم اصلاً به مذاقش خوش نیومد و تن صداش عصبی  

 شد

 کیا؟  -

 توجه به سوالش لیوان آبم رو برداشتم و کمی ازش نوشیدم  بی 

 بابت شام تشکر! -

 گذاشت تو بشقابش و از جا بلند شد کلافه چنگالش رو 

 بیا تو اتاقم کارت دارم!  -

 منم از جا بلند شدم 

 همینجا کارتون رو بگید! دیگه باید کم کم رفع زحمت کنم!  -

 هام کرد  اومد جلو و نگاهش رو دقیق قفل چشم

 گردین؟  کنجکاو از حرکتش ادامه دادم: دنبال چیزی می 

 با تمسخر نگاهم کرد 

 هات! ترس تو چشم -

 تاکید کردم 

 بینی! به هیچ وجه نمی  -

 پس همراهم بیا!  -

روش و برگردوند و از آشپزخونه رفت بیرون… به ناچار  

دنبالش راه افتادم و وارد اتاقش شدیم… اولین بار بود پام و  

ذاشتم تو اتاقش… تو یه لحظه از نظر گذروندمش…  می 

ای و آبی  های سرمهشیک و مدرن بود با ترکیب رنگ

ای  سمانی… نگاهم و دادم بهش… رفت از تو کشو و جعبهآ

 برداشت و اومد گرفت سمتم. 
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 کنجکاو پرسیدم: چیه؟ 

 مطمئناً حلقه ازدواج نیست!  -

جعبه رو ازش گرفتم و بازش کردم… با دیدن انگشتری که  

پرت کرده بود توی باغ پرسیدم: پیداش کردین یا دوباره  

 خریدینش؟  

 به اون بزرگی پیداش کنم؟   تونستم تو باغچطور می  -

 غیر ممکن وجود نداره!  -

 انگشتر و از تو جعبه در آورد  

 دستت و بده!   -

 مخالفت کردم 

 لازم نیست!  -

به زور دستم و گرفت تو دستش و انگشتر و فرو کرد تو  

ام… بلافاصله دستم و از دستش کشیدم بیرون و  انگشت حلقه

بدون اینکه بخوام اعتراضی کنم یا بحث راه بندازم رفتم سمت  

 در 

 کنم! اگه اجازه بدی رفع زحمت می  -

قبل اینکه به در برسم خودش و رسوند به در و بستش و تکیه  

 نگاه مرموزی به سرتاپام انداخت داد بهش

 از حرکتش گیج از حرکت ایستادم 

 کنین؟ دارین چیکار می  -

 نیشخندی زد 

 کنی؟  خودت چی فکر می  -

های محکم رفتم سمتش و جلوش ایستادم و  جدی شدم و با قدم

 با لحنی هشدار گونه تاکید کردم  

 برین کنار لطفاً! -
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 با لحنی پر از شرارت سعی کرد بترسونتم 

 خوام چیکار کنم؟  دونی می می  -

حتی ذره ترس به دلم راه ندادم و با خونسردی دوباره بهش  

 اخطار دادم 

 دو دقیقه فرصت دارین از جلوی برین کنار!  -

 هاش نشست لبخند کم رنگی رو لب 

فکر کردی قراره چیکار کنم؟ خوشم میاد سریع جبهه   -

 شی! گیری و آماده حمله می می 

 بخندی زدم  اراده لمنم بی 

با دیدن لبخندم تو یه لحظه سرش رو آورد جلو و لبش رو  

ام… از حرکت سریع و ناگهانیش جا  گذاشت رو چال گونه

خوردم و تا اومدم باهاش برخورد کنم سریع سرش و کشید  

 ام بود به حرف اومد اش به گونهعقب و حین اینکه نگاه خیره

 لذت بخش بود!  -

اش اعتراض کنم  کار بدون اجازه تا اومدم لب باز کنم و به

سرش و آورد جلو و اینبار لبم و هدف کرفت؛ ولی خیلی زود  

متوجه مقصودش شدم و قبل اینکه بتونه لمسش کنه دستم و  

مشت کردم محکم کوبیدم تو دهنش… شگفت زده سرش و  

کشید عقب و دستی به لبش کشید و با دیدن خون تو یه لحظه 

صله کمرم و گرفت و بدون اینکه  به نقطه جوش رسید و بلافا

اجازه حرکتی بهم بده با قدرت کشوند سمت تخت و قبل اینکه  

فرصت واکنشی بهم بده پرتم کرد روش و خیلی سریع نشست  

هام و گرفت بالای سرم و با یه دستش  رو کمرم و مچ دست 

نگه داشت و فوراً سرش و آورد جلو تا لبش و به لبم برسونه؛ 
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دست به کار شدم و برای دفاع از خودم با    ولی بازم به موقع

 سر کوبیدم تو صورتش 

صورت خودم از درد جمع شد؛ اما اون بدون اینکه آثار  

خیال لبخند عمیقی زد و حین  ای ایجاد کنه بی دردی تو چهره

اش تو صورتم در گردش بود دستش رفت  اینکه نگاه خیره

 های مانتوم و تند تند بازش کردسمت دکمه

 کنی؟ ه و گیج از کارش پرسیدم: داری چیکار می مسخ شد

بدون اینکه جوابم و بده با غیظ مانتو رو از تنم کشید بیرون و  

 شالم و از سرم کند  

تازه مغزم به کار افتاد و شروع کردم به تقلا تا حداقل بتونم  

هام و آزاد کنم و خودم و از زیرش بکشم بیرون؛ ولی  دست 

بود و این مانع کارم بود… دیدم  قدرتش خیلی بیشتر از من  

تونم بهش غلبه کنم سعی کردم با زبونم قانعش کنم؛  علناً نمی 

 ولی قبل اینکه لب باز کنم با تاکید به حرف اومد 

دم  یه بار دیگه جلوم با مانتو بشینی لباست و تو تنت جر می  -

 کنی؟ ها! تهش زن خودمی! آیلار! خودت و از کی پنهون می 

هام و رها کرد و با یه حرکت  پایان حرفش دست بلافاصله بعد 

 پیراهنش و از تنش کشید بیرون

اش حالم دگرگون شد و قلبم تو سینه فرو  با دیدن بدن برهنه

اش شدم… اونم بدون  های سینهریخت و مسخ شده میخ عضله

اش هیچ واکنشی در حالی که رو کمرم نشسته بود نگاه شیفته

ای وسوسه شدم تا دستم و  ههام بود… برای لحظخیره چشم

اش و لمسش کنم و همینکارم  های سینهببرم جلو و عضله

کردم؛ ولی قبل اینکه دستم با بدنش برخورد کنه صدای پیام  

گوشیش بلند شد و من به خودم آورد… یه لحظه از اینکه  
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جلوش تا این حد کم آوردم و سست شدم عرق سردی روی  

ردوندم سمت در و با  پیشونیم نشست و فوراً روم و برگ

 صدایی که زیادم محکم نبود تاکید کردم 

 بلند شو!  -

 نه واکنشی نشون داد نه حرفی زد 

اوج   نتونستم احساسم و تحت کنترل بگیرم و ناخودآگاه صدام

 گرفت 

 گم بلند شو!  می  -

هاش و گذاشت دو  برخلاف کاری که ازش خواستم دست 

دست خودم باشه  طرفم و خیمه زد روم… بدون اینکه 

  هام بسته شد و لبم و به دندون گرفتم… بعد از چند لحظهچشم

خورد به حرف  هاش به گوشم می در حالی که هرم گرم نفس

 اومد 

 منتظر چی هستی خوشگلم؟  -

حسابی عصبی بودم با این حرفش به   از این ضعف و شکستم

نقطه جوش رسیدم و همین باعث شد کنترلم و از دستم بدم  

هام و با  هاش و بگیرم بین دست هام و بلند کنم و گوشدست 

 قدرت بکشم 

 با این حرکتم دادش از درد بلند شد 

 آیلار! ول کن آیلار! -

هاش و رها کردم و  هاش، گوشهاش رفت سمت گوشتا دست 

با قدرت هلش دادم عقب… بدون مقاومت پرت شد روی  

ل به  تخت… منم از فرصت استفاده کردم و برای مقابله مث

سرعت نشستم رو کمرش و آرنجم و گذاشتم رو گردنش و  

تونی  محکم فشردم و تو صورتش و رگباری توپیدم: نمی 
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کنم! به هیچ وجه  شکستم بدی بلاش! به هیچ وجه! تاکید می 

 خوای! متوجهی؟شه که تو می اونی نمی 

هاش و بلند کرد و نوازش لبخند معناداری زد و خونسرد دست 

 ام و پرسید: جات راحته؟ های برهنهازو وار کشید روی ب

نگاهی به خودم انداختم و تازه متوجه شدم تقریباً تو حلقش  

کنم… خیلی سریع از رو کمرش بلند شدم و  دارم نطق می 

 خودم و کشیدم عقب و سعی کردم خودم و جمع و جور کنم 

 صدای شیطون و کنایه آمیزش به گوشم رسید 

 الانه که وا بدی. حداقل یکم تقلا کردی… گفتم  -

 نتونستم با ادب بمونم و از دهنم در رفت 

 دهنت و ببند!   -

 خندید  

توجه از تخت اومدم پایین و تا اومدم قدم بردارم سمت  بی 

مانتوم اونم از تخت پرید پایین و ایستاد جلوم و سد راهم  

اش تو تیر رس نگاهم فوراً سرم و  شد… با دیدن بدن برهنه

 هرز نره و بیشتر از این خراب نکنم. خم کردم تا نگاهم 

 بکش کنار!  -

ذارم به راحتی از تو  فعلاً هستی! خیال کردی امشب می  -

ام یا از تو اتاقم بری بیرون؟ تلافی کاری که چند روز  خونه

 پیش باهام کردی و سرت در میارم!

حرفش به هیچ وجه به مذاقم خوش نیومد و بدون اینکه بتونم  

 اش  با کف دست محکم کوبیدم رو سینهخودم و کنترل کنم 

کاری نکن جدی باهات برخورد کنم! اگه تا الان باهات   -

 کاری نداشتم فقط…
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گم و سکوت کردم و حرفم و  تازه متوجه شدم چی دارم می 

 ادامه ندادم 

 اش و باهام کمتر کرد و نیشخند زد فاصله

 گفتی؟ داشتی می  -

 کلافه نگاهش کردم 

 تی؟ چرا نگهم داشتی؟ دقیقاً دنبال چی هس  -

اش انداخت… رد نگاهش  سرش و خم کرد و نگاهی به سینه

اش عرق سری  و دنبال کردم... با دیدن دستم رو قفسه سینه

 رو پیشونیم نشست و شتابزده دستم و کشیدم عقب

 لعنتی چطور متوجه نشدم؟ 

دستپاچه دستی به پیشونیم کشیدم و با حالی منقلب اومدم روم  

برگردوندم؛ ولی این اجازه رو بهم نداد و بازوم و گرفت و  و 

های خودم در  مانع حرکتم شد… منم که حسابی از واکنش

مقابلش شاکی بودم بلافاصله دستم و آوردم بالا تا حداقل یکی  

بکوبم تو صورتش و خودم و آروم کنم؛ ولی قبل اینکه دستم  

وا قاپید و  به صورتش برخورد کنه مچ دستم و با مهارت تو ه 

با یا حرکت پیچوند و برد پشت کمرم… از درد لبم و به  

 دندون گرفتم و حتی آخم نگفتم و سعی کردم تحمل کنم 

 لبش و چسبوند به گوشم 

 شم!  جریم نکن آیلار؛ وگرنه وحشی می  -

 با تقلا سعی کردم دستم و آزاد کنم 

 ولش کن! -

 ستی؟ توجه کنار گوشم با لحن خاصی پرسید: عاشق کی هبی 

از این سوالش قلبم تو سینه فرو ریخت و برای اینکه هر چه  

زودتر خودم و از این وضعیت خلاص کنم پام و بلند کردم و  
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… فوراً مچ دستم و رها کرد و ازم  کوبیدم روی زانوش

 فاصله گرفت و با صورتی مچاله و خندون به حرف اومد 

آل گستاخ! سرکش! خشن! زیبا و قدرتمند! دقیقاً ایده -

 خودمی! 

دونستم سعی داره هر طور شده تحت تاثیرم قرار  خوب می 

هاش و  بده؛ ولی چی پیش خودش فکر کرد؟ واقعاً گول حرف

 خورم؟  می 

 بار دیگه…  -

 ام رو تموم کنم پرید وسط حرفم  قبل اینکه جمله

کمتر رجز بخون! خواستی کاری کنی تا به حال کرده   -

 اتاق خوابم و زل برنی به من! بودی! نه اینکه بایستی وسط 

های  با شیطنت و خنده ادامه داد: دست بکشی به عضله

 ام! سینه

 دستم مشت شد و سعی کردم به خودم مسلط باشم 

نگاهی به دستم انداخت و قبل اینکه فرصت واکنش بهم بده  

دستم و محکم گرفت تو دستش و کشید سمت کاناپه و تاکید  

 کرد

 اصلاً تقلا نکن!  -

طاقت از رو میز  و بی  رو کاناپه و منم نشوند کنارشنشست 

 عسلی سیگار و فندکش و برداشت و گرفت سمتم 

 هات برام روشن کن و بذار گوشه لبم! یه نخ با لب  -

حین اینکه نگاهم بهش بود تکیه دادم به پشتی صندلی و  

 پوزخندی زدم 

 به هیچ وجه!  -
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تش و از اصرار نکرد و پاکت سیگار و گذاشت رو میز و دس

دو طرف گذاشت بالای کاناپه و پاش و گذاشت رو میز و  

خیال به  و شیفته به سر تا پام بود بی   حین اینکه نگاهش خیره

 حرف اومد

 مونی! مهم نیست! امشب رو پیش من می  -

 کلافه نگاهش کردم 

 دست بردار! -

 طاقت به پاکت سیگار اشاره کردبی 

 تونم تحمل کنم! زود باش روشنش کن برام! دیگه نمی  -

بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم حین اینکه نگاهم بهش  

تونستم چشم ازش بردارم پاکت سیگار و فندک و  بود و نمی 

از رو میز برداشتم و یه نخ سیگار در آوردم و گذاشتم گوشه  

لبم و روشنش کردم… سریع از رو لبم گرفت و گذاشت  

ودش و با لذت  گوشه لبش و کام عمیقی ازش گرفت و د 

 فرستاد تو هوا 

 عالیه!   -

از لذت توی صداش حالم دگرگون شد و برای اینکه خودم  

ای ازم سر نزنه لبم رو  کنترل کنم یه وقت حرکت اضافه

 محکم به دندون گرفتم  

 تموم شد؟  -

هاش و بست و حین  سرش و گذاشت روی پشتی مبل و چشم

زد با آرامش خاصی به حرف اینکه یه پک به سیگارش می 

 اومد 

 خوام باشی! وز می چند ساعت دیگه بمون! هن -

 نفسم و فرستادم و بیرون و سرم و گذاشتم روی پشتی مبل 
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 خیلی سمجی! تا این حد ندیده بودم!   -

 با لمس شدن گردنم فوراً دستش و پس زدم و سرم و بلند کردم 

 دستت هرز نره!  -

اهمیت به حرفم لبه تیشرتم و گرفت و خواست بزنه بالا؛ بی 

دستش… دستش و کشید عقب  ولی به موقع محکم کوبیدم رو  

 و خندید 

 پیرسینگ زدی؟  -

 تاکید کردم 

 به تو مربوط نیست!  -

 به خاطر من نزدی؟  -

 با تمسخر نگاهش کردم 

 مگه تو کی هستی به خاطرت کاری کنم؟  -

 سرش و آورد جلو و در مقابل لبخندی زد  

ست رو به روش نشستی و چشم ازش  همونی که چند دیقه -

خواستی بری خیلی  دونی می خوب می داری! خودتم بر نمی 

دونی با این حد نزدیک شدنم  وقت پیش رفته بودی! خوب می 

 بهت نباید واکنشت این بود! 

هیچ جوابی در مقابل حرفش نداشتم… خودم هم خوب  

 خواستم قبولش کنم…   گه؛ ولی نمی دونستم داره درست می می 

تخت و  حرف با شتاب از جا بلند شدم و پا تند کردم سمت  بی 

مانتو و شالم و برداشتم پوشیدم… تمام مدت نگاهش بدون  

هیچ حرفی خیره به من بود… بدون اینکه بخواد مانعم بشه یا  

حتی باز اصرار  به موندن کنه… تا رفتم سمت در بالاخره  

 لب باز کرد و با تاکید به حرف اومد

 بار دیگه نشنوم با من رسمی صحبت کنی!  -
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م از اتاق خارج شدم و رفتم سراغ کیفم  بدون اینکه نگاهش کن  

و برش داشتم و شتابزده رفتم سمت در و از آپارتمان خارج  

شدم…  سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ و فشردم… به  

محض بسته شدن در آسانسور برگشتم سمت آینه و دستم رو  

گذاشتم روی لپم… سرخ شده بود… از شدت حرارت دلم  

خ تا از این التهاب مزخرف خلاص خواست بپرم تو آب یمی 

شم… چندین بار نفس عمیق کشیدم تا بتونم ذهنم رو آروم کنم  

و به خودم مسلط بشم… با ایستادن آسانسور اومدم بیرون و  

با عجله از در ساختمون زدم بیرون و سوار ماشین شدم و  

 هام رو بستم تکیه دادم به پشتی صندلی و چشم

خواد و  ا گذاشتم هر کاری می چرا واکنشی نشون ندادم؟ چر

تونم تمومش کنم؟  چرا مغلوبش شدم؟ چرا نمی  انجام بده؟

دم؟ چرا اون؟  اش می اصلاً چرا شروعش کردم؟ چرا ادامه

 چرا باید جذب اون بشم؟ عاشق اون بشم؟  

 هام و باز کردم و دستی به پیشونیم کشیدم چشم

مونجا  فقط شانس آوردم زیادی بهم نزدیک نشد؛ وگرنه ه -

 کردم اونوقت دیگه عمق فاجعه بود! غش می 

 با مشت کوبیدم روی فرمون

ام کنه؟ چرا باید از  چرا اون باید تا این حد هیجان زده -

 نزدیک شدن بهش بترسم؟ 

 با باز شدن ناگهانی در ماشین متعجب برگشتم سمت در 

 خوبین خان؟   -

 با دیدن جهان آه از نهادم بلند شد و ناخودآگاه لحنم تند شد  

 دخالت نکن!  -
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دستگیری در و گرفتم و در و بستم… بلافاصله ماشین و  

روشن کردم و حرکت کردم... بعد چند دقیقه با رسیدنم ماشین  

و تو  حیاط پارک کردم و پیاده شدم و رفتم تو… ثنا نشسته  

 کرد   ا می بود روی مبل و تلویزیون تماش

 سلام کردم 

طاقت ادامه  چرخید طرفم و با دیدنم سلام کرد و کنجکاو و بی 

 داد:چه خبر؟ چطور بود؟ اتفاقی که نیفتاد؟ 

بدون اینکه جواب بدم نشستم روی صندلیم… اولین چیزی که  

 تو تیر رس نگاهم قرار گرفت صورت کبودش بود  

 متعجب پرسیدم: صورت چی شده؟

 ابم و بده! چیزی نیست! تو جو  -

 تاکید کردم 

 دم! گوش می  -

 تکیه داد به پشتی مبل  

همش تقصیر جیمزه! رفته با دختره عشق و حال کتکش رو   -

 من باید بخورم! 

 گی؟ کی کتکت زده؟اونم تو رو؟ داری می چی  -

 حرصی به حرف اومد 

 ست! مادربزرگ ونداد! کار اون افریته -

 گیج نگاهش کردم 

 ونداد؟  -

ش آشنا شدم… با سگش اومده بود… ننا...  تو پارک باها -

 ها با هم جور شدن ما هم نشستیم به صحبت. دیدیم سگ

 خب؟  -
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خندیدیم یهو دیدم یه پیرزنه  گفتیم و می داشتیم با ونداد می  -

دوه سمتمون…  عصاش رو گرفته رو هوا و مثل موشک می 

ای چیزیه… آخه یه تیپ خفنی زده بود  خیال کردم دیوونه

و دامن تا زیر زانو با پاهای لخت و کفش پاشنه  نگو… کت 

دونم ما یه  بلند… یه کلاهم روی سرش… من نمی 

کنن… چرا با اینا  روسریمون عقب میره میان جمعون می 

 کاری ندارن؟ 

 کلافه نگاهش کردم 

 طفره نرو! حرفت رو بزن!  -

تا بیام به ونداد بگم این پیرزنه رو ببینه بهش بخندیم   -

د تو فرق سرم… با هول از جا بلند شدم…  عصاش کوبیده ش 

ناکس همچین کوبید تو باسنم یه جیغ فرا بنفش کشیدم…  

دوباره خواست بزنه؛ ولی اینبار به خودم اومدم و فوراً  

عصاش رو از دستش گرفتم و پرت کردم یه گوشه… به  

ای شد که نگو… باورت  محض گرفتن عصاش یه دیوونه

 ورد.شه از تو کیفش نانچیکو درآمی 

 ام گرفتخنده

ادامه داد: خیال کردم داره مسخره بازی در میاره… یهو دیدم  

گی  مثل بروسلی داره تند تند نانچیکو میزنه… من و می 

خواست بزنه بیرون… اومد سمتم حمله  هام از حدقه می چشم

کنه… از ترس میخکوب شدم… خدایش نزدیک بود شلوارم  

ی بود تا این حد  رو خیس کنم… باور کن اگه خود بروسل

گرفت ریز ریز شده  ترسیدم… اگه ونداد جلوش رو نمی نمی 

بودم… ونداد بیچاره همچین داد زد من که هیچی مادر بزرگه  
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هم نزدیک بود اون وسط خرابکاری کنه… فکر کنم  

 خانوادگی مشکل داشتن. 

 حالا پای چشمت چی شده؟  -

 هاش و بهم سابید دندون 

اش زد پای  ازش گرفت با دماغ گندهونداد که نانچیکو رو  -

چشمم سلیطه… انقدر فرز بود دست من رو هم از پشت بسته  

بود… همه اینها تو چند دقیقه اتفاق افتاد ها… اصلاً فرصت  

گرفتی یکی دیگه رو  داد… این رو ازش می واکنشی بهم نمی 

 کرد.می 

 حالا منظورش از این کارها چی بود؟  -

کرد؛ ولی آخرش گفت  حمله می  اولش که حرفی نزد… فقط -

 ام رو بدزدی… از پا درت میارم.  خواستی نوهزنیکه می 

 نتونستم جلوی خودم و بگیرم و خندیدم 

ای بهم رفت و ادامه داد: حالا همزمان جیمز و ننا  چشم غره

شاد و خندون اومدن سمتمون… پیرزنه این رو که دید تحمل  

این نتونستم یه جا  نکرد و دوید سمتم… منم دیگه بیشتر از 

 خواد انجام بده. بایستم و بذارم هر کاری می 

 نکنه زدیش؟  -

 دونم چطور بگم. نمی  -

 حوصله پرسیدم: باز چیکار کردی؟ بی 

با عرض پوزش خان این بار و ترجیح دادم در برم... یه ندا  -

 به جیمز دادم و دوتایی فلنگو بستیم. 

 خندیدم 
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مثل آدم رفتار کن! آخه به    هر بار یه ماجرایی داری؟ یکم  -

اون پسره چیکار داشتی؟ حالا پسره چند سالش بود؟ نکنه از  

 ها بود؟ این جوجه خروس

 یازده سالش بود.  -

 جا خوردم 

 با یه بچه یازده ساله تا این موقع بیرون بودی؟  -

شن! در ضمن پسره  چیکار کنم همه خل و چلا جذب من می  -

 چیزی...خودش اومد سمتم! فقط یه 

 بگو!  -

پیرزن خیلی فرض بود و دوید دنبالم… داشت بهم   -

 رسید… منم مجبور شدم براش اسلحه بکشم. می 

 شگفت زده پرسیدم: اسلحه؟ برای یه پیر زن اسلحه کشیدی؟ 

 خیال به حرف اومد بی 

 نگران نباش! کسی اطراف نبود! -

 نفسم و فرستادم بیرون

 واکنشش؟  -

کنم بهتر باشه  ک کرد! فکر می هیچی دیگه! صحنه رو تر -

 فعلاً یه مدت دور و اطراف پارک آفتابیمون نشه! 

وای به حالت اون اطراف دوربینی بوده باشه! هزار بار   -

گفتم اون اسلحه نباید تو مکان عمومی دیده شه! متوجهی با  

 کلی شرط و شروط مجوز گرفتیم؟

 و البته پول!  -

و جو کردم خبری   خندید و ادامه داد: خیالت راحت! پرس

 نبود! حالا تو بگو چه خبر؟ 

 خواست باشه؟ چه خبری می  -
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بدون اینکه بهش فرصت بدم شروع کنه به سوال و جواب  

بلافاصله از جا بلند شدم و راهی اتاقم شدم و در و بستم و  

لباسم رو تعویض کردم… با صدای پیام گوشیم رفتم برش 

 بازش کردم   داشتم و نگاهی انداختم… از بلاش بود...

 خودت روی طرح کار کن!  -

گوشی رو گذاشتم کنار و لپ تاپم رو باز کردم و مشغول کار 

 شدم… 

*** 

با صدای زنگ گوشیم از روی میز برش داشتم و نگاهی به  

مخاطب انداختم… با دیدن اسم بلاش روی صفحه تماس و  

 برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بفرما! -

 شمس بیا اتاقم! با طرح  -

 بلافاصله تماس و قطع کرد

 ثنا فوراً کنجکاو پرسید: کی بود؟ 

 از دهنم در رفت

 بلاش! -

 پرحرص نگاهم کرد 

 زنه! چه با آهنگ هم صداش می  -

توجهی به حرفش نکردم و از جا بلند شدم و رفتم سمت در و  

از اتاق خارج شدم… رفتم سمت دفترش و خواستم در  

شد و آقای بهمنی از دفترش اومد   بزنم… همزمان در باز

بیرون… با دیدنم نگاهی خشمگین بهم انداخت و از کنارم  

گذشت… اهمیتی ندادم و چند تقه به در زدم و وارد شدم…  

 بلاش رو کاناپه نشسته بود و سرش روی پشتی کاناپه بود 
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 رفتم جلو و سلام کردم 

 سلام کرد و به کنارش اشاره کرد  

 بیا بشین.  -

اش با فاصله ازش نشستم و فلش و گرفتم  گفتهبر خلاف 

 سمتش

 امیدوارم بپسنده!  -

از دستم گرفت و لپ تاپ و کشید طرف خودش و وصلش  

 کرد

با شمس تماس گرفتم بیاد طرح و ببینه... صبح که تماس  -

 کنی. اش کردی خیال کردم شوخی می گرفتی و گفتی آماده

و ادامه   خودش رو کشید سمتم و لپ تاپ رو گذاشت جلوم

 داد: توضیح بده. 

هام  شروع کردم به توضیح دادن… با تموم شدن صحبت 

 پرسید: یکم بزرگش نکردی؟ یه فضای ساده هم کافی بود! 

 پام و انداختم روی پام 

 خوره؟ این برنامه به چه درد می  -

 گیج نگاهم کرد 

ادامه دادم: یه جور قدرت نمایی بین رقبا و به نمایش گذاشتن  

! اینطور نیست؟ چون مشتری در هر صورت باید  کارهاشونه

 حضوراً برای خرید اقدام کنه! موافق نیستی؟ 

 گی! مصمئناً شمس خیلی خوشش میاد! درست می  -

دوباره سرش و گذاشت روی پشتی کاناپه و کمی سمتم متمایل  

 شد

 اش کنی؟ تو که دیشب با من بودی کی فرصت کردی آماده -
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شه ترجیح دادم بیشتر  کار منحرف می دیدم باز داره از بحث 

از این تو اتاقش نمونم… دیشب به اندازه کافی سوتی دادم و  

 این حسابی برام گرون تموم شده بود 

آخر شب انجامش دادم... اگر کارتون تمام شد اجازه بدین   -

 رفع زحمت کنم. 

 فوراً مخالفت کرد

 بمون! گفتم قراره شمس بیاد.  -

 ور داشته باشم؟ لزومی داره من هم حض -

به عنوان طراح بله… با یه مشتری جدید هم قرارداد   -

بستم… کار بزرگیه… باید گروهی انجامش بدیم… با بهمنی  

صحبت کردم… تو به عنوان طراح ارشد این کار و هدایت  

 کنی. می 

یکم تردید داشتم قبول کنم... نه اینکه نتونم یا از پسش  

اش خیلی بیشتر از من  ربهبرنیام… به این خاطر که بهمنی تج

بود و من خیلی کار داشتم به پای اون برسم… هم اینکه  

اونم لیاقت این و داره طراح ارشد باشه و   کردماحساس می 

برای رسیدن به اینجا کلی زحمت کشیده و من نباید این حق و  

 ازش بگیرم 

دم باهم این کارو انجام بدیم! به هرحال ایشون تو  ترجیح می  -

ار تجربه دارن و کارشون هم خیلی عالیه و درست  این ک

 نیست بخوایم  از کار کنارشون بذاریم. 

 کردم این حرف رو ازت بشنوم! بگذریم!  جالبه! فکر نمی  -

هام  سرش و آورد جلوی صورتم و نگاهش و دقیق داد به چشم

 و ادامه داد: حست رو راجع به دیشب بگو! 

 م نگاهم و ازش گرفتم تفاوت باشدر حالی که سعی داشتم بی 
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 چه حسی باید داشته باشم؟ هیچ حسی! -

 با لحن معناداری به حرف اومد 

هام نگاه  گیری؟ تو چشمهیچ حسی نداری چرا نگاهت و می  -

 کن و جواب بده! 

 هاش خونسرد نگاهم و دادم با چشم

 حله؟ قانع شدی؟  -

 خندید 

 ده؟ چی تحت تاثیرت قرار می  -

 چطور؟ کنجکاوی؟  -

 خوام بدونم! شاید به دردم خورد! می  -

بدون اینکه بتونم جلوی زبونم و بگیرم جواب دادم: با  

گیرم! کلیشه ها رو من  چیزهای کوچیک تحت تاثیر قرار نمی 

جواب نمیده؛ ولی از سوپرایز شوکه کننده به شدت تحت تأثیر  

گیرم! البته اگه شوکه کننده باشه؛ چون هر چیزی  قرار می 

 ام کنه! تونه شوکهنمی 

 ابرویی بالا انداخت   

 کنی چطور جذبت کنم؟ داری راهنماییم می  -

به هیچ وجه اینطور نیست! فقط جوابت و دادم! بهتر نیست   -

 بعد از اومدن شمس بیام؟  

 هستی فعلاً! -

از جا بلند شد و رفت پشت پنجره ایستاد… بهش خیره  

ر  شدم… چند لحظه هم نشد چرخید طرفم و نگاهم رو غافلگی

 کرد.

 یواشکی دید زدن دوست داری؟  -

 انکار نکردم 
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 شاید.   -

 تکیه داد به پنجره 

 دیگه چی دوست داری؟  -

 از جا بلند شدم و رفتم سمتش و جلوش ایستادم 

اونش زیاد مهم نیست؛ ولی از اینکه کسی بهم امر و نهی   -

 کنه به شدت بیزارم! 

 با شیطنت نگاهم کرد 

به تو برای من هم به شدت لذت  چه جالب! چون امر و نهی  -

 بخشه هم دوست داشتنی! 

ست  بین چیزی که دوستش داریم و بهش برسیم خیلی فاصله -

 آقای سالاری!

 اش و باهام صفر کرد یه قدم فاصله

 اول اینکه سالاری نه و بلاش! -

خواست بیاد جلوتر؛ ولی فوراً یه قدم به عقب برداشتم و ازش  

  ه اون یه قدم و جبران کرد… منمفاصله گرفتم… اونم دوبار

دوباره یه قدم به عقب برداشتم… باز دوباره اون یه قدم و  

 جبران کرد… با برخورد با کاناپه از حرکت ایستادم 

نیشخندی زد و ادامه داد: دوم اینکه اگه الان داری با من غیر  

 کنی فقط به خاطر اینه که من خواستم! رسمی صحبت می 

های محکم  م و دست به کمر شدم و با قدمدر مقابل لبخندی زد

اش به  و بلند رفتم سمتش… جا خورد و حین اینکه نگاه خیره

 سرتا پام در گردش بود تند عقب گرد کرد

اول اینکه تعیین کننده اینکه چی صدات بزنم یا نزنم فقط منم   -

کنم فقط و فقط  نه تو! دوم اینکه اگه دارم الان تو خطابت می 

کنم! به  وده بازم نه تو! به هیچ وجه! تاکید می خواست خودم ب 
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تونی به من امر و نهی کنی مگر به خواست  هیچ وجه نمی 

 خودم! 

 با برخوردش با پنجره از حرکت ایستاد و ابرویی بالا انداخت

 نیاری؟    -

 به هیچ وجه! 

 خندید و تا خواست لب باز کنه چند تقه به در خورد  

 بلافاصله ازش فاصله گرفتم

 نگاهی گذرا به من انداخت و به حرف اومد

 بفرما! -

 در باز شد و منشی وارد اتاق شد 

 آقای شمس تشریف آوردن رئیس! -

 بگو بیاد تو! -

 چشم! -

منشی رفت بیرون و پشتش آقای شمس پر انرژی و شاد وارد  

 شد   اتاق

 ها… چطورین؟  سلام بچه -

رفتیم طرفش و بعد سلام و احوال پرسی و خوش و بش بلاش 

تعارفش کرد بشینه… بعد لپ تاپ و کشید طرفش و شروع  

کرد به توضیح دادن طرح اولیه… بعد تموم شدنش 

 های بلاش شمس نگاهش و داد به منصحبت 

تصورمه! ایده  تو ذهنم یه چیز ساده بود؛ ولی این فراتر از  -

تونیم  عالیه! با عکس و فیلم از نمای ساختمون حسابی می 

قدرت نمایی کنیم! حسابی به زحمت افتادین و همه جوانب  

کار رو سنجیدین! هیچ عیب و نقصی نداره! اطمینان دارم  

 شرکا هم از این ایده حسابی خوششون میاد! 
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 تشکر کردم 

 شما لطف دارید.    -

 سرم آشنا شدی؟مقدمه پرسید: با پبی 

هاش در هم شده بود و  اراده نگاهی به بلاش انداختم… اخمبی 

سعی داشت خشمش مهار کنه و واکنش تندی نشون نده…  

نگاهم و ازش گرفتم و جواب دادم: بله! افتخار آشنایی با  

 ایشون رو داشتم ! 

نظرت چیه شام رو با ما باشی تا بیشتر با هم آشنا شین؟   -

 میاد! مطمئنم ازش خوشت 

تا اومدم لب باز کنم و پیشنهادش و رد کنم بلاش پیش دستی  

 طاقت خطاب به شمس به حرف اومدکرد و بی 

 کنی پرویز؟دقیقاً داری چیکار می  -

 شمش نگاه چپی به بلاش انداخت

این چه طرز حرف زدنه پسر؟ من جای پدرتم! ضمناً چه  -

 باشن؟ ایرادی داره برای آشنایی بیشتر شام رو مهمان ما 

اینبار قبل از اینکه بلاش بخواد جوابی بده خودم پیش دستی  

 کردم و خیلی رک به حرف اومدم 

تشکر بابت دعوت شام؛ ولی مایل به آشنایی بیشتر نیستم!   -

 لطفاً ادامه ندین! 

 سری تکون خورد  

هر جور راحتی؛ ولی پسرم هم تحصیلات بالا داره هم   -

 ثروت و هم قدرت زیادی! 

 به پشتی مبل   تکیه دادم

 هیچ ثروتی ضامن خوشبختی نیست! -

 ای بهم انداختنگاه خیره
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 کسی تو زندگیته؟   -

 لبخندی روی لبم نشست

 کنم؟ اصرارتون رو درک نمی  -

دختر های زیادی برای پسرم دندون تیز کردن! خوشبختیش   -

ی مناسبی برای اون هستی! زیبا و با  خوام! تو گزینهرو می 

نگاه اول چشمم رو گرفتی! نظر رضا رو  اصالت! از همون  

 هم پرسیدم و اون هم پسندیده! 

ممنون از تعریفتون؛ ولی با کمال احترام پیشنهادتون رو رد   -

 کنم! می 

 ذارم! ات احترام می به خواسته -

از جا بلند شد و ادامه داد: خب من باید برم! یه دنیا کار سرم  

 ریخته! 

 د: منتظر تماستون هستم! نگاهی به بلاش انداخت و ادامه دا 

زنه از جا بلند شدم و  دیدم بلاش سکوت کرده و حرفی نمی 

 لبخند مصنوعی زدم 

 خوش اومدین!  -

تا دم در اتاق همراهیش کردم و تا اومدم روم و بگردونم  

بلاش کنارم ایستاد و با کف دست کوبید روی در و با لحنی  

 آمیخته با خشم به حرف اومد 

 خواستگار داری؟ روزی چند تا  -

 برای اینکه آرومش کنم با شیطنت دست به سینه شدم 

 چطور؟ کنجکاوی بدونی؟   -

انگار لحنم و شیطنم زیاد به مذاقش خوش نیوند و کفری  

 دوباره کوبید روی در  

 انقدر شاخ نشو آیلار! تحمل منم حدی داره!  -
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 ابرویی بالا انداختم 

شم؟ الان دقیقاً مشکلت چیه؟ از اینکه خواستگار  متوجه نمی  -

 داشتم عصبانی هستی؟  

 گیج زیر لب تکرار کرد: عصبانی؟ 

حین اینکه نگاهش تو صورتم در گردش بود رفت تو فکر و  

تاب لب باز  تر و بی هام اومد جلو بعد چند لحظه خیره چشم

 کرد

خوام  ام! می ونهخوام داشته باشمت! بیا بعد کار بریم خ می  -

 کل امروز و با من باشی! 

از حرفش هیچ خوشم نیومد و یه جورایی بهم برخورد و فوراً  

 مخالفت کردم 

 کنم! درخواستت و رد می  -

های شمس داشت  کلافه سری تکون داد و انگار هنوزم حرف

 داد صداش رفت بالا آزارش می 

ولش  گه تا قبداره! انقدر می یه چیزی بخواد دست بر نمی  -

 کنی! بعید نیست حتی بیرون شرکت منتظرت باشه! 

اگه دلیل این آشفتگیت اینه منم حرفم یک کلامه! بگم نه   -

 یعنی جوابم قطعاً نه هست! 

انگشت شستم و گرفت تو دستش و سعی کرد خونسردیش و  

 حفظ کنه

 پس با من بیا!  -

 انگشتم و از بین دستش کشیدم بیرون

شم نیومد! به هیچ محترمانه و  از لحن درخواستت اصلاً خو  -

تونی من  باب میل من نبود! گفتم با زور و اجبار و دستور نمی 

و مطیع کنی! من یه زن آزادم! امر و نهی روی من جواب  
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ده! این و تو گوشت فرو کن بلاش! هر وقت یاد گرفتی  نمی 

چطور درخواستت و مطرح کنی اون وقت روش فکر  

 کنم! می 

ده  ن واکنش تندی به حرفم نشون می برخلاف انتظارم که الا

عصبانیتش تو چند لحظه پر کشید و یواش یواش لبخند روی  

 لبش نشست و بعد سر خوش خندید

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: به چی  

 خندی؟ می 

گیرم چطور درخواست کنم تا دفعه بعد نتونی  حتماً یاد می  -

 ردش کنی!  

 م جلوی خودم و بگیرم خندیدم از لحن شوخ طبعش نتونست

ام و ادامه داد: باید  های گونهنگاهش و چرخوند بین چال

 بیشتر حواسم جمع کنم! 

 چطور؟ -

 حالا! -

رفت نشست پشت میزش و نگاهش و داد به من و یه نخ  

سیگار در آورد گذاشت گوشه لبش… بدون اینکه روشنش 

 کنه.

 دلفریبش انداختم ای به ژست تکیه دادم به در و نگاه خیره

 خوای برات روشنش کنم؟ می  -

 سیگار و از گوشه لبش برداشت

 تو ترکم! -

 مطمئنی؟  -

 تا حدودی؟  -

 شینی؟ به روی پاش اشاره کرد و ادامه داد: نمی 
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خندید و با لحن معناداری ادامه داد: یادم رفت درست و  

 حسابی درخواست کنم!  

 سری به تاسف تکون دادم 

 رم اتاقم. من می  -

روم و برگردوندم و در و باز کردم و از اتاق اومدم بیرون…  

 منشی با اضطراب اومد سمتم 

 اتفاقی افتاده؟   -

 شما یه لیوان آب براشون ببر!  -

بدون توجه به نگاه کنجکاوش راهی اتاقم شدم...به محض  

 ورود ثنا جلوی روم ظاهر شد 

 چه خبر بود این همه سر و صدا؟ -

 بود؟ نیومدی بیرون عجیب  -

یه جورایی واضح بود چه خبره… دو حالت بیشتر   -

خوردی یا اون… البته  نداشت… یا تو داشتی کتک می 

 هیچکدوم هم ممکن نبود. 

 پس سوال نپرس!  -

 رفتم نشستم پشت میزم و لپ تاپ رو باز کردم  

 اونم نشست پشت میزش 

 گی چه خبر بود یا نه؟  حالا می  -

خواستگاری کرد اون هم جوش  آقای شمس از پسرش ازم   -

 آورد و واکنش نشون داد. 

 خندید 

 حسابی حرص خورد نه؟   -

 موشکافانه و معنادار ادامه داد: حالا چه واکنشی نشون داد؟ 
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های  خواست نشون بده؟ ذهنت فقط حول چیزچه واکنشی می  -

 چرخه؟منحرف می 

 شاکی ایشی گفت  

 از کجا فهمیدی منظورم چیه؟  -

 گرفتی؟ دست کمم و  -

 برای یه لحظه یادم رفت کی هستی!  -

 حرفی نزدم 

دید سکوت کردم اونم بحث و ادامه نداد؛ ولی بعد چند لحظه 

 به حرف اومد 

اش؛ رامین باهام تماس گرفت و برای شام دعوتم کرد خونه -

 ولی من قبول نکردم. 

لبخند خبیثی زد و با هیجان ادامه داد:  همچین بادش  

 ظی هم به زور کرد.خوابید… حتی خداحاف

 حالا چرا فقط تو رو دعوت کرده؟ -

 ای ریخته بازهم حالم بگیره. لابد برنامه -

 برای اینکه به رفتن ترغیبش کنم تاکید کردم 

تونم به جات برم! کنجکاوم ببینم  اگه تو قصد نداری من می  -

 ای ریخته! چه برنامه

 فوراً مخالفت کرد

 یه سوپرایز براش دارم!   نه! گفتم رد کردم نگفتم نمیرم! -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

ری  ری چطور متوجه شه داری می تو که بهش گفتی نمی  -

 که تدارکی که دیده و کنسل نکنه؟ 

 دونم چیکارش کنم! اون با من! یه سوپرایز ویژه دارم! می  -

 امیدوارم موفق بشی!  -
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 شم! حالا بگو! شم! می می  -

 باز چی بگم؟  -

ب! به خدا آیلار اینبار نگی و بخوای بپیچونی  راجع به دیش  -

 زنم! خودم و همین وسط دار می 

دونستم ول کن ماجرا نیست و تا از همچی سر در نیاره  می 

شه… پس کلافه همه چی رو به غیر از ماجرای  خیال نمی بی 

 اتاق براش تعریف کردم. 

 مشکوک نگاهم کرد 

م خوردین و  همین؟ یعنی این همه مدت با هم بودین فقط شا -

 صحبت کردین؟ 

 ای داشتی؟ انتظار دیگه -

ازش بعید بود هیچ حرکتی نزنه؟ خداییش فکرش رو هم   -

 کردم! نمی 

 ام گرفتاز حرفش که یه جورایی درست بود خنده

ی روی لبم با شک و تردید ادامه داد: اتفاق  با دیدن خنده

 گی نه؟ ای هم افتاد نمی دیگه

 ذاری تو دهنم؟  ته؟ حرف می خواست بیفچه اتفاقی می  -

هاش و کوبید رو  موشکافانه نگاهم کرد و با حرص انگشت 

 کیبورد و دیگه چیزی نگفت

 منم سرم و خم کردم و مشغول کار شدم… 

*** 

ها بود که در به صدا در نگاهم به یه سری اسناد سهام شرکت 

 اومد 

 سرم و بلند کردم 

 بیا تو.  -
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وارد اتاق شد و اومد سمتم و با  در باز شد و ثنا با هیجان 

 شوق چرخی دور خودش زد 

 چطور شدم؟  -

نیم نگاهی به سرتاپاش انداختم و سری به نشانه تحسین تکون  

 دادم 

 شیک کردی؟  -

تونم بپوشم برم! باید به خودم برسم! حالا  پیژامه که نمی  -

 چطوره؟

 شه! عالیه! حتماً جذبت می  -

 فوراً به حرفم اعتراض کرد 

 کی خواست اون و جذب کنه؟ مگه آدم قحطه؟ پسره نکبت!   -

 تکیه دادم به پشتی مبل و معنادار نگاهش کردم 

لبخند دندون نمایی زد و ادامه داد: خب من دیگه باید برم!  

 دیرم شد! 

 خندیدم  

 بهت خوش بگذره!  -

 اونم خندید 

 مراقب خودت باش!  -

…  خداحافظی کرد و رفت سمت در و از اتاق خارج شد

دوباره نگاهم و دادم به اسناد و مشغول کار شدم…  با تموم  

شدن کارم از جا بلند شدم و رفتم سمت گاوصندوق و درش و  

ام برش باز کردم و اسناد و گذاشتم توش… با دیدن شناسنامه

 داشتم و بازش کردم و نگاهی به صفحه دومش انداختم 

 کردم؟  یعنی باید پاکش می  -

 از تو سالن نظرم رو جلب کرد در همین حین صدایی 
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 صدای چیه؟ جیمز که تو حیاطه؟  -

اهمیتی ندادم و خواستم شناسنامه رو بذارم تو گاوصندوق؛  

ولی با صدایی که دوباره به گوشم رسید بدون تردید فوراً از  

جا بلند شدم و شناسنامه رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت در و  

دور تا دور سالن   از اتاق خارج شدم… خیلی سریع نگاهی 

انداختم… خوشبختانه خبری نبود... با خودم گفتم شاید ثنا  

رفتم  چیزی جا گذاشته باشه و تو اتاقش باشه حین اینکه می 

سمت اتاقش صدام و بردم بالا و پرسیدم: برگشتی ثنا؟ چیزی  

 جا گذاشتی؟ 

 هیچ صدایی نیومد 

 تم  در اتاقش و باز کردم و نگاهی انداختم… نبود… در و بس

 شاید صداها از بیرونه؟  -

با این فکر تا حدودی خیالم راحت شد و راهی آشپزخونه شدم  

و مشغول درست کردن قهوه شدم… با حاضر شدنش ماگ  

ام رو برداشتم و از آشپزخونه اومدم بیرون… با دیدن  قهوه

پنج تا مرد قوی هیکل که جلوم مثل مجسمه به صف ایستاده  

کردن شگفت زده ماگ قهوه از  می بودن و با پوزخند نگاهم 

دستم رها شد و افتاد روی پارکت و با شکستنش صدای بدی  

 ایجاد کرد. 

 تمسخر آمیزشون بلند شد  صدای خنده

ناخودآگاه یه قدم عقب برداشتم و نگاهم و چرخوندم بینشون و  

تونم از  تو چند لحظه تو ذهنم تجزیه تحلیل کردم ببینم می 

پسشون بر بیام یا نه و دیدم نه هر چقدرم قوی باشم فقط با  

 تونم مغلوبشون کنم  ام می اسلحه



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 671 

یکیشون بالاخره از حالت سکون در اومد و اومد جلوتر و  

 سر تا پام انداختنگاهی به 

 خوشگل تر از اونی هستی که شنیده بودم!   -

سعی کردم به خودم مسلط باشم و خودم و نبازم… باید یه  

جوری خودم و نجات بدم… گارد گرفتم و به این فکر کردم  

 ام برسونم تونم خودم رو به اسلحهچطور می 

دوباره از حرکتم زدن زیر خنده و همزمان یکیشون یورش  

از خودم دفاع  تم… اومدم پام رو بلند کنم تا بتونمآورد سم

تونم جم بخورم…  کنم؛ ولی دیدم با پیراهن تنگی که تنمه نمی 

لعنتی به لباسم فرستادم و پیراهنم رو زدم بالا و قبل از این  

حتی بتونه نزدیکم بشه پام رو بلند کردم و با مهارت با پاشنه  

 اش نهکفش با همه قدرتم کوبیدم وسط قفسه سی

اون که انتظار این ضربه رو ازم نداشت به شدت به عقب  

 پرتاب شد و نقش زمین شد و از درد به خودش پیچید 

نگاهم و ازش گرفتم و نگاهم و چرخوندم بین چهار نفر  

ام و اونی که  دیگه… نگاهشون متعجب بین پاهای برهنه

 افتاده بود رو زمین در گردش بود 

م و خودم و برسونم به اتاقم؛ ولی  اومدم از فرصت استفاده کن 

قبل اینکه قدم از قدم بردارم بالاخره یکیشون به خودش اومد  

 و دستور حمله داد 

 شروع کنید بچه ها! دخلش و بیارین!   -

چهار نفری هجوم آوردن سمتم… فوراً نگاهم و چرخوندم  

اطراف تا یه چیزی پیدا کنم و باهاش از خودم دفاع کنم چشمم  

ای جلوم افتاد… خیلی سریع خم شدم و از جا هبه میز شیش

بلندش کردم و پرتش کردم سمتشون و شتابزده با همه توانم  
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دویدم سمت چند تا پله وسط سالن تا خودم و به اتاقم برسونم؛ 

ولی یکیشون مثل جت خودش و رسوند بهم و از بالای نردها  

و  پرید جلوم و سد راهم شد… فوراً از حرکت ایستادم و روم 

برگردوندم برگردم عقب… اینبار یکی دیگشون سد راهم شد  

و قبل اینکه به خودم بجنبم یه خراش با چاقو روی بازوم  

ایجاد کرد... از درد صورتم جمع شد و بلافاصله خودم و  

کشیدم عقب و اون یکی دستم رو گذاشتم روی بازوم و به  

 نفس نفس افتادم 

 پوزخندی زد  

 افتادی تو تله خوشگله! -

 دوتایی اومدن سمتم 

با فکری که به ذهنم رسید فوراً دستم رو گذاشتم روی نرده و  

 با یه 

ها… در همین حین یکیشون با  چرخش پریدم اون سمت پله

چاقو سمتم هجوم آورد… با دیدن چاقو خیلی سریع با قدرت  

کوبیدم رو دستش… چاقو از دستش رها شد و افتاد روی  

شوتش کردم اون طرف…  زمین… اومد برش داره با پا 

همین باعث شد تا از بقیشون غافل بشم و یکیشون بازوم رو  

های پی در پی ضربه  گرفت و کشید سمت خودش… با مشت 

زدم رو دستش… بازوم از دستش آزاد شد؛ ولی اون یکی  

ناغافل دستش و آورد جلو و چاقو رو کشید روی شکمم…  

م تو صورتش  بلافاصله خودم رو کشیدم عقب و با مشت کوبید 

و ازش فاصله گرفتم؛ ولی دیر شده بود و زخمیمم کرده  

بود… با درد صورتم و جمع کردم و دستم و گذاشتم روی  

هام سیاهی  شکمم و نگاهی انداختم… با دیدن خون چشم
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رفت؛ ولی سعی کردم تسلیم نشم و تا توان دارم از خودم دفاع  

 کنم 

 آخی؟ حیوونکی؟ اوخ شدی؟  -

مسخر آمیزشون نکردم و سعی کردم با  توجهی به لحن ت

تر نفس بکشم... از خستگی حتی نا  های عمیق راحت نفس

ریخت…  نداشتم خودم و تکون بدم و عرق از سر و روم می 

اومد  تعدادشون خیلی زیاد بود و یکی رو میزدم یکی دیگه می 

 جلو. 

 بچه ها کلکش رو بکنین!  -

ی نجات پیدا با صدای دادش نگاهم و چرخودم یه راهی برا

کنم…  با دیدن چاقوی میوه خوری روی میز وسط سالن  

موقعیت و برسی کردم… هچکدوم اون سمت نبودن و خیلی  

تونستم خودم و برسونم… پس با سرعت جت  راحت می 

دویدم سمت میز و خودم رو رسوندم بهش و از رو میز  

 برشون داشتم و برگشتم طرفشون… دیدم پشت سرم ایستادن

 ا نیشخند اومد جلویکیشون ب

 تقلای بیخود نکن! کاری از دستت بر نمیاد!  -

منم در حالی که سعی داشتم خونسردیم و حفظ کنم در مقابل  

 پوزخندی زدم 

 رجز نخون! بیا جلو!  -

تا اومد یه قدم سمتم برداره فوراً چاقو رو با مهارت پرت  

کردم سمتش… چاقو فرو رفت تو بازوش و فریادش از درد  

 بلند شد و شروع کرد به بد و بیراه گفتن

ام و به نشانه هشدار بلند کردم و به تک تکشون  انگشت اشاره

 اشاره کردم
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همین الان گمشین بیرون؛ وگرنه این بار قلب تک تکتون   -

گیرم! امیدوارم اونی که فرستادتون گفته باشه  رو نشونه می 

 چقدر تو حرفم جدی و مصمّم هستم!

فم اینبار همه با هم هجوم آوردن سمتم و دورم  توجه به حربی 

حلقه زدن… دو تا از چاقو هایی که تو دستم بود و سمتشون  

پرتاب کردم… یکیش فرو رفت تو شونه یکی و اون یکی  

خطا رفت... بعد هم دیدم دوباره دست خالی شدم به اجبار   

 پیراهنم رو آوردم بالا و آماده جنگ تن به تن شدم 

 به یه نفر؟ چند نفر   -

با شنیدن صدای به شدت خشن و عصبی بلاش چرخیدم سمت  

های به خون  صدا… با دیدنش کنار در ورودی اونم با چشم

 های بیرون زده گردنش شگفت زده شدم نشسته و رگ

 بلاش؟ -

نگاهش و داد به من و با دیدنم خشم تو نگاهش شعله کشید و  

 د شد تو یه لحظه به نقطه جوش رسید و فریادش بلن

 بکشش پایین!  -

متوجه منظورش نشدم و گیج رد نگاهش و دنبال کردم… با  

ام سریع به حرفش عمل کردم و پیراهنم رو  دیدن پاهای برهنه

کشیدم پایین… نگاهش و ازم گرفت و با دو حمله کرد  

… سه نفر  طرفشون و با لگد  به دونفرشون و نقش زمین کرد

سمت اون و باهاش درگیر  دیگه با دیدن وضعیت هجوم بردن 

 شدن  

منم که با دیدن بلاش خیالم راحت شده بود دیگه خطری  

کنه نفسم و آسوده فرستادم بیرون و از فرصت  تهدیدم نمی 

پیش اومده استفاده کردم و با سرعت باور نکردنی خودم رو  
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به اتاقم رسوندم و رفتم سمت گاوصندوق و بازش کردم و  

سرعت جت برگشتم تو سالن…   ام رو در آوردم و بااسلحه

 هنوز با هم درگیر بودن  

 های بلند رفتم سمتش  نیشخندی زدم و با قدم

 بلاش؟ -

نگاهش و داد به من… فوراً اسلحه رو پرتاپ کردم سمتش و  

 ادامه دادم: بگیرش! 

رو قاپید و نشونه گرفت سمتشون و با لحنی   تو هوا اسلحه

گم! یا همین  آخر می  آمیخته با خشم توپید: برای بار اول و 

کنین یا بدون تعلل سوراخ سوراختون  الان گورتون رو گم می 

 ها! کنم تن لشمی 

با دیدن اسلحه تردید نکردن و فوراً  عقب گرد کردن سمت  

در و از خونه خارج شدن… بلاش سریع رفت سمت در و  

 قفلش کرد و اسلحه رو گذاشت پشت کمرش و برگشت سمتم  

 خوبی؟ -

اسم و تحت کنترل بگیرم و با لحن تندی ناشی از  نتونستم احس

 درد و استرس به حرف اومدم 

 فقط بلدی برای من اسلحه بکشی؟ -

کردم برای دیدن دوست دخترم باید اسلحه با خودم  فکر نمی  -

 حمل کنم!

با درد شکم دستم رو گذاشتم روی محل بریدگی و با دیدن  

 خونریزی شدیدش لبم رو به دندون گرفتم 

های تنم شده باشه با دو خودش  انگار تازه متوجه زخمبلاش 

 رو رسوند بهم و نگران و ناباور پرسید: زخمی شدی؟جدیه؟ 

 سعی کردم به خودم مسلط باشم و دردش و تحمل کنم 
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کنم! دردش طاقت فرسا نیست! به موقع خودم رو  فکر نمی  -

 کشیدم عقب!  

انوم و با  بلافاصله دستش و گذاشت زیر ز فکش و بهم سایید و 

یه حرکت بلندم کرد تو آغوشش… من که از خستگی دیگه  

جونی تو بدنم نمونده بود دستم و دور گردنش حلقه کردم و  

 هام و بستم  چشم

 تر از قبل پرسید: احتیاج به بیمارستان داری؟ نگران 

 فقط یه خراشه! برو تو اتاقم!  -

 شاید به بخیه احتیاج باشه؟  -

 جواب دادم: نیست! با احساس سرگیجه کوتاه 

 اتاقت کجاست؟  -

 بیشتر از این توان باز کردن دهنم و جواب دادن نداشتم  

 ادامه داد: جعبه کمک های اولیه کجاست؟ 

 بازم جوابی ندادم  

 طاقت تکونم داد از حرکت ایستاد و بی 

 دی؟ ببرمت بیمارستان؟ چرا جواب نمی  -

 هام و باز کردم با ضعف چشم

 دارم! خوبم! فقط ضعف  -

نفسش و فرستاد بیرون و تو آغوشش فشارم داد به خودش با  

پا کوبید به در و وارد اتاقم شد… گذاشتم روی تخت و ادامه  

 گردم! داد: الان برمی 

پا تند کرد سمت در و از اتاق خارج شد و بعد چند لحظه با  

 جعبه کمکهای اولیه برگشت و کنارم نشست

 درش بیار!  -

 پرسیدم: چی رو؟   با صدایی تحلیل رفته
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 پیراهنت رو!  -

 با درد به حرف اومدم 

 دم! تو برو بیرون خودم انجامش می  -

 های اولیه رو باز کرد توجه جعبه کمکبی 

مستاصل ادامه دادم: لطفاً بلاش! بدون سماجت فقط برای چند  

 لحظه برو بیرون! 

مردد نگاهی بهم انداخت و کلافه و به اکراه از جا بلند شد و  

رفت سمت در و از اتاق خارج شد… منم به زحمت پیراهنم  

هام از جا بلند شدم و یه  رو در آوردم و بعد پانسمان زخم

پیراهن دیگه از کشو برداشتم و پوشیدم… همزمان در باز  

 شد و بلاش با یه لیوان آب وارد اتاق شد.

 رفتم سمت تخت به کارش اعتراض کردم  حین اینکه می 

 ای تو اتاق؟ اجازه دادم بی -

 به حرفم اهمیتی نداد و لیوان و آورد گرفت سمتم 

 آب قنده! بخور حالت جا بیاد!  -

ازش گرفتم تشکر کردم و یه جرعه ازش خوردم… دیدم  

حالم و بهتر کرد یه نفس سر کشیدمش و لیوان و گذاشتم روی  

 میز کنار تختی

نگاهش و چرخوند بین صورتم و ادامه داد: رنگ به رو  

 روبه راهی؟ نداری؟ 

 خوبم!  -

 نشستم روی تخت و تکیه دادم به تاج تخت  

 دستش و کشید روی زخم بازوم 

ذاشتم خودت ببندی! اصمینان ندارم احتیاج به بخیه  نباید می  -

 نداشته باشه!
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 به حرفم اطمینان نداری؟  -

 در این مورد نه!  -

حین اینکه نگاهش به من بود ازم فاصله گرفت و انگار  

مشغول بده باشه طول و عرض اتاق و طی   فکرش حسابی 

 کرد

 این آدم ها کی بودن؟ با تو چیکار داشتن؟   -

تو موقعیتی نبودم بخوام به سوالش جوابی بدم… پس تاکید  

 کردم 

 ام! خسته -

 شاکی نگاهم کرد 

کنی؟  خوای حرفی بزنی؟ داری چی رو پنهان می نمی  -

 دونی بدون من از پسشون بر نمیومدی؟ می 

 مشکل بزرگی نبود!  -

 هاش رفت توهم  انگار حرفم به مذاقش خوش نیومد و اخم

چند نفر بهت حمله کردن اون هم با چاقو بعد تو خیلی   -

 تونم درکت کنم! گی مشکل بزرگی نبود؟ جداً نمی خونسرد می 

تونم بفهمم تو  برای عوض کردن بحث پرسیدم: من هم نمی 

 کنی؟ ی من چیکار می این موقع شب تو خونه

 کلافه نگاهم کرد 

 الان این مهمه؟  -

 از نظر من آره! -

ره آپارتمان  گشتم خونه دیدم دوستت داره می داشتم برمی  -

رامین… منم به سرم زد حالا که تنهایی بیام دیدنت و  

سوپرایزت کنم… به محض اینکه رسیدم با دیدن اون دوتا  

ند  بپات که تو ماشین خواب بودن شک کردم… رفتم جلو و چ 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 679 

ضربه به شیشه ماشین زدم… دیدم واکنشی از خودشون  

هایی هست…  دن… شکم به یقین تبدیل شد یه خبرنشون نمی 

باهات تماس گرفتم… جواب ندادی… نگران شدم و از دیوار  

پریدم تو… دیدم سگت هم تو حیاط خوابه… از پنجره نگاهی  

ای مواجه  انداختم… اصلاً انتظار نداشتم با همچین صحنه

 گی کی بودن یا نه؟ شم... حالا می ب

شه و تا ته و توی  خیال ماجرا نمی دونستم به این راحتی بی می 

کنه… پس به دورغ جواب دادم: فقط  داستان و نفهمه ول نمی 

 چند تا دزد بودن!  

من و چی فرض کردی آیلار؟ به هیچ وجه حرفت و باور   -

 کنم! نمی 

 حوصله به حرف اومدم بی 

 خوای باور نکن! کن می خوای باور می  -

 با یادآوری جیمز از جا بلند شدم 

 اومد سمتم و پرسید: کجا؟

 برم ببینم جیمز و اون دوتا در چه حالی هستن!  -

 فقط خوابن!   -

 برم...  -

 کلافه پرید وسط حرفم  

کل خونه و اطراف رو چک کردم! خبری نیست! البته اگه   -

 با افراد بیشتری برنگردن سراغت!

 م تاکید کرد 

 گردن! برنمی  -

 به نظر مطمئن میای؟   -
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دادم یکم تنها بشینم فکر کنم و اتفاقات افتاده رو  ترجیح می 

 تجزیه و تحلیل کنم 

 بهتره تو دیگه بری!   -

 در حالی که سعی داشت خشمش و مهار کنه به حرف اومد

تونم تنهات بذارم! با چند تا آدم درست و  تو این شرایط نمی  -

 گرفتم بیان نگهبانی بدن! توراهن! حسابی تماس 

به هیچ وجه دوست نداشتم زیر نظر اون برم و بیام… پس  

 فوراً مخالفت کردم 

 لازم نیست! بگو برگردن!  -

 با لحنی قاطع تاکید کرد 

 نظر نخواستم آیلار! گفتم بدونی! -

جون بحث کردن باهاش و نداشتم و ترجح دادم فعلاً سکوت  

 کنم  

وتم و به نشانه رضایت گرفت و ادامه  زنم سک دید حرفی نمی 

شم؛ چون حالت خوب  داد: الان بیخیال سوال و جواب می 

نیست، ولی سر فرصت باید راجع به اتفاقات امشب توضیح  

 کاملی بدی! 

 بدون اینکه بتونم جلوی زبونم و بگیرم به حرف اومدم 

 اصرار نکن بدونی!  -

رو   طاقت خودشانگار حرفم به مذاقش خوش نیومد و بی 

 رسوند بهم و با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد 

متوجهی تا پای مرگ رفتی؟ اگه نمی رسیدم معلوم نبود چی   -

 شد! می 

 حوصله سری تکون دادم بی 

 تمومش کن بلاش…  -
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ام رو کامل کنم با یه جهش خودش و رسوند  قبل از اینکه جمله

فل  بهم    و قبل اینکه فرصت جم خوردن بهم بده لبش رو ق

هام کرد… صدام تو نطفه خفه شد و شگفت زده و گیج از لب 

اش و با قدرت  هام و گذاشتم رو سینهحرکتش بلافاصله دست 

 هلش دادم عقب و به نفس نفس افتادم 

 کنی؟ چیکار می  -

بدون اینکه چشم از لبم برداره دوباره یورش آورد سمتم و  

هاش و کشید سمت خودش و  گردنم رو گرفت بین دست 

باره لبش رو گذاشت رو لبم و با اشتیاق شروع کرد به  دو 

بوسیدن… قلبم تو سینه فرو ریخت و خیلی زود هیجان به کل 

وجودم تزریق شد و دست و پام سست شد… زیر پام خالی  

هام رو  شد و برای اینکه جلوی سقوطم بگیرم خواستم دست 

ه بلند کنم و دور گردنش حلقه کنم؛ ولی همه انرژیم تحلیل رفت

بود و حتی توان حرکت دانش رو هم نداشتم… سعی کردم یه  

جوری خودم رو بکشم بالا… انگار بالاخره متوجه حالم شده  

هام و گرفت و خودش دور گردنش حلقه کرد و  باشه دست 

کمرم و گرفت و کشیدم بالا و همزمان لبش رو کشید عقب و  

س  هام با نفس نفچرخوند بین چشمحسن اینکه نگاهش رو می 

 و لذت به حرف اومد 

 تر از تصورم بود! خیلی لذت بخش -

حس کردم از هیجان و داغی و التهاب تنش حالم داره هر  

. خواست دوبار  شه و کم مونده غش کنم..تر می لحظه بد و بد

سرش و بیاره جلو… بیشتر از این نتونستم تاب بیارم…  

تونستم بذارم کاری کنه جلوش به شکل مضحکی از  نمی 
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ش برم… با همه ته مونده انرژیم سرم و به عقب خم کردم  هو 

 جون نالیدم: و بی 

 نه بلاش! حالم بده!  -

اهمیت به حرفم بیشتر کشیدم تو آغوشش و با صدای بم و  بی 

 خشداری به حرف اومد  

 هنوز تموم نشده!    -

 ای تاکید کردمبا صدای تحلیل رفته

 حالم خوب نیست!  -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 چرا حالت خوب نیست؟  -

حالا که حالم یکم بهتر شده بود بدون اینکه جوابش و بدم دستم  

اش و هلش دادم عقب و به زحمت خودم و  و گذاشتم رو سینه

هام و بستم و تلاش رسوندم به تخت و نشستم روش و چشم

کردم به خودم مسلط بشم… همینطورم شد… کم کم حالم  

م… دیدم بلاش دست به جیب  هام و باز کرد بهتر شد و چشم

جلوم ایستاده و تو سکوت نگاهش خیره به منه… تا دید  

هام و باز کردم حین اینکه نگاهش همچنان به من بود یه  چشم

نخ سیگار از جیبش در آورد و بدون اینکه روشنش کنه  

 گذاشت گوشه لبش  

 خوای به این رویه ادامه بدی؟ تا کی می  -

 نگاهش شد اراده نگاهم قفل بی 

 شم؟ متوجه نمی  -

 جوابم رو نداد  

ناخودآگاه نگاهم و کشیده شد سمت لبش و گر گرفتم و با حالی  

 خراب ادامه دادم: یه نخ سیگار به منم بده! 
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 لازم نیست!  -

سیگارش و گذاشت تو جیب پیراهنش و ادامه داد: بلند شو  

 بریم خونه من! اینجا امن نیست! 

ش و تاب بیارم و عرق سردی  بیشتر از این نتونستم نگاه

روی پیشونیم نشست… فوراً نگاهم و ازش گرفتم و از جا 

 بلند شدم و با لحنی خشدار به حرف اومدم 

 لزومی نداره!   -

 چرا بلند شدی؟ کجا؟  -

رفتم سمت سرویس  بدون اینکه نگاهش کنم حین اینکه می 

 جواب دادم: یه آبی به صورتم بزنم.  

بستم و ایستادم جلوی آینه و نفسم و  رفتم توی سرویس و در و 

فرستادم بیرون و نگاهی به خودم انداختم… رنگ به رو  

نداشتم… با حالی دگرگون شیر آب سرد و باز کردم و یه  

مشت آب پاشیدم به صورتم… تا حدودی از التهاب تنم کم  

شد؛ ولی همچنان حال مساعدی نداشتم… چند بار نفس عمیق  

 و آروم کنم کشیدم و سعی کردم خودم 

 این چه حالیه؟ فقط یه بوسه بود!  -

با صدای در خودم و جمع و جور کردم و یه مشت آب دیگه  

پاشیدم به صورتم و شیر آب و بستم… حوله رو برداشتم و  

صورتم و خشک کردم و از سرویس اومدم بیرون…  

ام قرار گرفت… برای یه بلافاصله سر اسلحه روی شقیقه

دوباره برگشتن و شتابزده نگاهم و  لحظه فکر کردم 

ای کشیدم و به کارش  چرخیدم… با دیدن بلاش نفس آسوده

 اعتراض کردم 

 کنی؟ چیکار می  -
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 لبخند مرموزی زد 

 اسلحه خوش دستیه؟  -

 کنجکاو ادامه داد: چه نیازی به اسلحه داری؟

 بدون فکر به دروغ از دهنم در رفت 

 ستفاده کنم! صابر برام خریده در مواقع لزوم ازش ا -

 نیشخندی با تمسخر زد  

 چیزی هم هست برات نخریده باشه؟ -

 توجه به حرفش به اسلحه اشاره کردم بی 

 داری؟ ام برش می خوای شلیک کنی یا از روی شقیقهمی  -

انگار منتظر یه اشاره بوده باشه فوراً اسلحه رو پرت کرد رو  

 هاش سرشزمین و بدون فوت وقت کمرم و گرفت بین دست 

و آورد جلو و خواست لبش و بذاره روی لبم؛ ولی قبل اینکه  

بتونه لبش و بچسبونه به لبم بلافاصله دست به کار شدم و  

اش و با قدرت هلش دادم عقب و  هام و گذاشتم رو سینهدست 

 بدون اینکه بتونم جلوی زبونم و بگیرم شاکی به حرف اومدم 

 چند نفر و بوسیدی؟  -

طاقت به لبم بود و چشم  ار و بی قرحین اینکه نگاهش بی 

 داشت جواب داد: یه چند نفری بودن. برنمی 

 از جوابش هیچ خوشم نیومد و ناخودآگاه تن صدام عصبی شد  

 با چند نفر رابطه داشتی؟    -

 مستاصل نگاهش و قفل نگاهم کرد 

 خیال شو آیلار! الان وقت سوال جوابه؟ بی  -

 مصمم تاکید کردم اش و با کف دست کوبیدم روی سینه

 فقط جواب بده!  -

 هاش و بست و سری تکون دادچشم
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 بیشتر از چند نفر بودن!  -

دونم چه حسی بود تو وجودم شکل گرفته بود که باعث  نمی 

شد کنترل زبونم از دستم خارج شد و ماکانه و با هشدار به  

 حرف اومدم 

پس دیگه به من نزدیک نشو! حتی یک نفرم بوسیده باشی   -

 داری بهم نزدیک شی!  حق ن

قرار اومد با فاصله خیلی نزدیکی بهم ایستاد و  آشفته و بی 

 نگاهش و داد به لبم 

 بده بیاد!   -

برای اینکه خودم و نبازم نگاهم و ازش گرفتم و دوباره کف 

اش و تا خواستم هلش بدم عقب  دستم و گذاشتم روی سینه

ن نفری!  دستش و گذاشت روی دستم و کلافه ادامه داد: اولی

 از بوسه متنفرم! 

ها ازش حرف بکشم و هر چی لازمه  سعی کردم بیشتر از این 

 در مورد روابطش بدونم 

 دم ته و توش دربیارن! دروغ نگو! می  -

نفسش و پر حرص فرستاد بیرون و در حالی که سعی داشت  

خشمش و مهار کنه تکیه داد به دیوار و با پاش روی زمین  

 ضرب گرفت  

 ! نبوسیدم! رابطه داشتیم! یه نفر بود -

تاب پرسیدم: کی  نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و بی 

 بود؟ دوستش داشتی؟ 

 نگاه معناداری بهم انداخت

 کنی؟ الان این مهمه؟ داری سوال پیچم می  -

 ! طفره نرو! فقط جوابم و بده -
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 دستش و مشت کرد 

 بود.  تو آمریکا تو خیابون باهاش آشنا شدم... همون یه بار -

 ابرویی بالا انداختم 

 با یه خیابونی بودی؟  -

 جواب داد: آره!  بدون تعلل

دی یا  نگاهش و داد به لبم و باحالی خراب ادامه داد: حالا می 

 نه؟ 

 تاکید کردم  

 نه!  -

 اونم تاکید کرد 

 گیرم! می  -

خودش و کشید طرفم و تا خواست سرش و بیار جلو همزمان  

شتابزده هلش دادم عقب و روم و  صدای جیغ ثنا بلند شد… 

برگردوندم و رفتم سمت در… صدای لعنتی گفتن پر  

توجه از اتاق خارج شدم… ثنا  بی  حرصش به گوشم رسید…

دوید سمت اتاق و تا نگاهش به من افتاد از  با عجله داشت می 

  هاش اشکی شده بود و آمادهحرکت ایستاد در حالی که چشم

 و چرخوند بین سر تا پام گریه بود شگفت زده نگاهش 

 خوبی آیلار؟ -

بدون اینکه منتظر جوابم بمونه دوید سمتم و پرید بغلم و با  

 بغض ادامه داد: فکر کردم اتفاق بدی برات افتاده. 

 سعی کردم آرومش کنم 

 خوبم!  -

 ازم جدا شد و دوباره نیم نگاهی نگران به سر تا پام انداخت

 خواب بودن؟  ها چرا تو ماشین خوبی؟ اون احمق -
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 تا اومدم لب باز کنم و توضیح بدم صدای بلاش بلند شد 

 زود اومدی؟  -

با صدای بلاش حسابی جا خورد و چرخید طرفش و دوباره  

نگاهش رو داد به من و متعجب پرسید: این اینجا چیکار 

 کنه؟ می 

 بلاش اومد نشست روی مبل و اشاره کرد

 بشینین! چرا ایستادین؟  -

تونستم سر پا بایستم از پیشنهادش استقبال  من که زیاد نمی 

کردم و رفتم نشستم روی مبل… ثنا فوراً اومد نشست کنارم  

و دستم و گرفت تو دستش و حین اینکه ترس و نگرانی تو  

 زد به حرف اومد نگاهش موج می 

 گی چی شده یا نه؟ خون به دلم کردی! می  -

اب داد:  تا اومدم لب باز کنم باز بلاش پیش دستی کرد و جو 

 چند نفر بهش حمله کردن و با چاقو زخمیش کردن. 

 گی؟ ثنا کفری پرسید: تو چی می 

 بلاش خونسرد نگاهش کرد 

 دم! دارم توضیح می  -

 ثنا پر حرص نگاهش و داد به من 

 گه؟ گه آیلار؟ درست می چی می  -

 خوبم! شلوغش نکن!  -

 مبهوت نگاهم کرد 

 واقعاً بهت حمله کردن؟ زحمی شدی؟  -

 هم و چرخوندم سمت بلاش  نگا

 شه تنهامون بذاری؟ می  -

 تاکید کرد 
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 بهتره بمونم!  -

 لطفاً! دیگه لزومی نداره بمونی!  -

هام و خوشبختانه اصرار نکرد و  نگاهش و چرخوند بین چشم

 از جا بلند شد 

 بیرونم!  -

 رفت سمت در و از خونه خارج شد

 ثنا کلافه از جا بلند شد 

 بده چی شده!حالا درست توضیح  -

 همه ماجرا رو براش تعریف کردم

کرد  حین اینکه مضطرب طول و عرض خونه رو طی می 

 پرسید: چند نفر بودن؟ 

 پنج نفر.   -

 هاش گرد شد  چشم

پنج نفر آدم با چاقو بهت حمله کردن اون وقت تو یه تماس   -

ام؟ اگه اتفاقی برات  هم با من نگرفتی؟ پس من اینجا چیکاره

 ریختم؟اکی تو سرم می میفتاد چه خ

 با احساس ضعف تکیه دادم به پشتی مبل 

 بینی که خوبم! می  -

 شاکی نگاهم کرد 

 این شد دلیل؟  -

 حوصله سری تکون دادم بی 

 الان اصلاً حوصله فکر کردن به هیچ چیزی رو ندارم!  -

 شروع کرد به غر زدن
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وضعیت ما رو باش! من که اصلاً نبودم! اون دوتا احمق  -

گرفتن با خیال راحت خوابیدن! واقعاً عالیه! بهتر از این  هم 

 شه! نمی 

نگاهش و داد به من و دلواپس ادامه داد: باید به صابر خبر  

بدیم! قطعاً کار مسعود خانه! مطمئنم آدمای اون بودن و هر  

 آن ممکنه دوباره برگردن! 

 سعی کردم قانعش کنم لازم نیست به صابر خبر بده  

کنم! به صابر خبر بدیم  ه جوری حلش می بزرگش نکن! ی -

کنه و ممکنه  کنه و همه رو خبر دار می الم شنگه به پا می 

 درگیری بزرگی پیش بیاد! 

تونی جلوی اون دوتا رو  گی؟ خیال کردی می چی می  -

 بگیری کل روستا رو خبردار نکنن؟ 

 دونم باید چیکار کنم! بسپارش به خودم! می  -

تو حل بشه! اگه دوباره دست به  این کاری نیست به روش  -

 کار شه و حمله کنه اونوقت چیکار کنیم؟ 

 کنه تا آبها از آسیاب بیفته! مسلماً فعلاً کاری نمی  -

اومد کنارم نشست و دوباره دستم و گرفت تو دستش و آشفته  

 به حرف اومد 

 حالا خوبی؟ زخمت عمیقه آیلار؟ بریم بیمارستان؟  -

 خوبم! خیالت راحت!  -

 کجات زخمی شده؟  -

 شکمم و بازوم.  -

 ببینم.  -

 پانسمانش کردم؛ ولی عمیق نیست. -
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نفسش و آسوده فرستادم بیرون و دستش و گذاشت رو قلبش و  

 با بغض به حرف اومد 

دونی اون لحظه که خون روی زمین و اوضاع آشفته  نمی   -

 خونه رو دیدم چه حس وحشتناکی بهم دست داد. 

مبل و با حالی بد ادامه داد: پنج  سرش و گذاشت روی پشتی 

 خواست هر طور شده کارو تموم کنه. نفر؟  مرتیکه آشغال می 

 آروم باش! گفتم خوبم!  -

 با تردید نگاهم کرد 

 مطمئنی؟  -

 مطمئنم!  -

با احساس خستگی از جا بلند شدم و ادامه دادم: من میرم  

 بخوابم کمی ذهنم آروم شه! 

 باشه. -

شیدم روی تخت… بلافاصله دوباره  رفتم توی اتاقم و دراز ک

بوسه بینمون از ذهنم گذشت و حالم دگرگون شد و با احساس 

 ضربان شدید قلبم دستم رو گذاشتم روی قلبم 

تونم نسبت بهش  تونم بهش فکر نکنم؟ چرا نمی چرا نمی   -

 تفاوت باشم؟ بی 

 لبم و به دندون گرفتم 

متش! اگه  شه سقلبم انتخابش کرده و ناخودآگاه کشیده می  -

تونم ازش بگذرم! به هیچ وجه از عشقم  عشق ابدیم باشه نمی 

 گذرم! نمی 

 لبخندی روی لبم نشست

به عنوان اولین بوسه هیجان انگیزبود! فراتر از هیجان و   - 

قطعاً فراموش نشدنی! حتی تصورش هم برام شگفت انگیزه!  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 691 

یعنی اون هم همون حسی رو داره که من دارم؟ نداشته باشه  

 مهم نیست!  هم 

 تر شد لبخندم عمیق

رم تو قلبت  قلبم بلده راه قلبت رو پیدا کنه بلاش! جوری می  -

 فقط خودم باشم و خودم!  

با صدای  باز شدن در نگاهم و چرخوندم سمت در… ثنا  

 بالشت به دست وارد اتاق شد 

 فکر کردم خوابی؟  -

 کنی؟ اینجا چیکار می  -

اومد دراز کشید   بالشت رو پرت کرد کنارم و خودش هم

 روی تخت

 خوابم. امشب کنار تو می  -

 کلافه نگاهش کردم 

 بحث راه ننداز ثنا! برو توی اتاق خودت بگیر بخواب!   -

 تاکید کرد 

خوابم!  به هیچ وجه سعی نکن منصرفم کنی! همینجا می  -

 خیالم راحت نیست تنهات بذارم! 

 هاش و بستسریع چشم

ترجیح دادم بحث و کشش ندم؛ چون  حرفی زدم و  به اجبار

تونم  دونستم نگرانه و به شدت ترسیده و به هیچ وجه نمی می 

. با بسته شدن خود به خود  قانعش کنم بره تو اتاق خودش..

 هام مقاوت نکردم و سعی کردم بخوابم چشم

درد نداری؟ حداقل بذار ببینم وضعیتش چطوره! شاید   -

 احتیاج به بخیه داشته باشه؟ 
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هام و باز کنم جواب دادم: بد  صدای ثنا بدون اینکه چشمبا 

گفتم! مطمئن باش سلامت خودم و تو خطر بودم می 

 ندازم! فقط سکوت کن و بگیر بخواب! نمی 

 دیگه حرفی نزد 

 منم کم کم به خواب فرو رفتم…  

*** 

در ماشین و باز کردم و با اعصابی متشنج نشستم توش و در  

 مون ضرب گرفتم و بستم و با دستم روی فر

اش کردن  کی بودن؟ چی میخواستن؟ چهار پنج نفری دوره -

اونم با چاقو! کاملاً واضحه قصدشون ترسوندن نبوده و  

خواستن بهش صدمه بزنن! کی قصد کشتنش و داشت؟  می 

 باید بفهمم! 

 ماشین روشن کردم حرکت کنم؛ ولی فوراً پشیمون شدم 

فتنم برگردن؟  شاید همین اطراف باشن و بخوان بعد ر -

نمیتونم ریسک کنم و تنهاش بذارم! حتی ممکنه با افراد 

 بیشتری بر گردن! 

رسیدم  ماشین خاموش کردم و با فکر اینکه اگه به موقع نمی 

 چه اتفاقی ممکن بود بیفته خشم تو وجودم شعله کشید  

شه حتی تو این موقعیتم ترسی تو نگاهش نبود و  باورم نمی  -

 و نجات بده! فقط سعی داشت خودش  

 سری به نشانه تحسین تکون دادم 

جداً شگفت انگیزی آیلار! بازم مبهوتم کردی! تا این حدم   -

 کردم!  تصور نمی 

 های روی بدنش نگران شدم با یادآوری زخم



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 693 

کردم و یاید خودم یه نگاه  نباید به حرفش اعتماد می  -

نداختم! هر چند مسلماً هیچ وقت جون خودش و تو خطر  می 

نداره و اگه مشکلی بود حتماً برای رفتن به بیمارستان یه  نمی 

 کرد! لحظه هم تردید نمی 

با فکر به اینکه سپنتا همین نزدیکیه گوشیم و از جیبم در  

 اش رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  آوردم و شماره

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 کجایی؟   -

 سر کوچه… چطور؟ -

 مرد با هیکل درشت از کوچه بیاد بیرون؟ ندیدی چند تا  -

 چرا! دیدم! مشکلی هست؟  -

 … می خوام بفهمم کار کیه. به آیلار حمله کردن  -

 گیرم. با مهدی تماس می  -

خودم تماس گرفتم و گفتم چند نفر و بفرسته… تو فقط   -

 هاشون رو براش شرح بده. چهره

 حتماً! -

با یه خداحافظی تماس و قطع کردم و با فکر به اینکه ممکنه  

کار مسعود خان باشه دوباره شماره مهدی و گرفتم و گوشه  

 گذاشتم کنار گوشم  

 بعد چند بوق جواب داد: 

 بله؟  -

 بی مقدمه به حرف اومدم 

ای  حدس میزنم کار مسعود خان باشه! جز اون دشمن دیگه -

مله کنه! سپنتا چهرشون رو  نداره بخواد به قصد کشت بهش ح 

خوام شناساییشون کنی…  . باهاش تماس بگیر… می دیده..
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درضمن راجع به مسعود خان یه تحقیق کامل انجام بده! حتی  

 خوام. لیست اموالش رو هم می 

 چشم! -

هرچی زودتر! افراد بیشتری هم بفرست ممکنه با افراد   -

 بیشتری برگردن. 

 چشم! -

و قطع کردم و گوشی و گذاشتم  با یه خداحافظی تماس  

کنار… سرم و گذاشتم رو پشتی صندلی و با یادآوری بوسه  

بینمون داغ کردم و فوراً یه نخ سیگار در آوردم گذاشتم گوشه  

 لبم 

کردم احساسی نداشته باشم؛ ولی  تصورم این نبود! فکر می  -

این شگفت انگیز بود! تا به حال همچین حسی و تجربه نکرده  

اش این بود رابطه باهاش چه حسی ممکنه داشته  هبودم! بوس

 باشه؟ 

با فکر بهش هیجان وصف ناپذیری به دلم سرازیر شد و  

احساس گرمای شدید بهم دست داد… تند تند چند تا از 

 های بالایی پیراهنم رو باز کردم  دکمه

نباید بهش فکر کنم! بهش نزدیک نشدم بخوام خوش   -

رسم و بعد  ماً هم به مقصد می بگذرونم! فقط برای هدفم و حت

کشم کنار! جوری که انگار هیچ وقت نبودم! اونوقت  خودم می 

شیم! البته اگه هنوزم بخواد بیاد طرفم بحثش  حساب می بی 

جداست! هرچند همچین چیزی از زنی مثل اون بعیده و  

 ام! زاره و من براش حسابی آمادهمطمئناً کارم بی جواب نمی 

 ام و بستم هبا حالی خراب چشم



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 695 

تونم با  چرا اون؟ چرا فقط به اون این حس و دارم؟ چرا نمی  -

بینم؟ چرا  زنی غیر اون باشم؟ چرا کسی و در حد اون نمی 

تونم از ذهنم بیرونش کنم؟ احساس متضادم بهش داره  نمی 

شه! از یه طرف به تنها زنی که حس دارم  غیر قابل تحمل می 

 که بیزارم بازم اونه!  اونه! از یه طرفی هم از تنها زنی 

نفسم رو پر صدا فرستادم بیرون و سعی کردم بهش فکر 

 نکنم…  

*** 

هام رو باز کردم…  با حس اینکه تو جایی گیر افتادم چشم

ها و پاهاش قفلم کرده بود… خودم و تکون  دیدم  ثنا با دست 

دادم و سعی کردم از بغلش بیام بیرون؛ ولی مثل چسب بهم  

 شد  چسبیده بود بهم و جدا نمی 

 با احساس ضعف و گرسنگی زیاد کلافه صداش زدم:

 ثنا؟  -

 یه تکون هم نخورد جواب نداد هیچ حتی 

با درد توی دستم و شکمم بیشتر از این تحمل نکردم و با  

 آرنج زدم تو شکمش 

 هینی کشید و با شتاب تو جاش نشست 

 چی شد؟  -

 منم تو جام نشستم و پرسیدم: چرا مثل چسب چسبیدی به من؟ 

 ای کشید و با یه خمیرازه خواب آلود به حرف اومد نفس آسوده

 شکر؟ بغلت کردم اتفاقی افتاد خبردار شم! صبح شد خدا رو  -

بلند شو برو یه چیزی درست کن خیلی گرسنمه! جون ندارم   -

 بلندشم! 

 نگران و رگباری به حرف اومد 
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چرا؟ درد داری؟ نکنه زخمت خونریزی کرده؟ نکنه   -

 عفونت کرده؟ 

 ذاری حرف بزنم یا نه؟ می  -

 بگو!  -

 خوبم! فقط یکم ضعف دارم.  -

 کنم!  یه چیزی درست می باشه الان  -

از تخت رفت پایین و رفت سمت در و از اتاق خارج شد…  

منم خواستم برم یه آبی به صورتم بزنم؛ ولی دیدم رمق ندارم  

دوباره دراز کشیدم روی تخت… ثنا بعد از چند دقیقه سینی  

 به دست وارد اتاق شد 

 بیا ببین چی برات درست کردم!  -

به تاج تخت… سینی رو گذاشت  تو جام نشستم و تکیه دادم  

 جلوم... نگاهی انداختم 

 چرخ کرده؟  گوشت  -

دقیقاً! یه چیزی درست کردم دوست داشته باشی و بتونی   -

 بخوری! شروع کن! 

 یه لقمه درست کردم و مشغول خوردن شدم  

 ثنا هم نشست کنارم با این پا و اون پا به حرف اومد 

به ذهنم رسید  دیشب نیمه های شب از خواب پریدم و  -

 کرد؟  چطور نجات پیدا کردی؟ یا بلاش اینجا چیکار می 

 کنه؟ تو خواب هم مغزت کار می  -

 کنه! تو جوابم رو بده! با کنجکاوی جواب داد: بهتر کار می 

 رفتی خونه رامین اومده مثلاً سوپرایزم کنه. تو رو دیده می  -

  خوای چیکارشپس شانس آوردیم! حالا مسعود خان رو می  -

 کنی؟ 
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 یه فکرهایی دارم!  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 خوای انجامش بدی؟ چه فکری؟ چطور می  -

 سپرم! به یکی می  -

 کلافه نگاهم کرد 

 با جزئیات توضیح بده!  -

قصد نداشتم در این مورد توضیحی بدم… پس برای اینکه  

 بحث و عوض کنم پرسیدم: از دیشب چه خبر؟ 

 ف اومدلبخند عمیقی زد و با هیجان به حر

خوش گذشت! خیلی باحال بود! کلی تدارک دیده بود! یه   -

میز شام چیده بود پر از شمع وگل! محشر بود! کلی هم غذا 

سفارش داده بود! اول باکلاس شروع کردیم به خوردن؛ ولی  

من دیگه عصبی شدم و کارد و چنگال و انداختم کنار و با  

دارم مثل وحشی  دست افتادم به جون غذا… اون هم دید من 

خورم برای این که کم نیاره حمله ور شد به غذا… بعد  ها می 

دونم چی بلغور  شام هم یه موزیک خارجی  پلی کرد… نمی 

کرد؛ ولی کلی با هم رقصیدیم… از تانگو بگیر تا شلنگ می 

 تخته؛ ولی شامش از همه بهتر بود!

 پس حسابی خوش گذشته؟  -

گرفت… منم ماجرا رو  حسابی! چند دقیقه پیش هم تماس -

 براش تعریف کردم… پیشنهاد داد یه مدت بیاد اینجا بمونه. 

 ابرویی بالا انداختم 

از کی اینقدر صمیمی شدین همه چیز رو براش تعریف   -

 کنی؟ ضمناً تو که پیشنهادش رو قبول نکردی؟ می 
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تره! به کسی که  چرا اتفاقاً قبول کردم! اینجوری امن  -

 اقل اون بیاد اینجا!تونیم بگیم! حدنمی 

متوجهی اگه مشکلی هم پیش بیاد ده نفر آدم باید مراقب اون   -

 باشن؟ 

 کنیم! حالا اون رو یه کاریش می  -

 کلافه نگاهش کردم 

خوای  سرخود شدی؟ بدون مشورت با من هر کاری می  -

 دی؟ انجام می 

تونم  شم! نمی پای جونت درمون باشه سر خودت هم می  -

 اتفاقی ممکنه بیفته!ریسک کنم! هر 

 تاکید کردم 

 تماس بگیر نیاد! من مخالفم!  -

 با صدای زنگ در فوراً از جا بلند شد 

 دیگه اومده.  -

با عجله رفت سمت در و از اتاق خارج شد… سینی رو  

گذاشتم کنار و از تخت اومدم پایین و از اتاق رفتم بیرون…  

 جلوی آیفون ایستاده بود و نگاهش به تصویر بود 

 کنی؟نجکاو پرسیدم: چرا باز نمی ک

 نگاهش و داد به من

 جهان و جمالن.  -

باز کن یه جوری ردشون کن برن! تابلو بازی هم در نیار   -

 بو ببرن! 

 کنم! درستش می  -

 در و باز کرد و رفت ایستاد جلوی در و منتظر شد تا بیان

 منم رفتم نشستم روی صندلیم و پام و انداختم روی پام  
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 د لحظه صدای جهان به گوشم رسید بعد از چن

 صبح بخیر! اتفاقی افتاده؟  -

 صبح بخیر! چه اتفاقی؟  -

خوابیدیم؛ ولی دیشب  دونم! آخه تا به حال نوبتی می نمی  -

 هردومون تا صبح گرفتیم خوابیدیم! انگار بیهوش بودیم! 

 خوش به حالتون! ما که تا صبح بیدار بودیم!  -

 با شک پرسید: چطور؟ 

 خندید ثنا 

 هیچی! صبحانه خوردین؟  -

 نه! -

 پس سریعتر برین بخورین!   -

 اومد تو و در و بست و خندید نگاهش و داد به من

 دیدی چطور دکشون کردم؟  -

با صدای دوباره زنگ در با دو رفت سمت آیفون و نگاهی  

 انداخت و نیشش باز شد 

کنم  کنه… فکر می اینبار رامینِ... داره با اون دوتا بحث می  -

 ذارن بیاد تو… من برم حلش کنم.  نمی 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

رفت سمت در و از خونه رفت بیرون و بعد از چند دقیقه  

دوتایی وارد خونه شدن… رامین اومد سمتم و سلام کرد و  

 نگاهی به سر تا پام انداخت

 چطوری؟ خوبی؟  -

 سلام… خوبم!  -

 شنیدم مجروح شدی؟ نگران شدم!  -

 فقط یه خراش کوچیکه! بشین!  -
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 نشست روی مبل 

 کنه؟  راستی این پسره جلوی در چیکار می  -

 ثنا کنجکاو پرسید: کدوم پسره؟ 

 سالاری! -

 ابرویی بالا انداختم  

 ثنا هم متعجب نگاهم کرد  

 نکنه از دیشب تا به حال نرفته؟  -

 کرد؟ خطاب به رامین پرسیدم: چیکار می 

 بود. تو ماشین خواب   -

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و سریع از جا بلند شدم و  

 رفتم سمت در 

 ثنا هم دنبالم دوید 

 به کارش اعتراض کردم 

 تو کجا؟  -

 من هم بیام؟   -

 تاکید کردم 

 لزومی نداره!  -

مانتو و شالم رو برداشتم و پوشیدم و از ویلا زدم بیرون…  

نگاهم و چرخوندم دو طرف کوچه… نگاهم به ماشینش رو  

طاقت  به روی در خونه افتاد… لبخندی روی لبم نشست و بی 

 پا تند کردم طرفش  

 اتفاقی افتاده؟  -

با صدای جهان آه از نهادم بلند شد و از حرکت ایستادم و سرم  

 سمتش  و چرخوندم 

 نخیر! شما بفرما تو ماشین! -
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مردد چشمی گفت و به اکراه رفت نشست تو ماشینش… منم  

چند قدم مونده به ماشینش رو طی کردم و چند ضربه به  

پنجره ماشین زدم… از خواب پرید و گیج نگاهی به طرفم  

انداخت… با دیدنم انگار تازه چیزی یادش اومده باشه شیشه  

نی خواب آلود پرسید: اینجا چیکار  رو داد پایین و با لح

 کنی؟ می 

بدون اینکه جوابی بدم و همین سوال و ازش پرسیدم: خودت  

 کنی؟ اینجا چیکار می 

دوباره نگاهی به اطراف انداخت و جواب داد: هیچی! 

 همینجوری! یه دفعه خوابم برد! 

 نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد: تو خوبی؟ 

 خوبم!  -

 بیرون؟ برو تو!  چرا اومدی  -

 بیا تو یه چیزی بخور! -

 لازم نیست! باید برم!  -

ماشینش رو روشن کرد و به در اشاره کرد و ادامه داد: برو  

 تو!  

ره… پس رفتم سمت در و وارد  تا اینجا بایستم نمی   میدونستم

حیاط شدم… بلافاصله ماشین رو به حرکت در آورد…  

و در و بستم و تا روم   اراده لبخند عمیقی روی لبام نشست بی 

 و برگردوندم با ثنا مواجه شدم 

 کنجکاو پرسید: از دیشب اینجاست؟ 

 کنی؟ تو اینجا چیکار می  -

رک جواب داد: بخوام راستش و بگم فضولی! حالا جوابت  

 چیه؟ 
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 دیگه واضح تر از این؟  -

 رفتم سمت در ساختمون

اتفاقی   ثنا هم دنبالم راه افتاد و پرسید: خواهشاً بگو دیشب چه

 بینتون افتاد! 

 وسط درگیری چه اتفاقی قرار بود بیفته؟  -

 خوای بگی! دونم یه چیزی شده و نمی می  -

 برای اینکه بحث و خاتمه بده و ادامه نده تاکید کردم  

 هیچ اتفاقی نیفتاد!  -

وارد ویلا شدم و اومدم برم بشینم روی صندلیم دیدم رامین  

… جیمز هم با پارس دهنشسته سر جام و خودش و تاب می 

کنه… تا اومدم لب باز کنم ثنا  کردن به کارش اعتراض می 

 رفت طرفش و با لگد کوبید به زانوش 

 چرا اینجا نشستی؟ بیا اتاقت رو نشون بدم!  -

 رامین حین مالوندن زانوش شاکی شد

 خوای نشون بدی؟ همون اتاق قبلیه دیگه! چته؟ چی رو می  -

رفتم سمت اتاقم  حین اینکه می سری به تاسف تکون دادم و 

 خطاب به ثنا به حرف اومدم 

 برو خرید کن برای نهار باقالی پلو با ماهیچه درست کن!  -

 صدای متعجب رامین به گوشم رسید 

 مگه بلده درست کنه؟   -

 از خودش بپرس!  -

 ثنا ملتمس نگاهم گرد 

 بیخیال شو آیلار! -

بستم و نشستم لبه  بدون توجه به حرفش رفتم توی اتاق و در و  

 تخت و پام روی انداختم روی پام و فکرم رفت سمت بلاش
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چرا از دیشب تو ماشین مونده؟ چرا نرفته؟ داری چیکار  -

 کنی بلاش؟ خودت متوجهی؟  می 

طاقت گوشیم رو برداشتم باهاش تماس بگیرم؛ ولی قبل  بی 

اینکه اسمش رو لمس کنم پشیمون شدم و گذاشتمش کنار و  

 کشیدم  نفس عمیقی 

 بازی! به خودت مسلّط باش آیلار! داری خودت رو می  -

کلافه دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم یکم بخوابم تا هر  

تر سلامتیم و انرژیم رو به دست بیارم… همینطور  چه سریع

 دونم کی به عالم خواب فرو رفتم… هم شد و نمی 

*** 

هشیار  با صدای جار و جنجال و جر و بحث بین ثنا و رامین 

هام و باز کردم… از صدای گوش خراششون  شدم و چشم

اعصابم متشنج شد و فوراً هندزفریم رو از تو کشو در آوردم  

 و گذاشتم توی گوشم و موزیک و پلی کردم 

خواد  ی یه درخواست ازدواج رو نداره؛ اونوقت می عرضه -

 تشکیل زندگی بده! 

مین وارد  با صدای بلند باز شدن در سرم و بلند کردم… را

 اتاق شد… 

فوراً تو جام نشستم و هندزفری رو از گوشم در آوردم و به  

 کارش اعتراض کردم 

 ای بدون در زدن وارد اتاق شدی؟ به چه اجازه -

 فوراً عذرخواهی کرد 

 ببخشید! حواسم نبود!  -

 تاکید کردم 

 بار دیگه حواست رو جمع کن!  -
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 چشم! بیا بشین! حرف دارم!  -

 ین و رفتم روی مبل نشستم  از تخت اومدم پای

 دم! گوش می  -

 دعوا افتادیم! یه کاری کن!  -

 نفسم و فرستادم بیرون

 از من چه کاری برمیاد؟  -

 تونم از پسش بر بیام! دونم! کمکم کن! به تنهایی نمی چه می  -

 کردی؟پس دیشب داشتی چیکار می  -

هیچی دیگه فقط نشستیم خوردیم! بعد هم انقدر حرف زد   -

 اصلاً مجال حرف زدن به من و نداد! 

 الان دعواتون سر چی بود؟  -

ای کرد و جواب داد: اومدم صحنه سازی کنم مثلاً سرفه

باهاش برخورد کردم… سریع فهمید و دعوا راه انداخت... تا  

 ندازه. گیره و دعوا راه می میام یه کاری کنم سریع جبهه می 

زنی و آب و تابش  ی برای اینکه تو هم به این دعوا دامن م -

 دی! می 

 گیج نگاهم کرد 

 منظورت چیه؟  -

 واضحه! فقط سکوت کن!  -

 فوراً مخالفت کرد

ممکن نیست! همچین چیزی ازم نخواه! حرف نزنم بعد از   -

 کنه حرف حرف اونه! ازدواج فکر می 

خوای پیش برو  مونه! هرجور می پس دیگه حرفی باقی نمی  -

 جا نرسی! تا تهش به هیچ 

 نگاهم کرد  مستاصل
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 گی چیکار کنم؟ می  -

 هاش نگاهم و چرخوندم بین چشم

 شناسیش!کردم نمی اونجور که فکر می  -

 کنم بشناسمش! دارم سعی می  -

 ملتمس ادامه داد:حالا بگو چیکار کنم؟ 

 سکوت کن!  -

 متعجب نگاهم کرد 

خواد دعوا  تکیه دادم به پشتی مبل و ادامه دادم: هر وقت می 

کن و حرفی نزن! خیال کردی چرا  سکوت راه بندازه فقط 

 کنه؟ اینکارو می 

 گنگ نگاهم کرد 

 دونم! نمی  -

گم نشناختیش؛ چون دعوا و کل کل و دوست  برای همینه می  -

شه!  داره! اگه سکوت کنی و توجه نکنی نظرش جلب می 

ندازی! ثنا  شه چه اتفاقی افتاده باهاش کل نمی کنجکاو می 

نداره! اگه خوب بشناسیش خیلی راحت  ای شخصیت پیچیده

گم برای همیشه در مقابل  تونی جذبش کنی! نمی می 

هاش سکوت کن؛ ولی باید اول با سکوتت توجهش رو  حرف 

 به خودت جلب کنی! بعد بری مرحله بعد!

 اومد جلوتر و کنجکاو پرسید: مرحله بعد چیه؟ 

 باید حساسش کنی!  -

 منظورت چیه؟  -

خوای وارد رابطه جدیدی بشی… حتی  می باید وانمود کنی  -

ازش نظر هم بخوای... اگه واکنشی نشون بده یعنی حسی  

 داره.
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 چه واکنشی؟  -

 از این کار منعت کنه!  -

 خندید  

 گرفتم! خیلی باحالی! باید از همون اول میومدم سراغت!  -

 لبخندی زدم 

در همین حین در باز شد و ثنا وارد اتاق شد و نگاهش و  

چرخوند بین من و رامین و بعد خطاب به رامین   موشکافانه

 به حرف اومد 

 کنی؟ یک ساعت اینجا چیکار می  -

 رامین جوابش رو نداد  

هاش رو کرد تو هم و  ده اخمثنا دید رامین جوابش و نمی 

 نگاهش رو داد به من و ادامه داد: نهار حاضره!

از جا بلند شدم و راهی سالن شدم… رامین و ثنا هم پشت  

م راه افتادن…  نشستیم پشت میز و ثنا در ظرف غذا رو  سر

 برداشت  

 رامین با دیدن غذا متعجب خطاب به ثنا به حرف اومد 

 اینو یعنی تو درست کردی؟  -

 ثنا با اعتماد به نفس نگاهش کرد 

 چطور؟ -

 مردد پرسید: خوب پخته؟ 

 ای بهش رفت  ثنا چشم غره

 دوست نداری نخور!  -

 ش کشید و مشغول شدرامین فوراً برای خود

 منم برای خودم کشیدم و مشغول خوردن شدم  

 این چیه؟  -
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با صدای رامین برگشتم سمتش… نگاهش به من بود... به   

 غذا اشاره کرد و  

 ادامه داد: این غذاست؟ 

 ام گرفتخنده

 چطور؟  -

 عالیه!  -

 سرش و خم کرد و تند تند با لذت شروع کرد به خوردن

 نگاهی به ثنا انداختم  

 خورد  در حالی که لبخند رو لبش بود غذاش رو می 

 حس هم نیستی!  دونم بی می 

 نگاهم رو دادم به بشقابم و مشغول شدم…   

*** 

در و با کلید باز کردم و وارد خونه شدم و رفتم روی کاناپه  

هام و بستم… انقدر خسته بودم و خوابم  دراز کشیدم و چشم

ان نداشتم خودم و برسونم به تخت… با صدای  میومد حتی تو 

هام و باز کردم و گوشیم در آوردم و  زنگ گوشیم کلافه چشم

نگاهی به مخاطب انداختم… با دیدن شماره مامان خواستم  

جواب ندم و بعداً خودم باهاش تماس بگیرم؛ ولی پشیمون شدم  

… پس تماس و با خودم گفتم شاید کار مهمی داشته باشه

 کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم  برقرار

 سلام پسرم… خوبی؟  -

 اوهوم!  -

 چته؟ خواب بودی؟  -

 دیشب نتونستم بخوابم!  -
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کردی  بعد چند لحظه سکوت با شک پرسید: چیکار می 

 نتونستی بخوابی؟ 

 کردم! خیالت راحت! کار خاصی نمی  -

 من از خدامه کار خاصی انجام بدی!  -

 منظورش شدم فکم و بهم ساییدم متوجه 

 بس کن مامان!  -

 ناراحت به حرف اومد 

 نگرانتم پسرم!  -

کنی  .. تو هنوزم فکر می اون دختره احمق یه چرندی گفت. -

 حقیقت داره؟ 

 فقط اون دختره نگفت! از همه دوست دخترهات پرسیدم!  -

 تعجب کردم   

 ی؟ زیر نظرم داری؟ چرا یادم رفت تو هم یه سالاری هست  -

 ها داری؟ ای به زن راستشو بگو پسرم! اصلاً علاقه -

 نفسم و فرستادم بیرون

 ای ندارم! خیالت راحت! به پسر جماعت علاقه -

 ای کشید  نفس آسوده

 خوای برات نوبت دکتر بگیرم؟ پس مشکلت چیه؟ می  -

 حوصله به حرف اومدم بی 

ای  دیگهلازم نیست مامان! الان می خوام بخوابم! اگه کار  -

 نداری بعداً حرف بزنیم! 

گیرم! شاید هم رو در رو  باشه پسرم! بعداً باهات تماس می  -

 صحبت کردیم! 

 با یه خداحافظی تماس رو قطع کرد 

 گوشی رو گذاشتم روی میز  
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 منظورش چی بود؟  قصد داره بیاد ایران؟  -

هام و  هام مقاومت نکردم و چشمبا احساس بسته شدن چشم

 ریع خوابم برد… بستم خیلی س

*** 

هام و باز کردم…  با صدای زنگ گوشیم هشیار شدم و چشم 

با دیدن گوشیم روی میز برش داشتم و نگاهی انداختم…  

مهدی بود…  تماس رو برقرار کردم و با گوشی رو گذاشتم  

 کنار گوشم وسلام کردم 

 سلام قربان… خواب بودین؟  -

 آره… چیزی پیدا کردی؟  -

ت حدس زدین… کار خودشه… بله قربان… درس  -

 مسعودخان… لیست اموالشم با ایمیل براتون فرستادم. 

از جا بلند شدم و رفتم توی اتاقم… لپ تاپ رو باز کردم و  

 روشن کردم و  ایمیل رو باز کردم و نگاهی انداختم 

 همه اموالشه؟ -

 بله! -

 این سه تا انبارش چشمم گرفته!  -

 ؟ چی تو فکرتونه؟ چی دستور میدین -

 تکیه دادم به پشتی مبل  

 ! آتیشش بزن! طوری که مشخص باشه عمدیه -

 گم تمیز انجام بشه! چشم! می  -

 عالیه!  -

با یه خداحافظی تماس قطع کردم و بلند شدم رفتم حموم… یه  

ای گرفتم اومدم بیرون… لباس پوشیدم و  دوش چند دقیقه

موهام رو خشک کردم و از اتاق اومدم بیرون… حسابی  
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ام بود… رفتم توی  ال اومده بودم و الان فقط گرسنهسرح

آشپزخونه و یه املت درست کردم و نشستم خوردم… با تموم  

شدن غذام از جا بلند شدم و آشپزخانه اومدم بیرون و نشستم  

توی سالن… با یادآوری شناسنامه آیلار تو جیبم از جا بلند  

درآوردم و  شدم و رفتم تو اتاقم و شناسنامه رو از توی جیبم 

نشستم رو مبل و بازش کردم… دیدم صفحه دومشه…  

زده  خواستم برگردم صفحه اول، با دیدن اسم همسر شگفت 

 شدم 

این چیه؟ این دیگه اسم کدوم خریه؟ چرا این اسم تو   -

 شناسنامه آیلاره؟ 

انگار تازه متوجه موضوع شده باشم خشم توی وجودم شعله  

 رسیدم کشید و توی یه لحظه به نقطه جوش 

قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته؟ چطور هیچ وقت ازش   -

 حرفی نزد؟  

طاقت  حال بدی بهم دست داد و با شتاب از جا بلند شدم بی 

رفتم سراغ پاکت سیگار و فوراً یه نخ در آوردم گذاشتم گوشه  

ی لبم و روشنش کردم... پکی بهش زدم و دودش و فرستادم  

لی هرکاری کردم نتونستم این  توی هوا تا خودم و آروم کنم؛ و 

آتش که توی وجودم روشن شده بود و خاموش کنم و هر  

شد… با تموم شدن سیگارم فیلتر رو  لحظه شعله ور تر می 

روی میز خاموش کردم و یکی دیگه روشن کردم… با تمام  

شدن این یکی باز یکی دیگه روشن کردم… بعد تموم کردن  

ودم و آروم کنم از جا بلند  تونم خ یه پاکت دیدم با سیگار نمی 

 شدم و پا تند کردم تو آشپزخونه 
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و دو سه تا بطری شراب برداشتم و آوردم نشستم روی مبل و  

 یه بطری رو باز کردم و سر کشیدم… 

*** 

وارد شرکت شدیم و تا خواستیم بریم سمت اتاق منشی از جا  

بلند شد و با عجله اومد سمتمون و نگران از من پرسید: از  

 رئیس خبر دارین؟  آقای

 مگه نیومدن؟  -

 گیرم جواب نمیدن! نه هنوز! هرچی تماس می  -

 حالا کارتون چیه؟ مهمه؟ -

آقای شمس باهاشون یک کار مهم دارن! خودشون که   -

 اینطور گفتن! 

 ثنا خطاب به منشی به حرف اومد 

 لابد کاری براشون پیش اومده نتونستن بیان!  -

های من جواب  همیشه به تماسهر کاری هم داشتن  -

 دادن؟ می 

طاقت گوشیم رو از تو  با این حرفش منم نگران شدم و بی 

اش رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم  کیفم در آوردم و شماره

 کنار گوشم 

 گیری؟ ثنا پرسید: داری با کی تماس می 

 بلاش! -

 انقدر بوق خورد تا قطع شد  

 ده؟ کنجکاو پرسید: جواب نمی 

 نه! -

 اش رو نداری؟ ه منشی ادامه دادم: شماره خونهخطاب ب

 اشون هم تماس گرفتم! جواب ندادن! با خونه -
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با این حرفش نگرانیم بیشتر شد و نتونستم نسبت به موضوع  

تفاوت بمونم و تصمیم گرفتم شخصاً بلند شم برم ببینم چه  بی 

 خبره

 شما برین سرکارتون! من یه سر میرم میام!  -

 ری؟ ت و متعجب پرسید: کجا می ثنا بازوم رو گرف

 اش!خونه -

خود نداد و بدون حرف دستش رو از دور  خوشبختانه گیر بی 

 بازوم آزاد کرد 

 پس به منم خبرش رو بده!  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و رفتم سمت در و از شرکت  

اومدم بیرون… رفتم سوار ماشین شدم و ماشین و  

رعت روندم… به محض  کردم و تا آپارتمانش به سروشن 

رسیدن پیاده شدم و رفتم بالا و زنگ واحدش رو فشردم و  

  منتظر شدم… چند دقیقه شد؛ ولی باز نکرد… چندین بار

دونم چرا  پشت هم زنگ رو زدم؛ ولی بازم باز نکرد… نمی 

ست… پس تسلیم نشدم و شروع  گفت تو خونهحس ششمم می 

ر باز شد و با  کردم به در زدن… بالاخره بعد چند لحظه د

سر و وضعی آشفته تو چارچوب در ظاهر شد و با لحنی  

 کشدار به حرف اومد

 خیلی مصرّی حتماً در و باز کنم؟ -

اراده  با دیدن حال و روزش متوجه شدم مست و پاتیله و بی 

 هام رفت تو هم  اخم

 کنی؟ این چه حالیه؟ چرا باز نمی  -

 گیج موهاش رو گرفت تو چنگش و کشید 

 کنی؟ خوای؟ اینجا چیکار می ی چی م -
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 کنیم! صحبت می  -

کلافه از جلوی در کنار رفت و رفت تو… منم وارد خونه  

شدم و در و بستم… با دیدن دودی که کل خونه رو برداشته  

 بود شگفت زده پرسیدم: چقدر کشیدی خونه پر دود شده؟ 

بدون اینکه جوابم بده دراز کشید روی کاناپه… کیفم و  

ها رو باز کردم تا هوای  گذاشتم روی مبل و اول رفتم پنجره

خونه عوض شه… بعد برگشتم تو سالن… با دیدن  

 های خالی مشروب روی میز پرسیدم: چقدر خوردی؟  بطری

 جوابم رو نداد 

 با تاکید ادامه دادم: باتوام بلاش! 

 گی؟  ید: چی داری می گیج و منگ پرس

 گم چقدر مشروب خوردی؟ می  -

 هاش و بست  چشم

 هر چی خوردم مست نشدم!  -

گی  شی بعد می هام رو درست متوجه نمی انقدر مستی حرف -

 مست نیستم؟ 

 تن صداش عصبی شد  

فهمی؟ اینها رو تنهایی  گم مست نیستم! مگه نمی می  -

 نخوردم! فقط یه شیشه خوردم! 

 پام و انداختم روی پام    نشستم روی مبل و 

 اتفاقی افتاده؟  -

 تونم فراموش کنم! آشفته جواب داد: نمی 

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: چی رو؟ 
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بدون اینکه جوابم رو بده پاکت سیگارش رو از رو میز  

برداشت… نفسم و فرستادم بیرون و بلند شدم و رفتم سمتش  

 کشیدم بیرون و تاکید کردم و پاکت سیگار و از دستش 

 دیگه بسه! به اندازه کافی کشیدی! -

 دخالت نکن!  -

خواست از دستم بگیره خودم و کشیدم عقب و ازش فاصله 

 گرفتم

 کنی؟ معترض ادامه داد: اصلاً تو اینجا چیکار می 

 شرکت نیومدی و گوشیت رو هم جواب ندادی! -

دیدی مستم   ام؟ چراکه چی؟ تو چرا بلند شدی اومدی خونه -

 ترسی یه بلایی سرت بیارم؟  موندی؟ نمی 

 توجه به حرفش پاکت سیگار و گذاشتم توی جیبم بی 

رم برات قهوه درست کنم! بهتره بلند شی بری یه دوش  می  -

 کنیم! بگیری تا حالت یکم بهتر شه! اون موقع صحبت می 

بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش بمونم رفتم تو آشپزخونه  

ول درست کردن قهوه شدم… همزمان به این فکر  و مشغ

کردم چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه به این حال و روز انداخته  

اش کرده تا این حد نسبت به  باشتش؟ یا چی انقدر آشفته

توجه شده؟ هر طور شده باید بفهمم چه خبره! حتی  خودش بی 

شده به زور از زیر زبونش حرف بکشم! با تموم شدن کارم  

جون قهوه رو برداشتم و برگشتم تو سالن… دیدن نیست…  فن

فنجون قهوه رو گذاشتم روی میز و رفتم سمت اتاقش… با  

شنیدن صدای شرشر آب متوجه شدم تو حمومه... از اتاقش 

. همزمان زنگ خونه به صدا در اومد…  اومدم بیرون..

خواستم باز نکنم؛ ولی هر کی  بود دستش رو گذاشته بود  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 715 

داشت… به اجبار رفتم سمت در و  و بر نمی روی زنگ 

بازش کردم… با دیدن یه دختر آشنا که قبلاً تو دفتر بلاش 

 دیده بودم جلوی در ابرویی بالا انداختم 

دختره هم نگاهی گذرا به سر تا پام انداخت و متعجب پرسید:  

 شما؟

 هام و گذاشتم دو طرف در  دست 

 ین سوال جواب بدین؟ کنید این شما هستین باید به افکر نمی  -

نگاهی به توی خونه انداخت و بدون اینکه خودش و معرفی  

کنه پرسید:  بلاش هست؟ باهاش تماس گرفتم دیدم مسته و  

 حالش خوب نیست فکر کردم تنهاست!

 بینین من هستم! الان دارین می  -

 کلافه نگاهم کرد 

 ذاری بیام تو خودم باهاش صحبت کنم؟ می  -

 رک تاکید کردم 

 نخیر! حمومه!  -

 شگفت زده نگاهم کرد 

 تو کی هستی؟ دوست دخترشی؟  -

 نخیر!   -

 بدون اینکه بتونم جلوی زبونم و بگیرم ادامه دادم: عشقشم! 

 از حرفم حسابی جا خورد   

 اومدم! عشق؟ عاشق شده؟ ببخشید مثل اینکه نباید می  -

 خیلی سریع روش و برگردوند  

ندم… پس خیلی جدی به  نتونستم جلوم خودم و بگیرم و تذکر 

 حرف اومدم  

 اش! دوباره نه باهاش تماس بگیر! نه بیا دم خونه -
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با تهدید ادامه دادم: بخوای سعی کنی بهش نزدیک شی قطعاً  

 کنم! ای برخورد می جور دیگه

بدون اینکه برگرده از حرکت ایستاد و بعد چند لحظه سکوت  

تم و نفسم و  پا تند کرد سمت آسانسور… منم فوراً در و بس

 فرستادم بیرون و سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم 

 مسخره ترین کاری بود تو عمرم انجام دادم!  -

 لبم رو به دندون گرفتم 

 شه این کارم رو کردم!باورم نمی  -

 چرا تکیه دادی به در؟  -

با صدای بلاش سرم رو چرخوندم طرفش... با یه شلوارک و  

نار در اتاقش ایستاده بود…  پیراهنی که دکمه هاش باز بود ک 

کنم  رفت نشست روی کاناپه و فنجون قهوه  دید نگاهش می 

 رو برداشت و کمی ازش خورد  

 منم رفتم نشستم رو به روش و پرسیدم: بهتری؟ 

 با سر تایید کرد 

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و ادامه دادم: چرا تو  

 خوردن انقدر زیاده روی کردی؟ 

 تی مبل و خیره نگاهم کرد  تکیه داد به پش

تونم بفهمم چرا باید این دوتا هرجا میری دنبالت راه  نمی  -

بیفتن؟رفتم توی تراس هوا بخورم مرتیکه از پایین تهدیدم  

 کنه! چرا باید روت غیرت داشته باشن؟ می 

 فقط زیادی مراقبن!  -

 نتونست خشمش رو مهار کنه و فریادش بلند شد 

 دارن؟ چرا روت غیرت  -

 از فریادش جا خوردم و سعی کردم آرومش کنم 
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 آروم باش! چت شده؟   -

حین اینکه سعی داشت خونسردیش و حفظ کنه آشفته نگاهش  

 و چرخوند   

 من آرومم! پاکت سیگارم رو چیکار کردی؟  -

 تاکید کردم 

 دیگه کافیه! بسه هر چی کشیدی! -

 نگاهش رو داد به من و با حالی خراب به حرف اومد  

 بحث نکن! بدش به من آیلار! -

کردم و کنجکاو پرسیدم:  دلیل این حال و روزش و درک نمی 

 چرا عصبی هستی؟  

 نگاهش رو ازم گرفت و پوزخندی زد  

 خوام!  عصبی نیستم! فقط سیگارم رو می  -

 رش کردی؟ نگاهش رو دوباره داد به من و ادامه داد: چیکا

 تکیه دادم به پشتی مبل 

 انداختم سطل زباله! لزومی نداره بیشتر از این بکشی!   -

هاش و بهم سایید و با شتاب از جا بلند شد و خواست  دندون 

بره سمت آشپزخونه… برای اینکه مانعش بشم فوراً از جا 

 بلند شدم ایستادم جلوش و بازوش رو گرفتم و تکرار کردم 

خوای کارت به بیمارستان  ی کشیدی! می به اندازه کاف -

 بکشه؟ 

هاش و توی صورتم با  طاقت کمرم رو گرفت بین دست بی 

 لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد

 برای من حد تعین نکن آیلار! متوجه شدی؟  -
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حالش عادی نبود… مشخص بود یه چیزی داره آزارش  

د  هاش و با تردی ده؛ ولی چی؟ نگاهم و چرخوندم بین چشممی 

 پرسیدم: اتفاقی افتاده نه؟ 

هاش فشرد و پیشونیش و چسبوند  کمرم رو با قدرت بین دست 

اش تند تند بالا و پایین  به پیشونیم و حین اینکه قفسه سینه

 شد با حالی بد به حرف اومد می 

 کنه؟ ات چیکار می اسم اون بیشرف تو شناسنامه  -

 شگفت زده نگاهش کردم 

 شناسنامه من رو از کجا دید؟  شناسنامه؟ چطور متوجه شد؟

دید سکوت کردم تو یه لحظه به نقطه جوش رسید و دوباره  

 فریادش بلند شد  

  ! برام واضح توضیح بده اسم اون مرتیکه چی توضیح بده -

 ات! مهگه تو شناسنامی 

 دونستم چطور باید توضیحش بدم!  نمی 

مسلط  نفس عمیقی کشیدم و حین اینکه سعی داشتم به خودم 

 باشم تصمیم گرفتم فقط واقعیت رو بگم 

موضوع خاصی نیست! فقط یه عقد صوری بود! رفته بودم   -

هلند برای تحصیل و اونجا باهاش آشنا شدم! برام تعریف کرد  

برای گرفتن میرارث پدربزرگش باید ازدواج کنه؛ ولی  

خواست کسی از  تونه! تو یه تصادف عقیم شده بود و  نمی نمی 

ع خبردار شه! منم بهش مدیون بودم! توی یه  این موضو 

دعوای خیابونی با چند تا مست جونم رو نجات داده بود و  

خودش آسیب دیده بود! پیشنهاد خودم بود صوری عقد کنیم تا  

ارثش و بگیره و منم دینم و بهش ادا کنم! اولش قبول نکرد؛  
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ولی با اصرار من برای جبران قبول کرد! بعد یه مدت هم  

 شدیم! حتی تو یه خونه هم زندگی نکردیم! جدا 

توقع شنیدن همچین چیزی و ازم نداشت و حسابی جا  

هام…  خورد… با شک و تردید نگاهش و چرخوند بین چشم

گم یا  خواست از نگاهم بخونه دارم حقیقت رو می انگار می 

ای  نه… بعد چند لحظه انگار باور کرده باشه نفس آسوده

هاش رو دور  به اون رو شد… دست  کشید و حالش از این رو 

کمرم حلقه کرد و کشیدم تو آغوشش و پرسید: چرا زودتر  

 نگفتی؟ فکر نکردی باید بدونم؟ 

بدون اینکه بتونم جلوی خودم و بگیرم بدون اینکه چشم ازش  

 اشبگیرم سرم و گذاشتم روی سینه

چیز مهمی نبود بخوام اهمیت بدم! چطور متوجه موضوع   -

 شدی؟

هام و  قرارش و چرخوند بین چشموجه به سوالم نگاه بی بدون ت 

 کنجکاو پرسید: هنوز باهاش در ارتباطی؟ 

 تاکید کردم 

 هیچ ارتباطی با هم نداریم!  -

 حتی تماس؟  -

 بعد اینکه برگشتم ایران دیگه نه دیدمش نه تماس گرفتم!   -

 ای کشید و نگاهش برق زد  دوباره نفس آسوده

 فکر کردم...  -

 د و حرفش رو ادامه ندادسکوت کر

هایی پیش خودش تونستم حدس بزنم چه فکربا اینکه می 

کرده؛ ولی با این حال برای اینکه از زبون خودش بشنوم  

 پرسیدم: چی فکر کردی؟ 
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 کنی؟ بازم بدون اینکه جواب بده پرسید: اینجا چیکار می 

اختیار دستم و بلند کردم و موهای جلو اومده روی  بی 

 ار زدم صورتش رو کن

 فقط... -

 طاقت پرید وسط حرفم ام و کامل کنم بی قبل اینکه جمله

 نگو!  -

 متوجه منظورش نشدم و گیج نگاهش کردم 

 چی نگم؟   -

 با تاکید به حرف اومد 

 هات متنفرم آیلار! دروغ نگو! از دروغ -

 هام و بستم و سری به نشانه تایید تکون دادم چشم

بگو چرا اینجایی؟ چرا با همیشه  با سماجت ادامه داد: حالا 

 متفاوتی؟ چی تو ذهنته؟ شاید هم باید بپرسم چی تو قلبته؟ 

 اولین جوابی که اون لحظه به ذهنم رسید و به زبون آوردم 

 دونم خواستم اینجا باشم و هستم! فقط می  -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 متوجهی اینجا بودنت اصلاً طبیعی نیست؟  -

 این حد! دیگه نه تا  -

 خندید 

خوام تا شب با من باشیم!  حالا که اومدی باید بمونی! می  -

ات  ذارم! قبول نکنی به زور نگهحق انتخابی هم برات نمی 

 دارم! می 

 ابرویی بالا انداختم 

 لحن صحبتت به هیچ وجه باب میلم نیست!  -

 کلافه نگاهم کرد 
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 مونی یا نه؟ می  -

 فوراً مخالفت کردم 

دوتا که   ! بخوام ثنا رو در نظر نگیرم اون ایده خوبی نیست  -

 بیرونن و چیکار کنم؟ راه میفتن دنبالمون! 

خوای بگی خودت مشکلی نداری با من باشی و این  می  -

 گیرن؟ موانع هستن جلوت رو می 

موانع هیچ وقت جلودارم نبودن؛ ولی زیاد راضی به این کار  

تموم شه؛  دادم ملاقات امروزمون همینجا نبودم و ترجیح می 

تونستم خیلی رک و واضح  ولی از یه طرف هم  صلاح نمی 

 بخوام ردش کنم. 

 شاید!  -

پس بریم سر قرار! این مشکل رو خودم رفع و رجوش   -

 کنم! می 

 از زبونم در رقت

 ات چیه؟ برنامه -

 ریم باشگاه سوارکاری! با سواری دو نفره چطوری؟ می  -

یشنهادش رو رد  اومدم بدون اینکه ناراحت نشه یه جوری پ

کنم؛ ولی با دیدن نگاه مشتاق و منتظرش حس خوشایندی به  

وجودم سرازیر شد و تو یه لحظه نظرم عوض شد و تصمیم  

 گرفتم انجامش بدم  

 بدم نمیاد!  -

 سری به نشانه رضایت تکون داد 

 پس میرم آماده شم!  -

منم سری به نشانه تایید تکون دادم؛ ولی دیدم بعد گذشت چند  

خوره  همونجور سر جاش ایستاده و از جاش تکون نمی  دقیقه 
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و بدون اینکه چشم ازم برداره فقط نگاهش خیره به منه  

 خوای حاضر شی؟ خوای اینجا بایستی؟ نمی پرسیدم: تا کی می 

 با شیطنت نگاهم کرد 

 شم! رم حاضر می دستت رو از توی موهام برداری می  -

ی موهای پشت  متعجب سرم و بلند کردم… با دیدن دستم لا

سرش لبم و به دندون گرفتم و سریع دستم و کشیدم عقب و  

ازش فاصله گرفتم… خندید و روش و برگردوند و رفت  

سمت اتاقش… با نگاهم دنبالش کردم… همین که وارد اتاقش 

 شد کلافه نشستم روی مبل و با مشت کوبیدم رو دسته مبل 

 مع کنم! ره! باید بیشتر حواسم و جدستم زیادی هرز می  -

 گوشیم رو در آوردم و یه پیام برای ثنا فرستادم 

 تا شب با بلاشم 

 چند لحظه هم نشد زنگ گوشیم به صدا در اومد 

 گیره! دونستم تماس می می  -

 تماس رو برقرار کردم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم. 

 بله؟  -

 شگفت زده به حرف اومد 

 اشی؟چی؟ تا شب باهاش تو خونه-

 جایی!قراره بریم  -

 خوای اون دوتا رو بپیچونی؟ کجا؟ تو که نمی  -

 چرا اتفاقاً! -

 مستاصل به حرف اومد 

 رین! بگو کجا می  -

 دلیلی ندیم ازش پنهان کنم  

 باشگاه اسب سواری!  -
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ای گفت و با یه خداحافظی  بدون هیچ اصراری به نرفتن باشه

 تماس و قطع کرد 

 ابرویی بالا انداختم 

 مشکوک بود!  -

گوشی رو گذاشتم توی جیبم... در همین حین بلاش   خیالبی 

 هم حاضر و آماده از اتاق اومد بیرون و پرسید: بریم؟ 

سری به نشانه تایید تکون دادم و از جا بلند شدم… رفتیم  

سمت در و از آپارتمانش اومدیم بیرون و سوار ماشین  

 شدیم… ماشین و روشن کرد و به کف ماشین اشاره کرد

 شین! برو پایین ب -

 متوجه منظورش نشدم و گیج نگاهش کردم 

 بله؟   -

 برو پایین صندلی بشین متوجه حضورت نشن!   -

 فوراً مخالفت کردم 

 امکان نداره انجامش بدم!   -

 کلافه نگاهم کرد 

 برای یه بارم شده بحث نکن آیلار و فقط انجامش بده!  -

ام هم گرفت…  به اکراه رفتم پایین صندلی نشستم… خنده

اش  شد این کارم ازم سر زد… با صدای خندهنمی   باورم

هاش و  نگاهم و دادم بهش… عینک آفتابیش رو زد به چشم

 ماشین رو به حرکت در آورد و نگاهی به آینه ماشین انداخت

 شک کردن و دارن میان دنبالم!  -

 سرم و تکیه دادم به صندلی

 تا کی باید اینجا باشم؟  - 
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گذاشتن با من باید خیلی کارها انجام  تحمل کن! برای قرار  -

 بدی! 

 حرفش زیاد به مذاقم خوش نیومد و تاکید کردم 

این تویی که برای قرار گذاشن با من هر کاری انجام   -

 دی! می 

 نگاهی بهم انداخت و نیشخندی زد 

 یه نگاه به خودت بنداز ببین کجایی!  -

ی پیاده  تونم همین حالا بیام بالا و یا حت اصراری ندارم! می  -

 شم!

 خیال و خونسرد نگاهم کرد بی 

 بیا بالا!  -

یه لحظه هم تعلل نکردم و خواستم بیام بالا؛ ولی فوراً 

 طاقت ادامه داد: بشین سر جات!بی 

 نتونستم جلوی خودم و بگیرم و خندیدم 

اونم خندید و بعد از چند دقیقه نه چندان طولانی به حرف 

 اومد 

 تونی بیای بالا! حالا می  -

مدم بالا و نشستم روی صندلی و سرم و چرخوندم و نگاهی  او 

 به عقب انداختم... خبری ازشون نبود 

 کی رفتن؟  -

 شه! به افرادم گفتم دست به سرشون کنن!  ای می چند دقیقه -

موشکافانه نگاهم کرد و ادامه داد: راستی کسی اومد دم خونه  

 و تو در و باز کردی؟ 

 جا خوردم 
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به اینکه متوجه موضوع بشه فکر نکرده   از کجا فهمید؟ اصلاً 

بودم و این باعث شد کمی حس حقارت بهم دست بده؛ ولی  

 خونسردیم و حفظ کردم  و پرسیدم: چطور؟

 گفت.  یکی از افرادم می  -

 تونستم انکارش کنم پس حقیقت رو گفتم نمی 

 ات. چند دقیقه پیش یه دختره اومد دم خونه -

 کنجکاو نگاهم کرد 

 دختر؟ کی بود؟  -

 دونم؟ نپرسیدم! نمی  -

 ابرویی بالا انداخت

 چی شد رفت؟  -

 از خودش بپرس!  -

 خندید  

 ردش کردی رفت نه؟  -

نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و پرسیدم: چرا باید بیاد دم  

ات؟ اون دختری که باهات تماس گرفتم تو شرکت به  خونه

 اسم صدات زد کی بود؟ 

 متعجب نگاهم کرد 

 هنوز تو فکرته؟؟   -

چون برام مهم بود بدونم پس انکار نکردم هنوز بهش فکر  

 کنم  می 

ات؟ یا یکی دیگه  گم چرا اون دختر باید بیاد خونهفقط می  -

 اینطوری صمیمی به اسم صدات بزنه؟  
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زنم دوست دختر سابقم بود اومد خونه؛ چون باهام  حدس می  -

دام زد دختر داییم  تماس گرفته بود! اونی هم که به اسم ص

 بود!  

 با شک و تردید نگاهش کردم 

ات؟ مگه باهاش بهم نزدی؟ چرا هنوز  برای چی اومد خونه -

 گیره؟  باهات تماس می 

 هام با دقت نگاهش رو چرخوند بین چشم

کنی؟ داری خیلی واضح ازم جواب پس  داری بازجوییم می  -

 گیری! متوجهی دیگه؟ می 

 تاکید کردم 

 بده!   فقط جوابم رو  -

 نگاه کشدار و طولانی بهم انداخت و اونم تاکید کرد 

 ای باهاشون ندارم! دم هیچ رابطهبهت اطمینان می  -

به حرفش و رنگ نگاهش اعتماد کردم و لازم ندیدم سوال  

 ای بپرسم دیگه

تاب  ای بهم انداخت و بی بعد چند لحظه سکوت نگاه شیفته

یکی از   کنی؟ کدومادامه داد: چقدر به من فکر می 

 کنی؟ هامون رو تصور می لحظه

لبم رو به دندون گرفتم و سعی کردم تحت تاثیر نگاهش قرار 

 نگیرم   

 کنم نه تصور! نه فکر می  -

 نیشخندی زد  

 کردم با شخصیت نیستی! اون طور فکر می  -
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حرفش به هیچ وجه برام خوشایند نبود و تا اومدم اعتراض  

گی! اگه ندیده بودم  غ می کنی! درو کنم ادامه داد: فضولی می 

 دزدی هم کرده بودی! 

 کلافه نفسم و فرستادم بیرون

 ببینین اون موضوع...  -

 ام و کامل  کنم و پرید وسط حرفمنذاشت جمله

 تونی درست و حسابی قانعم کن! اگه نه فقط سکوت کن! می  -

گفت… پس حرفی برای  کنم داشت درست می اعتراف می 

ترجیح دادم سکوت کنم… اون هم ادامه  قانع کردنش نداشتم و 

نداد… بعد چند دقیقه با توقف ماشین پیاده شدیم و وارد  

 باشگاه شدیم و بلاش پرسید: اول سواری یا ناهار؟ 

 دم اول بریم سواری! می  ترجیح  -

 رم اسبم رو بیارم! پس می  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

ختم…  رفت سمت اصطبل… منم نگاهی به اطراف اندا

 های زیادی حضور نداشتن. باشگاه تقریباً خلوت بود و آدم

 آیلار؟ -

با صدا بلاش برگشتم سمت صدا… سوار بر اسبش با فاصله  

چند متری ازم ایستاده بود… دستش رو دراز کرد سمتم و  

 ادامه داد: بیا! 

 شگفت زده نگاهش کردم 

 دو نفری؟   -

 مگه قرارمون این نبود؟   -

 کردم منظورت روی یه اسب باشه! فکر نمی  -

 حالا که متوجه شدی! زود باش بیا!   -
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 سریع مخالفت کردم 

 امکان نداره! به هیچ وجه!  -

بدون اینکه چشم ازم برداره اسب و به حرکت در آورد و به  

سرعت اومد سمتم…متعجب با نگاهم دنبالش کردم… با  

 رو دراز کرد سمتم و صداش اوج گرفت رسیدن بهم دستش

 بیا بالا!  -

بدون اینکه کنترلی روی خودم داشته باشم ناخودآگاه دستم رو  

دراز سمتش و گرفتم توی دستم… با یه حرکت بلندم کرد و  

کشید روی اسب و بلافاصله کمرم رو گرفت و کشید سمت  

 خودش و سرش رو آورد کنار گوشم

 دونفره هستی؟   راحت باش! آماده یه سواری -

قبل اینکه جوابی بدم یا بخوام ازش فاصله بگیرم اسب رو به  

حرکت در آورد… همزمان با بیشتر کردن سرعت اسب من  

کشید سمت خودش… حس خوشایندی بهم دست  رو بیشتر می 

هام رو بستم و تو خلسه فرو رفتم و سعی کردم فقط  داد و چشم

هاش کنار  نفس لذت ببرم؛ ولی همه فکر و ذکرم به صدای

ام  گوشم و داغی دستش دور کمرم و نزدیکی بیش از اندازه

کرد و  بهش بود… همینم داشت هیجان زیادی بهم تزریق می 

هر لحظه ممکن بود باز حالم بد شه یا حتی باز غش کنم…  

خواستم قبل اینکه این اتفاق بیفته افسار اسب رو از دستش  

ین حین اسب از  بگیرم و اسب رو نگه دارم؛ ولی در هم

حرکت ایستاد و رو پاش بلند شد… انقدر سریع و ناگهانی این  

اتفاق افتاد فرصت هیچ واکنشی نداشتم و داشتم از رو اسب  

کردم؛ ولی قبل اینکه بیفتم بلاش دستش و دور کمرم  سقوط می 

محکمتر کرد و خیلی ماهرانه اسب و مهار کرد و خیلی  
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دستش بود من رو همراه  سریع حین اینکه کمرم همچنان بین 

 خودش از اسب کشید پایین  

 همزمان صدای وحشت زده مردی به گوشم رسید 

 خوبین؟  -

گیج از اتفاق افتاده نگاهم کشیده شد سمت مرده… روی  

 اسبش نشسته بود و نگاهش نگران به ما بود 

 صدای خشمگین بلاش بلند شد  

 چه خبرته؟ مگه کوری؟   -

 مرده شرمنده نگاهش کرد  

 بخشید خیلی عجله داشتم! ب -

ای بزنه اسبش رو به حرکت در آورد  بدون اینکه حرف دیگه

 و به سرعت ازمون دور شد 

انگار تازه به خودم اومده باشم در حالی که سعی داشتم به  

 خودم مسلط بشم پرسیدم: یه دفعه چه اتفاقی افتاد؟ 

 بلاش از عمد سرش و آورد کنار گوشم 

 نزدیک بود با اسبش برخورد کنیم!   -

 با شیطنت ادامه داد: خواب بودی؟ 

 با آرنج کوبیدم تو شکمش و ازش فاصله گرفتم

 خندید و رفت نشست کنار جاده 

 منم رفتم کنارش و پرسیدم: چرا اینجا نشستی؟ 

 از اینکه اتفاقی بیفته یکم عصبی شدم!  -

 ال؟ نگاهش و داد به من و کنجکاو ادامه داد: یه سو 

 کنارش نشستم  

 بپرس!  -

 موشکافانه نگاهم کرد 
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شه؟ حتی  شم حالت بد می چرا وقتی زیادی بهت نزدیک می  -

 ری؟ گاهی اوقات تا مرز غش کردنم می 

از اینکه متوجه موضوع شده بود حسابی جا خوروم و فوراً 

 حرفش رو رد کردم 

 به هیچ وجه همچین چیزی نیست! -

 کلافه نگاهم کرد 

 گفتی؟ باز دروغ  -

ترسی  سرش و آورد جلوتر و با لحن معناداری ادامه داد: می 

 نتونی تحمل کنی و دل بدی؟  

 فوراً نگاهم و ازش گرفتم و همچنان انکار کردم 

 گفتم اینطور نیست!  -

 چطوره امتحان کنیم ببینیم اینطور هست یا نه؟  -

قبل اینکه منتظر جوابم بمونه سرش و آورد جلوی صورتم…  

رو به نشانه ایست گرفتم سمتش و بیشتر از این   فوراً دستم

 مقاومت نکردم و تسلیم شدم  

دست خودم نیست! هیجان و ترس و استرس زیاد باعث   -

شه  شه و ضربان قلبم کند می کاهش جریان خون به مغزم می 

و فشارم میفته! ارثیه! مادرم هم این مشکل رو داشت! اما با  

کردم من هم  ر نمی کرد! فکشدت بیشتر! از ترس غش می 

باشم! اولین بار وقتی جنازه پدربزرگم رو دیدم حالم بد شد و  

متوجه شدم منم این مشکل و دارم؛ ولی زیاد جدی نیست!  

 دیگه هم اتفاق نیفتاد؛ ولی این اواخر یکم بیشتر شده! 

 کنجکاو پرسید: از وقتی با من آشنا شدی بیشتر شده؟  

 خندیدم و بازم انکار کردم 

 دقیقاً! نه  -
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 اونم خندید 

 بازم دروغ؟   -

 دقیقاً!  -

 خندید  

 ترسی؟از نزدیکی زیاد به من می  -

 شم! فقط یکم هیجان زده می  -

 هام نگاهش رو با دقت چرخوند بین چشم

 فقط یکم؟  -

زیاد مایل به صحبت در این مورد نبودم… پس سعی کردم به  

 بحثمون خاتمه بدم 

 دیگه بریم! شه تمومش کنی؟ بهتره  می  -

قبل اینکه بخواد اعتراض کنه از جا بلند شدم… اونم بلند شد  

 و رفت افسار اسب رو گرفت  

 شیم یا پیاده؟ سوار می   -

 خوای سوار شیم؟ پیاده! اسب ناآرومه! چطوری می  -

سری به نشانه تایید تکون داد و پیاده تا اصطبل قدم زدیم…  

از زیر زبونم   بازم با سماجت سعی کرد بحث و پیش بکشه و 

حرف بکشه؛ ولی منم به هیچ وجه قصد نداشتم بیشتر از این  

در این مورد صحبت کنیم… با رسیدن به اصطبل به میز و  

 صندلی محوطه کافه اشاره کرد  

 بشین منتظر باش تا اسب رو تحویل بدم و برگردم!  -

موافقت کردم و رفتم سمت میز و یه صندلی کشیدم بیرون و  

ومدن گارسون دو تا قهوه سفارش دادم و منتظر  نشستم… با ا

 شدم… بعد  بعد چند دقیقه سراسیمه برگشت

 بیا باید بریم!  -
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 کجا؟ قهوه سفارش دادم! اتفاقی افتاده؟  -

اش داره  های ورقلمبیدهدوستت اومده دنبالمون و با اون چشم -

ذارم کسی  کنه تا پیدامون کنه… نمی همه جا رو رصد می 

 اب کنه! امروزم رو خر

دستم رو گرفت و بلندم کرد و دنبال خودش کشید… بدون  

حرف باهاش همراه شدم… خودم هم از این کارش هیچ  

خوشم نیومد… این یه جور تجاوز به زندگی خصوصیم بود  

و ثنا اجازه این کار و نداشت… رفتیم سمت ماشین و سوار  

شدیم… بلاش ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد و پرسید: 

 هش گفتی اینجاییم؟ تو ب

 کردم بیاد دنبالم!گفتم؛ ولی فکر نمی  -

 نفسش رو پر صدا فرستاد بیرون

تونیم خلوت کنیم؟  چه دلیلی داشت بهش بگی؟ دو دقیقه نمی  -

 همه جا باید باشن؟ 

 ری؟ الان داری کجا می  -

 ریم ویلا! گیریم می غذا می  -

خت بهار  نگاهش رو داد به من و ادامه داد:  با ناهار زیر در

 نارنج چطوری؟ 

 از پیشنهادش استقبال کردم 

 قطعاً هستم!  -

اش ادامه دادم: راستی یادم  با یادآوری دلیل اومدنم به خونه

 رفت بگم! مثل اینکه شمس کار مهمی باهات داشت! 

ای که دیروز برگذار  باهام تماس گرفت! مثل اینکه تو جلسه -

 کردن شریکش هم قبول کرده! 

 باز من رو کنار گذاشتی؟  شاکی پرسیدم: 
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مگه دیروز بودی؟ ضمناً خودم هم حضور نداشتم… برای   -

اینکه کارها عقب نمونه به بهمنی گفتم انجامش بده... تا هفته  

 بعد کار آماده تحویله… منتظر برگزاری یه مهمونی هم باش. 

 چطور؟ -

ای یه مهمونی ترتیب میده...  شمس بعد از اتمام هر پروژه -

 ای هم داره.البته اینبار حتماً قصد دیگه

 کنجکاو پرسیدم: چه قصدی؟ 

 هاش رفت تو هم  اخم

 هنوز تو این فکره تحت تاثیر قرارت بده!  -

اش ادامه بده! من جوابش رو یک بار  بذار به تلاش بیهوده -

 برای همیشه دادم! 

 سری به نشانه رضایت تکون داد 

 بهترین کار و کردی!  -

ران نگه داشت و غذا گرفت بعد حرکت کرد  جلوی یه رستو 

سمت ویلا… بعد چند دقیقه با رسیدن به ویلا ماشین رو توی  

حیاط پارک کرد و پیاده شدیم… همزمان گوشیم زنگ 

خورد… از تو جیبم درش آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن  

اسم ثنا روی صفحه خواستم تماس رو برقرار کنم و جواب  

رو از دستم کشیده بیرون و خاموشش   بدم؛ ولی بلاش گوشی 

 کرد و گذاشت توی جیبم. 

 امروز فقط من و تویم! بیا تو!  -

رفت سمت ویلا… منم دنبالش راه افتادم… در و باز کرد و  

 رفتیم تو و به مبل وسط سالن اشاره کرد 

 رم میز و تو حیاط حاضر کنم! تو بشین من می  -

 کنیم؟ می اش بهتر نیست با هم آماده -
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 تاکید کرد 

خوام خودم انجامش بدم! اگه چیزی لازم داشتی برو تو  می  -

 آشپزخونه بردار! تعارف نکن! 

اصرار نکردم و با تشکر رفتم نشستم… اونم رفت سمت  

یی که به پشت حیاط راه داشت… منم تکیه دادم به  راهرو 

 پشتی مبل و نگاهی به نمای داخلی ویلا انداختم 

حیش کار خودشه! کلاسیک، زیبا و جذاب!  احتمالاً طرا -

! هر چند این دومین باره  البته طبق معمول ترکیب رنگی تیره

 میام؛ ولی قبلاً توجه آنچنانی به دکورش نکرده بودم! 

نگاهم رو گرفتم و با فکر به تماس ثنا گوشیم رو از جیبم در  

 آوردم و روشنش کردم و براش پیام فرستادم 

 د! دنبالم هم نگرد!  کارت اصلاً درست نبو

 گوشی رو خاموش کردم و گذاشتم تو جیبم 

 باز گوشی به دست شدی؟   -

با صدای بلاش سرم رو چرخوندم سمتش و جواب دادم: به ثنا  

کرد! حتی شده به  پیام دادم؛ وگرنه کل شهر و خبردار می 

 داد تا پیدام کنه! پلیس هم خبر می 

م و دستش رو دراز  سری به نشانه تایید تکون داد و اومد سمت

 کرد سمتم 

 دی؟ افتخار می  -

 خندیدم و دستم و گذاشتم تو دستش و از جا بلند شدم 

اونم خندید و کشوندم سمت در منتهی به باغ و وارد شدیم…  

با دیدن یه راهرو پر از گلبرگ گل رز و یه میز انتهای این  

راهرو حس خوشایندی به وجودم سرازیر شد و لبخند عمیقی  

 نشست  روی لبم
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 تو همین زمان کم؟  -

 سرعت عملم عالیه! چطوره؟  -

 شه! صادقانه جواب دادم: عالیه! بهتر از این نمی 

دستش و گذاشت پشت کمرم و سمت میز هدایتم کرد… یه  

صندلی برام کشید بیرون… نشستم و تشکر کردم… در  

 ظرف غذا رو برداشت… با دیدن پاستا لبخندی زدم 

 دادی؟ پاستا سفارش  -

 یا تاکید به حرف اومد 

 با سس آلفردو!  -

 خندیدم 

 اینطور مشخصه به هیچ وجه اسفناج دوست نداری؟  -

 دقیقاً! اصلاً طبق سلیقه من نیست! -

 پس قرمه سبزی هم دوست نداری؟ -

 همینطوره!  -

 بشقابم رو برداشت و برام کشید و گذاشت جلوم 

 تشکر کردم 

 نوشیدنی؟   -

 آب لطفاً! -

تو لیوانم و پرسید: همیشه سر غذا فقط آب  آب ریخت  

 خوری؟  می 

 دم! آب رو ترجیح می  -

سری تکون داد و خودشم رفت نشست و برای خودش  

کشید… منم چنگالم رو برداشتم و شروع کردم… پاستاش  

برم و این حس رو بیان  عالی بود و حسابی داشتم لذت می 

 کردم 
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 طعمش عالیه! -

 گیرم! رستوران غذا می همینطوره! همیشه از همین  -

 پس به غذاهای ایتالیایی علاقه داری؟ -

 تقریباً و تو؟  -

هم غذاش و دوست دارم هم کشورش و! چندین سفر به   -

 ایتالیا داشتم و هر بار لذت بردم! 

من هم همینطور! راستی تا یادم نرفته برای مهمونی هفته   -

 آینده باید با من بیای! 

 موشکافانه نگاهش کردم 

یاناً هدف خاصی از این همراهی داری؟ مثلاً اینکه به  اح -

 شمس بفهمونی با منی تا دست از سرم برداره! 

 انکار نکرد  

 تونه این هم باشه!می  -

 ناراضی نگاهش کردم 

 قرار بود کسی خبردار نشه!  -

الانم قرار نیست کسی متوجه شه؛ ولی یه کوچولو هم   -

 خودی نشون بدیم بد نیست! 

 صورت چه تفاوتی داره؟ در هر  -

تونی! باید با من  سعی نکن رایم رو بزنی آیلار؛ چون نمی  -

 بیای مهمونی!  

اصرار نکردم… اونقدر هم برام مهم نبود کسی بدونه یا  

نه… لیوانم رو برداشتم و کمی ازش نوشیدم… با پیچیدن  

بوی بهار نارنج به مشامم لیوانم رو گذاشتم روی میز و بوی  

نفس کشیم... در همین حین صدای زنگ بلند   خوشایندش رو 

 شد
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 متوجه شدم یکم دستپاچه شد 

 کسی قرار نبود بیاد!  -

 سریع از جا بلند شد و ادامه داد: برم ببینم کیه! 

 پا تند کرد سمت ویلا و بعد از چند دقیقه با عجله برگشت  

 باید بری!  -

 مشکلی پیش اومده؟ کی بود پشت در؟  -

 تاکید کرد  

 ن باید بری! همین الا  -

از جا بلند شدم و تا اومدم لب باز کنم و توضیح بخوام دستم  

رو گرفت و همراه خودش کشید حیاط جلویی… با رسیدن به  

 ماشینش سوئیچ ماشین رو گرفت سمتم 

گم ماشینت رو بیارن در  با ماشین من برو! سر فرصت می  -

 خونه و ماشینم رو برگردونن! 

 ود؟ خوای بگی کی پشت در ب نمی  -

شه برای یک بار هم که شده بدون حرف کاری که گفتم  می  -

 رو انجام بدی؟ 

 نباید بدونم چه خبره؟  -

 کنی نیست!اون چیزی که فکر می  -

ای بزنم در ماشینش رو باز کرد  بدون اینکه بذاره حرف دیگه

و نشوندم تو و در ماشین رو بست… منم با دیدن اوضاع  

ین و روشن کردم… در ویلا  خواستم سماجت کنم و  ماشنمی 

 رو با ریموت باز کرد… حرکت کردم و از حیاط خارج شدم 

خواست  یعنی کی بود پشت در انقدر هول کرده بود و نمی  -

 متوجه حضور من بشه؟ باید توضیح بده!  

*** 
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 تا اومدم وارد خونه شم با مامان مواجه شدم 

تاق؟  با دیدنم با شک و تردید پرسید: چرا من و بردی توی ا

 صدای ماشین از کجا بود؟ 

 فعلاً بریم تو!  -

 جلوتر وارد شدم  

اونم وارد خونه شد و مانتو و شالش رو درآورد و نشست  

 روی مبل و نگاهش رو داد به من

شی بدون اینکه بهت خبر بدم بلیط فکر کردم سوپرایز می  -

 گرفتم و اومدم ایران؛ ولی خودم سوپرایز شدم! 

 نشستم روی مبل 

 سوپرایزی؟ چه  -

 کنم! کی بود فراریش دادی؟ دختر بود؟ عطرش رو حس می  -

 فقط همین و کم دارم متوجه شه 

 هام بود! فقط یکی از دوست  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

زنی؟ مادرت رو؟ کسی که مثل کف دست می  کی گول می  -

 شناسدت؟ 

 سعی کردم بحث رو عوض کنم  

 اری؟ فکر کردم داری میای بابا رو با خودت می  -

ترسیدم منم کنار بذاری جرأت نکردم بهش آدرس بدم!   -

 برای همین دوباره بحثمون شد! 

شه؛ ولی شما  فکر کردم با طلاق بالاخره بحثتون تموم می  -

 گیرین و با هم دعوا میفتین!  حداقل ماهی یه بار تماس می 

 بدون اینکه جوابی بده از جا بلند شد 

 بیا یک گشتی توی باغ بزنیم.   -
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 با یادآوری میز وسط باغ فوراً مخالفت کردم 

 خوای یکم استراحت کنی؟ باشه برای بعد! نمی  -

با این حرفم انگار متوجه رد گم کنیم شده باشه پا تند کرد  

 سمت در پشتی

 نفسم رو فرستادم بیرون

 شه! دونستم متوجه می می 

به خودم زحمت ندادم دنبالش برم و همونجا منتظر نشستم…  

 چند دقیقه برگشت و دست به سینه جلوم ایستاد بعد 

 توضیح بده!   -

 سعی کردم تا جای ممکن انکارش کنم 

 چه توضیحی؟  -

 دختر کیه؟ از این یه روزه هاست یا جدی؟  -

 کدوم دختر؟  -

خوای  دونم با یه دختر قرار داشتی! می طفره نرو بلاش! می  -

 گوشیت و بگیرم چک کنم؟ 

 ار کنم بیشتر از این نتونستم انک

 جدی نیست!  -

 هام نشست روی مبل و نگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

راستش رو بگو بلاش! تو برای هیچکس حتی منی که   -

 بینی! مادرتم همچین تدارکی نمی 

 توجه به سوالش از جا بلند شدم بی 

 خوری برات بیارم؟ چی می  -

 کلافه نگاهم کرد 

 یه لیوان آب!  -
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رفتم توی آشپزخونه و با یه لیوان آب برگشتم و گذاشتم جلوش  

 روی میز  

 برش داشت سر کشید و لیوان و گذاشت روی میز 

 بیا بشین حرف بزن! -

 منم کلافه نگاهش کردم 

 خوای بیخیال شی؟ نمی  -

 تاکید کرد 

 به هیچ وجه!  -

 گردم. پس صبر کن یه تماس بگیرم برمی  -

ی  نم رفتم تو اتاق و شمارهبدون اینکه منتظر جوابش بمو 

 آیلار رو گرفتم 

 و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق صداش پشت خط پیچید 

 سلام. -

 سلام… رسیدی؟   -

 رسیدم!  -

 ات؟ طاقت ادامه داد: کی بود اومد خونهبی 

 مهمه بدونی؟  -

 تاکید کرد  

 پرسیدیم! نبود نمی  -

 مادرم بود.  -

 رفتم؟  و چرا باید می  -

 شناسیش! ن نمی چو  -

 شدیم؟ آشنا می  -
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قطعاً آشنایی جالبی نبود! موقعیت خوبی برای آشنایی   -

 تونست باشه! من و تو تنهایی تو ویلا!نمی 

 خوبه موقعیت شناس هم هستی! -

 زنی؟  با شک پرسیدم: داری کنایه می 

 ای؟  گم! چه کنایهجدی می  -

 اومدم با فکری که تو ذهنم نقش بست با لبخند به حرف 

 یه سوپرایز برات دارم!  -

 کنجکاو پرسید: چه سوپرایزی؟ 

 بگم دیگه اسمش سوپراز نیست!  -

 کردی! پس نباید عنوانش می  -

 خندیدم 

صبرانه  تر شی! بی کردم تا مشتاقاتفاقاً باید عنوانش می  -

 منتظر سوپرایزم بمون! 

 اونم خندید 

 حتماً! -

 و آروم تر کردم با دیدن مامان که داشت میومد سمتم صدام ر

 بینمت! باید برم! می  -

 بینمت! می  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم… مامان تو چهارچوب  

 در ایستاد و پرسید:خودش بود نه؟ 

گوشی رو گذاشتم کار و رفتم شمشیرم رو از توی غلاف در 

 آوردم و چند تا حرکت زدم 

 خودش بود!  -

 کیه؟ -

 شناسیش!نمی  -
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 جدی هستین؟  -

 ندادم جواب 

 ادامه داد: خوشگله؟ 

 خوبه!   -

 اسمش چیه؟ -

 شمشیر رو فرو کردم تو غلاف

 فقط کافیه اسمش رو بدونی تا کل خواندنش رو بشناسی!  -

 خندید  

 حسی بهش داری؟ منظورم از اون نظر!  -

 کلافه نگاهش کردم 

 با شروع کردی مامان؟  -

 باید جدی بگیریش! برات نوبت دکتر گرفتم!   -

 تاکید کردم 

من هیچ مشکلی ندارم! چند بار باید تکرارش کنم؟ هر دفعه   -

 بینی همه حرفت همینه! من و می 

گی چیکار کنم؟ برخلاف مادرهای دیگه  نگرانم! می  -

خواد گولت بزنه در عوض تو بهش  حاضرم هر دختری می 

 حسی داشته باشی! 

 رفتام گخنده

کنم و  اش ازدواج می نگران این موضوع نباش! به موقعه -

 شم! بچه دار هم می 

 گفت باید برات زن بگیریم! همایون می  -

 خشم تو نگاهم شعله کشید 

 در این مورد با اونم حرف زدی؟  -

 رنگش پرید  
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 فقط خواستم صلاح و مشورت بگیرم!  -

 سعی کرد خشمم رو کنترل کنم 

 ه من با اون حرف نزن!چند بار بگم راجع ب -

 سعی کرد آرومم کنه 

 باشه پسرم! آروم باش!  -

برای اینکه واکنش تندی نشون ندم رفتم سمت در و از کنارش 

 گذشتم و  

 رفتم سمت باغ وارد شدم 

 فقط همین مونده فکر کنه مشکل دارم.  -

 نفسم فرستادن بیرون

خواد بکنه! شاید اینجوری دست از  به درک! هر فکری می  -

 سرم برداره! 

*** 

ماشین رو توی حیاط پارک کردم و پیاده شدم… دیدم ثنا  

نشسته رو پله و منتظره... با دیدنم از جا بلند شد و پا تند کرد  

 سمتم و نگاهی با تعجب به ماشین انداخت

 با ماشین خودت رفتی با ماشین اون برگشتی؟  -

 دم.  رفتم سمت در و وارد خونه شدم و یه راست راهی اتاقم ش

 طاقت ادامه داد: کجا بودین؟  خودش رو رسوند بهم و بی 

 مانتو و شالم رو در آوردم 

 مگه نگفتم؟  -

دادی کجایی خیالم  از صبح با اونی! کاش حداقل بهم خبر می  -

 راحت شه!

 دست به کمر چرخیدم طرفش

 تا دنبالمون راه بیفتی؟  -
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 به من من افتاد  

 دونی؟ از کجا می  -

 اصطبل دیدتت! کارت خیلی زشت و بچگانه بود! بلاش تو  -

 پر حرص به حرف اومد 

 پس برای همین ندیدمتون؟  -

 بدون اینکه جواب بدم نشستم روی تخت

اونم فوراً کنارم نشست و پرسید: چه خبره آیلار؟ تا دیدی  

نیومده سریع خودت رو رسوندی بهش! این یعنی چی؟ فقط 

 نپیچون و یه جواب قاطع بهم بده! 

 چی تو ذهنم بود رو بدون کم و کاست به زبون آوردم  هر 

دست خودم نیست! قلبم داره من رو به سمتش هدایت   -

 کنه! می 

 شگفت زده نگاهم کرد 

 عاشقشی؟   -

 تعلل جواب دادم: عاشقشم! انکار نکردم و قاطعانه و بی 

تو نگاهش نشست؛ ولی سعی کرد    یکم ترس به همراه خشم

 خونسردیش روحفظ کنه  

خواین  ها رو چطور می س اتفاقی که نباید افتاد؟ خانوادهپ -

دونی چه راه سختی رو در پیش دارین؟ به  راضی کنین؟ می 

 شن! هیچ وجه راضی نمی 

سخته؛ ولی غیر ممکن نیست! از پسش بر میام! نگران این   -

مورد نیستم! زنی نیستم بشینم یکی برام تصمیم بگیره! خودم  

 رم!م و تا آخرش می کن راه خودم و انتخاب می 

 کنجکاو نگاهم کرد 

 احساس اون چیه؟ حرفی زده؟  -
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 پام رو انداختم روی پام 

تونم تا ته  ره؛ ولی می به زبون نه! به آسونی زیر بار نمی  -

 قلبش رو بخونم! حتی اگه انکارش کنه!

 نگران و دلواپس به حرف اومد  

ی به  دونم چرا اصلاً حس خوبجدا از مسائل خانوادگی نمی  -

 گم بیا و تمومش کن!این پسره ندارم! می 

 تاکید کردم 

خوام این شانس رو از خودم بگیرم!  تونم و نمی نمی  -

 خوام کسی که عاشقشم رو از دست بدم! نمی 

 با شک و تردید پرسید: اگه دوست نداشته باشه؟  

کنم  مطمئنم داره! حتی یک درصد هم نداشته باشه کاری می  -

 داشته باشه! 

 موشکافانه نگاهم کرد 

 چی تو سرته؟  -

 فعلاً هیچی! -

خیال  نفسش رو فرستاد بیرون و خوشبختانه این بحث رو بی 

 شد 

 یه خبرایی رسیده!  -

 هایی؟ چه خبر -

 انبار مسعود خان آتیش گرفته!  -

 خب؟  -

 کار توئه؟  -

 سعی کردم انکارش کنم  

 کنی! دونم راجع به چی صحبت می نمی  -
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دونم کار خودته! ولی خوشم  خواد انکار کنی! خوب می نمی  -

 دونی از کجا به طرف ضربه بزنی!اومد! دقیقاً می 

 واکنشش نسبت به این ماجرا چی بوده؟   -

گن خیلی گرد و خاک به پا کرده و سخت در تلاشه  می  -

 خوره!بفهمه این ماجرا از کجا آب می 

 بذار تلاشش رو بکنه!  -

 د هر سه تا انبارش و یه جا خاکستر کنی! خداییش حقش بو  -

 متعجب نگاهش کردم 

 هر سه تا؟  -

 آره دیگه! به کی سپردی؟  -

من که از شنیدن این خبر حسابی جا خورده بودم گیج پرسیدم: 

 چی رو؟  

ها کین گاهی اوقات مخفیانه  طفره نرو! من نباید بدونم این  -

 کنی؟ باهاشون کار می 

 نگاهم رو ازش گرفتم  

 دونه تو چرا بدونی؟  بر نمی صا -

 برای اینکه بحث رو عوض کنم پرسیدم: رامین کجاست؟  

دونم نکبت! مثلاً اومده اینجا بمونه در مواقع لزوم  چه می  -

 بندازیمش جلو؛ ولی خبری ازش نیست! 

 متعجب نگاهش کردم 

 چیکار کنی؟  -

 خندید 

اتفاقی افتاد  خیال کردی بیخودی گفتم بیاد بمونه؟ گفتم اگه  -

 بندیم! ندازیم جلو و فلنگو می اون رو می 

 سری به تاسف نشون دادم 
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گیری! بلند شو برو بیرون کار  همه چی رو به مسخره می  -

 دارم! 

 از جا بلند شد  

حالا چرا جوش میاری؟ یکم استراحت کن! برای شمام   -

 کوفته درست کردم. 

که هر طاقت از اینرفت سمت در و از اتاق خارج شد… بی 

تر بفهمم ماجرا از چه قراره گوشیم رو برداشتم و  چه سریع

 ی پیروز رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  شماره

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 مقدمه به حرف اومدم بی 

چه خبره؟ شنیدم هر سه تا از انبارهای مسعود خان آتیش   -

 گرفته؟

نشدم؟ به یکی   متعجب پرسید: چی؟ من که هنوز وارد عمل

سپردم مشکلی براش پیش اومد نتونست بره! تازه یکی رو  

 فرستادم! 

 ابرویی بالا انداختم 

 پس کار کیه؟  -

 دونم!  ته و توش و در بیارم؟نمی  -

تونم حدس بزنم  بعد کمی فکر جواب دادم: لازم نیست! می 

 کار کیه!

 کی؟  -

لازم نیست بدونی! به طرف بگو برگرده و لازم نیست   -

 کاری کنه!

 باشه. -
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ای با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم  بدون هیچ حرف دیگه

 و گوشی رو گذاشتم کنار 

 چطور به این زودی فهمید کار اونه و وارد عمل شد؟   -

 لبخند عمیقی روی لبم نشست

با این کارش حسابی به دلم نشست و نشون داد تا چه حد   -

متوجه این موضوع نباشه؛ براش مهمم! هر چند شاید خودش  

 تونم هم قلبش و هم ذهنش و بخونم! ولی من خوب می 

با صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… با  

دیدن اسم بلاش رو صفحه گوشی تماس رو برقرار کردم و  

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم  

 سلام… رسیدی؟   -

 رسیدم!  -

طاقت ادامه دادم: کی بود  بی  نتونستم خودم رو کنترل کنم و 

 ات؟ اومد خونه

 مهمه بدونی؟   -

 تاکید کردم 

 پرسیدیم! نبود نمی  -

 مادرم.  -

 رفتم؟  و چرا باید می  -

 شناسیش. چون نمی  -

 شدیم؟ آشنا می  -

قطعاً آشنایی جالبی نبود! موقعیت خوبی برای آشنایی   -

 تونست باشه! من و تو تنهایی تو ویلا!نمی 

 دادم به پشتی مبل تکیه  

 خوبه موقعیت شناس هم هستی! -
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 زنی؟  با شک پرسید: داری کنایه می 

 ای؟ گم! چه کنایهجدی می  -

 بحث و عوض کرد   

 یه سوپرایز برات دارم!  -

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و  پرسیدم: چه 

 سوپرایزی؟ 

 بگم دیگه اسمش سوپراز نیست!  -

 کردی! پس نباید عنوانش می  -

 خندید 

صبرانه  تر شی! بی کردم تا مشتاقاتفاقاً باید عنوانش می  -

 منتظر سوپرایزم بمون! 

 خندیدم 

 حتماً! -

 تر شد  صداش آروم

 بینمت!باید برم! بعداً می  -

 بینمت! می  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم  

 کنار 

.. ترجیحم  پس مادرش بود... خوبه نذاشت با هم مواجه شیم. -

این بود الان با هم برخوردی نداشته باشیم وقتی رسماً هیچ  

خبری بینمون نیست... از یه طرفم مطمئناً با دیدنم حتماً  

شناستم... اگر هم یک درصد نشناسه قطعناً تا کل خاندانم و  می 

 گیره. شناسایی نکنه و نفهممه کیم آروم نمی 

کتاب از قفسه برداشتم  ام و یه بلند شدم رفتم سر وقت کتابخونه

 و مشغول شدم… 
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*** 

دویدم با صدای جیغ ثنا از  داشتم به سرعت روی تردمیل می 

حرکت ایستادم و دستگاه رو خاموش کردم و گوشم و تیز  

کردم… با صدای بلند شدن دوباره جیغش نگران شدم و به  

 سرعت رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم 

 صدای گوشم رسید 

کنی؟  بیشعور! دست از سرم بردار! چه غلطی می کثافت  -

زنم لهت  گم نزدیک نشو آشغال! می نزدیکم نشو! می 

 ها! کنممی 

هاش نگرانیم بیشتر شد و پا تند کردم سمت  با شنیدن حرف

... در رو باز کردم و وارد شدم و نگاهم رو  اتاقش

ای روی  چرخوندم… دیدم کسی جز ثنا نیست و اونم به نقطه

 ر خیره شده دیوا

زنی؟ داشتی با کی حرف  متعجب پرسیدم: چرا جیغ می 

 زدی؟ می 

 چرخید طرفم و با دیدنم صورتش رو با انزجار جمع کرد 

 چندش دیوار رو به گند کشید!  -

 تعجبم بیشتر شد 

 زنی؟ از کی حرف می  -

 گیج نگاهم کرد 

 کی؟  -

انگار تازه متوجه چیزی شده باشه خندید و ادامه داد: با کسی  

ام کرده  پلکید و کلافهزدم… مگس بود… دورم می حرف نمی 

 بود…منم بالاخره زدم لهش کردم. 

 نفسم رو فرستادم بیرون
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 فکر کردم اتفاقی افتاده!  -

 پر حرص به حرف اومد 

نکبت خبر چه اتفاقی قرار بود بیفته؟ ببینم تو از این پسره  -

 گم! نداری؟ رامین و می 

 پرسی؟ چرا از من می  -

با دوست دخترش رفته بیرون گفتم شاید به تو حرفی زده   -

 باشه!

 موشکافانه نگاهش کردم 

 خوای بدونی؟  خوری؟ یا می حالا تو چرا داری حرص می  -

 ای بالا انداختخیال شونهبی 

ا  چرا باید حرص بخورم؟ فقط یک کم حسودیم شد…تو ب -

بلاش… اونم با دوست دخترش… فقط من این وسط سینگل  

 موندم. 

گه و حسادت تو نگاهش از  کاملاً واضح بود داره دروغ می 

 خوره ای آب می جای دیگه

به هر حال من خبر ندارم… خیلی کنجکاوی بدونی باهاش    -

رم دوش بگیرم… برای ناهار  تماس بگیر و بپرس… من می 

 استیک سفارش بده. 

اچه بار گذاشتم... رامین نکبت گفت خیلی وقته نخوردم  کله پ -

 منم گفتم برای طفلکی درست کنم آرزو به دل نمونه. 

 ابرویی بالا انداختم و نگاه معناداری بهش انداختم 

 طفلکی؟  -

 لبخند دندون نمایی زد 

 آره دیگه!  -
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خندیدم و سری به تاسف تکون دادم و روم و برگردوندم  

صدای زنگ گوشیم از رو میز برش  راهی اتاق شدم… با 

ی پیروز تماس و  داشتم و نگاهی انداختم…با دیدن شماره

 برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 اتفاقی افتاده تماس گرفتی؟  -

 سلام… مثل اینکه یه خبرهایی هست!  -

 چه خبری؟  -

ته  کنه... دادم خبر رسوندن یکی داره راجع بهت تحقیق می  -

رسه به یکی به اسم شمس…  و توش و در بیارن… تهش می 

 شناسیش؟ می 

 شناسم. می  -

 لازمه کاری کنم؟  -

 با کمی فکر جواب دادم:  

 کنم! لازم نیست! خودم حلش می  -

 با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم  

این آدم دنبال چیه؟ حدسش زیاد سخت نیست بوی پول به   -

کنم  مه اصرار و درک نمی مشامش خورده؛ ولی دلیل این ه

 وقتی خودش کم نداره! 

 رفتم سمت کمد به حرف اومدم با صدای در حین اینکه می 

 بیا تو!  -

 در باز شد و رامین وارد اتاق شد و پشتش ثنا 

 از حرکت ایستادم و سوالی نگاهشون کردم 

تونم دوست دخترم رو دعوت  رامین اومد سمتم و پرسید: می 

 کنم اینجا؟ 
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آمیخته با خشم پرسید: چرا باید بیاد خونه ما؟   ثنا با لحنی 

 ببرش خونه خودت! 

توجه به ثنا در حالی که همچنان نگاهش به من بود  رامین بی 

 باز پرسید: بیارمش؟ 

قبل اینکه جوابی بدم نگاهم رو دادم به ثنا و پرسیدم: مشکلش 

 کجاست؟

 به من من افتاد 

 ره اینجا؟ گم چه دلیلی داره دوست دخترش و بیافقط می  -

 خوام باهاش آشنا شم.من گفتم می  -

 نگاهم رو دادم به رامین و ادامه دادم: بیارش. 

 رامین سری تکون داد 

 پس از مسافرت برگشت میارمش. -

 ثنا فورا پرسید: کجا رفته مسافرت؟ 

 رفت سمت در جواب داد: شمال. رامین حین اینکه می 

 ثنا هم دنبالش راه افتاد 

 کدوم قسمت شمال؟  -

 خوای چیکار؟ می  -

 دقیق بگو!  -

ام رو  با بسته شدن در دیگه صدایی نشنیدم و رفتم حوله

 برداشتم و رفتم حمام… 

*** 

نگاهی به لباسم و آرایشم تو آینه انداختم… از خودم راضی  

با صدای زنگ گوشیم رفتم برش داشتم و نگاهی به   بودم…

مخاطب انداختم… با دیدن اسم بلاش تماس  رو برقرار کردم  

 و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 
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 بله؟  -

 دم در منتظرتم!  -

ای تماس رو قطع کرد… گوشی رو  بدون هیچ حرف دیگه

  گذاشتم توی کیفم و شالم و شنلم رو پوشیدم و از اتاق اومدم

بیرون... ثنا و رامین نشسته بودن توی سالن و صحبت  

کردن…  با دیدنم از جا بلند شدن و ثنا پرسید: داری  می 

 ری؟ می 

سری به نشانه تایید تکون دادم و با یه خداحافظی کوتاه رفتم  

 سمت در… ثنا با عجله خودش رو رسوند بهم 

 صبر کن منم بیام!  -

 تو کجا؟  -

 لبخند دندون نمایی زد 

 ها. ثل اینکه منم هم دعوتمم -

 به رامین اشاره کرد و ادامه داد: ما هم پشت سرتون میایم. 

 رامین دست ثنا رو گرفت و چشمکی به من زد 

 نگران نباش تو برو!  -

سری تکون دادم و از ویلا خارج شدم… صدای بحثشون به  

رسید... توجهی نکردم و  در و باز کردم و نگاهم  گوشم می 

دنبال ماشینش گشتم… چند متر جلوتر پارک  رو چرخوندم و  

شده بود… رفتم سمتش و در جلو رو باز کردم و نشستم و  

 سلام کردم 

چرخید طرفم و سلام و احوالپرسی کردیم و ماشین رو روشن  

 کرد و به حرکت درآورد 

 امشب باید با من بیای جایی!  -

 کنجکاو نگاهش کردم 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 755 

 کجا؟ -

 لبخندی زد  

 ست! یه قرار شبانه گفتم سوپرایز دارم! -

 خوای مهمونی رو بپیچونی؟ می  -

بعد مهمونی تو ویلای من! خودم اون دو تا کنه و اون   -

 دوست مزاحمت رو دک کنم تا مانع کارم نشن! 

 ابرویی بالا انداختم و موشکافانه نگاهش کردم 

 مگه قراره کاری کنی؟  -

داشت  تر شد با کمی هیجان تو صداش که قصد لبخندش عمیق

 پنهانش کنه به حرف اومد 

 سوپرایزه!  -

 با شک و تردید نگاهش کردم 

 امیدوارم سوپرایز باشه!  -

 تاکید کرد  

 شی آیلار! این بار مطمئنم بدجور سوپرایز می  -

 صبرانه منتظرم! بی  -

 جدا؟ً -

 بله! -

 خوای حدس بزنی چیه؟ نمی  -

 اش کنم! دم تجربهترجیح می  -

 نیستی؟ پس اصلاً کنجکاو   -

اگه اصراری به هیجانی کردنم داری باید بگم تلاش بیهوده   -

 کنه!ام نمی نکن! هر چیزی هیجان زده

 خندید 
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ات کنم! پس  تونم هیجان زدهگی! فقط من می درست می  -

 منتظر باش! 

کنم تا  حرفی نزدم… اونم دیگه چیزی نگفت… اعتراف می 

وپرایزی  تر بدونم چه س حدودی هیجان زده شدم هر چه زود

ی برام داره... در هر صورت من حتی آماده یه حمله

سوپرایزی هم هستم... بعد چند دقیقه با توقف ماشین پیاده  

شدیم و نگاهی به عمارت رو به روم انداختم و پرسیدم: مال 

 خودشه؟ 

 دستم رو گرفت تو دستش 

 مال پسرشه.  -

 به کارش اعتراض کردم 

 قرارمون این نبود!  -

 طع و جدی تاکید کرد با لحنی قا

 الان هست!  -

بدون اینکه منتظر جوابی ازم بمونه کشیدم سمت عمارت...  

منم ترجیح دادم مخالفت نکنم و باهاش همراه بشم... وارد  

عمارت شدیم و شنلم رو در آوردم و گرفتم سمت پیش خدمت  

و چرخیدم سمت بلاش… نگاهی تحسین برانگیزش بین سر  

 تا پام در گردش بود  

 پوشی! به سفید علاقه داری؟ بیشتر اوقات لباس سفید می  -

 رنگ مورد علاقمه! -

 ای! خیلی بهت میاد! حتی تو انتخاب رنگ هم خوش سلیقه -

ها... بعد از خوش و بش  تشکر کردم و رفتیم سمت کارمند

 رفتیم سمت شمش و سلام و احوالپرسی کردیم 

 شمس با کنایه خطاب به بلاش به حرف اومد
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 نباید به میزبان یه سری بزنی؟  -

 بلاش هم در مقابل با کنایه به حرف اومد

 اومدی استقبالمون؟ کنی به عنوان میزبان باید می فکر نمی  -

 شمس خندید 

 سخت نگیر! درگیر بودم!  -

نگاهش رو داد به من و ادامه داد: دیر کردین؟ منتظرتون  

 بودم خانوم آتشین! 

ش پیش دستی کرد و جواب  تا اومدم لب باز کنم قبل من بلا

 داد:جایی قرار داشتیم. 

 متعجب نگاهش رو چرخوند بینمون 

 ذارین؟ قرار؟ با هم قرار می  -

باز تا خواستم حرف بزنم بلاش فوراً جواب داد: بهتره راجع  

 به مسائل خصوصی صحبت نکنیم!

شمس حین اینکه نگاهش به من بود خطاب به بلاش پرسید:  

 ن تنها صحبت کنم؟ تونم با خانوم آتشیمی 

 بلاش نگاهی به من انداخت و پرسید: چه صحبتی؟  

 شمس تاکید کرد  

 با خودشون صحبت دارم!  -

هاش رو بشنوم و هر چی تو ذهنش  ترجیحم این بود صحبت 

هست و همینجا تمومش کنم تا موضوع بیشتر از این ادامه  

 پیدا نکنه… پس نگاهم رو دادم به بلاش 

 ه تنهامون بذاری؟ شه برای چند لحظمی  -

خشم تو نگاهش شعله کشید و مشخص بود به هیچ وجه  

راضی به این کار نیست؛ ولی مخالفت هم نکرد و با صورتی  

 برافروخته روش رو برگردوند و ازمون فاصله گرفت 
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منم نگاهم رو دادم به شمس بدون مقدمه پرسیدم: هدفتون از  

 این همه اصرار برای ازدواجم با پسرتون چیه؟ 

 ام هستی! گذشتن ازت سخته! خیلی برازنده خانواده -

 ولی من خیلی واضح و روشن جوابتون رو دادم!  -

تونید تجدید نظر کنید! پسرم همه چی داره و از همه  می  -

 نظر سره!چرا باید ردش کنی؟ اونم از شما خوشش اومده! 

 خیلی رک و بدون حاشیه به حرف اومدم 

تون توضیح بدم آقای شمس! شاید بهتر باشه واضح تر برا -

هیچ چیز از ثروتم از طریق ازدواج قرار نیست به همسرم  

 برسه!

 متعجب نگاهم کرد  

ادامه دادم: با این همه ثروت جداً تاسف برانگیزه به این  

 کنین! آسونی پسرتون رو قربانی پول بیشتر می 

 نفسش رو کلافه فرستاد بیرون

 چطور متوجه شدی؟  -

 اصرارتون و البته تحقیق ناشیانتون!  -

 شگفت زده نگاهم کرد  

باید بگم تحقیقاتم به هیچ وجه ناشیانه نبود! خیلی دست کم   -

کردم متوجه شی دارم راجع بهت تحقیق گرفتمت! فکرشم نمی 

 کنم! می 

 بعد چند لحظه سکوت ادامه داد: با بلاشی؟ 

 دم راجع به مسائل خصوصیم صحبت نکنم! ترجیح می  -

 پس یه چیزایی بینتون هست؟  -

به هیچ وجه مایل نبودم به این بحث ادامه بدم و ترجیح  

 تر بهش خاتمه بدم دادم هر چه زودمی 
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 شاید! با اجازتون!  -

خوشبختانه اونم تسلیم شد و بیشتر از این اصرار نکرد و با یه  

بفرما صحبتمون رو تموم کرد... منم رفتم سمت بلاش… 

ایستاده بود و با جام شرابش مشغول بود...  کنار میز نوشیدنی 

 با رسیدن بهش جام و شراب و ازش گرفتم

 روی نکرده باشی!امیدوارم زیاده -

و با دیدنم دوباره جام شراب رو ازم  سرش و چرخوند طرفم 

گرفت و سر کشید و گذاشت روی میز و با لحنی آمیخته با  

 خشم به حرف اومد  

 پره وسط. ه می کنم یکی دیگیکی رو دک می  -

هام و ادامه داد: زندگی باهات  نگاهش رو چرخوند بین چشم

 ارزه! سخته؛ ولی می 

تا اومدم لب باز کنم و منظورش رو بپرسم دستم رو گرفت و  

همراه خودش کشید سمت پیست رقص و از حرکت ایستاد...  

هاش رو بلافاصله دور کمرم حلقه کرد… منم اتوماتیک  دست 

هاش رو تنگ  نش حلقه شد… حلقه دست وار دستم دور گرد 

 تر کرد 

اش به خودم حالم دگرگون شد و لبم  با نزدیکی بیش از اندازه

 رو به دندون گرفتم تا بتونم خودم رو کنترل کنم 

 زیاد نزدیک نشو!  -

توجه دستش رو نوازش وار کشید تو گودی کمرم و سرش  بی 

 رو آورد کنار گوشم و پچ وار به حرف اومد

 کنه تو بغلم غش کنی؟  چرا؟ مم -

هاش به گردنم نفسم تو سینه حبس شد و  با برخورد هرم نفس

 با حالی خراب به حرف اومدم 
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 بس کن بلاش! -

 گفت؟ چی می  -

 گیچ نگاهش کردم 

 کی؟   -

 لبش رو چسبوند به گوشم 

 گم! اون بیشرف؟ شمس و می  -

طاقت و  حرارت و حرکات دستش رو گودی کمرم بی 

و توان حرف زدن و ازم گرفته بود… با    قرارم کرده بودبی 

هاش و مماس شدن تنم با بدنش قلبم  ی دست تر شدن حلقهتنگ

محابا شروع کرد به کوبیدن و با صدایی تحلیل رفته به  بی 

 حرف اومدم 

 حالم خوب نیست.   -

 تا کی؟ بالاخره که چی؟ باید عادت کنی!  -

 سعی کردم خودم و کنترل کنم و خود دار باشم 

 دیگه کافیه!  -

بازم توجهی نکرد و سعی کرد بحث قبل و ادامه بده تا هم  

 جوابش رو بگیره هم حواسم رو پرت کنه 

 گفت؟جوابم و بده! شمس چی می  -

های جذابش  چند تا نفس عمیق کشیدم و نگاهم و قفل چشم

 کردم   

 های تکراری. حرف  -

 چی جوابش رو دادی؟  -

 مشخصه! فوراً ردش کردم! -

 م رنگی رو لبش نشستلبخند ک

 چی گفتی اونجور هنگ کرده بود؟  -
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 در هر صورت ردش کردم! مگه همین مهم نیست؟  -

سالن بدون اینکه جوابی بده دستم و   با خاموش شدن برق

 گرفت توی دستش و کشید سمت خروجی سالن. 

 ری؟گیج از حرکت ناگهانیش پرسیدم: کجا می 

 لازم نیست!  به اندازه کافی بودیم! بیشتر از این  -

 ادبیه بخوایم بدون خداحافظی بریم! بی  -

 دم! بعداً خودم براش توضیح می  -

 بفرما آقا. -

ای چرخیدم سمت صدا… یکی از  با صدای مردونه

 ها بود وپیشخدمت 

شنل و کیف من تودستش بود... بلاش شنل رو کیفم و ازش  

 گرفت و داد دستم 

 بپوش!  -

ازش گرفتم و پوشیدم و پیشخدمت ما رو به پشت ساختمون  

 راهنمایی کرد  

شه دقیقاً  نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: می 

 ریم؟ بگی داریم کجا می 

 ریم بیرون. از در پشتی می  -

 ها چه لزومی داره؟ این کار -

 خوام کسی مزاحممون بشه! گفتم برات سوپرایز دارم! نمی  -

حین پیشخدمت از حرکت ایستاد و برگشت طرفمون   در همین 

 و به در رو به رو اشاره کرد 

 در اینجاست آقا.  -

بلاش یه پولی از جیبش در آورد و گذاشت کف دستش…  

اونم بعد کلی تشکر و چاپلوسی رفت... ما هم از ویلا اومدیم  
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بیرون… یه تاکسی جلوی در منتظر بود… سوار تاکسی  

توجه به حضور راننده  هیچ حرفی  شدیم… بین راه هم با 

بینمون رد و بدل نشد… با رسیدن به ویلاش پیاده شدیم و  

 وارد ویلا شدیم و تعارف کرد بشینم 

تشکر کردم و نشستم روی مبل و بلافاصله گوشیم رو در  

 آوردم  

 گیری؟  بلاش فوراً پرسید: با کی تماس می 

 ثنا… نیومدن مهمونی نگران شدم.  -

 خوری؟ رم نوشیدنی بیارم… چی می می پس من -

 یه لیوان آب لطفاً!  -

سری به نشانه تایید تکون داد و راهی آشپزخونه  

 ی ثنا رو گرفتم و گوشی و گذاشتم کنار گوشم شد…شماره

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 کجایی؟ چرا نیومدی مهمونی؟  -

 شاد و شنگول به حرف اومد 

 نمیایم! مهمونی رو پیچوندیم!  -

با سر و صدایی که پشت خط پیچید پرسیدم: این سر و صدا  

 چیه؟ کجایی؟ 

 با هیجان به حرف اومد  

اومدیم شهربازی… خیلی باحاله… خداییش دارم حسابی   -

کنم… کلی وسیله سوار شدیم…  الان هم رامین رفته  حال می 

بستنی بخره… یک جنتلمنی شده نگو… داره حسابی پول  

کنم... تا الان پنج تا  بی ازش می کنه… من هم حسا خرج می 

 ها. بستنی خوردم چهار تا پفیلا…تازه از اون بزرگ

 ام گرفتخنده
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 چطور جا کردی؟  -

 خندید 

 کنی؟ مهمونی چطوره؟ خود به خود جا شد... تو چیکار می  -

 بد نیست.  -

 با شوق خندید 

ها…  گفتم بادکنک هایی که  داره میاد… با بادکنک -

خوام رفته خریده… بعداً تماس  رو می فروشنده داره همه 

ات هم  گیرم… الان باید برم… راستی مراقب لب و لوچهمی 

 باش.

 تماس رو قطع کرد

خندیدم و سری به تاسف تکون دادم و گوشی رو گذاشتم توی  

 کیفم 

همزمان بلاش با دوتا لیوان شربت از آشپزخونه اومد بیرون  

ها رو  و سینی رو گذاشت روی میز… یکی از لیوان 

 برداشت و گرفت سمتم 

 ازش گرفتم و تشکر کردم 

 ولی آب خواسته بودم.  -

 شربت بهار نارنجه… بخور الان میام.  -

 رفت سمت اتاقش

کمی از شربت خوردم و با نگاهم دنبالش کردم… وارد اتاقش 

شد و در و بست… خواستم نگاهم رو بگیرم چشمم به تابلوی  

 ادعکسش کنار در اتاقش روی دیوار افت

 چطور تا به حال متوجهش نشدم؟ شاید تازگی نصب کرده؟  -

خوردم رفتم سمت  از جا بلند شدم و حین اینکه شربتم و می 

 تابلو و جلوش از حرکت ایستادم 
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تر  بود… هم جوون  عکس حداقل مال پنج شیش سال پیش

 تر بود هاش بلندبود… هم ریش

تابلو گرفتم و دادم  با صدای باز شدن در اتاق نگاهم رو از 

 بهش

 با دیدنم کنار در ابرویی بالا انداخت 

 کنی؟ نگو اومدی دنبال من!اینجا چیکار می  -

رفتم سمت مبل به حرف  به تابلو اشاره کردم و حین اینکه می 

 اومدم 

 عکست روی دیوار نظرم و جلب کرد! مال کیه؟  -

 چهار سال پیش اومدم ایران گرفتم.  -

 م و انداختم روی پام نشستم روی مبل و پا

 اونم اومد نشست روی مبل و نگاهش رو داد به من

زنه و فقط بعد چند لحظه دیدم سکوت کرد و هیچ حرفی نمی 

اش  نگاهش به منه برای اینکه سکوت رو بشکنم و نگاه خیره

رو از روی خودم بردارم پرسیدم: حالا سوپرایزی که ازش  

 کردی چی بود؟ صحبت می 

 ی مبل و بالاخره سکوتش رو شکستتکیه داد به پشت 

 عجله نکن! هنوز زوده بفهمی!  -

نگاهش و لحنش برام عجیب بود… انگار پر ازشرارت  

 بود… توجهی نکردم و تاکید کردم

 صبرانه منتظر سوپرایزتم! بی  -

 از دهنم در رفت

 البته تو خودت برام سوپرایزی!  -

 از حرفم جا خورد و نگاه معناداری بهم انداخت

 چه نظر برات سوپرایزم؟    از -
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 جوابش رو ندادم 

لیوانش رو از روی میز برداشت و کمی از شربتش خورد و  

 پرسم منتظرم جواب بگیرم! ادامه داد: وقتی سوال می 

 منم کمی از شربتم خوردم 

 گیری یعنی جوابی وجود نداره! وقتی جوابی نمی  -

گی  هام و احساس خواب آلودبا روی هم افتادن ناگهانی پلک

هام و باز و بسته کردم… بهتر نشد هیچ  غیر طبیعی گیج چشم

بیشتر از قبل هم شد و حتی حس کردم دارم هشیاریم رو از  

ام و با صدایی  دم… دستم رو گذاشتم روی شقیقهدست می 

 تحلیل رفته به حرف اومدم 

 کنم حالم خوب نیست! فکر می  -

 بدون هیچ گونه تغییری در حالتش به حرف اومد 

 شی.  م کم بهتر می ک -

برعکس حرفش کم کم احساس کردم سرم روی تنم سنگینی  

 شههام داره خود به خود بسته می کنه و چشممی 

 چه بلایی داره سرم میاد؟ این چه حالیه؟

تا اومدم لب باز کنم و از بلاش بپرسم چه بلایی داره سرم  

میاد دست و پام شل شد و بدون اینکه کنترلی روی خودم  

داشته باشم سرم به دوران افتاد و لیوان از دستم رها شد روی  

زمین و تعادلم و از دست دادم و افتادم روی کاناپه…  در  

حالی که سعی داشتم خودم و جمع و جور کنم با حالی بد  

تفاوت لیوانش  نگاهم رو دادم به بلاش… خیلی خونسرد و بی 

سرم از  رو گذاشت روی میز بلند شد اومد سمتم و بالای 

حرکت ایستاد و با شرارت نگاهش رو چرخوند توصورتم و  

 خندید 
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 فقط یه سوپرایزه خوشگلم!  -

انقدر گیج خواب بودم مغزم از کار افتاده بود و درست  

تونستم حرفش رو درک و تجزیه تحلیل کنم و بفهمم  نمی 

 منظورش چیه 

کنارم زانو زد و یه دستش رو گذاشت زیر زانوم و یه دستش 

اشت زیر سرم و با خشونت بلندم کرد و کشیدم تو  رو گذ

هام رو دور گردنش حلقه  اختیار خواستم دست آغوشش… بی 

هام رو هم نداشتم و قبل کنم؛ ولی حتی توان حرکت دادن دست 

اینکه بتونم دهن باز کنم و بپرسم داره چه اتفاقی واسم میفته  

لق هشیاریم رو به طور کامل از دست دادم و تو تاریکی مط

 فرو رفتم…  

*** 

حین اینکه نگاهم خیره بهش بود وارد اتاق شدم و گذاشتمش  

روی تخت و نگاهم چرخیدم توی صورتش… توی خواب  

دید فکرشم  رسید و هر کی می خیلی معصوم به نظر می 

کرد پشت این ظاهر معصوم چه زنه حیله گری پنهان  نمی 

شم تو  شده… با این فکر وجودم پر از نفرت و کینه شد و خ

وجودم شعله کشید… نتونستم به خودم مسلط باشم و کنترلم  

رو از دست دادم و خیمه زدم روش و لبم رو کوبیدم روی  

لبش و با خشونت بوسیدم و گاز گرفتم… هر چی بیشتر  

شد… بعد چند دقیقه نه چندان  بوسیدم اشتیاقم بیشتر می می 

قرار تند  تاب و بی طولانی به اکراه لبم رو کشیدم عقب و بی 

تند شنلش و شالش رو در آوردم و دستم رفت سمت  

پیراهنش… برای یه لحظه تردید کردم؛ ولی خیلی زود از  

هاش رو تنش در  ذهنم پسش زدم و خیلی سریع همه لباس
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آوردم و سرتاپاش رو از نظر گذروندم… با دیدن بدن  

گیرم؛ ولی  اش داغ کردم و حس کردم دارم آتیش می برهنه

خودم رو کنترل کنم، اما هرکاری کردم نتونستم و   سعی کردم

طاقت سرم رو فرو کردم توی گردنش و نفسی کشیدم…  بی 

حس خوبی به وجودم سرازیر شد و دلم میخواست خیلی  

بیشتر از این پیش برم… هدفم هم همین بود… هر تهمتی که  

بهم زد و عملی کنم… شروع کردم به بوسیدن جا جای  

لبم بیشتر از توقعم لذت بخش بود و  بدنش… لمس بدنش با 

دونم یه دفعه  کرد؛ ولی نمی هام رو بیدار می داشت همه حس

چم شد و چرا حس بدی پیدا کردم و از اینکه توی بیهوشی  

کردم احساس شکست کردم… با این فکر  داشتم لمسش می 

همه حسم پرید و حسابی بهم ریختم و پشیمون خودم و کشیدم  

دزدیدم و با حالی خراب از تخت   عقب و نگاهم رو ازش

 اومدم پایین و شروع کردم طول و عرض اتاق طی کردن

خواستم به همین نقطه خواستم؟ مگه نمی مگه همین نمی  -

 برسم؟ پس چی شد؟  

 کلافه و عصبی دستی به صورتش کشیدم 

خوام! این پیروزی نیست! این شکسته! باید  اینجوری نمی  -

ودش بیاد طرفم! من آدم تجاوز و  خودش بخواد! باید با پای خ

 دست درازی نیستم!  

با اعصابی متشنج دوباره رفتم سمتش و نشستم کنارش و  

 صورتش رو از نظر گذروندم 

 هم حیله گری هم افسونگر!   -

ام رو نوازشوار کشیدم  طاقت سرم رو بردم جلو و گونهبی 

اش و سریع ازش فاصله گرفتم و بلند شدم و رفتم  روی گونه
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در و از اتاق خارج شدم… رفت نشستم روی مبل و   سمت 

کردم بدن  سعی کردم به خودم مسلط بشم؛ ولی هر کاری می 

شد… برای منی که تا به با هیچ  اش از ذهنم خارج نمی برهنه

تونستم باهاش  زنی نبودم و اون تنها زنی بود توی دنیا می 

  رابطه داشته باشم گذشتن راحت نبود… برای اینکه خودم رو 

آروم کنم یه نخ سیگار در آوردم و گذاشتم گوشه لبم و اینبار  

روشنش کردم... سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل و پک 

 عمیقی به سیگارم زدم و دودش رو فرستادم هوا 

 کندمش! باز پریسنگ زده بود! باید می  -

آشفته و پریشون سری تکون دادم و سعی کردم بهش فکر 

یز خاموش کردم و یکی دیگه  نکنم… ته سیگارم رو روی م 

ی لبم صدای زنگ گوشیم  روشن کردم و تا اومدم بذارم گوشه

بلند شد… از توی جیبم در آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن  

شماره ناشناس رد تماس دادم… بعد چند لحظه دوباره زنگ  

حوصله تماس رو برقرار کردم و گوشی رو  خورد… بی 

 ه یک کلمه حرف بزنمگذاشتم کنار گوشم… بدون اینک

 بعد چند لحظه صدای بهادر پشت خط پیچید 

 چطوری؟  -

ی منو از  بدون اینکه جواب بدم با کنجکاوی پرسیدم: شماره

 کجا آوردی؟ 

از تو گوشی مامان… تو که تماس نگرفتی گفتم من تماس   -

 کنی. بگیرم ببینم چیکار می 

 افتادی؟ با تمسخر ادامه داد: شنیدم از مردونگی 

خشمم فوران کرد و تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و فوراً  

 تماس رو قطع کردم 
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دونه! هنوزم  هنوزم همونه! هنوزم خودش و برتر می  -

ها کیه؟  ست! مقصر همه این هاش پر از نیش و کنایهحرف 

 فقط تویی آیلار! تلافیش رو حتماً سرت در میارم!  

شتاب از جا بلند شدم و پا  نتونستم خشمم رو سرکوب کنم و با 

تند کردم توی اتاق و بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم  

با غیظ پریسینگ نافش رو  کندم و سرم رو بردم جلوی  

 صورتش و با فکی منقبض شده به حرف اومدم 

فقط چند روز! فقط چند روز دیگه با پای خودت میفتی تو   -

 ی من و تموم!  تله

هام کشدار و منقطع شده بود  خشم نفسدر حالی که از شدت 

سرم رو کشیدم عقب و یه نخ سیگار دیگه در آوردم و روشن  

ی لبم و بدون اینکه چشم ازش بردارم  کردم و گذاشتم گوشه

شروع کردم به کشیدن… با تموم شدن سیگار کم کم آروم  

شدم و فیلترش رو روی میز کنار تختی خاموش کردم و از  

نشستم روی مبل و سعی کردم خونسردیم    اتاق اومدم بیرون و 

 رو حفظ کنم… 

*** 

هام رو از هم باز کردم… با دیدن اتاق نا آشنا تو جام  پلک

نشستم و گیج نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم… کسی  

ام توی آینه  نبود… از تخت اومدم پایین… با دیدن بدن برهنه

 قدی متعجب به خودم نگاهی انداختم  

 چه اتفاقی افتاده؟  - 

هام هر طرف اتاق اتفاقات دیشب از با دیدن هر تیکه از لباس

هام قدم تند کردم… از رو  خاطرم گذشت و ناباور سمت لباس
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زمین برشون داشتم و به سرعت تنم کردم و از اتاق خارج  

 کشه شدم… دیدم بلاش نشسته روی مبل و سیگار می 

 ی؟با دیدنم خونسرد پرسید: بیدار شد 

رفتم سمتش و با شک و تردید پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ چرا  

 من اینجا خوابیدم؟ 

سیگارش رو تو جاسیگاری خاموش کرد و از جا بلند شد و  

 اومد سمتم  

 همون اتفاقی که باید میفتاد!  -

 گیج نگاهش کردم 

 و چه اتفاقی باید میفتاد؟  -

 دیشب با هم بودیم!  -

کشید؛ ولی سعی کردم کنترلم  از حرفش خشم تو وجودم شعله 

و حفظ کنم و واکنشی از خودم نشون ندم... الان احتیاج داشتم  

فقط تنها باشم و به اتفاق افتاده درست فکر کنم… خواستم از  

تر برگردم خونه؛ ولی قبل کنارش بگذرم و هر چه سریع

اینکه قدم از قدم بردارم دستش رو دور شکمم حلقه کرد و  

 ه داد: باید صحبت کنیم! کشیدم عقب و ادام

 با خشونت دستش و پس زدم 

 حرفی برای گفتن باقی نمونده!  -

 تاکید کرد 

 گم باید حرف بزنیم! می  -

نتونستم خشم مهار کنم و تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و  

 صدام اوج گرفت
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کردم تا این  چیکار کردی؟ به هدفت رسیدی ؟ تصور نمی  -

ت کردی به حریم تجاوز  حد بتونی پست باشی! چطور جرأ 

 کنی؟ از حد گذشتی بلاش سالاری! این بار از حدت گذشتی! 

 تفاوت نگاهم کرد خیال و بی بی 

چرا به هم ریختی؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ انقدر شلوغش   -

 نکن! 

این خونسردیش خارج از تحملم بود و با لحن تندی به حرف  

 اومدم 

 ن بخوام! اجازه این کار و نداشتی! نه تا وقتی م -

 حق به جانب به حرف اومد 

 خواستم منتظر بمونم هیچ وقت اتفاق نمیفتاد. می  -

تونم این کارت رو درک کنم!  به درک! به هیچ وجه نمی  -

 خوام ببینمت! دیگه نمی 

 نفسش رو کلافه فرستاد بیرون

 گیری! داری خیلی سخت می  -

ام  هکنترلم و از دست دادم و خشمگین پام رو آوردم بالا اسلح

 رو بردارم؛ ولی با لمس نکردنش آه از نهادم بلند شد  

 گردی؟ اسلحه رو آورد بالا و ادامه داد: دنبال این می 

 سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم 

 بدش به من!  -

 اسلحه رو توی دستش چرخوند 

 خوای بزنی؟  می  -

 فریادم بلند شد 

 گم بعدش به من! می  -

 اونم فریادش بلند شد 
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 خوای بزنی؟ می  -

 بیشتر از این نتونستم مودب بمونم 

تونم کسی رو که پایبند هیچ  دهنت رو ببند! به هیچ وجه نمی  -

 گونه اصول اخلاقی نیست تحمل کنم!  

بالاخره سد این خونسردیش شکسته شد و با لحنی آمیخته به  

 خشم به حرف اومد 

  چه خبرته؟ افسار پاره کردی؟ گفتی سوپرایز دوست دارم -

من هم جوری سوپرایزت کردم هیچ وقت از یادت نره! حالا  

 اگه خوشت نیومده مشکل خودته! 

از کوره در رفتم و دستم رو مشت کردم بزنم تو صورتش؛ 

تفاوتش دستم نزدیک صورتش از حرکت  ولی با دیدن نگاه بی 

 ایستاد 

ترسی از جذابیتم  زنی؟ می پوزخندی زد و ادامه داد: چرا نمی 

 ه عاشقم نباشی؟ کم شه و دیگ

کردم به خودم مسلط باشم  در حالی که داشتم خیلی سعی می 

 دستم رو کشیدم عقب و با تاسف نگاهش کردم 

کردم تا این حد پیش بری؛ وگرنه به هیچ وجه  تصور نمی  -

کردم! اشتباه کردم به آدمی مثل تو  پیشنهادت رو قبول نمی 

 اعتماد کردم! 

 پس پشیمونی؟  -

نم و خیلی قاطع جواب بدم بله پشیمونم  تا اومدم لب باز ک 

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و کشیدم تو آغوشش و قبل  

اینکه فرصت واکنشی بهم بده سرش رو فرو کرد تو گردنم و  

 بوسید 
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خیلی زود حالم دگرگون شد و برای یه لحظه کم مونده بود  

خودم رو ببازم و باهاش همراهی کنم؛ ولی لبم رو به محکم  

فتم و خودم رو جمع و جور کردم و تا خواستم ازش دندون گر

 فاصله بگیرم با لحنی دستوری به حرف اومد

حرکت نکن! تو معاشقه فقط باید همراهی کنی! باید تابع من   -

 باشی! 

این لحن دستوریش باعث شد به اوج عصبانیتم برسم و با  

 خشونت هلش بدم عقب

 تمومش کن!  -

 با غرور و تکبر نگاهم کرد  

 شه! وقتی من بخوام تموم نمی  تا -

 با لحنی قاطع تاکید کردم 

بینی نیستم!  من اون دختری که هر روز تو زندگیت می  -

تونی با من هر کاری خواستی انجام بدی و منم سکوت  نمی 

دم تا تاوان این کارت رو  کنم! لازم باشه هر کاری انجام می 

 پس بدی!  

 ی توی دستش رو پرت کرد سمتم اسلحه

 ا گرفتمشتو هو 

خوای چیکار کنی؟ آره دیشب باهات بودم!  بزن! بکش! می   -

کنم!  ات! باز هم فرصتش پیش بیاد اینکارو می بدون اجازه

 خوای بزنی بزن! کنم! می صد بار دیگه هم می 

ام رو انداختم  در حالی که سعی داشتم خشمم و مهار کنم اسلحه

 توی کیفم و سراسیمه رفتم سمت در

ات  راه افتاد و کلافه ادامه داد: کجا؟ صبر کن قانعهدنبالم 

 کنم! می 
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 توجهی به حرفش نکردم 

 خیلی جدی ادامه داد: بیا تمومش کنیم! 

 ناخودآگاه از حرکت ایستادم و ناباور برگشتم سمتش 

 دید ایستادم خیلی سریع خودش رو رسوند بهم و تکرار کرد 

 بیا تمومش کنیم!  -

شنیدم و باور کنم و گیج نگاهش   تونستم چیزی کهانگار نمی 

 کردم  

 چی رو تموم کنیم؟  -

 بدون مقدمه به حرف اومد 

 بیا ازدواج کنیم!  -

 از حرفش حسابی شگفت زده شدم 

حتی تصور اینکه تو این لحظه بهم پیشنهاد ازدواج بده برام  

 غیر قابل باور بود 

هام و ادامه  اومد جلوتر و نگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

 خونیم! نظرت چیه؟ ریم یه صیغه تو محضر می می داد: 

با شنیدن کلمه صیغه صورتم مچاله شد و بلافاصله مخالفت  

 کردم 

 ایت! تصورش رو هم نکن بشم زن صیغه -

 شی! اگه عاشقم باشی می  -

 ولی…    -

 پرید وسط حرفم

 انکار نکن! نگو عاشقم نیستی!  -

 بدون فکر از دهنم در رفت  

 نه؟ چرا عقد دائم  -

 ابرویی بالا انداخت
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 کنی؟ پس قبول داری عاشقمی؟ عقد دائم رو قبول می  -

 دستم دور بند کیفم مشت شد 

 جوابم؟  -

 کنیم! اول صیغه! اگه با اخلاق هم کنار اومدیم دائمیش می  -

هاش به هیچ وجه به مذاقم خوش نیومد... رنگ و بوی  حرف 

ه قصد و  هاش یتونستم بفهمم پشت حرفصداقت نداشت... می 

 نیتی پنهان شده 

 شه با اخلاق هم کنار بیایم! بدون صیغه هم می  -

 فقط برای یه زمان کوتاه.  -

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: برای چه  

 مدت؟ 

نگاهش رو چرخوند بین اجزای صورتم و جواب داد: نود و  

 نه ساله. 

 از حرفش حسابی جا خوردم 

انگار متوجه تعجبم شده باشه ادامه داد: در هر صورت  

 فسخش کنیم تمومه! پس تفاوتی چندانی نداره! 

خواستم تو یه کلمه ردش کنم و تموم؛ ولی زبونم نچرخید و  می 

 از دهنم در رفت

 تیاج دارم روش فکر کنم! به زمان اح -

ریم انجامش  همین الان روش فکر کن! همین الانم می  -

 دیم! می 

ام  هاش بیشتر از قبل شگفت زدهبا هر کلمه از حرف 

کرد... توقع نداشتم بخوایم به این نقطه برسیم... اعتراف می 

کنم انتظار رفتار دیشبش رو داشتم؛ ولی پیشنهاد صیغه  می 

 رو نه! اونم نود و نه ساله 
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 تونم تصمیم بگیرم! به این سرعت نمی  -

 تاکید کرد 

 همین حالا!  -

 هاشسردرگم نگاهم رو چرخوندم بین چشم

تونستم انقدر سریع راجع به همچین مساله  به هیچ وجه نمی 

کرد  تصمیم بگیرم؛ ولی از یه طرفم زبونم یاری نمی   مهمی 

 بخوام درخواستش رو رد کنم 

 ه!این برای من یعنی فاجع -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 خوب فکر کن بعد جواب بده!  -

 با کنایه ادامه داد: تو خیلی به من بدهکاری! 

 عرق سردی روی پیشونیم نشست و بدون تعلل قبول کردم 

 پذیرم! می  -

نتونست خوشحالیش از جوابم رو پنهان کنه لبخندی روی لبش  

خودش  نشست و بلافاصله دستم رو گرفت تو دستش و همراه 

 کشید سمت در 

 دیم! پس تا پشیمون نشدی انجامش می  -

 همین الان؟  -

خوام  کنم! می تو نگران نباش همه چی رو خودم درست می  -

 همین الان زنم بشی! 

حس خوشایند غیر قابل وصفی به وجودم سرازیر شد و  

 اختیار لب باز کردم بی 

 انجامش بدیم! -

شین رو  دستم رو کشید سمت ماشین و سوار شدیم… ما

روشن کرد و پاش رو گذاشت رو پدال گاز… با سرعت  
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دونستم کارم درست یا نه…  روند… نمی سرسام آوری می 

خواستم انجامش بدم… حتی اگه اشتباه کنم… راه  فقط می 

دونم دیشب چه اتفاقی افتاده…  ای هم نداشتم… دقیقاً نمی دیگه

باعث  گه نیفتاده… همینم  دونم اتفاقی که خودش می فقط می 

شه تو تصمیمم مصمم بشم… خیلی سریع رسیدیم به  می 

محضر… با یادآوری شناسنامه چرخیدم طرفش و به زبونش 

 آوردم 

 شناسنامه؟  -

 از توی جیبش در آورد و نشونم داد  

 دست منه!  -

 متعجب شدم 

 چطور دست توئه؟  -

اون روز که چند نفر بهت حمله کرده بودن رو میز اتاقت   -

 داشتم! دیدمش و برش 

 تعجبم بیشتر شد و ابرویی بالا انداختم 

 با چه فکری برش داشتی؟ فکر نکردی ممکنه متوجه بشم؟  -

بندم حتی  چرا باید فکر کنی من برش داشتم؟ شرط می  -

 متوجه نبودش هم نشدی! 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

گی! حتی متوجه نبودش هم نشدم! پس با دیدن  درست می  -

 ام متوجه طلاقم شدی؟  شناسنامه

 دقیقاً!  -

 هاش با شک و تردید نگاهم رو چرخوندم بین چشم

 خوای چیکار کنی؟ کنی بلاش؟ می چیکار می  -

 لبخندی روی لبش نشست



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 778 

 خوایم باهم انجامش بدیم! این کاریه که می  -

و ادامه داد: تا آخرش با من   دستش رو دراز کرد سمتم

 هستی؟  

 بدون تعلل دستم رو گذاشتم توی دستش

 هستم!  -

سری به نشانه رضایت تکون داد و  در سمت خودش رو باز 

 کرد و دستم رو با خودش کشید 

 شم! صبر کن بلاش! از اون سمت پیاده می  -

 از همین طرف بیا!  -

رد شدیم  من رو کشید بیرون و با هم رفتیم سمت محضر و وا

و بعد خوندن صیغه محرمیت نود و نه ساله از محضر اومدیم  

بیرون… سوار ماشین شدیم و ماشین رو روشن کرد و  

حرکت کرد… چند دقیقه بود تو راه بودیم؛ ولی حرف از هیچ  

کدوممون در نمیومد… من که بدجور موضوع مهریه فکرم  

ویم  رو مشغول کرده بود نتونستم بیشتر از این جلوی کنجکا

 رو بگیرم و پرسیدم: حالا چرا اسبت به عنوان مهریه؟ 

نگاهش رو داد به من و جواب داد: اون لحظه به ذهنم و  

 عملیش کردم. 

 پس قراره اسبت مال من بشه؟  -

 دستم رو گرفت تو دستش  

 هر چی دارم مال تو!  -

 ابرویی بالا انداختم  

 گی؟ داری جدی می  -

 مگه شوخی دارم؟ به حرفم اطمینان نداری؟   -
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بدم نمیومد امتحانش کنم ببینم چه واکنشی از خودش نشون  

 ده می 

پس ویلات رو به نامم کن! باغش نظرم رو جلب کرده!   -

خوام مال من  دونم اونجا برات خیلی ارزشمنده؛ ولی می می 

 باشه!

از حرفم حسابی جا خود… کاملاً مشخص بود انتظار این  

دونه چی جوابم رو بده… بعد  حرف و از جانبم نداشته و نمی 

 چند لحظه سکوت بر خلاف تصورم قبول کرد 

 باشه. -

گرفت  سعی کردم جلوی لبخندی که داشت روی لبم شکل می 

گه  و بگیرم و برای اینکه بهم ثابت بشه داره راستش رو می 

 تاکید کردم 

 پس فردا تا غروب سندش دستم باشه! -

 نگاهم کرد شگفت زده  

 گی؟  جدی می  -

بله! کاملاً جدی هستم! نکنه تو جدی نبودی و فقط همین   -

 جوری یه چیزی گفتی؟ 

 هاش رفت تو هم اخم

 شه؟ یه روزه چطور می  -

 شه! و جوابت؟  اصمینان دارم اگه تو بخوای می  -

فکر کردم حداقل بخواد یکمی فکر کنه و بعد جواب بده؛ ولی  

 کنم! داد: قبول می بدن مکث و معطلی جواب 

ام کرد و تحت تاثیرم  کنم حسابی با جوابش شوکهاعتراف می 

اش رو به عنوان مهریه  قرار داد… اینکه اسب مورد علاقه

خواد ویلایی که  تعیین کرد؛ اونم بدون اینکه ازم بپرسه، یا می 
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ده انقدر براش  انقدر براش  مهمه رو به نامم کنه نشون می 

به خاطرم از هر چیزی که دوست داره  ارزشمند هستم بتونه  

 بگذره 

 ری؟  ره سمت ویلا پرسیدم: داری کجا می دیدم داره می 

 ریم ویلا! کل امروز و با منی!می  -

دیشب تا حالا خونه نرفتم و باید برم ثنا رو از نگرانی در   -

 بیارم! تا الان کل شهر و خبر کرده!

 تونی تماس بگیری و بهش اطلاع بدی! می  -

 دم فعلاً برگردم خونه! جیح می تر -

خوشبختانه بیشتر از این اصرار نکرد و سری به نشانه تایید  

 تکون داد 

 شم؛ ولی امشب و باید با من باشی! خیال می امروز و بی  -

تا اومدم باز مخالفت کنم با لحنی دستوری ادامه داد: امشب  

 ام کنارم داشته باشمت آیلار!خوام تو خونهمی 

کنم! خواستم بیام خبر  جدی جواب دادم: روش فکر می خیلی 

 دم! می 

 حرفی نزد 

 منم دیگه چیزی نگفتم  

با توقف ماشین دم خونه پیاده شدم… اونم پیاده شد…  

همزمان جهان پرید طرفش و یه مشت تو صورتش فرود  

آورد… با هجوم بلاش سمتش و درگیری بینشون خواستم برم  

  دن عصبانیت بیش از اندازهجلو و مانعشون بشم؛ ولی با دی 

ها کم کم  بلتش ترجیح دادم دخالت نکنم؛ اما وقتی دیدم همسایه

کنن دورشون صبر و جایز ندونستم و رفتم  دارن تمجع می 

 طرفشون و بازوی بلاش رو گرفتم و کشیدم عقب
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 لطفاً تمومش کن بلاش!   -

خطاب به جمال و جهان با لحن تندی ادامه دادم: شما هم به  

 اندازه کافی کتک خورین! جمع کنین خودتون رو! 

جهان تا اومد لب باز کنه با لحنی قاطع با تاکید ادامه دادم:  

 سریعتر! 

جهان در حالی که سعی داشت خشمش رو کنترل کنه پا تند  

کرد سمت ماشین… جمال هم پشت سرش… چرخیدم سمت  

 بلاش… با صورتی برافروخته نگاهش به دور شدنشون بود. 

 کردم آرومش کنم  سعی 

 یکم به خودت مسلط باش! چرا جوش میاری؟  -

 چرخید طرفم و با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد 

تاوان سنگینی باید پرداخت کنن! یه بار دیگه مقابلم   -

 رسم! کنم و حتماً به خدمتشون می ببینمشون معطل نمی 

ه برای اینکه به این بحث و همینجا خاتمه بدم به ماشین اشار

 کردم 

 کنیم! الان بهتره بری! بعداً با هم صحبت می  -

 یر عکس با این حرفم خشم تو نگاهش شعله کشید

 زنیم؟ همین؟ بعداً حرف می  -

 کلافه نگاهش کردم 

 چی بگم وسط خیابون؟   -

نگاهی به اطراف انداخت و در حالی که سعی داشت خودش  

 رو آروم نگه داره سری تکون داد 

 بینمت. امشب می  -

دون اینکه منتظر حرفی از جانبم بمونه رفت سمت ماشینش  ب

 و سوار شد و با سرعت دور شد 
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 نفسم رو فرستادم بیرون

 فکر کنم ناراحت شد! بعداً از دلش درمیارم!   -

رفتم سمت در و کلیدم رو در آوردم و در و باز کردم و وارد  

خونه شدم… رامین روی صندلیم خواب بود… اومدم برم  

دستی دور مچ پام حلقه شد… جا خورده برگشتم  سمت اتاقم 

نشسته کنار در؛ اونم با آرایش پخش شده   عقب… دیدم ثنا

 روی صورتش… نفسم رو آسوده فرستادم بیرون

 این چه وضعیه؟ چرا کنار در ولو شدی؟  -

 خواب آلود به حرف اومد 

 منتظر تو بودم! کجا بودی تا این موقع؟ -

 کنیم! صحبت می  -

ردوندم و راهی اتاق شدم… ثنا هم دنبالم راه  روم رو برگ

افتاد… وارد اتاق شدم و رفتم سمت کمد و لباس برداشتم و  

 تعویض کردم 

 ثنا کنجکاو پرسید: باز کار اونه؟ 

 متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: چی؟ 

 حرصی به حرف اومد 

تونه درش بیاره؟ جای  نافت؟ مثل آدم نمی  پیرسینگ -

 مونده! هاش رو شکمت ناخن 

 بهش حساسیت داره!  -

 نشست روی مبل  

دیشب با اون بودی نه؟ چرا خبر ندادی؟ هر چی تماسم   -

گرفتم جواب نداری! خیلی نگران شدم! آخرم مجبور شدم با  

 پری تماس بگیرم و اونم گفت با سالاری رفتی! 

 رفتم نشستم روی تخت
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 خودم هم خبر نداشتم!  -

 گیج نگاهم کرد 

 منظورت چیه؟  -

گار تازه متوجه یه چیزی شده باشه نگران ادامه داد: نکنه  ان

 دادی رفت؟  

 کلافه خلاصه وار ماجرا رو براش توضیح دادم 

تو نوشیدنیم داروی خواب آور ریخت… صبح بلند شدم   -

دیدم لباس تنم نیست… بعد از کلی جر و بحث و کش مکش  

 متقاعدم کرد صیغه کنیم… من هم قبول کردم. 

 نگاهم کرد شگفت زده  

 چیکار کردی؟  -

هاش گشاد شد و  انگار تازه حرفم رو درک کرده باشه چشم

 مبهوت ادامه داد: باهاش صیغه کردی؟ 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 نتونست خودش رو کنترل کنه و زد زیر گریه 

چیکار کردی؟ بدبختم کردی آیلار! عادل خان بفهمه   -

 کشتم!   می 

 حوصله نگاهش کردم  بی 

 شه تمومش کنی؟ می  -

 در همین حین در باز شد و رامین وارد اتاق شد  

هام رو سعی کردم به خودم  هام رو گذاشتم روی شقیقهدست 

 مسلط باشم

رامین با دو خودش رو رسوند به ثنا و نگران پرسید: چی  

 شده؟ 

 ثنا با گریه دادش بلند شد 
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برو بیرون! کی گفت بدون اجازه وارد اتاق شی؟ مگه   -

 کنیم؟ بینی داریم صحبت می نمی 

رامین متعجب نگاهی به من انداخت و پرسید: تو که داری  

 ضجه میزنی؟ 

دوباره نگاهش رو داد به من و ادامه داد: بالاخره اومدی؟  

 حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ 

 خوبم! اگه ممکنه تنهامون بذار! -

ای رفت سمت در و  نگاهی به ثنا انداخت و بدون حرف دیگه

 ز اتاق خارج شدا

 ثنا حین اینکه همچنان زار میزد به حرف اومد

 مردیکه هوس باز! بلند شو! باید بریم ازش شکایت کنیم!  -

 گی شکایت کنیم؟ گم صیغه کردیم تو می می  -

 مضطرب پرسید: قرص خوردی؟ قرص ضد بارداری؟ 

 ام گرفت  خنده

متوجهی  خندی؟ خوردی یا نه؟ متعجب ادامه داد: چرا می 

کنی؟ این دیگه اتفاق بیفته کارت  پشت سر هم داری خراب می 

 ست! ساخته

ترسم! دلم بدجور شور  دلواپس ادامه داد: از این ماجرا می 

 زنه! چی قراره بشه؟ می 

 تکیه دادم به تاج تخت و با اصمینان به حرف اومدم 

 اتفاقی نمیفته! من رو دست کم گرفتی؟   -

تر از قدرت نیست! خوب   عادل خان هیچی براش مهم -

 ها اصلاً به نفعش نیست!  دونه وصلت با سالاریمی 

 درسته قدرت براش مهمه؛ ولی بچه هاشون مهمترن!  -

 پر حرص به حرف اومد 
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گم آیلار؛ ولی فقط پسرش براش مهمه! ببخشید این رو می  -

ده! تو هم اگه تنها وارث میثاق  به آینور که اصلاً اهمیت نمی 

 کرد! صلاً نگاهتم نمی خان نبودی ا 

گه و اون بعد  راهم نمی دونستم بی سکوت کردم… خوب می 

مادرم سلینا نسبت به همه چیز و همه کس سرد شد جر 

 قدرتش

دید سکوت کردم دلخور ادامه داد: چرا این کارو کردی؟ چرا  

 اشتباهش رو نادیده گرفتی؟ چرا صیغه رو قبول کردی؟ 

 تو چرا دلخوری؟  -

 بده!   تو جوابم رو  -

تونم مانع خودم بشم!  قلبم رو تسخیر کرده! دیگه نمی  -

 خوام باهاش ازدواج کنم! می 

 دوباره شگفت زده شد 

 بهت پیشنهاد ازدواج داده؟  -

 ده! نه؛ ولی به زودی می   -

 مستاصل نگاهم کرد 

آخه اون چی داره تا این حد برات مهم شده همچین خطایی   -

 رو ازش نادیده بگیری؟  

 مینجاست! مسئله ه -

 گیج نگاهم کرد 

 کجا؟ -

 بدون اینکه جوابی بدم سرم رو تکیه دادم به تاج تخت

 خوام استراحت کنم! می  -

مطمئنی خوردی آیلار؟ باور کن این اتفاق بیفته خودم رو   -

 کشم!  می 
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 ام گرفتخنده

 قرار نیست اتفاقی بیفته!  -

 حالا صیغه برای چه مدته؟  -

 نود و نه ساله.  -

 متعجب نگاهم کرد  

 حالا چرا نود و نه ساله؟  -

 اون خواست!  -

اش رو اجابت کردی؟حداقل یه تو هم به سرعت نور خواسته -

 مشورت هم نکردی شاید بتونم منصرفت کنم؟ 

 تونستی؟ مگه می  -

 تاکید کرد 

 کردم تا راضیت کنم! این بار هر کاری می  -

ج کردی من  سکوت مستاصل ادامه داد: ازدوا بعد چند لحظه

 چیکار کنم بدون تو؟ 

 کنی! تو هم ازدواج می  -

 پر حرص به حرف اومد 

 آخه کدوم خری میاد من رو بگیره؟  -

 مگه چه ایرادی داری؟   -

 دونی اعصاب مردهای زبون نفهم رو ندارم! می  -

 کنیم زبونت رو بفهمه!یکی پیدا می  -

بیاره  گم بخواد برام بامبول دردارم از همین الان بهت می  -

 ها!کنم میام پیشت ولش می 

 با شوخی به حرف اومدم 

کنیم! حالا برو یه قهوه  بذار یه خری پیدا بشه یه کاریش می  -

 کنه! برام درست کن سرم درد می 
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ای گفت و از جا بلند شد و رفت سمت در و از  خندید و باشه

اتاق رفت بیرون… منم بلند شدم رفتم سمت تخت و دراز  

 دونم کی خوابم برد… در خسته بودم  نمی کشیدم روش… انق

*** 

 با اعصاب متشنج سرعت ماشین رو بیشتر کردم 

فکر کردن کین جز دوتا محافظ احمق که حتی وظیفشون هم   -

تونم تحملشون کنم!  دن؟ بیشتر از این نمی به درستی انجام نمی 

 کنم لازم باشه بیشتر از این صبر کنم! فکر هم نمی 

ی مهدی و گرفتم و  و در آوردم و شمارهبا این فکر گوشیم ر 

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 بعد چند بود جواب داد: بله قربان؟ 

های آیلار و بدون اینکه خودش بفهمه بگیر ببر  محافظ  -

خوام یه درس درست حسابی بهشون بدی… یه  انبار… می 

 جای سالم تو صورتشون نمونه. 

 خانوم متوجه شن! هر کاری کنیم ممکنه آیلار  -

دیگه مهم نیست! فقط چند روز نگهش دار تا من کارم تموم   -

 شه!

 چشم قربان!  -

تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم روی داشبرد و  

 نیشخندی زدم 

ام رسیدم و فقط تیر خلاص و نمایش  به نود درصد خواسته -

 آخر مونده! 

و پارک  سرعتم رو بیشتر کردم و با رسیدن به خونه ماشین ر 

کردم و پیاده شدم و رفتم بالا... در و با کلید باز کردم و وارد  

خونه شدم... یه راست رفتم سمت گاوصندوق و بازش کردم  
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ام رو بذارم سر جاش چشم به سند ویلا افتاد… برش  شناسنامه

 داشتم و نگاهی انداختم و نفسم رو کلافه فرستادم بیرون  

گفتم  ای هم نداشتم! می دیگهکردم؛ ولی راه  نباید قبول می  -

کنم ممکن بود به نیتم شک کنه! مطمئناً مقصدش هم  قبول نمی 

 همین بود؛ وگرنه اون احتیاجی به ویلای من نداره!  

 از جا بلند شدم و نشستم روی مبل و پام رو گذاشتم روی میز 

دونم چرا اسبم رو به عنوان مهریه تعیین کردم! یه  اصلاً نمی 

 ر رفت و مجبور شدم انجامش بدم! دفعه از دهنم د

 سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل 

باید حواسم رو جمع کنم چی از دهنم درمیاد! باید حساب   -

شده عمل کنم آخر نقشم هم خوب اجرا کنم! نباید هیچ مشکلی  

 پیش بیاد! 

ی سپنتا رو گرفتم و  گوشیم رو از جیبم در آوردم و شماره

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 چند روز جواب داد: بله قربان؟ بعد

خوام ویلام رو خیلی  خوام یه کاری برام انجام بدی! می می  -

 تونم صبر کنم! سریع به نام یکی کنم؛ ولی وقت ندارم و نمی 

 تونیم قولنامه بنویسیم! بعد کمی فکر جواب داد: می 

 پس انجامش بده!  -

 باشم! بهتر نیست به مهدی بگین؟ من باید همراهتون   -

لازم نیست همراهم باشی! خودم حواسم به همچی هست!   -

 مهدی رو فرستادم دنبال یه کار دیگه! 

 چشم قربان!  -

 تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم کنار  
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با احساس گرسنگی بلند شدم رفتم توی آشپزخونه و مشغول 

درست کردن غذا شدم… با تموم شدن کارم رفتم توی اتاقم و  

رو برداشتم و رفتم توی حموم و یه دوش گرفتم و  ام حوله

اومدم بیرون... با همون حوله و موهای خیس اومدم نشستم  

توی آشپزخانه و مشغول خوردن غذا شدم… بعد تموم کردن  

غذام برگشتم تو اتاقم لباس پوشیدم و موهام رو خشک کردم...  

اومدم نشستم جلوی تلویزیون و لپ تاپ و کشیدم کار کنم؛  

ی پشیمون شدم و یه فیلم گذاشتم و مشغول دیدن شدم… با  ول

 تموم شدن فیلم نگاهی به ساعت انداختم  

 دیگه باید الان میرسید؟  -

اش رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم  گوشیم رو برداشتم و شماره

کنار گوشم…انقدر بوق خورد تا قطع شد… دوباره گرفتم…  

ره لپ تاپ  بازم جواب نداد… گوشی گذاشتم کنار و دوبا

کشیدم سمت خودم و مشغول کار شدم؛ ولی چند دقیقه هم نشد  

اش رو  قرار دوباره گوشی رو برداشتم و شمارهکلافه و بی 

 گرفتم و گوشی روگذاشتم کنار گوشم

 بازم جواب نداد 

 ده؟ نکنه باز اتفاقی افتاده؟ چرا جواب نمی  -

پا تند  نتونستم بر حس نگرانیم غلبه کنم و از جا بلند شدم و 

کردم سمت در و از خونه زدم بیرون…سوار ماشین شدم و  

اش ماشین رو پارک  حرکت کردم… با رسیدنم به دم خونه

کردم و نگاهی انداختم… به نظر خبری نبود…اون دو نفر  

هم پیداشون نبود…با صدای زنگ گوشیم از جیبم درش  

آوردم و نگاهی انداختم… مهدی بود… تماس رو برقرار 

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم   کردن با
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 بله؟  -

 کار با موفقیت انجام شد! بردمشون انبار!  -

 کنجکاو پرسیدم: واکنش چی بود؟ 

 فحش و ناسزا به شما… متوجه شدن کار شماست.  -

 مهم نیست! فقط خوب ازشون پذیرایی کن!  -

 چشم قربان!  -

تماس رو قطع کردم و نگاهی به بیرون انداختم… دیگه هوا 

کم داشت تاریک میشد… منتظر شدم تا شاید خودش تماس  کم 

 اش بیاد بیرون؛ ولی هیچ خبری نشد بگیره یا حداقل از خونه

آخرم طاقتم طاق شد و از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت  

 اش… خونه

*** 

با صدای جر و بحث هشیار شدم و از خواب پریدم… با دیدن  

 تاریکی اتاق چراغ خواب رو روشن کردم 

 از چه خبر شده؟ ب -

از تخت اومدم پایین و تا اومدم برم سمت در، در باز شد و  

 ای کشید  بلاش وارد اتاق شد و با دیدنم نفس آسوده

 متعجب از جا بلند شدم 

 ثنا اومد جلوش ایستاد و پر حرص به حرف اومد 

 کنی؟ حق نداری بدون اجازه…چیکار می  -

رو گرفت و هل داد  اش روکامل کنه بازوی ثنا قبل اینکه جمله

بیرون و در و بست و چرخید طرفم و شاکی پرسید: چرا 

 هام رو ندادی؟ جواب تماس

 گیج نگاهش کردم 

 مگه تماس گرفتی؟ نشنیدم! خواب بوم!  -
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گوشیم رو از روی کنار تختی برش داشتم و نگاهی  

 انداختم… سایلنت بود… حتماً کار ثناست. 

و ادامه دادم: حالا چرا نگاهم رو از گوشی گرفتم و دادم بهش 

 بلند شدی اومدی اینجا؟  

 کلافه نگاهم کرد 

 ما یه قراری باهم داشتیم!  -

 نفسم رو فرستادم بیرون

 کنم! گفتم خبرت می  -

ولی تاکید کردم باید شب ببینمت! بلند شو سریع حاضر شو   -

 بریم! 

تا اومدم اعتراض کنم پیشدستی کرد و با تحکم ادامه داد:  

 من! ریم خونه می 

 دلیلی برام مخالفت ندیدم و خودم هم بدم نمیومد باهاش برم  

 صبر کن لباس بپوشم!  -

نشست روی مبل و پاش رو انداخت روی پاش و منتظر 

 نگاهم کرد 

رفتم سمت کمد و مانتو و شالم رو برداشتم و زیر نگاه  

 اش پوشیدم و باهم از اتاق اومدیم بیرونخیره

رفت با دیدنمون بلافاصله خودش  می ثنا که پشت در قدم رو 

 ری؟ رو رسوند به من و پرسید: کجا داری می 

 گردم! بر می  -

 بلاش تاکید کرد 

 منتظرش نباش!  -

تا ثنا اومد لب باز کنه بلاش دستم رو گرفت و همراه خودش  

کشید… خوشبختانه ثنا دنبالمون راه نیفتاد… از ویلا خارج 
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روشن کرد و حرکت   شدیم و سوار ماشین شدیم… ماشین رو 

 کرد و نگاهش رو دادبه من

 یه سوپراز برات دارم!  -

 ابرویی بالا انداختم 

 ی قبلت نباشه! سوپرایز؟ امیدوارم مثل سوپرایز دفعه -

 سر خوش خندید 

 حالا سوپرایز شدی؟  -

 دقیقاً سوپرایزت چی بود؟  -

 دقیق بخوام بگم اون نود و نه ساله بود!  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

 پس برای اونم برنامه داشتی؟  -

 انکار نکرد 

 برنامه نیست خوشگلم! هیچ کدوم از کارهام بی  -

 تاکید کردم 

 چه خوب! تو این مورد تفاهم داریم!  -

 ای نداشتی!  ولی تو این مورد برنامه -

 نگاه معناداری بهش انداختم 

 مطمئن نباش!  -

 گیج نگاهم کرد 

 منظورت چیه؟  -

 لبخندی زدم 

 ی نداشتم! منظور خاص -

با شک و تردید سری تکون داد و رفت تو فکر و دیگه حرفی  

 نزد 
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و تا خواستم برم سمت   با توقف ماشین توی ویلا پیاده شدیم

اش ویلا بلاش بازوم رو گرفت و کشید طرف خودش و گونه

 ام رو کشید رو گونه

قلبم تو سینه فرو ریخت و لبم رو به دندون گرفتم تا واکنش  

 خاصی نشون ندم  

 کنی؟ چیکار می  -

کنی؛ وگرنه  از صبح تو فکرشم! حیف سریع غش می  -

 ای هم تو فکرم بود! چیزهای دیگه

 فوراً واکنش نشون دادم 

 غشی نیستم!  -

 هام خندید و نگاهش رو چرخوند بین چشم

ا حد غش کردن هیجان زده  مگه چقدر دوستم داری ت -

 شی؟ می 

 سعی کردم غیر مستقیم جوابش رو بدم 

 هر وقت تو اعتراف کردی!  -

 ابرویی بالا انداخت  

 مگه قراره اعتراف کنم؟  -

 لبخندی زدم 

 دونم! منتظر سوپرایزتم! نمی  -

 سرش و فرو کرد تو گردنم و بوسید 

 قبل اینکه حالم دگرگون شه بلافاصله خودم رو کشیدم عقب

 ه کارم اعتراض کرد ب

 کشی عقب؟ چرا می  -

تونی  با تاکید ادامه داد: زنمی! تا نود و نه سال زنمی! نمی 

 مانعم شی! 
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برای اینکه یه وقت خودم رو نبازم بدون اینکه جوابی بدم  

 جلوتر راه افتادم 

اونم پشت سرم راه افتاد و ادامه داد: حالا دیگه شوهرتم پس  

 زنی؟ می 

 معناداری به حرف اومدم با لحن 

 فعلاً موقتی! اول دائمی شو بعد قلدری کن! -

 انگار حرفم به مذاقش خوش نیومده باشه کفری به حرف اومد 

 کنم! به زودی دائمیت می  -

دستم رو گرفت تو دستش و در و باز کرد و وارد ویلا شدیم  

 خوری؟  و ادامه داد: چی می 

 دم چیزی نخورم! ترجیح می  -

 نگاهم کرد  با شطینت 

 چشمت ترسیده؟   -

 خندیدم 

 شاید!  -

 اونم خندید  

 بیا بشین!  -

رفتم نشستم روی مبل… اونم رفت تو آشپزخونه و بعد چند  

 دقیقه با یه لیوان آب برگشت و گذاشت جلوم روی میز  

 گردم! بر می  -

رفت تو یه اتاق و بعد از چند دقیقه با یه پاکت تو دستش  

 برگشت و گرفت سمتم 

 کنجکاو ازش گرفتم و پرسیدم: چیه؟

 فهمی! بازش کن می  -
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حتویاتش رو آوردم بیرون… یه کاغذ  پاکت رو باز کردم و م

بود… با یه ریموت و کلید در… کاغذ رو بازش کردم… با  

 دیدن متنش متعجب سرم و بلند کردم 

 قولنامه ویلاست؟ زدی به نامم؟  -

 دقیقاً! امضاش کنی تمومه! به زودی سندش هم حاضره!  -

 هام نشست  ناباور از اینکه واقعاً انجامش داد لبخندی رو لب 

 کنم انتظارش رو نداشتم امشب برسه به دستم! تراف می اع  -

 نشست کنارم و دستم و گرفت تو دستش و گذاشت رو پاش  

بعد اینکه ازت جدا شدم تو یه لحظه تصمیم گرفتم و انجامش   -

 دادم! 

 دی؟ ای زیاد انجام می های لحظهکار -

 نه زیاد!  -

  هام و ادامه داد: حالانگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

 سوپرازم چطور بود؟ 

 تر شد و سری به نشانه رضایت تکون دادم لبخندم عمیق

 خوب بود!  -

 خندید 

 مونی!راستی امشب رو اینجا می  -

تا اومدم مخالفت کنم ادامه داد: مخالفت نکن آیلار! نگران  

 نباش! قرار نیست تو یه اتاق بمونیم! 

 بدون فکر سری به نشانه تایید تکون دادم 

 نم! کقبول می  -

 اونم سری به نشانه رضایت تکون داد 

 عالیه!  -
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از جا بلند شد و منم همراه خودش بلند کرد و ادامه داد: بیا  

 بریم ویلات رو نشونت بدم!  

حرفش بدجور به مذاقم خوش اومد و کاملاً راضی همراهش  

ها رو نشونم داد تا رسیدیم به اتاق  راه افتادم… تک تک اتاق

خودش… در و باز کرد و وارد شدیم… نگاهی به دور تا  

دور اتاق انداختم… فضاش زیادی تیره بود و دکور خاصی  

   نداشت… فقط یه تخت بود با چند تا وسیله

 روی تخت  رفتم نشستم 

 مونم! من امشب اینجا می  -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 خوابی؟ کنارم می  -

 تاکید کردم 

 مونم! ری تو یه اتاق دیگه و من اینجا می نخیر! تو می  -

 تکیه داد به دیوار پشت سرش  

 قصد داری هر چی دارم رو تصاحب کنی؟   -

اتاق تونم برم یه اینطور فکر کن! اگه راضی نیستی می  -

 دیگه! 

 خندید 

 رم یه اتاق دیگه! تونی بمونی! من می می  -

 عالیه!  -

با دیدن شمیشرهای نصب شده روی دیوار از جا بلند شدم و  

 رفتم سمتش و یکیش رو از غلاف در آوردم    

 اونم اومد سمتم و پرسید: بلدی؟  

 خیر! -

 یه شمشیر دیگه در آوردم و پرت کردم سمتش  
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 تو هوا گرفتش

 ادامه دادم: چی شد رفتی سراغ شمشیر؟کنجکاو 

فکرش رو بکنی  از بچگی هر جور کلاس ورزشی و رزمی  -

 رفتم!

 به ورزش علاقه داری؟   -

 علاقه دارم؛ ولی خب یه جور رسم خانوادگی خا…  -

 وسط حرفش سکوت کرد و ادامه نداد    

 ابرویی بالا انداختم 

 خب؟  -

 خندید 

 کنی؟  خب شروع کن ببینم چیکار می  -

 مبارزه؟ -

 دقیقاً!  -

 ژست شمشیر بازی رو گرفتم و نوک شمشیر و گرفتم سمتش

 عادلانه نیست! بلد نیستم!  -

 نگاهی به سر تا پام انداخت

 دی! بدجور تحت تاثیرم قرار می  -

 لبخندی زدم  

 خوای شروع کنی؟ به شمشیر اشاره کرد و ادامه داد: نمی 

 خیلی ناشیانه سعی کردم با شمشیر چند تا حرکت بزنم  

بازی که بردش با من نیست رو به هیچ وجه شروع   -

 کنم! نمی 

 اونم خیلی ماهرانه چند تا حرکت زد 

دونم برد با من نیست و انقدر  بر عکس تو بازی که حتی می  -

 دم تا پیروز میدون باشم! ادامه می 
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 سری با تحسین تکون دادم 

 ت قابل ستایشه! پشتکار  -

با یه حرکت غفلگیرانه اومد جلو و با شمشیرش محکم کوبید  

رو شمشیرم… چون انتظار این حرکت رو ازش نداشتم خیلی  

راحت شمشیر از دستم رها شد و افتاد روی زمین… خیلی  

ام… منم  سریع شمشیرش و آورد بالا و گذاشت زیر چونه

اخودآگاه با  برای اینکه نوک شمشیر پوستم رو خراش نده ن

 شتاب سرم رو به عقب خم کردم  

 نوک شمشیر و خیلی آروم کشید روی گردنم  

 حیرت انگیزه!  -

تا اومدم به این کارش واکنش نشون بدم شمشیر و انداخت رو  

زمین و یورش آورد سمتم و قبل اینکه فرصت این رو داشته  

باشم سرم و بیارم بالا کف دستش و نوازشوار کشید روی  

 با لحنی خمار ادامه داد: خمش کن! گردنم و 

از نوازش دستش روی گردنم حالم دگرگون شد و با صدایی  

 کنی؟   تحلیل رفته پرسیدم: چیکار می 

 دستش رو روی گردنم به حرکت در آورد 

نفسم تو سینه حبس شد و سرم رو به چپ و راست تکون دادم  

 و با صدایی که محکم نبود به حرف اومدم 

 برش دار! -

 توجه به حرفم تاکید کرد بی 

 بیشتر خمش کن!  -

هیجان زیادی وجودم رو پر کرد و دوباره داشت حالم رو بد  

کرد… سعی کردم به خودم مسلط باشم؛ ولی ضربان قلبم  می 

 کند شده بود و به نفس نفس افتاده بودم 
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 ! تونم! تمومش کن نمی  -

مه هاش رو دور گردنم حلقه کرد و کنار گوشم زمزدوتا دست 

 وار به حرف اومد 

 تونی؟  چی رو نمی  -

دونستم تا خودم یه کاری نکنم اون قرار نیست عقب  می 

بکشه... پس همه توانم رو جمع کردم و هلش دادم عقب و  

 ازش فاصله گرفتم 

لبخند عمیقی رو لبش نشست و با شیطنت ادامه داد: زود وا  

 دی؟ می 

حرفش اصلاً به مذاقم خوش نیومد و تو فکرم دنبال یه راهی  

های سامورایی آویزون  شمشیربرای تلافی بودم… نگاهم به 

روی دیوار افتاد... پا تند کردم سمتش و یکیش و از غلاف 

 کشیدم بیرون

خوای تلافی کنی؟ فقط  سرخوش خندید و ادامه داد: جون! می 

 بپا دستت رو نبری خوشگلم! 

های محکم رفتم سمتش و شمشیر و  نیشخندی زدم و با قدم

 گرفتم طرفش

 ویی بالا انداختدست به کمر شد و خونسرد ابر

 شه! داره جالب می  -

هاش بود نوک تیغه شمشیر رو  حین اینکه نگاهم به چشم

 گذاشتم زیر آخرین دکمه پیراهنش 

هاش رو به حالت تسلیم برد بالا و تا اومد لب باز کنه با  دست 

های پیراهنش کنده شد  یه حرکت شمشیر و کشیدم بالا… دکمه

 و دو طرف پیراهنش از هم باز شد

 گفت زده نگاهی به خودش انداخت ش
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های  با غرور لبخندی زدم و با نوک شمشیر رو عضله

 های فرضی کشیدماش خطسینه

 تاب به حرف اومد نفسش تو سینه حبس شد و بی 

 بکش عقب!  -

به حرفش توجهی نکردم و شمشیر و بردم بالا و کشیدم روی  

 گردنش 

شید عقب  خیلی زود کم آورد و شمشیر و پس زد و خودش و ک

 اش درهم شد و چهره

 به تلافی نیشخندی زدم 

 هنوز لمستم نکردم! زود وا دادی؟ -

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد 

 شاخ نشو آیلار!  -

 دسته شمشیر و تو دستم چرخوندم  

 شم حواست و جمع کن! بخوای دربیفتی بدجور شاخ می  -

 کلافه دست به کمر شد

 ت ادامه بدی؟ خوای به این سرسختیتا آخرش می  -

 تاکید کردم 

 تا وقتی قلدری کنی آره!  -

حین اینکه نگاهش خیره به من بود پیراهنش و از تنش کشید  

 بیرون

 کردم یه روز یه دختر لباسم رو تو تنم پاره کنه! فکرشم نمی  -

 ام گرفتخنده

با شیطنت ادامه داد: شانس آوردم بلد نبودی؛ وگرنه لت و  

 پارم کرده بودی! 

 خندیدم 
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 همینطوره!  -

 به کمدش اشاره کرد

 یه پیراهن از تو کمد بده!  -

شمشیر و گذاشتم تو غلافش و رفتم سمت کمدش و درش و  

 باز کردم و نگاهی انداختم و پرسیدم: کدومش؟ 

 به سلیقه خودت انتخاب کن!  -

با شندین صداش با فاصله نزدیک روم و برگردوندم… پشت  

هاش دو طرف کمد بود و یه جورایی  دست سرم در حالی که 

زندانیم کرده بود ایستاده بود… با دیدن بدن عضلانیش از  

فاصله نزدیک آب دهنم و فرو دادم و سریع روم و برگردوندم  

 و پرسیدم: چرا اینجا ایستادی؟ 

 بدون اینکه جوابم رو بده به حرف اومد 

 انتخاب کن!  -

این موقعیت خلاص  تر خودم رو از برای اینکه هر چه سریع

 کنم سرسری یه پیراهن برداشتم و گرفتم سمتش

ازم گرفت و حین اینکه نگاهش به من بود مشغول پوشیدش  

 شد 

ترسیدم یه کاری  نتونستم بیشتر از این تو اتاق بمونم و می 

تر اتاق رو  دست خودم بدم… پس ترجیح دادم هر چه سریع

گذشتم و سمت   ترک کنم... نگاهم رو ازش گرفتم و از کنارش

 در قدم برداشتم  

 ری؟اونم پشت سرم راه افتاد و پرسید: کجا می 

 بریم توی باغ قدم بزنیم!  -

خوشبختانه مخالف نکرد و از اتاق خارج شدیم و رفتیم سمت  

 راه رو 
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 بلاش؟ -

ای از حرکت ایستادم و برگشتم سمت  با صدای مردونه

ر ورودی  صدا… با دیدن یه پسره همسن و سال بلاش کنار د

حسابی تعجب کردم… پسره نگاهش رو چرخوند بین ما و  

نگاهش رو روی بلاش ثابت نگه داشت و ادامه داد: حرف 

 بزنیم؟ 

بلاش انگار از حضور پسره اصلاً راضی نبوده باشه پا تند  

کرد سمتش و با لحنی آمیخته با خشم پرسید: اینجا چیکار  

 کنی؟ چطور وارد ویلا شدی؟ می 

لب باز کنه بلاش بازوش رو گرفت و با   پسره تا اومد

خشونت همراه خودش کشید بیرون ویلا… کنجکاو شدم این  

پسر کیه بلاش با دیدنش تا این حد عصبانی شد... رفتم سمت  

پنجره و پرده رو کشیدم کنار و نگاهی انداختم… داشتن جر  

کردن و بلاش سعی داشت هر طور شده بیرونش  و بحث می 

کرد و به نظر قصد نداشت کوتاه  اومت می کنه؛ ولی پسره مق

 بیاد 

 زنم شریک سابقش باشه!حدس می  -

با احساس گرسنگی دست از حدس زدن و کنجکاوی برداشتم  

 و پرده رو کشیدم و از پشت پنجره اومدم کنار… رفتم توی  

آشپزخونه و در یخچال رو باز کردم و نگاهی انداختم…  

در آوردم و نشستم  فرنگی و خیارشور رو کالباس و گوجه

 پشت میز و مشغول درست کردن ساندویچ شدم 

 آیلار؟ -

با پیچیدن صدای بلاش  توی سالن جواب دادم: تو  

 ام! آشپزخونه
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چند لحظه هم نشد تو چارچوب در ظاهر شد و پرسید: اینجا  

 کنی؟ چیکار می 

اجازه اومدم تو آشپزخونه و چند تا ساندویچ درست  بی  -

 خوری؟ کردم… می 

 دم نمیاد. ب -

اومد یه صندلی کشید بیرون و نشست و یه ساندویچ برداشت  

 و شروع کرد به خوردن

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: کی بود؟  

 یه دوست قدیمی.  -

 شریک سابقت نبود؟  -

 خودش بود.   -

 خواست؟  چی می  -

با یه سوءتفاهم همه چی رو خراب کرد و حالا برگشته   -

 گه اشتباه کردم. می 

 چه سوءتفاهمی؟  -

 چیز مهمی نبود.   -

به نظر مایل نبود توضیحی بده و منم ترجیح دادم بیشتر از  

 این فضولی نکنم و بحث رو ادامه ندم 

 به ساندویچ اشاره کرد و ادامه داد: شام نخوردی؟ 

 ! نه هنوز! تا الان خواب بودم -

 تر نگفتی؟ شاکی پرسید: چرا زود

 خورم دیگه! ی دارم م -

 سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت 

ها رفتیم تو باغ و بعد یه قدم زدن  بعد خوردن ساندویچ 

طولانی و صحبت راجع به خودمون برگشتیم تو ویلا… تا  
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ها… منم تا  اتاقش همراهیم کرد و رفت سمت یکی از اتاق

وارد اتاقش شدم تازه یادم اومد شلوار جین تنمه و لباسی  

م برای تعویض نیاوردم… مانتو و شالم رو در  همراه خود

آوردم و به اجبار شلوارم رو هم در آوردم و خزیدم روی  

 هام رو بستم خیلی زود خوابم برد… تخت و چشم

*** 

هام رو از هم باز کردم و تو  با صدای در هشیار شدم و پلک

 جام نشستم و خواب آلود به حرف اومدم 

 بله؟   -

 ه گوشم رسید صداش بلاش از پشت در ب

 گردم.  رم بیرون یه کاری دارم برمی من می  -

ای گفتم و از تخت اومدم پایین و کش و قوسی به بدنم  باشه

دادم و رفتم سمت سرویس و بعد از انجام کارم اومدم  

بیرون… شلوارم رو برداشتم و پوشیدم… موهام رو مرتب  

کردم و از اتاق اومدم بیرون و یه راست راهی آشپزخونه  

شدم… میز صبحانه چیده شده بود… برای خودم چایی  

 ریختم و نشستم پشت میز و مشغول خوردن شدم 

با صدای در ورودی فکر کردم بلاشه و صدام رو بردم بالا و  

 به حرف اومدم 

 ام بلاش!تو آشپزخونه  -

 صدایی ازش نیومد 

بعد از چند دقیقه از نیومدنش شک کردم و با خودم گفتم شاید  

اصلاً بلاش نبود؟ تا اومدم بلند شم یه دختر تو چارچوب در  

 ظاهر شد و با دیدنم پوزخندی زد  

 بلاش نیست؟  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 805 

نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد: دوست دختر   

 جدیدشی؟ 

پشتی صندلی و بدون اینکه  ابرویی بالا انداختم و تکیه دادم به 

 جواب سوالش رو بدم پرسیدم: شما چطور وارد ویلا شدین؟ 

 کلیدش رو آورد بالا و تکون داد 

 خواستم باهاش راجع به هیراد صحبت کنم! می  -

شم  نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: متوجه نمی 

 کنین؟ هیراد کیه؟ اینجا چیکار می 

 با تحقیر نگاهم کرد  

کنم باید به تو توضیح بدم! بهش بگو ماهرخ اومده  فکر نمی  -

 دونه!بود خودش می 

نگاهش و رفتارش و لحن صحبتش به هیچ وجه برام خوشایند  

اراده از جا بلند شدم و  نبود و در واقع بهم برخورده بود… بی 

 رفتم سمتش و کلید و از دستش کشیدم بیرون

 متعجب نگاهم کرد 

 کنی! چیکار می  -

 د کردم تاکی

 لزومی نداره بیشتر از این دستتون بمونه!  -

 تو کی هستی که…  -

اش رو کامل کنه و پریدم وسط حرفش و با  نذاشتم حتی جمله

 لحنی جدی به حرف اومدم 

 پرسی کی هستی؟  ام ایستادی و از من می وسط سالن خونه -

 شگفت زده نگاهم کرد 

این حد براش   ات؟ ویلا رو زده به نامت؟ ویلایی که تاخونه -

 مهم بود؟ 
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هاش رو کرد تو هم و بدون اینکه حتی فرصت بده بپرسم  اخم

خودت کی هستی شتابزده رفت سمت در ورودی و از ویلا  

 خارج شد 

کشید سعی کردم  در حالی که خشم داشت تو وجودم شعله می 

به خودم مسلط باشم؛ ولی به طرز خیلی غیر منطقی  

این دختر کی بود و چرا کلید   تونستم آروم باشم و اینکهنمی 

دونستم  داد... نمی ای آزارم می ویلا رو داشت به شکل مسخره

اسم این حس و چی بذارم؛ ولی هر چی بود حس خوشایندی  

ی  طاقت رفتم گوشیم رو از اتاق برداشتم و شمارهنبود… بی 

بلاش رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم… جواب  

بازم جواب نداد... نتونستم بیشتر از  نداد… دوباره گرفتم... 

گوشیم رو گذاشتم کنار و خیلی سریع لباسم  این صبر کنم…

رو پوشیدم و از ویلا خارج شدم… یه تاکسی گرفتم رفتم  

خونه… در و با کلید باز کردم و وارد شدم و یه راست رفتم  

تو اتاقم… بلافاصله در به صدا در اومد و پشتش ثنا وارد  

خواست حرفی بزنه دستم رو به نشانه سکوت   اتاق شد و تا

آوردم بالا و در حالی که سعی داشتم خشمم رو مهار کنم  

 شه تنهام بذاری؟ پرسیدم: می 

 گیج نگاهش رو چرخوند تو صورتم  

 چرا عصبانی هستی؟ اتفاقی افتاده؟   -

 شال و مانتوم رو در آوردم و جوابی ندادم 

و با سماجت ادامه  دید سکوت کردم نگران شد و اومد سمتم  

 داد: با توام آیلار! 

کلافه اومدم جوابش رو بدم تا شاید دست از سوال و جواب  

برداره ؛ ولی قبل اون صدای زنگ گوشیم بلند شد… از تو  
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کیفم درش آوردم و نگاهی انداختم… با دیدن اسم بلاش فوراً 

 تماس رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 بله؟  -

 رسید: کجایی؟  شاکی پ

 خونه!  -

 مگه قرار نبود…  -

طاقت پریدم وسط حرفش و پرسیدم: ماهرخ کیه؟ زنی به  بی 

 اسم ماهرخ اومده بود تو ویلا؛ اونم با کلید! 

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد

 زن هیرادِ… شریک سابقم و البته دختر داییم... چطور؟  -

داییش باشه! به  کردم دختر حسابی جا خوردم! فکرشم نمی 

 تنها چیزی که فکر نکردم این بود فامیل باشه!

کلافه دستی به پیشونیم کشیدم و برای اولین بار تو زندگیم از  

 کارم خجالت کشیدم 

دید سکوت کردم ادامه داد: کلید ویلا رو دایی داره وقتی میاد  

 مونه! لابد از اون گرفته! ایران میاد اینجا می 

م و در واقع از فکری که راجع بهش حرفی برای گفتن نداشت

 کردم حسابی شرمنده و پشیمون بودم 

انگار تازه متوجه فکرهایی که راجع بهش کردم شده باشه  

دلخور ادامه داد: چه فکر راجع بهم کردی؟ دارم بهت خیانت  

 کنم؟  می 

تا اومدم لب باز کنم یه جوری خودم رو توجیه کنم انگار  

 س رو قطع کردبدجور بهش برخورده باشه تما

نفسم رو فرستادم بیرون و نشستم روی تخت و آه از نهادم بلند  

 شد
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 حسابی خراب کردم!  -

 گی چی شده یا نه؟ ثنا کنجکاو پرسید: چیکار کردی؟ می 

دختر داییش با کلید اومد تو ویلا منم به طرز غیر منطقی   -

بهش شک کردم و فکر کردم دوست دخترشه! بعد هم بدون  

 جواب خونه رو ترک کردم! خیلی ناراحت شد! سوال یا 

 حسابی از حرفم تعجب کرد 

راستش منم ازت انتظار این واکنش رو نداشتم! یعنی انقدر   -

 کنی؟ دوستش داری تا این حد بدون فکر عمل می 

 حرفی برای گفتن نداشتم 

شه!  دید سکوت کردم ادامه داد: از دلش در بیاری درست می 

 چرا عزا گرفتی؟ 

شه این کار ازم سر کشم! باورم نمی رم خجالت می از کا -

 زده!

سخت نگیر! ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته! ربات که   -

 نیستی همه کارهات با فکر و منطق باشه! ممکنه اشتباه کنی! 

بدون اینکه جوابی بدم دراز کشیدم روی تخت و تو فکرم  

 دنبال یه راهی برای معذرت خواهی و جبران گشتم 

مد کنارم نشست و ادامه داد: راستی آیلار دقت کردی  ثنا او 

 جهان و جمال پیداشون نیست؟ 

 حواس جواب دادم: همین اطرافن دیگه!  بی 

با فکری که به ذهنم رسید از جا بلند شدم و رفتم سمت  

 گاوصندوق و بازش کردم و پیپم رو درش آوردم  

 خوای چیکار؟ ثنا کنجکاو پرسید: اون رو می 

 خوام بهش هدیه بدم! خوشش اومده بود می بلاش خیلی  -

 شگفت زده نگاهم کرد 
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 دی بهش؟ پیپ خانوادگیتون رو هدیه می  -

 از جا بلند شدم 

 مشکلش چیه؟ -

 مستاصل نگاهم کرد 

کنم اینکار و نکن آیلار! مطمئنم پشیمون  خواهش می  -

 شی! می 

های زندگیم تا  دونی از هیچکدوم از تصمیمخودتم خوب می  -

 حال پشیمون نشدم! حتی اگه اشتباه باشه! به 

رفتم یه جعبه برداشتم و پیپ رو گذاشتم توش و گذاشتم تو  

 کیفم و مانتو و شالم رو پوشیدم. 

کرد نتونست جلوی خودش  ثنا که داشت با نگاهش دنبالم می 

 رو بگیره و خندید 

 شه آیلار! باورم نمی  -

 متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: منظورت چیه؟ 

 خوای بری منت کشی؟  شه می اورم نمی ب -

 اخم ساختگی کردم 

 وراجی نکن!  - 

 خندید 

موفق باشی! راستی برم شرکت؟ این طور مشخصه شما   -

 امروز نمیاین! 

 هر جور دوست داری! مراقب خودت باش!  -

 طور! تو هم همین  -

خداحافظی کردیم و سوییچ و کیفم رو برداشتم و رفتم سمت  

بیرون… سوار فراریم شدم و روشنش    در و از خونه اومدم

کردم و از در ویلا خارج شدم و به سرعت روندم تا  
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ویلاش… با رسیدنم با ریموتی که دیشب بهم داده بود در و  

باز کردم و ماشین رو تو حیاط پارک کردم… پیاده شدم و  

رفتم تو… با شنیدن موزیکی که با صدای بلند در حال پخش  

… رفتم سمت اتاقش و با دیدن در  بود لبخندی رو لبم نشست 

باز نگاهی انداختم… دراز کشیده بود روی تخت و سیگار  

کشید… روم و برگردوندم و رفتم سمت مبل و مانتوم و  می 

شالم و در آوردم و نشستم و پام و انداختم روی پام و به  

 موزیک که دوباره شروع به پخش شده بود گوش دادم 

 م آیلاردونی که به عشق تو اسیر) می 

 میرم آیلاردونی که بدون تو می می 

 خوام با تو باشم، تنهام نذار آیلار همیشه می 

همیشه دنبال تو بودم آیلار، یه لحظه از تو جدا نبودم آیلار  

 خوام ازت فقط با من بمونی، من عاشقم آیلار  می 

 ی قلب من و ویرونه کرده  عشقت من و دیوونه کرده خونه

 عاشقت نیست نیست نیست  کسی مثل من که هیچ 

 ای به جز از تو خوندن و با تو بودنم نیست نیست  چاره

 چقدر باید دنبالت بیام تا کی غرورم و بذارم زیر پام  

من دیگه واسه خاطر عشق تو از جونمم حاضرم کوتاه بیام، 

آیلار بسه من و دیوونه کردی دل بی قلب من و ویرونه  

 کردی 

 ده خونه قلب من و ویرونه کرده  آیلار عشقت من و دیوونه کر

 گه باورش نکن اون که تو رو دوست ندارهدل می 

ره و تنهات  ذاره می ره و تنهات می دونم باز آخرش می من می 

ی قلب من  ذاره ولی آیلار عشقت من و دیوونه کرده خونهمی 

 و ویرونه کرده…( 
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 ) آهنگ آیلار از اردوان سپهپور (

ای  موزیک بلاش بهم ریخته و چهرهبه محض تموم شدن 

 درهم از اتاقش اومد بیرون و با دیدنم متعجب شد 

 کنی؟  تو اینجا چیکار می  -

 تکیه دادم به پشتی مبل و ابرویی بالا انداختم و حرفی نزدم 

 اونم تکیه داد به دیوار پشت سرش و بهم خیره شد  

دیدم سکوت کرده و مثل اینکه قرار نیست حرفی بزنه با  

 دادی؟ خند پرسیدم: داشتی موزیک گوش می لب

 یه نخ سیگار درآورد  

 چی شد برگشتی؟   -

 یه چیزی برات دارم!   -

بدون اینگه چشم ازم برداره سیگار رو گذاشت گوشه لبش و  

 حرفی نزد 

از جا بلند شدم و رفتم سمتش و سیگار و از گوشه لبش کشیدم  

 بیرون

 کلافه نگاهم کرد 

 کنی؟ چیکار می  -

و فرو کردم توی کیفم و جعبه رو در آوردم و گرفتم  دستم ر 

 سمتش

 بازش کن! -

 توجه روش رو برگردند حتی نگاهش هم نکرد و بی 

کردم راحت نباشه از دلش در بیارم؛ ولی منم  فکرش رو می 

آدم تسلیم و ناامید شدن نیستم… کیف رو جعبه رو گذاشتم  

و یه    روی میز و برای اینکه حسابی تحت تاثیرش قرار بدم
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ضربه کاری بزنم تا نتونه مقاومت کنه سرم و بردم کنار  

 گوشش زمزمه وار به حرف اومدم

 عاشقتم بلاش! -

اش رو حس کردم… بلافاصله حبس شدن نفسش تو سینه

سرش و چرخوند سمتم و شگفت زده پرسید: چی گفتی؟  

 تکرارش کن! 

تر کردم و بدون اینکه چشم ازش بردارم  لبخندم رو عمیق

 عقب رفتم و تکیه دادم به مبل پشت سرم  عقب  

 به هیچ وجه! همین یه بار کافیه تا تو اعتراف کنی!  -

در حالی که آشکارا مشخص بود حرفم حسابی باب میلش  

بوده و به شدت به مذاقش خوش اومده باشه نیشخندی زد و  

 تاکید کرد 

کنم بارها تکرارش کنی! به زودی کاری می تکرار می  -

 کنی! 

 اد به نفس سری به نشانه تایید تکون دادم با اعتم

 کنم از تکرارش از زبونم مجنون بشی! کاری می  -

در حالی که سعی داشت جلوی لبخندش رو بگیره به حرف 

 اومد 

 هیچ وقت کم نمیاری!  -

 تاکید کردم 

 درسته!  -

رفتم جعبه رو از رو میز برداشتم و دوباره گرفتم سمتش و  

 خوای ببینی چیه؟ نمی ادامه دادم: 

ازم گرفت و بازش کرد… با دیدن پیپ خانوادگیمون درش  

 آورد و ابرویی بالا انداخت
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 سوپرایزم کردی؟   -

 دوست داشتی مال تو باشه!  -

 خوام! هنوز هم می  -

اومد جلوم ایستاد و نگاهش رو چرخوند تو صورتم و با لحن  

 شیطونی ادامه داد: کادوئه منت کشیه؟ 

 وی خودم رو بگیرم و خندیدم و تاکید کردم نتونستم جل

 معذرت خواهی!  -

سری تکون داد و رفت لم داد روی مبل و به کنارش اشاره  

 کرد

 بیا برام روشنش کن! -

رفتم سمتش و توتون رو در آوردم و پیپ رو ازش گرفتم و  

 روشنش کردم و دادم دستش 

   ازم گرفت و تکیه داد به پشتی مبل و شروع کرد به کشیدن 

 بیا بشین کنارم!  -

رفتم سمت مبل رو به روش و نشستم روش و پام رو انداختم  

 روی پام 

 دم از این منظره تماشات کنم! ترجیح می  -

 تماشا؟ -

 ایرادی داره؟    -

 دوباره شیطون شد  

 هر چی دوست داری تماشام کن! چه ایرادی؟  -

 منم با شیطنت نگاهش کردم 

 های خودت بود؟ حرف  -

 نگاهم کرد گیج 

 ها؟ کدوم حرف -
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 موزیک؟ -

 خندید 

 ها بود! به هیچ وجه! اتفاقی بین آهنگ -

 نه اینکه چند بار پلی کردی از اون لحاظ گفتم؟  -

 فقط دستم خورد رفت رو تکرار! -

 خندیدم 

اونم خندید و بعد چند لحظه سکوت پرسید: تصورت از  

 زندگی بعد از ازدواج چیه؟ 

ازدواج فکر نکرده بودم و با کمی  هیچ وقت به زندگی بعد 

تونم تصور کنم! ذهنم از  فکر جواب دادم: تا تجربش نکنم نمی 

 این نظر خالیه! 

 دی؟ کجا رو برای زندگی ترجیح می  -

 اینبار بدون فکر هر حرفی تو دلم بود و به زبون آوردم 

خوام اینجا برام  دم تو آپارتمان تو بمونیم! نمی ترجیح می  -

 تکراری شه! 

هاش برق زد و به  گار از جوابم راضی بوده باشه چشمان

 شوخی پرسید: احیاناً که برای آپارتمانم نقشه نکشیدی؟  

 شاید! اوجا هم بد نیست! خصوصاً تراسش! -

 خندید 

 فکرش رو هم نکن خوشگلم!  -

 خندیدم و منم در مقابل پرسیدم: تصور تو از زنگی چیه؟ 

 کنم! یع عمل می کلاً اهل تصور کردن نیستم! خیلی سر -

 زیاد به نفعت نیست!  -

 کنم به نفعم نباشه!معمولاً کاری نمی  -
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پیپ و گذاشت رو میز و از جا بلند شد و ادامه داد: بلند شو بیا  

 کنیم! بریم حیاط جلویی باغ برای نهار کباب درست می 

 حیاط پشتی بهتر نیست؟  -

 اومد سمتم و دستم و گرفت تو دستش و همراه خودش کشید 

 بیا!  -

رفتیم توی باغ و باهم مشغول درست کردن کباب شدیم… بعد  

خوردن غذا من رو تا خونه رسوند و قرار شد برای شام بیاد  

دنبالم… کلیدم رو در آوردم و در و باز کردم و وارد خونه  

شدم… موزیک با صدای بلندی به گوشم رسید… نگاهم رو  

حال  چرخوندم… چشم به ثنا افتاد… تو حال خودش در

رقصیدن بود… منم بدم نمیومد با غذایی که خوردم یه تکونی  

به خودم بدم… مانتو و شالم رو در آوردم و رفتم سمتش و  

لش… جا خورده برگشت سمتم و با دیدنم  کوبیدم رو شونه

 نفسش رو آسوده فرستاد بیرون  

 ترسیدم! کی اومدی؟   -

 فعلاً برقص! -

دادن… منم باهاش  خندید و با هیجان شروع کرد به قر 

همراهی کردم… بعد اینکه حسابی رقصیدیم و انرژیمون رو  

 تخلیه کردیم با خستگی نشستیم روی مبل  

 عالی بود!  -

 ثنا یه ظرف چیپس از رو میز برداشت و گرفت طرفم  

 میل ادامه دادم: الان؟ بی 

 ای بالا انداختشونه

 خیال! فقط بخور!  بی  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 816 

ز تنقلات انداختم و ازش گرفتم و  نگاهی به میز چیده شده پر ا

 مشغول شدم و پرسیدم: برای خودت جشن گرفتی؟  

 آره!  -

 طاقت ادامه داد: چه خبر؟ تونستی دلش و بدست بیاری؟ بی 

 با اعتماد به نفس به حرف اومدم 

 شه من کاری رو بخوام و انجام نشه؟ مگه می  -

 سری با تحسین تکون داد 

 گی!  خداییش این رو درست می  -

 کنجکاو ادامه داد: حالا چیکار کردین؟ 

 با شوخی ادامه داد: تو کار لب و لوچه هم رفتین؟ 

 ای بهش رفتم چشم غره

دید مثل اینکه قصد ندارم توضیحی بدم خندید و ادامه داد:  

شه!  برای شام خونه رامین دعوتیم! گفته یه تنوعی هم می 

 ینه! میای دیگه؟الانم رفته تدارک بب 

خودتون برین! من قرار دارم! قراره امشب هم برم پیش   -

 بلاش!

 شاکی نگاهم کرد 

 موندی؟ چی؟ باز هم؟ اصلاً چرا برگشتی؟ خوب می  -

 گفت برو خونه میام دنبالت منم قبول کردم!  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 شاید یه سوپرایزی داره؟  -

ن ادامه داد: نکنه  انگار متوجه موضوعی شده باشه با هیجا 

 خواد پیشنهاد بده؟ می 

 متوجه منظورش نشدم و گیج پرسیدم: چه پیشنهادی؟ 

 ازدواج!  -
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حتی با شنیدن حرفش هم قلبم تو سینه فرو ریخت و وجودم پر  

 از هیجان شد و با صدایی تحلیل رفته به حرف اومدم 

 کنم! بحثش رو پیش نکشید! فکر نمی  -

 راضیش کن!  ای هستی به زورتو که حرفه -

 حواس سری تکون دادم بی 

 شه! حالا ببینم چی می  -

انگار تازه موضوعی به خاطرش اومده باشه شتابزده به  

 حرف اومد

راستی یه چیزی آیلار؟ جهان و جمال جداً غیبشون زده!    -

 دن!  گیرم جواب نمی تماس هم می 

 شاید برگشتن روستا؟  -

 د!  رسیممکن نیست؛ وگرنه خبرهاش به من می  -

بزرگش نکن! دیدن خبری نیست حتماً رفتن یه گشتی بزنن!   -

دیم  اگه تا چند روز دیگه خبری ازشون نشد به صابر خبر می 

 پیگیری کنه! 

 متفکر سری تکون داد 

 دونم صابر به راحتی مرخصشون کرده باشه! بعید می  -

 از جا بلند شدم 

استراحت  پس خودت یه تماس با صابر بگیر! من یکم  -

 شم! کنم بعد برای شب آماده می می 

 ای گفتدر حالی که هنوز هم تو فکر بود باشه

ام رو برداشتم و رفتم حموم… یه  منم راهی اتاقم شدم و حوله

دوش گرفتم و از حموم اومدم بیرون… لباس پوشیدم و بعد  

خشک کردن موهام لاک قرمزم رو برداشتم و نشستم روی  

لاک زدن … با اتمام کار منتظر شدم  تخت و شروع کردم به 
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تا خشک شه… بعد  رفتم یه کتاب از کتابخونه کوچیکم  

برداشتم و مشغول خوندن شدم… ساعت که هفت شد کتاب  

رو گذاشتم کنار و بلند شدم و ایستادم جلوی آینه و شروع  

هام  کردم به آرایش… اول موهام رو فر کردم و بعد به چشم

قرمزم رو برداشتم و چند بار   ریمل زدم… در آخر هم رژ

مالیدم به لبم… بعدم رفتم سمت کمدم و بازش کردم و نگاهی  

 هام انداختم به لباس

 خوام برات قرمز بپوشم! رنگی که دوست داری! امشب می  -

یه تونیک کوتاه حریر قرمز که دور کمرش یه کمربند  

خورد و برداشتم با جوراب شلواری مشکی پوشیدم…   می 

ه بلند قرمز با کیف دستی ستش رو برداشتم و  کفش پاشن

تونستم  پوشیدم… ادکلنم رو از رو میز برداشتم و تا می 

زدم… شال حریر مشکیم رو برداشتم و گذاشتم رو سرم و  

 نگاهی به خودم انداختم… راضی بودم 

 العاده زیبا شدی!فوق -

 با صدای ثنا چرخیدم طرفش و تشکر کردم 

 خت و ادامه داد: حالا چرا قرمز؟ نگاهی به سر تا پام اندا

 رنگ مورد علاقشه! -

با تک زنگ گوشیم شنلم رو برداشتم و ادامه دادم:  من دارم  

 رم! تو قراره کی بری؟  می 

 دونم! رامین میاد دنبالم! نمی  -

 بهت خوش بگذره!  -

 به تو هم همینطور!   -

… از ویلا خارج  خداحافظی کردیم و از اتاق اومدم بیرون 

شدم و نگاهی به اطراف انداختم… نه خبری از خودش بود  
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نه ماشینش… با رسیدن بوی عطرش به مشامم لبخندی رو  

هام نشست و چرخیدم عقب… درست پشت سرم ایستاده  لب 

 بود… به شوخی پرسیدم: کمین کرده بودی؟ 

 خندید  

 منتظر بودم با حس بویایت متوجه شی کجام! -

هاش رو گذاشت دو  م و دست با یه جهش خودش رو رسوند به

 طرف صورتم و پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم 

حالم دگرگون شد و برای اینکه همین اول کار خودم رو نبازم  

 لبم رو محکم به دندون گرفتم و فوراً ازش فاصله گرفتم

کنه نگاهی به لبم  بر خلاف انتظارم که الان اعتراض می 

 انداخت  

 وی رومی لبات زیر دندونته! عادت داری؟ اکثر اوقات جل -

نگفتم برای اینکه جلوی تو کم نیارم و بتونم جلوی لبخند  

 گیرم  ارادم رو بگیرم لبم رو به دندون می بی 

 خوای حرفی بزنی؟  دید سکوت کردم ادامه داد: نمی 

 خیلی ناشیانه سعی کردم بحث و عوض کنم  

 ماشینت کجاست؟   -

خندید و به ماشین اشاره  متوجه شد قصد جواب دادن ندارم و 

 کرد

 رو به روت!  -

 نگاهی به ماشین انداختم و پرسیدم:  تازه گرفتی؟ 

 همین امروز!  -

 مبارکه! -

تشکر کرد و رفت در جلو رو برام باز کرد… رفتم  

نشستم… در و بست و خودش هم سوار شد… ماشین و  
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روشن کرد و حرکت کرد و کنجکاو نگاهش رو داد به من و  

 سوال بپرسم؟  پرسید: یه

 بپرس!  -

یه روز صبح بلند شی ببینی کل زندگیت زیر رو شده   -

 کنی؟ چیکار می 

 نگاه معناداری بهش انداختم  

پذیرمش! هر بستگی داره! اگه خودم انتخابش کرده باشم می  -

 خواد باشه! چی می 

 هام نگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

 و اگه انتخابش نکرده باشی؟  -

 ذیرمش! چون ممکن نیست انتخاب خودم نباشه!پباز هم می  -

 ابرویی بالا انداخت

اعتماد به نفست فراتر از تصوره! اینکه باور داری همچی   -

 رسه!تحت کنترلته یکم غیر واقعی به نظر می 

 تاکید کردم 

 ام باور کامل دارم!به خودم و اراده -

 سری با تحسین تکون داد 

 مثل تو ندیدم!  شخصیتت منحصر به فرده! هیچ زنی  -

 تشکر!  -

 لبخندی زد 

کنجکاو ادامه دادم: تو چی؟ این اتفاق برای تو بیفته چیکار  

 کنی؟ می 

 کنم به روال سابق برش گردونم! سعی می  -
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در مورد احساست چی؟ اگه بفهمی احساست در مورد   -

کردی زیر و رو شده  موضوعی یا کسی که حتی فکرشم نمی 

 کنی؟ چیکار می 

 کنم احساسم رو مثل سابق کنم! می  باز هم سعی  -

 و اگه نشد؟  -

 تاکید گرد 

 شه!می  -

 مصر از دونستن جوابش دوباره پرسیدم: اگه نشد؟ 

از این سماجتم خندید و نگاهش رو داد به من و پرسید: 

 مصری بدونی؟ 

 صادقانه جواب دادم: بله! 

هایی که  با کمی فکر جواب داد: آدمی نیستم به آسونی از چیز

 برام مهمن بگذرم! قانع شدی؟ 

 سری به رضایت تکون دادم 

 قانع شدم!  -

 خندید  

ایه  با تو همه چی خیلی خوب و خاصه! تجربه فوق العاده -.

 یکی به خاطرت هوش از سرش بپره!

گه؛ ولی برای اینکه کم نیارم  دونستم داره درست می خوب می 

 با لحنی که انقدر هم جدی نبود به حرف اومدم 

 این حد هم نیست. تا  -

 با شیطنت نگاهم کرد 

 چطوره برات تکرارش کنم؟    -

 خندیدم 

 به هیچ وجه!   -
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 قبولش داری یا نه؟  -

 اینبار انکار نکردم 

 قبول دارم؛ ولی اینم قبول دارم حسمون متقابله! -

 کم نیاری؟  -

 به هیچ وجه!  -

 خندید 

منم خندیدم و دیگه حرفی نزدیم… با رسیدن به ویلا ماشین  

و توی حیاط پارک کرد و پیاده شدیم… دوشادوش هم وارد  ر

 ویلا شدیم و دستم رو گرفت و با خودش همراه کرد  

 ست! بیا بریم حیاط پشتی سوپرازت آماده - 

 دونم چی از ذهنم گذشت از حرکت ایستادم یه لحظه نمی 

 بازم سوپراز؟  -

 به زور دوباره دستم رو همراه خودش کشید 

 ترسی؟ وپرایزم می درسته! نکنه از س -

 با اعتماد به نفس به حرف اومدم 

تونه من رو  ترس؟ بهت گفتم هیچ چیز و هیچ کس نمی  -

 بترسونه؟  

 خندید 

 نه نگفتی!  -

در و باز کرد و وارد باغ شدیم… اولین چیزی که تو تیر  

های گل رز روی زمین بود که  رس نگاهم قرار گرفت گلبرگ

ای ادامه داشت… ردش رو دنبال  مثل فرش قرمز تا نقطه

کردم… با دیدن میز وسط باغ اونم تزئین شده با گل و شمع  

شگفت زده شدم… با لبخند نگاهم رو چرخوندم… از  

هایی آویزون بود و نورش کل اطراف میز ریسه هایدرخت 
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فضای باغ رو روشن کرده بود… از همه مهمتر عطر بهار 

داد  نارنجی که تو هوا پیچیده بود حسابی مشامم رو قلقلک می 

های عمیق  شد برای تنفس بیشترش تند تند نفسو باعث می 

هام بفرسم… با ایستادن  بکشم و بوی خوشایندش رو به ریه

لوی روم نگاهم رو از اطراف گرفتم و دادم بهش…  بلاش ج

نگاهش رو چرخوند تو صورتم و انگار هر لحظه منتظر  

واکنش بیشتری ازم بود باشه با شک و تردید ادامه داد:  

 سوپراز شدی؟  

هام برق زد و لبخندم  انگار تازه به خودم اومده باشم چشم

 تر شد عمیق

 فراتر از تصورم!  -

درنگ دستم رو  رو گرفت طرفم… بی لبخندی زد و بازوش 

دور بازوش حلقه کردم و حین اینکه نگاهم محو اطراف بود  

تونستم چشم بردارم با هم سمت میز  و حتی یه لحظه هم نمی 

قدم برداشتیم… با رسیدن به میز یه صندلی برام کشید  

بیرون… تشکر کردم و نشستم… خودشم ایستاد جلوم و دستم  

اینکه نگاه مشتاقش به نگاهم بود   رو گرفت تو دستش و حین 

 های دستم بازی کرد با انگشت 

 یه چیزی رو باید بهت بگم!  -

 هام سری تکون دادم  گیج از بازی با انگشت 

 دم!   گوش می  -

 نگاهش رو داد به دستم  

 دونم چطور باید بیانش کنم! در واقع یه اتفاقی افتاده! نمی  -

 کنجکاو پرسیدم: چه اتفاقی؟ 

 غه رو فسخ کنیم! باید صی -
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برای یه لحظه قلبم از حرکت ایستاد و ناباور و ناراضی  

 پرسیدم: چه اتفاقی افتاده باید فسخش کنیم؟ 

با فرو رفتن یه چیزی تو انگشتم متعجب سرم رو خم کردم و  

نگاهی به انگشتم انداختم… با دیدن یه حلقه تک نگین برلیان  

 تو انگشتم مبهوت سرم رو بلند کردم 

 ؟بلاش -

 کنی؟ با من ازدواج می  -

محابا شروع کرد به کوبیدن و شور و شوق غیر قابل  قلبم بی 

 وصفی وجودم رو فرا گرفت

حین اینکه همچنان نگاهش قفل نگاهم بود دستم رو آورد بالا  

 ام رو بوسید  و روی انگشت حلقه

گنجیدم و  در حالی که از خوشحالی تو پوست خودم نمی 

خوشیم غلبه کنم پرسیدم: چیکار  تونستم بر حس سر نمی 

 کنی؟ می 

 تاکید کرد 

خوام آیلار! تو این لحظه فقط جوابت رو  فقط جواب می  -

 خوام!  می 

از تو جیبش یه جعبه در آورد و بازش کرد و گرفت سمتم…  

یه رینگ ساده پلاتین مردانه بود… بدون تردید حلقه رو از  

وباره  تو جعبه در آوردم… اونم دستش رو آورد جلو و د 

 تکرار کرد  

 کنی؟  با من ازدواج می  -

هام نشست و حلقه رو  گل از گلم شکفت و لبخند عمیقی رو لب 

 فرو کردم تو انگشتش 

 کنم!  بله! باهات ازدواج می  -
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 ی توی انگشتش انداخت و سر مست خندید نگاهی به حلقه

 ها باید اصرار کنم؟ کردم بیشتر از این فکر می  -

 خندیدم 

 کنم! موردی مثبت باشه تعلل نمی نظرم تو  -

 این عالیه!  -

دستش رو دراز کرد سمتم و ادامه داد: افتخار یه دور رقص  

 دی؟  و به شوهر می 

مشتاق دستم رو گذاشتم توی دستش… دستم و کشید و بلندم  

کرد… از توی جیب کتش ریموت رو در آورد و ضبط  

هاش دور  صوت و روشن کرد… با پخش شدن موزیک دست 

هام رو دور گردنش حلقه کردم و  م حلقه شد… منم دست کمر

هماهنگ با موزیک شروع کردیم به رقصیدن... چند لحظه  

ام و پرسید:  اش رو نوازشوار کشید روی گونههم نشد گونه

 چه حسی داری؟ 

 هر چی تو دلم بود رو به زبون آورد

 نهایت خوشایند! و تو؟ قابل وصف نیست! یه حس بی   -

 ست! حس خاصی نی -

انقدر لحنش محکم نبود بخوام جدی بگیرم؛ ولی با این حال 

 موشکافانه پرسیدم: حسی نیست؟ 

 خندید 

 فعلاً حسی نباشه بهتره؛ وگرنه ممکنه یه کاری دستت بدم! -

 متوجه منظورش شدم و خندیدم 

 حست و رها کن؛ چون تا من نخوام اتفاقی نمیفته!  -

 ف اومد لبش و چسبوند به گوشم و نجواگونه به حر

 کاری کنم بخوای چی؟  -
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دونستم  مورمورم شد و فوراً سرم رو کشیدم عقب و چون می 

این بحث ممکنه به کجا ختم بشه ترجیح دادم ادامه ندم و ازش 

فاصله بگیرم… همینکارم کردم… یه قدم به عقب برداشتم و  

حین اینکه نگاهم بهش بود برگشتم سمت میز و نشستم و به  

 م صندلیش اشاره کرد 

 بشین! بهتره غذامون و بخوریم!  -

 ناراضی خندید و اومد نشست  

 داری نه؟ علناً فرار کردی!داشتی وا می  -

 خندیدم و خیلی ضایع انکار کردم  

 به هیچ وجه!  -

 شاد و شنگول در ظرف غذا رو گرفت 

 شه تاب و تحملت تا چه حده!مشخص می  -

دامه داد:  ی بحث بشقابم رو از جلوم برداشت و ابرای خاتمه

امشب خودم شخصاً غذا رو حاضر کردم! پاستای  

 ات!ماسکارپنه! غذای مورد علاقه

 چطور متوجه شدی به این غذا علاقه دارم؟   -

 اشتباه حدس زدم؟  -

حدست درسته! یکی از غذاهای مورد علاقمه؛ ولی تو که  -

 دوست نداشتی؟ 

 ی تو باشه! گفتم امشب همه چیز باب سلیقه -

 لبخندی با قدردانی زدم و تشکر کردم 

کمی از پاستا برام کشید و گرفت سمتم… ازش گرفتم و  

چنگالم رو گرفتم و یکم پاستا زدم به چنگال و گذاشتم توی  

 دهنم و سری با تحسین تکون دادم 

 عالی شده!  -
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سری با تایید تکون داد و تو یه لیوان نوشابه ریخت و گرفت  

 سمتم  

 م با تردید ازش گرفت

 انگار متوجه شک و تردیدم شده باشه سر خوش خندید 

دونی این لحظه رو باید توی تاریخ نوشت آیلار؟ ازم  می  -

ترسی؟ بخور مشکلی نیست! امشب از خواب آور خبری  می 

 نیست! امشب باید به میل خودت با من باشی!  

 یه جرعه از نوشابه خوردم   

 منظورت چیه؟   -

توی جام و شیفته وار نگاهش رو  برای خودش شراب ریخت 

 هام چرخوند بین چشم

 امشب و باید با من باشی!  -

به هیچ وجه مایل نبودم به همین زودی بخواد همچین اتفاق 

 بینمون بیفته و فوراً مخالفت کردم 

 من نمی…   -

 خیلی جدی و دستوری به حرف اومد 

 مخالفت نکن! ما که قبلاً با هم بودیم!   -

 تی صندلی و خیره نگاهش کردم تکیه دادم به پش 

 کنجکاو ادامه داد: چرا اینجوری خیره شدی؟ 

 یه جرعه دیگه از نوشابه خودم 

 هات رو بخونم! خوام چشمخوام! می معنی نگاهت رو می  -

 با شیطنت نگاهم کرد 

 گه؟ هام چی می حالا چشم -

 لیوان نوشابه رو سر کشیدم و گذاشتم روی میز  

 گه خوشاینده! هر چی می  -
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مشتاق دستش رو دراز کرد سمتم و گرفت تو دستش و  

 پرسید: و نظرت؟ 

 بدون تردید پیشنهادش رو رد کردم 

به هیچ وجه پیشنهاد خوبی نیست! ماه تازه داریم با هم کنار   -

 میایم! 

انگار رد پیشنهادش به مذاقش خوش نیومده باشه شاکی به  

 حرف اومد

ین کار رو انجام  ات اکنی هر بار بدون اجازهمجبورم می  -

 بدم! 

سرش رو آورد جلوتر و با لحن مرموزی ادامه داد: احساس 

 خواب آلودگی و سرگیجه نداری؟ 

 اومدم چنگالم رو بردادم دستم از حرکت ایستاد  

 بله؟  -

 خندون و بشاش به حرف اومد 

چند دقیقه پیش بله رو بهم دادی لازم نیست بارها تکرارش   -

 کنی! 

 ام گرفت  خنده

 شوخی نکن!  -

 جام شرابش رو برداشت  

 چه شوخی؟   -

 تکیه دادم به پشتی صندلی

تونی بارها فریبم بدی؟! تا  دونی تو تنها مردی هستی می می  -

 به حال از هیچ کس فریب نخوردم! 

هاش کردم و با تاکید ادامه دادم: تو تنها  نگاهم رو قفل چشم

 نهایت عاشقشم! مردی هستی بی 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 829 

هام بدجور تحت تاثیر قرار گرفته باشه  نگار از حرفا

طاقت از جا بلند شد و خودش رو رسوند بهم و دستم رو  بی 

 گرفت و همراه خودش کشید سمت ویلا  

ره و ناراضی ادامه دادم: کجا دونستم کجا داره می خوب می 

 ری بلاش؟ اصلاً پیشنهاد خوبی نیست! می 

ام داد به در  بست و تکیهتوجه کشوندم توی اتاقش و در و بی 

 و با فاصله نزدیکی ازم ایستاد 

چقدر من رو دوست داری آیلار؟ حاضری به خاطر من تا   -

 کجا پیش بری؟  

هاش و قاطعانه و بدن تعلل نگاهم رو چرخوندم بین چشم

کنم! حاضرم از هر  جواب دادم: به خاطر تو هرکاری می 

 حدی بگذرم! 

و خودش رو چسبوند بهم   هاش رو دور گردنم حلقه کرددست 

 نگاهش رو مسخ شده چرخوند تو صورتم 

 چی من رو دوست داری؟ عاشق چیم شدی؟   -

محابا  از نزدیکی بیش از حدش حالم دگرگون شد و قلبم بی 

شروع کرد به کوبیدن؛ ولی با این حال سعی کردم به خودم  

 مسلط باشم و بر حس هیجانم غلبه کنم  

 ! قدرتت رو خیلی دوست دارم -

اومد جلوتر و پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و نجواگونه  

 ادامه داد: دیگه چی؟ دیگه چیم رو دوست داری؟ 

 هر چی توی دلم بود رو با تاکید به زبون آوردم 

نهایت دوست  جذابیتت! خشمت! غیرتت! عصبانیتت رو بی  -

دارم! همچیت رو دوست دارم بلاش! دقیقاً همونی هستی  

 ابد کنارم باشه! تو چی؟ تو چقدر دوستم داری؟ خوام تا می 
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 ام اش رو مالید به گونهگونه

 دارم!  -

 چی… -

ام رو کامل کنم با قفل شدن لبام با لباش قلبم  قبل اینکه جمله

هاش  توی سینه فرو ریخت و تا اومدم جلوش رو بگیرم دست 

تر کرد و به بوسیدن ادامه  رو با خشونت دور گردنم محکم

خشونتش حسابی به مذاقم خوش اومد و کنترلم رو  داد… این 

از دست دادم و بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم مسخ  

تاب و  شده باهاش همراهی کردم… چند لحظه هم نشد بی 

قرار سرش رو کشید عقب و حین اینکه به شدت نفس نفس بی 

های پیراهنش و تند تند باز  هاش رفت سمت دکمزد دست می 

 کرد

حالی که سعی داشتم خودم رو جع و جور کنم با صدایی  در 

 تحلیل رفته به کارش اعتراض کردم 

 کنی بلاش؟ چیکار می  -

 پیراهنش و از تنش کند و پرت کرد کنار  

خوام بهت یاد بدم چطور مقابل من هیجانت رو تخلیه  می  -

کنی تا هر دفعه غش نکنی! همین امشب باید تنت رو رام  

 خودم کنم! 

دونم غشی  دونم! می م لب باز کنم خندید و ادامه داد: می تا اومد

 نیستی!   

دوباره لبش رو کوبید به لبم و حریصانه و بدن وقفه مشغول  

شد… همینم  بوسیدن شد و هر لحظه هم خشونتش بیشتر می 

ای روی  باعث شد کم کم دست و پام شل شه و دیگه هیچ اراده

 قرار بگیرم… خودم نداشته باشم و کاملاً تحت کنترلش 
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 *** 

هام رو باز کردم و نگاهی به کنارم انداختم…  با درد چشم

خبری از بلاش نبود… تو جام نشستم… درد تو تنم پیچید…  

توجه از تخت اومدم پایین و خودم رو رسوندم به حموم و  بی 

با تردید در و باز کردم و نگاهی انداختم… اونجا هم نبود…  

وش و شیر آب و باز کردم… با  وارد حموم شدم و رفتم زیر د

برخورد آب ولرم به تنم سرم و بلند کردم زیر دوش و کلافه  

 دستی توی موهام کشیدم 

بودم و  ذاشتم به اینجا ختم بشه! باید خوددار می نباید می  -

گرفتم؛ ولی با این حال پشیمون نیستم! در هر  جلوش رو می 

اهاش  کرد بخوام الان بصورت برای من فرق چندانی نمی 

باشم یا هر وقت دیگه؛ وقتی خوب احساسش رو شناختم و با  

ای  تونم بگم قلبش جز من مال هیچ کس دیگهقاطعیت تمام می 

 تونه باشه!  نمی 

ی  شامپو رو گرفتم و خیلی سریع خودم رو شستم و حوله

تنپوشش رو پوشیدم و اومدم بیرون… در همین حین در اتاق  

با نگاهی خیره سرتاپاش رو    باز شد و بلاش وارد اتاق شد…

از نظر گذروندم… شلوارک تنش بود با یه پیراهن با  

های باز… اونم با دیدنم نگاهی به سر تاپام انداخت و  دکمه

 پرسید: دوش گرفتی؟ خوبی؟  

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 خوبم!  -

پا تند کرد سمتم و خودش رو رسوند بهم و کمرم رو گرفت  

 هاش بین دست 

 ودآگاه آخی از بین لبام خارج شد ناخ
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نگران نگاهش رو چرخوند توی صورتم و ادامه داد: درد  

 داری؟  

 اش و اهومی گرفتم سرم و تکیه دادم به سینه

دستش رو فرو کرد بین موهای خیسم و در حالی که به  

تونست جلوی خوشحالیش رو بگیره شنگول ادامه  وضوح نمی 

 داد: چرا نگفتی دختری؟  

 و قفل نگاهش کردم و جواب دادم: مگه تفاوتی داره؟ نگاهم ر

 معلومه داره! -

 کنجکاو پرسید: پس صابر؟  

 هام رو دور گردنش حلقه کردم  دست 

 فقط دوستیم!   -

 با تاکید ادامه دادم: تو اولی و آخری هستی! 

حسابی جا خورد… با اینکه دیشب با هم بودیم انگار هنوز  

 اون بودم. تونست باور کنه فقط با هم نمی 

قرار نگاهش رو سر داد روی لبم و پرسید: حتی  تاب و بی بی 

 لبات؟ 

 حتی لبام!  -

 هاش برق زد و لبخند عمیقی رو لبش نشست  چشم

 گفتی!چیکار کردی آیلار؟ باید می  -

 هاش نگاهم رو چرخوندم بین چشم

 پشیمونی؟   -

 با رضایت خندید 

 افتخاراتمه!از چی؟ اینکه فتحت کردم؟ جزو  -
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ام و بدون  اش رو کشید روی گونهسرش رو آورد جلو و گونه

اینکه چشم ازم برداره ازم فاصله گرفت و عقب عقب رفت  

 سمت دیوار و تکیه داد بهش و با غرور و قدرت نگاهم کرد 

 به جمع عشاقم خوش اومدی آیلار خان! نمایش تموم شد!  -

یه و تحلیل کنم  برای یه لحظه نتونستم درست حرفش رو تجز

 و مبهم سری تکون دادم 

 چی؟   -

 ی گنگم با تکبر نیشخندی زد  با دیدن چهره

خواستم به این زودی این داستان تموم شه؛ ولی چه کنم  نمی  -

بیشتر از این برای زنی مثل تو   دیگه نشد! وقت ندارم بخوام

 صرف کنم!  

انگار مغزم تازه به کار افتاده باشه رنگ از رخم پرید و نفسم  

توی سینه حبس شد… با اینکه خوب متوجه منظورش شده  

بودم؛ ولی با این حال برای اطمینان پرسیدم: متوجه منظورت  

 شم؟  نمی 

با تحقیر نگاهی به سر تا پام انداخت با لحنی پیروزمندانه به  

 حرف اومد

رو باختی! برد با منه! از پسم بر  باختی آیلار! بازی  -

نیومدی! زمین زدنت ساده نبود؛ ولی من انجامش دادم!  

 ی من! بالاخره افتادی تو تله

تونم تصور کنم  خنده بلندی سر داد و با شرارت ادامه داد: می 

 الان چه حالی داری! 

قلبم توی سینه فرو ریخت و برای اولین بار تو زندگیم حس  

وردم… حتی یک درصد هم فکر  کردم واقعاً شکست خ 

هام باز هم برسیم به این نقطه… کردم با همه تلاشنمی 
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تونم همه چی رو تحت کنترلم بگیرم…  کردم می تصور می 

حالا که دستش رو رو کرده بود و به قول خودش نمایش تموم  

خواست دلیلش رو از زبون خودش  شده بود خیلی دلم می 

رابطه بینمون رو خراب    بشنوم و بدونم واقعاً ارزش داشت 

کنه؛ ولی نتونستم طبق معمول همیشه خونسردیم رو حفظ کنم  

 و با صدایی تحلیل رفته پرسیدم: چرا؟ 

احساس شد و  رنگ نگاهش تغییر کرد و تو یه لحظه یخ و بی 

 نهایت سردی به حرف اومد  با لحن بی 

خواستم این بتی که همه ازت ساختن رو نابود کنم!  می  -

ببرم! دقیقاً کاری که تو با من کردی! زندگی   آبروت رو 

مادرم فقط به خاطر تو خراب شد؛ چون پدرم یه دختر مثل تو  

خواست! پدرم به خاطر کاری که تو با من کردی ازم  می 

 گذشت و حتی دیگه یک بار هم سراغی ازم نگرفت! 

های دورغ تو همه آبرو و  با نفرت ادامه داد: به خاطر حرف

وان وارث پدرم از بین رفت! دیگه هیچ کس  اعتبارم به عن

ذاشت! همه من رو به چشم یه آدم  مثل سابق بهم احترام نمی 

 دیدن! ارزش می کثیف و بی 

با کینه و دشمنی ادامه داد: قصد انتقام نداشتم؛ ولی وقتی بعد  

ها باهات رو به رو شدم و تو بدون هیچ عذاب وجدانی تو  سال

و به نشناختن زدی بدجور  هام نگاه کردی و خودت رچشم

سوختم؛ ولی با این حال خیلی با خودم کلنجار رفتم تا ازت  

بگذرم و حضورت رو نادیده بگیرم؛ اما در آخر نتونستم  

جواب بذارم! اونجا بود تصمیم  تفاوت بمونم کارت رو بی بی 

خواستم هر طور شده  گرفتم این بازی رو شروع کنم! می 

نم تو هیچی نیستی و موفق هم  زمینت بزنم و به همه ثابت ک
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های منه!  شدم! الان که رو به روم ایستادی همه چیت تو دست 

دیگه هیچی برای باخت نداری! روزی که صیغه نامه به  

نقصی  دست همه برسه اون روز، روز پیروزی منه! نقشه بی 

 بود نه؟ 

از کینه تو نگاهش و سردی کلامش بند بند وجودم لرزید و  

سوختم به زور هم شده خودم  رون داشتم می در حالی که از د

رو جمع و جور کردم و به خودم مسلط شدم و با خودم گفتم  

نباید بذارم پیروز میدون باشه! نباید بذارم به همین راحتی  

ذارم فکر کنه تونسته تسلیمم  مغلوبم کنه! به هیچ وجه نمی 

کنم! حداقلش اینه باید  کنه! من از این بازی عقب نشینی می 

اهاش برابر باشم! با این فکر همه قدرت و انرژیم رو جمع  ب

کردم و بدون اینکه چشم ازش بردارم عقب عقب رفتم و  

نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام و در حالی که 

 سعی داشتم خونسرد باشم به حرف اومدم 

کافی نیست! دلیلت اصلاً برای این کار کافی و قانع کننده   -

تم بتونی؛ ولی شکم به یقین تبدیل شد! نیست! شک داش

کردم بخوای خودت رو هم  دونستم بازیه؛ ولی تصور نمی می 

 نابود کنی! 

با غرور و تاکید ادامه دادم: بازی با من خیلی هم راحت  

نیست خانزاده بلاش سالاری! من بازیگر قهاریم! زمین زدن  

کنی نیست! گفتم تنها  من به همین آسونی که فکرش رو می 

دونستم  تونه فریبم بده تویی؛ چون می ردی هستی که می م

دونستم قراره به کجا کنی! حتی می داری همین کار و می 

دونستم تو  برسی! گفتم تنها مردی که عاشقشم تویی؛ چون می 

شم و  هم عاشقمی! چطور تصور کردی به تنهایی عاشقت می 
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  کنم؟ چه طور تصور کردی باخودم رو به راحتی تسلیمت می 

تونی زمینم بزنی و شکستم بدی؟ به این فکر نکردی  عشق می 

 شاید خودت هم همراه با من سقوط کنی؟ 

با اینکه به وضوح حس کردم از تک تک کلماتم جا خورد و  

حتی شگفت زده شد؛ ولی در حالی که سعی داشت خودش رو  

 تفاوت نشون بده با خصومت به حرف اومدبی 

 قوطم بشه! تونه باعث س هیچوقت عشق نمی  -

 تکیه دادم به پشتی مبل و با لحنی قاطع تاکید کردم 

تونم هر غیر  شه! من می اگه پای من در میون باشه می  -

ممکنی رو ممکن کنم! این یه اعتماد به نفس کاذب نیست! یه  

تونه هر  اعتقاده! اعتقاد به اینکه اگه یه زن اراده کنه می 

به دستت آوردم!  چیزی رو بدست بیاره و من اراده کردم و  

تونه متعلق به کسی جز چیزی که من به دست بیارم تا ابد نمی 

نهایت  من باشه! عشقم باید عاشقم باشه! من عاشقتم! بی 

عاشقتم! تو هم عاشقمی! ممکن نیست نباشی! تو نگاهت بارها  

 عشق و دیدم! حس کردم! 

 با تمسخر نگاهم کرد 

 نم؟ کنی عاشقت باشم؟ رهات نک داری التماس می  -

 برای حفظ غرورم منم در مقابل با تمسخر نیشخندی زدم  

التماس کردن از عهده من خارجه! به هیچ وجه! تاکید   -

کنم! به هیچ وجه عشق رو  کنم! به هیچ وجه التماس نمی می 

 کنم! گدایی نمی 

هام طبق انتظارش پیش نرفته باشه خشم تو  انگار اصلاً حرف

 تندی به حرف اومد نگاهش شعله کشید و با لحن  
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رسیم! به التماس هم میفتی! بی صبرانه  به اونجا هم می  -

 منتظرم! منتظرم التماس کنی عاشقت باشم! 

حرفش برام دردناک بود و غیر قابل تحمل… همینم باعث شد  

کنترم رو از دست بدم و برای تلافی از جام بلند شم و پا تند  

اکنشی نشون  کردم سمتش و لبم رو بکوبم رو لبش… اولش و 

نداد… مشخص بود حسابی جا خورده؛ ولی حتی چند لحظه 

هاش رو بست و با ولع شروع کرد به بوسیدن…  هم نشد چشم

بلافاصله خواستم ازش جدا شم؛ ولی قبل اینکه حرکتی کنم  

ام  هام رو گرفت و دور گردنش حلقه کرد و کمربند حولهدست 

تو آغوشش…  رو باز کرد و کمرم و گرفت و با شتاب کشید 

اش و اشتیاقش و خشونتش توی بوسیدن  های بستهبا دیدن چشم

ام رسیدم و لازم ندیدم بیشتر از این ادامه بدم… به  به خواسته

 شدت هلش دادم عقب و با چند قدم به عقب ازش فاصله گرفتم

اش به لبم بود و قفسه  بدون اینکه چشم ازم بگیره نگاه خیره

 رفت یین می اش به شدت بالا و پا سینه

 پوزخندی زدم  

 زود وا دادی؟  -

تو به لحظه به نقطه جوش رسید و شتابزده پا تند کرد سمت  

میز و پاکت سیگارش رو برداشت و یه نخ سیگار گذاشت  

 گوشه لبش؛ ولی روشنش نکرد  

شد  برای اینکه بچزونمش خونسرد خندیدم و ادامه دادم: چی 

رید؟چند دقیقه پیش  خانزاده؟ فقط با یه بوسه هوش از سرت پ

کردی عاشقم نیستی؟ با یک بوسه دوباره عاشقم  ادعا می 

 شدی؟ 

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد 
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 دهنت رو ببند!  -

دست به کمر شدم و با اعتماد به نفس سرم رو گرفتم بالا و  

 ادامه دادم:  

تو لیاقت عشق من رو نداری؛ ولی با این حال عشق چیزی   -

 نیست انتخابش کنیم! 

انگار بیشتر از این نتونست تحمل کنه و کنترلش رو از دست  

 داد و خشمش فوران کرد و با توپی پر صداش اوج گرفت

 برو بیرون! همه چی بین ما تمومه! -

 برای یه لحظه قلبم از حرکت ایستاد؛ ولی اهمیتی ندادم 

 خواستت همینه؟  -

 نگاهی کشدار و طولانی بهم انداخت و تاکید کرد 

 همینه!  -

های مونده تو دلم رو  نتونستم جلوی خودم رو بگیرم رو حرف 

 به زبون نیارم 

منتظر تاوان بازی کردن با زندگی من باش! نه اینکه ازت   -

انتقام بگیرم نه! خودت امروز تو همین لحظه این کارو  

 مونم! کردی! منتظر اعتراف به باختت می 

یقه هم  برای اینکه تیر خلاص و بزنم و حداقل برای چند دق

نامه هم جعلیه   شده بسوزونمش ادامه دادم: ضمناً اون صیغه

های زندگیم برای هر فریبی کاملاً عزیزم! من در همه لحظه

 ام! پس زیاد روش حساب باز نکن! آماده

 همونطور توقع داشتم انگار باور کرده باشه ماتش برد   

و  ام ر اش حولهتوجه روم رو برگردوندم و زیر نگاه خیرهبی 

در آوردم و برهنه شدم و بدون اینکه نگاهم رو ازش بگیرم  

لباسم رو براشتم و مشغول پوشیدن شدم…عجله هم نکردم و  
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هام رو  سلانه سلانه و با آرامشی ظاهری تک تک لباس

پوشیدم… اونم بالاخره طاقتش تموم شد و سیگارش رو  

روشن کرد و بدون اینکه حتی یه لحظه هم ازم چشم بر داره  

د تند مشغول کشیدن شد … از تو کیفم رژ قرمزم رو در  تن

آوردم و ایستادم جلوی آینه و چند بار مالیدم به لبم… با اتمام  

کارم رژ لب رو گذاشتم توی کیفم و رفتم سمت در و با غرور  

از کنارش گذشتم و قبل از اینکه از اتاق خارج شم آخرین  

 حرفم رو به زبون آوردم  

 تونی باشی!زنی نمی جز من با هیچ  -

هام رو توی گوشت دستم فرو  از اتاق اومدم بیرون و ناخون 

هام پوست دستم رو خراش داد؛ ولی هیچ دردی  کردم؛ ناخون 

هام سرعت بخشیدم و با حالی دگرگون  احساس نکردم! به قدم

از ویلا زدم بیرون… به زور خودم و تا سر کوچه رسوندم و  

م و با رسیدن به خونه تا اومدم  با دیدن تاکسی رفتم سوار شد

پیاده شم تازه متوجه شدم دست و پام شل و سرم سنگینه و به  

تونستم سر پا بایستم… برای اینکه یه وقت وسط  زحمت می 

های ناموزون پا تند کردم سمت در و  خیابون غش نکنم با قدم

سراسیمه با کلید بازش کردم و رفتم تو… حیاط رو طی کردم  

شدم… ثنا روی مبل نشسته بود و در حالی که  و وارد خونه 

خورد… انگار  داد نوشابه می با استرس پاش رو تکون می 

متوجه حضورم شده باشه روش رو برگردوند سمتم… با  

دیدنم مثل فنر از جا پرید و پا تند کرد سمتم و نگران پرسید: 

 داد!  زد و گواه بد می کجا بودی؟ دلم بدجور شور می 

بهم دهنش از حیرت وا موند و ادامه داد:  با نزدیک شدن 

 هات قرمزه؟ چرا رنگت پریده؟ آیلار؟ حالت خوبه؟ چرا چشم
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در حالی که سعی داشتم تعادلم رو حفظ کنم با صدایی تحلیل  

 رفته به حرف اومدم 

 مشکلی نیست!  -

 با دلهره پرسید: اتفاقی افتاده؟ 

 میرم تو اتاقم!  -

دوران افتاد… دومین قدم رو  اولین قدم رو برداشتم سرم به  

هام سیاهی رفت و بدون اینکه بتونم تعادلم رو  برداشتم چشم

حفظ کنم همه انرژیم تحلیل رفت و به شدت روی زمین سقوط  

کردم… آخرین صدایی که تو گوشم پیچید صدای جیغ ثنا بود  

 و بعد تاریکی مطلق…

*** 

با    ای درهم از پشت پنجره نگاهم بهش بود… داشت با چهره

کرد… دقیقاً همونی شد  های سریع ویلا رو ترک می قدم

خواستم؛ ولی انتظارم از واکنشش دقیقاً این نبود! فکر  می 

کردم ضعف نشون نده و تا این حد با قدرت برخورد کنه!  نمی 

 ام کرد! زدهباز هم شگفت 

هاش از ذهنم گذشت و با غضب نگاهم رو  تک تک حرف 

داشتم خشمم رو کنترل کنم   ازش گرفتم و در حالی که سعی 

و رفتم نشستم روی مبل... همزمان نگاهم   روم و برگردوندم

هام به شدت رفت تو  به محلفه پر خون رو زمین افتاد… اخم

 هم  

 تونه سر پا باسته!  مطمئناً حال خوبی نداره و زیاد نمی  -

اراده از جا بلند  بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم بی 

هام و تند تند پوشیدم و  سرعت رفتم سمت لباسشدم و به 

سوییچ ماشینم رو از رو میز برش داشتم و رفتم سمت در و  
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از ویلا زدم بیرون… سوار ماشین شدم و با سرعت از در  

ویلا خارج شدم و نگاهی به اطراف انداختم… خبری ازش 

 نبود. 

 پس کجاست؟   -

دنبال تاکسی    شد با فاصلهبا دیدنش که داشت سوار تاکسی می 

اش یه گوشه پارک  راه افتادم… با رسیدن تاکسی دم خونه

های ناموزون و وارد خونه  کردم…  پیاده شد تند تند با قدم

شد… دستم دور فرمون مشت شد و سعی کردم اهمیتی ندم…  

 ی مهدی رو گرفتم گوشیم رو از تو جیبم در آوردم و شماره

 بعد چند بوق جواب داد: بله قربان؟

 ون دو تا رو آزاد کن برن… کارم باهاشون تموم شده. ا -

 چشم قربان!  -

تماس رو قطع کردم و خواستم ماشین رو روشن کنم حرکت  

اش باز شد و رامین با عجله اومد بیرون  کنم همزمان در خونه

 و سوار ماشینش شد و رفت. 

ی جوش  خشم تو نگاهم شعله کشید و تو یه لحظه به نقطه

 رسیدم 

خواد؟ این چه جور دوستیه؟ چرا یه  اینجا چی می  این پسره -

پسر مجرد اونم با عنوان یه دوست باید خونشون رفت و آمد  

داره؟ باید روشن  داشته باشه؟ چرا دست از سرشون برنمی 

 تونم بهش اعتماد کنم! خواد! نمی شه دقیقاً از آیلار چی می 

ی مهدی رو گرفتم و  گوشیم رو در آوردم و دوباره شماره

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله قربان؟

 این پسره رامین؟  -
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 بله آقا! -

 همین الان بگو بیارنش ویلا!  -

 چجوری؟   -

 کنه! فقط بیارش! فرقی نمی  -

 چشم قربان!  -

تماس رو قطع کردم و خواستم ماشین رو روشن کنم؛ ولی با  

م و از ماشین پیاده  فکر به اینکه الان در چه حاله پشیمون شد 

شدم و پا تند کردم سمت ویلا و نگاهی به اطراف انداختم…  

خوشبختانه کسی تو کوچه نبود… خیلی سریع از دیوار پریدم  

بالا و نگاهی تو حیاط انداختم و پریدم پایین… یه راست رفتم  

سمت پنجره اتاقش و نگاهی به توی اتاق انداختم… روی  

زش گرفتم و رفتم سمت در و  تختش خواب بود… نگاهم رو ا

بازش کردم و تا خواستم وارد شم دوستش از اتاقش اومد  

بیرون… فوراً از جلوی در اومد کنار و پشت دیوار پنهان  

شدم… بعد چند لحظه دیدم خبری نشد پا تند کردم سمت در و  

 از خونه اومدم بیرون

 به هیچ وجه نباید اینجا دیده بشم!  -

روشنش کردم و حرکت کردم سمت  سوار ماشین شدم و 

ویلا… با رسیدنم توی حیاط پارک کردم و پیاده شدم و رفتم  

تو... یه راست راهی آشپزخونه شدم و بطری شراب و از تو  

کابینت برداشتم و با یه لیوان اومدم تو سالن و نشستم روی  

مبل… کمی از شراب ریختم تو لیوان و تکیه دادم به پشتی  

 م مبل و لبی تر کرد

 قویتر از چیزی هستی تو تصورم بود!   -
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لبخندی عمیقی رو لبم نشست و سرم رو گذاشتم روی پستی  

 مبل

حساب  لذت بخش بود! انتقام لذت بخشی بود! حالا با هم بی  -

 و برابر شدیم! 

 ی بلندی سر دادم خنده

اش همونی بود  مهم نیست واکنشت چی بود! مهم اینه نتیجه -

 خواستم!   من می 

 وش لیوان رو سر کشیدم سر خ

حالا باید ببینیم چقدر دوستم داشتی! اگه واقعاً دوستم داشته   -

داری و باز میای سراغم!  باشی به این راحتی دست برنمی 

کردی عاشق  اگه نه که چه بهتر! پس اونقدر هم ادعا می 

 نبودی!  

 بطری شراب رو گرفتم و سر کشیدم  

 شتم آیلار خان!  برای اون موقع کدهای جالبی برات نو  -

با صدای زنگ گوشیم بطری رو گذاشتم روی میز و گوشیم  

رو برش داشتم و نگاهی انداختم… با دیدن اسم مهدی تماس  

 و برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم دم گوشم 

 بله؟  -

 تو انباریم ویلاییم آقا! رامین رو آوردن!   -

 الان میام!  -

از ویلا خارج شدم و  تماس رو قطع کردم و از جا بلند شدم و 

رفتم سمت انبار... صدای کمک خواستش از فاصله دور هم  

رسید… مهدی  هم دم انبار ایستاده بود و با دیدنم  به گوشم می 

 پا تند کرد سمتم 

 آقا… -
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 دستم و به نشانه سکوت آوردم بالا 

 اول کلید! -

 بله؟  -

 کلید ویلا رو بده! لزومی نداره دیگه دستت باشه!  -

 چشم! -

کلید و از جیبش در آورد و گرفت سمتم… ازش گرفتم و  

گذاشتم توی جیبم و وارد انبار شدم… رامین به یه صندلی  

بسته شده بود و سعی داشت خودش رو آزاد کنه… با دیدن  

 من رنگ از رخش پرید  

 کنی؟ یا ابلفضل! چی شده؟ تو اینجا چیکار می  -

خیلی   یه صندلی گرفتم و گذاشتم جلوش و نشستم روش و 

 جدی به حرف اومدم 

ری پی  دی و می پرسم مثل آدم جواب می یه سوال می  -

 کارت!

 به من من افتاد 

 خوای بپرس! فقط بذار من برم! نوکرتم! هر چی می  -

 کنی؟ تو خونه آیلار چیکار می  -

دونم چی تو نگاهم دید چی پیش خودش فکر کرد مردمک نمی 

 رگباری به حرف اومد هاش از حدقه زد بیرون و چشم

 به خدا من به زن تو کاری ندارم! به زن خودم کار دارم!  -

ترسیده آب دهنش و فرو داد و با تردید ادامه داد: دوستش  

 دارم! 

از حرفش خشمم فوران کرد و کنترلم رو از دست دادم و با  

خشونت از جا پریدم و مشتم رو بلند کردم بکوبم تو دهنش؛ 

با صورتش برخورد کنه دستپاچه ادامه  ولی قبل اینکه مشتم  
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داد: به خدا ثنا رو دوست دارم!  فقط ثنا! کاری به آیلار 

 ندارم! حتی ازش خواستگاری هم کردم! 

اش انداختم و کشیدم عقب و با فکی  های ترسیدهنگاهی به چشم

 منقبض شده به حرف اومدم 

 بفهمم دورغ...  -

 پرید وسط حرفم و سریع لب باز کرد

 خورم دروغ نگفتم! ی قسم م -

 با تشر تاکید کردم 

بشنوم از این ماجرا کسی خبر دار شده از زندگی ساقطت   -

 کنم! متوجه شدی؟ می 

 تند تند سرش رو به نشانه تایید تکون داد 

 آره! آره! -

 به مهدی اشاره کردم  

 بازش کن! -

 چشم قربان!  -

هاش باز شد جرأت  رفت سمتش و بازش کرد… همینکه دست 

کرد و با پررویی اومد سمتم و پرسید: چیکارش کردی  پیدا 

 حالش انقدر بد بود؟ 

 هام رفت تو هم و دست به کمر جلوش ایستادم اخم

 بد بود؟  -

 پوزخندی زد  

 چطور به این روز انداختیش هنوز خونریزی داشت؟   -

از اینکه به خودش جرأت داد در مورد همچین موضوعی  

کوره در رفتم و گردنش   حرف بزنه خونم به جوش اومد و از

 و گرفتم تو دستم و با قدرت فشردم و صدام اوج گرفت
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زنی مرتیکه؟  تو کی هستی راجع به زن من حرف می   -

 گیرم بیشرف! دهنت و گل می 

دست و پاش رو گم کرد و حین اینکه سعی داشت دستم رو از  

 دور گردنش باز کنه درمونده تند تند به حرف اومد 

 کردم! ولم کن! غلط کردم! غلط  -

به اکراه به شدت هلش دادم عقب و بدون اینکه بتونم جلوی  

 زبونم رو بگیرم نگران پرسیدم: چش شده؟ 

ای کرد جواب داد: تا  حین اینکه گردنش رو میمالید سرفه

… با دکتر تماس گرفتیم گفت یه  وارد خونه شد غش کرد

رفتم  ها رو بگیرین تا بیام… من هم داشتم می سری چیز

 بگیرم؛ ولی بین راه دوستان گرفتنم.

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 مهدی؟  -

 بله قربان!  -

 گوشیش رو بگیر بیار بده به من. -

مهدی چشمی گفت و  گوشیش رو از جیبش در آورد و گرفت  

 سمتم 

 ازش گرفتم 

رامین بدون اینکه از جاش تکون بخوره با تردید به کارش  

 اعتراض کرد  

 با گوشی من چیکار داری؟  -

کنم تو  ام رو ذخیره می حین انجام کارم جواب دادم:  شماره

ری اونجا و از حالش دقیق به من خبر  گوشیت! همین الان می 

 دی! من خوام بدونم چه خبره؟ می 

 دم! می  ما که دشمن نیستیم! بهت خبر -
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 گوشی رو گرفتم سمتش و با هشدار به حرف اومدم 

حواست باشه بخوای بزنی زیرش و زیر آبی بری دوباره   -

 اینجایی؛ ولی اینبار مسلماً برخوردم این نیست! متوجهی؟ 

 سری به نشانه تایید تکون داد و ازم گرفت 

 رو به مهدی به حرف اومدم 

 یکی رو بفرست تا خونه همراهیش کنه! -

 شم قربان!  چ -

از انبار زدم بیرون و رفتم توی ویلا و نشستم روی مبل… 

نگاهم به لپ تاپ روی میز افتاد… تازه یادم اومد دوربین  

هنوز روشنه… لپ تاپ و کشیدم سمت خودم و دوربین و  

ها  خاموش کردم و فیلم و پلی کردم… با دیدن تک تک صحنه

اینکه نگاهم به  یاد لحظات بینمون افتادم و گر گرفتم و حین 

 فیلم بود شیشه مشروب و گرفتم و سر کشیدم 

فکر کنم یکم زیادی خشن بودم و زیاده روی کردم؛ ولی   -

اونم حرفی نزد! خودش خواست! خودش ترغیب به خشونتم  

 کرد!می 

 سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل و خندیدم 

تونم با  کنه! لعنتی چرا فقط می مثل یه افسونگر اغوام می  -

 باشم؟  اون 

تونی باشی  های آخرش افتادم گفت با هیچ زنی نمی یاد حرف

 و پوزخند زدم 

 تونم با هیچ زنی باشم!  من خیلی وقته نمی  -

با زنده شدن خاطرات تو ذهنم با نفرت یه جرعه دیگه از 

شراب خوردم و لپ تاپ و بستم و برش داشتم و رفتم توی  
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و ببندم…  اتاق و گذاشتم توی گاوصندق و خواستم درش ر

 چشمم به صیغه نامه افتاد… برش داشتم و نگاهی انداختم 

 شد جعلیه! برای یه لحظه داشت باورم می  -

 هام رو بهم ساییدم دندون 

 هیچ وقت کم نمیاره!  -

صیغه نامه رو پرت کردم توی گاوصندق و درش رو بستم و  

از جا بلند شدم؛ ولی با فکر اینکه چند نفری کلید اینجا رو  

پشیمون شدم و دوباره گاوصندوق رو باز کردم و  دارن 

 صیغه نامه و فیلم و در آوردم 

بهتره بذارم تو گاوصندوق آپارتمان! اونجا امنیتش بیشتره و   -

 تونه وارد شه!  ی من نمی هیچ کس بدون اجازه

رفتم گذاشتمش روی میز… نگاهم به پیپی که بهم داده بود  

 افتاد…  برداشتم و نگاهی انداختم 

 کردم همچین چیزی هدیه بده! فکر نمی  -

ی لبم و رفتم سمت پنجره و با  روشنش کردم و گذاشتم گوشه

 لذت مشغول کشیدن شدم 

مطمئناً چون این پیپ میراث پدربزرگشه براش خیلی مهمه؛  -

 ولی حالا دیگه مال منه!  

با صدای زنگ گوشیم از تو جیبم درش آوردم و نگاهی  

انداختم… با دیدن اسم خسرو تماس و برقرار کردم و گوشی  

 رو گذاشتم دم گوشم و سلام کردم 

ای  خسرو با لحنی خشدار و ناراحت سلام کرد و پرسید:  می

 اینجا بلاش؟ حالم اصلاً خوب خیست!

 از لحن صحبتش نگران شدم و پرسیدم: اتفاقی افتاده؟ 

 بعد چند لحظه سکوت به حرف اومد
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 پدرم فوت کرده.  -

 هام رفت تو هم  نفسم رو فرستادم بیرون و اخم

 کی؟  -

 لحنش گریون شد 

 امروز صبح!  -

 گم! غم آخرت باشه! تسلیت می  -

 اد صحبت کنم! فقط زودتر بیا! تونم زیممنون! نمی  -

 تر خودم رو برسونم! کنم سریعسعی می  -

 تشکر کرد و با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم 

گیرم! فعلاً حالا آیلار و چیکار کنم؟ خبرها رو از رامین می  -

 باید هر چه سریعتر خودم و برسونم به خسرو!  

 رفتم سمت کمد و مشغول بستن چمدونم شدم… 

*** 

کرد هوشیار شدم و  با لمس دستی که صورتم رو نوازش می 

هام رو باز کردم… ثنا خیلی جدی کنارم نشسته بود و تا  پلک

هاش به شدت تو  های بازم افتاد حین اینکه اخمنگاهش به چشم

 شد دلواپس پرسید: خوبی؟  هم می 

به زحمت تو جام نشستم و گیج پرسیدم:چه اتفاقی افتاد؟ چرا  

 م؟ سر درد دار

 تو سالن از هوش رفتی.  -

 با یادآوری اتفاقات افتاده آه از نهادم بلند شد 

 یه لیوان آب بده.  -

 لیوان آب روی کنار تختی رو برداشت و گرفت سمتم 

 ازش گرفتم و تشکر کردم و کمی ازش خوردم 
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ثنا در حالی که سعی داشت خشمش رو کنترل کنه پرسید:  

حال و رو   چی سرت اومده؟ چرا اون عوضی با این 

 فرستادت خونه؟ 

 کشیدم  کلافه دستی به پیشونیم

فعلاً حال خوبی ندارم و تو شرایطی نیستم بتونم چیزی رو   -

 توضیح بدم! 

 با سماجت اصرار کرد 

 کنم بگو آیلار! خواهش می  -

در حالی که سعی داشتم به خودم مسلط باشم خلاصه وار 

 ماجرا رو براش تعریف کردم 

داستان اولش حسابی جا خورد و گیج و ناباور فقط با شنیدن  

نگاهم کرد؛ ولی بعد چند لحظه خشمش فوران کرد و مثل فنر  

رفت با لحن  از جا پرید و در حالی که تند تند جلوم قدم رو می 

 تندی به حرف اومد 

ذارم کف دستش مرتیکه!  رم حسابش رو می خودم می  -

 چطور به خودش جرأت همچین کاری رو داد؟ 

 حوصله فرستادم بیرون و تلاش کردم آرومش کنم نفسم رو بی 

 خوام یه کاری برام انجام بدی! آروم باش! فقط می  -

در حالی که خیلی سعی داشت خونسردیش رو حفظ کنه  

 کنم تا آروم بشی!پرسید: کار؟ هر کاری بگی می 

 با خستگی و ضعف تکیه دادم به تاج تخت

مانشه یا ویلاش… همه دونم تو آپارت صیغه نامه… نمی  -

جارو بگرد… از زیر سنگ هم شده پیداش کن… شاید  

ای هم باشه… مثل فیلم یا عکس… هر چیزی  چیزهای دیگه



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 851 

خوام هیچی از من تو  خوام ثنا! می از من داره همه رو می 

 دستش نداشته باشه! هیچی! 

 با غیظ به حرف اومد 

شده  کنم! هر طور شده گیرش میارم! اگه زیر و روش می  -

کشم بیرون! خیالت راحت! تا شب  به زور از تو چنگش می 

 تو دستته!  

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

عاقد جایی که صیغه کردیم و هر طور شده راضیش کن یه   -

 کلام هم از دهنش در نیاد! حتی اگه بکشنش! 

 با کینه و دشمنی به حرف اومد 

سوزونمش و  می کنم و کنم آیلار! آتیش به پا می درستش می  -

 کنم یه جای سالم تو بدنش نمونه! کنم! کاری می خاکسترش می 

 فوراً مخالفت کردم 

خوام یه خراش هم روش بیفته! هم  به هیچ وجه! هم نمی  -

دونی بخوای بهش  خوام باهاش درگیر بشی! خوب می نمی 

شی! پس حسابی  نزدیکش شی ممکنه خودت تیکه و پاره می 

کاری که گفتم و انجام بده و .  حواست رو جمع کن و فقط 

 مراقب باش کسی از موضوع بویی نبره! 

 چشم خان!  -

 تونی بری! می  -

سری با تایید تکون داد و پا تند کرد سمت در و از اتاق خارج 

جون از تخت اومدم پایین و از جا بلند شدم و  شد… بی 

روبدوشامبرم رو پوشیدم… از اتاق اومدم بیرون و رفتم  

خصوصم نشستم… جیمز با دو خودش رو  روی صندلی م
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اش کشیدم و  رسوند بهم و کنار پام نشست… دستی زیر چونه

 رفتم توی فکر 

تونم اتفاقات افتاده رو هضمش کنم! دروغ چرا! هنوزم نمی 

کردم بخواد تا آخرش ادامه بده و تیر خلاص رو  تصور نمی 

آب   کنم این بار همه محاسباتم اشتباه ازهم بزنه! اعتراف می 

دونم عاشقمه! ایمان دارم عاشقمه؛ ولی از طرفی در اومد! می 

 متنفر هم هست! کینه هم داره! 

 لبم رو محکم به دندون گرفتم  

کنم  کنم از پست بر نیومدم بلاش! اعتراف می اعتراف می  -

شکستم دادی! تو کاری کردی حتی از خودم هم فریب  

خیلی خوشم  بخورم؛ ولی با این حال حتی از این حرکتت هم 

دونم خیلی عجیبه؛ ولی از اینکه دیگه با هم  اومد! می 

 حساب شدیم بیشتر از این که تصورش رو بکنی خوشحالم! بی 

هام رو بستم و با فکر به  تکیه دادم به پشتی صندلی و چشم

 لحظات بینمون عرق سردی روی تیره کمرم نشست

م خیانت  تونم به سادگی قیدت رو بزنم! درسته به اعتمادنمی  -

تونم ازت بگذرم!  کردی؛ ولی با این حال به هیچ وجه نمی 

دونم هر چی به زبون  درسته از خودت روندیم؛ ولی خوب می 

کنم؛  هات رو فراموش نمی های دلت نبود! حرفآوردی حرف

 تونم به آسونی فراموش کنم! ولی خودت رو هم نمی 

ولین  هام نشست و با احین ادای این جمله نم اشک توی چشم

 ام فرود آمد ناباور با دستم پسش زدم ای که رو گونهقطره

ریزم! عشق به دست  نه! به خاطر عشق اشک نمی   -

شی! یا به دستش  آوردنیه! یا به دستش میاری و خوشبخت می 

 شه!  نمیاری و تموم می 
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 تاکید کردم  

 کنم! یا به دستش میارم یا تمومش می  -

ها سرم رو چرخوندم  اتاق با صدای باز شدن در یکی از 

 سمت صدا… با دیدن رامین متعجب پرسیدم: خونه بودی؟ 

 اومد سمتم و جواب داد: آره خواب بودم. 

 نشست روی مبل و ادامه داد: حالت چطوره؟  

 سری تکون دادم 

 خوبم!   -

 کنجکاو پرسید: چت شده بود؟ 

 مسئله مهمی نبود!   -

 ابرویی بالا انداخت

گی مسئله مهمی افتاده بودی کف سالن بعد می اونجوری  -

 نبود؟ 

مایل به جواب دادن به سوالش نبودم… پس ترجیح دادم  

 سکوت کنم. 

دید سکوت کردم کلافه ادامه داد: به نظر ناراحت میای؟  

 کمکی از من بر میاد؟ 

 تشکر کردم 

 خوام راجع بهش صحبت کنم!نمی  -

 خوشبختانه اصرار نکرد 

 هر جور راحتی!  -

 داد: ثنا کجاست؟ هی به اطراف انداخت و ادامهنگا

 فرستادمش دنبال کاری!  -

 حوصله داری یه کم صحبت کنیم؟  -

 دم! گوش می  -
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خوام از ثنا  دونم موقعیت خوبی نیست؛ ولی می می  -

 خواستگاری کنم! نظرت چیه؟ 

 چطور به این زودی به این نتیجه رسیدی؟  -

 نیست!  میلمتوجه شدم اون هم نسبت به من بی  -

نیشش باز شد و شنگول ادامه داد: آدم فرستاده سراغ دوست  

 دخترم بزننش. 

 متعجب پرسیدم: مگه دوست دختر داری؟  

 خندید 

 گفتم بهتره یکی بگیرم تا مو لا درز نقشمون نره!  -

 خب؟  -

به روش آوردم چرا زدیش… گفت دختره به درد تو   -

دیدم با یه  خوره… گفتم چرا… گفت تعقیبش کردم نمی 

 ی دیگه ریخته رو هم و منم گفتم انتقامت رو بگیرم. پسره

 و تو هم به این منظور گرفتی دوست داره؟  -

 دقیقاً!  -

 با کمی فکر سری تکون دادم 

 خوای سریع تر انجام بده! هر کاری می  -

 گیج نگاهم کرد 

 چطور مگه؟  -

 شاید برای یه مدت رفتیم یه سفر طولانی!  -

 حسابی تعجب کرد 

 برین؟ کی؟  -

ریم… اگه اونجور که خواستم پیش  فعلاً برای دو هفته می  -

تری رفتیم... بعد برگشتن از  نرفت شاید برای مدت طولانی 

 مسافرت بهش پیشنهاد بده. 
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 خیالش شم؟ یعنی اگه جواب رد شنیدم کلاً بی  -

 دقیقاً!  -

 مستاصل نگاهم کرد 

 م! تونم ازش دست بکش ولی من دوستش دارم و نمی  -

اگه ثنا دوست نداشته باشه کاری از من بر نمیاد! الانم   -

ی خودت و تا وقتی از سفر وسایلت رو جمع کن برگرد خونه

 برگردیم نه باهاش تماس بگیر نه ازش خبر بگیر! 

 تر شد گیج 

 شه؟ تر نمی چرا باید همچین کاری کنم؟ اینجوری ازم دور -

بهتره! اینجوری راحت تر برای یه مدت از هم دور باشین   -

تونه تصمیمش رو بگیره! بعد از سفر هر کاری خواستی  می 

 انجام بده! 

 با کمی فکر موافقت کرد 

 رین؟ باشه! حالا کجا می  -

 لازم نیست بدونی!  -

 شه؟ با سماجت پرسید: حالا بگو مگه چی می 

 موشکافانه نگاهش کردم 

 چه اصراری داری بدونی قراره کجا بریم؟  -

 رید و به من من افتاد  رنگش پ

 هیچی! همینجوری گفتم بدونم! -

دستپاچه از جا بلند شد و ادامه داد: من دیگه برم وسایلم رو  

جمع کنم تا ثنا نیومده برم! اگه کمکی خواستی حتماً با من  

 تماس بگیر! 
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حتماً! یه مساله دیگه؟ بهتره یه مدت اطراف آپارتمانت   -

هات تا  کنم یه مدت بری پیش دوست می آفتابی نشی! پیشنهاد 

 ما برگردیم! 

 گیج نگاهم کرد 

 چرا! -

 به نفعته!   -

 ابرویی بالا انداخت

 خوای پیدات کنه!  منظورت بلاشه نه؟ نمی  -

قبل اینکه حرفی بزنم لبخند مرموزی زد و سری به نشانه  

 کنم! تایید تکون داد و ادامه داد: همین کار و می 

از چند دقیقه با ساکشن برگشت و بعد   رفت سمت اتاق و بعد 

خداحافظی رفت سمت در و از خونه خارج شد… منم با  

درنگ از جا بلند شدم و رفتم  فکری که از ذهنم گذشت بی 

توی اتاقم… لباسم رو  تعویض کردم و بعد از برداشتن  

سوییچ ماشینم با جیمز از خونه خارج شدم… بعد از  سوار 

شدم و  ماشین رو روشن کردم و  کردن جیمز خودم هم سوار 

از خونه خارج شدم… با رسیده به جاده اصلی پام رو گذاشتم  

رو پدال گاز و تا جایی که امکان داشت به سرعتم افزودم…  

ها لایی کشیدم و سعی کردم فقط  از سرعت  از بین ماشین 

ماشین لذت ببرم و به هیچ کس و هیچ چیز فکر نکنم تا شاید  

سقف ماشین رو باز کردم… با وزیدن باد  یکم آروم بگیرم… 

به صورتم لبخند عمیقی روی لبم نشست و پشت سر هم نفس  

عمیق کشیدم و تلاش کردم به خودم مسلط بشم و بشم همون  

آیلار همیشگی؛ ولی هر کاری کردم نتونستم خودم رو فریب  

تونم  دونستم هر کاری هم انجام بدم بازم نمی بدم و خوب می 
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مه بدم و الان مسلماً تو زندگیم یه تغییر بزرگ  مثل سابق ادا

 اینجا شده! یه تغییر به اسم بلاش سالاری! 

با این فکر پام رو بیشتر روی گاز فشردم و تا شب تو  

ها ویراژ دادم و با سرعت سرسام آوری تو کوچه پس  خیابون 

های تهران گشت و گذار کردم و با احساس خیلی  کوچه

و با ریموت باز کردم و وارد   بهتری برگشتم خونه… در

حیاط شدم... ماشین و پارک کردم و از ماشین پیاده شدم و  

جیمز و پیاده کردم… در همین حین ثنا جلوم ظاهر شد و  

 نگران پرسید: کجا بودی؟ خیلی نگران شدم! 

 گفتم شاید سرعت یکم حالم رو بهتر کنه… بریم تو.  -

 جلوتر راه افتادم و وارد ویلا شدم 

 خودش رو رسوند بهم و پرسید: جمال و جهان و دیدی؟   ثناهم

 چطور؟ -

تازه برگشتن… سالاری زده درب و داغونشون کرده...   -

البته خودش شخصاً تو ماجرا نبوده… کار آدماشه… چند  

 ها رو زندانی کرده بعد حسابی کتکشون زده. روز بیچاره

 متعجب از حرکت ایستادم و پرسیدم: حالشون چطوره؟ 

 بن! فقط حسابی کبود شدن! خو  -

 برم یه نگاهی بندازم!  -

 تا اومدم روم رو برگردوندم ایستاد جلوم و مانعم شد  

لازم نیست! الان حسابی خجالت زدن! باهاشون رو به رو   -

 نشی بهتره!  

با حرفش موافق بودم… پس دوباره راهم رو کج کردم سمت  

 خونه و وارد شدم و نشستم روی صندلیم  

 ردی؟ تونستی پیداش کنی؟  چیکار ک -
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شه کاری رو بخوام و نتونم انجام بدم! الان  مگه می  -

 گردم! برمی 

رفت تو اتاقش و بعد چند لحظه برگشت و دو تا پاکت گذاشت  

 روی میز جلوم 

 یکی صیغه نامه و یکی هم فیلم.  -

 پس واقعاً فیلم هم گرفته... دیدیش؟ -

 نشست روی مبل و خیره نگاهم کرد 

 ا حدی متوجه بشم اون چیزیه باید باشه. فقط ت -

 سری با رضایت تکون دادم 

 کارت عالی بود!   -

 تشکر کرد و کنجکاو پرسید: فقط آیلار؟ 

 بگو!   -

 با تردید پرسید: سالاری تو فیلم یه جوری نبود؟  

 هام رفت توهم و شاکی نگاهش کردماخم

 نشستی کلش رو دیدی؟  -

گفتم که زیاد جلو نرفتم؛ ولی تو همین چند دقیقه هم رفتارش   -

 یه جوری بود! انگار دیوانه وار عاشقته!  

به هیچ وجه حداقل الان مایل به صحبت در این مورد نبودم و  

 کلافه تکیه دادم به پشتی صندلی و تاکید کردم 

 بحث رو ادامه نده! حالا کجا بود؟ آپارتمان یا ویلا؟  -

 نش! آپارتما -

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: چطور وارد  

 شدی؟ 
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خوشبختانه خونه نبود! چون قبلاً هم وارد ساختمون شده   -

بودم کسی بهم شک نکرد! با یه سنجاق سر مخصوص وارد  

 شدم! تو گاوصندوقش بود! 

 چطور بازش کردی؟  -

رمزش تاریخ تولد خودش بود... آخه کدوم احمقی تاریخ   -

 ذاره رمز گاو صندوقش؟لد خودش رو می تو 

نتونست جلوی خودش رو بگیره و خندید و ادامه داد: وقتی  

بازش کردم یه لحظه فکر کردم از عمد گذاشته تاریخ تولدش 

 تا بتونیم بازش کنیم. 

 ابرویی بالا انداختم 

 جدا؟ً -

 خنده رو لبش ماسید  

و ببره  خواست آبروت ر فقط یه چیز و نفهمیدم! اون اگه می  -

 کرد؟ چرا همون دیروز اقدام نکرد؟  چرا باید صبر می 

ها فکر کردم و حرفی  خودم به اندازه کافی در مورد همه این 

 برای گفتن نداشتم… پس به صیغه نامه اشاره کردم 

 بذارش تو گاوصندوق!  -

 اش کنی؟  بهتر نیست پاره -

 نه؛ ولی فیلم رو از بین ببر! و محضردار؟ -

خود بلاش هم بره محضر، محضردار بگه  کاری کردم  -

 شناسم! کدوم صیغه من اصلاً شما رو نمی 

 سری با تحسین تکون دادم 

 عالیه!  -

 نفسش رو فرستاد بیرون و با غضب به حرف اومد 

 کردم پسر سالاری بتونه تا این حد پست باشه!  فکر نمی  -
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هام و موشکافانه ادامه داد: تو  نگاهش رو چرخوند بین چشم

 کنه چرا تا آخرش ادامه دادی؟ دونستی داره بازی می می که 

تونستم این راه و تا آخر نرم تا شاید به احتمال یک نمی  -

 درصد هم شده بازی نباشه! 

 هاش رو بهم سایید دندون 

 اشتباه بزرگی کردی همچین ریسکی کردی!  -

 پر حرص ادامه داد: بهش ابراز عشق هم کردی؟  

 اومدم  با اعتماد به نفس به حرف

جوری تو ذهن و قلبش حک کردم هیچ وقت از ذهنش پاک   -

 نشه متعلق به کیه! 

هاش رفت توهم و شاکی پرسید: چرا باهاش بودی؟ حداقل  اخم

 باهاش رابطه نداشتی! 

ای  تونه با هیچ زن دیگهدونستم اگه با من باشه دیگه نمی می  -

 باشه!

 کنجکاو نگاهم کرد 

 دونستی؟ از کجا می  -

 ادم جوابی به سوالش ندم ترجیح د

دید سکوت کردم ادامه داد: بهر حال کاریه که شده… لطفاً با  

 این قضیه کنار بیا و فراموشش کن!

ناراحت ادامه داد: از روزی که شناختمت هیچ وقت با این  

حال و روز ندیدمت! همیشه قرص و محکم بودی! بلاش در  

 گذره!  حد تو نبود آیلار! این روزها هم می 

 ره! والا! شوخی ادامه داد: اصلاً یکی میاد و یکی می به 

 زیر لب به حرف اومدم 

 به این آسونی هم نیست!  -
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بحث رو عوض کردم و ادامه دادم:  وسایلت رو جمع کن…  

تونم  ست… نمی ریم مسافرت… ذهنم خیلی درگیر و آشفتهمی 

درست فکرم رو متمرکز کنم… این اتفاقات خیلی اذیتم  

ارم یه کم استراحت کنم و فکرم رو آروم  کرد… احتیاج د

 کنم... احتیاج دارم یه مدت از همچی دور بمونم. 

 از خدا خواسته از حرفم استقبال کرد

تونه حالت رو از این رو  عالیه! به نظر منم یه مسافرت می  -

 به اون رو کنه! 

 *** 

از فرودگاه اومدم بیرون و دوباره با رامین تماس گرفتم و  

روگذاشتم کنار گوشم… باز هم جواب نداد… کلافه  گوشی 

 ی مهدی رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم شماره

 بعد چند بود جواب داد: بله قربان؟ 

 فرودگاهم… دارم میرم آپارتمان… هنوز خبری نشد؟  -

نه قربان! از آیلار خانوم خبری نیست! رامین هم انگار آب   -

ا هم نرفتن! رامین هم  شده رفته توی زمین! حتی روست

 برنگشته شهر خودش! 

 با اعصابی متشنج تاکید کردم 

همه جا رو بگرد! شده کل شهر رو زیر و رو کن و پیداش  -

 خوام بدونم کجاست!کن! هر چه زودتر می 

 چشم قربان!  -

ی چمدونم رو گرفتم رفتم سوار تماس قطع کردم و دسته

 تاکسی شدم… 
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گوشیم رو در آوردم و خواستم  طاقت با حرکت ماشین بی 

هام رو به هم  اش رو بگیرم؛ ولی پشیمون شدم و دندون شماره

 ساییدم 

 چرا من باید باهاش تماس بگیرم؟  -

 سرم رو گذاشتم روی پشتی صندلی 

کردم بره و دیگه پشت  یعنی کجا غیبش زده؟ فکرشم نمی 

سرش رو هم نگاه نکنه! فکر نکنم حتی فهمیده باشه ایران  

 م! حتی یه تماسم نگرفت! نبود

 ام درهم شد چهره

 شاید از کشور خارج شده؟ 

گوشیم رو در آوردم و با مهدی تماس گرفتم و گفتم چک کنه 

ببینه از کشور خارج شده یا نه و بعد تماس رو قطع کردم و با  

 یادآوری رامین کفرم در اومد 

دونم چیکارش کنم! حتی یه بارم  بهش برسه! می  فقط دستم

 تماسم رو نداد!  جواب 

در حالی که سعی داشتم به خودم مسلط باشم نگاهم دادم به  

منظره بیرون و سعی کردم بهش فکر نکنم… بعد چند دقیقه  

با رسیدن به آپارتمان پیاده شدم و رفتم بالا… در رو با کلید  

باز کردم و وارد خونه شدم… همزمان حجم زیادی از آب  

هم دست داد و هاج و  رو سرم خالی شد… یه لحظه شوک ب

واج سرم بلند کردم… با دیدن یه سطل بالای در حسابی جا  

 خوردم 

 این دیگه چیه؟ کی اومده توی تونه؟  -

با فکر اینکه شاید دزدی چیزی اومده خواستم پا تند کنم سمت  

اتاقم با دیدن دیوارهای خونه شگفت زده از حرکت ایستادم…  
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غلط کردی… حتی یه  همه جای خونه با رنگ نوشته شده بود  

 جای خالی هم وجود نداشت… 

 خونم به جوش اومد و کارد میزدی خونم در نمیومد 

 کار کدوم بیشرفیه؟  -

با یادآوری اینکه ممکنه کار آیلار باشه پا تند کردم توی اتاقم  

و رفتم سراغ گاو صندوق و سریع بازش کردم… با دیدن  

اری کسی  گاوصندوق خالی خشمم فوران کرد و متوجه شدم ک

 جز خودش نیست

 کنه؟ حالا دیگه دزدی هم می  -

با دیدن یک کاغذ وسط گاوصندوق سریع برش داشتم و  

نگاهی انداختم… با دیدن علامت زورو با غیظ کاغذ رو  

مچاله کردم توی مشتم و از جا بلند شدم و پرت کردم روی  

 زمین

 چطور جرأت کرد من رو به تمسخر بگیره؟  -

کشیدم یه لگد کوبیدم  های کشدار می نفسحین اینکه از خشم 

 روی در گاوصندوق 

 لعنت بهت آیلار! لعنت بهت!   -

با صدای زنگ خونه خودم رو جمع و جور کرد و در حالی  

حوصله رفتم سمت در و  که سعی داشتم خودم رو آروم کنم بی 

بازش کردم… با دیدن مهدی سری به نشانه سلام تکون دادم  

ندم و بدون توجه به اینکه ممکنه مبل و پیراهنم رو از تن ک 

 خیس شه نشستم روش و سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل 

مهدی متعجب وارد خونه شد و نگاهی به اطراف انداخت و  

 پرسید: اینجا چه خبره؟ چرا سر تا پات خیسه؟ 
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بدون اینکه جواب بدم پرسیدم: اینجا چیکار می کنی؟ نگفتی  

 میای؟ 

 ! باید باهاتون صحبت کنم -

 گوش میدم!  -

 اومد نشست روی مبل و با من من به حرف اومد  

 یه خبرهایی شده!  -

 هام رفت توهم اخم

 چه خبر هایی؟   -

 با این پا اون پا شروع کرد به صحبت

یه اتفاق افتاده! چون ایران نبودین بهتون خبر ندادم! گفتم   -

 وقتی برگشتین  بهتون خبر بدم! 

 کلافه نگاهش کردم 

 گی چی شده یا نه؟  می  -

 هام بیشتر شد و ادامه دادم: نکنه در مورد آیلار؟شدت اخم

 نه یعنی تقریباً.  -

 حرف میزنی یا نه؟  -

های شرکت پاک  … مثل اینکه فیلم دوربین در مورد شرکته -

 شده.

 نفسم رو آسوده فرستادم بیرون

 شده؟ همین؟ فکر کردم چه خبر شده... حالا برای چی پاک  -

 منشی قبل از رفتن پاکش کرده.  -

 گیج نگاهش کردم 

 منشی؟ قبل رفتن؟  -

بله! از شرکت استعفا داده و رفته! فکر کنم کار آیلار خانوم   -

 باشه!
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مثل فنر از جا پریدم و دست به کمر شدم و پرسیدم: چه 

 ربطی به اون داره؟ 

معلومه دوربین ها از عمد پاک شدن! انگار هیچ مدرکی   -

 ! حضورشون توی شرکت وجود نداشته باشه برای

انگار تازه متوجه منظورش شده باشم خشم تو نگاهم شعله  

 کشید 

با دیدن نگاهم با تردید ادامه داد: مثل اینکه سهامشون هم  

 فروختن! 

 با شنیدن سهام ماتم برد  

 سهام؟ -

یکی اومده شرکت و ادعا کرده سهم های آیلار خانوم رو   -

قانونیه… مرده هم به نظر آدم   خریده… چک کردیم…

 حسابی نمیاد. 

 توی یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و صدام اوج گرفت

کردین تو این مدت هر کاری خواسته  پس چه غلطی می  -

 کرده و رفته! 

خیلی حرفه ای بود قربان! کار هر کی بود خیلی زرنگ  -

بود! کوچکترین ردی از خودش باقی نگذاشت! مطمئنم  

ار اونه و حتی یه اثر انگشت هم نمی تونید پیدا  خونتون هم ک

 کنید! 

بیشتر از این تحمل شنیدن حرف هاش رو نداشتم  و با توپی  

 پر به حرف اومدم 

 لازم نیست بیشتر از این حرفی بزنی! بلند شو برو بیرون!  -

 سریع از جام بلند شد و رفت سمت در و از خونه خارج شد 
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دونستم چطور خشمم رو مهار  نمی خون خونم رو میخورد و 

 کنم 

شه به خودش جرأت داد با گستاخی تمام همچین  باورم نمی 

دونست اون شرکت چقدر  کاری ازش سر بزنه! خوب می 

برام مهمه! با این حال بدون اطلاع فروختش تا فقط بهم  

ضربه بزنه! درست کاری که هیراد باهام کرد! پس  

 ات اینه؟ مه بدی؟خواستهخوای اینجوری ادااینجوریه؟ پس می 

 پوزخندی زدم 

خوای به  خوبه! منم همین رو می خوام! حالا که همچنان می  -

دونم چطور حمله بازی ادامه بدی من حرفی ندارم! منم می 

 دونم از کجا ضربه بزنم!  کنم! منم خوب می 

 ی یل رو گرفتم گوشیم رو در آوردم و شماره

 بعد چند بوق جواب داد: سلام. 

 حاشیه به حرف مردم بدون 

 یه دختر بفرست آپارتمانم.  -

گیری  متعجب پرسید: چی؟ چه اتفاقی افتاده یه دفعه تماس می 

 گی یه دختر بفرست؟ و بدون مقدمه می 

 سوال نپرس! فقط کاری که گفتم رو انجام بده!  -

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش بمونم تماس رو قطع  

 کردم شماره سپنتا رو گرفتم 

 از چند بوق جواب داد: بله؟  بعد

 کجایی؟  -

 مهدی خبر داد رسیدین دارم میام دم خونه.  -

لازم نیست… برو دم خونه آیلار و همینکه پاش رو گذاشت   -

 توی خونه بهم خبر بده. 
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 چشم.  -

تماس رو قطع کردم و برای اینکه خودم رو آروم کنم رفتم  

 وش آب  هام رو در آوردم و رفتم زیر د توی حموم و لباس

 خواستم پیش نرفت! هیچ چیز اونجور می  -

 بلندی سر دادم  خنده

مهم نیست! سهام شرکت، خونه، ویلا، هیچکدوم مهم   -

ی  نیست! مهم اینه بالاخره بعد این همه سال تونستم به خواسته

خوای  دلم برسم و حسابم رو باهات تصویه کنم! هر کاری می 

ایت عاشقمی و در نهایت تو  نهانجام بده! به قول خودت تو بی 

 مشت منی!  

یه دوش گرفتم و حوله تن پوشم رو پوشیدم و اومدم بیرون…  

حالم خیلی بهتر شده بود و الان دلم فقط یه نوشیدی قوی  

خواست همچی رو از ذهنم پاک کنه… یه راست رفتم  می 

توی آشپزخونه و یه بطری شراب گرفتم و اومدم نشستم روی  

بازش کردم و یه نفس سر کشیدم و   مبل… بطری شراب رو 

هام رو بستم و سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل و منتظر  چشم

 شدم دختره برسه… 

*** 

 بودم صدای اعتراض ثنا بلند شد  مشغول کاشتن گل

بسه! کل منطقه رو گل بارون کردی! بیا بشین یه چیزی   -

 بخور! 

هام رو در آوردم و با  از پیشنهادش استقبال کردم و دستکش

هام رفتم نشستم  خستگی از جا بلند شدم و بعد شستن دست 

 پشت میز وسط باغ  

 ثنا ماگ قهوه رو گرفت سمتم  
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 آمریکانو.  -

 به میز اشاره کرد و ادامه داد: کاپ کیک هم گرفتم. 

ماگ و از دستش گرفتم و تشکر کردم و یه جرعه ازش  

ی  خوردم و گذاشتم روی میز… ثنا انگار تازه متوجه حلقه

توی انگشتم شده باشه دستم رو گرفت تو دستش و کشید سمت  

خودش و متعجب پرسید: این چیه تو دستت؟ چرا تا الان  

 ست؟ برلیانه؟  ندیدم؟ حلقه

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

جبش بیشتر شد و رگباری ادامه داد: اون خریده؟  تع

ست؟ برای یه پیشنهاد دروغی رفته حلقه برلیان  دیوونه

خریده؟ اونم نگینی با این بزرگی؟ لابد کلی هم بابتش پول  

داده! اینجوریش رو ندیده بودم! حالا چرا در نیاوردی پرت  

 نکردی تو صورتش؟ 

 قهوه خوردم ی دیگه از دستم رو کشیدم عقب و یه جرعه

 برای خودش هم گرفته!  -

سعی کردم بحث رو عوص کنم پس ادامه دادم: بگذریم! چه 

 خبر؟ 

 هام دقیق نگاهش رو چرخوند بین چشم

اگه منظورت بلاشه ایران نبود… رفته بود مراسم ختم پدر   -

 استاد... پدرش فوت کرده… دو روز پیش برگشته.  

سیدم: متوجه نبود  نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پر

 صیغه نامه نشده؟ 

 مرموزانه خندید 

 ممکن نیست نشده باشه!  -

 چطور؟ -
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ای بالا انداخت و بدون اینکه جواب بده پرسید: کی  شونه

 خوایم برگردیم؟ تا کی قرار اینجا بمونیم؟ می 

 هنوز بهش فکر نکردم!  -

سرش رو خم کرد و زیر لب با خودش غر غر کنان به حرف 

 اومد 

 نکبت هم رفت دیگه پشت سرش رو هم نگاه نکرد! این  -

 گی؟ کی رو می  -

 سرش رو بلند کرد 

 شنیدی؟  -

 انقدر بلند بود بشنوم!  -

 گم. رامین رو می  -

گذره پرسیدم: مگه قلدری  برای اینکه بفهمم تو دلش چی می 

 رفتی دوست دخترش رو کوبوندی؟

 با غیظ به حرف اومد 

م گفتم یه ضرب شستی  کرد... منافریته داشت خیانت می  -

 بهش نشون بدم. 

پر حرص ادامه داد: نکبت یه تماسم نگرفت ببینه کجام…  

 خوام ریختش رو ببینم. دیگه نمی 

سایید ادامه داد: اصلاً بیا  هاش رو بهم می حین اینکه دندون 

ها برن به  برگردیم به روال سابق! فقط خودم و خودت! مرد

ه بخور! دیگه  جهنم!تو هم اینقدر نشین یه گوشه غص

افسردگی گرفتم! با حقیقت رو به رو شو! اون یه حقه بازه  

 دروغگوئه! از ذهن و قلبت پرتش کن بیرون! 

 تکیه دادم به پشتی صندلی   

 فقط یکم به زمان احتیاج دارم با این کارش کنار بیام!  -
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 تن صداش عصبی شد 

نشده! بیا  گم از قلبت بیرونش کن! هنوزم دیر  کنار بیای؟ می  -

 و فراموشش کن!

 تاکید کردم  

 تونم از قلبم بیرونش کنم!  دیر شده! نمی  -

 شگفت زده نگاهم کرد 

 گذره؟ خوای چیکار کنی؟ چی تو سرت می چی؟ می  -

 رک جواب دادم: فعلاً جز اون چیزی تو سرم نیست!  

 در حالی که سعی داشت خشمش رو کنترل کنه به حرف اومد 

های دو هفته پیش رو تکرار  مون حرفبعد دو هفته داری ه -

 کنی؟ می 

تا اومدم لب باز کنم صدای زنگ گوشیش بلند شد و ثنا دست  

و پاش رو گم کرد و خواست از رو میز برش داره؛ ولی از 

پریده نگاهی به من انداخت و   هول از دستش افتاد... رنگ

 لبخند مصنوعی زد 

 جهانه. -

 ابرویی بالا انداختم 

 خبره؟ چند روزه مدام با هم در تماسین؟ چه  -

 لبخندش رو کش داد 

 خوره گفتم مخش رو بزنم! دیدم خیلی بدرد می  -

گوشی رو برداشت و از جا بلند شد و ادامه داد: برم جواب  

 بدم. 

ازم فاصله گرفت و گوشی و گذاشت کنار گوشش… معلوم  

بود یه ریگی تو کفششه؛ ولی حوصله تجزیه و تحلیل یا سوال  

و جوابش رو نداشتم… بعد چند دقیقه تماس رو قطع کرد و  
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ام رو گذاشتم رو میز و  برگشت اومد نشست… منم ماگ قهوه

 از جا بلند شدم 

زنم و  رم اسب سواری! یه دوری همین اطراف می می  -

 گردم! برمی 

 من هم بیام؟  -

 خوام تنها باشم! می  -

کی به  تا اومدم روم رو برگردونم مچ دستم رو گرفت و شا

 حرف اومد

خوای تنها باشی به اون فکر کنی نه؟ انقدر به اون  می  -

کنی! آخه این چه  لیاقت فکر نکن آیلار! داری عصبیم می بی 

تونی بذاریش  عشقیه؟ با کاری که باهات کرد چرا هنوزم نمی 

خواست آبروت رو ببره! از  کنار؟ گولت زد! فریبت داد! می 

زمینت بزنه! دیگه باید چیکار ی بینتون فیلم گرفت تا رابطه

 کنه تا بفهمی هیچ حسی بهت نداره؟

 مچ دستم رو از دستش کشیدم بیرون و تاکید کردم 

دونم عاشقمه! عشق کنه؛ ولی خوب می عاشقمه! انکار می  -

هاش دیدم! خواستن رو تو نگاهش دیدم! خوب  رو تو چشم

شدم! اگه دوستم نداشت چرا  شناختمش؛ وگرنه تسلیمش نمی 

صیغه نود و نه ساله؟ چرا اسبش رو به عنوان مهریه تعیین  

کرد؟ چرا ویلاش رو به نامم کرد؟ اون فقط به زمان احتیاج  

 داره تا دوباره بیاد سمتم! 

 هاش گشاد شد چشم

 ها رو نگفته بودی؟  این  -

 حرفی برای گفتن نداشتم  
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هام  دید سکوت کردم موشکافانه نگاهش رو چرخوند بین چشم

شک و تردید ادامه داد: یه چیزی هست آیلار! یه چیزی  و با 

بینتون هست نه؟ چرا این بازی رو شروع کردی؟ چرا 

مقابلش انقدر کوتاه اومدی؟ چرا باهاش بودی؟ قانع نشدم!  

دلیلت برای آدمی مثل تو به هیچ وجه قانع کننده نیست! خیلی  

 پیشش ضعف نشون دادی! 

تو دلم نگه دارم و با حالی  بیشتر از این نتونستنم این راز و 

 خراب به حرف اومدم 

خواست انتقام بگیره!  یه ضعف بزرگ پیشش دارم! می  -

هایی که بهش زدم! کاری که باهاش کردم!  انتقام حرف

 اینجوری بگم هر کاری کرد حق داشت!  

 از حرفم حسابی جا خورد 

 مگه چیکار کردی؟   -

اینکه خودم   نشستم روی صندلی و آب دهنم فرو دادم و برای

هام رو باز و بسته کردم و شروع کردم به  چشم رو آروم کنم

 تعریف

دوازده سالم بود و از عادل خان خیلی ناراحت بودم…   -

سوار اسبم شدم و رفتم توی جنگل... بلاش رو اونجا دیدم…  

اونم با اسبش اومده بود… با دیدنم حسابی خوشحال شد و  

خواد  شش اومده و می اومد سمتم و اعتراف کرد ازم خو

دوست باشیم… منم عصبانیتم و سرش خالی کردم و  

اش کردم… تحقیرش کردم… غرورش و شکستم…  مسخره

گفتم تو در حد من نیستی... اونم خیلی عصبانی شد و هلم داد  

ها... منم برای اینکه کارش رو تلافی کنم  و انداختم تو گِل
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ای اطراف هبدون فکر رفتم پیش همایون خان… همه خان 

 اونجا بودت بودن. 

ام کشیدم و شرمنده ادامه دادم:  دستی روی پیشونی عرق کرده

خواسته  جلوی جمع آبروش و بردم و به دروغ گفتم پسرت می 

 بهم تجاوز کنه! 

ثنا دهنش از حیرت باز کرد یه حرف بزنه؛ ولی عین ماهی  

دونستم  دهنش رو باز و بسته کرد و چیری نگفت… خوب می 

وجه ازم توقع همچین کاری رو نداشته… بعد چند  به هیچ 

لحظه بالاخره خودش رو جمع و جور کرد و ناباور به حرف 

 اومد  

شه  شه تو این کار و کردی آیلار! باورم نمی باورم نمی  -

 همچین دورغ کثیفی گفتی! 

 گفتهیچ حرفی برای گفتن نداشتم وقتی داشت درست می 

 همایون خان چیکار کرد؟   دید سکوت کردم کنجکاو ادامه داد: 

لبم رو به دندون گرفتم و از شدت عذب وجدان با صدایی  

 تحلیل رفته به حرف اومدم 

جلوی همه کتکش زد و هر چی دهنش بود بارش کرد و بعد   -

 یه مدت هم فرستادش خارج کشور پیش مادرش. 

 ای متوجه این موضوع نشد؟ چطور کس دیگه -

ل گرفت با کسی در این مورد  دونم! همایون خان ازم قو نمی  -

خواسته کسی متوجه کار پسرش  حرفی نزنم! احتمالاً نمی 

 کنه!  دوست اگه پدرم بفهمه قیامت می بشه! خوب می 

 بلاش چی؟ نگفت کار اون نبود و تو دروغ گفتی؟  -

برای اینکه ناراحتی و خجالتم رو از این کار پنهان کنم یه  

   کاپ کیک برداشتم و گذاشتم توی دهنم
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 نگفت! -

 نگاهش رو چرخوند توی صورتم 

 هم داره! ات مشخصه ادامهاز چهره  -

 هام رو بستم  سرم رو گذاشتم روی پشتی صندلی و چشم

دست بردار نبود! دوباره اومد سراغم! گفت هنوزم ازم   -

خواد دوست باشیم… اینبار من هلش دادم  خوشش میاد و می 

رش با سنگ برخورد  دونم چی شد افتاد روی زمین و سو نمی 

هوش شد… با دیدن خونی که از سرش زده بود  کرد و بی 

 بیرون خیلی ترسیدم و به جای اینکه کمکش کنم فرار کردم. 

 شد  تر از این نمی هاش گشادچشم

 ولش کردی رفتی؟ دیگه سراغش نرفتی؟  -

 هام رو باز کردم و مستاصل نگاهم رو دادم بهش چشم

افتاده رو زمین… اون رفت  به بابابزرگ گفتم دیدمش  -

 سراغش و بردش بیمارستان. 

 پر حرص به حرف اومد 

 بازم چیزی نگفت نه؟  -

 آشفته و پریشون دستی به صورتم کشیدم 

 نگفت! -

 سردرگم نگاهم کرد  

تونم بگم کارت وحشتناک  دونم چی باید بگم! فقط می نمی  -

 بود! 

 اعتراف کردم 

 دونم! می  -

 کردی؟  برای همین گذاشتی فریبت بده؟ احساس گناه می  -
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کردم و  کردم! همه این سالها بهش فکر می احساس گناه می  -

ها دیدمش تو  تونستم آرامش داشته باشم! وقتی بعد سالنمی 

دونم چطور و  همون اولین نگاه ازش خوشم اومد! اصلاً نمی 

اه میام تا  کی بهش دل دادم! به خودم اومدم دیدم عمداً کوت

نداخت  بکشونمش سمت خودم! همونجور که اون باهام کل می 

 تا بکشونم سمت خودش!

خواد چیکار کنه و هدفش چیه! حتی سعی  دونستم می دقیقاً می 

دادم بخواد هر  نکردم ازش فاصله بگیرم؛ چون بهش حق می 

 جور دوست داره انتقام بگیره!  

 کردی تا آخر پیش بره نه؟ ولی فکرشم نمی  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

خوای چیکار  نفسش رو فرستاد بیرون و ادامه داد: حالا می 

 کنی؟  

کنم متعاقدش کنم حالا که انتقامش رو گرفته یه  سعی می  -

 فرصت به خودمون بده! 

 و اگه نداد؟  -

اش خواد غرور شکستهگذره و فقط می باور دارم ازم نمی  -

 کرد! وش کنه این چند سال می تونست فرامرو ترمیم کنه! می 

 به شوخی به حرف اومد 

خوای به زور وارد عمل شیم؟ تو که هر طور  گم می می  -

 خوایش! شده می 

 نگاه چپی بهش انداختم و از جا بلند شدم  

 اونم فوراً از جا بلند شد و ادامه داد: منم همراهت بیام؟ 

 تاکید کردم 

 خوام تنها برم! بشین سر جات! می  -
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ینکه منتظر بمونم باز بخواد اصرار کنه پا تند کردم  بدون ا

هام اومدم بیرون و راهی  توی ویلا و بعد تعویض لباس

اصطبل شدم… اسب رو آماده کردم و افسارش رو گرفتم و  

کشیدم بیرون… پام رو گذاشتم توی رکاب و کمر زین رو  

گرفتم و خودم رو کشیدم بالا و سوار شدم… بعد از چند دقیقه  

ها تاختم… با  رفتن به سرعتم افزودم و بین درخت  آروم

برخورد نسیم به صورتم روحم تازه شد و حس وصف  

ناپذیری وجودم رو فرا گرفت… حسی توام با آرامش و  

تونست  راحتی خیال… هیچ چیز به اندازه سوارکاری نمی 

شم و درست  آرومم کنه… با حس اینکه دارم زیادی دور می 

م کمی افسار اسب رو کشیدم و نگهش  شناساین اطراف و نمی 

هام  داشتم… نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه رو به ریه

تونست یه روز  وقت می فرستادم… کاش تو هم بودی؛ اون 

عالی برامون باشه… خیلی سریع افکارم رو پس زدم و  

تلاش کردم بهش فکر نکنم… از اسب اومدم پایین و روی یه  

رو بلند کردم و سمت    تنه درخت خشکیده نشستم و سرم

هام رو زد و باعث شد فوراً نگاهم  آسمون… نور آفتاب چشم

های اطرافم… با بهتر شدن دیدم از رو بگیرم و بدم به درخت 

 جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن

کنه؟ هنوزم حرفش همونه؟ هنوزم  یعنی داره چیکاری -

عصبانی   عصبانیه؟ اون که انتقامشم گرفت دیگه از چی باید

 باشه؟  

اش رو روشن  اراده گوشیم رو از جیبم در آوردم و صفحهبی 

کردم و رفتم تو مخاطبین و روی اسمش متوقف کردم… 
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ی آخرین پشیمون  اش رو بگیرم؛ ولی لحظهخواستم شماره

 شدم و گوشی رو برگردوندم توی جیبم 

باید حضوراً ببینمش! با اینجا بودن و دوری چیزی درست   -

! باید یه بار دیگه صحبت کنیم! باید اطمینان پیدا کنم  شهنمی 

 هنوزم حرفش همونه! شاید هم بتونم متقاعدش کنم؟  

تعلل رفتم سمت اسب و سوار شدم و راه اومده  با این فکر بی 

رو برگشتم… کنار اصطبل ایستادم و اومدم پایین و اسب رو  

 بردم توی اصطبل و برگشتم توی ویلا 

 ثنا؟ ثنا؟  -

بعد چند لحظه ثنا از اتاقش اومد بیرون و خواب آلود به حرف  

 اومد 

 برد. بله؟ داشت خوابم می  -

 گردیم خونه!  جمع کن برمی  -

 متعجب نگاهم کرد 

 تو که گفتی هنوز تصمیم نگرفتم؟ -

 چند دقیقه پیش تصمیمم رو گرفتم! -

هام چمدونم رو بستم و  راهی اتاقم شدم و بعد از تعویض لباس

چمدونم رو گرفتم و از اتاق اومدم بیرون و منتظر  دسته 

نشستم روی مبل… بعد از چند دقیقه ثنا هم همراه با چمدونش 

از اتاق اومد بیرون… از جا بلند شدم و با هم از ویلا خارج  

شدیم… بعد از اینکه چمدون رو گذاشتیم صندوق عقب سوار  

 شدیم و حرکت کردیم سمت تهران…

*** 

و یه راست اومدم    ز کردم و وارد ویلا شدیمدر و با کلید با

توی اتاقم و چمدونم رو گذاشتم کنار بعداً بازش کنم… رفتم  
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ام رو برداشتم و تا خواستم برم توی حموم گوشیم زنگ حوله

ی بلاش خورد… رفتم گوشیم رو برداشتم… با دیدن شماره

 لبخندی روی لبم نشست  

 بالاخره تماس گرفت!  -

برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  فوراً تماس رو 

 و سلام کردم  

 صدای عصبیش پشت خط پیچید 

 کجا بودی؟  -

قبل اینکه فرصت جواب بده با توپی پر ادامه داد: چه غلطی  

 کردی؟  

هام رفت  از لحن صحبتش هیچ خوشم نیومد و ناخودآگاه اخم

 تو هم  

 شم؟ متوجه منظورت نمی  -

درب داغون کردی… ماشینم رو خط  آپارتمان و ویلام رو  -

خواستی  گه تو شرکت؟ می ... این مرتیکه چی می خطی کردی

 انتقام بگیری؟ 

 گیج شدم 

 یعنی چی؟   -

 صداش اوج گرفت

دونی منظورم چیه! برای من نقش بازی نکن! به  خوب می  -

 اندازه کافی دیدم چه بازیگر قهاری هستی! 

ز نهادم بلند شد و فقط  با یادآوری رفتن ثنا به آپارتمانش آه ا

 تونستم بگم  

 خبر نداشتم!   -

 طبق انتظارم باور نکرد و با فکی منقبض شده به حرف اومد 
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خودت رو رنگ کن! حالا اطمینان پیدا کردم کارم کاملاً   -

 درست بود! 

 تماس رو قطع کرد 

هام و بهم ساییدم و پا تند کردم سمت در و از اتاق  دندون 

ته بود توی سالن و تلوزیون تماشا  اومدم بیرون… ثنا نشس

 کرد… رفتم طرفش و پرسیدم: چیکار کردی؟ می 

 گیج نگاهم کرد 

 چیکار کردم؟  -

 گه آپارتمان و ویلاش داغون کردی!بلاش تماس گرفته می  -

 خندید  

 گی؟ اون رو می  -

بیخیال ادامه داد: تو خواستی یه خش روش نیفته من هم  

تونستم به همین آسونی  ولی نمی ات رو اجابت کردم؛ خواسته

 هم از کارش بگذرم! 

 کلافه نگاهش کردم 

 دقیقاً چیکار کردی؟  -

 یکم گرد وخاک!  -

 ماجرای شرکت چیه؟ -

 سهام شرکت رو واگذار کردم!  -

 شگفت زده نگاهش کردم 

 واگذار؟ بدون مشورت با من سهام رو واگذار کردی؟   -

 گرفتم! نمی دادم؛ وگرنه آروم  باید یه درسی بهش می  -

 سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم

 چطور صابر و راضی کردی؟  -
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باهاش تماس گرفتم و گفتم یه تصویه حساب شخصیه… تو   -

هم خبر نداری… مسئولیتش با خودم… اون هم از خدا  

خواسته قبول کرد و سهام ها رو به نامم زد… من هم همه  

 هاش رو فروختم به یکی حسابی سنگ اندازی کنه تو کار

 خندید و ادامه داد: حسابی به هم ریخته بود نه؟ 

دونه چی به  دوباره خندید و ادامه داد: الان گیج شده دقیقاً نمی 

 چیه و از کجا ضربه خورده! 

 کفری نگاهش کردم 

 دونه؟  مطمئنی نمی  -

 خندید  

 دونه! معلومه می  -

 رفتم نشستم روی مبل و نفسم رو فرستادم بیرون

 ؟ دیگه چیکار کردی -

 گاوصندوقش رو خالی کردم!  -

 دیگه کم مونده بود از تعجب شاخ دربیارم 

 دیوونه شدی؟ دزدی کردی؟  -

دونم  نترس تو جیبه خودم نذاشتم! همه رو دادم به فقرا! می  -

سوزه! یه علامت زرو هم گذاشتم وسط  از چی داره می 

 گاوصندوق خالیش ندونه بخنده یا گریه کنه.

 ام گرفترو بگیرم و خندهنتونستم جلوی خودم 

 ی روی لبم شرارت ادامه داد: خوشت اومد نه؟ با دیدن خنده

 ام رو بگیرمتلاش کردم جلوی خنده

کنه کار منه و برای  دونی چیکار کردی؟ الان فکر می می  -

 انتقام این کار و کردم! با اجازه کی این کار رو کردی؟ 

 خیال نگاهم کرد بی 
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! تو نگفتی کاری نکن! فقط گفتی  کنهخواد فکر هر چی می  -

یه خش هم روش نیفته! من هم هر کاری لازم بود رو انجام  

دادم! نگران نباش! پاکسازی رو کامل انجام دادم! از  

تونه پیدا کنه  ها بگیر تا اثر انگشت! هیچ مدرکی نمی دوربین 

های شرکت رو هم همچین  ثابت کنه کار ما بوده! حتی دوربین 

یه جوری انگار اصلاً ما هیچ وقت پامون رو  تمیز کردم  

 نذاشتیم اونجا! 

تونست ردی از زیاد تعجب نکردم… ثنا همیشه خوب می 

 خودش به جا نذازه 

 چطور این کار وکردی؟  -

با کمک پری… یه شغل بهتر براش پیدا کردم با حقوق   -

بهتر… با کارمندهای دیگه هم صحبت کردم… کلاً حلش 

 کردم. 

 کی! جداً مارمول -

 خندید 

ما اینیم دیگه! فکر کنم قاسم سیبیل هم کارش رو حسابی   -

 سوخت! درست انجام داده این سالاری اینجور داشت می 

 قاسم سیبیل؟  -

 همونی که سهام رو بهش فروختم. -

 نگاه چپی بهش انداختم و تاکید کردم 

 کارت درست نبود!  -

همش رو  درست ترین کاری بود تا به حال انجام دادم! تازه  -

 برات تعریف نکردم. 

قبل اینکه بگم لازم نیست با هیجان ادامه داد: روی در و  

اش با رنگ نوشتم غلط کردی... یعنی وارد  های خونهدیوار
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اش بشه قشنگ با بیشتر از هزار تا غلط کردی مواجه  خونه

شه… دیدم کمه و دلم خنک نشده، یه سطل پر از آب هم  می 

 ورود بهش خوش آمد بگه.  گذاشتم بالای در به محض

 قبل اینکه ادامه بده دستم رو به نشانه ی سکوت آوردم بالا 

هات رو بشنوم! حالا کی  خوام شیرین کاریکافیه! دیگه نمی  -

 کمکت کرد؟ 

 تنهایی انجامش دادم!  -

 ابرویی بالا انداختم 

 تنهایی؟ صابر بود یا جهان و جمال؟  -

 پر حرص به حرف اومد  

چیزی رو ازت پنهان کرد! جهان و جمال با   شهاصلاً نمی  -

 کمال میل تو این کار همکاری کردن! 

 دلیل نخواستن؟  -

 گفتم یه تصویه حساب شخصیه و به خان ربطی نداره!  -

 با این کتکی که خوردن باز هم همکاری کردن؟  -

کنم باید  ها روشون تاثیر نداره! فکر می کتکها این اون  -

حساب از طرف سالاری باشیم! با این کاری که  تسویهمنتظر 

 با تو کرد نشون داد بدجور اهل تسویه حسابه! 

سری تکون دادم و از جا بلند شدم و رفتم سمت اتاقم… اونم  

بلند شد و دنبالم راه افتاد... رفتم توی اتاقم و ایستادم جلوی  

 آینه و رژم رو برداشتم و مالیدم به لبم 

 ری؟ ایی می کنجکاو پرسید: ج

 ادکلنم رو برداشتم و چند پاف زدم به گردنم 

 رم دیدن بلاش! باید ببینمش! می  -

 تعجب کرد 
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 ست! تونی بری! متوجهی الان به خونت تشنهچی؟ نمی  -

 خوام ببینمش! باید باهاش صحبت کنم! فقط می  -

 مستاصل نگاهم کرد 

 خیال شو آیلار!  مگه حرفی هم مونده؟ تو رو خدا بی  -

 اید اون حرفی برای گفتن داشته باشه! حاضر شو! ش -

 تعجبش بیشتر شد 

 من هم بیام؟  -

 رفتم سمت کمد 

 باید جهان و جمال و دست به سر کنی دنبالم راه نیفتن!  -

 آخه چجوری؟  -

 دونی! زود باش!خودت خوب می  -

 با کمی فکر به حرف اومد 

شه… تو  می صبر کن ببینم تو آشپزخونه غذایی چیزی پیدا  -

 کشونمشون تو خونه. حاضر شو برو بشین تو ماشین من می 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 رفت سمت در و از اتاق خارج شد

منم سریع لباسم رو عوض کردم و رفتم سمت در و از ویلا 

اومدم بیرون و سوار ماشینم شدم… نشستم پایین صندلی و  

بسته شدن در  منتظر شدم… با صدای زنگ خونه و باز و 

چند دقیقه صبر کردم و اومدم بالا و نگاهی به اطراف 

انداختم… خبری ازشون نبود… در و با ریموت باز کردم و  

ماشین رو روشن کردم و از خونه خارج شدم و روندم  

آپارتمانش بلاش… با رسیدنم ماشین رو پارک کردم و پیاده  

خونسرد  شدم و رفتم بالا… در حالی که سعی داشتم کاملاً 

ام مشخص نباشه  باشم و هیچ آثار ضعیف یا ناراحتی تو چهره
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و با قدرت ظاهر شم زنگ واحدش رو فشردم… بعد از چند  

دقیقه در و باز کرد و بلاش با ظاهری آشفته جلوی در ظاهر  

شد… با دیدنم حسابی جا خورد؛ ولی خیلی زود خودش رو  

به سر تا    اش درهم شد و نیم نگاهی جمع و جور کرد و چهره

 پام انداخت

 مشتاق دیدار! چه زود سرپا شدی؟ به نظر سر حال میای؟  -

 باید صحبت کنیم!  -

 کنارش زدم و وارد آپارتمان شدم 

به نظر توقع این حال رو به راه و خونسردی رو ازم نداشت  

خوای؟ بیا برو  و با لحنی آمیخته با خشم پرسید: اینجا چی می 

ما دیگه هیچ حرفی با هم   ات رو ندارم!بیرون! حوصله

 نداریم! رابطمون تموم شده! 

 بدون اینکه برگردم سمتش تاکید کردم 

 تونی کتمان کنی دوستم نداری!نمی  -

 نشستم روی مبل و پام روی پام 

 نیشخندی زد و تن صداش عصبی شد

واقعاً ازت انتظار نداشتم آیلار! انتظار نداشتم تا این حد   -

 بتونی آویزون باشی! 

با دیدن جام شرابش روی میز برش داشتم و یه جرعه ازش  

 خوردم   

خوام  کنم رابطمون رو حفظ کنم! نمی فقط دارم تلاش می  -

 همه چی به همین آسونی بینمون تموم شه! 

 خشمش فوران کرد و لحن عصبیش تبدیل به فریاد شد  

های پوچت رو! برای چی بعد دو  تمومش کن این حرف -

 رو گذاشتی توی این خونه؟ هفته دوباره پات 
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تر  یه جوری گفت دو هفته انگار خیلی ناراحته چرا زود

 نیومدم سراغش  

تا اومدم لب باز کنم و توضیح بدم تو این مدت کجا بودم  

 صدای  

 ای بلند شد زنونه

 تو کی هستی؟  -

متعجب و ناباور چرخیدم سمت صدا… با دیدن یه دختر  

فقط لباس زیر تنش بود  جلوی در اتاقش اونم وقتی تقریباُ 

خونم به جوش اومد و نتونستم خشم رو سرکوب کنم و مثل  

 فنر از جا بلند شدم و با توپی پر به حرف اومدم 

همین الان این خونه رو برای همیشه ترک کن و دیگه   -

 برنگرد!

 هاش رفت توهم دختره اخم

 دی؟تو دیگه کی هستی دستور می  -

 ی تاکید کردم تن صدام رفت بالا و با لحنی جد 

همونی که اگه تا چند دقیقه دیگه از این خونه نری بیرون   -

 شه! باعث نابودیت می 

با اینکه از لحن و تا این حد جدی بیان کردن این جمله از 

زبونم ترسید؛ ولی باداین حال نگاهش رو داد به بلاش و  

 گه بلاش؟ پرسید: این زنه چی می 

این سر و وضع تحمل  بیشتر از این نتونستم حضورش رو با 

کنم و کنترلم رو از دست دادم و هجوم بردم سمتش؛ ولی قبل 

اینکه قدم از قدم بردارم بلاش کمرم رو گرفت و حین اینکه با  

داد خطاب به دختره به حرف هاش فشار می قدرت بین دست 

 اومد 
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 کنیم! فعلاً برو! بعداً سر فرصت صحبت می  -

ق و خیلی سریع حاضر  ای گفت و رفت توی اتادختره باشه

شد و بدون اینکه حتی نگاهمون کنه از خونه خارج شد… من  

که تمام مدت منتظر خارج شدن دختره از خونه بودم تا خیالم  

راحت شه شاکی نگاهش رو دادم به بلاش و با دیدن چهره  

هاش دور کمرم رو  عبوسش تا اومدم لب باز کنم فشار دست 

 دبیشتر کرد و با غیظ به حرف اوم 

 کنی؟ ی من بلند می چه خبرته؟ چرا صدات رو تو خونه -

با فکی منقبض شده ادامه داد: صیغه نامه رو چیکار کردی؟  

تونی من رو هم نگه  اگه تصور کردی با نگه داشتنش می 

داری باید بگم کاملاً در اشتباهی! هر طور شده اون لعنتی رو  

 کنم! کنم و این رابطه کذایی رو تموم می فسخش می 

خورد  من که هنوزم از حضور دختره خون خونم رو می 

 هاش با لحن تندی به حرف اومدم توجه به همه حرفبی 

به چه جرأتی با یکی دیگه بودی؟ خیال کردم خیلی زود از   -

 شی؛ ولی تو با یه دختر دیگه؟ هات پشیمون می همه حرف

 نیشخندی زد و با لحنی تلخ و زننده به حرف اومد 

دونی که؛ ولی هنوز هم برای تو جا  ه! می یه شبه دیگ -

تونم برای تو  تونیم یه بار دیگه امتحان کنیم! می هست! می 

 استثنا قائل بشم! 

هاش برام یه تلنگر بوده باشه به خودم  برعکس انگار حرف

اومدم و متوجه شدم امکان نداره حضور دختره تو این خونه  

ای تو  نقشهعلت و  واقعی بوده باشه و حتماً باز یه بی 

کارشه… اگه تا پام رو گذاشتم تو ویلا متوجه برگشتنم شد و  

پس   تماس گرفت، مطمئناً متوجه اومدنم به اینجا هم شده..
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خیلی سریع به خودم مسلط شدم و سرم رو فرو کردم تو  

 گردنش و با لذت نفس عمیقی کشیدم  

حبس شده نفسش تو سینه و بالا رفتن ضربان قلبش رو به  

 وضوح حس کردم 

 لبخندی زدم و با غرور به حرف اومدم 

کنم! هنوز  نبودی بلاش! هنوز با هیچ زنی نبودی! حس می  -

 کنم! بوی خودم رو روی تنت حس می 

انگار درست زده باشم به هدف آمپر چسبوند و به شدت هلم  

داد عقب و در حالی که سعی داشت خودش رو خونسرد  

 نشون بده  

 به حرف اومد 

 ام برو بیرون! تی شدی؟ از خونهخیالا -

طاقت  ولی اصلاً موفق به آروم نگه داشتن خودش نشد و بی 

 نگاهش رو چرخوند اطراف 

با دیدن پاکت سیگار و فندکش روی میز رفتم برش داشتم و  

 نشونش دادم 

 گردی عزیزم؟ دنبال این می  -

پا تند کرد سمتم و پاکت سیگار و از دستم قاپید و یه نخ در  

آورد و گذاشت گوشه ی لبش و سرش رو آورد جلو و منتظر  

 شد براش روشن کنم 

ابرویی بالا انداختم و فندک و بردم پشت کمرم و دستوری  

 ادامه دادم: اجازه نداری بکشی!  

انگار حرفم و لحنم اصلاً به مذاقش خوش نیومده باشه  

هاش رو بهم سایید و دستش رو دراز کرد پشت  دندون 
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یه قدم ازش فاصله گرفتم و ادامه دادم: به هیچ   کمرم… فوراً 

 وجه!

 کلافه و عصبی به حرف اومد 

 بدش به من! بازی در نیار! حوصله کارهات رو ندارم!  -

 با شیطنت نگاهش کردم 

خوای من برات روشنش کنم؟ این چند روز چیکار  می  -

 کردی بدون من؟ 

ی جوش رسید و هجوم آورد سمتم و  تو یه لحظه به نقطه

هلوهام رو چنگ زد و از جا بلند کرد و چسبوند به خودش و  پ

دستش رو برد پشتم و فندک رو گرفت… منم فوراً سرم رو  

ی لبش کشیدم بیرون و  بردم جلو و با لبم سیگار و از گوشه

انداختم روی زمین… از کوره در رفت و فندک رو پرت  

هاش کرد روی زمین و با خشونت گردنم رو گرفت بین دست 

 اش اوج گرفتصد

 جریم نکن آیلار!   -

ها پیش  از خشونتش لذت بردم و دلم خواست بیشتر از این 

بره؛ ولی برای اینکه متوجه حالم نشه سعی کردم خود دار  

ی تو انگشتش از  باشم و واکنشی نشون ندم؛ ولی با دیدن حلقه

 دهنم در رفت

 ام تو کیفمه! شناسنامه -

 گنگ نگاهم کرد  

و بردم سمت صورتش و با پشت دستم  اراده دستم ر بی 

نوازشوار کشیدم روش و ادامه دادم تا روی گردنش و با  

تونیم  لحنی که حسابی تحت تاثیر قرار بگیره ادامه دادم: می 

 همین الان بریم ازدواجون رو دائمیش کنیم! 
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اولش از حرفم حسابی جا خورد و ناباور نگاهم کرد؛ ولی  

میزی روی لبش شکل گرفت  خیلی زود کم کم لبخند تمسخر آ

 و خنده بلندی سر داد 

کردم یه روز این حرف رو از زبون تو بشنوم  تصور نمی  -

 آیلار! جداً حیرت زده شدم! 

توجه به حرفش یا حتی لحنش بدون اینکه چشم ازش بی 

 تر  بردارم دستم رو نوازشوار کشیدم پایین 

 خوام دوباره عاشقت کنم! می  -

گرفته باشه خشمش فوران کرد و   انگار از این حرفم آتیش

دستش رو بلند کرد و سیلی محکمی کوبید تو صورتم و هلم  

 داد عقب و با تحقیر به حرف اومد 

تو شکست خوردی آیلار! تو باختی! حقیقت رو قبول کن!   -

تونی دوباره به دستم بیاری! پس  های مسخره نمی با این کار

ت کنم! مطمئن باش  تونم تحملراحتم بذار؛ چون جداً دیگه نمی 

اگه صیغه نامه دستم بود بدون تردید تا به حال کار رو تمام  

کرده بودم و آبروت شده بود نقل محافل!  همون کاری که تو  

دم! یه  با من کردی! پس تمومش کن! دارم بهت هشدار می 

دمت دست  بار دیگه این اطراف ببینمت به جرم مزاحمت می 

 پلیس! 

ی  داشتم آرامشم رو حفظ کنم دستی به گونهدر حالی که سعی 

 دردناکم کشیدم و پوزخندی زدم 

 حرف آخرت همینه؟ تمومه؟  -

 با کینه نگاهم کرد 

 دیگه چجوری بگم تمومه! -

 با دیدن کینه توی نگاهش حال بدی بهم دست داد 
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فقط یه تلاش بود تا شاید کوتاه بیای و دوباره برگردی   -

ایستام و بقیه  ی پس منم عقب می خواسمتم! اگه تو این رو می 

سپارم به خودت! چون راهی که من میرم هیچ  راه رو می 

 برگشتی نداره! 

اش روم و برگردوندم و پا  بدون توجه به صورتی بر افروخته

تند کردم سمت در و از آپارتمان اومدم بیرون… بلافاصله  

هام رو بستم و دوباره  در پشت سرم محکم کوبیده شد… چشم

ردم و نفسم و فرستادم بیرون… رفتم سمت آسانسور و  باز ک

سوار شدم و دکمه همکف و زدم... با ایستادن آسانسور اومدم  

بیرون و از در ساختون زدم بیرون و سوار ماشین شدم و  

ام  سرم رو گذاشتم روی پشتی صندلی و دستی روی گونه

 کشیدم 

لی نه با  شم؛ و کوتاه نمیام! اینبار از یه راه دیگه وارد می  -

تونی ازم بگذری! مصمّم سر جام  کوچیک کردن خودم! نمی 

 ایستادم! 

با صدای بلند کوبیده شدن در نگاهم سمت در جلب شد…  

خودش بود… سوار ماشینش شد و حرکت کرد… بدون فکر  

ماشین رو روشن کردم و پشت سرش راه افتادم… انگار  

رو   متوجه حضورم شده باشه سرعتش رو برد بالا… منم پام

رو پدال گاز فشار دادم و باز ماشینم رو رسوندم پشت  

ها  سرش… اونم باز سرعتش رو بیشتر کرد و از بین ماشین 

لایی کشید و سعی کرد هر طور شده گمش کنم... بدون اینکه  

بتونم جلوی خودم رو بگیرم لبخندی رو لبم نشست و سرعتم  

اونم  رو به آخرین حدش رسوندم و از کنار ماشینش گذشتم… 

بلافاصله ماشینش رو نزدیک کرد و سعی کرد ازم جلو بزنه؛  
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ولی راهش رو بستم و اجازه عبور بهش ندادم، اما در کمال 

ناباوری ماشینش رو از پشت کوبید به ماشینم تا حتی شده با  

 رد شدن از روی ماشینم از سر راهش برم داره. 

 لبخند رو لبام ماسید  

ری؛ ولی  لی داری تند می خیلی عصبانی هستی بلاش! خی -

 شی! آروم می 

با برخورد دوباره ماشینش به ماشینم، اینبار با شدتی بیشتر  

کوتاه اومدم و تا خواستم از سر راهش برم کنار دوباره با  

آخرین سرعت کوبید به ماشینم و باعث شد کنترل ماشینم رو  

از دست بدم و با یه چرخش از لاین خارج شم… همزمان یه  

هام یخ بست  ا سرعت بهم نزدیک شد… خون تو رگماشین ب

و برای اینکه باهاش برخورد نکنم سراسیمه پام رو گذاشتم  

رو پدال گاز و قبل رسیدن ماشین بهم از جاده عبور کردم و  

بلافاصله پدال ترمز و کلاچ رو با تمام قدرت تا انتها فشار  

های ماشین بلند شد و بعد  دادم… صدای گوش خراش لاستیک

چند لحظه از حرکت ایستاد… ماشین رو خاموش کردم و  

 ترمزدستی رو کشیدم و نفسم رو آسوده فرستادم بیرون

 به خیر گذشت!  -

سرم و تکیه دادم به پشتی صندلی و عرق سردی روی  

 پیشونیم نشست

 فاصله چندانی با مرگ نداشتم!  -

 نگاهم رو چرخوندم… با ندیدن ماشین بلاش لبخند تلخی زدم 

همین راحتی؟ به همین راحتی ازم گذشتی! حتی تا این  به  -

حد هم مهم نبودم ببینی زنده موندم یا نه؟ پات رو گذاشتی رو  

کردم! کاش گاز و بیخیال رفتی؟ تا این حدش رو تصور نمی 
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تونستم  کردی! کاش می فقط یه درصد به خودمون فکر می 

قانعت کنم چقدر دوست دارم! چقدر دوستم داری! کاش  

جه بودی زندگی ممکنه فقط یه بار فرصت خوشبختی رو  متو 

 به آدم بده! کاش! 

با حالی گرفته ماشین روشن کردم و تا خونه روندم… با  

  دم خونه ماشین رو پارک کردم و تا اومدم پیاده شم رسیدنم

در ماشین با شتاب باز شد و صابر جلوم ظاهر شد و  

 مضطرب به حرف اومد 

 منتظرتم! کجا بودی؟ خیلی وقته  -

 متعجب پیاده شدم 

 کنی؟ چرا خبر نداری میای؟ اتفاق افتاده؟ اینجا چیکار می  -

 نگران نگاهی به ماشین انداخت

 حالتون خوبه؟ تصادف کردین؟ ماشین تقریباً داغون شده!  -

 چیز مهمی نیست! خوبم!  -

 ای کشید نفس آسوده

 دین؟ کجایین؟ چرا گوشیتون رو جواب نمی  -

داشتم! حرفت رو بزن صابر! اینجا چیکار  جایی کار  -

 کنی؛ اونم بدون اینکه از قبل خبر بدی؟ می 

 با من من به حرف اومد 

 چطور بگم؟  -

 طاقت تاکید کردم از من منش متوجه شدم یه اتفاقی افتاده و بی 

 دم! گوش می  -

با سرزنش خودش جواب داد: منه احمق کوتاهی کردم و  

 خبره! متوجه نشدم دورم چه 

 کلافه نگاهش کردم 
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 زنی یا نه؟ قصه نباف صابر! حرف می  -

هاش رو بست و شرمنده جواب داد: امشب عادل خان  چشم

 قصد داره آینور خانوم رو به عقد مسعود خان در بیاره. 

 شگفت زده نگاهش کردم  

 چیکار کنه؟  -

انگار تازه متوجه حرفش شده باشم خونم به جوش اومد و تو  

 فوران کرد و با لحن تندی به حرف اومدم   یه لحظه خشمم

 تر خبر ندادی؟  کنی؟ چرا زودپس تو اینجا چیکار می  -

اومدم تهران… تازه بهم  یه کاری پیش اومده بود باید می  -

کنم این بار به  خبر دادن... گفتم بیام با هم بریم… فکر نمی 

 تنهایی حریف عادل خان بشم.  

حالی که سعی داشتم خشمم رو  در ماشین رو به هم کوبیدم در 

 سرکوب کنم رفتم سمت خونه 

 بریم تو حرف بزنیم!   -

صابر چشمی گفت و همراهم راه افتاد… در و باز کردم و  

وارد ویلا شدیم…  ثنا با ناراحتی نشسته بود روی مبل و  

نگاهش کف زمین بود... با صدای باز و بسته شدن در سرش  

 ومدی؟ رو بلند کرد و با دیدنم پرسید: ا

با دیدن صابر از جا بلند شد و ادامه داد: تو اینجا چیکار  

 کنی؟ کی اومدی؟ می 

 رفتم نشستم روی صندلیم و خطاب به ثنا به حرف اومدم 

 همه لوازم رو جمع کن! شاید لازم باشه زیاده بمونیم!  -

ثنا گیج نگاهش رو چرخوند بین من و صابر و پرسید:کجا؟  

 میاین!چه خبر شده؟ به نظر آشفته 

 گردیم روستا! برمی  -
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 پام رو انداختم روی پام و به صابر اشاره کردم بشینه 

 صابر اومد نشست روی مبل و نگاهش رو منتظر داد به من

 گین چی شده یا نه؟ ثنا هم کنجکاو اومد جلوتر و پرسید: می 

صابر جواب داد: عادل خان قصد دارن آینور خانوم رو  به  

 . عقد مسعود خان در بیارن 

 هاش گشاد شد ثنا چشم

 ست؟ چی؟ مگه دیوونه -

هاش رو بهم سایید و نگاهی کوتاه به من انداخت و از  دندون 

جا بلند شد و ناراضی ادامه داد:  مثل اینکه باید برگردیم! من  

 رم لوازم رو جمع کنم! می 

 رفت تو اتاقش 

صابرم دید سکوت کردم و تو فکرم کنجکاو پرسید: چی  

 دین خان؟ می دستور 

 خونسرد تکیه دادم به پشتی صندلیم

کنیم و  همه افرادت رو جمع کن! عمارت رو محاصره می  -

خوام نشون بدم  کنیم! می اون مراسم رو سرشون خراب می 

 کی هستم! 

 گل از گلش شکفت 

خواد یه درس درست و حسابی به  چشم! خیلی دلم می  -

ازه کافی تازونده  مسعود خان بدیم! این مدت تو نبودتون به اند

 و حالا وقتشه تاوانش رو پس بده! 

 سری تکون دادم 

 اون پسری که گفتی آینور رو دوست داره؟  -

 خب؟  -

 اطمینان داری دوستش داره؟  -
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رو دوست دارن! خودم هم دیدمشون! دور از  بله! همدیگه -

 ذارن! چشم عادل خان قرار می 

 چه جور آدمیه؟ قابل اعتماد هست؟  -

رگ و ریشش رو در آوردم… خانواده خوب و   -

 محترمین… پسره هم پسر خوب و پاکیه.  

اش امشب  خواد با خانوادهخبرش کن... اگه آینور رو می  -

 بیاد عمارت. 

 موشکافانه نگاهم کرد 

 خواین چیکار کنین؟  چی تو فکرتونه؟ می  -

کنم! دیگه نباید آینور نقطه  همین امشب کار و تموم می  -

باشه دست مسعود خان! به خیال خودش فکر کرده  ضعفم 

تونه تمام قدرت و  دور از چشم من با آینور ازدواج کنه می 

ثروتم رو بگیره تو مشتش؛ ولی با این کار گور خودش رو  

 کنده! 

خواد جلوی اون  کنین؟ کی می عادل خان رو چیکارش می  -

 رو بگیره؟ 

ر و آروین  با قاطعیت جواب دادم: من! بهش گفته بودم آینو 

برام مهمن و تصمیم زندگیشون با منه! گفته بودم خط قرمز  

منن و نباید ازش عبود کنه؛ ولی هیچ اهمیتی نداد و بازم کار  

 خودش رو کرد!  

با مشت کوبیدم رو دسته صندلی و با فکی منقبض شده ادامه 

 دادم: چطور تونست برای پول دخترش رو بفروشه؟ 

 یری شد چیکار کنیم؟ جسارت نباشه خان! اگه درگ -

 شیم! ما هم درگیر می  -

 عادل خان؟  -
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 بدون تردید تاکید کردم 

 شم! برای خوشبختی خواهرم با هر کسی درگیر می  -

*** 

تو راه روستا بودیم و فاصله چندانی تا رسیدنمون نمونده  

بود… جهان و جمال هم با ماشی پشت سرمون میومدن…  

 هوا هم تقریباً تاریک شده بود  

 ب به صابر پرسیدم: مطمئنی عقد ساعت نه شبه؟ خطا

بله! با سلیمه تماس گرفتم و اونم تایید کرد! همین چند   -

 ساعت پیش بهشون خبر دادن اماده شن برای مراسم. 

 خوبه! از آدمات چه خبر؟  -

 نزدیک عمارتن! تا ما برسیم عمارت و محاصره کردن!  -

برقرار گوشیش زنگ خورد… ببخشیدی گفت و تماس رو 

کرد و گوشی رو گذاشت کنار گوشش و جواب داد و بعد  

اینکه تماس رو قطع کرد ادامه داد: مثل اینکه مسعود خان  

 شیک و پیک کرده و از عمارتش زده بیرون! 

 ثنا که تا به حال ساکت نشسته بود حرصی به حرف اومد 

دونم یه آدم  شه! نمی سر سوزن احساس آدمیزاد سرش نمی  -

نه به این درجه از حیوون بودن برسه! البته بلا توچطور می 

 نسبت حیوون!  

نگاهش رو داد به من و ادامه داد: قصد داری باهاش چیکار  

 کنی آیلار؟ چه نوع مجازاتی براش در نظر گرفتی؟ 

تا اومدم جواب بدم صابر خطاب به ثنا با هشدار به حرف  

 اومد 

 درست صحبت کن! تو روستاییم ها! آیلار چیه؟  -

 نا با غیظ نگاهش کرد  ث
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 اصلاً به توچه؟ این موضوع بین من و خانه!  -

 دوباره نگاهش رو داد به من و منتظر جوابم شد  

دم! قرار نیست  با یه تذکر و تهدید به موضوع خاتمه می  -

 جلوی مردم روستا و جمع علناً کاری کنم!

 سری به نشانه تایید تکون داد 

 گی! درست می  -

فی نزدیم… با توقف ماشین پیاده شدیم و  دیگه تا برسم حر

 صابر نگاهی به ساعتش انداخت

 ساعت نه شد… بریم تو؟  -

 نگاهم رو دادم به جهان و به حرف اومدم 

 با زنت تماس بگیر بره تو سالن ببینه چه خبره و خبر بده.   -

 چشم! -

 گوشیش رو در آورد و ازمون فاصله گرفت 

 ثنا با هیجان پرسید: چی تو سرته؟ 

 خوام درست قبل از اینکه بله رو بگه سر برسم! می  -

 خندید 

 از ایدت خوشم اومد!  -

 جهان تماس رو قطع کرد و اومد سمتمون  

 . خونن خان دارن خطبه رو می  -

 صابر هم به پشت سرمون اشاره کرد

 آدمام پشت سرمونن خان! 

 ریم تو! پس می  -

نفس عمیقی کشیدم و با قدرت سمت عمارت قدم برداشتم…  

 ثنا و  
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صابر و جهان و بقیه پشت سرم… در عمارت رو باز کردم  

ها با دیدنمون خوشامد گفتن و فوری  و وارد شدیم… نگهبان 

خودشون رو کشیدن کنار… نزدیک در ورودی از حرکت  

 ایستادم و خطاب به صابر به حرف اومدم 

و مراسم رو بهم بریزین بعد چند دقیقه من   اول شما برین تو  -

 هم میام! 

 چشم خان!  -

 صابر خطاب به افرادش دستور داد  

 ها بریزین تو و مراسم رو به هم بریزین! بچه -

 در و باز کردن و وارد عمارت شدن  

 طاقت کنار گوشم به حرف اومد ثنا بی 

ط  بودم! حسابی هیجان انگیزه! فقوای الان باید اون تو می  -

 چهره مبهوت مسعود خان! 

 کنی؟ اینجا چه خبره صابر؟ داری چه غلطی می  - 

با صدای فریاد عادل خان معطل نکردم و وارد عمارت شدم  

و قبل اینکه صابر بخواد جواب بده با لحنی محکم و قاطع به  

 حرف اومدم 

 این سوالیه که من باید بپرسم خان! -

و گیج…    همه سرها چرخید طرفم… مسعود خان ناباور

 عادل خان هم عصبی و کلافه

 کنی آیلار؟ کی به تو خبر داد؟ تو اینا چیکار می  -

تا خواست بیا طرفم آینور زد زیر گریه و با سرعت از پای  

سفره عقد بلند شد و با دو خودش رو رسوند بهم و پرید تو  

 کرد به حرف اومد آغوشم و حین اینکه گریه می 
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دونستم میای! هر لحظه  ی؟ می اومدی آیلار؟ بالاخره اومد -

منتظرت بودم! دیگه نا امید شده بودم؛ ولی خوشبختانه صابر  

 سر رسید! 

 سعی کردم آرومش کنم 

آروم باش! همه چی تموم شد! دیگه لازم نیست بترسی! من   -

 هستم! 

 با هق هق به حرف اومد 

دونی  خواست منو بده به اون عوضی آیلار! می بابا می  -

   چقدر گریه کردم؟

هاش رو پاک  سرش رو نوازش کردم و لبخندی زدم و اشک

 کردم  

ذارم این ازدواج سر بگیره؟ تا وقتی من  فکر کردی می  -

 هستم هیچ اتفاق بدی براتون نمیفته! 

پیشونیش رو بوسیدم و نگاهم رو دادم به ثنا و ادامه دادم: بیا  

 آینور رو بگیر! 

و دست به  چشمی گفت و اومد سمتم… آینور و سپردم بهش 

کمر شدم و رفتم سمت مسعود خان… همچنان خشک شده تو  

جاش ایستاده بود و شگفت زده نگاهش به من بود… به نظر  

حتی یک درصد هم انتظار حضورم رو تو اون لحظه نداشت  

و حسابی جا خورده بود… جلوش ایستادم و با غرور نگاهم  

هاش و با ابهت مخصوص به خودم خیلی  رو دادم به چشم

 جدی به حرف اومدم 

تو کی هستی؟ کی هستی دست رو خواهر من بذاری؟   -

 تصور کردی چون نیستم حواسم به هیچ چیز نیست؟  
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گرفت ادامه دادم: فکر کردی  در حالی که صدام اوج می 

تونی هر کاری خواستی انجام بدی؟ اونم ازدواج با  می 

 خواهرم؟ 

ه مذاقش انگار تازه به خودش اومده باشه و حرفم اصلاً ب

اش به شدت درهم شد و در حالی که  خوش نیومده باشه چهره

سعی داشت خشمش رو مهار کنه دهن باز کرد حرف بزنه؛  

ولی من این اجازه رو بهش ندادم و پریدم وسط حرف و با  

زنم تو  لحن سردی ادامه دادم: احترام سنت رو دارم یکی نمی 

رو نقطه  دونن کسی دست دهنت؛ وگرنه همه این اطراف می 

اش بذاره قطعاً تاوان  ضعف آیلار خان، به خصوص خانواده

 کنه!  سنگینی رو پرداخت می 

بیشتر از این نتونست خودش رو کنترل کنه و خشمش فوران  

 کرد و با لحن تندی به حرف اومد 

ها رو در میاری!  تو یه دختر کوچولویی که فقط ادای خان  -

بعدی تویی حتی داخل  کرد خان اگه میثاق خان وصیت نمی 

آدم هم حساب نمیومدی! پس برای من رجز نخون و  

تر از دهنت نزن و برو کنار بدار باد بیاد!  های گندهحرف 

 تونی جلوم رو بگیری! شه و تو نمی آینور امشب عقد من می 

دونستم چقدر ازش متنفره نیشخندی  با خونسردی که خوب می 

 زدم و با لحنی اخطار گونه تاکید کردم 

با پای خودت از عمارتم برو بیرون و دیگه هیچ وقت   -

کنم زنده پات رو از اینجا بذاری  برنگرد؛ وگرنه تصمین نمی 

کنم و حتماً  دونی هیچ وقت تهدید توخالی نمی بیرون! خوب می 

 تونم شروع کنم!  کنم! شک داری می به حرفم عمل می 
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سید و   ی جوش رنگاهش پر از تنفر شد و تو یه لحظه به نقطه

یورش آورد سمتم؛ ولی قبل اینکه بهم برسه جهان و جمال 

 گرفتنش و سر جاش نگه داشتن

در حالی که سعی داشت خودش رو آزاد کنه و برسونه به من  

 صدای فریادش بلند شد  

 رسم! کشمت آیلار! بالاخره حسابت رو می می  -

ای که روی  افردش هم سعی کردن حمله کنن؛ ولی با اسلحه

 قرار گرفت عقب نشینی کردن سرشون 

منم رفتم نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام و صابر 

 و صدا زدم 

 صابر خودش رو رسوند بهم 

 بله خان؟  -

بندازشون بیرون! نه تنها از عمارت از این روستا! دیگه   -

 حق ورود به این روستا رو ندارن!

 چشم خان!  -

گفت بردنش بیرون عمارت…  می حین اینکه بهم بد و بیراه 

کنم پا تند  منم نگاهم رو دادم به عادل خان… دید نگاهش می 

کرد سمتم و نشست رو به روم و با فکی منقبظ شده به حرف  

 اومد 

ی موضوع شدی؟  همچی رو خراب کردی! چطور متوجه -

 هر کاری کردم خبر ها به گوش تو و افرادت نرسه! 

ری کنی به خاطر داشته باش  بار دیگه خواستی پنهانی کا -

 های اطرافت قبل اینکه آدم تو باشن افراد منن! همه آدم

 هاش رو بهم سایید و سعی کرد به خودش مسلط باشه دندون 

 خوام آینور… من می  -
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 اش رو کامل کنه و پریدم وسط حرفشحتی نذاشتم جمله

خوام در این مورد چیزی  تمومش کن! به هیچ وجه نمی  -

 بشنوم!  

اکراه سکوت کرد و بحث و ادامه نداد؛ ولی مشخص بود  به 

اش برسه بدجور عصبانیه و کارد  از اینکه نتونسته به خواسته

 زنی خونش در نمیاد می 

در همین حین عاقد بلند شد اومد طرفمون و از عادل خان  

 پرسید: من چیکار کنم خان؟ آخر بمونم یا برم؟  

 تونی بری! می  -

 ختعاقد نگاهی به من اندا

 ولی گفتن بمون!  -

 عادل خان گیج نگاهم کرد 

 تو بهش گفتی بمونه؟  -

 بدون اینکه جوابی بدم خطاب به عاقد به حرف اومدم 

 کنم! شما فعلاً تشریف داشته باشین! خبرتون می  -

 چشمی گفت و رفت نشست سر جاش

 عادل خان با صورتی برافروخته نگاهم کرد 

 چه قصدی داری؟  ده؟چه خبره؟ این کارت چه معنی می  -

 تکیه دادم به پشتی مبل 

خواستی آینور و عروس کنی؟ منم همینکار و  مگه نمی  -

 کنه!کنم!  همین امشب ازدواج می می 

 تر نگاهم کرد  عادل خان متوجه منظورم نشد و گیج 

د  کر آینور هم که تا به حال هنوز داشت بغل ثنا آروم گریه می 

اش بیشتر شد و دوید  با شنیدن این حرفم دوباره شدت گریه

 سمتمون و ملتمس به حرف اومد  
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کشم آیلار! به خدا تو هم بخوای مجبورم کنی خودم رو می  -

 خوام با هیچ کس ازدواج کنم!  من نمی 

 سعی کردم آرومش کنم 

تو نگران هیچی نباش آینور! من تا به حال بدت رو   -

 خواستم؟ 

 مونده نگاهم کرد عاجز و در

 خوام ازدواج کنم!نه؛ ولی من نمی  -

 زنیم!  فعلاً فقط سکوت کن! اگه نخواستی حرف می  -

 هاش رو پاک کرد و با شک و تردید نگاهم کرد اشک 

دم! دلیل نگاهم رو دادم به عادل خان و ادامه دادم: گوش می 

 این کار وقیحت چی بود؟ 

 تن صداش عصبی شد 

 درست حرف بزن!   -

 قط جواب بده!  ف -

های بالا تپه رو بهم داده بود!  به اکراه جواب داد: قول زمین 

 قرار بود برام بخره!  

 نتونستم خشمم رو سرکوب کنم و تن صدام بالا رفت

گفتی خودم برات  به خاطر زمین دخترت رو فروختی؟ می  -

 خریدم؟ می 

 بیخیال نگاهم کرد 

 کنی! زنی! عمل نمی تو فقط حرف می  -

 به حرف اومدم ناباور  

تونم باور کنم! جداً این کارت از درکم خارجه! به همین  نمی  -

 ارزش؟ آسونی دخترت رو دادی رفت؟ با یه تیکه زمین بی 

 تن عصبیش تبدیل به فریاد شد 
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 گم با من درست صحبت کن! من پدرتم! می  -

 سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم 

مسئولیتشون با منه! گفتم من برای  گفتم آینور و آروین  -

 گیرم! زندگیشون تصمیم می 

 من پدرشونم! چرا تو تصمیم بگیری؟  -

چون هیچ وقت یه تصمیم درست براشون نگرفتی و فقط  -

زندگیشون رو خراب کردی! نمونش همین الان! چرا؟ آخه  

چرا؟بهت گفتم اون زهرماری رو نخور مغزت رو از کار  

 دی؟ ندازه! چرا گوش نمی می 

 مستاصل ادامه دادم: اینجوری نبودی بابا! نبودی! 

 هاش نشست و با بغض به حرف اومد نم اشک به چشم

تونم فراموشش کنم!  تونم بدون سلینا زندگی کنم! نمی نمی  -

بینم نیست دیوونه  فهمی؟ وقتی می مدام توی ذهنمه! می 

شم! باید یه جوری خودم رو آروم کنم! تنها چیزی که  می 

 کنه همون زهرماریه! می  آرومم

هاش و بغض تو صداش حال بدی بهم دست  از اشک تو چشم

 داد 

 آخه این راهشه؟  -

 ای بلد نیستم! من راه دیگه -

دونستم چی جوابش رو بدم وقتی خودم هیچ راهی برای  نمی 

 فراموش کردنش براش سراغ نداشتم  

 با اومدن صابر کنارم نگاهم سمتش جلب شد و لب باز کردم 

 بگو!  -

 اومدن خان.   -

 . بگو بیان تو  -
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عادل خان فوراً پرسید: کیا؟ اینجا چه خبره آیلار؟ داری  

 کنی؟ چیکار می 

.  بدون اینکه جوابش رو بدم به ثنا گفتم عاقد رو خبر کنه..

نگاهم رو دادم به آینور… مضطرب و ترسیده نگاهش به من  

فوراً  بود… از جا بلند شدم و خواستم برم سمتش عادل خان 

از جا بلند شد و اومد ایستاد جلوم و مانعم شد و ادامه داد: 

 خوای چیکار کنی؟ می 

 کنه! با متین! آینور امشب ازدواج می  -

 عادل خان متعجب نگاهم کرد 

 متین؟ متین کیه؟  -

 گی آیلار؟آینور ذوق زده پرسید: راست می 

گم خشم تو  عادل خان انگار تازه متوجه شده باشه کی رو می 

 گاهش شعله کشید  ن

 کنم! ذارم با اون یه لاقبا ازدواج کنه! امضا نمی نمی  -

 کلافه نگاهش کردم 

 های بالای تپه نبود؟ مگه هدفت زمین  -

 مشتاق نگاهم کرد 

 خب؟  -

 خرمش!برات می  -

 دودل به حرف اومد 

 آبروم میره دخترم رو بدم به یه رعیت!  -

اون با من! درضمن کیس مورد نظر خودتم همچین با آبرو   -

 نبود!  

 ها چی داشت خیلی زود قبول کرد دونم اون زمین نمی 

 خواد ازدواج کنه!  برای من فرقی نداره! با هر کی می  -
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سری تکون دادم و نگاهم رو دادم به آینور… گرفته نگاهش 

اراحت  معلوم بود از حرفش بدجور ن ..به عادل خان بود

 شده… رفتم سمتش و بغلش کردم 

 ناراحت نباش!   -

کنار گوشش ادامه دادم: امشب فقط به خودت فکر کن!  

خوام از بدترین شب زندگیت به بهترین شب زندگیت تبدیل  می 

 شه!

 سعی کرد ناراحتیش رو کنار بذاره و بخنده 

 کنم! فقط به تو اعتماد دارم!  هر کاری بگی می  -

 سلام خان! -

ای نگاهم رو چرخوندم سمت در… یه پسر  ای مردونهبا صد

تقریبا بیست ساله همراه پدر و مادرش داشتن میومدن  

سمتمون… آینور با دیدن متین نیشش تا بناگوش باز شد و  

ام گرفت  دامن لباس رو گرفت و پا تند کرد سمتش… منم خنده

و رفتم سمتشون… با پدر و مادرش سلام و احوال پرسی  

رش رفت سمت عادل و دستش رو بوسید… عادل  کردیم و پد

خان بهش محل نذاشت و حتی سرشم بلند نکرد… نگاهم رو  

دادم به متین و آینور… دست هم و گرفته بودن و کنار گوش  

کردن… با یه نگاه براندازش کردم…  هم با خنده پچ پچ می 

زد؛ ولی از نظر سن  ای بود… یکم بچه می پسر خوش چهره

 ومدن... بهش اشاره کردم و قیافه بهم می 

 بیا جلو!  -

حین اینکه دست آینور تو دستش بود اومد جلوم ایستاد و سلام  

 کرد و سرش و انداخت پایین



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 907 

با اخطار ادامه دادم: قبل اینکه عقد کنین بذار اتمام حجت کنم!  

این یه تهدید نیست! یه هشداره! با خواهرم داری ازدواج  

رو جمع کن! یه قطره کنی؛ چون دوست داره! حواست می 

 دم! متوجهی؟ هاش بریزه دودمانت رو به باد می اشک از چشم 

شد  برعکس تصورم الان از حرفم ناراحت یا عصبانی می 

 خندید 

 هام مواضبشم! بله خان! رو چشم -

 جوابش بدجور به دلم نشست و با رضایت به حرف اومدم 

خوبه! بعد از ازدواج تو ویلایی که همین نزدیکیه زندگی   -

کنم! نگران هیچی  کنین! کارت رو هم خودم درست می می 

 نباش!  

 ممنون خان! لطف دارین!   -

 نگاهی به آینور انداخت و لبخندی زد 

 آینور هم با شوق بازوش رو گرفت و با تشکر نگاهم کرد 

 لبخندی زدم 

 قد. ی ع برین بشینین سر سفره -

 چشمی گفتن و رفتن نشستن

رفتم نشستیم روی مبل و نگاهی به اطراف انداختم و به ثنا  

 اشاره کردم بیاد جلو

 اومد کنارم و سرش رو خم کرد و پرسید: مشکلی هست؟ 

 آروین کجاست؟   -

گفت زندانیش کردن تو اتاق بیرون نیاد… مثل  سلیمه می  -

مراسم رو به هم بزنه؛ اینکه خیلی سر و صدا راه انداخته تا 

 گم خان؟ ولی موفق نشده... دارن میارنش! می 

 دم! گوش می  -
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 نگاهی به آینور و متین انداخت  

 یکم بچه نیستن؟  -

 مجبور شدم! اینجوری خیالم راحت تره!  -

 گی! درست می  -

خوای  عادل خان بلند شد اومد کنارم نشست و پرسید: کی می 

 زمین رو معامله کنی؟ 

 فرصت!  در اولین  -

 دم قولنامه رو بنویسه! پس به صاحبش خبر می  -

 موشکافانه نگاهش کردم 

خوایش چیکار انقدر اصرار داری؟ زمین مناسبی هم به  می  -

 نظر نمیاد! 

 خوام سلینا رو ببرم اونجا! بلندی دوست داشت! می  -

نگاهی به آینور و متین انداخت و دوباره نگاهش رو داد به  

 خوان بعد ازدواج کجا بمونن؟ من و ادامه داد: می 

 . همون ویلایی که براش خریدم -

 شاکی نگاهم کرد 

 خواستم اونجا رو اجاره بدم! به پولش احتیاج دارم! می  -

 نگران پول نباش! من هستم!  -

 سری با تایید تکون داد 

 رم تو اتاقم! من می  -

 خوان عقد کنن! می  -

 رم زود میام! می  -

از بخوره… فوراً بازوش رو  خواد بره بزدم می حدس می 

 گرفتم و مانعش شدم 

 اینقدر اون لعنتی رو نخور!  -
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 دستش رو کوبید روی قلبش و با لحنی خشدار به حرف اومد 

 برام بیارش دیگه نخورم! فقط اون!   -

بازوش رو از توی دستم کشید بیرون و از جا بلند شد و رفت  

 سمت اتاقش... با نگاهم دنبالش کردم 

خوای بفهمی دیگه سلینایی  تمومش کنی؟ کی می خوای  کی می 

 کنی؟  وجود نداره؟ چرا زندگیت رو نمی 

نگاهم رو ازش گرفتم… دیدم آروین با دو داره میاد سمتم…  

هام رو براش باز  لبخندی روی لبم نشست و با دلتنگی دست 

کردم… خودش رو توی آغوشم جا کرد و سرش رو گذاشت  

 اومدام و سر خوش به حرف روی شونه

دونستم میای! کاش اون لحظه بودم و واکنش اون آشغال می  -

 دیدم! و می 

 تر شد لبخندم عمیق

 دیگه تموم شد! تو به این چیزها فکر نکن!   -

موهاش رو نوازش کردم و ادامه دادم: چطوری داداش  

 کوچولو؟ 

 خندید 

 خوبم! حالا تو اومدی عالیم!   -

متعجب ادامه داد: داره  سرش رو چرخوند و با دیدن آینور 

 کنه؟ ازدواج می 

 نگران نباش! اینبار دوستش داره! -

ام و نگاهش رو چرخوند تو  سرش رو گذاشت روی سینه

 صورتم 

دونی چند وقته ندیدمت؟  دلم برات خیلی تنگ شده بود! می  -

 حداقل یه تماسم نگرفتی!  
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 بچه شدی پسر؟ نگفتم نباید به کسی وابسته باشی؟   -

 ه حرف اومد با گله ب

 خوای بری؟ چرا زودتر نیومدی؟ دوباره می  -

کنیم! فعلاً حواست رو بده به خواهرت داره  حالا صحبت می  -

 کنه! ازدواج می 

ای گفت و بدون اینکه ازم جدا شه نگاهش رو  خندید و باشه

داد به آینور… عاقد شروع کرد به خوندن خطبه… همزمان  

بدون اینکه حتی  عادل خان هم برگشت و نشست کنارم… 

 نگاهی به آینور بندازه…  

ها رو دادن و امضاها رو زدن عادل خان  بعد اینکه بله

بلافاصله بلند شد و رفت تو اتاقش… آینور هم دست متین رو  

 گرفت و اومد سمتم و با خوشحالی به حرف اومد 

 خیلی خیلی خوشحالم آیلار! بهترین هدیه زندگیم بود!  -

ل خان انداخت و حین اینکه اشک تو  نگاهی به در اتاق عاد

هاش جمع شده بود ادامه داد: حتی نموند بهم تبریک بگه!  چشم

 فوری بلند شد رفت! 

 ناراحت نباش! من خودم عوض همه هستم!   -

 های اشکی خندید و با قدردانی سفت بغلم کرد با چشم

 ممنونم هستی؛ وگرنه من کی رو داشتم؟   -

 خواد پرواز کنم!  م می ازم جدا شد و ادامه داد: دل

خندیدم و با متین هم دست دادم و تبریک گفتم… آروین رفت  

ضبط صوت رو روشن کرد و خودش شروع کرد به  

رقصیدن… متین هم دست آینور و گرفت و کشید وسط… ثنا  

و بقیه هم پشت سرش… منم نشستم روی مبل و با آب میوه و  

اصرار   تنقلات سر خودم رو گرم کردم… فقط یه بار با
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آروین و آینور رفتم وسط و باهاشون همراهی کردم…  

خلاصه آخر شب بالاخره دست از رقص برداشتن و طبق  

رسوم به همراه کل فامیل پیاده همراهیشون کردیم تا ویلا و با  

کلی گریه آینور و سفارش من برگشتیم عمارت و به صابر  

فاقی نیفته!  گفتم چند نفر و بذاره مراقب ویلای آینور باشن تا ات

صابر چشمی گفت و از عمارت رفت بیرون… منم خسته و  

کوفته رفتم نشستم روی مبل و خطاب به آروین به حرف  

 اومدم 

 تو هم برو بخواب فردا مدرسه داری! -

 ملتمس نگاهم کرد 

شه نرم؟ آخه خیلی وقته هم رو ندیم و با هم وقت  نمی  -

 نگذروندیم! 

گردیم و  کل روستا رو می   ریمفردا بعد مدرسه با اسب می  -

 کنم!برای شام یه غذای ایتالیایی خوشمزه برات درست می 

 آخجون! عالیه!  -

 ام رو بوسید و رفت سمت اتاقش اومد گونه

 منم از جا بلند شدم و خطاب به ثنا به حرف اومدم 

 بیا توی اتاقم.  -

چشمی گفت و دنبالم راه افتاد… رفتیم سمت اتاق و در و با  

باز کردم و وارد شدیم و نگاهی کلی به اتاق انداختم و  کلید 

 رفتم نشستم روی تخت

 ثنا هم اومد کنارم نشست

 گذره که تو فکر منه؟ تو فکر تو هم همینی می  -
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کرد… بدون اینکه به  انقدر خسته بودم مغزم درست کار نمی 

خودم زحمت تجزیه تحلیل حرفش رو بدم پرسیدم: چی تو  

 گذره؟ فکرت می 

 م خیلی تنگ شده بود! برای همچی! دل -

 حرفش رو تایید کردم 

دقیقاً! منم همینطور! تازه متوجه شدم چقدر دلتنگ آینور و   -

 آروین و بابا بودم!  

 قراره اینجا بمونیم؟  -

 دم مونیم! ترجیح می هنوز تصمیم قطعی نگرفتم؛ احتمالاً می  -

ش حداقل برای یه مدت دور از شلوغی شهر باشم و از آرام

 اینجا  نهایت استفاده رو ببرم!  

 ره! دانشگاه چی؟ همه زحمتمون توی طول ترم هدر می  -

 دیم! ریم امتحان می کنم موقع امتحانات می صحبت می  -

 های دستش بازی کرد سرش رو انداخت پایین و با انگشت 

نگاهم رو چرخوندم توی صورتش و ادامه دادم: چته؟ اتفاقی  

 افتاده؟ 

 جواب داد: چیزی نیست!  با حالی گرفته

ترسم عادل  حرصی ادامه داد: بهتره حالا حالا ها بمونیم! می 

خان بلایی سر آینور بیاره! جز پسرش به هیچکی اهمیت  

 ده! نمی 

 خودم رو کشیدم روی تخت و تکیه دادم به تاج تخت

 دونی چرا از ما خوشش نمیاد؟ می  -

 کنجکاو نگاهم کرد 

 چرا؟ -
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دختریم… من برای اینکه شبیه عشقشم…  نه به این خاطر  -

آینورم چون دختر زنیه که ازش متنفره… آروین رو دوست  

 مرگشه. داره چون شبیه برادر جوون 

آخه آینور اصلاً شبیه مادرشم نیست بگیم به این خاطر ازش   -

گم؛ ولی اصلاً از عادل خان خوشم  متنفره... ببخشید اینو می 

فاداریشه… وفاداریش به سلینا  نمیاد… تنها چیز مثبتش فقط و 

اش با گلنار  خانوم قابل احترامه… بیچاره حتی ازدواج دوباره

خانوم و بچه دار شدنش هم به اصرار خان بود… گلنار  

خانوم بیچاره هم شانس آورد از اسب افتاد و فوت کرد؛  

کرد… اش می های خودش خفهوگرنه عادل خان با دست 

رسیدی  ود… اگه به موقع نمی بدترین کارشم فروختن روستا ب 

داد… فقط موندم اون همه پولی که  همه چی رو به باد می 

 بهش دادی رو چیکار کرد. 

 حرفی برای گفتن نداشتم 

کنی؟ به اون  ثنا دید سکوت کردم ادامه داد: به چی فکر می 

 خوای در موردش چیکار کنی؟ نه؟ منظورم بلاشه! می 

 دراز کشیدم روی تخت  

دم بیشتر فکر کنه! زیاد اصرار  هیچی! بهش زمان می فعلاً  -

 ده! کنم نتیجه عکس می 

 قبول دارم!  -

 بلند شدم و از تخت اومدم پایین  

 ام!  بهتره بخوابیم! روز سختی بود! خیلی خسته -

 ثنا مانتو و شالش و در آورد و پرید روی تخت

 به کارش اعتراض کردم  

 تو کجا؟ برو تو اتاق خودت بخواب! -
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 اکید کرد ت

 خوابم! پیش تو می  -

 هاش رو بست  برای اینکه دوباره اعتراض نکنم فوراً چشم

هام رو تعویض  خیالش شدم و رفتم سمت کمد و لباسبی 

کردم… رفتم توی سرویس و مسواک زدم و اومدم بیرون…  

دیدم همچنان با همون لباس دراز کشیده… رفتم دراز کشیدم  

 روی تخت

 عوض کن!  هات رو حداقل لباس -

 هاش رو باز کنه به حرف اومد بدون اینکه چشم

 من خوابم!  -

هام رو بستم و خیلی سریع خوابم  دیگه حرفی نزدم و چشم

 برد… 

*** 

 باصدای پی در پی در هشیار شدم و تو جام نشستم  

 آلود پرسید: چه خبر شده؟  ثنا هم بیدار شد  و خواب 

 برو ببین چه خبره!  -

تخت رفت پایین و بعد پوشیدن لباس  از جا بلند شد و از 

مناسب در و باز کرد و رفت بیرون… منم از تخت اومدم  

پایین و روبدشامبرم رو برداشتم و پوشیدم و شالم رو گذاشتم  

روی سرم و سمت در قدم برداشتم… با نزدیک شدنم صدای  

 مضطرب صابر به گوشم رسید  

 خیلی مهمه! باید به خود خان بگم! -

باز کردم و رفتم بیرون… صابر با دیدنم اومد   کنجکاو در و 

 جلوتر و دستپاچه ادامه داد: اتفاق بدی افتاده خان! 

 بیا تو!  -
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 وارد اتاق شدم و رفتم نشستم روی مبل

 طاقت به حرف اومد صابر هم وارد اتاق شد و بی 

 بدبخت شدیم خان! بیچاره شدیم!  -

تن   کلافه از این طفره رفتنش توی حرف زدن ناخودآگاه

 صدام عصبی شد  

 گی چی شده یا نه؟ می  -

 خانزاده آروین؟  -

با این هول و ولاش منم دچار استرس شدم و نگران پرسیدم: 

 آروین چی؟ 

 تو راه مدرسه با یکی درگیر شده و طرف و کشته.  -

 شگفت زده نگاهش کردم 

 چیکار کرده؟  -

افتادن…  از قبل با هم جر و بحث داشتن... دوباره دعوا  -

پسر رو هل داده و پسر هم سرش خورده به سنگ و درجات  

 تموم کرده. 

تونستم هضم  ناباور از جا بلند شدم و چیزی که شنیدم و نمی 

 کنم 

 ثنا با رنگ و رویی پریده پرسید: پسر کیه؟ 

 صابر مستاصل نگاهم کرد 

 خواهرزاده همایون خان... ایرج کامکار. -

 یشونیم نشستاز شنیدن اسمش عرق سردی روی پ

هاش از حدقه زده بود بیرون  ثنا هم در حالی که مردمک چشم

 به حرف اومد 

 شه! قیامت به پا می  -
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سعی کردم به خودم مسلط باشم و هنوز هیچی نشده ترس به  

 دلم راه ندم 

 کجاست؟ -

 بردنش کلانتری.  -

 نگاهم رو دادم به ثنا 

 ام رو حاضر کن!هام و اسلحهلباس -

 چشم! -

روی مبل و دوباره نگاهم رو دادم به صابر و پرسیدم: نشستم 

 چیکار کردی؟ 

با وکیل تماس گرفتم… داره میاد؛ ولی خودتون هم   -

 دونین هیچ راهی جز رضایت نیست! می 

یک ساعت هم نیست رفته مدرسه این همه اتفاق افتاده؟   -

 عادل خان کجاست؟ 

 دونم خبر دارن یا نه؛ ولی پیداشون نیست. نمی  -

 اومد کنارم و لباسم رو گرفت سمتم  ثنا

 هاتون حاضره! لباس -

 از جا بلند شدم و خطاب به صابر به حرف اومدم 

 تو بیرون منتظر باش! -

چشمی گفت و رفت سمت در و از اتاق خارج شد... منم  

 مشغول پوشیدن لباس شدم 

 ثنا با غیظ به حرف اومد 

زمین  به محض برگشت بلا داره برامون از آسمون و  -

 باره! می 

 دستم رو به نشانه سکوت بردم بالا

 فعلاً فقط سکوت کن بذار درست فکر کنم!  -
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 چشمی گفت و دیگه حرفی نزد 

ام رو گذاشتم پشت  با ذهنی مشوش لباسم رو پوشیدم و اسلحه

کمرم و رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم... دیدم صابر  

تند کردم    ره… پاقرار جلوی در قدم رو می تاب و بی بی 

 سمتش و پرسیدم: اتفاق جدیدی افتاده صابر؟ 

 از حرکت ایستاد و نگاهش رو داد به من

عادل خان رو رسوندن بیمارستان... مثل اینکه رفته سر  -

برنش  گیره می زمین یکی بهش خبر داده... همونجا قلبش می 

 بیمارستان. 

 تنم یخ کرد و با دلشوره پرسیدم: حالش چطوره؟

 دین؟ د جدی نیست! چی دستور می خوبه! زیا  -

 نفسم رو آسوده فرستادم بیرون و تا حدودی خیالم راحت شد  

خوام آروین تنها بمونه! ممکنه  تو برو کلانتری! نمی  -

زنم و  رم بیمارستان یه سر به عادل خان می بترسه! من می 

 میام! 

چشمی گفت و جلوتر راه افتاد… من و ثنا هم از عمارت  

ار ماشین شدیم و حرکت کردیم سمت  خارج شدیم و سو 

بیمارستان… با رسیدنمون ماشین رو پارک کردم و پیاده  

 شدیم… رفتیم تو و رفتم سمت پذیرش و سلام کردم 

 ببخشید آقای عادل آتشین کدوم اتاقن؟ -

 نگاهی به سیستم انداخت

 اتاق صد و یک.  -

 حالشون چطوره؟  -

 . بن فشارخونشون رفته بود بالا؛ ولی الان خو -

 تشکر کردم و خطاب به ثنا به حرف اومدم 
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 تو اینجا منتظر باش!  -

 چشم! -

هاش بسته بود و یه  رفتم سمت اتاق و وارد شدم… چشم

گرفت… رفتم سمتش و کنار تخت  پرستار داشت فشارش می 

 ایستادم و از پرستار پرسیدم: چطورن؟ 

 خوبن! نگران نباشین!   -

 رفت سمت در و از اتاق خارج شد

هاش رو باز  نشستم کنارش روی تخت… همون لحظه چشم

هاش اشکی شد و با ضعف  کرد و تا نگاهش به من افتاد چشم

 به حرف اومد 

 اومدی آیلار؟  -

 دستش رو گرفتم تو دستم و بوسیدم

 خوبی؟  -

 بدون اینکه جوابی بده با لحنی خشدار به حرف اومد 

 نجاتش بده! آروین و نجاتش بده آیلار! هر طور شده  -

 سعی کردم آرومش کنم 

لطفاً آروم باش! استرس و اضطراب برات سمه! من خودم   -

 کنم! همچی رو درست می 

 هاش سرازیر شد اشک از چشم 

 آیلار؟ -

 بله خان!  -

خوام هر طور شده پسرم رو نجات بدی! به هر قیمتی!  می  -

دن!  کنن آیلار! رضایت نمی گم؟ اعدامش می فهمی چی می می 

خوام! هر چی تو بگی  هفده سالشه! دیگه هیچی ازت نمی فقط 

خوام نه زمین! فقط تو  کنم! نه پول می همون کار و می 
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تونی همایون خان و راضی کنی تا خواهرش رو راضی  می 

 کنم آیلار! لطفاً!کنه رضایت بده! ازت خواهش می 

 هاش رو پاک کردم و کلافه نگاهش کردم اشک 

 با من صحبت نکن!  لطفاً اینطور با التماس -

 دستم رو گرفت تو دستش 

 التماس دخترم رو نکنم از کی التماس کنم؟  -

تونستم تو این حال و روز ببینمش… سعی کردم قانعش نمی 

 کنم تا نگران هیچی نباشه و فقط به سلامتیش فکر کنه

به نظرت من برای آروین هرکاری که لازمه انجام   -

کنم! شما به هیچی  خرج می دهم؟ لازم باشه کل ثروتم رو  نمی 

فکر نکن و فقط به فکر سلامتی خودت باش آروین اومد  

 بیرون سالم و سرحال باشی!  

 هام  نگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

تونی از خودت  دونم خیلی دوستش داری؛ ولی می می  -

 بگذری؟ 

حرفش برام مبهم بود و گنگ پرسیدم: متوجه منظورت  

 شم؟ نمی 

 ت و روش برگردوند سمت پنجرهنگاهش رو ازم گرف

همایون خان بارها تورو از من خواسته! برای پسرش؛ ولی   -

من هر بار با تمسخر ردش کردم! اطمینان دارم الانم تو رو  

 خواد تا رضایت بده! می 

نگاهش رو داد به من و با لحنی گریون ادامه داد: نود و نه  

  اش همینه! حاضری به خاطر برادرت ازدرصد خواسته

 خودت بگذری؟ 
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تونستم باور کنم همایون  از حرفش حسابی جا خوردم و نمی 

ای داشته  اش همچین خواستهخان بعد کشته شدن خواهر زاده

باشه؛ ولی با فکر اینکه آدمی مثل اون از هر فرصت و  

کنه با صدایی تحلیل رفته موقعیتی به نفع خودش استفاده می 

 پرسیدم: کدوم پسرش؟  

 بهادر!  -

هام رو بستم و دستش رو رها  تو سینه فرو ریخت و چشمقلبم 

کردم… از جا بلند شدم و ازش فاصله گرفتم و در حالی که  

سعی داشتم آروم باشم و واکنش تندی نشون ندم با حالی  

 اش همینه؟ دگرگون پرسیدم: مطمئنی خواسته

 تاکید کرد 

 اش این نبود اسمم عادل نیست! اگه خواسته -

 کردم  بلافاصله مخالفت 

 کنم! تونم! با اون ازدواج نمی ممکن نیست قبول کنم! نمی  -

 مستاصل و درمونده نگاهم کرد 

شه؟ اعدام شه  کنی؟ پس آروین چی؟ اون چی می قبول نمی   -

 یا برای همیشه توی زندان بپوسه؟ 

برای اولین بار تو زندگیم دچار استیصال شده بودم و مونده  

تصمیمی بگیرم… باید فکر کنم…  بودم چیکار کنم و چه 

درست فکر کنم… باید همه جوانب و بسنجم تا همه آروین و  

تونم انقدر  از این موقعیت نجات بدم هم خودم رو… نمی 

تونم بذارم کسی تحت  ... به هیچ وجه نمی سریع تصمیم بگیرم

اش تن بدم… من آدم  فشار بذارتم و وادارم کنه به خواسته

مطمئنم یه راهی جز ازدواج با اون   زور و اجبار نیستم…

 هست… فقط باید پیداش کنم. 
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نگاهم رو دادم به بابا… همچنان با التماس نگاهش به من بود  

و منتظر جوابم بود… رفتم دستش رو گرفتم توی دستم و با  

 اطمینان به حرف اومدم 

دم تا نجاتش بدم! قول من هر کاری برای آروین انجام می  -

ممکن بیارمش بیرون! خیالت راحت باشه!   دم از هر راهمی 

 دونی حرفم حرفه پس اصلاً نگران هیچی نباش!  خوب می 

 های اشکی خندید با چشم

 به قولت اعتماد دارم!    -

 پیشونیش رو بوسیدم 

 تونم انجام بدم! مراقب خودت باش! رم ببینم چیکار می می  -

 خدا به همرات!  -

 اومدم بیرونرفتم سمت در و از اتاق اومدم 

 ثنا اومد طرفم و پرسید: چطور بود؟  

 شه! خوب می  -

جلوتر راه افتادم… ثنا هم کنارم… از بیمارستان اومدیم  

بیرون و سوار ماشین شدیم… اینبار ثنا نشست پشت فرمون  

 و پرسید: کجا برم؟ 

 کلانتری! -

چشمی گفت و ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد و پرسید: 

 فت؟  گعادل خان چی می 

احتمالاً همایون خان برای اینکه رضایت بده من رو   -

 خواد! می 

 شگفت زده نگاهم کرد 

 چی؟ یعنی چی؟   -
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همایون خان چند بار من رو برای پسرش خواستگاری   -

 کرده و عادل خان هم هر بار ردش کرده!

 هام نگاهش رو چرخوند بین چشم

 برای بلاش؟  -

 نگاهم رو از پنجره دادم بیرون

 در! بها -

 مضطرب به حرف اومد 

چطور ممکنه؟ اگه هم چنین درخواستی داشته باشه چیکار   -

 کنی؟ می 

 گیرم! با کمی فکر جواب دادم: با بلاش تماس می 

 خوای بگی خودش رو بکشه وسط؟می  -

 ای دارم؟ راه دیگه -

 ای نداشته باشه؟ حالا شاید هم چنین خواسته -

 نفسم رو فرستادم بیرون

 دونم اینطور نباشه! می بعید  -

با صدای زنگ گوشیم از تو کیفم درش آوردم و نگاهی  

انداختم… با دیدن اسم صابر  تماس رو برقرار کردم و  

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام... کجایین؟  -

 داریم میایم کلانتری.  -

به هیچ وجه اینجا نیایین! اینجا قیامته! خانواده پسره   -

ی رو گذاشتن رو سرشون! اصلاً جرأت ندارم  کلانتر

نزدیکشون شم! چشمشون به شما بهتون بیفته مسلماً حمله 

کنن! یکی رو فرستادم ببینم مزه دهنشون چیه گفتن به هیچ  می 

 دن!  وجه رضایت نمی 
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 زدم! و همایون خان؟  حدس می  -

هنوز حرفی نزده؛ ولی اطمینان دارم یه چیزی تو فکرش  -

 هست! 

 کنی؟ د لحظه سکوت ادامه داد: اگه پیشنهاد بده قبول می بعد چن

 تحت یه شرایطی آره!  -

 ناراحت به حرف اومد 

 اگه ازدواج کرده بودی این مساله پیش نمیومد!  -

 خیلی جدی تاکید کردم 

 وارد حاشیه نشو! از آروین چه خبر؟  -

گه کار اون نیست…  با خانزاده آروین صحبت کردم... می  -

 پسره رو ندیده.  اصلاً امروز

 حسابی جا خوردم  

 خوای بگی؟ پس چطور گرفتنش؟چی می  -

 هاش.  با شهادت همکلاسی  -

 هاش؟و کی هستن این همکلاسی  -

رعیت همایون خان... خیلی زیرکه خان… تا شنیده   -

کنه...  برگشتی داره از ماجرا به نفع خودش استفاده می 

 دونی که چقدر نفوذ داره. می 

 ف اومدم ناباور به حر

 تا این حد امکان نداره!  -

کنه! حتی انداختن  چرا! برای بدست آوردن تو هر کاری می  -

 گناه! جرم قتل گردن یه بی 

خونم به جوش اومد؛ ولی سعی کردم خونسردیم رو حفظ  

کنم… نباید عصبانی بشم… نباید بذارم مغلوبم کنه… باید با  
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ام  پیشونی عرق کردهدرایت مساله رو حل کنم… دستی به 

 کشیدم 

کنیم…  باشه… راجع به این موضوع بعداً صحبت می  -

 آروین چطوره؟ 

 گه کاری نکرده! کنه و می فقط گریه می  -

آرومش کن بگو نگران نباشه! هر طور شده میارمش   -

 بیرون! 

 چشم خان!  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و دستم رو مشت کردم  

 کنترل کنم تا خودم رو 

 گه؟ ثنا کنجکاو پرسید:چی می 

خیلی نتونستم خود دار باشم و با همین حرف ثنا کنترلم رو از  

دست دادم و با مش کوبیدم به در ماشین و با لحن تندی به  

 حرف اومدم 

گه آروین اصلاً امروز پسره  گه کار آروین نیست... می می  -

 رو ندیده. 

 ثنا مبهوت نگاهم کرد 

دونستم یه چیزی این وسط درست نیست! از  ی دونستم! م می  -

فرصت استفاده کرده و سریع دسیسه چیده! شایدم هم اصلاً 

قتلی در کار نبود و فقط یه حادثه بوده! از اون هیچی بعید  

 نیست! 

 هام رو بهم ساییدم دندون 

 رسماً انداختنم تو تله!  -

 ثنا کفری به حرف اومد 

 خوای چیکار کنی؟  ات کردن آیلار! می ها دورهسالاری -
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بدون اینکه جوابش رو بدم گوشیم و در آوردم و رفتم تو  

 ی بلاش رو گرفتم مخاطبین و شماره

 گیری؟ثنا ادامه داد: با کی تماس می 

 دستم رو به نشانه سکوت آوردم بالا

 ای پشت خط پیچید بعد چند بوق صدای زنونه

 بله؟  -

تونستم لب  از شنیدن صدای یه زن انقدر تعجب کردم حتی ن 

 باز کنم 

 شنوی؟ دید صدایی نمیاد ادامه داد: الو؟ نمی 

 با تردید پرسیدم: بلاش هست؟ 

 کنه.از حموم اومده داره موهاش رو خشک می  -

جوابش اصلاً به مذاقم خوش نیومد و حتی باعث شد  

 ناخودآگاه تن صدام عصبی شه

 گوشی رو بدین بهش!  -

 شما؟ -

 آیلار هستم!  -

 ی به اسم آیلار باهات کار داره. بلاش عزیزم یک -

 صداش از اونور خط به گوشم رسید 

 بگو فرصت ندارم!  -

از شنیدن کلمه عزیزم از زبونه دختره و جواب بلاش و اینکه  

هنوزم  رفتارش همونه خشم تو وجودم شعله کشید و قبل  

اینکه دختره بخواد جواب بلاش و تکرار کنه تماس رو قطع  

 رو پام  کردم و گوشی و کوبیدم 

ثنا انگار تمام مکالمه بینمون رو شنیده باشه با لحنی آمیخته با  

 خشم به حرف اومد 
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باهاش ازدواج کن! پیشنهاد همایون خان و قبول کن! برای   -

تونم اینجوری ببینمت!  اون مردیکه به خودت عذاب نده! نمی 

شناختم همیشه قرص و محکم بود! بزنش زمین  آیلاری که می 

آیلار! با ازدواج با بهادر بزنش زمین! کاری کن برگرده و  

هاش با بهادر ازدواج کن! اگه عاشقت باشه تحمل جلوی چشم

کنه! اگه نباشه که تمومه! کاری نیست تو نتونی از پس  نمی 

 انجامش بر بیای! 

 سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی 

 حق با اونه! من شروعش کردم اون فقط تمومش کرد!  -

 ز حرفم حرصش گرفت ا

 کرد!اگه عاشقت بود تمومش نمی  -

گفت… شیشه  حرفی برای گفتن نداشتم وقتی داشت درست می 

ماشین و کشیدم پایین و انقدر نفس عمیق کشیدم تا آرامشم رو  

به دست بیارم… تا دقیق فکر کنم باید چیکار کنم… کدوم راه  

…   بهترین گزینه برای من و آروینه و ریسک کمتری داره

بعد چند دقیقه نه چندان طولانی بالاخره تصمیم گرفتم چیکار 

 کنم و نگاهم رو دادم به ثنا 

راجع به بهادر سالاری تحقیق کن! نه یه تحقیق معمولی! یه   -

خوام! یه چیزی که هیچ کس ازش خبر  نقطه ضعف ازش می 

 نداشته باشه!

 کنجکاو نگاهم کرد 

 قصد داری چیکار؟  -

 رو انجام بده تا ببینم چیکار باید بکنم!  فقط کاری که گفتم -

ی بلاش رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار  دوباره شماره

 گوشم 
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 گیری؟ ثنا کفری پرسید: باز داری با اون تماس می 

 دخالت نکن! فقط بدون شروع کردم!  -

 گیج نگاهم کرد 

 چی رو؟  -

 جواب ندادم 

 ادامه نداد انگار متوجه منظورم شده باشه دیگه بحث و 

 بعد چند بوق بالاخره صدای خودش پشت خط پیچید 

 بله؟  -

 سکوت کردم و گذاشتم ادامه بده ببینم چی قراره بشنوم 

دید سکوت کردم با تمسخر و تحقیر ادامه داد: چرا دست بر  

خوای  فهمی همچی بینمون تموم شده؟ نمی داری؟ چرا نمی نمی 

 این آویزون بودنت رو تموم کنی؟ 

ز تمسخر و تحقیرش هیچ اهمیتی برام نداشت… فقط  لحن پر ا

 خواستم بدونم کجاست و با کیه… پس پرسیدم: کجایی؟  می 

 با دوست دختر جدیدم!  -

لحنش انقدر جدی و محکم نبود بخوام باور کنم… انگار فقط  

خواست همچنان به این  قصدش اذیت کردن من بود و می 

 رویه ادامه بده 

انتقام پرسیدم: چرا این بازی رو  کلافه از این سماجتش توی 

 کنی؟ تمومش نمی 

به نظر حرفم اصلاً به مذاقش خوش نیومد و با لحنی آمیخته با  

 خشم به حرف اومد 

های  اگه حرفی نداری تماس رو قطع کنم؟ وقت ندارم حرف -

 تکراریت رو بشنوم! 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 928 

به نظر تو رفتارت با من مصمّمی… امیدوارم تا آخر هم   -

های خوبی  همینجوری مصمّم بمونی… منتظر بمون... خبر

 تو راهه. 

 تماس رو قطع کردم و گوشی رو پرت کردم رو داشبورد 

 ثنا پرسید: با دوست دخترش بود؟ 

 بدون اینکه جوابی بدم پوزخندی زدم 

 کنم بلاش!کنم! بدجور پشیمونت می پشیمونت می 

ن به  نگاهم رو دادم به بیرون… چشمم از آینه بغل ماشی

 ماشین جهان افتاد… داشت پشت سرمون میومد. 

 از ثنا پرسیدم: چرا جهان و جمال دنبالمونن؟ 

اوضاع خوب نیست! هیوا خانوم یا تورج ممکنه بدون توجه   -

به حرف همایون خان بخوان کاری کنن! صابر گفته تنها  

 نمونیم بهتره!  

جرأتش رو ندارن! هیچ کس جرأت نداره بر خلاف نظر  -

ون خان کاری کنه یا حرفی بزنه! ماشین رو ببر سمت  همای

 عمارت سالاری! 

 اونجا چیکار داری؟  -

 منتظرمه! -

 خوای بگی تصمیمت چیه؟ نمی  -

 ام از درد خفیف سرم دستم رو گذاشتم روی شقیقه

تو رو موضوع بهادر کار کن! فقط یک ساعت وقت داری   -

 ثنا! 

 به حرفم اعتراض کرد 

 تونم بکنم؟ ساعت چیکار می  فقط یک ساعت؟ تو یک -
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دونه اگه فرصتی بده  ده! می مسلماً تا شب بیشتر فرصت نمی  -

خواد هر چه سریعتر کار و  کنم! می حتماً یه راه حلی پیدا می 

به این راحتی تسلیمش شم! ضمناً    تونمتمام کنه؛ ولی من نمی 

ها  با وکیلم تماس بگیر یه قرارداد قانونی تنظیم کنه تا سالاری

بعد از ازدواج حق هیچ گونه دخالتی تو اموالم رو نداشته  

 باشن! 

 و اگه قبول نکنه؟  -

 مجبوره قبول کنه!  -

 چطور؟ -

 انقدر سوال نپرس!  -

شد به بحث خاتمه  در حالی که داشت از فضولی منفجر می 

 داد و سرعتش رو بیشتر کرد 

ی  با فکری که از ذهنم گذشت گوشیم رو برداشتم و شماره

 و گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم   پیروز

 بعد چند بوق جواب داد: 

 بله؟  -

 بلند شو بیا اینجا! توی روستام! بهت احتیاج دارم! فوریه!  -

 چه اتفاقی افتاده؟  -

 جریان و براش تعریف کردم 

 بعد چند لحظه فکر به حرف اومد 

 تونم تو زمان کم کاری از پیش ببرم! زمان بره! نمی  -

تر بفهمم حادثه بوده یا  خوام هر چه سریعندارم! می فرصت  -

 ای! کار کس دیگه

به راحتی نیست! حتماً فکر همه جاش و کرده! اگه حادثه   -

 تره هم هست بفهمیم واقعاً چه اتفاقی افتاده! بوده باشه سخت 
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تر بیا و کارت و شروع کن؛ ولی فقط  متوجهم! تو سریع -

خوام کسی  نزدیکم نیا! نمی کنم! به هیچ وجه تلفنی صحبت می 

کنی! حتی اگه احساس کردی داری لو بفهمه برای من کار می 

 ری بکش عقب!  می 

 رسونم!  باشه! خودم رو می  -

 با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم 

 ثنا اومد لب باز کنه؛ ولی پشیمون نگاهش رو ازم گرفت

 دی!  جواب که نمی  -

 حرفی نزدم 

ه عمارت سالاری در و برامون باز  بعد چند دقیقه با رسیدن ب

 کردن و وارد شدیم 

 ثنا متعجب به حرف اومد 

حق با تو بود! منتظرت بوده! چه راحت راهمون دادن توی   -

 عمارت! 

ماشین رو متوقف کرد… پیاده شدم و اطراف و از نظر  

گذروندم… عمارت پر آدم بود و تقریباً هر یک متر یک نفر  

 لحه تو دستشون بود. ایستاده بود... همشون هم اس

چی با خودش فکر کرده؟ قراره برای یه صحبت ساده کل 

 افرادم و همراه خودم بیارم؟  

ثنا پیاده شد و اومد کنار گوشم نگران ادامه داد: آدم هاش 

ان! نباید تنها میومدیم! اگه هیوا خانوم و تورج آماده حمله

 اینجا باشن چی؟ 

 قی برام بیفته!  ذاره اتفامطمئناً همایون خان نمی  -
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سرم رو چرخوندم عقب… دیدم جهان و جمال اسلحه به 

دست پشت سرم ایستادن... به سه تاشون اشاره کردم و ادامه 

 مونین تا من برم و برگردم! دادم: شماها اینجا منتظر می 

 ثنا بلافاصله اعتراض کرد  

 ممکنه…  -

و  نذاشتم حرفش رو ادامه بده و پریدم وسط حرفش و قاطعانه 

 دستوری تاکید کردم 

 رم! بحث نکن! تنها می  -

ای بزنه روم رو برگردوندم و  قبل اینکه بخواد حرف دیگه

 رفتم سمت عمارت و چند ضربه به در زدم 

بعد از چند لحظه در توسط زنی باز شد و با خوشرویی سلام  

 کرد 

خوش اومدید عروس خانوم! بفرمایید!خان تو اتاق کار  -

 منتظرتون هستن! 

اینکه حتی خدمتکارهاش رو هم آماده کرده بود کفرم در   از

اومد؛ ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم و مثل همیشه  

خونسرد باشم… وارد عمارت شدم و خدمتکار تا سالن بالا  

 راهنماییم کرد و جلوی یه در از حرکت ایستاد 

 تونید وارد شین! بفرمایید! اینجاست! می  -

 در زدم و وارد شدم تشکر کردم و چند تقه به 

نشسته بود پشت میزش و یه کتاب تو دستش بود و مشغول  

 خوندن بود 

 سلام کردم 
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نگاهش رو از کتاب گرفت و سرش رو بلند کرد و با دیدنم  

لبخند عمیقی روی لبش نشست و کتابش رو گذاشت کنار و  

 تکیه داد به صندلیش و نگاهی به سرتاپام انداخت و سلام کرد 

 دیدار! خیلی وقته ندیدمت!مشتاق  -

 به مبل اشاره کرد و ادامه داد: بفرما بشین! 

زیر نگاه سنگینش رفتم نشستم مبل و پام رو انداختم روی پام  

 و یه راست رفتم سر اصل مطلب 

 دم! گوش می  -

 ابرویی بالا انداخت

 منظورت چیه؟  -

 دونیم برای چی اینجام! طفره نرین! هردومون می  -

 کون داد و خندید سری با تحسین ت 

من واقعاً دوست دارم آیلار! کاش جوان بودم و برای خودم   -

 گرفتمت!می 

 هام و بهم ساییدم و با کنایه به حرف اومدم دندون 

اش رو تازه از  کنین به عنوان کسی که خواهرزادهفکر نمی  -

 دست داده زیادی خوشحالین؟ 

 برد باز هم خندید انگار داشت حسابی لذت می 

رم سر اصل ات می چی جای خود! باشه طبق خواستههر  -

دم! اون هم فقط و فقط  مطلب! فقط به یه شرط رضایت می 

 اینه عروس بهادر بشی! 

 و چرا خواهرتون باید این موضوع رو قبول کنن؟  -

اون بامن! تو فقط به پیشنهادم فکر کن! فرصت زیادی هم   -

 نداری! 

 ین نیست! دونین قتل کار آرو خودتون هم خوب می  -
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 لبخند مرموزی روی لبش نشست  

 کنه کار اون نبوده؟ با این همه شاهد کی باور می  -

ام  زدی خونم در نمیومد؛ ولی تلاش کردم تو چهرهکارد می 

 مشخص نباشه چقدر عصبیم 

 خوام! زمان بیشتری می  -

 فقط تا امشب! -

پس حرف من رو هم بشنوین تا اگه نظرم مثبت بود شما هم   -

 موضوع خوب فکر کرده باشین!  به این 

 سری تکون داد 

 دم! گوش می  -

 یا من یا ثروتم؟  -

 گنگ نگاهم کرد 

 شم؟ متوجه نمی  -

 ها هیچ حقی نسبت به اموالم ندارن! بعد از ازدواج سالاری -

هاش رفت انگار حرفم اصلاً به مذاقش خوش نیومده باشه اخم

 توهم  

 در شرایطی نیستی برام شرط تعیین کنی!  -

تونه تحمل دونستم هم دوست داره هم نمی با غروری که می 

 کنه نسبت به خودش داشته باشم تاکید کردم  

 مجبورین قبول کنین!  -

صداش  هاش بیشتر شد و تن همونطور توقع داشتم شدت اخم

 کنی عصبی شد  

 چطور؟ -
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ات تورج پیشنهاد حتی  تونم به خواهرزادهخیلی راحت می  -

کنم بتونه به راحتی از این همه  کل ثروتم رو بدم! فکر نمی 

 پول بگذره! 

از حرفم حسابی جا خورد… انگار اصلاً انتظار نداشت بتونم  

 از کل ثروتم بگذرم که این موضوع رو در نظر نگرفته بود  

 کنی؟ چرا این کار و نمی و  -

 دلایل خودم رو دارم! و نظرتون؟  -

 بعد کمی فکر به حرف اومد 

تا شب هر دومون فرصت داریم راجع به این موضوع فکر   -

 کنیم! 

 از جا بلند شدم 

 فرستم.  پس براتون پیغام می  -

 اونم از جا بلند شد  

 صبر کن حداقل یه قهوه با هم بخوریم!  -

 دیگه! باشه برای یه فرصت  -

 خوشبختانه اصرار نکرد و سری به نشانه تایید تکون داد 

خداحافظی کردم و رفتم سمت در و از اتاق اومدم بیرون و  

رفتم پایین و از عمارت خارج شدم… ثنا تو ماشین نشسته  

بود… خواست از ماشین پیاده شه دستم رو به نشانه ایست  

 آوردم بالا و رفتم سوار شدم 

 ن کرد و حرکت کرد و پرسید: چی شد؟ فوراً ماشین رو روش

 کردیم! دقیقاً همونی که فکرش رو می  -

 نگران نگاهم کرد  

 خوای چیکار کنی؟ چه شیر تو شیری شد! حالا می  -
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کنیم! تو فعلاً کاری که گفتم رو سر فرصت صحبت می  -

ای گفت و دیگه حرفی نزدیم… بعد چند دقیقه  انجام بده!باشه

ین و نگه داشت… خداحافظی کردم  با رسیدن به عمارت ماش

و پیاده شدم و رفتم تو… آینور نشسته بود روی مبل و گریه  

کرد… با دیدن من از جا بلند شد و پا تند کرد سمتم و با  می 

 لحنی گریون پرسید: چی شد؟ 

 سعی کردم آرومش کنم 

 آروم باش! این چه وضعیه برای خودت ساختی؟  -

اش رو بگیره ملتمس به  در حالی که سعی داشت جلوی گریه

 حرف اومد 

 تو رو خدا نجاتش بده آیلار! تو رو خدا بیارش بیرون!  -

 برای اینکه آروش کنم تاکید کردم 

ذارم اون تو  قطعاً میارمش بیرون! شک نداشته باش نمی  -

 بمونه! پس آروم بگیر! 

محکم باش! با گریه و  رفتم نشستم روی مبل و ادامه دادم: 

شه! باید دوست داشتنت و تو عمل زاری هیچی حل نمی 

 نشون بدی نه گریه! 

اومد کنارم نشست و پرسید: چیکار باید بکنم؟ هر کاری بگی  

 کنم!  می 

فعلاً لازم نیست کاری انجام بدی؛ ولی اینم بدون یه زن باید   -

 همیشه و در همه حال قوی باشه و ضعف نشون نده! 

 اش رو پاک کرد هاشک 

 ببخشید! یه لحظه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم!   -

 دلخور به حرف اومدم 
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همیشه بهت یاد دادم بتونی از پس خودت بربیای؛ ولی   -

 اینبار ناامیدم کردی! ازت راضی نیستم! 

 مستاصل نگاهم کرد 

 چیکار کردم؟  -

انتظار داشتم خودت بتونی جلوی ازدواجت رو بگیری؛   -

ش برنیومدی! نزدیک بود زندگیت نابود بشه؛ اما ولی از پس

 تو هیچ تلاشی برای نجات خودت نکردی! 

 ناراحت سرش رو انداخت پایین

گی! نتونستم هیچ کاری کنم! ترسیدم! از بابا و  درست می  -

 مسعود خان ترسیدم! 

 اش رو گرفتم و سرش رو بلند کردم چونه

تونی یه  م می سرت رو ننداز پایین! هنوزم دیر نشده! هنوز -

زن قوی و مستقل باشی! فقط باید به خودت اطمینان داشته  

 تونی از پس هر کاری بربیای! متوجهی؟ باشی می 

 حرفم رو تایید کرد 

 متوجهم!  -

 خوبه! شوهرت کجاست؟  -

 فرستادمش کلانتری گفتم شاید احتیاج بشه.  -

 نگاهم رو چرخوندم توی صورتش

 حالت خوبه؟ دیشب که سخت نگذشت؟  -

 از خجالت سرخ شد

 خوبم! مشکلی ندارم!  -

 از متین راضی هستی؟   -

خیلی خوبه آیلار! حالا سر فرصت همه چی رو برات   -

 کنم! تعریف می 
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 سری با رضایت تکون دادم 

 نظرت راجع به زندگی توی خارج کشور چیه؟  -

 چطور؟  -

 فقط جواب بده!  -

 بخونیم! خودم خیلی دوست دارم با متین اونجا درس  -

 پس خودت رو برای یه مسافرت طولانی آماده کن!  -

 گنگ نگاهم کرد 

 یعنی چی؟  -

خوام  رین ایتالیا! نمی آروین از زندان آزاد شد همراهش می  -

 اینجا بمونین! برای خودتم خوبه!  

 با تردید نگاهم کرد 

 متین؟  -

 فرستمت!مسلماً بدون شوهرت نمی  -

 ش نشستگل از گلش شکفت و لبخندی روی لب

 قراره برای چه مدت بمونیم؟  -

مشخص نیست! فعلاً تا موقعی که درس آروین تموم شه!  -

تونین برای همیشه بمونین! اونش به  اگه خودتون خواستین می 

 خودتون بستگی داره!   

ها به  دونی اون خوای رضایت بگیری؟ خودتم می چطور می  -

! راستی اومدنی  ان و به این راحتی کوتاه نمیان خون بابا تشنه

مردم روستا دور میدون جمع شده بودن و نگران بودن!  

گفتن قراره با پسر سالاری ازدواج کنی! حقیقت داره  می 

 آیلار؟

 ده! حقیقت داره! اگه با پسرش ازدواج کنم رضایت می  -

 متعجب نگاهم کرد 
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 چی جواب دادی؟ قبول کردی؟  -

 ای ندارم! راه دیگه -

لبخندی   ی من شد؛ ولی با چشم غرههاش جمع اشک تو چشم

 زد و با قدردانی به حرف اومد 

ازت ممنونم آیلار! همیشه هر کاری از دستت بر اومد   -

تونست  برای ما انجام دادی! حتی اگه مامان هم زنده بود نمی 

به اندازه تو برامون مادری کنه! خوشحالم خواهری مثل تو  

 دارم! 

ام و ادامه داد: نظرت  هبغلم کرد و سرش رو گذاشت روی سین

 چیه یه مدت طولانی… 

 سکوت کرد و حرفش رو ادامه نداد

دستم و دور کمرش حلقه کردم و کنجکاو پرسیدم: چی شد؟  

 حرفت ادامه نداشت؟ 

 گرفته به حرف اومد

خواستم بگم یه مدت طولانی اینجا بمونی؛ ولی یادم اومد هم   -

 من از این خونه رفتم هم تو قراره بری! 

کرد خودش رو  ازم جدا شد و در حالی که داشت تلاش می 

 ناراحت نشون نده ادامه داد: بیا یه قولی بهم بدیم! 

 چه قولی؟  -

اگه زندگیمون اونجور دوست نداشتیم پیش نرفت دوباره   -

 برگردیم همینجا! 

 لبخندی زدم و پیشنهادش رو قبول کردم 

 قبوله! -

ز تو کیفش در  اونم لبخندی زد و با صدای زنگ گوشیش ا

 آورد و نگاهی انداخت و از جا بلند شد 
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 متینه… اومده دنبالم… باید برم. -

 از جا بلند شدم  

 شه! نگران هیچی نباش! همچی درست می  -

ام رو بوسید و خداحافظی کرد و لباس  چشمی گفت و گونه

پوشید و رفت سمت در و از عمارت خارج شد… منم رفتم  

آوردم و با جهان تماس گرفتم و  توی اتاقم و گوشیم رو در 

حال عادل خان و پرسیدم… خیالم که از بابت حالش راحت  

ام رو برداشتم و رفتم حموم تا  شد تماس رو قطع کردم و حوله

ای بتونه یکم از خستگی امروزم کم  شاید یه دوش چند دقیقه

 کنه…

*** 

فرمون رو چرخوندم و وارد کوچه شدم… با دیدن چند نفر  

کردن تعجب کردم… دختره  با یه دختر مبارزه می  که داشتن 

به نظر قوی میومد؛ ولی از پس چهار تا مرد بر نمیومد و  

خورد… ناخودآگاه یاد آیلار افتادم و  تک و توک کتک می 

ماشین و یه گوشه نگه داشتم… با اضافه شدن دو نفر دیگه و  

 افتادن دختره روی زمین پیاده شدم و رفتم سمتشون  

 ه؟چه خبر -

 همشون از حرکت ایستادن و چرخیدن طرفم 

 دختر هم با دیدنم با نفس نفس به حرف اومد

 خوام کیفم رو بدزدن! لطفاً کمکم کن! می  -

تا اومدم سرعتم رو بیشتر کنم در کمال تعجب همشون پا به  

فرار گذاشتن… دختره هم روی زمین وار رفت و دستش رو  

 گذاشت روی قلبش 

 د. بالاخره یکی سر رسی -
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 ایستادم جلوش و پرسیدم: خوبین؟ 

 صورتش از درد جمع شد  

 یکم پام آسیب دیده.  -

سر تا پام و برانداز کرد و ادامه داد: ممنون کمکم کردین!  

 شد! دونم چی می شما نبودین نمی 

 به نظر خوب داشتین از پسشون برمیومدین؟  -

 خندید و به زحمت از جا بلند شد 

 دیگه داشتم کم میاوردم.  -

 نجکاو پرسیدم: دزد بودن؟ ک

 سری با تایید تکون داد 

تونم از کجا فهمیدن پول تو کیفمه… هر طور شده  نمی  -

خواستن چند نفری ازم بدزدنش... پول خودم نیست… مال می 

 صاحب کارمه.

 ابرویی بالا انداختم 

شنیدم چند نفری یه یه نفر حمله کنن برای  اولین باره می  -

 دزدی! 

 مصنوعی زد لبخند 

 خودم هم تعجب کردم!  -

شه خواهش  نگاهی به ماشینم انداخت و ادامه داد: ببخشید می 

کنم من و تا جایی برسونین؟ میترسم دوباره برگردن سراغم!  

 این اطراف ماشین هم گیر نمیاد! 

 موشکافانه نگاهش کردم 

 از کجا فهمیدین کدوم ماشین منه؟ -

 خندید 

 دیدم پیاده شدین.  -
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هاش دروغه؛ ولی برام مهم نبود… در  معلوم بود همه حرف

 هر صورت ربطی هم به من نداشت 

 تونم برسونمتون! متاسفانه کاری مهمی دارم نمی  -

ای بزنه روم رو برگردوندم و  قبل اینکه بخواد حرف دیگه

رفتم سمت ماشین و سوار شدم… ماشین رو روشن کردم و تا  

باز شد و دختره نشست   اومدم حرکت کنم در سمت شاگرد 

 توی ماشین

 متعجب نگاهش کردم 

 مثل اینکه متوجه حرفم نشدین؟  -

 با پررویی به حرف اومد 

تونم درست راه برم! اگه ممکنه من و تا هر  ببخشید من نمی  -

 رین برسونین!  جا می 

نفسم رو کلافه فرستادم بیرون و حین اینکه حواسم به  

 حرکاتش بود به اکراه حرکت کردم

 گاهش رو چرخوند توی ماشین و ادامه داد: ماشین خودته؟ ن

 سری به نشونه تایید تکون دادم 

 دستش رو دراز کرد سمتم و ادامه داد: ورونیکا هستم! شما؟ 

 بدون توجه به دستش جواب دادم: بلاش سالاری! 

 از دهنم در رفت

 کجا میرین؟   -

 دستش رو کشید عقب و لبخندی زد 

 جا دوره! شما چطور؟ام یکم از اینخونه -

 همین اطرافه! -

 مضطرب به حرف اومد 
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شه خواهش کنم برای چند لحظه بیام خونه شما؟  می  -

اینجوری شاید دست از سرم بردارن! فکر کنم دارن تعقیبمون  

 ام رو پیدا کنن و مزاحمت ایجاد کنن! ترسم خونهکنن! می می 

نفر روی  نگاهی از آینه به پشت سرم انداختم… دیدم دو 

هام رفت تو هم و بلافاصله  موتور دارن دنبالمون میان… اخم

ی سپنتا رو گرفتم و گوشی رو  گوشیم رو در آوردم و شماره

 گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: 

 بله قربان؟  -

 دو نفر دنبالمن... دورشون کن.  -

 ! متوجه شدم! چشم -

 تماس رو قطع کردم 

افظ دارین نه؟ چه جالب! نگفتی  دختره متعجب پرسید: مح

 تونم بیام خونتون یا نه؟ می 

 نگاهی به سر تا پاش انداختم و تو دلم پوزخندی زدم 

هدف نیست… یکم هم  کاملا مشخص بود اصرارش بی 

برخوردمون برام عجیب بود… برای یه لحظه به فکرم رسید  

ای تو ذهنش باشه… از  نکنه از طرف آیلار باشه و باز نقشه

ر کاری برمیاد… برای اینکه ته و توش رو در بیارم   اون ه

حرفش رو قبول کردم… بعد چند دقیقه دیدم از موتوری  

خبری نیست… سرعتم رو بیشتر کردم و با رسیدن به  

آپارتمان ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم… اونم پیاده شد  

و حین اینکه نگاهش به اطراف بود دنبالم راه افتاد… در و  

دم و رفتیم سوار آسانسور شدیم و رفتیم بالا… در و با  باز کر

کلید باز کردم و وارد شدیم... سعی کردم با دقت زیر نظرش 
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بگیرم… حین اینکه نگاهش به اطراف بود شالش رو درآورد  

و دستش رفت سمت مانتوش؛ ولی قبل اینکه بخواد درش  

 بیاره هشدار دادم 

 توی خونه دوربین هست.  -

و انگار خورده باشه توی ذوقش لبخند    حسابی جا خورد

 مصنوعی زد  

به مبل اشاره کردم و ادامه داد: بشین استراحت کن! من میرم  

 یه دوش بگیرم! 

گوشی و سوییچم رو گذاشتم روی میز و رفتم تو اتاقم…با  

هشداری که با دوربین توی خونه و محافظم بهش دادم مطمئناً  

رو در آوردم و   جرأت انجام هیچکاری رو نداره… لباسم

رفتم توی حموم… یه دوش گرفتم و حوله تن پوشم رو  

پوشیدم و اومدم بیرون و حین اینکه موهام رو خشک  

کردم از اتاق خارج شدم… دیدم گوشی من تو دست  می 

هام رفت تو هم و  کنه… اخمست و داره صحبت می دختره

رفتم سمتش… با دیدنم رنگش برید؛ ولی سعی کرد خودش  

 زه رو نبا

 بلاش عزیزم یکی به اسم آیلار باهات کار داره.  -

هام بیشتر شد و بیشتر مشکوک  با شنیدن اسم آیلار شدت اخم

 شدم  

 بگو فرصت نداره!  -

 دختر نگاهی به گوشی انداخت و گذاشت سرجاش 

 قبل اینکه حرفی بزنم قطع کرد.  -

ایستادم جلوش و با شک پرسیدم: با اجازه کی به گوشیم دست  

 زدی؟ 
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زنگ خورد دیدم نیستی گفتم جواب بدم! کی بود؟ دوست   -

 دخترت بود؟ 

نگاهم رو چرخوندم تو صورتش… با دیدن چهره خونسردش  

و با فکر به اینکه اگه از طرف آیلار بود امکان نداشت تماس  

اون رو جواب بده و از عمد عزیزم خطابم کنه اطمینان پیدا  

تونه باشه… رفتم  نمی کردم هر کی هست از طرف اون  

 نشستم روی مبل و متفکر نگاهش کردم 

نگاهش رو    کنم اومد نشست روی مبل و دید نگاهش می 

چرخوند بین سر تا پام و با لبخند ادامه داد: نظرت چیه یکم  

 باهم خوش بگذرونیم؟  

 لم دادم روی مبل و پوزخندی زدم 

دختر    خوای و چرا دنبالم راه افتادی؟ طبیعتاً یهچی می  -

 اش! دلیل دنبال یه مرد راه نمیفته برای اولین بار بره خونهبی 

هایی رو از زبونم  به نظر اصلاً توقع شنیدن همچین حرف 

 نداشت؛ ولی بیخیال پاش و انداخت روی پاش

دلیل دنبالت راه نیفتادم! راستش چند نفر دنبالمن  درسته! بی  -

 و فقط برای چند روز باید یه جا مخفی شم! 

 کامل توضیح بده! حوصله دردسر ندارم!  -

 نگران نباش! دردسری برات ندارم! -

گی چند نفر دنبالمن پس موندنت اینجا  خودت داری می  -

خودش دردسره! پس درست حرف بزن ببینم ارزش داره  

 دردسر رو به جون بخرم یا نه! 

به نظر اصلاً مایل به توضیح نبود؛ ولی به اکراه به حرف 

 اومد 
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کردم؛ ولی بهم نارو زد و با یکی  دوست پسرم زندگی می با  -

دیگه خیانت کرد… منم برای تلافی یه پول هنگفتی ازش 

 دزدیدم و فرار کردم. 

 ابرویی بالا انداختم 

 پس دزد هم هستی؟  -

دونه  گفتم فقط برای تلافی بود! الان اونم دنبالمه! چون می  -

همه دوستانم   تونم برم خونه!کنم فعلاً نمی کجا زندگی می 

شناسه! فقط باید چند روز صبر کنم تا برادرم از مسافرت  می 

 برگرده! 

 ام بمونی؟ و چرا فکر کردی باید قبول کنم تو خونه -

 ملتمس نگاهم کرد 

دم کاری  کنم! فقط یه اتاق بهم بده! قول می خواهش می  -

 باهات نداشته باشم! حتی طرفتم نمیام!  

از کجا معلوم نخوای از منم   چرا باید بهت اعتماد کنم؟ -

 دزدی کنی؟ 

 سعی کرد هر طور شده قانعم کنه 

مگه نگفتی خونه دوربین داره؟ مگه محافظ نداری؟ چطور   -

ی اینا ازت دزدی کنم؟ اصلاً شب یا  تونم با وجود همهمی 

خوام  ری بیرون در اتاقم و روم قفل کن! من فقط می وقتی می 

 در امان بمونم!  

های پر تمناش… فکر نکنم  دم بین چشمنگاهم رو چرخون

موندنش مشکلی برام پیش بیاره… به هر حال فقط چند  

روزه… شاید هم بتونم ازش برای تحریک آیلار استفاده  

 کنم… ازش بعید نیست برام بپا هم گذاشته باشه

 مشخصاتت رو کامل بگو!  -
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 راجع به خودش توضیح داد 

 فتم سمت اتاقم  بعد تموم شدن حرفش از جا بلند شدم و ر

 شی! تونی بمونی! فقط به اتاقم و به من نزدیک نمی می  -

 رفتم تو اتاق و در و بستم و گوشیم رو درآوردم شماره مهدی  

 رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 بعد چند بوق جواب داد 

 بله قربان؟  -

 دم راجع بهش تحقیق کن! یه اسم بهت می  -

 چشم! -

و اسم ورونیکا و مشخصاتش رو  تماس رو قطع کردم 

فرستادم و گوشی رو گذاشتم کنار و پاکت سیگارم رو گرفتم  

ی لبم… نشستم روی مبل و  و یه نخ در آوردم و گذاشتم گوشه

 خواستم روشنش کنم؛ ولی پشیمون شدم  

خواد  دونم چرا از وقتی سیگارم رو روشن کرده دلم می نمی  -

 بکشم!  کنه رو فقط سیگاری که اون روشن می 

ها و همه کارهایی که برای انتقام  با یادآوری فروختن سهام

کرد سیگار و از گوشه لبم گرفتم و با غیظ توی دستم مچاله  

 کردم و پرت کردم روی زمین

اصلاً چیکار داشت و با چه جرآت و رویی تماس گرفت؟   -

 مگه دیگه حرفی هم بینمون مونده؟ 

روی دسته مبل ضرب  با یادآوری برخورد آخرمون با دستم 

گرفتم… درسته از دستش عصبانی بودم؛ ولی نباید تا این حد  

کردم… حتی نایستادم ببینم چه اتفاقی  با خشونت رفتار می 

براش افتاده و گاز دادم و رفتم… اگه از سپنتا نخواسته بودم  

مراقبش باشه و اتفاقی برای میفتاد چی… باید خودم رو  
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تونم  ی بهش برسه… درسته نمی کنترل کنم… نباید هیچ آسیب

به همین راحتی کاری که باهام کرد و فراموش کنم؛ ولی به  

 ای ببینه!   خوام صدمههیچ وجه هم نمی 

با صدای زنگ گوشیم برداش داشتم و نگاهی انداختم… با  

ام درهم  ی گوشیم چهرهاش روی صفحهی شمارهدیدن دوباره

اینکه بتونم جلوی خودم  شد و خواستم جواب ندم؛ ولی بدون 

رو بگیرم تماس رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار  

 گوشم 

 بله؟  -

 صدای نیومد 

زنه و احتمالاً منتظره ادامه دیدم سکوت کرده و حرفی نمی 

بدم نیشخندی زدم و با تمسخر و تحقیر ادامه دادم: چرا دست  

فهمی همچی بینمون تموم شده؟  داری؟ چرا نمی بر نمی 

 خوای این آویزون بودنت رو تموم کنی؟ نمی 

 در کمال تعجب به لحنم اهمیتی نداد و پرسید: کجایی؟  

از سوالش متوجه شدم دلیل تماسش فقط برای اینه بفهمه کی  

جواب گوشیم رو داده و منم برای اینکه هم بفهمم چه واکنشی  

ده بفهمه با یه دخترم و هم بچزونمش به حرف نشون می 

 اومدم 

 ست دختر جدیدم! با دو  -

انگار باور نکرده باشه کلافه پرسید: چرا این بازی رو  

 کنی؟  تمومش نمی 

از اینکه منتظر بود من تمومش کنم و حتی حاضر نبود یکم  

از اون غرور لعنتیش رو کنار بذاره و حداقل بخواد ازم طلب  
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بخشش کنه خونم به جوش اومد و با لحنی آمیخته با خشم به  

 حرف اومدم 

های  اگه حرفی نداری تماس رو قطع کنم؟ وقت ندارم حرف -

 تکراریت رو بشنوم! 

به نظر تو رفتارت با من مصمّمی… امیدوارم تا آخر هم   -

های خوبی  همینجوری مصمّم بمونی… منتظر بمون... خبر

 تو راهه. 

 تماس رو قطع کرد

 کفرم در اومد  

و  ای تمنظورش چی بود؟ چه خبری تو راهه؟ باز چه نقشه

 ذهنشه؟ 

اصلاً فکر کرده کیه هنوزم حق به جانب و گستاخه؟ نکنه  

واقعاً فکر کرده حق با اونه و این من بودم در حقش بدی  

 کردم؟ 

 حوصله گوشی رو پرت کردم روی کاناپه بی 

خواد انجام بده! مگه کاری هم  مهم نیست! هر کاری می  -

ش  هست نکرده باشه؟ اگه هم فکر کرده قراره باز من دنبال

 راه بیفتم باید بگم سخت در اشتباهه! 

 رفتم سمت کمد و مشغول پوشیدن لباسم شدم… 

*** 

 با صدای در هشیار شدم و تو جام نشستم 

 بیاتو!  -

در باز شد و ثنا شاد و خندون به همراه جیمز وارد اتاق  

شد… جیمز پرید رو تخت و کنارم نشست… دستی زیر  

 اش کشیدم  چونه
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 چطوری پسر؟  -

 مد نشست کنارم و با هیجان به حرف اومد ثنا او 

 گم! زیر و روش کردم! بهادر سالاری رو می  -

 خودم رو کشیدم عقب و تکیه دادم به تاج تخت  

 دم! گوش می  -

 طرف یه آهو کوچولو داره!  -

 گنگ نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟  -

یکی رو دوست داره… آهو اسمشه… دور از چشم همایون   -

 هم هست.  کرده… دختره حاملهاش خان صیغه

..  حرصی ادامه داد: خانوادگی عادت دارن زن صیغه کنن.

فقط موندم چطور تونسته دور از چشم همایون خان همچین  

 کاری کنه.

 عجیبه؛ ولی غیر ممکن نیست! چطور فهمیدی؟   -

به قدرت زیر زبون کشی من شک داری؟ از زیر زبون   -

 خود دختره کشیدم بیرون! 

 بالا انداختم  ابرویی 

 جداً! -

آره! نپرس چطور فهمیدم اون دختر با بهادر رابطه داره که  -

تونم بگم! به طرف قول دادم نگم از زبون اون  اون و نمی 

 شنیدم! 

 خب؟  -

 خندید 
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تونستم بهت بد و بیراه گفتم… آخرم  نشستم کنارش و تا می  -

  خوای با بهادر ازدواج کنی… اون هم زد زیر گریهگفتم می 

 و سیر تا پیاز ماجرا رو گذاشت کف دستم.  

کردم دور از چشم همایون خان زن  یه درصد هم فکر نمی 

صیغه کرده باشه و دختره حامله هم باشه… هر چند این به  

تونستم حسابی از این موضوع استفاده کنم تا به  نفعم بود و می 

 مقصدم برسم… گوشیم رو برداشتم و نگاهم رو دادم به ثنا 

 اش! رهشما -

 گیج نگاهم کرد 

 شماره کی؟  -

 بهادر!  -

 خوای چیکار؟ تصمیمت چیه؟می  -

 فقط بگو!  -

اش رو خوند و منم گرفتم  کلافه گوشیش رو در آورد و شماره

 و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: 

 بله؟  -

 بهادر سالاری؟  -

 خودم هستم! بفرمایید!  -

 کنیم! باید فوراً صحبت  -

 شما؟  -

 آیلار هستم!  -

 بعد چند لحظه سکوت پرسید: چه صحبتی؟ در چه مورد؟ 

 ازدواج!  -

 ببینین...   -
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اش رو ادامه بده و پریدم وسط حرفش و تاکید  نذاشتم جمله

 کردم 

 دم حضوری صحبت کنیم! ترجیح می  -

 من حرفی با شما ندارم!  -

کنه براش مهم نیستم و هیچ  کاملاً مشخص بود داره وانمود می 

 ده  اهمیتی به این ازدواج نمی 

من دارم! شاید لازم باشه راجع به یه سری مسائل باهم   -

 صحبت کنیم! مثل آهو! 

انگار اصلاً توقع شنیدن این حرف و از جانبم نداشت و  

 حسابی جا خورد و بلافاصله قبول کرد

 نیم؟ کجا هم رو ببی  -

 بینمتون! بالای تپه کنار درخت بزرگ می  -

 با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و نگاهم رو دادم به ثنا 

خوام با اسبم برم! خیلی وقته  برو آپالو رو حاضر کن! می  -

 سوارش نشدم! 

ای گفت و از جا بلند شد و رفت سمت در و از اتاق رفت  باشه

سمت در و از   بیرون… منم لباسم رو عوض کردم و رفتم

اتاق اومدم بیرون و از عمارت خارج شدم… ثنا کنار آپالو  

کرد… رفتم سمتش و  ایستاده بود و باهاش صحبت می 

 گی بهش؟  پرسیدم: چی می 

 یه چیزیه بین من و اون!    -

 افسار اسب و گرفتم و پام رو گذاشتم تو رکاب و سوار شدم 

 ازم فاصله گرفت و ادامه داد: مراقب باش!

به نشانه تایید تکون دادم و اسب و به حرکت در آوردم   سری

و از در عمارت زدم بیرون و به سرعت تا بالای تپه  
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تاختم… با رسیدنم به تپه از همون فاصله دور دیدمش…  

کنار درخت منتظر ایستاده بود… اونم متوجه حضورم شد و  

نگاهش زوم من شد… سرعتم رو بیشتر کردم و کنار اسبش  

ه داشتم و اومدم پایین… افسار اسب رو بستم به  اسبم و نگ

درخت و رفتم سمتش… خیلی تغییر کرده بود… قبلاً لاغر  

اندام و ضعیف بود؛ ولی الان هیکلی شده بود و خوش  

 چهره... ایستادم جلوش و سلام کردم و دستم رو گرفتم سمتش 

اونم سلام کرد و باهام دست داد و با تحسین نگاهی به سرتاپام  

 اخت  اند

 خیلی وقته ندیدمت.   -

 ترجیح دادم بدون حاشیه شروع کنم 

 بهتره بریم سر اصل مطلب؛ چون فرصت نداریم!   -

 شنوم! می  -

 باید ازدواج کنیم!  -

 هاش رفت تو هم  اخم

گی؟ درسته زن زیبایی هستی و آرزوی  متوجهی چی می  -

 هر مردی؛ ولی من بر خلاف پدرم این ازدواج و قبول ندارم!   

دونم امکان  دونم یکی دیگه رو دوست داری! اینم می می  -

نداره همایون خان قبول کنه باهاش ازدواج کنی! پس دوتا راه  

ای نیست!  کنی و تمام! هیچ زن دیگهداری! با من ازدواج می 

 یا با من ازدواج و آهو هم هست؛ ولی با شرایط من! 

ا این  انگار اصلاً از نحوه حرف زدنم خوشش نیومد؛ ولی ب

کنی با وجود تو آهو هم  حال کنجکاو پرسید: یعی قبول می 

 باشه؟  
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دونی رسممون چیه! ازدواج دوم فقط در صورت  خوب می  -

تونه  ی زن اول! پس تا وقتی من بخوام هیچ کس نمی اجازه

 مانع شه! 

بر عکس چند لحظه پیش انگار این حرفم به مذاقش خوش  

 اومده باشه دست به کمر شد و مشتاق اومد جلوتر 

 کنی؟  و چرا این کارو می  -

 دم! اول راهت رو انتخاب کن بعد توضیح می  -

بعد سکوت نه چندان طولانی بدون اینکه حتی یه لحظه هم  

 چشم ازم بگیره بالاخره تصمیمش رو گرفت 

 م! راه دو  -

 با رضایت سری تکون دادم 

کنیم؛ ولی فقط رو شناسنامه! در واقع فقط اسماً ازدواج می  -

ای  دیگه شیم! و البته به هیچ وجه رابطهزن و شوهر می 

 بینمون نخواهد بود! 

 هام نگاهش رو مشکوک چرخوند بیم چشم

 و دلیلش؟  -

 شخصیه! -

د  با ازدواج با من هیچ چیز شخصی بینمون وجود نخواه -

 خوام دلیلش رو بدونم! داشت! پس می 

 قصد نداشتم چیزی رو ازش پنهان کنم پس به حرف اومدم 

 گین؛ ولی این موضوع باید بین خودمون بمونه! درست می  -

 با تردید نگاهم کرد 

 شنوم! می  -

نفس عمیقی کشیدم و در حالی که سعی داشتم به خودم مسلط 

 پرده به حرف اومدمباشم رک و بی 
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 عاشق برادرتم! من  -

 شگفت زده نگاهم کرد  

 بلاش؟  -

 بله! -

 اش درهم شد  چهره

 چطور ممکنه؟ آخه شما کی هم رو دیدین؟   -

 تو تهران!  -

 خب؟  -

 بهم زد.  -

 دستش رو به نشانه ی سکوت آورد بالا 

 پسره کله شق! خب؟ -

 بازم رک به حرف اومدم 

 زنشم!  -

 ناباور نگاهم کرد 

 از چه نظر؟ -

انگار خودش متوجه منظورم شده باشه قبل اینکه منتظر  

جوابم بمونه با لحنی آمیخته با خشم ادامه داد: از من چی  

 خوای؟ با زن برادرم ازدواج کنم؟  می 

 همینطوره!  -

 هاش رو بهم سایید دندون 

 کنم!  من همچین کاری نمی  -

بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم تهدید وار به حرف 

 م اومد

 مجبوری قبول کنی! یادت نرفته زنت بارداره! -

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد 
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 تونم با این موضوع کنار بیام!نمی  -

 تاکید کردم 

فقط یه ازدواج صوریه! نه بیشتر نه کمتر! پس هیچ مانعی   -

 نداره! 

نگاهی به ساعت تو دستم انداختم و ادامه دادم: پنج دقیقه  

 ین! فرصت دارین بهش فکر کن

بر خلاف انتظارم حتی فکرم نکرد و بلافاصله پیشنهادم رو  

 قبول کرد

 کنم! قبول می  -

 خوبه! فقط یه درخواستی ازتون دارم!  -

 چه درخواستی؟  -

با بلاش تماس بگیرین و شخصاً خبر ازدواجتون بامن رو   -

 بهش اعلام کنین و دعوتش کنین! 

 نگاه معناداری بهم انداخت

 چرا من؟ -

 وخی به حرف اومدم با لحن ش

 خواین برادرتون رو برای عروسی دعوت کنین؟ نکنه نمی  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

دنبال چی هستی؟ راجع بهت چیزهای زیادی شنیدم! اینکه   -

دی! هیچ وقت سر خم  هیچ کاری رو به دلیل انجام نمی 

کنی! حتی از شکست هات هم برای خودت موقعیت  نمی 

 سازی! پیروزی می 

 ن مهمه بدونین؟ براتو -

ات دوست ندارم چیزی ازم  نه؛ ولی به عنوان همسر آینده -

 پنهان بمونه! 
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همین که همه چی رو براتون توضیح دادم یعنی باهاتون   -

 گم؟ صادق بودم! درست نمی 

 تونم… درسته؛ ولی باز هم نمی  -

 سکوت کرد و حرفش رو ادامه نداد

بهتون نگفتن اهل نارو زدن  تونید اعتماد کنید درسته؟ نمی  -

 نیستم؟ 

 رن تو حاشیه! پای عشق وسط بیاد بقیه چیزها می  -

 متوجه منظورش نشدم 

 لطفاً واضح صحبت کنید!  -

شین همسرم! حتی اگه  اینکه بعد از ازدواج با من می  -

 صوری هم باشه فقط من هستم! 

 دم بعد از ازدواج فقط شما خواهید بود! بهتون اطمینان می  -

ر به اندازه کافی قانع شده باشه با رضایت دستش رو  انگا

 سمتم دراز کرد  

 پس قبوله!  -

 باهاش دست دادم 

نگاهش رو چرخوند تو صورتم و ادامه داد: در تعجبم چطور  

 حاضر شده ازت بگذره؟ 

 از خودش بپرس!  -

کنه و لازم نیست  دونستم همایون خان قبول می چون می 

ضمناً یه توافقنامه قانونی   منتظر جوابش بمونم ادامه دادم:

 رسه! امشب به دستتون می 

 در مورد؟  -

 دن! باید امضاء بشه! پدرتون براتون توضیح می  -

 ای گفتسری به نشانه تایید تکون داد و باشه
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 بینمتون! دیگه باید برم! پس می  -

دیدم همینجور نگاهش به منه و دستم رو محکم گرفته تو  

 کنه دستش و ول نمی 

 امه دادم: اگه ممکنه دستم رو رها کنید! کلافه اد

انگار تازه متوجه شده باشه دستم و گرفته تو دستش دستم رو  

 رها کرد

 ببخشید! حواسم نبود!  -

سری تکون دادم و با یه خداحافظی رفتم سمت اسبم و سوار  

داشت…  شدم… تمام مدت نگاهش به من بود و چشم بر نمی 

تا عمارت تاختم…   اسب و به حرکت در آوردم و با سرعت 

به محض رسیدنم ماشین عادل خان هم تو حیاط نگه داشت…  

ها در ماشین رو باز  از اسب اومدم پایین… یکی از نگهبان 

کرد و عادل خان پیاده شد… رفتم طرفش… با دیدنم با  

خوشحالی اومد طرفم و بازوم رو گرفت و با یه حرکت  

 کشیدم تو آغوشش 

 دی! ستم نجاتش می دونازت ممنونم آیلار! می  -

 ازش جدا شدم و لبخندی زدم 

 حالتون چطوره؟  -

 دن؟ شه! کی رضایت می بهتر از این نمی  -

 قراره امشب پیغام بفرستم!  -

 لبخند رضایت مندی زد 

 رم لباس عوض کنم برم کلانتری! خیلی خوبه! می  -

 با حرفش مخالفت کردم 

ممکنه درگیری پیش  اونجا چیکار؟ بهتره فعلاً نرین اونجا!  -

 بیاد! صابر خودش هست نگران نباش!
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خودم شخصاً باید برم! ضمناً باید با همایون خان صحبت   -

 کنم! 

 کنجکاو پرسیدم: راجع به چی؟ 

 یه چیزیه بین ما!  -

 فقط لطفاً حرفی نزن باز مشکلی پیش بیاد!  -

 خیالت راحت! حواسم هست!   -

وارد    رفت سمت عمارت… منم کنارش حرکت کردم و 

شدیم…  عادل خان رفت تو اتاقش و منم رفتم توی آشپزخونه  

.  و یه لیوان آب گرفتم و رفتم سمت اتاق خودم و وارد شدم..

ثنا منتظر نشسته بود روی تخت… با دیدنم شتابزده از جا بلند  

 شد و اومد سمتم 

 چی شد؟ زود باش تعریف کن!  -

زدواجش رو  همونجوری پیش رفت انتظار داشتم! پیشنهاد ا -

 قبول کردم! 

 ماجرای بلاش چی؟ بهش گفتی؟  -

 گفتم!  -

 متعجب نگاهم کرد 

چیکار کرد؟ با وجود بلاش قبول کرد؟ یعنی قراره ازدواج   -

 کنین؟ 

 دقیقاً!  -

تعجبش بیشتر شد و ناباور پرسید: گفتی باهاش رابطه هم  

 داشتی؟ 

 گفتم!  -

 هاش از حدقه زد بیرونمردمک چشم
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درمیارم! چطور راضیش کردی؟ اینکه به این  دارم شاخ  -

 راحتی قبول کرد خیلی عجیبه! 

 نشستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام 

عجیب نیست! در واقع کارش و راحت کردم! از خداش بود   -

 با من ازدواج کنه! 

 های ریز شده نگاهم کرد با چشم

 دونی؟ چیزی می  -

ه این ازدواج  به نظرت همایون سر خود انقدر اصرار ب -

 داشته؟ 

 خوای بگی بهادر هم دوست داره؟ می  -

 یه جرعه از آبم خوردم 

با اینکه گفتم عاشق برادرشم اون واکنشی که باید و نشون   -

نداد! بیشتر ناراحت و عصبانی شد! در آخر هم فوراً قبول 

 کرد!

ولی شما چندین ساله همدیگه رو ندیده بودین… چطور   -

 به خاطر ثروتته؟دوست داره؟ شاید 

 با اطمینان جواب دادم: تو نگاهش طمع نبود! 

 پس چی بود؟  -

 هرچی بود زیاد خوشایند نبود!  -

 نفسش رو فرستاد بیرون

همین رو کم داشتیم اون هم دوست داشته باشه! اصلاً اگه تو   -

 رو دوست داشت چرا رفت سراغ آهو؟ 

گردم  می کرده دیگه بر نشاید از من ناامید شده و فکر می  -

روستا؛ ولی حالا که موقعیت پیش اومده و مجبور به ازدواج  
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ای هم  زنش رو انداخته وسط تا خبر داشته باشم زن دیگه

 هست! 

 با این حرفم برق از سرش پرید و مثل فنر از جا پرید 

خوای بگی از عمد یکی بهم گفت اون کیه و همه چی؟ می  -

 چی رو بهم لو داد؟ 

 درسته!  -

 رف اومد با غیظ به ح

 توف تو روحت نکبت! پس سرم رو شیره مالید!  -

اش آویزون شد و  انگار یاد چیزی افتاده باشه لب و لوچه

 ناراحت ادامه داد: یادت نکبت افتادم... یه تماس هم نگرفت. 

 ابرویی بالا انداختم 

 منتظر تماسشی؟  -

 سعی کرد انگارش کنه 

زی گفتم!  چرا باید منتظر تماسش باشم؟ همینجوری یه چی -

 کی منتظر تماس اونه! 

 رم تو اتاقم! با حالی گرفته ادامه داد: من می 

پا تند کرد سمت در و خواست از اتاق بره بیرون؛ ولی انگار  

تازه یه چیزی یادش اومده باشه چرخید طرفم و ادامه داد: 

های توافقنامه آماده شد و با وکیل براشون  راستی برگه

کرده و پیغام فرستاده برای شام   فرستادم… همایون خان قبول

تو عمارتش منتظرته… تاکید کرده تنها بری؛ چون یه سری  

 مسائل هم هست باید خودش باهات در میون بذاره! 

 راجع به چی؟  -

 خبر ندارم! این چیزی بود که وکیل گفت! -

 سری به نشانه تایید تکون دادم 
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 روش رو برگردوند و از اتاق رفت بیرون

 سر کشیدم و لیوان و گذاشتم روی میز  لیوان آبم رو 

 مممئناً یه خبرهایی هست اینجوری حالش گرفته بود!  -

ی رامین و گرفتم و گوشی رو  گوشیم رو در آوردم و شماره

 گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق اونم با حالی گرفته جواب داد:

 سلام. -

 ای؟ سلام… وا رفته -

 یکم اعصابم خورده! -

 دم! می گوش  -

 ثنا بهت نگفته؟  -

 چی رو؟   -

درخواستم رو رد کرده... بهش پیشنهاد ازدواج دادم و اونم   -

 خیلی راحت بدون فکر ردش کرد… گفت دوست ندارم. 

 کی پیشنهاد دادی؟  -

بعد اینکه از مسافرت برگشتین بهم پیام داد و منم اومدم   -

ز دهنم  خواستم اینجوری پیشنهاد بدم؛ ولی یهو ادیدنش… نمی 

 پرید، اونم فوراً رد کرد. 

 برای همین پکری؟   -

دونستم چرا ردش  چون مطمئن بودم دوستش داره و خوب می 

فرستمش پیشت  کنم! می کرده ادامه دادم: خودم درستش می 

 هاتون رو برنین! درست و حسابی حرف

خیلی واضح تو صورتم گفت دوست ندارم آیلار! به زور   -

 دم رو تحمیل کنم! خوام خوخوام! نمی نمی 
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دونم دوست  فرستمش؟ می اش می به نظرت برخلاف خواسته -

 داره!

 متعجب پرسید: پس چرا پیشنهادم رو رد کرد؟ 

وقتی اومد از خودش بپرس! یکم هم براش ناز کن! کسی   -

 گذره باید سخت تنبیه بشه! که به آسونی از عشقش می 

 دید با این حرفم حالش از این رو به اون رو شد و خن

 گم کی قراره بیاد؟ ای آیلار! فقط می یه دونه -

 فرستمش!عجله نکن! زود می  -

 شاد و شنگول به حرف اومد 

 پس من برم بساط ناز کردن و تنبیه و آماده کنم! منتظرم!  -

ای گفتم و با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم  خندیدم و باشه

اره  و گوشی و گذاشتم کنار؛ ولی چند لحظه هم نشد دوب

صداش بلند شد… برش داشتم و نگاهی انداختم… با دیدن  

 ی گوشیم لبخند عمیقی روی لبم نشستاسم بلاش روی صفحه

 کردم خبر و رسونده! تر از اونی که فکر می خیلی سریع -

انقدر جواب ندادم تا قطع شد… بلافاصله دوباره شروع کرد  

وشی  به زنگ خوردن… اینبار تماس رو بر برقرار کردم و گ

 رو گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 بدون مقدمه با توپی پر به حرف اومد 

 خوای انتقام بگیری؟  کنی؟ می داری چه غلطی می  -

توجه به سوالش خونسرد به  تر شد و بی از لحنش لبخندم عمیق

 حرف اومدم 

 فرستم تا دم محضر همراهیت کنه! یکی رو می  -
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کنه با تردید پرسید:  در حالی که سعی داشت خشمش رو مهار 

 محضر برای چی؟ 

 فسخ صیغه!  -

ی جوش رسیده باشه دوباره صداش  انگار با حرفم به نقطه

 اوج گرفت 

 اش کن!پاره -

سعی کردم از کلماتی استفاده کنم تا بیشتر از این تحریکش  

 کنم 

 کنم نه؟ برای ازدواج هم نباید! شنیدی دارم ازدواج می  -

ای باشم! پس اون  ن کس دیگهبا لحن خاصی ادامه دادم: ز

 صیغه نامه باید فسخ بشه!  

انگار تاکیدم روی ازدواج بدجور تاثیرش رو روش گذاشت  

وار به  که با صدایی که انگار از ته چاه درمیومد زمزمه

 حرف اومد

 ازدواج؟   -

 با تاکید ادامه داد: سریع بهمش بزن!

م به  خندیدم خودم رو زددر حالی که تو دلم داشتم بهش می 

 نشنیدن

 شه بلندتر صحبت کنی؟ متوجه نشدم؟ می  -

 با لحن تندی به حرف اومد 

خوام دیگه ببینمت؟ اون وقت رفتی  به همش بزن! نگفتم نمی  -

 سراغ برادرم؟ 

مگه قراره همدیگر رو ببینیم؟ چندین ساله پات رو اینجا   -

نذاشتی از این به بعد هم نذار! بهادر گفته بعد ازدواج همینجا  
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دونستی  کنیم و من هم قبول کردم! راستی تو می دگی می زن

 بهادر چندین بار ازم خواستگاری کرده؟

از عمد اسم بهادر و تکرار کردم تا بیشتر آتیشیش کنم...  

هاش کشدار و خشمگین  انگار بی تاثیر هم نبود و صدای نفس

دونستم از شدت خشم  شد؛ ولی حرفی هم نزد… خوب می 

… سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل و  تونه حرفی بزنهنمی 

سرخوش ادامه دادم: حیف نیستم برات سیگارت رو روشن  

نامه حلقه رو هم برات  کنم عزیزم! راستی همراه با صیغه

 فرستم! هنوز تو دسته نه؟ می 

زدم ادامه دادم:  از جا بلند شدم و حین اینکه توی اتاق قدم می 

برای شام برم  شم کنم؟ آماده می دونی دارم چیکار می می 

ی پدرت! به نظرت چی بپوشم؟ نظرت راجع به رژ خونه

 پسنده؟ قرمز چیه؟ بهادر می 

با صدای بوق مکرری که پشت خط پیچید خندیدم و ایستادم  

 جلوی آینه و با اعتماد به نفس به خودم نگاهی انداختم  

های خودت ببینی چیکار  باید بیای بلاش! باید بیای و با چشم -

 کردی! بیصبرانه منتظرتم! 

 رژم رو برداشتم و چند بار مالیدم به لبم 

 امشب باید حسابی به خودم برسم!  -

گرفتم و رفتم سمت در و از اتاق اومدم   نگاهم رو از آینه

بیرون و رفتم سمت اتاق ثنا و بدون در زدن در و باز کردم و  

صدا گریه  وارد شدم… دیدم نشسته روی تخت و بی 

هاش رو پاک کرد و شاکی به  … با دیدنم سریع اشککنهمی 

 حرف اومد

 چرا در نزدی؟ ازت انتظار نداشتم!  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 965 

 زدم لبخندی 

 خواستم غافلگیرت کنم!  -

 رفتم کنارش نشستم و ادامه دادم: این گریه برای چیه؟ 

 سعی کرد خودش رو کنترل کنه 

 هیچی! همینجوری دلم یکم گرفته بود!  -

 دستش و گرفتم تو دستم 

 یه کاری برات دارم! چمدونت رو جمع کن! باید برگردی!  -

 متعجب نگاهم کرد 

 کجا؟ -

 بلاش رو تا محضر همراهی کنی! تهران! باید  -

 حرصی به حرف اومد 

 رم!یکی دیگه رو بفرست! من نمی  -

 با لحنی دستوری به حرف امدم 

فقط کاری که گفتم رو انجام بده! ضمناً دیگه لزومی نداره   -

 برگردی! 

 تعجبش بیشتر شد 

 چی؟ چرا؟ -

 هاش نگاهم رو چرخوندم بین چشم

ردی؟ فقط نگو  چرا درخواست ازدواج رامین و رد ک -

 کنم! دوستش نداری به هیچ وجه باور نمی 

 هاش اشکی شد و ناراحت به حرف اومد دوباره چشم

تونم از تو بگذرم نه از خواستم تنهات بذارم! نه می نمی  -

 اون! 

 آه از نهادم بلند شد  

 چرا بهم نگفتی؟  -
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 گیری! دونستم جلوم و می می  -

 با سرزنش به حرف اومدم 

گذشتی!  به هیچ وجه نباید به آسونی ازش می   اشتباه کردی! -

 پای زندگیت وسط بود! متوجهی چیکار کردی؟ 

 تونستم تو این شرایط تنهات بذارم! نمی  -

 ای بهش رفتم و از جا بلند شدم چشم غره

 گردی! چمدونت رو جمع کن! برمی  -

 مستاصل نگاهم کرد 

 چطور بذارمت و برم؟  -

 تاکید کردم 

کنی و  بلاش و تا محضر همراهی می  گردی ثنا! اولبرمی  -

 کنین! ری سراغ رامین و مشکلتون رو با هم حل می بعد می 

 از جا بلند شد و درمونده نگاهم کرد

 ولی بهش جواب رد دادم؟  -

 کنی! مثبتش می  -

 شه! آخه روم نمی  -

 شه! اینم شد حرف؟ تو برو پیشش خود به خود حل می  -

 با تردید نگاهم کرد 

 تونم برم؟ مطمئنی می  -

 معلومه!  -

 نگاهش برق زد و با کمی فکر لبخند دندون نمایی زد  

 گرفتم چیکار کنم از دلش در بیارم! -

 با لحن مرموزی ادامه داد: فکر کنم باید برم تو کارش!

 متوجه منظورش نشدم و کنجکاو پرسیدم: تو کار چی؟  

 گل از گلش شکفت و نیشش باز شد 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 967 

 لب و لوچه!  -

 ام گرفتندهخ

زود باش وراجی نکن! سریعتر حاضر شو جمال همراهیت   -

 کنه!  می 

هاش رو سفت دور کمرم حلقه کرد و با  پرید بغلم و دست 

 بغض به حرف اومد 

 آخه من بدون تو چیکار کنم؟  -

 ازش جدا شدم و یکی کوبیدم روی بازوش 

 فقط زندگی کن!  -

ارج شدم و رفتم  اش نگرفته رفتم سمت در و از اتاق ختا گریه

 سمت اتاقم… 

*** 

هام رو باز کردم… دیدم  با لمس بدنم هوشیار شدم و چشم

ام رو لمس ورنیکا کنارم روی تخت نشسته و داره سینه

کنه… به شدت دستش رو پس دادم و تو جام نشستم و با  می 

 لحن تندی به حرف اومدم 

  کنی؟ مگه نگفتم حق نداری پات رو توی اتاق من چیکار می  -

 بذاری تو اتاقم؟ 

انگار بدجور خوروه باشه تو ذوقش ناراضی از جا بلند شد و  

 ازم فاصله گرفت 

خوام از دوست پسرم  چی میشه یکم کمکم کنی؟ من فقط می  -

 انتقام بگیرم! 

 کلافه از بحث تکراریش از جا بلند شدم 

 ربطی به من نداره بخوام خودم رو درگیر کنم!  -

 م کنه سعی کرد هر طور شده قانع 
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گم تو دوست پسر جدیدمی تا یکم  چه درگیری؟ فقط می  -

خوام نشون بدم میتونم با بهتر از اون  بسوزه! همین! فقط می 

 باشم! 

 تاکید کردم 

شم! یه بار دیگه هم این  های بچه گانه نمی وارد این بازی -

خواد  ندازمت بیرون هر بلایی می بحث و پیش بکشی می 

 سرت بیاره! 

هاش رو  سینه شد و دلخور نشست روی مبل و اخمدست به 

 کرد توهم 

اهمیتی ندادم و خواستم برم توی سرویس زنگ گوشیم به  

صدا در اومد… رفتم از روی میز برش داشتم و نگاه  

ی بهادر رد تماس دادم… حوصله  انداختم… با دیدن شماره

ربطش رو نداشتم… تا خواستم گوشی  های نیشدار و بی حرف 

سر جاش دوباره زنگ خورد… نگاهی انداختم…   رو بذارم

باز خودش بود… دوباره زنگ زدنش یعنی قرار نیست دست  

برداره… اینبار تماس رو برقرار کردن گوشی گذاشتم کنار  

 گوشم 

 بله؟  -

 شاکی به حرف اومد 

 کنی؟ کار مهمی دارم! گیرم رد می چرا تماس می  -

 حرفت رو بزن!  -

 رفتم دعوت کنم. قرار ازدواج کنم… تماس گ -

 حوصله به حرف اومدم بی 

خوای بکن!  ازدواج تو ربطی به من نداره! هر کاری می  -

 دیگه هم با من تماس نگیر! 
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 خوای بیای؟  نمی  -

 ذارم!  دونی پام رو توی اون روستای لعنتی نمی خوب می  -

 کنی؟  پس همه چی رو به من واگذار می  -

 برام مهم نیست!  -

 موذیانه خندید 

زدم برات مهم نباشه… در واقع قصدم نداشتم  س می حد -

 خبرت کنم؛ ولی آیلار اصرار داشت حتماً دعوت کنم! 

 دونستم درست شنیدم یا نه و با تردید پرسیدم: آیلار؟ نمی 

 با لحن مرموزی به حرف اومد 

 نگفتم قراره با دختر عادل خان ازدواج کنم؟  -

تونستم باور کنم  نمی برام قابل هضم نبود و  اولش حرفش 

منظورش از آیلار دختر عادل خان همون آیلار دختر عادل  

  شناسم؛ ولی خیلی زود مغزم به کار افتاد و خانیه که من می 

 اصلاً حرفش به مذاقم خوش نیومد و با غضب به حرف اومدم 

گی؟ این حرف مزخرف و از کجا در  چی چرت و پرت می  -

 آوردی؟ 

 پوزخند صدا داری زد 

هم نیست باور کنی یا نه؛ ولی من و آیلار داریم ازدواج  م -

 کنیم! دوست داری بیا! می 

 تماس رو قطع کرد

 گه؟ برای یه لحظه با خودم گفتم نکنه واقعاً داره راست می 

ی مهدی رو  با این فکر ضربان قلبم تند شد و شتابزده شماره

 گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 داد: بله؟ بعد چند بوق جواب 
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از روستا خبر بگیر ببین راسته بهادر داره با آیلار ازدواج   -

 کنه. می 

 چشم قربان!  -

قرار شروع کردم به طول تاب و بی تماس رو قطع کردم و بی 

 و عرض اتاق و طی کردن  

گه! مسلماً همچین چیزی واقعیت  مطمئنم داره چرت می 

 نداره! چرا آیلار باید با اون ازواج کنه؟  

صدای زنگ گوشیم فوراً تماس رو برقرار کردم و گوشی  با 

 رو گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 حقیقت داره قربان! قراره با آیلار خانوم ازدواج کنن! -

 قلبم از حرکت ایستاد و عرق سردی روی پیشونیم نشست

 امکان نداره!  -

تون توی یه مدرسه  مثل اینکه برادر آیلار خانوم با پسر عمه -

سر موضوعی درگیر شدن و برادر آیلار خانوم  بودن و 

باعث مرگ پسر عمتون شدن… پدرتون هم از این فرصت  

استفاده کرده و شرط گذاشته در ازای آزادی برادرش عروس  

 بهادر… 

با شنیدن تک تک کلماتش خونم به جوش اومد و کنترلم رو  

از دست دادم و بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم قبل 

اش رو کامل کنه گوشی رو پرت کردم روی  جملهاینکه 

 زمین… گوشی شکست و چند تیکه شد  

ورونیکا متعجب از واکنشم بلند شد اومد سمتم و مضطرب  

 پرسید: چه اتفاقی افتاده؟!  
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توجه بهش  خیلی سریع خودم رو جمع و جور کردم و بی 

خواستم گوشی رو بگیرم با خودش تماس بگیرم مطمئن شم  

رب و داغون شده… پا تند کردم سمت کشو و  دیدم گوشی د

یه گوشی دیگه درآوردم و رفتم سیم کارت و از کوشی  

شکسته در آوردم و وصل کردم به گوشی جدید… روشنش 

اش رو گرفتم گوشی رو گذاشتم کنار  طاقت شمارهکردم و بی 

گوشم… انقدر بوق خورد تا قطع شد… دوباره گرفتم و  

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 اینبار جواب داد:

 بله؟  -

 نتونستم خودم رو کنترل کنم و با توپی پر به حرف اومدم 

 خوای انتقام بگیری؟  کنی؟ می داری چه غلطی می  -

 خیلی خونسرد به حرف اومد 

 فرستم تا دم محضر همراهیت کنه! یکی رو می  -

از حرفش حسابی جا خوردم و در حالی که سعی داشتم خشمم  

 ردید پرسیدم: محضر برای چی؟ رو مهار کنم با ت

 فسخ صیغه!  -

دونم چرا این کلمه انقدر بهمم ریخت و تو یه لحظه به  نمی 

 ی جوش رسیدم و ناخودآگاه دوباره صدام اوج گرفتنقطه

 اش کن!پاره -

 کنم نه؟ برای ازدواج هم نباید! شنیدی دارم ازدواج می  -

اون  ای باشم! پس با لحن خاصی ادامه داد: زن کس دیگه

 صیغه نامه باید فسخ بشه!  

با شنیدن کلمه ازدواج ته دلم یه جوری شد و با صدایی که به  

 وار به حرف اومدم رسید زمزمهزور به گوش خودم هم می 
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 ازدواج؟   -

بدون اینکه بتونم جلوی زبونم رو بگیرم با تاکید ادامه دادم:  

 سریع بهمش بزن! 

 کنی؟ شه بلندتر صحبت متوجه نشدم؟ می  -

 با لحن تندی به حرف اومدم 

خوام دیگه ببینمت؟ اون وقت رفتی  به همش بزن! نگفتم نمی  -

 سراغ برادرم؟ 

مگه قراره همدیگر رو ببینیم؟ چندین ساله پات رو اینجا   -

نذاشتی از این به بعد هم نذار! بهادر گفته بعد ازدواج همینجا  

دونستی  کنیم و من هم قبول کردم! راستی تو می زندگی می 

 بهادر چندین بار ازم خواستگاری کرده؟

کشدار و بلندی کشیدم و  از شنیدن اسم بهادر از زبونش نفس

تونستم دهن باز کنم  اومدم حرفی بزنم؛ ولی از شدت خشم نمی 

 و ترجیح دادم سکوت کنم  

دید سکوت کردم سرخوش ادامه داد: حیف نیستم برات  

نامه  اه با صیغهسیگارت رو روشن کنم عزیزم! راستی همر

دونی دارم  فرستم! هنوز تو دسته نه؟ می حلقه رو هم برات می 

ی پدرت! به  شم برای شام برم خونهکنم؟ آماده می چیکار می 

نظرت چی بپوشم؟ نظرت راجع به رژ قرمز چیه؟ بهادر 

 پسنده؟ می 

هاش رو نداشتم و بلافاصله بیشتر از این تحمل شنیدن حرف

کردم و گوشی رو پرت کردم روی مبل و در  تماس رو قطع 

حالی که سعی داشتم به خودم مسلط باشم نشستم روی مبل و  

سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل… پاکت سیگارم رو از جیبم  
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در آوردم و یه نخ کشیدم بیرون و گذاشتم گوشه لبم و  

 معطلی روشنش کردم و پک عمیقی بهش زدم بی 

 ی داره؟ باید عمل کنم!  انباید عصبی بشم! چه فایده -

یه پک دیگه به سیگارم زدم و دودش رو فرستادم توی هوا و  

 نیشخندی زدم 

ذارم هم  امکان نداره بذارم این عروسی سر بگیره! نمی  -

ذارم با ازدواج با برادرم به ریش من  چیزی اتفاق بیفته! نمی 

تونم جلوی این کار و  بخنده! باید فکر کنم ببینم چطور می 

 ! بگیرم

توجه به اینکه ممکنه مبل  پام رو گذاشتم روی میز و بی 

خراب شه ته سیگار و روی دسته مبل خاموش کردم و یه نخ  

دیگه در آوردم و گذاشتم گوشه لبم… دیدم ورونیکا نگاه  

کنم اومد سمتم و فندک و  اش به منه… تا دید نگاهش می خیره

ازم گرفت و خواست سیگارم رو روشن کنه… بلافاصله 

دستش رو پس زدم و فندک و ازش گرفتم و خودم روشنش 

 کردم  

 لازم نیست؟  -

 نگران نگاهم کرد 

 حالت خوبه؟  آخه چی شد یه دفعه؟ -

دونم چند نخ  جوابش رو ندادم… اونم دیگه حرفی نزد… نمی 

سیگار کشیدم و فکر کردم؛ ولی هر چی فکر کردم هیچ  

الاخره راهی جز رفتن به اون روستا به فکرم نرسید… ب

تصمیمم رو گرفتم و به اکراه از جا بلند شدم و رفتم سمت کمد  

 و چمدونم رو درآوردم پرت کردم روی تخت
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تونم اینجا منتظر بمونم! باید شخصاً دخالت کنم! اگه فکر  نمی 

 ذارم به هدفش برسه باید بگم کاملاً در اشتباهه! کرده می 

 هام رو جمع کردم ریختم توی چمدونلباس

ری؟ چه خبر شده؟  ا اومد سمتم و پرسید: کجا می ورونیک

 خوای بگی چرا انقدر بهم ریختی؟  نمی 

 کلافه از حضورش تاکید کردم  

 دخالت نکن!  -

ها بود و نگاهی به چمدون انداخت  ولی پررو تر از این حرف

 تونم باهات بیام؟ ری منم می و پرسید: هر جا می 

نم گذشت پشیمون  اومدم مخالفت کنم؛ ولی با فکری که از ذه

 شدم 

 آماده شو!  -

 لبخندی زد و رفت سمت در و از اتاق رفت بیرون

نباید دست خالی برم دیدن همایون خان! مطمئنم با دیدن   -

 خوام! شه! منم همین رو می ورونیکا اصلا خوشحال نمی 

*** 

های قرمز پاشنه بلندم رو پوشیدم و ایستادم جلوی آینه و  کفش

تم… از ظاهرم راضی بودم… با  نگاهی به خودم انداخ

 صدای در نگاهم رو از آینه گرفتم 

 بیا تو!  -

در باز شد و ثنا حاضر و آماده وارد اتاق شد و گرفته به  

 حرف اومد

 رم؟ دارم می  -

 حالا چرا ناراحتی؟  -

 خواستم بمونم! می  -
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سعی کن یکم به خودت فکر کنی! برای من اتفاقی نمیفته!   -

 خیالت راحت! 

 نگاهی به سر تا پام انداختنیم  

 برای مهمونی حاضر شدی؟  -

 با سر تایید کردم 

 خوای حلقه رو بدی؟ کنجکاو ادامه داد: نمی 

 فعلاً لازم نیست!  -

تا یادم نرفته از توی انگشتم در آوردم و گذاشتم روی میز  

 مونه! آرایش و ادامه دادم: فعلاً پیشم من می 

لم کرد و با بغض به  طاقت پا تند کرد سمتم و محکم بغبی 

 حرف اومد

شه! آخه هیچ  مراقب خودت باش! دلم برات خیلی تنگ می  -

 وقت از هم جدا نبودیم! 

 منم همینطور! سعی کن زیاد شیطونی نکنی!   -

 خندید و ازم جدا شد 

 گیرم!  باهات تماس می  -

 سری با تایید تکون دادم 

 بینمت!  شه! به زودی می برو دیرت می  -

غه نامه رو از رو میز برداشتم و گرفتم  رفتم پاکت صی

سمتش… به اکراه ازم گرفت و بعد یه خداحافظی مفصل  

گریه کنان رفت سمت در و از اتاق خارج شد... رفتم سمت  

پنجره و نگاهی به بیرون انداختم… از در عمارت خارج شد  

و سوار ماشین شد و نگاهش داد سمت پنجره… با دیدنم  

 دستی برام تکون داد 

 خندی زدم و منم دستم و رو براش بلند کردم لب
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دونم برات  از بچگی تو خوشی و ناراحتی با هم بودیم! می  -

سخته ازم جدا شی! برای منم هست؛ ولی برای همیشه هم  

تونیم با هم بمونیم! بالاخره باید راهمون جدا شه و هم تو  نمی 

  و هم من بریم دنبال زندگی خودمون! فقط امیدوارم تو زندگی 

 موفق باشیم و طوری زندگی کنم که دوست داریم!  

با حرکت ماشین و دور شدنش روم و برگردوندم و رفتم  

سمت میز آرایش و ادکلنم رو برداشتم و چند پاف زدم به  

گردنم… مانتو و شالم رو برداشتم و پوشیدم…  بعد برداشتن  

کیفم از اتاق اومدم بیرون و بعد خداحافظی با عادل خان از 

رات خارج شدم… سوار ماشین شدم و جهان ماشین رو  عما

ی نه چندان  روشن کرد و حرکت کرد… بعد چند دقیقه

ها پیاده  طولانی با توقف ماشین توی حیاط عمارت سالاری

شدم… تا خواستم برم سمت در، در ورودی باز شد و بهادر  

با روی خوش اومد سمتم و سلام کرد و دستش رو سمتم دراز 

 کرد

 خوش اومدی!  -

 منم سلام کردم و باهاش دست دادم و پرسیدم: منتظرم بودی؟ 

 خندید و انکار نکرد 

 کنم منتظرت بودم! اعتراف می  -

 به در عمارت اشاره کرد و ادامه داد: بفرما!  

تشکر کردم و رفتم سمت عمارت... بهادر هم باهام همراه شد  

سالن و  و وارد عمارت شدیم… نگاهن رو چرخوندم توی 

 پرسیدم: همایون خان تشریف ندارن؟ 

 رسه... شما بفرما.چرا بالاست… الان می  -

 های سلطنتی راهناییم کردسمت مبل 
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 تشکر کردم و نشستم 

 ادامه داد: چی میل داری بگم بیارن؟  

 آب لطفاً! -

 شه! نمی  -

 متوجه منظورش نشدم و گیج نگاهش کردم 

 بله؟  -

 خندید 

 ام چیه؟ قهوه! د علاقهدونی نوشیدنی مورمی  -

سمیه رو صدا زد و گفت دوتا قهوه مخصوص برامون بیاره  

خوام اولین قهوه زندگیمون رو  و بعد رفتن سمیه ادامه داد: می 

 باهم بخوریم! 

 فقط از این متعجبم چرا سوال کردین!  -

 خندید  

 گی! اینکه هم نظر هستیم یا نه! کنجکاو بودم چی می  -

ادامه داد: البته مهم هم نیست! مهم  سرش رو آورد جلوتر و 

 اینه هم زیبایی هم منحصر به فرد!

 موشکافانه نگاهش کردم 

شما اطمینان دارین قصد ازدواج با من رو نداشتین؟ به نظر   -

 زیادی مشتاق میاین؟ 

 خندید و رک جواب داد: 

 کی بدش میاد با زنی مثل تو ازدواج کنه؟  -

تونه  و خیال کنه می   دوست نداشتم فکرهایی پیش خودش بکنه

 واقعاً همسرم باشه… پس تاکید کردم 

 دونین این ازدواج فقط… می  -

 نذاشت حرفم رو ادامه بدم و پرید وسط حرفم
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بله! لازم نیست تکرارش کنین! راستی لازمه خودم مطلبی   -

 رو بهتون عرض کنم! 

 بفرمایید!  -

ن  خان اصرار داره برای مدتی با هم نامزد بمونیم و تو ای  -

مدت شما بیاین عمارت من زندگی کنید! بعد اینکه اوضاع  

 یکم آروم تر شد هم ازدواج کنیم! نظر شما چیه؟ 

تونستم  … به هیچ وجه نمی حرفش اصلاً به مذاقم خوش نیومد

ی مردی زندگی کنم که هیچ  قبول کنم قبل ازدواج بخوام خونه

هم   خواستم فوراً نسبتی باهاش ندارم؛ ولی با این حال نمی 

 ردش کنم 

 کنم. روش فکر می  -

 خوش اومدی عروس خانوم!  -

ها ایستاده  با صدای همایون خان چرخیدم طرفش… پایین پله

بود و نگاهش با رضایت بین من و بهادر در گردش بود…  

لبخندی زدم و از جا بلند شدم… تا اومد بیاد سمتمون در با  

 هجوم آورد سمتم شتاب باز شد و تورج پرید تو و با دیدن من 

به خودم زحمت هیچ حرکتی ندادم و خونسرد سر جام  

دونستم بالاخره یکی میاد جلوش رو  ایستادم… خوب می 

ذاره تو عمارتش  گیره… اطمینان داشتم همایون خان نمی می 

آسیبی بهم برسه… همینطورم شد… بهادر ایستاد جلوم و قبل  

 اینکه دست تورج بهم برسه هلش داد عقب.  

 خبرته تورج؟ چرا رم کردی؟ چه -

 تورج صداش با نفرت اوج گرفت
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ها برادرم رو کشتن! همین امروز خاکش کردیم؛ این لعنتی  -

خوای  اون وقت شماها دعوتش کردین برای شام و تو می 

 باهاش ازدواج کنی؟ 

دوباره خواست یورش بیاره سمتم؛ ولی بهادر بازوهاش رو  

 به حرف اومد محکم گرفت و نگه داشت و خیلی جدی 

دستت بهش بخوره با من طرفی تورج! آیلار قرار زن من   -

 شه! فهمیدی؟ 

 کافیه! -

با صدای آشنایی قلبم تو سینه فرو ریخت و شتابزده نگاهم  

چرخید سمت در… بلاش با صورتی برافروخته وارد  

عمارت شد و نگاهش رو چرخوند بین ما و روی من ثابت  

 نگه داشت

 ام رو بگیرم ارادهدندون گرفتم تا جلوی لبخند بی لبم رو به 

بالاخره بعد سالاها برگشت؛ اونم درست زمانی که خبر  

 ازدواجم به گوشش رسید! 

بهادر که انگار تازه به خودش اومده بود شگفت زده به حرف 

 اومد  

 کنی؟ اینجا چیکار می  -

درنگ پا  هاش برق زد و بی خان با دیدن بلاش چشمهمایون 

کرد سمتش و خودش رو رسوند بهش و تو آغوشش  تند 

گرفت؛ ولی بلاش که همچنان نگاهش به من بود و چشم  

 داشت همایون خان و کنار زد و اومد سمت بهادر  برنمی 

 ات سینه سپر کردی؟ خوب برای خواهر قاتل پسر عمه -

بهادر نگاهی به من انداخت و انگار از حضور بلاش بدجور  

 اش درهم شد  چهره حالش گرفته شده باشه
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 نامزدمه! طبیعیه پشتش باشم!  -

بعد برای اینکه قدرتنمایی کنه از عمد صداش رو برد بالا و  

قباد و صدا زد… چند لحظه هم نشد یه مرد با چند نفر دیگه  

 وارد عمارت شدن

بهادر حین اینکه نگاهش به بلاش بود با خصومت ادامه داد:  

 !آقا تورج و تا دم در همراهی کنین

تورج از کوره در رفت و اینبار اومد حمله کنه سمت بهادر؛  

 ولی همایون خان خیلی جدی خطاب به تورج به حرف اومد 

 بایست سر جات تورج!  -

تورج از حرکت ایستاد و تا اومد لب باز کنه همایون خان با  

شه تورج! پس زور  تاکید  ادامه داد: آیلار عروس بهادر می 

 زنیم! باهم حرف می بیخود نزن! برو بعداً 

دونستم تورج جرأت ایستادن مقابل همایون خان رو  خوب می 

تونه روی حرفش حرف بزنه؛ ولی با این حال در  نداره و نمی 

حالی که سعی داشت خشمش رو سرکوب کنه با کینه به  

 حرف اومد

 دم خون برادرم رو پایمال کنین!  اجازه نمی  -

دشمنی ادامه داد: خون   زاری نگاهش رو داد به من و بابا بی 

 کنم! به پا می 

روش رو برگردوند و پا تند کرد سمت در و به سرعت از  

 عمارت خارج شد 

ای کشید و تا اومد روش رو برگردونه سمتم  بهادر نفس آسوده

بلاش که تا به حال سکوت کرده بود محکم کوبید روی  

 اش و خیلی قاطع و جدی تاکید کرد شونه

 یاد بگیر جلوی من قدرت پوچت و به رخ نکشی!   -
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هاش رو بهم سایید و تا اومد لب باز کنه بلاش با بهادر دندون 

 تکبر ادامه داد: روشنه یا روشنت کنم؟ 

بهادر نگاهش پر از خشم شد و تا اومد لب باز کنه همایون  

خان دستش رو به نشانه سکوت آورد بالا و اومد نشست روی  

تونست پنهان کنه خطاب به بلاش الی که نمی مبل و با خوشح

 به حرف اومد 

 بشین پسرم! خوش اومدی؟  -

بهادر که به نظر اصلاً از وضعیت راضی نبود از عمد بازوم  

 رو گرفت تو دستش 

 بیا بشین!  -

اصلاً از این حرکتش خوشم نیومد و بلافاصله دستش و از 

دور بازوم آزاد کردم و نشستم روی مبل… اونم نشست  

اراده نگاهم رو دادم به بلاش… اونم دست به  کنارم… بی 

کنم بدون اینکه  کمر نگاهش به من بود… تا دید نگاهش می 

 حتی نگاهی به پدرش بندازه اومد نشست روی مبل

 گیره! من با این ازدواج مخالفم! این عروسی سر نمی  -

 بهادر معترض از جا بلند شد  

 تو داره؟  چرا نباید سر بگیره؟ چه ربطی به  -

همایون خان از حرفش بلاش حسابی تعجب کرد و پرسید:  

 چرا مخالفی؟

 بلاش تاکید کرد 

 گیره!حرفم یکیه! این ازدواج سر نمی  -

بیشتر از این نتونستم سکوت کنم… تکیه دادم به پشتی مبل و  

های جذابش کردم و پرسیدم:چرا مخالفین؟  نگاهم و میخ چشم

 لفتتون چیه؟ دین دلیل مخاچرا توضیح نمی 
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 پوزخندی زد و با تحقیر به حرف اومد 

 خیلی واضحه! چون تو لایق خانواده ما نیستی!  -

ولی اینطور مشخصه پدرتون نظرشون با شما کاملاً  -

 متفاوته! 

برای اینکه بیشتر تحریکش کنم سرم رو چرخوندم سمت  

خواین عروسی رو عقب  همایون خان و ادامه دادم: شنیدم می 

 بندازین؟ 

 مایون خان سری با تایید تکون داده

 گفتم بهتره یکم صبر کنیم تا اوضاع آرومتر شه!  -

دم هر چه سریعتر این مسئله حل بشه من مخالفم! ترجیح می  -

 و کش پیدا نکنه! 

با کمی فکر جواب داد: فکر خوبیه! اگه تو موافقی من حرفی  

ه  تونی از فردا وسایلت رو بیاری عمارت بهادر! یندارم! می 

 موضوع هم هست باید راجع بهش صحبت کنیم! 

 دم! گوش می  -

تا اومد لب باز کنه بلاش با حالتی تهاجمی از جا بلند شد و در 

اش رو در آورد و گرفت سمت سقف و  کمتل تعجب اسلحه

درنگ شلیک کرد… همزمان جیغ خدمتکاری که تازه  بی 

ب  وارد سالن شده بود بلند شد… در همین حین در هم با شتا

باز شد و آدمای همایون خان اومدن توی عمارت… پشتشون  

هم جهان اسلحه به دست وارد شد… بهش اشاره کردم  

تر بره بیرون… سری تکون داد و از عمارت خارج  سریع

شد… همایون خان که انگار از این کار بلاش حسابی جا  

 کرد ناراضی از جا بلند شد  خورده بود و علتش رو درک نمی 

 کنی بلاش؟یکار می داری چ -
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 بهادر هم کفری به حرف اومد 

 بذارش کنار!   -

بلاش بدون توجه به حرف همایون خان و بهادر با صورتی  

 برافروخته اسلحه رو آورد پایین و گرفت سمت من

همایون خان هاج و واج ادامه داد: اینجا چه خبره بلاش؟ این  

 کارت چه معنی داره؟ 

 بود صداش اوج گرفتبلاش حین اینکه نگاهش به من 

 گیره! این عروسی به هیچ وجه سر نمی  -

از جا بلند شدم و بدون توجه بهش خطاب به همایون خان به  

 حرف اومدم 

 فردا وسایلم رو میارم عمارت بهادر!  -

؛ اونم وقتی درست از کنار بازوم رد  با صدای شلیک گلوله

ن  شد حرف تو دهنم موند و شگفت زده نگاهش کردم… با دید

نگاه به خون نشسته و خشمگینش حسابی لذت بردم و با  

 غرور لبخندی زدم 

با دیدن لبخند روی لبم دستش رو روی اسلحه فشرد و  

هاش رو بهم سایید و شتابزده روش رو برگردوند و پا  دوندون 

 تند کرد سمت راه پله و بالا رفت

 همایون خان گیج و حیرون پرسید: چش شده؟

نداخت و با فکی منقبض شده به حرف  بهادر نگاهی به من ا

 اومد 

شه و با این موضوع  چیزی نیست خان! کم کم آروم می  -

 کنار میاد آیلار زنه منه! 
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این خونه رو لازم ندیدم؛ وقتی همه   بیشتر از این حضورم تو 

چیز همونجور پیش رفت تو ذهنم بود… پس نگاهم رو دادم  

 به همایون خان

 بهتره من دیگه برم!  -

 ا؟ هنوز شام نخوردیم؟ کج -

 باشه برای بعد!  -

 بشین باید صحبت کنیم! هنوز حرفم تموم نشده بود!  -

 نشستم روی مبل  

 دم!  گوش می  -

 نگاهش رو داد به بهادر 

 تنها صحبت کنیم! خوام می  -

 بهادر چشمی گفت و رفت سمت راه پله و بالا رفت

 همایون خان خیلی جدی شروع کرد 

اعلام کرده با این ازدواج مخالفه!   بلاش به طور واضح  -

دونی این موضوع کمی نیست! درسته چندین سال خوب می 

ی  نبوده؛ ولی پسر بزرگمه و همینطور وارثم! اون خان آینده

خاندان سالاریه و تو موظفی به دستوراتش عمل کنی و به  

های ما احترام بذاری! درسته خودت خانی؛ ولی نه  قانون 

 ؟  برای بلاش! متوجهی

هاش باب میلم نبود؛ ولی مجبور بودم قبولش هر چند حرف

 کنم 

 بله! -

در مورد حضورت تو عمارت بهادر هم باید یه صیغه   -

 محرمیت بینتون خونده شه تا مشکلی پیش نیاد! 

 فوراً با این موضوع مخالفت کردم 
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کنم! دلیلی نداره چند روز قبل عقد  به هیچ وجه قبول نمی  -

 دا میام عمارت بهادر اما بدون صیغه! صیغه کنیم! من فر

 اما اینجوری درست نیست!  -

در هر صورت با صیغه مخالفم! اما اگه شما قبول ندارین   -

 تونم یک روز قبل عقد بیام! می 

کنم  با کمی فکر جواب داد: همین فردا باید بیای! قبول می 

ات! بعد از ازدواج هیچ  بدون صیغه! اما در مورد خانواده

ای باهاشون نخواهی داشت! البته فقط برای مدتی تا  رابطه

اوضاع آروم شه!  حتی روز عروسی هم هچکدومشون  

حضور نخواهند داشت! در مورد رضایت پدر هم لازم  

 نیست! خبر دارم قبلاً با یکی عقد کردی و طلاق گرفتی! 

 از حرفش به شدت جا خوردم 

 چطور متوجه شدین؟  -

واستم یه جوری بلاش و بدون اینکه  خوقتی رفتی هلند می  -

خودش هم متوجه شه سر راهت قرار بدم؛ ولی وقتی متوجه  

 خیال شدم! شدم ازدواج کردی بی 

کردم همچین جوابی و از ناباور نگاهش کردم… فکرشم نمی 

زبونش بشم... این مرد فکرش تا کجاها پیش رفته... هر طور  

ا؟ خواسته من و عروس خودش کنه… آخه چرشده می 

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و فکرم و به زبون آوردم  

 چرا تا این حد مشتاقین عروستون بشم؟  -

 نگاهی خیره به سر تا پام انداخت

قدرتمندی! زیبایی! ثروتمندی! از همه مهمتر شخصیت   -

 کنه! منحصر به فردت که هر کسی رو مجذب خودش می 
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آروین کرد به خاطر   به هیچ وجه مایل نبودم با کاری که با

تعریفش ازش تشکر کنم… پس بحث و کشوندم به جایی که 

 خوام می 

 دونین برادرم قاتل نیست!خوب می  -

 خب؟ -

همون جور که انداختیش تو زندان حالا هم از زندان بیارش   -

 بیرون! 

 شه! باید خواهرم و آروم کنم! فعلارًنمی  -

خواستم بیشتر از این تو زندان بمونه و سعی  به هیچ وجه نمی 

 کردم هر طور شده قانعش کنم  

 فرستمش خارج از کشور! چشمتون هم بهش نمیفته! می  -

 با کمی فکر سری تکون داد  

 کنم! به خاطر تو قبول می  -

 با رضایت سری با تایید تکون دادم و از جا بلند شدم 

 کنم! دیگه رفع زحمت می  -

 ونم از جا بلند شد ا

 کنم! خدمتکارهات چند نفرن؟ هر جور راحتی! اصرار نمی  -

 یه خدمتکار و یه محافظ! -

 گم عمارت بهادر و حاضر کنن! می  -

تشکر کردم و بعد خداحافظی از عمارات اومدم بیرون و رفتم  

سوار ماشین شدم… جهان ماشین رو روشن کرد و حرکت  

 کرد و به حرف اومد 

 شه خان! چی شد یه دفعه اسلحه کشیدن؟ جسارت نبا -

بدون اینکه جوابش رو بدم پرسیدم: این مدت تهران بودی  

 زنت کجا بود؟ 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 987 

 خونه پدرم.   -

خبرش کن... از فردا قراره برم عمارت بهادر… تو و   -

 کنین. همسرت همراهیم می 

 باعث افتخاره خان!  -

عنوان  به زنت بگو خودش رو حسابی آماده کنه! داره به   -

خدمتکار من میاد! پس باید کنترل عمارت و خدمتکارها رو  

 خوام همه چیز تحت کنترلم باشه! به عهده بگیره! می 

 چشم! -

 یه کار هم برات دارم.  -

 در خدمتم!  -

خواد تا آروم شه! به  برای تورج پیغام بفرست چقدر می  -

 صورت محترمانه بگو!  

 چشم خان!  -

ی اینکه خودم رو نگه دارم پشتی  با ترمز ناگهانی ماشین برا

صندلی جلو رو چسبیدم و پرسیدم: چی شده؟ چرا یه دفعه  

 ترمز کردی؟ 

 یه ماشین جلوی راه رو گرفته خان.  -

نگاهی به جلو انداختم… با دیدن ماشین بلاش لبخندی روی  

 لبم نشست و خطاب به جهان به حرف اومدم 

 تو ماشین منتظر بمون!  -

 شم پرسید: سالاریه خان؟ با لحنی آمیخته با خ

 تاکید کردم 

 تو ماشین منتظر باش و هر اتفاقی هم افتاد دخالت نکن!  -

 به اکراه چشمی گفت
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از ماشین پیاده شدم و رفتم طرفش… اونم از ماشینش پیاده  

شد و اومد سمتم… با رسیدن بهم بلافاصله با خشونت بازوم  

باز  رو گرفت تو دستش و کشید سمت خودش و تا اومد لب  

کنه در ماشین باز شد و جهان اومد بیرون… بدون اینکه  

 چشم ازم برداره خطاب به جهان با لحن تندی به حرف اومد 

 بشین تو ماشین!   -

بعد چند لحظه صدای بسته شدن در ماشین به گوشم رسید و  

 پشتش صدای پر خشمش بلند شد  

شم از  این بازی مسخره رو تمومش کن؛ وگرنه مجبور می   -

 ش های مخصوص به خودم برای حذفت استفاده کنم! رو 

 خونسرد لبخند زدم 

 تو تمومش کن بلاش!   -

ی  رفتم جلوتر و از عمد کف دستم رو گذاشتم روی قفسه

اش و ادامه دادم: چی شد؟ اسلحه به دست شدی؟ روی  سینه

 کشی؟ برادرت اسلحه می 

کف دستم رو نوازشوار سر دادم پشت گردنش و ادامه دادم:  

وز که اتفاقی نیفتاده؟ هنوز که ازدواج نکردیم؟ هنوز که  هن

 نرفتیم توی یه اتاق و تخت؟ 

هام چنگ زد  نتونست تحمل کنه و خشمش فوران کرد و پهلو 

 و با قدرت فشار داد 

 زنی! تر از دهنت حرف می ببند دهنت رو! داری خیلی گنده -

تر شد و داشتم حسابی از این خشم و خشونتش  لبخندم عمیق

 برم ذت می ل

 هام رو دور گردنش حلقه کردم  دست 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 989 

خواستی من و به دام بندازی؛ ولی خودت هم افتادی تو  می  -

تله! من خودم رو کشیدم بیرون؛ ولی تو هنوز داری دست و  

 زنی! می تونم تصور کنم چه حالی داری! پا می 

هام رو  سرم و بردم جلو و لبم رو چسبوندم به گردنش و چشم

کشیدم و زمزمه وار ادامه دادم: هنوز بوی خودم  بستم و بو 

 گم بلاش؟ کنم! درست نمی رو روی تنت حس می 

توجه دوباره  حبس شدن نفسش تو سینه رو حس کردم؛ ولی بی 

اش و با قدرت هلش  ی سینهکف دستم رو گذاشتم روی قفسه

رفتم سمت ماشین با  دادم عقب و حین اینکه عقب عقب می 

تونی  ور کردی با بازی دادن من می غرور ادامه دادم: تص 

 راحت زندگی کنی؟ 

هام و گذاشتم روی کابوت ماشین و پریدم بالا  کف دو تا دست 

و نشستم روش و پام رو انداختم روی پام و با تاکید ادامه  

دونستم  دادم: بازی دادن من کار هیچ کس نیست! از اولم می 

لاش! من! دی! من این راه رو انتخاب کردم بداری بازیم می 

من انتخاب کردم  وارد بازی بشم که تو شروعش کردی! من  

 خواستم عاشقم بشی! 

در حالی که به تک تک حرکاتم با اشتیاق خیره بود با تک  

کشید… بدون اینکه  تک کلماتم هم خشم تو نگاهش شعله می 

 چشم ازم برداره سمتم قدم برداشت و با تحقیر به حرف اومد 

دونم چطور باید  زنی؟ جداً نمی هنوز از عشق حرف می  -

 بهت بفهمونم به هیچ وجه عاشقت نیستم!  

ایستاد جلوم و ادامه داد: هر چه سریعتر گورت رو از زندگیم  

 زنم! گم کن؛ وگرنه خودم با رسوایی و تحقیر کنارت می 

 نگاه معناداری بهش انداختم 
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به عنوان کسی که عاشقم نیست داری زیادی جلز و ولز   -

 کنی؟ می 

در حالی که سعی داشت خودش رو اروم نگه داره با تمسخر  

 خندید و روش رو برگردوند و نگاهش رو داد به تاریکی شب

 کنی آیلار؟ باز هم؟  باز داری التماسم رو می  -

اون شبی که بهم نوشیدنی خواب آور دادی یادته؟ هدفت چی   -

بود؟ عکس بگیری؟ فیلم بگیری؟ چرا منصرف شدی؟ چرا 

عنوان مهریه؟ چرا ویلات رو به نامم زدی؟ چرا    اسبت به

صیغه نود و نه ساله؟ چرا صیغه نامه رو گذاشتی جایی تا  

بتونم پیدا کنم؟ چرا رمز گاوصندوقت رو گذاشتی تاریخ  

تولدت؟ چرا به قول خودت رسوای عالمم نکردی؟ بازم بگم؟  

 چرا هنوز حلقه تو دستته؟ 

 بهم بگو کی عاشقه بلاش؟ با اعتماد به نفس ادامه دادم: حالا 

اراده نیم نگاهی به دستم  نتونست جلوی خودش رو بگیره و بی 

ی  .. با ندیدن حلقه توی دستم تو یه لحظه به نقطهانداخت.

اش مشخص نباشه چقدر  جوش رسید؛ ولی سعی کرد تو چهره

 عصبانیه 

دیدم سکوت کرده برای اینکه تیر خلاص و بزنم وسط قلبش  

ی دیگه همچی بینمون تموم شد! تموم شده که ادامه دادم: ول 

ات تو دستم نیست! تموم شده که دارم با بهادر  دیگه حلقه

 ازدواج… 

هنوز حرفم تموم نشده بود در کمال تعجب مشتش سمت دهنم  

 پرتاب شد 

خیلی زود به خودم اومدم و با مهارت جاخالی دادم و تا اومدم  

هاش با  ت و خودم رو بکشم عقب گردنم و گرفت بین دس
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اش رو  خشونت کشید سمت خودش و نگاه به خون نشسته

 تو صورتم و با کینه به حرف اومد چرخوند

 خوای این بازی رو ادامه بدی؟ پس می  -

برام مهم نبود تا چه حد بخواد خشن باشه… هر طور شده  

دم کسی بخواد به زور  رسیدم… اجازه نمی باید به مقصدم می 

 ت به حرف اومدم مغلوبم کنه… پس با جسار

 قرار هم نبود تمومش کنم تا وقتی تو تموش نکردی!  -

 هیستریک خندید 

گردونم؛  پس ببین چطور این بازی رو به نفع خودم برمی  -

 ولی اون زمان بدجور تلافیش رو سرت در میارم! 

هاش گردنم رو گرفته بود با همه توانش  حین اینکه با دست 

رکت ناگهانی رو ازش هلم داد عقب… من که انتظار این ح

نداشتم پخش ماشین شدم و درد تو کمرم پیچید و تا بیام واکنش 

نشون بدم بلافاصله خودش هم پرید روی ماشین و حین اینکه  

داد سرش رو آورد جلوی  دستش رو دور گردنم فشار می 

صورتم و با خصومت ادامه داد: تاوان خیانتت رو پس  

 دی!  می 

شین با شتاب باز شد و جهان  تا اومدم لب باز کنم در ما

 سراسیمه پرید بیرون و صدای مبهوتش بلند شد 

 خان؟  -

دونستم توان ایستادن مقابل بلاش و نداره… پس دستم رو  می 

به نشانه ایست آوردم بالا و بدون اینکه چشم از بلاش بردارم  

 خیلی قاطع به حرف اومدم 

ون در  تونی بکن جلوم رو بگیری؛ ولی اینم بد هر کاری می  -

 آخر اتفاقی میفته که من بخوام! 
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تونست باور کنه  اولش از حرفم شگفت زده شد… انگار نمی 

هاش رو  تا این حد بتونم گستاخ باشم؛ ولی خیلی زود دندون 

هاش رو از روی گردنم گرفت و از ماشین  بهم سایید و دست 

پرید پایین و پا تند کرد سمت ماشینش و سوار شد و روشنش 

 کرد  کرد و حرکت 

 نشستم روی ماشین و دستی به گردنم کشیدم  

 کنی خانزاده!منتظرم ببینم چیکار می 

 خوبین خان؟  -

 با صدای جهان چرخیدم طرفش  

شم! مگه نگفتم هر اتفاقی افتاد پیاده  خوبم! بهتر از این نمی  -

 نشو؟ 

 هاش رفت توهم اخم

 چرا باهاش مقابله نکردین؟  -

کردم  اینکه لباسم رو مرتب می از ماشین پریدم پایین و حین 

 به حرف اومدم 

 دخالت نکن!  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 کنین؟ دارین چیکار می  -

 مبارزه! -

 گیج نگاهم کرد 

 با سالاری؟  -

ها! همایون خان! بلاش سالاری و بهادر  با سالاری -

 سالاری! 

 نگاهش پر از تعجب شد 

 چه جوری؟  -
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 اشاره کردم بدون اینکه جواب بدم به ماشین 

 سوار شو بریم!  -

رفتم سوار شدم… جهان هم سوار شد و ماشین رو روشن  

 کرد و حرکت کرد و از آینه ماشین نگاهم کرد 

 خواین خودم یه جوری گوشمالیش بدم خان؟ می  -

تونی نزدیکش خوای گوشمالی بدی؟ اصلاً می کی رو می  -

ی  هایی که خوردی به همین زودبشی؟ دخلت رو میاره! کتک

فراموشت شد؟ ندیدی همایون خان چه بلایی سر آروین آورد  

 فقط برای اینکه من و بکشونه سمت خودش؟ 

 دین؟ پس چی دستور می  -

 فعلاً هیچی! -

انگار از دهنش در رفته باشه پرسید: بعد ازدواج کی قراره  

 خان باشه؟  

 با شک نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟  -

 با من من به حرف اومد 

وصیت نامه میثاق خان بعد از ازدواج همسرتون  طبق  -

 شه خان روستا! می 

 از اینکه از همچین موضوعی خبر داشت حسابی جا خوردم  

از کی شنیدی؟ از این موضوع فقط من و ثنا و صابر و   -

 عادل خان خبر داشتیم!  

به روش نیارین خان! از دهن صابر که داشت با خودش   -

 زد شنیدم! حرف می 

 م رو فرستادم بیرون  کلافه نفس

 ها از وصیت نامه خبری ندارن!اون  -
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 ولی وکیل میثاق خان…  -

 اش رو کامل کنه و پریدم وسط حرفشنذاشتم جمله

 دیگه ادامه نده!  -

 دونین غیر ممکنه متوجه این موضوع نشن! خوب می  -

 حرفی برای گفتن در این مورد نداشتم 

 اونم دیگه حرفی نزد 

اشین توقف کرد… پیاده شدم رفتم  با رسیدن به عمارت م

 تو… عادله یکی از خدمتکارها اومد سمتم و خوش آمد گفت

 تشکر کردم و پرسیدم: عادل خان کجا هستن؟ 

 تو دفتر کارشون.  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و رفتم سمت اتاقش و چند تقه  

 به در زدم 

 بیا تو!  -

وی مبل و  در و باز کردم و وارد اتاق شدم… نشسته بود ر 

طبق معمول عکس مادرم سلینا تو دستش بود… چطور هیچ  

شه... رفتم نشستم روی مبل و  وقت از دیدنش خسته نمی 

 پرسیدم: هنوز بیدارین؟ با این حالتون باید استراحت کنین! 

 عکس و گذاشت کنار و نگاهش رو داد به من

 چطور گذاشت؟  -

ون… اونم  خواستم… گفتم آروین و بیاره بیرهمونطور می  -

 تونم ببینمتون. شرط گذاشت تا یه مدت نمی 

 زدم! قبول کردی؟حدسش رو می  -

قبول کردم! قراره فردا لوازمم رو انتقال بدم عمارت بهادر   -

 تا روز عروسی برسه!

 ناراحت و گرفته به حرف اومد 
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 ذارن تو عروسی هم حضور داشته باشم!  احتمالاً نمی  -

از این نشه سعی کردم بحث و  برای اینکه ناراحتیش بیشتر 

 عوض کنم  

خوام آروین و آینور و بفرستم خارج… فعلاً بهتره اینجا  می  -

خوام شما هم برای  نمونن… برای اینکه خیالم راحت باشه می 

 ها که از آسیاب افتاد برگرد. یه مدت باهاشون بری… آب 

 دودل نگاهم کرد 

 تونم تنهات بذارم! نمی  -

 تاکید کردم 

 باید بری! با آزادی آروین ممکنه درگیری پیش بیاد.  -

 ترسو نیستم! ضمناً اونم قاتل نیست! -

 سعی کردم هر طور شده قانعش کنم 

خوای تو فشار قرار بگیرم؟ حتی قاتل بحث ترس نیست! می  -

 کنه؟ از نظر تورج و هیوا خانوم هست!  هم نباشه کی باور می 

 نگاهش پر خشم شد و تن صداش عصبی شد  

آخر کار خودش رو کرد… گفت دست تو نیست… گفت   -

شه... قبول نکردم… به  آیلار هطور شده عروس من می 

ین کجام… فقط تشنه قدرته… فقط  تمسخر گرفتمش… حالا بب

 خواد. برای اینکه قدرتمندی تو رو می 

 سعی کردم آرومش کنم!

 آروم باش! اتفاقیه که افتاده! علناً کاری ازمون برنمیاد!  -

 تلاش کرد خونسردیش رو حفظ کنه 

 خوای چیکار کنی؟روستا رو می  -
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تونم جلوی دخالت  کنم بتونم کنترلش کنم؛ ولی نمی سعی می  -

دونم همایون خان از متن  ها رو بگیرم! بعید می سالاری

 وصیتنانه خبر نداشته باشه! 

 نگاهش پر از محبت شد 

خواست پسر بودی؛ ولی تو خیلی بیشتر از همیشه دلم می  -

ها بودی آیلار! یه تنه از پس همه چیز بر اومدی! این بار  این 

ثل هم با نجات جون آروین روسفیدم کردی! خوشحالم دختر م

تونم بهش تکیه کنم! مگه چه ایرادی داره گاهی  تو دارم که می 

اوقات یه پدر به دخترش تکیه کنه؟ تو که ازم ناراحت نیستی  

 آیلار؟

هاش نشست و با لحن خشداری ادامه داد:  اشک به چشم

 ناراحتی گفتم به خاطر آروین با بهادر ازدواج کن؟  

ده پرسیدم:  هاش شگفت زبا دیدن اشک حلقه زده توی چشم

 کنی بابا؟  داری گریه می 

فوراً نگاهش رو ازم گرفت و روش رو برگردوند سمت  

 دیوار 

تونم خودم رو ببخشم ازت همچین درخواستی کردم!  نمی  -

تونی باور کنی دوست  دونم به خاطر رفتارم با آینور نمی می 

تونم تحملش  داشته باشم؛ ولی چون آینور دختر اون زنه نمی 

نم بیرحمیه؛ ولی حس خیانت خیلی پرنگتر هر  دو کنم! می 

کنه! اون زن  ام می چیزیه! حس خیانت به سلینا دیوونه

 مجبورم کرد به عشقم خیانت کنم! 

کنی؟ برای همین  نگاهش رو داد به من و ادامه داد: درک می 

 تونم خودش و مادرش و تحمل کنم! نمی 

 مستاصل نگاهش کردم 
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! اونم مجبور شد باهات ازدواج  لطفاً بابا! اونم مقصر نبود -

 کنه! آینورم دخترته! از خون خودت!

 دستش رو به نشانه سکوت آورد بالا و به این بحث خاتمه داد 

 باشه! فعلاً برو استراحت کن! فردا باید بری!  -

تونم قانعش کنم… پس دونستم هر حرفی هم بزنم بازم نمی می 

ب بخیری گفتم و  ترجیح دادم ادامه ندم… از جا بلند شدم و ش

رفتم سمت در واز اتاق خارج شدم… در همین حین در  

با دیدنم با   بانو وارد عمارت شد...عمارت باز شد و ماه

 خوشرویی اومد طرفم و سلام کرد

جهان تماس گرفت گفت باید همراه شما بیام به عمارت   -

سالاری… منم گفتم از همین الان بیام خدمتتون کارم رو  

. راستش خیلی خوشحالم من و قابل دوستین  شروع کنم..

 بهتون خدمت کنم. 

 منم سلام کردمم و نگاهی به سر تا پاش انداختم 

خوش اومدی! از الان خدمتکار مخصوص منی و باید توی   -

کنترل عمارت بهم کمک کنی! هیچ نافرمانی رو از هیچ کس 

دونم زن ضعیفی نیستی برای همین انتخابت  خوام! می نمی 

 س ناامیدم نکن! کردم پ

 گل از گلش شکفت 

 فرماین؟ ممنون خان! چشم! چی دستور می  -

 دنبالم بیا اتاقم شروع کن به جمع کردن لوازمم.  -

 چشم! -

رفتم سمت اتاقم و وارد شدم… ماه بانو هم پشت سرم وارد  

اتاق شد و شروع کرد به جمع کردن لوازم… منم گوشیم رو  
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ی ثنا رو گرفتم و  شمارهدر آوردم و نشستم روی مبل و 

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد از چند بوق با خستگی جواب داد: سلام. 

 سلام… کجایی؟  -

دم خونه سالاری… زیر پام علف سبز شد؛ ولی خبری   -

 اش هم خاموشه.  های خونهازش نیست… حتی برق

 دیگه لزومی نداره اونجا بمونی! برو خونه!  -

 گیج پرسید: چطور مگه؟ 

 اینجاست.  -

 کنه؟ ناباور پرسید: چی؟ اونجا چیکار می 

به خیالش اومده جلوی من رو بگیره و عروسی رو بهم   -

 بزنه. 

 پوزخند صدا داری زد 

 که چی بشه؟  -

 گه هیچی. خودش می  -

کاملاً مشخصه هیچی نیست… حالا مهمونی شام چطور   -

 پیش رفت؟ 

 خواستم! دقیقاً همون جور می  -

 خواستی؟ و چی می  موشکافانه پرسید:

 بدون اینکه جوابش رو بدم به حرف اومدم 

 صیغه نامه رو با جمال بفرست بیاد.  -

 چشم!  -

 با رامین چطور پیش رفتین؟ راضیش نکردی؟  -
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هنوز سراغش نرفتم… گذاشتم سر فرصت… گفتم اول   -

کنه  دونم چیکار داره می مسئله سالاری رو حل کنم بعد… نمی 

 خونه خارج شده و برگشته. از صبح صد بار از 

 گی سراغش نرفتی؟ کجا دیدیش؟ تو که می  -

 ان. ها… مثل اینکه همسایهحواست نیست  -

 نفسم رو فرستادم بیرون  

 گی! حواسم نبود! درست می  -

 با شیطنت پرسید: کجا بود؟ 

 حرفی برای گفتن نداشتم 

خوای چیکار  دید سکوت کردم ادامه داد: صیغه نامه رو می 

 تونی عقد کنی!  ی اونی نمی دونی تا صیغهکنی؟ خوب می 

 کنم! یه کاریش می  -

 کنجکاو پرسید: واکنشش چی بود؟ چیکار کرد؟ 

 پام رو انداختم روی پام و لبم رو به دندون گرفتم  

 روی بهادر اسلحه کشید.  -

 متعجب به حرف اومد 

 ا؟ً پس خیلی آتیشی شده! حیف نیستم ببینم! جد -

رم عمارت بهادر... همایون خان برای آزادی  فردا دارم می  -

 ام در ارتباط باشم. آروین شرط گذاشته نباید با خانواده

 تونی ببینی؟ نگران پرسید: من رو که می 

 دم بیای دیدنم! فعلاً نیای بهتره! بعد یه مدت بهت خبر می  -

 شید ای کنفس آسوده

 تونم ببینمت. آخیش! فکر کردم دیگه نمی  -

 سریع تر برو خونه دیر وقته!  -

 بادحسرت به حرف اومد 
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دیدم! تصورش غیر قابل کاش بودم و روز عقدت رو می  -

 خوای لباس عروس بگیری؟ باوره داری ازدواج کنی! می 

 با این وضعیت؟  -

 حداقل یه لباس سفید بگیر!  -

 شه. ببینم چی می  -

مه دیگه حرف زدیم و با یه خداحافظی تماس رو قطع چند کل

 کردم 

و گوشی رو گذاشتم روی میز و نگای به ماه بانو انداختم…  

حواسش پی جمع کردن لوازم بود… از جا بلند شدم و رفتم  

 سمت سرویس… 

*** 

ماشین رو توی عمارت پارک کردم و پیاده شدم… کارد  

کردم… نباید  زدی خونم در نمیومد؛ ولی باید تحمل می می 

نشون بدم چقدر از این وضعیت عصبانیم… رفتم چمدونم رو  

از صندوق عقب در آوردم و رفتم سمت عمارت؛ ولی با  

صدای باز شدن در ماشین متعجب چرخیدم عقب… با دیدن  

ورونیکا آه از نهادم بلند شد… اون و به کل یادم رفته بود…  

 از ماشین پیاده شد و اومد سمتم 

ت رفت؟ این دختره کی بود؟ دراز کشیدم کف  من رو یاد -

 ماشین نبینتم! گفتم شاید دوست نداشته باشی! 

 بدون اینکه جواب بدم رفتم سمت عمارت

 دنبالم بیا!  -

رفت چمدونش رو از صندوق عقب در آورد و باهام همراه  

شد و وارد عمارت شدیم… همایون خان با دیدنم از بلند شدن  

ن ورونیکا متعجب از حرکت ایستاد  و اومد سمتم؛ ولی با دید
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هاش رفت توهم و بلافاصله پرسید: این دختر کیه  و اخم

 همراهت بلاش؟ 

 رفتم نشستم روی مبل و خونسرد به حرف اومدم 

 دوست دخترم!  -

 هاش برق زد و لبخندی زد و سلام کرد ورونیکا با حرفم چشم

کنه  همایون خان بدون اینکه جوابش رو بده یا حتی نگاهش 

 ازم پرسید: دوست دخترت؟ 

 قراره ازدواج کنیم!  -

 همایون خان ابرویی بالا انداخت و نگاهش رو داد به ورونیکا  

 کی هستی؟ پدر و مادرت چیکارن؟  -

ورونیکا نیم نگاهی به من انداخت و جواب داد: پدر مادر 

 ندارم. 

همایون خان انگار اصلاً حرفش به مذاقش خوش نیومده باشه  

هاش بیشتر شد و نگاهش رو داد به من و خیلی  اخمشدت 

 جدی به حرف اومد 

 باید صحبت کنیم!   -

منم همین نظر رو دارم! به سمیه بگو با ورونیکا برن   -

 عمارت من و تمیز کنه! 

رسید از وجود ورونیکا به هیچ وجه  همانطور به نظر می 

تونست رد  رسید؛ ولی درخواستم هم نمی راضی به نظر نمی 

ها و گرفت  … به اکراه سمیه رو صدا زد و سمیه چمدون کنه

 و به همراه ورونیکا رفتن سمت عمارت 

همایون خان هم اومد نشست روی مبل و نگاهش رو داد به  

 من 
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توضیح بده! چی شد بالاخره برگشتی؛ اونم با یه دختر؟ مگه   -

 گردی؟ اصرار نداشتی هیچ وقت برنمی 

 با تمسخر به حرف اومدم 

کنه گفتم حیفه حضور نداشته  رادرم داره ازدواج می شنیدن ب -

 باشم!  

 کلافه نگاهم کرد 

جدی باش بلاش! این دختر کیه؟ برای چی با خودت   -

 آوردیش؟ ازش خوشم نیومد! معلومه آدم حسابی نیست!  

در هر صورت قراره ازدواج کنیم! اما الان بحث ما این   -

ذارم  وجه نمی   نیست! من با ازدواج بهادر مخالفم و به هیچ 

 این عروسی سر بگیره! 

 هاش رفت توهم  دوباره اخم

 دلیلش چیه؟  -

 تاکید کردم 

 دونم!این دختر لایق خانواده نمی  -

 اینو گفتی دلیلش رو بگو!  -

کنترلم رو از دست دادم و از جا بلند شدم و با لحن تندی به  

 حرف اومدم 

ین دختر  دونی؟ مثل اینکه یادتون رفته اخوای بگی نمی می  -

 چه بلایی سرم آورده! 

 اونم از جا بلند شد 

 اون یا تو؟ یه کاری کردی تاوانشم پس دادی!  -

 نیشخندی زدم 

کنی  هنوزم اون رو بیشتر از من باور داری و فکر می  -

 تونم به یه دختر تجاوز کنم! می 
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تونی یا نه! مهم اینه اون دختر به تو تهمت زد  مهم نیست می  -

دفاع نکردی! اونم جلوی جمع! انتظار چه  و تو از خودت  

 واکنشی داشتی وقتی حتی یک کلام نگفتی؟ 

پاکت سیگارم رو در آوردم و به نخ سیگار در آوردم و بین  

 دستم له کردم 

کنه! باور کردی و فوراً  تو هم نگفتی پسر من این کارو نمی  -

مجازاتم کردی! منم لازم دیدم وقتی باورم نداری از خودم  

 نکنم!  دفاعی  

 نگاه معناداری بهم انداخت  

کردی؟ حتی  کردم از خودت دفاع می یعنی اگه باورت می  -

وقتی هلت داد و سرت صدمه دید و نزدیک بود بمیری هم  

 حرفی نزدی! 

هام و  اومد جلو تر و موشکافانه نگاهشون چرخوند ببین چشم

 ادامه داد: نکنه هنوز دوسش داری؟

 انکارش کردم ام درهم شد و بلافاصلهچهره

 کی گفته دوستش داشتم؟  -

 ی لبم یه نخ دیگه سیگار در آوردم و گذاشتم گوشه

 گذره! فهمم چی تو دلت می به عنوان پدرت خوب می  -

ی لبم گرفت و پرت کرد  اومد جلوتر و سیگار و از گوشه

روی زمین و با لحنی اخطار گونه ادامه داد: بذار بهت هشدار  

کنه! این تصمیمم قطعیه و به  زدواج می بدم! آیلار با بهادر ا

کنه! حالا که حرفش زده شده باید این  هیچ وجه تغیری نمی 

 شه!کار انجام بگیره! غیر این نمی 

 خونم به جوش اومد با صورتی برافروخته به حرف اومدم 
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ذارم این اتفاق بیفته! هر  پس بذار منم هشدار بدم! من نمی  -

 ر! تونی جلوم رو بگیطور شده! می 

رفتم سمت   ای از جانبش بمونمبدون اینکه منتظر حرف دیگه

 در 

 صدای معترضش به گوشم رسید 

 ری؟ هنوز حرفم تموم نشده! صبر کن! کجا می  -

 کلافه از حرکت ایستادم و چرخیدم طرفش 

 دم! گوش می  -

فردا قراره آیلار بیاد عمارت بهادر… گفتم تعقیبش کنن؛   -

کنم… یه جوری همراهیش کن   تونم بهش اعتمادولی نمی 

 کنه. ات بشنوه قیامت می دیدن برادرش نره… عمه

 از اینکه بالاخره قرار بود بیاد خشم تو وجودم شعله کشید 

 گی؟ از بهادر بخواه!چرا به من می  -

گیره و کارش رو درست انجام  به اون بگم سرسری می  -

 سپارم! ده! این کار و به تو می نمی 

منتظر جوابم بمونه رفت سمت اتاقش… در حالی  بدون اینکه 

کردم خشمم رو مهار کنم از عمارت خارج  که داشتم تلاش می 

شدم و رفتم عمارت خودم و وارد شدم… سمیه مشغول تمیز  

کاری بود… رفتم سمت اتاقم و وارد شدم… با دیدن ورونیکا  

 توی اتاق نفسم رو کلافه فرستادم بیرون

 تاق منه! برو یه اتاق! اینجا ا -

 پا تند کرد سمتم و دستم رو گرفت تو دستش  

 شه همین جا بمونم؟ نمی  -

دستم رو از دستش کشیدم بیرون و با حالتی تهاجمی به حرف 

 اومدم 
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 چند بار بگم سعی نکن بهم نزدیک بشی! -

 دلخور نگاهم کرد 

 پس چرا به پدرت گفتی دوست دخترتم؟  -

 خواستم یکم حرصش بدم! فقط می  -

 حرصش گرفت 

 پدرت یا دختر رو؟  -

 رفتم نشستم روی مبل و بهش تکیه دادم 

 دخالت نکن!  -

 اومد کنارم روی دسته مبل نشست

تونم کمکت کنم حسابی حرصشون رو در  اگه بخوای می  -

 بیاری!  

 ابرویی بالا انداختم 

 و چرا باید کمکم کنی؟  -

 م کرد با خواهش و تمنا نگاه 

 در عوض تو هم کمکم کن!  -

دونستم منظورش از کمک چیه و فوراً مخالفت  خوب می 

 کردم 

 پای دوست پسرت رو وسط نکش! -

 با سماجت سعی کرد راضیم کنه 

تونم  زود تصمیم نگیر! اول فکر کن بعد جواب بده! می  -

دلیل من رو تا اینجا  دونم بی خیلی برات مفید باشم! می 

 نیاوردی! 

تونم  گفت… مگه برای همین نیاوردمش… می نمی   راهمبی 

حسابی باهاش هم همایون خان و هم آیلار و بچزونم و یه  
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جوری این عروسی رو بهم بزنم و به هدفم برسم… پس  

 حرفش رو قبول کردم 

 قبوله! -

 هاش برق زد لبخند عمیقی روی لبش نشستچشم

 کنم هیچکی شک نکنه! یه جوری نقشم رو بازی می  -

 ا تایید تکون داد سری ب

 خوام استراحت کنم! برو بیرون می  -

ای گفت و چمدونش رو گرفت و رفت سمت در و از  باشه

 اتاق خارج شد

منم بلند شدم رفتم سمت پنجره و بازش کردم و نگاهم رو دادم  

 به تاریکی شب

 بالاخره برگشتم!  -

*** 

 خان؟  -

نگاهم رو  غرق افکارم بودم با صدای جهان به خودم اومدم و  

 دادم بهش

 بگو!  -

فکر کنم نرین دیدن خانزاده آروین بهتر باشه! دارن تعقیبون   -

های همایون خان هستن!  کنن! از ماشینش مشخصه از آدممی 

 دین؟ چی دستور می 

ی بغل نگاهی به پشت سر انداختم… با دیدن یه ماشین  از آینه

این کارش با فاصله نزدیک آه از نهادم بلند شد و به هیچ وجه 

 به مذاقم خوش نیومد! نباید بذارم از همین الان کنترلم کنه! 

 ماشین و نگه دار!   -

 جهان مردد پرسید: بله؟ 
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رم! تو وسایلم رو  ماشین رو نگه دار! من با اسبم می  -

 برسونین عمارت! 

 مخالفت کرد  فوراً با حرفم

ممکنه اتفاقی براتون بیفته خان! تورج مطمئناً همین اطراف  -

 کمین کرده تا یه جوری انتقامش رو بگیره!  

 ماه بانو هم حرفش رو تایید کرد 

 گه خان! باید احتیاط کنین!  جهان درست می  -

 نگاهم رو چرخوندم بین دوتاشون

خوام از  تونم از پس خودم بر بیام! نمی نگران نباشین! می  -

ین الان ضعف نشون بدم و بذارم کنترلم کنن! باید نشون  هم

 تنن هر کاری خواستن انجام بدن!  بدم نمی 

... پیاده شدم  جهان به اکراه چشمی گفت ماشین رو نگه داشت 

و رفتم کامیون و بازش کردم و اسبم رو آوردم بیرون و  

تر شه… زیر چشمی نگاهی به  نوازشش کردم تا کمی آروم

ی همایون خان انداختم… با فاصله ازمون پارک  هاماشین آدم

کرده بودن… به جهان گفتم اسب و حاضر کنه… خودم هم  

رفتم کیفم رو برداشتم و اومدم سوار اسبم شدم و حرکت کردم  

سمت جنگل… نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و سرم  

های همایون خان پیاده شدن و هاج  دیدم آدم  برگردوندم عقب..

نگاهشون به منه… نگاهم رو ازشون گرفتم و سرعتم  و واج 

تونم بدون اینکه کسی متوجه شه با  رو بیشتر کردم… می 

اسب یه سر برم دیدن آروین و برگردم… همایون خان هم  

تونم بگم یه گشتی اطراف زدم…  بخواد بپرسه کجا رفتی می 

با صدای پای اسبی متعجب چرخیدم عقب… با دیدن بلاش 

نم وقتی داشت به سرعت پشت سرم میومد  روی اسبش؛ او 
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حسابی جا خوردم و اسبم رو نگه داشتم… اولین چیزی که تو  

تیر رس نگاهم قرار گرفت تیپ متفاوتش با همیشه بود… یه  

های چرم پوشیده بود… با دیدن شلاق توی  کش کت با دست 

دستش هیجان به وجودم سرازیر شد… عین یه خان شرور به  

ذاب تر از همیشه بود… حتی یه لحظه هم  رسید و جنظر می 

تونستم چشم ازش بردارم… خیلی زود خودش رو رسوند  نمی 

 های درهم به حرف اومد بهم و اسبش رو نگه داشت و با اخم

 برگرد! -

 من که حسابی محو این تیپ جدیدش بودم گیج نگاهش کردم 

 بله؟  -

تونی بری دیدن  برگرد سمت عمارت سالاری! نمی  -

 برادرت! 

حرفش و اینکه به راحتی فکرم رو خونده بود به هیچ وجه به  

 مذاقم خوش نیومد 

 کردی؟ داشتی تعقیبم و می  -

 نیشخندی زد 

فکر کنم بعد این همه مدت خوب شناخته باشمت! زن حیله   -

 گری مثل تو همیشه نقشه دومی توی چنته داره! 

 کلافه نگاهش کردم 

 تو این مورد دخالت نکن!  -

 حرف اومد خیلی جدی به 

به عنوان وارث خاندان سالاری اگه بخوام حق تام اختیار   -

دخالت دارم! پس به زبون خوش برگرد عمارت تا به زور  

 وارد عمل نشدم! 

 تا اومدم لب باز کنم و مخالفت کنم با تاکید ادامه داد: سریعتر! 
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 خوای خود خان و خبر کنم؟ بذار اینم بهت یادآور بشم یا می 

 تحت اختیار خاندان سالاری هستی! تو الان 

…  سعی کردم به خودم مسلط باشم و رفتار تندی نشون ندم

مجبور بودم به حرفش عمل کنم… تا وقتی آروین توی زندان  

ای نداشتم و نمیتونستم در مقابل قلدریش مقاومت  بود راه دیگه

 کنم 

شدم! پس راهم و کج کردم سمت عمارت  و باید تسلیم می 

 ...سالاری

اونم پشت سرم راه افتاد و با هشدار ادامه داد: هنوزم دیر 

دم هر چه سریعترخودت رو از این  نشده بهت اخطار می 

 ازدواج بکشی کنار! 

 خونسرد نگاهم رو دادم بهش و تاکید کردم 

 گیره! این ازدواج سر می  -

همونجور توقع داشتم از حرفم جوش آورد و با لحنی آمیخته  

 با خشم به حرف اومد 

بهتره یاد بگیری از این به بعد نافرمانی نکنی! تا وقتی   -

عضو خاندان سالاری هستی این منم باید و نباید و تعیین  

 کنم! می 

 بیشتر از این نمیتونستم لحن دستوری و غروش و تحمل کنم و

سرعتم رو تا جای ممکن زیاد کردم تا هرچه زودتر به  

 عمارت برسم؛ 

با لحن سردی ادامه   بهم و   ولی خیلی زود خودش رو رسوند

خوای دوباره از روت رد نشم بهتر خودت رو  داد: اگه می 

بالاتر از من نبینی! وقتی با ماشین از روت رد شدم با اسبم  

 تونم! هم می 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1010 

با سرعت جلوتر راه افتاد… در حالی که سعی داشتم خشم  

رو سرکوب کنم پشت سرش راه افتادم… با رسیدن به  

شدیم و از اسب اومدم پایین… فوراً در  عمارت وارد حیاط 

عمارت باز شد و طبق معمول بهادر اومد بیرون و اومد  

سمتم؛ ولی با دیدن بلاش کنارم حسابی جا خورد و زود  

 خودش رو رسوند بهم و سلام کرد

 خوش اومدی!  -

 منم سلام کرد و تشکر کردم 

 کنجکاو پرسید: با اسب اومدی؟ 

 دم! وسایلم رسیده؟  گفتم یکم این اطراف رو بگر  -

 نه هنوز! -

 نگاهی به بلاش انداخت و ازش پرسید: کی رفتی بیرون؟ 

 بلاش بدون اینکه جواب بده رفت سمت عمارت

 هاش رو بهم سایید و لبخندی به من زد  بهادر دندون 

بیا تا عمارتم راهنماییت کنم! همایون خان نیست! رفته   -

 خونه عمه هیوا مراسم ختم. 

تایید تکون دادم و رفتیم سمت عمارت… در    سری به نشانه

همین حین در عمارت باز شد یه دختر اومد بیرون و با یه  

لبخند روی لبش پا تند کرد سمت بلاش و دستش رو گرفت  

هام رفت  توی دستش… ناخودآگاه از حرکت ایستادم و اخم

 توهم 

 بهادر کنجکاو پرسید: چرا ایستادی؟

انگار متوجه دلیل ایستادنم شده باشه نگاهی به بلاش و دختره  

انداخت و کنار گوشم ادامه داد: دیشب این دختره هم همراهش  
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اومد… به همایون خان گفته دوست دخترشه و قراره ازدواج  

 کنن.  

به شدت جا خوردم و سرتاپاش و آنالیز کردم… یه دختر  

ی معمولی  چهرهسبزه چشم ابرو مشکی بود با قدی کوتاه… 

داشت… نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و برای اینکه  

بفهمم کیه قدم برداشتم سمتشون… دختره هم تا متوجه 

حضور من شد لبخندش رو امتداد داد و دست بلاش و گرفت  

 و اومدن سمتم و دستش رو سمتم دراز کرد

دختر بلاش! شما هم باید همسر آقا ورونیکا هستم! دوست  -

 ادر باشید! به

ابرویی بالا انداختم و نگاهی به بلاش انداختم… نگاهش دقیق  

تو صورتم در گردنش بود و منتظر واکنشم بود… یه لحظه 

شک کردم نکنه برای چزوندن من آورده باشتش… با اینکه  

از اینکه دستش رو گرفته بود راضی نبودم؛ ولی با این حال  

... پس دستم و گذاشتم تو  تفاوت باشمبی خیال و بی  تلاش کردم

 دستش و با خوشرویی به حرف اومدم 

 خوشبختم! آیلار هستم! همسر آینده بهادر!  -

 گم! منم خوشبختم! ازدواجتون و تبریک می  -

تشکر کردم و دستم و از دستش کشیدم بیرون و برای اینکه  

 نشون ندم چقدر از حضورش عصبیم نگاهم رو دادم به بهادر  

اگه ممکنه سریع تر بریم تو! خیلی دوست دارم عمارتت رو   -

 ببینم! 

 بهادر تا امد لب باز کنه بلاش پیش دستی کرد  

 خواد بعد از مدتها بیام عمارت برادرم! من هم خیلی دلم می  -

 گی ورونیکا؟ نگاهش رو داد به ورونیکا و ادامه داد: چی می 
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 ورونیکا فوراً موافقت کرد 

 خواد همه این اطراف و ببینم! لی دلم می منم موافقم! خی -

 بلاش نگاهش رو داد بهادر  

 خوای تعارف کنی بهادر؟  نمی  -

رسید تو رودر بایستی  بهادر که اصلاً راضی به نظر نمی 

 قبول کرد

 بفرمایید! شما که احتیاج به تعارف ندارین!  -

 بلاش و ورونیکا جلوتر راه افتادن

داد و اونم مسلماً نزدیکی  یه چیزی داشت ته دلم آزارم می 

بلاش به این دختریه که مشخص نیست از کجا پیداش شده و  

تونستم  جایگاهش تو زندگی بلاش کجاست… و اینکه نمی 

 داد. واکنشی هم نشون بدم بیشتر عذابم می 

 بهادر پرسید: حالت خوبه؟ 

 خودم رو جمع و جور کردم و جواب داد: چرا باید بد باشم؟ 

 رو گرفت سمتم با تردید بازوش 

نتونستم همون اول کار ردش کنم... پس دستم رو دور بازوش 

حلقه کردم و حین اینکه نگاهم به اطراف بود رفتیم عمارت و  

 ادامه دادم: باغ زیبایی دارین! 

 تاکید کرد 

 دارین نه داریم! از این به بعد اینجا خونه ماست! من و تو!  -

 و البته همسر دومت!  -

 ت به حرف اومدبعد چند لحظه سکو 

خوام کسی  قرار نیست اون رو بیارم تو این عمارت! نمی  -

 بینمون باشه! 

 کردم همچین حرفی از زبونش بشنوم فکرشم نمی 
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 یعنی انقدر به من علاقه داره؟ 

 از حرکت ایستادم و پرسیدم: حواست به توافقمون هست؟  

 اونم ایستاد  

 باشیم! به هر حال قرار نیست تا ابد مثل غریبه ها   -

زد زیر حرفش هیچ خوشم  از اینکه از همین الان داشت می 

 نیومد 

 گی؟ متوجهی چی می  -

هاش رو گذاشت روی بازوهام و من رو به خودش  دست 

 تر کرد و بدون مقدمه به حرف اومدنزدیک

 خیلی وقته دوست دارم آیلار!  -

 از اعترافش؛ اونم همون اول کار حسابی جا خوردم 

 زنی زیرش!این نبود! تو داری می  ولی ما قرارمون  -

خوام واقعاً باهات  خوام بزنم زیرش! می کنم! می انکار نمی  -

 ازدواج کنم! نه صوری!  

 ها رو از زبون یه مرد دیگه نداشتم  تحمل شنیدن این حرف

 تو یکی دیگه رو دوست داری!  -

 هام با شیفتگی نگاهش رو چرخوند بین چشم

قتی رفتم سراغ اون که ازت  مهمتر از تو برام نیست! و  -

 ناامید شده بودم! من عاشق توام! 

نگاهش و حرفش از عشق اصلاً برام خوشایند نبود و باعث  

شد حس بدی به وجودم سرازیر شه… پس سعی کردم هر  می 

 طور شده قانعش کنم ما مناسب هم نیستم. 

تونم بهش خیانت کنم!  من یکی دیگه رو دوست دارم و نمی  -

تونم! بخوای اصرار کنی بدون توجه تونی من نمی اگه تو می 
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زنم! ما با هم قرار داشتیم! بخوای  به همچی ازدواج و بهم می 

 شینم!  اش بگیری ساکت نمی نادیده

هاش بیشتر رفت تو هم و انگار بهش هام اخمبا تک تک حرف

 باشه با فکی منقبض شده به حرف اومد   برخورده

 انقدر از اون حرف نزن! قراره زن من بشی نه زن اون!  -

 سعی کردم جدی و قاطع برخورد کنم  

ما قرارمون فقط ازدواج بود! این یعنی هیچ نسبت عاطفی   -

 با هم نخواهیم داشت!  

 اونم خیلی جدی به حرف اومد 

با کی بودی! من  خوامت! برام مهم نیست تمام و کمال می  -

تونستم بعد از عقد بزنم  هم بودم! پس بی حساب شدیم! می 

زیرش؛ ولی از همین الان گفتم بدونی من پشیمون شدم و  

تونم؛ ولی دیدم از توانم  تونم ازت بگذرم! خیال کردم می نمی 

 خارجه!

از این سماجت و اصرارش؛ اونم با اتمام حجتم داشتم کنترلم  

 دادم  رو از دست می 

 به هیچ وجه ممکن نیست قبول کنم! حرفم یک کلامه! -

از کوره در رفت و با شتاب کشیدم تو بغلش و دستش رو سر  

داد پشت کمرم… منم چون انتظار این حرکت و ازش نداشتم  

غافلگیر شدم و تا اومدم واکنش نشون بدم صدای خشمگین  

 بلاش بلند شد  

 خواین بیاین تو؟ ما منتظریم!نمی  -

ون اینکه تغییری تو حالتش بده نگاهش رو داد به  بهادر بد 

 بلاش 

 تو برو تو  ما هم تا چند دقیقه دیگه میایم!  -
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خواستم خودم و ازش جدا کنم؛ ولی از عصبانیت وضعیتی که  

با اجبار توش گرفتار شده بودم و مسببش فقط بلاش بود از  

 جام حرکت نکردم 

تاکید وارش اوج  در کمال تعجب بلاش صدای خشمگین و 

 گرفت 

 بهتره همین الان بیاین!  -

از واکنش تندش بالاخره سرم رو چرخوندم طرفش… با  

های به خون نشسته نگاهش بهادر بود  حالتی تهاجمی و چشم

و انگار خبلی سعی داشت جلوی خودش رو بگیره و حمله 

نکنه سمت بهادر… بدون اینکه چشم ازش بردارم به نگاهم  

ادر هم انگار متوجه موضوع شده باشه از  ادامه دادم… به

هاش و روی بازوم به حرکت در آورد… بلاش عمد دست 

برای یه لحظه خواست هجوم بیاره سمت بهادر؛ ولی بهادر  

فوراً ازم جدا شد و یه قدم ازم فاصله گرفت و با رنگی پریده  

 لبخند مصنوعی رو به من زد 

 کنیم! می  بریم تو! بعداً تو خلوت مفصل با هم صحبت  -

با نیشخند ادامه داد: به هر حال قراره از امروز با هم تنها  

 باشیم! 

تا اومدم لب باز کنم بلاش با سرعت جت اومد ایستاد جلوم و  

تر و  یکی با خشونت کوبید روی سینه بهادر و هلش داد عقب 

 با لحنی نیشدار به حرف اومد 

 فکر کنم باید به زور ببرمت تو برادر جان!   -

ر جان و با تمسخر و غیظ گفت و بازوی بهادر و گرفت  براد

 و جلوتر همراه خودش به زور کشید توی عمارت

 منم نفسم رو فرستادم بیرون و آه از نهادم بلند شد 
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ره! وجود این دختره و  خوام پیش نمی هیچی اونجور می 

 ی زیاد بهادر همه معادلاتم رو بهم زد!  علاقه

سمت عمارت و وارد شدم…   حین اینکه تو فکر بودم رفتم

کنن و از  دیدم ورونیکا و بلاش کنار هم نشستن و صحبت می 

بهادر هم خبری نیست… رفتم نشستم روی مبل… بلاش 

..  بدون توجه به من همچنان مشغول صحبت با ورونیکا بود.

ام بگیره و همه توجهش به  مشخص بود سعی داره نادیده

دم حسادت همه  ورونیکا باشه… برای یه لحظه حس کر

خواد همین الان بلند شم برم از  وجودم رو پر کرد و دلم می 

کنار بلاش بلندش کنم و پرتش کنم کنار… این حس برام جدید  

بود و اصلاً برام خوشایند نبود… با ورود بهادر با یه زن  

تقریباً چهل ساله توی سالن نظرم سمتش جلب شد… اومدن  

یه سرخدمتکار معرفی کرد  سمتم و بهادر اون و با عنوان سم 

 و به من اشاره کرد و خطاب به سمیه به حرف اومد 

 ام آیلار! از امروز خانوم عمارت هست! همسر آینده -

 سمیه با خوشرویی خوش اومد گفت 

 تشکر کردم 

 خوری؟  بهادر هم اومد نشست کنارم و پرسید: چی می 

بیشتر از این راضی به حضور توی این جمع نبودم و ترجیح  

تر برم توی اتاقم و شرایط و تجزیه تحلیل  دادم هر چه زودی م

کنم  و یه راه حل جدید پیدا کنم… تا اومدم لب باز کنم و  

مون رو باهم  بیانش کنم بهادر ادامه داد: قرار بود اولین قهوه

 بخوریم؛ ولی قسمت نشد. 

 از جا بلند شدم 
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و  دم الان برم توی اتاقم! بهتر نیست قهوه رترجیح می  -

 بذاریم برای شب؟ 

 بر خلاف انتظارم از پیشنهادم استقبال کرد

 عالیه! منم موافقم!  -

 لبخندی زدم 

 به سمیه گفت راهنماییم کنه توی اتاق

سمیه چشمی گفت و ادامه داد: مثل اینکه وسایلشون هم  

 رسیدن. 

 بهادر سری با تایید تکون داد 

 راهنماییش کن تو.  -

 ف اومدسمیه چشمی و خطاب به من به حر

 بفرما عروس خانوم!  -

ای درهم  اختیار نیم نگاهی به بلاش انداختم… با چهرهبی 

ی زمین بود و حین اینکه هیستریک پاش رو  نگاهش خیره

داد توی فکر بود… نگاهم رو ازش گرفتم و همراه تکون می 

سمیه راه افتادم… سمیه تا اتاقم راهنماییم کرد و رفت… منم  

اتاق بندازم مانتو و شالم رو در آوردم و   بدون اینکه نگاهی به

 نشستم روی مبل و متفکر به حرف اومدم 

کنه؟  این دختره کیه با خودش گرفته آورده؟ داره چیکار می  -

تونه دوست دخترش  مقصودش از این کار چیه؟ مطمئناً نمی 

باشه!!شاید هم باشه؟ ازش بعید نیست برای انتقام به هر  

کاری دست برنه! هر کی هست در تعجبم چطور به این  

؟  شناختن زودی با هم صمیمی شدن! شاید هم از قبل هم و می 

دادم ته و توش رو دربیاره؛ ولی  اگه پیروز دستش بند نبود می 
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دم همه تمرکزش تونم ازش چیزی بخوام! ترجیح می فعلاً نمی 

 رو بذاره روی موضوع آروین!  

کلافه از جا بلند شدم و رفتم سمت پنجره و پرده رو زدم کنار 

 و نگاهم رو دادم به آسمون

ن رفتار و ازش داشتم؛  حالا با بهادر چیکار کنم؟ توقع ای -

 ولی نه تا این حد مشتاق و به همین زودی! 

با صدای در نگاهم رو از آسمون گرفتم و رفتم نشستم روی  

 مبل

 بیا تو!  -

 بانو وارد اتاق شد در باز شد ماه

لوازمتون رو آوردن خان... جمالم اومده… گفته باهاتون   -

 کار مهمی داره.

 بگو بیان تو.  -

 چشم! -

 ها رو آوردن تو و جهان به حرف اومد مال چمدون جهان و ج

های توی عمارت  همایون خان دستور دادن باید مثل بقیه آدم -

 تو خونه ته باغ بمونیم. 

 سری با تایید تکون دادم 

 تر شه! گن انجام بدین تا اوضاع آرومفعلاً هر کاری می  -

 چشم! -

 از صابر خبر داری؟  -

ودل جواب داد: صابر گفته  جهان نگاهی به جمال انداخت و د 

تونم ازتون پنهان کنم… مثل اینکه  حرفی نزنم؛ ولی من نمی 

 آروین خان رو توی زندان کتک زدن. 

 نگران از جا بلند شدم 
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 حالش چطوره؟ -

 سعی کرد آرومم کنه 

نگران نباشید! چیز مهمی نیست! فقط یکم ترسیده! صابر   -

 هم سعی داره منتقلش کنه یه بند دیگه.

 رو آسوده فرستادم بیرون و نشستم نفسم 

 مطمئنی خوبه؟  -

 بله! -

لازم نیست دیگه چیزی رو ازم پنهان کنین! هر چی هست    -

 خوام بدونم!  می 

 نگاهم رو دادم به جال و ادامه دادم: جمال تو بمون! 

بانو و ادامه دادم: شما  نگاهم رو چرخوندم بین جهان و ماه

 بیرون منتظر باشین! 

از اتاق رفتن بیرون… جمال هم اومد جلو و  چشمی گفتن و 

 یه پاکت گرفت سمتم  

 ثنا خانوم گفتن سریه و حتماً باید به خودتون تحویل بدم!  -

 ازش گرفتم و تشکر کردم و پرسیدم: کی رسیدی؟  

 چند دقیقه پیش.  -

 تاکید کردم 

موضوع بین خودمون بمونه! نشنوم رفتی حتی به برادرت   -

 گفتی!  

 چشم خان!  -

بانو هم بگو بیاد تو لوازمم  تونی بری… به ماهخوبه… می  -

 رو باز کنه. 

چشمی گفت و رفت سمت در و از اتاق رفت بیرون… پاکت  

و باز کردم و نگاهی انداختم… خود صیغه نامه بود… برش  
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جا بلند شدم و رفتم پاکت و گذاشتم   گردوندم توی پاکت و از

تو کیفم... در همین حین در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد و  

 رفت سراغ چمدونم و مشغول باز کردن لوازمم  شد  

 منم نشستم روی مبل و پرسیدم: از آشپزخونه چه خبر؟ 

خدمتکار معرفی به محض ورود خودم رو به عنوان سر -

من هم گفتم اعتراضی دارین از  کردم… سمیه قبول نکرد… 

 خان بپرسین… اونم مجبور شد قبول کنه.

 خوبه!  -

 با صدای در ادامه دادم: بیا تو. 

 در باز شد و سمیه وارد اتاق شد 

عروس خانوم همایون خان پیغام فرستادن برای شام برین   -

عمارت اصلی… بهادر خان هم گفتن بهتون اطلاع بدم برای  

 هیواخانوم و آقا تورج هم هستن. شب آماده بشین… گفتن 

 سری با تایید تکون دادم 

 تونی بری. می  -

 چشمی گفت و رفت سمت در و از تاق رفت بیرون

 پوشین آماده کنم؟ ماه بانو پرسید: برای شب چه لباسی می 

 کت و شلوار مشکی رو آماده کن. -

 چشم. -

با صدای زنگ گوشیم برش داشتم و نگاهی انداختم… صابر  

بود… تماس رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشت کنار  

 گوشم و سلام کردم 

 صدای شاد و شنگولش پشت خط پیچید 

 سلام… خبرهای خوبی دارم خان. -

 شنوم! می  -
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 امروز خانواده سالاری اومدن و رضایت دادن.  -

هام  با خبرش حسابی سر حال اومدم و لبخند عمیقی رو لب 

 نشست

 عادل خان رسوندی؟  خوشحال شدم! خبر و به -

 نه هنوز… گفتم اول به شما اطلاع بدم.   -

 کار خوبی کردی… از آروین چه خبر؟ -

 خوبه مشکلی نیست! نگران نباشید! حواسم بهش هست!  -

 خوبه! قطع کن سریع به پدرم خبر بده منتظره!  -

چشمی گفت و با یه خداحافظی تماس و قطع کرد… با  

جا بلند شدم و رفتم تو تراس و  خوشحالی و خیالی آسوده از 

نفس عمیقی کشیدم… از وقتی برگشتم حتی فرصت نداشتم  

هوای زادگاهم رو درست نفس بکشم و لذت ببرم… دوباره  

 نفس عمیقی کشیدم 

تونه خیلی  حداقل خیالم از بابت آروین راحت شد! این می  -

 کمکم کنه و دستم بیشتر باز کنه!  

 سمت در   با صدای در روم رو برگردوندم  

 بیا تو!  -

 در باز شد و بهادر وارد اتاق شد  

 وقت داری؟  -

 از تراس اومدم توی اتاق  

 بله! مشکلی هست؟  -

 بیا بریم اتاقم رو بهت نشون بدم!  -

 میل به حرف اومدم بی 

 خوام استراحت کنم! می  -

 با سماجت به حرف اومد 
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 گیره!فقط چند دقیقه وقتت رو می  -

فت کنم اومد دستم رو گرفت و دنبال  قبل اینکه بخوام مخال

 خودش کشوند… فوراً دستم رو از دستش کشیدم بیرون  

 خودم میام!  -

 به نظر ناراحت شد؛ ولی حرفی هم نزد 

رفتیم توی اتاقش و رفت نشست روی مبل و به اطراف اشاره 

 کرد

 چطوره؟ -

اتاق و از نظر گذروندم… یه اتاق معمولی بود با یه تخت و  

دونم چه چیزی خاصی داشت اصرار … نمی یه دست مبل

داشت نشونم بده… با دیدن شمشیرهای روی دیوار نظرم  

 سمتش جلب شد و رفتم سمتش و جلوش ایستادم  

 تو هم تو اتاقت شمشیر داری؟  -

 کنجکاو پرسید: مگه دیگه کی داره؟

 لبخند مصنوعی زدم  

 مهم نیست!  -

 شمشیر رو از غلاف در آوردم و پرت کردم طرفش  

 نشونم بده چی بلندی!   -

تو هوا گرفتش و بدون اینکه چشم ازم برداره از جا بلند شد و  

با مهارت شروع کرد به نمایش حرکات… منم رفتم نشستم  

 روی مبل و مشتاق نگاهش کردم 

 کارت عالیه!  -

 لبخندی زد 

خوشحالم خوشت اومده! یه سنت خانوادگی! اولین چیزی   -

بازی بود! حتی بین اعضای فامیل یه  که یاد گرفتم شمشیر  
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مسابقه شمشیر بازی هم داریم! هر سال قبل سال تحویل! 

همایون خان علاقه خاصی به هر نوع از شمشیر داره و  

 همیشه هم خودشم داوره! 

پر حرص ادامه داد: تا وقتی بلاش بود اون بود که اغلب  

 . شدبرنده مسابقه می 

شمشیر و ازش گرفتم و سعی  از جا بلند شدم و رفتم سمتش و 

 کردم چند تا حرکت بزنم 

 بدم نمیاد یاد بگیرم!  -

 خندید  

 خوای خودم یادت بدم؟ دی! می داری اشتباه انجامش می  -

 بدم نمیاد!  -

 از حرفم استقبال کرد

کنیم! شاید تو مسابقه امسال  خوبه! پس به زودی شروع می  -

 تو برنده نفر اول باشی! 

 شه!  عالی می  -

برگردوندم توی غلاف  خیلی خسته بودم شمشیر و بردمچون 

و ادامه دادم: اگه اجازه بدی ادامه بحث باشه برای یه وقت  

 خوام یکم استراحت کنم! دیگه! همونطور گفتم می 

 خوشبختانه مخالفت نکرد 

 تونی بری! می  -

 روز خوش! -

رفتم سمت در و از اتاق اومدم بیرون و رفتم سمت اتاقم و  

هام رو  … یه راست رفتم سمت تراس و دست وارد شدم

گذاستم دو طرف نرده و سرم رو بلند کردم سمت آسمون و  

 هام رو بستم و سعی کردم آروم باشم… چشم
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*** 

با جمع کردن موهام بالای سرم نگاهی به خودم تو آینه  

روحم رژم رو برداشتم و مالیدم  انداختم… با دیدن صورت بی 

 م رو از آینه گرفتم به لبم… با صدای در نگاه

 بیا تو.   -

 در باز شد و بهادار وارد اتاق شد  

 حاضری؟  -

 از جا بلند شدم 

 بله! -

 نگاهی با تحسین به سر تا پام انداخت و لبخند رضایتمندی زد  

 در هر صورت زیبایی!   -

 تشکر کردم و کیفم رو برداشتم 

 بریم؟  -

اومد سمتم و جلوم  بدون اینکه جوابم رو بده یا چشم ازم بگیره 

 ایستاد و نگاهش رو چرخوند تو صورتم و روی لبم زوم کرد 

 از وقتی برگشتی هنوز لبخندت رو ندیدم؟  -

هایی از زبونش برام سخت بود و  تحمل شنیدن همچین حرف

 تونستم جلوی واکنشم رو بگیرمنمی 

 لطفاً بهادر!  -

 کلافه نگاهم کرد 

خوای قبول  ا نمی گیری؟ چرمگه چی گفتم سریع جبهه می  -

 کنی؟  کنی داری با من ازدواج می 

 حوصله از بحث تکراری خیلی جدی به حرف اومدم بی 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1025 

باز داری این بحثی که قبلاً چندین بار جوابت رو دادم و   -

گم این یه ازدواج صوریه!  کشی وسط؟ برای بار آخر می می 

 ای متوجهت کنم! تونم جور دیگهاگه متوجه نشدی می 

 برخورده باشه با صورتی برافروخته نگاهم کرد انگار بهش 

 کنی؟ داری تهدیدم می  -

کنم جایگاهت کجاست! ضمناً به همسر  ات می دارم متوجه -

خوام باهم تو همین  خوام ببینم! می ات بگو فردا بیاد می آینده

 عمارت زندگی کنیم! 

اش درهم شد و با فکی  حرفم به مذاقش خوش نیومد و چهره

 حرف اومد  منقبض شده به

 تونی برای من تصمیم بگیری! این منم… نمی   -

 اش رو کامل کنه و قاطع و پریدم وسط حرفشنذاشتم جمله

 تونم! تا وقتی بر خلاف قرارمون پیش بری می  -

بدون توجه به چهره خشمگینش رفتم سمت در و از اتاق  

خارج شدم… بعد از چند لحظه باهام همراه شد و تا  

ت حرفی نزد؛ ولی همینکه رسیدیم دستم  رسیدنمون به عمار

رو گرفت و دور بازوش حلقه کرد و حین اینکه نگاهش به  

 جلو بود به حرف اومد 

 اینجوری بهتره!  -

خواستم بازم مخالفت کنم پس به اکراه سکوت کردم… در  نمی 

و باز کرد و وارد عمارت شدیم… اولین کسی که تو تیررس  

ای حالتی تهاجمی و چهرهنگاهم قرار گرفت هیوا خانوم با  

عبوس بود… بعد چشمم به تورج که کنارش نشسته بود  

 کرد … داشت با همایون خان بحث می افتاد

 رفتیم جلوتر و سلام کردیم 
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همایون خان نگاهش رو از تورج گرفت و چرخید طرفمون   

 و سلام کرد 

 خوش اومدین! بیاین بشینین!  -

هیچ صدایی از تورج و هیوا خانوم بلند نشد… ما هم زیر  

 نگاه سنگینشون رفتیم نشستم روی مبل 

 همزمان صدای پر از نفرت و کنایه وار تورج بلند شد  

با این دعوتت واقعاً برادری رو در حق مادرم تموم کردی   -

 دایی. 

 همایون خان با جدیت به حرف اومد

لان از راهی که اومدی  اگه دنبال درگیری هستی همین ا  -

 خوام! برگرد تورج! این یه شام خانوادگیه هیچ بحثی نمی 

 تورج پوزخندی زد 

 ست؟ خوای بگی این دختر عضو این خانوادهخانوادگی؟ می  -

بهادر خواست لب باز کنه فوراً دستم رو گذاشتم روی دستش 

 و  کنار گوشش به حرف اومدم 

 فقط سکوت کن!  -

 ناراحت باشه سری با تایید تکون داد انگار هنوزم  

خواستم باعث درگیری توی خانواده بشم…  به هیچ وجه نمی 

کرد تورج و  زد و ازم دفاع می مطمئناً اگه بهادر حرفی می 

نشستن و این بحث به جاهای خوبی  هیوا خانوم ساکت نمی 

 شد ختم نمی 

 ولی همایون خان ساکت نموند و قاطعانه به حرف اومد 

 ست!  آیلار عضو خانوادهقطعاً  -

 از جا بلند شد و ادامه داد: بیا اتاقم باهات حرف دارم! 

 تورج دلخور به حرف اومد 
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 مگه حرفی هم مونده دایی؟  -

 رفت سمت اتاقش به حرف اومد همایون خان حین اینکه می 

 بیا!  -

 تورج به اجبار بلند شد دنبالش رفت 

شرویی با بهادر  هیوا خانوم با رفتن همایون خان و تورج با خ

خوش و بش و احوالپرسی کرد و یه جورایی غیر مستقم ازم  

… برام مهم هم نبود…  بد گفت و حتی یه نگاهم سمتم ننداخت 

دادم… همایون خان جوری برنامه ریزی کرده  بهش حق می 

کردن آروین قاتله و  بود حتی هیوا خانوم و تورج هم فکر می 

 نسبت بهش کینه داشتن

شدن صدای در هیوا خانوم بالاخره یه لبخند کم   با صدای بلند

رنگ اومد روی لبش و از جا بلند شد و با خوشرویی رفت  

 سمت در  

 عروس بلاش اومده.   -

اراده چرخیدم سمت در… بلاش و  ابرویی بالا انداختم و بی 

ورونیکا وارد عمارت شدن با هیوا خانوم احوال پرسی کردن  

و نشستن… ورونیکا فوراً و اومدن سمت ما و سلام کردیم  

توجه نگاهش رو  خودش رو چسبوند به بلاش… بلاش بی 

چرخوند بین من و بهادر و نگاهش رو روی من ثابت نگه  

 داشت و با کنایه به حرف اومد 

 چطوری عروس خانوم؟  -

خیال و راضی نشون بدم لبخندی زدم  برای اینکه خودم و بی 

 و تشکر کردم  
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دش بود و ناراحت و گرفته به نظر  بهادر که تا به حال تو خو

رسید یه دفعه از این رو به اون رو شد و دستش رو  می 

 گذاشت روی دستم 

 چرا باید بد باشه؟   -

با اینکه اصلاً از کارش راضی نبودم؛ ولی مجبور بودم  

 تحملش کنم و جلوی جمع واکنشی نشون ندم 

هاش رفت توهم و در  بلاش با این حرکت بهادر به شدت اخم

الی که سعی داشت به خودش مسلط باشه از بهادر پرسید: ح

 خان کجاست؟  

بهادر تا اومد لب باز کنه هیوا خانوم جواب داد: با تورج تو  

 کنه. اتاق صحبت می 

 کنی پسرم؟ با خوشحالی ادامه داد: شنیدم داری ازدواج می 

هاش درهم بود نگاه تندی به  بلاش در حالی که همچنان اخم

 من انداخت  

درست شنیدی عمه! دیدم برادرم دست بکار شده گفتم چرا   -

 نسیب بمونم! من بی 

 نگاهش رو داد به دستم زیر دست بهادر 

بیشتر از این نتونستم تحمل کنم و دستم و از زیر دست بهادر  

 کشیدم بیرون

 متوجه مشت شدن دست بهادر شدم؛ ولی اهمیتی ندادم 

 خوبی کردی پسرم! هیوا خانوم با محبت جواب داد: کار 

بلاش نگاهش رو بالاخره داد به هیوا خانوم و پرسید: شما 

 کنین؟ خوبین عمه؟  چیکار می 

با همین دو جمله هیوا خانوم حالش بد شد و کنترلش رو از  

دست داد و زد زیر گریه و شروع کرد به ناسزا گفتن… از  
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اش کلافه شدم؛ ولی کاری هم از دستم  شنیدن صدای گریه

مد، اما ورونیکا بلند شد رفت سمتش و سعی کرد  برنمیو 

آرومش کنه، ولی ورونیکا رو به شدت کنار زد و اومد بلند  

شه سمتم هجوم بیاره بهادر شتابزده از جا بلند شد و جلوش  

 رو گرفت 

 آروم باش عمه!   -

کرد و  توجه حین گریه با صدای بلند فحاشی می هیوا خانوم بی 

 کرد نفرینم می 

کردم…  بدون هیچ واکنشی تو سکوت فقط نگاهش می منم 

خواد خودش رو خالی کنه تا شاید آروم  گذاشتم هر چی می 

تونه  بگیره… داغ از دست دادن فرزند درد کمی نیست... می 

 هر کسی رو از پا بندازه چه برسه به یه مادر. 

 اینجا چه خبره؟  -

م  با صدای همایون خان هیوا خانوم سعی کرد خودش رو آرو 

 کنه

ولی بلاش که تا به حال خونسرد نشسته بود سر جاش و هیچ  

عکس العملی نشون نداده بود از جا بلند شد و خطاب به  

 پدرش به حرف اومد 

 ای نیست! قراره از این به بعد زیاد اتفاق بیفته! چیز تازه -

ی مادرش آمپر چسبوند و پا  تورج با این حرف بلاش و گریه

 پرسید: چی شده؟ خوبی مامان؟ تند کرد سمت مادرش و  

 هیوا خانوم گریه کنان با عجز به حرف اومد

 بریم پسرم! من رو از اینجا ببر! جای ما اینجا نیست!  -

 تورج با لحنی خشدار به حرف اومد

 باشه مامان! تو فقط آروم باش!   -
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نگاهی با خصومت به من انداخت و بازوی مادرش رو گرفت  

همایون خان هم رفت سمتشون    و با عجله رفتن سمت در...

سعی کرد خواهرش رو آروم و قانع کنه برگردن؛ ولی هیوا 

خانوم حرفش یک کلام بود و آخرشم رفتن... همایون خان هم  

اومد نشست روی مبل و نگاهش رو چرخوند بین ما و خطاب  

 به بهادر پرسید: چه خبر شده بود؟ 

د و جواب  بهادر اومد نشست کنارم و نیشخندی رو به بلاش ز

داد: یه کلمه بلاش گفت خوبی اون هم شروع کرد به ناسزا  

 گفتن. 

 اش درهم شد و با سرزنش به حرف اومد همایون خان چهره

این وظیفه توئه از زنت دفاع کنی نه اینکه بایستی و فقط   -

 نگاه کنی. 

قبل اینکه بهادر بخواد جوابی بده خودم خطاب به همایون  

 خان به حرف اومدم 

 شدم! می به دفاع نبود؛ وگرنه خودم دست به کار می لزو  -

 همایون خان سری با تایید تکون داد

دونم احتیاجی به این کار نداری؛ ولی با این حال این  می  -

وظیفه همسرته تو همه شرایط کنارت باشه و ازت حمایت  

 کنه!

 بهادر حرفش رو تایید کرد 

 گین خان! کوتاهی کردم!  درست می  -

خودشیرینی خطاب به به همایون خان به حرف  ورونیکا با

 اومد 

 شما آروم باشین خان!  -
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همایون خان بدون اینکه حتی نگاهی به ورونیکا بندازه  

 خطاب به بلاش پرسید: نگفتم تنها بیا؟ 

ورونیکا به نظر ناراحت شد؛ ولی عکس العملی هم نشون  

 نداد 

بلاش هم تکیه داد به پشتی مبل و جواب داد: وقتی زنم هست  

 چرا تنها؟  

کیف ورونیکا رو برداشت و پیپی که من بهش داده بودم رو  

 در آورد و مشغول روشن کردنش شد 

 نشست برای یه لحظه رنگم پرید و عرق سردی روی پیشونیم

 شناختهمایون خان خوب این پیپ و می 

ه لبش همایون خان با شک پرسید:  همینکه پیپ و گذاشت گوش

 این پیپ و از کجا آوردی؟ 

بلاش نگاهی به من انداخت و دود جمع شده تو دهنش رو  

 فرستاد تو هوا و جواب داد: خریدمش! چطور؟

 همایون خان موشکافانه پرسید: مطمئنی؟  

 بلاش سری با تایید تکون داد 

 مطمئنم!  -

 موذیانه ادامه داد: نکنه جایی دیدینش؟

ایون خان نگاهی به من انداخت و حرفی نزد؛ ولی در  هم

عوض بهادر پر حرص جواب داد: شبیه پیپ میثاق خانه!  

 خواست این پیپ مال اون باشه! خان همیشه دلش می 

 بلاش دوباره دوش رو فرستاد تو هوا و با شرارت تاکید کرد 

 حالا مال منه! -

ن  ترسیدم همایون خا مضطرب تو جام جا به جا شدم… می 

هام نقش بر آب شه… بلاش هم معلوم  شک کنه و همه نقشه



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1032 

بود از عمد پیپ و با خودش آورده؛ ولی هدفش از این کار و  

شدم، اما خوشبختانه همایون خان پیگیر ماجرا نشد  متوجه نمی 

 و از من پرسید: خبرها بهت رسیده؟

 دونستم منظورش رضایته و جواب دادم: بله! خوب می 

وام ازش تشکر کنم… چرا باید ممنونش حتی زورم اومد بخ

باشم؛ وقتی برادرم و با افترا و نامردی انداخت توی زندان تا  

 فقط به مقصدش برسه 

همایون خان دید به یه جواب کوتاه بسنده کردم ناراضی از  

 جوابم به حرف اومد 

به زودی میاد بیرون! تو هم قول و قرارمون رو فراموش  -

 نکن! 

 تکون دادم   سری به نشانه تایید

بهادر که متوجه موضوع نشده بود کنجکاو خطاب به همایون  

 زنین؟ خان پرسید: راجع به چی حرف می 

 رضایت!  -

 بهادر نگاهی به من انداخت و پرسید: عمه رضایت داده؟ 

 بله. -

 ورونیکا خطاب به بلاش به حرف اومد 

 چه دلی داشته! چطور تونسته؟  -

پدرش بود با لحنی نیشدار به  بلاش در حالی که نگاهش به 

 حرف اومد

 تونه رو حرف همایون خان حرفی بزنه! کی می  -

 همایون خان سکوت کرد و حرفی نزد 

 بلاش هم دیگه ادامه نداد  
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سکوت سنگینی بینمون حاکم بود تا اینکه بهادر سکوت و  

شکست و خطاب به همایون خان پرسید: پس بهتر نیست هر  

 چه سریعتر مراسم عقد رو انجام بدیم؟  

 همایون خان تا خواست جواب بده بلاش پیش دستی کرد 

 فکر خوبیه! بهتره تو اولین فرصت ازدواج کنن!  -

واقع یه جورایی ناراحت   از موافقتش حساب جا خوردم و در

ام مشخص  هم شدم؛ ولی سعی کردم این ناراحتی تو چهره

 نباشه 

همایون خان سری تکون داد و نگاهش رو داد به من و   

 پرسید: نظر تو چیه آیلار؟

ام و کشید سمت خودش و  بهادر دستش و حلقه کرد دور شونه

 مشتاق نگاهم کرد 

 نظرت چیه؟  -

تو دهنش؛ ولی به اکراه به   خواست یه مشت بکوبمدلم می 

 حرف اومدم 

 من حرفی ندارم.  -

 همایون خان با رضایت به حرف اومد 

 گم مقدمات کار و شروع کنن! پس می  -

 سری به نشانه تایید تکون دادم  

بهادر بیشتر کشیدم سمت خودش و خندون و بشاش کنار  

 گوشم زمزمه وار به حرف اومد 

 رسه!بالاخره داره روز موعود می  -

این نزدیکیش برام خوشایند نبود و تا اومدم ازش فاصله  

 بگیرم صدای بلاش اونم با غیظ و تاکید وار بلند شد 

 ازش فاصله بگیر!  -
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نگاهم چرخید طرفش… حین اینکه پاش رو هیستریک تکون  

 داد با صورتی برافروخته نگاهش به بهادر بود می 

 بهادر با پوزخند به حرف اومد 

باید ازش فاصله بگیرم؟ ضمناً چه ربطی   قراره زنم شه چرا -

 به تو داره؟ 

 بلاش از کوره در رفت و مثل فنر از جا پرید 

 بهادر فوراً دستش و برداشت و با رنگی پریده به حرف اومد 

 چرا جوش میاری؟  -

 بلاش با توپی پر به حرف اومد 

بینم  خوب گوش کن بهادر! خطایی ازت سر بزنه نمی  -

 دم! مفهومه؟ خصاً نشونت می برادرمی حدت و خودم ش

بهادر که جرأت حرف زدن مقابل بلاش و نداشت نگاهش رو  

 داد به همایون خان و پرسید: شما حرفی ندارین خان؟ 

همایون خان خونسرد دستش و دراز کرد سمت ظرف میوه و  

 یه خیار برداشت  

یاد بگیر به خانت احترام بذاری! هر چی بلاش دستور بده   -

 اطاعتی! چه درست چه غلط!تو موظف به 

حوصله از حضورم توی این  بهادر تا خواست حرفی بزنه بی 

جمع و دعوا و کلکل بینشون مچ دستش رو گرفتم و از جا  

 بلند شدم و خطاب به همایون خان به حرف اومدم 

 اگه اجازه بدین با بهادر بریم تو اتاق یکم صحبت کنیم.  -

 داد   همایون خان سری به نشانه تایید تکون 

 تونید برید! می  -

بهادر از خدا خواسته از جا بلند شد و دستم و گرفت و کشید  

سمت راه پله… رفتیم بالا توی اتاقش و در حالی که سعی  
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داشت خشمش رو مهار کنه رفت نشست روی مبل و نگاهش  

 رو داد به من

 توضیح بده!   -

 منم نشستم روی مبل

 چی رو؟  -

کنی؟  چیه؟ داری چیکار می هدف از ازدواج با من  -

خوای وادار به واکنشش کنی؟ پیپ میثاق خان تو دست  می 

 کنه؟ اون چیکار می 

قرار نیست کاری کنم! تو نگران نباش! هم تو هم من به   -

رسیم! پیپم هم قبلاً بهش هدیه  خوایم می اون چیزی که می 

 دادم!  

 نفسش رو فرستاد بیرون

؛ ولی نه تا این حد!  دونستم خیلی غدی و قدرت طلب می  -

 اصلاً شخصیتت زنونه و لطیف نیست!

 کنی! به نفع جفتمونه! خوبه راجع بهم این طور فکر می  -

 هاش رو بهم سایید دندون 

کردم  شه باهات صحبت کرد! اصلاً درک نمی اصلاً نمی  -

گن خان و تا این حد برات  چطور با اینکه زنی همه بهت می 

حالا متوجه شدم! تو حتی از یه   احترام و اعتبار قائلن؛ ولی 

 مرد هم توانایی و نفوذ بیشتری داری!

 گیرم! به عنوان تعریف در نظرش می  -

 حرفی نزد 

 با صدای در بهادر از جا بلند شد 

 بیا تو.  -

 در باز شد و سمیه وارد اتاق شد 
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اتون رو براتون بیارم تو  خانزاده بلاش دستور دادن قهوه -

 اتاق.  

 رو گذاشت روی میز و کنارمون ایستاد  اومد سینی قهوه

 ای داری؟ بهادر متعجب پرسید: کار دیگه

سمیه نگاهی به من انداخت و جواب داد: خانزاده گفتن تا  

 مراسم عقد رسم نیست تو اتاق تنها بمونین!  

 بهادر کفری پرسید: خان حرفی نزدن؟ 

 ایشون تایید کردن!  -

 درنمیومد؛ ولی حرفی هم نزد زدی خونش  بهادر کارد می 

 منم یه فنجون قهوه برداشتم و یه جرعه ازش خوردم 

هاش یه چیزی  گه غیرتش و حسادت لبش یه چیزی می 

ده یه فکرهایی تو ذهنش داره که  دیگه… همینم نشون می 

 فعلاً قصد نداره عملیش کنه… نگاهی به سمیه انداختم 

 تونی بگی من خواستم! تونی بری! می می  -

 شم عروس خانوم! چ -

 رفت سمت در و از اتاق خارج شد

 بهادر با غضب به حرف اومد 

تر  کرد؛ چون من و پایین گفتم به حرفم گوش نمی اگه من می  -

 دونن، ولی حالا با یه اشاره تو فوراً رفت بیرون! از بلاش می 

سعی کردم بحث و عوض کنم و از این عصبانیت بیارمش  

 بیرون

ی تو عمارت همایون  مارت و سمیهچطور سمیه تو این ع  -

 هاشون یکیه؟ خان انقدر شبیهن و اسم

خیلی زود عصبانیتش پر کشید و اومد نشست و فنجون  

 اش رو برداشت و یه جرعه ازش خوردقهوه
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 خواهرن!  -

 ابرویی بالا انداختم 

خندید و ادامه داد: موسی پدرشون مباشر سابق خان، دو زنه  

ساختن…  درگیر بودن و نمی هاش هم همش با هم  بود… زن 

 تا اینکه دوتاشون باردار شدن؟ 

 با هم؟  -

با خنده جواب داد: آره... سمیه اسم مورد علاقه موسی بود…  

اش رو بذاره سمیه دعوا  دو تا زناش سر اینکه کدوم اسم بچه

 افتادن… موسی هم از لج اسم دوتاشون رو گذاشت سمیه. 

 زده؟ حالا چطور صداشون می  -

 و. یک و د -

 ام گرفتخنده

 ام ثابت موند اونم لبخندی زد و نگاهش رو چال گونه

 فوراً لبخندم رو جمع کردم 

 به کارم اعتراض کرد 

 کنی؟ دریغ می  -

 خواهشاً شروع نکن بهادر!  -

 اش رو گرفت بالا خوشبختانه بحث و ادامه نداد و فنجون قهوه

 اولین قهوه!  -

 فنجون رو سر کشید  

 تموم کردم و گذاشتم روی میز ام رو منم قهوه

 فردا به آهو بگو بیاد!   -

 ناراضی نگاهم کرد 

 پس مصمّمی باهاش آشنا شی؟  -

 بله! -
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 به اکره سری تکون داد 

 گم بیاد.شه! پس فردا می فردا نمی  -

 خوبه!   -

در همین حین در به صدا در اومد و با بیا توی بهادر  سمیه  

 وارد اتاق شد 

 میز شام حاضره خانزاده! بفرمایید سر میز!   -

 بهادر از جا بلند شد 

 بریم!  -

از جا بلند شدم و رفتیم سمت در و از اتاق اومدیم بیرون و  

رفتیم پایین… همایون خان نشسته بود پشت میز؛ ولی از  

بلاش و ورونیکا خبری نبود… رفتیم یه صندلی کشیدم  

و ورونیکا کجا رفتن؛ بیرون و نشستیم… کنجکاو بودم بلاش 

تونستم بپرسم؛ اما خیلی زود با سوال بهادر از ولی سوالم نمی 

 همایون خان حس کنجکاویم ارضا شد

 بلاش کجاست؟ -

اینکه سرش رو بلند کنه جواب داد:   همایون خان بدون 

 عمارت خودش. 

 بهادر با تمسخر به حرف اومد 

 قرار نبود شام خانوادگی بخوریم؟ -

 اکید کرد همایون خان ت

 ترجیح دادم سه نفری شام بخوریم!  -

 سرش رو بلند کرد و ادامه داد: تو هم درست حرف بزن!  

 بهادر کلافه نگاهش کرد 

 به خاطر ورونیکاست نه؟ چرا با ازدواجشون مخالفی؟  -
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با بفرمایید گفتن همایون خان بهادر دیگه بحث و ادامه نداد و  

 مشغول خوردن شد 

 ودم کشیدم و مشغول شدم منم یکم سالاد برای خ

خواد چیکار گذره و می کنجکاوم بفهمم چی تو ذهنش می 

 کنه…

*** 

از اتاقم اومدم بیرون و رفتم سمت راه پله و پایین رفتم و  

خواستم برم توی آشپزخونه همزمان سمیه از توی آشپزخونه  

 اومد بیرون و با دیدنم اومد سمتم 

ط چیده شده…  صبح بخیر خانوم… میز صبحانه توی حیا  -

 خانزاده منتظرتون هستن. 

سری به نشونه تایید تکون دادم و از عمارت اومدم بیرون و   

رفتم سمت عمارت اصلی و نگاهم رو چرخوندم… دیدم  

بهادر و بلاش کنار میز صبحانه در حال مبارزه با شمشیر 

سامورایین… ناخودآگاه از حرکت ایستادم و محو تماشاشون  

ماهر بودن؛ ولی بلاش سرعت عملش شدم… هر دو حسابی 

تونست بهادر و غافلگیر  خیلی بیشتر بود و خیلی راحت می 

کنه… با گرفتن نوک شمشیر بلاش سمت گردن بهادر، بهادر  

دستش به حالت تسلیم آورد بالا… ورونیکا که پشت میز  

 نشسته بود شروع کرد به دست زدن

 کنین اول صبح؟ می منم رفتم سمتشون و پرسیدم: چیکار 

بلاش بدون اینکه نگاهم کنه شمشیر و انداخت روی زمین و  

 رفت نشست روی صندلی

 ولی بهادر با دیدنم لبخندی زد 

 صبحانه خوردیم داشتیم یکم تمرین می کردیم!  -
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 ورونیکا با کنایه به حرف اومد 

 ولی شما اصرار به مبارزه داشتین آقا بهادر؟  -

 بلاش خطاب به بهادر به حرف اومد بهادر تا اومد جواب بده  

خیال کردم تو این چند سال خیلی ماهر شده باشی؛ ولی هیچ   -

 تغییری نکردی! 

 بهادر در حالی که سعی داشت آرامش رو حس کنه تاکید کرد 

 تو فقط یکم ازم سریعتری! همین! -

 همینم ممکنه باعث مرگ بشه!  -

ابش رو بده  هاش رو بهم سایید و بدون اینکه جو بهادر دندون 

 نگاهش داد به من

خیلی دوست داشتی یاد بگیری نه؟ بشین یه چیزی بخور   -

 بعدش 

 یکم تمرین کنیم! چطوره؟ 

از حرفش استقبال کردم و بلافاصله شمشیر رو از دستش  

 گرفتم 

بیا همین الان شروع کنیم! فعلاً میلی به خوردن صبحانه   -

 ندارم! 

 بیاره و اشتهام رو باز کنه! شاید یکم فعالیت بتونه سرحالم  

 از خدا خواسته قبول کرد 

 کنیم. دم بعد شروع می پس اول یه توضیح می  -

سری به نشانه تایید تکون دادم و شروع کردیم… خیلی خوب  

ای بود و خوشم اومده بود… دلم میخواست به طور حرفه

دونم چرا هیچ وقت بهش فکر نکردم یاد  ادامه بدم… نمی 

د دادن چند تا حرکت بهادر رفت شمشیر  بگیرم… بعد یا

 بلاش و گرفت و اومد جلوم ایستاد و چشمکی زد 
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 شروع کن!  -

 متعجب نگاهش کردم 

 مبارزه کنیم؟  -

 خندید 

 دقیقاً! حالا چرا تعجب کردی؟   -

اصلاً عادلانه نیست! من فقط چند تا حرکت نصفه و نیمه   -

 بلدم! 

 م! خوام حین مبارزه یادت بد نگران نباش! می  -

موافقت کردم و اومدم شروع کنم نگاهم به بلاش افتاد… با  

توجه نگاهم رو گرفتم  ای در هم نگاهش به ما بود… بی چهره

و اومدم حمله کنم؛ ولی بهادر بدون اینکه از جاش حرکت کنه  

با یه حرکت محکم کوبید روی شمشیر من و منم چون انتظار  

و افتاد روی   این حرکت و ازش نداشتم شمشیر دستم رها شد

زمین… گیج نگاهی به شمشیر روی زمین انداختم و نگاهم  

 رو دادم به بهادر 

 چیکار کردی؟  -

 خندید  

 خیلی کار داری!  -

 ام گرفتنتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خنده

 فقط انتظار این حرکت و نداشتم! -

 تاکید کرد 

 باید انتظار هر حرکتی رو داشته باشی!  -

اومد پشت سرم ایستاده و ادامه داد: بیا باهم شروع کنیم!  

 دم!  خودم یادت می 
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تا اومد بیاد جلوتر بلاش مثل فنر از جا پرید و اومد شمشیر  

رو از روی زمین برداشت و خودش رو رسوند به ما و اومد  

پشت سرم ایستاد و دستش رو دور شکم حلقه کرد و از جا  

 رفتبلند کرد و از بهادر فاصله گ

از حرکت سریع و ناگهانیش جا خوردم و تا اومدم واکنش  

 نشون بدم با تاکید به حرف اومد  

 چطوره من یادش بدم؟  -

قبل اینکه من یا بهادر بخوایم حرفی بزنیم دسته شمشیر و  

گذاشت توی دستم و دست خودش رو گذاشت روی دستم و  

بدون اینکه کنترلی روی خودم داشته باشم شروع کرد به  

 دایتم و کنار گوشم با لحنی دستوری تاکید کرد ه

 حق نداری!   -

تا اومدم به خودم بیام و متوجه منظورش بشم یا بخوام کنارش  

بزنم بهادر اومد سمتمون و بازوم و گرفت و با شتاب کشید  

 سمت خودش و خطاب به بلاش با تندی به حرف اومد 

و   ندازی وسطچه ربطی به تو داره فوراً خودت رو می  -

 کنی؟ دخالت می 

های کشدار خشمگینش رو  بلاش در حالی که سعی داشت نفس

مهار کنه بدون اینکه حرفی بزنه شمشیر و پرت کرد روی  

 زمین

ورونیکا فوراً از جا بلند شد و اومد بازوی بلاش و گرفت و  

 با یه لبخند مصنوعی به حرف اومد

 کنین؟  بذارین من یادش بدم! چرا بحث می  -

بحثشون رفتم نشستم روی صندلی و پام رو گذاشتم   کلافه از

 روی پام 
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 کنین؟ لازم نیست کسی یادم بده! معلوم هست چیکار می  -

در همین حین همایون خان هم سر رسید و پرسید: دارین  

 دعوا میفتین؟ چه خبره؟ 

ای عبوس اومد نشست روی صندلی و حرفی  بلاش با چهره

ا با خودشیرینی به  نزد… بهادر هم همینطور؛ ولی ورونیک

 حرف آمد

 بهادر سعی داشت به آیلار شمشیربازی یاد بده!  -

 همایون خان نشسته رو صندلی و نگاهش رو داد به من

 دونستم کاری هم هست نتونی انجام بدی؟ نمی  -

 کردم به دردم بخوره! فکر نمی  -

 تو خاندان سالاری کسی نیست شمشیربازی بلد نباشه!  -

 رونیکا و پرسید: در چه حدی؟ نگاهش رو داد به و 

 ورونیکا گل از گل شکفت

 کارم عالیه! کمربند مشکی کاراته هم دارم!  -

 همایون خان ابرویی بالا انداخت و نگاهش داد به من  

 نظرت چیه؟  -

 گیج نگاهش کردم  

 شم؟ متوجه نمی  -

نظرت راجع به مبارزه دو نفره بین تو و ورونیکا چیه؟   -

 کنی؟ چطور مبارزه می دوست دارم ببینم 

 حرفش به مذاقم خوش نیومد و فوراً مخالفت کردم 

 حرفشم نزنین!   -

 چه اشکالی داره ببینم عروسم در چه حده؟ -

 ورونیکا یکی از شمشیرها رو برداشت  

 منم موافقم و آماده!  -
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 بهادر هم مخالفت کرد  

 آیلار تو شمشیر بازی خوب نیست! مبارزه عادلانه نیست!  -

 خان سری به نشانه تایید تکون داد  همایون 

 من نگفتم شمشیر بازی! با چوب چطورین؟  -

به هیچ وجه مایل نبودم و حس خوبی به این موضوع نداشتم؛  

ولی با قبول کردن ورونیکا منم به اکراه راضی شدم... خوب  

دونستم همایون خان تا به خواستش نرسه بیخیال ماجرا می 

چوب بیاره… سمیه رفت و با  شه… به سمیه گفت دو تا نمی 

دو تا چوب برگشت و گرفت سمتمون… ازش گرفتم و همون  

اول چند تا حرکت نمایشی اجرا کردم و چوب و گذاشتن پشت  

هام گرفتم… سعی داشتم با  گردنم و دو طرفش رو با دست 

ژست گرفتنم با اعتماد به نفس یکم بترسونمش… همینطورم  

 ه کردم  شد... با دیدن نگاه مبهوتش اشار

 خوای شروع کنی؟ نمی  -

هاش رو به هم سایید و  انگار تازه به خودش اومده باشه دندون 

هجوم آورد سمتم و سرم رو نشونه گرفت… منم از خودم  

دفاع کردم و با یه حرکت سریع محکم به شکمش ضربه  

زدم… آخش از درد بلند شد و حتی نتونست از خودش دفاع  

وی شکمش و عقب نشینی  کنه… فوراً دستش رو گذاشت ر

کرد و دوباره ترس به نگاهش نشست… حتی طریقه درست  

دست گرفتن چوب هم بلد نبود… مشخص بود چیزی بارش  

نیست و همینجوری روی هوا به صرف مهارتش توی  

شمشیر بازی قبول کرده… منم قصد نداشتم بهش آسون  

موقع دهنش رو باز  خورد و بی بگیرم… خوبه یاد بگیره بی 

ه… بالاخره سعی کرد ترس و کنار بذاره و حمله کنه؛ نکن
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ولی قبل اینکه حتی بتونه حرکتی کنه با چند ضربه سریع به  

شکمش، بازوش غافلگیرش کردم… صدای دادش بلند شد و  

تا اومد عقب بکشه چوبم رو کوبیدم روی چوب توی دستش و  

خلع سلاح کردم… ورونیکا شگفت زده از شکستش نگاهی  

ی زمین انداخت و با صورتی مچاله و خیس  به چوب رو 

 عرق به نفس نفس افتاد 

 همایون خان خندید و با تحسین به حرف اومد

 همیشه کارت عالیه! -

از جا بلند شد و اومد سمتم و لبخند مرموزی زد و نگاهش رو  

داد به بلاش و ادامه داد: من یک کار دارم باید برم! حواست  

 به همه چی باشه! 

 رترفت سمت عما

های به شدت درهم بدون  بلاش هم فوراً از جا بلند شد و با اخم

… ورونیکا هم در حالی  اینکه نگاهم کنه پشت سرش راه افتاد

کرد  خورد و خیلی داشت تلاش می که خون خونش رو می 

اش مشخص نباشه پشتش راه افتاد… بهادر هم  درد تو چهره

 با خنده از جا بلند شد و اومد سمتم 

 نم چطور تحسینت کنم! دو نمی  -

 لبخندی زدم و چوب و گذاشتم کنار

 با زبونم قبول دارم!  -

 خندید  

 بریم یکم قدم بزنیم؟  -

 بدم نمیاد.  -

 همیین اطراف دور بزنم یا بریم سمت جنگل؟  -

 جنگل! -
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موافقت کرد و رفتیم سمت جنگل و کنجکاو پرسیدم: رابطتون  

 اصلاً خوب نیست نه؟ 

 با کی؟  -

 بلاش؟ -

از بچگی میونه خوبی نداشتیم! بخوام رک بگم از اینکه   -

 همه چی 

مال اون بود و قرار بود وارث خاندان باشه راضی نبودم!  

ی خوبی  ای داشت و رابطهخان از بچگی به اون توجه ویژه

دونم یه دفعه چی شد و چه اتفاق افتاد  با هم داشتن؛ ولی نمی 

 هن هیچ وقت برنگشت. فرستادش خارج پیش مامان و دیگه 

 خندید و ادامه داد: البته به نفع من شد! 

نگاهش رو داد به من و ادامه داد: بیا و بحث و عوض کنیم!  

 کردی؟این مدت تو تهران چیکار می 

 خوندم! کامپیوتر!درس می  -

 چه خوب!  -

*** 

نگاهم به عکس آیلار تو گوشیم بود… یاد چند سال پیش  

شبونه رفتم تو اتاقش و بعد اینکه  افتادم… قبل اینکه برم 

حسابی تو خواب دیدش زدم عکسش و برداشتم و رفتم…  

موقع حسم بهش چی بود… فقط دوازده سالش  دونم اون نمی 

خواستم باهاش  بود؛ ولی بدجور نظرم و جلب کرده بود و می 

 کردم دوست شم… اولین دختری بود  بهش فکر می 

 با غیظ دستم رو مشت کردم 
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آخرین! دیگه بعد اون هیچ دختری نتونست نظرم رو جلب  و 

ها از ذهنم بیرون  کنه! حتی با کاری که باهام کرد تا مدت 

 نرفت! 

با صدای زنگ گوشیم نگاهی به نام مخاطب انداختم... با  

دیدن شماره مهدی تماس و برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم  

 کنار گوشم 

 بله؟  -

 منتظرتونیم قربان!  -

 ترسوندینش دیگه؟   حسابی  -

 بله! هر کاری گفتین و انجام دادیم!حسابی ترسیده!  -

 اومدم!  -

تماس رو قطع کردم و از جا بلند شدم و از عمارت زدم  

بیرون و خواستم برم سمت اسبم دیدم همایون خان داره میاد  

 سمت عمارت

 رفتم سمتش و پرسیدم: مشکلی هست؟ 

 از کنارم گذشت

 بیا صحبت کنیم!  -

 مت عمارت و وارد شد رفت س

کلافه رفتم تو… نشسته بود روی مبل و منتظر بود… رفتم  

 نشستم روی مبل  

 دم! گوش می  -

 بدون حاشیه به حرف اومد 

 خوام از خان بودن کنارگیری کنم!  می  -

 حسابی جا خوردم و ابرویی بالا انداختم 
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ای همچین تصمیمی بگیری!  کردم تا وقتی زندهفکرشم نمی  -

 دلیل؟ 

 ام ببینم چطور جای من رو گرفتی! خوام تا زندهمی  -

 نفسم رو فرستادم بیرون

خوام جای تو رو بگیرم؟ شاید هم این تصمیم  کی گفته می  -

 رو گرفتی من و اینجا نگه داری؟ 

 انکار نکرد 

 تونه اینم باشه!  می  -

 سرم رو گذاشتم روی پشتی مبل و ردش کردم 

 نجا موندن نیستم! کنم! من آدم ایقبول نمی  -

 از حرفم جوش آورد 

برای یه بارم شده مسئولیتت رو قبول کن! فقط برای یه بار   -

 به حرفم گوش کن! 

 سعی کردم قانعش کنم  

چرا باید زندگی راحتم و خراب کنم وقتی بهادر با اشتیاق  -

 کنه؟ این مسئولیت و قبول می 

 اونم سعی کرد من و قانع کنه 

بره؛ ولی روی تو  زش حساب نمی اون جدی نیست! کسی ا -

 کردن!  از همون بچگی هم کل خاندان یه جور دیگه حساب می 

 دلیلش برام به هیچ وجه موجه نبود و تاکید کردم 

 من حرفم رو زدم!   -

 توجه به حرفم با لحنی دستوری تاکید کرد اونم بی 

کنم قراره جای من رو بگیری! از فردا خان  فردا اعلام می  -

 ری هستی!  خاندان سالا

 حوصله نگاهش کردم بی 
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دونستم هیچ جوابی  دونستم چه جوابی بدم وقتی خوب می نمی 

تونه قانعش کنه و اون در آخر حرف خودش رو به  نمی 

 شونه و منم مجبورم قبول کنمکرسی می 

دید سکوت کردم ادامه داد: پس فردا عقد بین بهادر و آیلار  

بره! این کار و به   خوام همه چی خوب پیششه! می انجام می 

 سپرم! تو می 

تا اومدم لب باز کنم و موافقت کنم در به صدا در اومد و  

 بهادر وارد عمارت شد 

 زدین؟ داشتین راجع به ازدواج من حرف می  -

همایون خان جواب داد: با بلاش تصمیم گرفتیم عقد پس فردا  

 انجام بشه! 

 هاش رفت توهم بهادر اخم

 پرسیدین؟ من و آیلار هم می کنین باید از فکر نمی  -

 همایون خان از جا بلند شد 

من حرفم رو زدم! در ضمن! فردا قرار کنارگیری کنم و   -

 بلاش جانشینم بشه! گفتم بدونی و حواست رو جمع کنی! 

بهادر خشم تو نگاهش شعله کشید و با صورتی برافروخته  

خان  کنی؟ چرا اون باید بشه پرسید: چرا داری کنارگیری می 

 وقتی این چند سال پاشم نذاشته توی روستا؟ 

 همایون خان تاکید کرد 

تو دخالت نکن! فقط به وظایف خودت به عنوان پسر   -

ذاشت روستا  کوچیک خاندان عمل کن! بلاش حتی پاشم نمی 

 کردی؟ دونستن اون وارث منه! تو غیر این فکر می همه می 

 نداد  خورد جوابی بهادر در حالی که خون خونش رو می 
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همایون خان هم نگاهی به من انداخت و رفت سمت در و از  

 عمارت خارج شد  

توجه به خشم و نفرت تو  بهادر اومد نشست روی مبل و بی 

 نگاهش سعی کرد بخنده و خوشحال باشه

کنم دوست داشتم جای خان و من بگیرم؛ ولی مهم  انکار نمی  -

 نیست! همینکه آیلار قراره زن من بشه کافیه!  

خود و پر از حسادتش رو نداشتم و از  های بی وصله حرفح

 جا بلند شدم و رفتم سمت در 

 شاکی ادامه داد: کجا؟ 

توجهی نکردم و از عمارت خارج شدم و رفتم سوار اسبم  

شدم و تا مکان مورد نظر تاختم… با رسیدنم اسب و نگه  

ی ماه  داشتم و اومدم پایین… از همین فاصله هم صدای گریه

رسید… رفتم سمتشون… مهدی با چند نفر  به گوشم می   بانو 

اش کرده بودن… ماه بانو با دیدن من رنگ و روش  دوره

 اش بیشتر شد گریه بیشتر پرید و به وحشت افتاد و شدت 

 به خدا من کاری نکردم خانزده! هیچ کاری نکردم!   -

به نظر مهدی به اندازه کافی ترسونده بودتش و حالا وقتش  

هام و بهش بزنم…رفتم جلوش ایستادم و با هشدار  بود حرف

 و تهدید به حرف اومدم  

گم! از این به بعد هر کاری من  خوب گوش کن ببین چی می  -

د! این یعنی چی؟ یعنی آدم منی! شبانه روز باید  بگم انجام می 

چشمت به آیلار باشه! بهادر بخواد بهش نزدیک شه یا اتفاقی  

بینم! بخوای زیر  شم از چشم تو می براش بیفته و من خبردار ن

آبی بری و خبر رو نرسونی دمار از روزگارت در میارم!  
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ذارم یه آب خوش از گلوی تو و شوهرت و کل خاندانت  نمی 

 بره پایین؟ روشنه؟ 

هاش از حدقه در حال بیرون زدن  در حالی که مردمک چشم

 بود با لکنت به حرف اومد  

 چ…ه… ک…اری… خان… زاده؟  -

 ه! خوب -

ام رو تو گوشیش  نگاهم رو دادم به مهدی و ادامه دادم: شماره

 ذخیره کن! 

 بله قربان!  -

 نگاهم رو دوبارع دادم به ماه بانو

 کنی! اتفاقی افتاد خبرم می  -

شه!  با اخطار ادامه دادم: از اتفاق امشبم کسی خبردار نمی 

 شه! دونی چی می خصوصاً آیلار؛ وگرنه خوب می 

 لرزید رگباری به حرف اومد بید می حین اینکه مثل  

دم! حواسم به  چشم خانزاده! هر چی شما بگین انجام می  - 

خان هست! تا بهادر خان بهشون نزدیک شدن یا اتفاقی افتاد  

 کنم! سریع خبرتون می 

 سری با رضایت تکون دادم و نگاهم رو دادم به مهدی 

 به یکی بگو برسونش!  -

 چشم! -

رفتم سراغ اسبم و تا خواستم سوار شم  ازشون فاصله گرفتم و 

صدای شلیک اسلحه تو سکوت جنگل پیچید و پشتش صدای  

 داد مهدی بلند شد 

 مراقب باشین قربان!  -
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قبل اینکه بتونم واکنشی نشون بدم سوزشی توی کتفم پیچید؛  

ام و  ولی اهمیتی ندادم و خیلی سریع دستم و بردم سمت اسلحه

روم رو برگردونم عقب و  از پشت کمرم کشیدم بیرون و 

خواستم شلیک کنم؛ ولی با دیدن یه مرد با کلاه کپ که داشت  

شد متعجب شدم و دست نگه داشتم…  به سرعت ازم دور می 

اش آورد بالا و خواست شکیک کنه بلافاصله مهدی هم اسلحه

 صدای فریادم بلند شد 

 دست نگه دار! شلیک نکن!  -

م مچاله شد و دستم رو  با شدید شدن سوزش و درد کتفم صورت 

ام  گذاشتم روی کتفم و نگاهی انداختم… با دیدن خون چهره

 در هم شد 

مهدی دوید سمتم و مضطرب پرسید: حالتون خوبه؟ تیر 

 خوردین؟ جدیه؟ 

 شد به حرف اومدم در حالی که دردم هر لحظه بیشتر می 

کتفمه! زیاد مهم نیست! بریم اتاقی که اجاره کردی!  -

 تو عمارت متوجه شه!خوام کسی نمی 

 چشم قربان!  -

 رفتم سمت اسبم و به زور سوار شدم 

 مهدی نگران پرسید: کمکتون کنم؟

 با صورتی جمع شده از درد به حرف اومدم 

 سریع مهدی!  -

 چشم قربان!  -

سوار اسبش شد و راهی اتاقش شدیم… به محض اینکه  

مهدی رفت دکتر و خبر کنه… منم با یه دستم به   رسیدیم
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ت پیراهنم رو در آوردم و نشستم لبه تخت و با درد  زحم

 هام و بستم چشم

خودش بود! بهادر بود! مطمئنم! برای یه لحظه برق آینه   -

کاری کلاه کپش رو دیدم! یعنی تا این حد؟ تا این حد ازم  

 متنفره؟ شاید هم به خاطر آیلاره؟ 

کوبیدم  رگ گردنم زد بالا و دستم رو مشت کردم و با غیظ 

 رو میز کنار تختی و صدام اوج گرفت 

 زن منه بیشرف! زن منه!  -

طاقت از جا بلند شدم برم سراغش؛ ولی برای یه لحظه  بی 

کردم؛ ولی خیلی  هام سیاهی رفت و داشتم سقوط می چشم

سریع تاج تخت و چسبیدم و خودم رو نگه داشتم و نشستم  

رق کرده  روی تخت… به نفس نفس افتاده بودم و به شدت ع 

بودم... عرق روی پیشونیم رو تمیز کردم و نگاهی به کتفم  

رفت… با ضعف تکیه دادم  انداختم… بدجور ازش خون می 

ام تند تند بالا و پایین  ی سینهبه تاج تخت و حین اینکه قفسه

رفت سعی کردم تحمل کنم… در همین حین در باز شد  می 

دن وضعیتم با  مهدی با دکتر وارد اتاق شدن... دکتر با دی 

عجله اومد سمتم و نگاهی به زخمم انداخت و پرسید: با این  

 خونریزی چطور تا الان دووم آوردی؟ دراز بکش! 

 با کمک مهدی دراز کشیدم روی تخت 

 تر کلوله رو درش بیار باید برگردم عمارت! سریع -

 سری به نشانه تایید تکون داد و دست به کار شد 

رو منحرف کنه شروع کرد به   هم برای اینکه ذهنم مهدی

 سوال پیچ کردنم 

 کار کی بود قربان؟ دیدینش؟ چرا گفتین شلیک نکنین؟  -
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  !اش ندهبدون اینگه نگاهش کنم جواب دادم: ندیدمش! ادامه

 خوامش!شاید کار مسعود خان باشه! در هر صورت زنده می 

 چشم قربان!  -

*** 

نگاهی به اطراف با صدای شیعه اسب از خواب پریدم و گیج  

 انداختم… تو تراس بودم 

 چرا اینجام؟  

از خاطرم گذشت دیشب هر کاری کردم خوابم نبرد و اومدم  

تو تراس تا هوایی بخورم دیدم بلاش سوار اسبش شد و به  

سرعت تاخت بیرون عمارت… منم نشستم روی صندلی و  

همینجا خوابم برد… از روی صندلی بلند شدم و نگاهم رو  

ی عمارت بلاش… دیدم تازه برگشته و از اسبش دادم جلو

ره سمت عمارتش… با نگاهم دنبالش پیاده شده و داره می 

کردم… به محض اینکه وارد عمارتش شد از تو تراس اومدم  

 توی اتاق و نگاهی به ساعت انداختم… شش صبح بود 

 کجا بوده تا این موقع صبح؟   -

رفتم خزیدم   ای کشیدم و با احساس خواب آلودگی خمیرازه

 روی تخت و خیلی سریع خوابم برد…

*** 

هام رو از هم باز  های دستی هوشیار شدم و پلکبا تکون 

های بازم  … با دیدن چشمکردم… دیدم ماه بانو کنارم نشسته

 نگاهش رو دزدید و دستپاچه به حرف اومد 

صبح بخیر! ببخشید هر چی منتظر شدم بیدار نشدین نگران   -

شدم بیدارتون کنم! صبحانه تون رو بیارم توی  شدم و مجبور 

 اتاقتون؟ 
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 تو جا نشستم 

 صبح بخیر! میام پایین!  -

 آقا بهادر تشریف ندارن به همین خاطر گفتم.  -

 کنجکاو پرسیدم: کجاست؟ 

صبح زود رفتن… گفتن پیغام بدم شب اومدن با هم صحبت   -

 کنین. می 

 سری به نشانه تایید تکون دادم 

 کن.  لباسم رو حاضر -

 چشم! -

 از جا بلند شد رفت سمت کمد 

خواستم بلند شم با صدای زنگ گوشیم از روی کنار تختی  

برش داشتم و نگاهی انداختم… خودش بود… تماس رو  

 برقرار کردم  گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام... خواب بودی؟  -

 از کجا فهمیدی؟ -

 از صدات.  -

 بود آهو رو بیاری؟  حالا کجایی؟ مگه قرار ن -

برای همین تماس گرفتم… اومدم دیدنش دیدم حالش خوب   -

 نیست آوردمش بیمارستان… باشه برای یه روز دیگه. 

 مشکلی پیش اومده؟  -

 صبح یکم درد داشت؛ ولی الان خوبه!  -

 امیدوارم هرچه سریعتر خوب بشه! -

ممنون… من باید برم… احتمالاً تا آخر شب هستم…   -

 منتظرم باش… باهات حرف دارم.

 چه حرفی؟ -
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 کنیم. حالا صحبت می  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کرد… گوشی رو برگردوندم  

بانو حین اینکه نگاهش کف سر جاش و از جا بلند شدم… ماه

 هام اومد سمتم زمین بود با لباس

 بفرمایید.  -

 ها رو ازش گرفتم و مشکوک نگاهش کردم لباس

 دزدی؟ کنی یا نگاهت رو می اتفاقی افتاده؟ یا نگاهم نمی  -

 هول کرد

 نه! نه خان! چه اتفاقی؟  -

 ابرویی بالا انداختم و نشستم روی تخت

 دم! گوش می  -

 رنگ و روش پرید  

 تونم برم؟ به خدا چیزی نیست! می  -

 نگاهم رو چرخوندم تو صورتش 

 تونی بری! می  -

 رج شدبا عجله رفت سمت در و از اتاق خا

معلومه بود یه چیزیش هست… هر چی هست بالاخره 

کنه… بلند شدم رفتم دستشویی و بعد  خودش زبون باز می 

انجام کارم اومدم بیرون… لباسم رو تعویض کردم و رفتم  

سمت در و از اتاق خارج شدم… رفتم پایین و با بوی غذایی  

اراده رفتم سمت آشپزخونه و وارد  که به مشامم رسید بی 

م… سمیه بلافاصله اومد سمتم و پرسید: چیزی لازم  شد

 دارین عروس خانوم؟ 

 اومدم یه سری بزنم… شما به کارتون برسین.  -

 چشم عروس خانوم!  -
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رفتم سمت گاز و در قابلمه رو برداشتم… با دیدن غذا  

صورتم جمع شد و فوراً درش رو گذاشتم… سمیه انگار  

دلمه بادمجون دوست  متوجه این حرکتم شده باشه ادامه داد: 

 ندارین عروس خانوم؟ 

 بدم نمیاد.  -

از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم نشستم پشت میز وسط سالن  

و مشغول خوردن صبحانه شدم… بعد تموم کردن صبحانه از  

جا بلند شدم و از عمارت اومدم بیرون و گفتم اسبم رو حاضر 

کنن… حداقل برم یه گشتی بزنم… به هیچ وجه نشستن  

تونستم تحمل کنم… با رسیدن  هدف توی خونه رو نمی ی ب

ها اومد سمتم و  اسبم خواستم سوارش بشم یکی از نگهبان 

 مانعم شد 

بلاش خان دستور دادن هیچ کس حق نداره از عمارت   -

 خارج شه!

 بدون توجه به حرفش سوار اسبم شدم  

 جهان هم اومد جلو و سعی کرد قانعم کنه 

ین خان! شرایط خوبی برای گشت  بهتره تنهایی جایی نر -

 ان! زنی نیست! خانواده تورج هنوز هم زخم خورده

گردم! اتفاقی هم بیفته از پسش بر نگران نباش! زود برمی  -

 میام! 

ای بزنه افسار اسب و کشیدم و با  قبل اینکه بخواد حرف دیگه

سرعت زیادی از عمارت خارج شدم و به سمت جنگل 

دم با صدای پای اسبی از پشت  تاختم… خیلی دور نشده بو

سرم یه لحظه فکر کردم بلاشه و سرم رو چرخوندم عقب؛  

ولی با دیدن تورج سوار بر اسبش برای اینکه باهاش  
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برخوردی نداشته باشم سرعتم رو بیشتر کردم، اما انگار  

داده و منتظر بیرون اومدنم از عمارت بوده  کشیکم رو می 

 گذشت و سد راهم شد باشه با اسبش به سرعت از کنارم 

 به اجبار افسار اسب و آروم کشیدم و از حرکت ایستادم  

 حرفی دارین؟  -

 نیشخندی زد و از اسبش پرید پایین 

 بیا پایین!   -

از اسب اومدم پایین و تا خواستم برم سمتش هجوم آورد سمتم  

و پاش رو بلند کرد و تا فرصت واکنش داشته باشم ناغافل  

 یکی کوبید روی زانوم  

درد توی زانوم پیچید؛ ولی اهمیتی ندادم و خیلی سریع چند  

 قدم ازش فاصله گرفتم

 از حرکتم هیستریک خندید 

به این راحتی عقب نشینی   کردمشنیدم خیلی قویی؟ فکر نمی  -

 کنی!  

 خیلی جدی به حرف اومدم 

ای بود بعد حمله حتی بهش اجازه مسلماً هر کس دیگه -

 دادم زبون باز کنه! نمی 

 با فکی منقبض شده به حرف اومد 

 تونی از پس من بربیای! خواب بگی می می  -

 تاکید کردم 

 دقیقاً! پس بکش کنار! من دنبال درگیری نیستم!   -

ه اومد هجوم بیاره سمتم منم دوباره عقب نشینی کردم و  دوبار

 سعی کردم آرومش کنم 
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خوام باهات مبارزه کنم! بهتره از راهی که اومدی  من نمی  -

 برگردی! 

 با کینه به حرف اومد 

 ترسی بکشمت؟ همونجور برادرم روکشتین؟ چرا؟ می  -

 دونی برادر من کاری نکرده! خودتم خوب می  -

فوران کرد و یه چاقو از جیبیش رو در   با این حرفم خشمش

 آورد و پرتاب کرد سمتم 

 خیلی سریع جاخالی دادم  

 تمومش کن!  -

اش رو در آورد تا اومد بگیره سمتم بلاش بلافاصله اسلحه 

دونم از کجا یه دفعه با اسبش ظاهر شد و شلاقش رو بلند  نمی 

 کرد و کوبید روی دست تورج و صداش اوج گرفت

 کنی؟ اجازه کی سر خود عمل می با  -

 تورج فریادی از درد کشید  

 تونم آروم بمونم! برادرم کشتن! نمی  -

 بلاش با لحن تندی به حرف اومد 

برگرد خونه! دیگه حق نداری بهش نزدیک شی؛ وگرنه   -

 اینبار شلاقم روی صورتت فرود میاد! 

تورج در حالی که نگاهش با دشمنی به من بود خوشبختانا  

کوتاه اومد و رفت سوار اسبش شد و با سرعت دور شد…  

بلاشم از اسبش پرید پایین و با صورتی که انگار از درد  

مچاله شده بود اومد سمتم و با لحنی آمیخته با خشم به حرف  

 اومد  

ه خوب  با اجازه کی از عمارت اومدی بیرون؟ مثل اینک -

بهت گوشزد نکردن قانون اینجا چیه؟ پس خوب گوش کن! یه  
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گم! خان این روستا من هستم! به هیچ  بار برای همیشه می 

هام رو زیر پا بذاره! وقتی گفتم  وجه دوست ندارم کسی قانون 

شه!  کسی حق خروج از عمارت نداره یعنی شامل همه می 

 حتی تو! متوجه شدی؟ 

تحملم بود و فوراً واکنش نشون  این لحن دستوریش خارج از 

 دادم 

 تو کسی نیستی برام قانون تعیین کنی خانزاده!  -

اش درهم شد و  انگار حرفم به مذاقش خوش نیومده باشه چهره

 کفری به حرف اومد 

دونی بذار روشنت کنم! دقیقاً از دیشب همایون خان  اگه نمی  -

  گیری داره! خوب میفهمی این چهاعلام کرده قصد کناره

مفهومی داره! یعنی از این به بعد قانون من حکم فرماست و  

تو موظفی فقط ازش اطاعت کنی! یعنی خان تو منم! ارباب  

 تو منم!  

اش و با  ام کوبیدم رو سینهرفتم جلوتر و با انگشت اشاره

 قاطعیت به حرف اومدم 

خان باشی یا خانزده هیچ تفاوتی نداره! تو کسی نیستی   -

 عیین کنی! برای من قانون ت

اش بود انداخت و  نگاهی به انگشت دستم که هنوز روی سینه

هام و حین اینکه سعی  نگاهش و آورد بالا و چرخوند بین چشم

 داشت آروم باشه به حرف اومد 

 شه نه؟ شه! این گستاخیت هیچ وقت تموم نمی تموم نمی  -

 حرفی برای گفتن نداشتم 
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گوشه لبش و   یه نخ سیگار از تو جیبش در آورد و گذاشت 

گرفت تو  اش و می حین اینکه انگشت دستم از روی سینه

 دستش روش رو برگردوند سمت جنگل

بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم نگاهم رو خیره  

چرخوندم توی صورتش… به نظر رنگ پریده میومد و  

حسابی عرق کرده بود… تا اومدم لب باز کنم و بپرسم حالت  

و لبش برداشت و با لحن سردی به  خوبه سیگار رو از ر

 حرف اومد

شه! با همایون خان تصمیم گرفتیم  فردا مراسم عقد انجام می  -

 فردا شب برگزار بشه! 

 به شدت جا خوردم  

کردم همچین حرفی و به همین راحتی از حتی فکرشم نمی 

 زبونش بشنوم 

دید سکوت کردم نگاهش رو داد به من و ادامه داد: با  

 ؟ فرداشب موافقی 

 تفاوت باشمسعی کردم خونسرد و بی 

موافقم! چرا نباید باشم؟ اتفاقاً پیشنهاد خوبیه! هر چه   -

 تر انجام بشه بهتره! سریع

هاش و بهم سایید و انگشت دستم و تو دستش فشرد و  دندون 

 بعد رها کرد 

 کنم! خوبه! سوار شو بریم! خودم تا عمارت همراهیت می  -

و سوار اسبش شد… منم  سیگارش رو پرت کرد رو زمین  

رفتم سمت اسبم و پام رو گذاشتم توی رکاب و سوار شدم و  

بر خلاف حرفش سمت جنگل تاختم… چند لحظه هم نشد  

شد به گوشم رسید…  صدای پای اسبش که بهم نزدیک می 
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توجهی نکردم و سرعتم و بیشتر کردم و رفتم سمت  

داشتم  دریاچه… اونم هنوز پشتم بود… با رسیدنم اسب و نگه 

و اومدم پایین و بدون اینکه نگاهش کنم رفتم لبه دریاچه  

ایستادم… بعد از چند لحظه از پشت بهم چسبید و کنار گوشم  

 به حرف اومد 

 عادت داری نافرمانی کنی؟  -

 تاکید کردم 

 برو عقب!  -

هاش رو نوازشوار کشید رو  به حرفم توجهی نکرد و انگشت 

 بازوهام  

حالم دگرگون شد و برای اینکه   قلبم تو سینه فرو ریخت و 

جلوی کارش رو بگیرم چرخیدم سمتش و به شدت هلش دادم  

 عقب

 !  حدت و نگه دار -

 خونسرد یه نخ سیگار دیگه در آورد و گذاشت گوشه لبش 

این تویی که باید از این به بعد حدت و نگه داری! دورانت   -

 به سر اومده آیلار خان!  

ی لبش نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و  با دیدن سیگار گوشه

اختیار پا تند کردم سمتش و خودم و رسوندم بهش و دستم  بی 

و فرو کردم تو جیبش و فندکش و در آوردم… بلافاصله 

طاقت سرش و آورد جلو  ه شد و  بی هاش دور کمرم حلقدست 

 و منتظر نگاهم کرد 

انگار تازه به خودم اومده باشم پوزخندی زدم و فندک و  

 اش کوبیدم رو سینه

 به هیچ وجه! حتی فکرشم نکن!  -
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خشم تو نگاهش شعله کشید و سیگار و از رو لبش برداشت و  

 پرت کرد روی زمین و نگاهی به اطراف انداخت 

خوای بهم  ه نه؟ از عمد اومدی؟ چیزی می اینجا رو یادت -

 بگی؟  

 حرفی برای گفتن نداشتم 

نگاهش رو داد به من و با نیشخند ادامه داد: چی شد؟ سکوت  

 کردی؟ 

 همچنان نه حرفی نداشتم نه دلیلی برای توجیه 

هاش رو کرد تو هم و ادامه داد: چی  دید سکوت کردم اخم

 گفتین دیروز با بهادر تو جنگل؟می 

معلوم بود این موضوع حسابی ذهنش و مشغول کرده که  

نتونسته جلوی خودش رو بکیره و پرسیده… منم برای اینکه  

 تحریکش کنم لبخندی زدم 

پرسی  بهادر قراره شوهرم بشه! تو کی هستی ازم سوال می  -

 کردیم؟ ام راجع به چی صحبت می تو خلوتم با شوهر آینده

جوش رسید؛ ولی خیلی    یطبق توقعم تو یه لحظه به نقطه

زود تونست خودش رو جمع و جور کنه و واکنشی نشون  

های بیرون زده گردنش برای اینکه  نده… منم با دیدن رگ

این خونسردیش رو در هم بشکنم دستم و بردم جلو و رگهای 

وار ادامه دادم: از چیه؟  گردنش و لمس کردم و زمزمه

 له یه مرد… ره تو حجغیرت؟ مگه داری؟ زنت فرداشب می 

بیشتر از این نتونست تحمل کنه و خشمش فوران کرد و  

 صداش اوج گرفت

خفه شو! با نامردی نابودم کردی حالا با گستاخی بدون هیچ   -

 کنی؟ معذرت خواهی جلوی روم قلدری می 
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 منم صدام رفت بالا 

اش تقصیر خودت بود! در  رفتی! بقیهخوام باید می گفتم نمی  -

و نگرفتی؟ مگه نامردی نکردی نامرد؟  ضمن! مگه انتقامت  

 حساب نشدیم؟ پس دیگه حرفت چیه؟ مگه بی 

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد  

ای که بینمون بود و  نامردی؟ من نامردی کردم؟ به رابطه -

 گی نامردی؟ ازش لذت بردی و می 

اومد بیا جلوتر؛ ولی یه دفعه صورتش مچاله شد و تلو تلو  

ت تو دستش و سعی کرد تعادلش رو  خورد و بازوش و گرف

 حفظ کنه

 نگرانی نگاهش کردم  

 چیزیت شده؟ به نظر حالت خوب نمیاد؟  -

زد با صدایی تحلیل رفته به حرف حین اینکه نفس نفس می 

 اومد  

 ام! خوبم! بهتر از همیشه -

دستم و دراز کردم و گذاشتم پیشونیش… با داغ شدن دستم  

 نگرانیم بیشتر شد  

 داری؟  به نظر تب  -

 فوراً دستم رو پس زد  

 بهتره دیگه بریم!   -

ای بزنم پا تند کرد سمت اسبش… با  قبل اینکه حرف دیگه

نگاهم دنبالش کردم و همینکه سوار شد منم اومدم برم سراغ  

اسبم؛ ولی هر چی گشتم پیداش نکردم… متعجب چرخیدم  

کنم دستش رو سمتم دراز سمت بلاش... تا دید نگاهش می 

 کرد
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 بیا!  -

تونه باشه آه از  با فکر به اینکه کار کسی جز خودش نمی 

 با اسبم چیکار کردی؟   -نهادم بلند 

احتمالاً تا الان باید رسیده باشه عمارت عادل خان! با اسب   -

 ریم! سوار شو! من می 

فقط همین و کم دارم با اسبش تو کل روستا بچرخونتم و کلی  

روم و برگردوندم و   توجه به حرفشحرف پشتم در بیاد… بی 

 پیاده راه افتادم  

 آیلار؟ -

 با شنیدن صداش کلافه چرخیدم طرفش 

حین اینکه با اسبش میومد سمتم دستش رو سمتم دراز کرد و  

 ادامه داد: بیا! 

 فوراً مخالفت کرم

 خوای نمایش بدی؟ حرفشم نزن!می  -

توجه به حرفم کمرم و گرفت و قبل  با رسیدن بهم خم شد و بی 

فرصت واکنشی داشته باشم با یه حرکت کشیدم بالا و   اینکه

 نشوند روی اسب و کنار گوشم به حرف اومد

 راحت باش!  -

 به کارش اعتراض کردم 

 کنی؟ بذارم پایین!  چیکار می  -

ام داد و اسب و به حرکت  بازوم رو گرفت و به خودش تکیه

 در آورد  

 برسم! جریم نکن آیلار! دو دقیقه تو بغلم تحمل کن تا  -

 اشناخودآگاه سرم رو تکیه دادم به سینه

 خوای بگی چته؟ سرما خوردی؟ نمی  -
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 سرش رو فرو کرد توی گردنم و حرف نزد

اومدم سرم و بکشم کنار بلافاصله دستش رو دور گردنم حلقه  

 کرد و چسبوند به خودش 

 انقدر تکون نخور!   -

  داد به حرفخواست انجام می حرصی از اینکه هر کاری می 

 اومدم 

 کنم تا غروبم نرسیم عمارت! تر بری؟ فکر می خوای تندنمی  -

دستش رو از دور گردنم گرفت و دور شکمم حلقه کرد و با  

 شتاب  کشیده تو بغلش  

 مهم نیست! هنوز تا غروب خیلی مونده!  -

 سعی کردم دستش رو از روی شکمم کنار برنم 

 دستت و بردار!   -

 گوشم باز سرش رو آورد کنار 

من خیلی راحتم! حالا واضح و دقیق برام توضیح بده با   -

 بهادر چی گفتین! کلمه به کلمه!  

دستم و بلند کردم و سرش و هل دادم عقب و از سرم دور  

 کردم 

 لازم نیست بدونی!  -

با صدای پای اسبی از فاصله نزدیک چرخیدم سمت صدا…  

ب شدم  با دیدن همایون خان سوار بر اسبش یکم دچار اضطرا

 و خطاب به بلاش به حرف اومدم 

 نگه دار! همایون خانه!  -

 تر شد  به حرفم اهمیتی نداد هیچ دستشم دور کمرم محکم

 آروم باش!   -
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دونی داری چیکار  متعجب پرسیدم: دیوونه شدی بلاش؟ می 

 کنی؟ می 

 تو فقط سکوت کن!   -

ای هم نداشتم…   سعی کردم به خودم مسلط باشم… راه دیگه

ونستم جلوی همایون خان واکنش تندی نشون بدم…  ت نمی 

ممکن بود هر فکری بکنه… پس ترجیح دادم خودم رو  

 خواد چیکار کنهبسپرم بهش ببینم می 

اسب همایون خان جلومون از حرکت ایستاد و نگاهی متعجب  

 بهمون انداخت

 اتفاقی افتاده؟  -

بلاش خونسرد جواب داد: فقط اسب آیلارم فرار کرده… منم  

 فتم تا عمارت همراهیش کنم. گ

از مم مالکیتش دستپاچه شدم؛ ولی به نظر همایون خان  

 متوجهش نشد و نگاهش و داد به من 

 خوبی؟ مشکلی که نداری؟  -

 لبخند مصنوعی زدم 

 خوبم! تشکر! مساله مهمی نبود!  -

 مشکوک پرسید: چطور فرار کرد؟ 

  بلاش از عمد خوش رو از پشت بیشتر چسبوند بهم و یه

دستش رو روی شکمم به حرکت در آورد و جوری که  

همایون خان ببینه با شتاب کشید تو آغوشش سرش و گذاشت  

   روی سرم

 رفتین؟ کنم یه مار دیده! شما جایی می فکر می  -

با این حرکتش نفسم توی سینه حبس شد و عرق سردی روی  

 پیشونیم نشست و حسابی معذب شدم 
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ین کار بلاش شده باشه  همایون خان هم انگار متوجه ا

هاش رو به شدت کرد تو هم و بعد چند لحظه سکوت  اخم

تورج دخترش و   ..رم عمارت اتابک خان.جواب داد: می 

خواست... گفتم براش بگیرم شاید آروم شه... شماها  می 

 سریعتر برگردین عمارت. 

  نگاهی به من انداخت و از اسب اومد پایین و ادامه داد: بیا

 رم! اسب من برو! من پیاده می  پایین با

پیاده شم؛ ولی قبل اون بلاش افسار اسب و ول کرد و   اومدم

دو دستی کمرم و گرفت و با لحنی آمیخته به خشم به حرف 

 اومد 

 مشکلی هست خان؟  -

در کمال تعجب یه لحظه حس کردم همایون خان از لحن  

بلاش ترسید... هیچ وقت تو نگاهش ترس ندیده بودم و این  

ام کرد… همایون خان خیلی زود عقب نشینی کرد  واقعاً شوکه

 و دوباره سوار اسبش شد 

 من عجله دارم!  -

 بلاش سری تکون داد 

 گردیم! من و آیلارم چند دقیقه دیگه برمی  -

همایون خان بدون اینکه نگاهمون کنه سری به نشانه تایید  

 تکون داد و اسبش رو به حرکت در آورد  

نفس حبس شدم و فرستادم بیرون و با لحن تندی به حرف  

 اومدم 

کنی؟ اینجور تو بهم چسبیده بودی مطمئنن  داری چیکار می  -

کنه! اصلاً این چه لحنیه با پدرت صحبت  بهمون شک می 

 کنی؟ می 
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 شناسه! خوب این لحنم و می  -

 منظورت چیه؟  -

 یعنی تو کار من دخالت نکن!  -

یه لحظه حس کردم ترسید! هیچ وقت این نگاهش و ندیده   -

 بودم! 

 کنی چرا؟ فکر می  -

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: چرا؟

 چون متوجه شده دست گذاشتم رو تو!  -

 کردی؟ شگفت زده پرسیدم: چی؟ چیکار  

 دخالت نکن!  -

 دوباره موچه وار حرکت کرد 

 حرصم گرفت 

 ای پیداش نشه! سریعتر حرکت کن تا کس دیگه -

 ! بیادم مهم نیست  -

هام و بهم ساییدم و با آرنج کوبیدم تو شکمش…  دندون 

واکنشی نشون نداد… یه بار دیگه محکمتر کوبیدم تو  

به   شکمش… اینبار سرش رو آورد کنار گوشم و نجواگونه

 حرف اومد

شم و ممکنه  آروم بگیر خوشگلم؛ وگرنه منم وحشی می  -

 ای بکنم!  روی همین اسب کارهای دیگه

سعی کردم تحمل کردم تا برسیم... ازش بعید نبود هر چی تو  

فکرشه رو عملی کنه؛ وقتی جلوی همایون خان هر کاری  

پروا انجام داد… البته بدم هم نمیومد… سواری  خواست و بی 

ی جذابی بود و حسابی لذت بردم… به محض ورود  فرهدون 
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به عمارت از اسب اومدم پایین و بدون اینکه نگاهش کنم به  

 حرف اومدم 

 یکی و بفرست اسبم و بیاره!  -

 بانو اومد سمتم رفتم سمت عمارت بهادر و وارد شدم… ماه

 خوش اومدین خان!   -

 ی کرده؟ گیردونستی همایون خان کنارهمقدمه پرسیدم: می بی 

 هول کرد و با من من به حرف اومد

 بله! -

 دست به کمر شدم 

 دونستم؟ چرا من نمی  -

 ببخشید خان! سرم شلوغ بود و یادم رفت بهتون اطلاع بدم!  -

هام  حرفش به هیچ وجه به مذاقم خوش نیومد و ناخودآگاه اخم

 رفت تو هم 

 یادت رفت؟ اصلاً چرا اینجایی؟  -

 انداخت پایینشرمنده سرش رو 

 ببخشید!  -

و رفتم توی   سری با تاسف تکون دادم و از کنارش گذشتم

اتاقم و شال و مانتوم رو در آوردم و نشستم روی تخت…  

گوشیم رو برداشتم و شماره ثنا رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم  

کنار گوشم…  انقدر بوق خورد تا قطع شد… دوباره  

 گرفتم… باز هم جواب نداد 

 ده؟ چرا جواب نمی  کجاست؟ -

تا اومدم گوشی رو بذارم کنار صدای زنگش بلند شد…  

نگاهی انداحتم… با دیدن شماره پیروز تماس و برقرار کردم  

 و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 
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 اش پشت خط پیچید صدای نگران و دستپاچه

سلام آیلار… من مجبور شدم برگردم تهران... ببخشید؛  -

ها به شدت تحت  م کاری از پیش ببرم… همه شاهدولی نتونست

نظرن… حتی نتونستم بهشون نزدیک شم… تازه به منم  

شک کردن و سه چهار نفری دنبالم راه افتادن… به زور  

تونستم خودم رو نجات بدم و از دستشون در برم… خلاصه  

تونی بفهمی… طرف کارش و ها نمی بگم هیچی از شاهد

 خیلی تمیز انجام داده. 

 کلافه به حرف اومدم

باشه… ممنون تلاشت رو کردی… فعلاً دیگه باهات کاری   -

 ریزم به حسابت.ندارم… پولت و می 

 تشکر کرد و با یه خداحافظی تماس رو قطع کرد

 گوشی رو پرت کردم روی تخت  

زدم نتونه کاری کنه؛ ولی باید همه تلاشم رو  حدس می  -

 کردم! می 

 پنجره و به بیرون خیره شدم…  از جا بلند شدم و رفتم سمت 

*** 

با صدای باز شدن در از خواب پریدم و تو جام نشستم و  

چراغ خواب و روشن کردم… با دیدن بهادر جلوی در اتاق  

از تخت اومدم پایین و روبدوشامبرم رو برداشتم و پوشیدم و  

 پرسیدم: تازه اومدی؟ 

 در و بست و اومد نزدیکتر 

 کردم انقدر زود بخوابی! کارم طول کشید! فکر نمی  -

کردی تا بلند شی بیای دم اتاقم؛ بهتر بود تا صبح صبر می  -

 اونم بدون در زدن! 
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 کلافه نگاهم کرد 

کنی؟ بلاش و ورونیکا امشب  چرا رابطمون رو سخت می  -

 صیغه کردن؛ اونوقت تو هنوز با یه در زدن مشکل داری؟ 

بدون اینکه    ی صیغه قلبم تو سینه فور ریخت و با شنیدن کلمه

 بتونم جلوی خودم رو بگیرم پرسیدم: صیغه کردن؟ 

 هام نگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

 خان به اجبار یه صیغه بینشون خوند.  -

تو دلم خالی شد و حس بدی بهم دست داد و برای اینکه آثار  

ام مشخص نباشه فوراً نگاهم رو ازش  این حال بدم تو چهره

 خودم مسلط باشم گرفتم و سعی کردم به 

 خوام تنها باشم! هر صحبتی داری باشه برای فردا!  می  - 

های درهم به  توجه به حرفم اومد جلوم ایستاد و با اخمبی 

 حرف اومد 

 کنی؟ داری بهم خیانت می  -

خوب متوجه منظورش بودم؛ ولی با این حال خودم و زدم به  

 شم؟ اون راه و پرسیدم: متوجه منظورت نمی 

 لحن تندی به حرف اومد با 

کنی! این  تپه داری بهم خیانت می با قلبت که برای اون می  -

 کنه! مسأله خیلی عصبیم می 

 نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و از دهنم در رفت

بهت گفته بودم عاشقشم! گفته بودم زنشم! گفته بودم فقط زن   -

 مونم! اون می 

 از حرفم از کوره در رفت و صداش اوج گرفت 

 حق نداری جلوی من از اون حرف بزنی!  -

 نا خودآگاه منم صدام کمی بالا رفت 
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 ایت حرف بزنی؟ تونی جلوی من از زن صیغهتو چی؟ می  -

نفسش رو فرستاد بیرون و در حالی که سعی داشت خشمش  

 رو سرکوب کنه به حرف اومد 

خواد با یکی دیگه ازدواج کنه! فریبت داد و رهات  اون می  -

 م حرفت اونه؟ کرد! هنوز 

منم چند تا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خونسردیم رو حفظ  

 کنم 

 فریبم نداد! خودم خواستم فریبش رو بخورم!  -

 انگار مایل به ادامه این بحث نبود و تلاش کرد عوضش کنه  

خان برای امشب هم برای شام دعوتمون کرد… من رد   -

 خوام با زنم تنها باشم. کردم… گفتم می 

خواست من و زن خودش بدونه برام  به زور می اینکه  

خوشایند نبود و اومدم ازش فاصله بگیرم؛ ولی قبل اینکه قدم  

از قدم بردارم  بازوم و گرفت و کشید سمت خودش و  

خواست سرش رو بیاره جلو و ببوسه… فوراً متوجه  

مقصدش شدم و کنترلم رو از دست دادم و بدون اینکه متوجه  

بلند کردم و محکم کوبیدم تو صورتش و   کارم باشم دستم رو 

 با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومدم  

دم هیچ مردی نزدیکم  حد خودت رو نگه دار! اجازه نمی  -

 بشه!

اولش خشکش زد و هاج و واج فقط نگاهم کرد… انگار  

تونست باور کنه تا این حد واکنش تندی نشون بدم؛ ولی  نمی 

فوران کرد و تو یه لحظه   خیلی زود به خودش اومد و خشمش

ی روبدوشامبرم و گرفت و از هم باز کرد و سرش رو  یقه

فرو کرد تو گردنم… خونم به جوش اومد و نتونستم با این  
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هام رو گذاشتم روی  اش کنار بیام… دست حرکت زننده

اش و با قدرت هلش دادم عقب و بدون فکر دویدم سمت  شونه

و تند تند پایین   راه پله در و از اتاق خارج شدم… رفتم سمت 

... ناخودآگاه پا تند کردم سمت  رفتم و از عمارت خارج شدم

عمارت بلاش و بدون در زدن در و باز کردم و وارد شدم؛  

ولی با دیدن صحنه رو به روم نفسم توی سینه حبس شد و  

برای یه لحظه حس کردم قلبم از حرکت ایستاد… بلاش روی  

نیکا با لباسی نامناسب داشت براش کاناپه نشسته بود و ورو

رقصید و عشوه میومد… چیزی که دیدم نه تونستم هضم  می 

طاقت روم رو برگردوندم و سراسیمه راه  کنم نه تحمل… بی 

ها  اومده رو برگشتم توی عمارت… بهادر که داشت از پله

پایین میومد با دیدن من با دو خودش رو رسوند بهم و با لحنی  

 خودش رو توجیه کنه ملتمس سعی کرد 

دونم زیاده روی کردم و نباید بر  دست خودم نبود آیلار! می  -

 دادم! امیدوارم ببخشیم!  ات کاری انجام می خلاف خواسته

به حرفش اهمیتی ندادم و از کنارش گذشتم و رفتم توی اتاقم  

و در و بستم و قفل کردم… چند لحظه هم نشد دستگیره در  

 ی بهادر بلند شد بالا و پایبن شد و صدا 

دونم اشتباه کردم؛ ولی تو  آیلار؟ باز کن صحبت کنیم! می  -

هم درکم کن! من دوست دارم؛  اما تو همش از اون حرف  

 زنی!  می 

تفاوت  نتونستم در مقابل کاری که ممکن بود انجام بده بی 

بمونم و عکی العملی نشون ندم… در و باز کردم و با توپی  

 پر به حرف اومدم  
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باهم قرار داشتیم! من به خاطر برادرم این ازدواج رو   ما -

قبول کردم! به هیچ وجه هم قصد ندارم واقعیش کنم! این  

حرف آخرمه! ولی اگه تو این وسط احساسی داری مشکل من  

نیست! مشکل خودته! متوجهی؟ من هیچ وقت همسرت  

 نخواهم بود!  

 د اومد تو و در و بست و قفل کرد و با غیظ به حرف اوم

حق نداری اون رو دوست داشته باشی! من از بچگی   -

 دوست دارم! 

زد کفرم در اومد و تاکید  از اینکه هنوزم حرف خودش رو می 

 کردم 

این دوست داشتنت رو تمومش کنن! به هیچ وجه! تاکید   -

 تونم عشقت رو قبول کنم!  کنم بهادر! به هیچ وجه نمی می 

 شنید هام رو نمی انگار اصلاً حرف

کنیم! گفتم از فردا اتاقمون رو  فردا شب داریم ازدواج می   -

 یکی کنن! 

 رسیدم ی جوش می از این سماجت و اصرارش داشتم به نقطه

تونی این کارو بکنی! به هیچ وجه تصور نکن بتونی  می ن -

 بدستم بیاری! 

 خونسرد نگاهم کرد 

 تونم!  چرا اتفاقاً می  -

 با وقاحت ادامه داد: همین فرداشب تو تخت خودمی! 

از این لحن وقیح و گستاخش دوباره کنترلم رو از دست دادم  

دستم رو بلند کردم و آنچنان با قدرت کوبیدم تو صورتش  

 ت خودم هم درد گرفتدس
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ناباور دستش رو گذاشت روی صورتش و تو یه لحظه به  

 مرز انفجار رسید و با فکی منقبض شده به حرف اومد 

 تونی دست روم بلند کنی؟  نکنه خیال کردی چون خانی می  -

صبرم لبریز شد و با دست به در اشاره کردم و صدام اوج  

 گرفت 

 برو بیرون!   -

 نگاهم کرد با صورتی برافروخته 

چرا باید برم؟ قراره فرداشب ازدواج کنیم پس چرا همین   -

 امشب باهات نباشم؟ 

تا اومد خیز برداره سمتم حتی یه لحظه هم درنگ نکردم…  

ام رو در آوردم و  سراسیمه پا تند کردم سمت کشو و اسلحه

 گرفتم سمتش و با ابهت مخصوص به خودم به حرف اومدم 

حتی فکرشم نکن بهم نزدیک شی!  از جات حرکت نکن!  -

وفادارتر از اونی هستم حتی فکرش رو بکنی! حتی تا پای  

 مرگم! متوجهی که؟ 

 شگفت زده از حرکت ایستاد 

 روم اسلحه کشیدی؟  -

 خیلی جدی و محکم تاکید کردم 

 بله! -

 ماتش برد  

 انگار واکنشم به هیچ وجه براش قابل باور نبود  

و پایین شد و پشتش در به  در همین حین دستگیره در بالا 

 صدا در اومد 

 بهادر انگار تازه به خوش اومده باشه صدای عصبیش بلند شد 

 فعلاً کار داریم! -
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 صدای خشن و آشنایی به گوشم رسید 

 باز کن!  -

 بهادر متعجب پرسید: اینجا چیکار داری؟  

 بلاش محکم کوبید به در و با غیظ به حرف اومد 

 کن این لعنتی رو! باید صحبت کنیم! باز  -

ی توی دستم اشاره  هاش رو بهم سایید و به اسلحهبهادر دندون 

 کرد و به اکراه رفت سمت در 

 اسلحه رو پشتم پنهان کردم 

بهادر قفل در و باز کرد و سرش رو برد بیرون و پرسید: 

 چی شده؟ 

بلاش سرکی به توی اتاق کشید و با لحنی آمیخته به خشم به  

 حرف اومد

 ون! بیا بیر -

 چی… -

 اش رو تموم کنه فریاد بلاش بلند شد قبل از اینکه بهادر جمله

 گم بیا بیرون! می  -

اش و گرفت و از اتاق کشید  منتظر واکنش بهادر نموند و یقه

 بیرون و در و بست

نفسم رو آسوده فرستادم بیرون و اسلحه رو گذاشتم رو میز و  

 بیارم  نشستم روی مبل و تلاش کردم آرامشم رو به دست 

شه تا این حد  شه روش اسلحه کشیدم! باورم نمی باورم نمی  -

بتونه خودش رو پایین بیاره و بخواد به زور باهام باشه!  

نشناختمش! تا این حد پست نشناخته بودمش! دست کم  

کنه تا  گرفتمش! از این بسته بودن دست و بالم داره استفاده می 

حالش و جا بیارم  تونستم به هدف شومش برسه! فقط اگه می 
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تونم رو  دادم! حیف نمی یه درس درست و حسابی بهش می 

 شرایط آروین ریسک کنم!  

 با حالی گرفته سرم رو تکیه دادم به پشتی مبل 

 تونم تحملش کنم! باید تا فرداشب ازش دوری کنم! دیگه نمی  -

 هام رو بستم با یادآوری بلاش چشم

ر داشت؟ از کجا خواست؟ پشت در اتاق چیکااینجا چی می  -

جهت اونم با داد  خود و بی فهمید یه خبرهایی هست؟ مسلماً بی 

 و فریاد بلند نشده بیاد دم اتاق فقط با بهادر صحبت کنه!  

کلافه از جا بلند شدم و  رفتم تو تراس و نگاهی به حیاط  

انداختم… دیدم بلاش داره می ره سمت عمارتش… با  

ا اون وضعیت برای یه  یادآوری دیدنش با ورونیکا اونم ب

خوام  لحظه وجودم پر از خشم شد و بدون اینکه فکر کنم می 

ام رو برداشتم و پا تند  چیکار کنم برگشتم تو اتاق و اسلحه

کردم سمت در و از تاق خارج شدم و نگاهی به اطراف 

انداختم… کسی نبود… با عجله از پله ها پایین رفتم… ماه  

دیدنم خواست بیاد سمتم؛ ولی   چید بابانو که داشت میزو می 

قبل اینکه قدم از قدم برداره دستم و به معنای ایست آوردم بالا  

و از عمارت زدم بیرون و رفتم سمت عمارتش… از دور 

دیدمش… هنوز نرفته بود تو و حین اینکه تو فکر بود قدم  

رفت… خیلی سریع خودم رو رسوندم بهش و  زنان داشت می 

ن حرف همراه خودم کشیدم تو فضای  بازوش رو گرفتم و بدو

ها… اولش با دیدنم حسابی جا خورود؛  تاریک باغ بین درخت 

ولی بعد تو سکوت باهام همراه شد… وقتی به اندازه کافی از 

تردید اسلحه رو  عمارت دور شدیم از حرکت ایستادم و بی 

 اش با کینه توپیدم: گذاشتم روی شقیقه
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 ؟به چه جرأتی به من خیانت کردی -

اش فشار دادم و با پرخاش ادامه دادم:  اسلحه رو روی شقیقه

 تونم همین جا کارت رو تموم کنم! می 

خونسرد دست به کمر شد و یه لبخند پر از شرارت روی لبش  

 هام نشست و با تمسخر نگاهش رو چرخوند بین چشم

 کدوم خیانت؟ مگه ما با هم بودیم بخوام بهت خیانت کنم؟  -

دستم اشاره کرد و با پوزخند ادامه داد: در  ی توی  به اسلحه

 ضمن! بخوای بزنی فکر نکنم تیرت خطا بره! 

جوابش یا حتی لحنش به هیچ وجه برام خوشایند نبود و تا  

هاش  اومدم لب باز کنم یه دفعه از این رو به اون رو شد و اخم

به شدت رفت توهم و با خشونت دستم رو پس زد… منم چون  

و ازش نداشتم اسلحه از دستم رها شد و  انتظار این حرکت  

افتاد رو زمین… تا به خودم بیام با پشت دستش محکم کوبید  

 ام…  ی سینهروی قفسه

شگفت   اراده یه قدم به عقب برداشتمام بی س سینهبا درد قفسه

زده نگاهی به خودم انداختم… بدجور قرمز شده بود… سرم  

م با فاصله نزدیک رو بلند کردم به کارش اعتراض کنم دید

ازم ایستاده و اونم نگاهش به همون قسمته… تا دید نگاهش  

 های پیراهنشکنم شروع کرد به باز کردن دکمهمی 

تونی  تونی خوب نگهش داری دستت نگیر! نمی وقتی نمی  -

 شلیک کنی که اصلاً! 

های پیراهنش پرسیدم:  متعجب و کنجکاو از باز کردن دکمه

 کن… می داری چیکار 

ام رو کامل کنم دستش رو دراز کرد سمتم و با یه  تا بیام جمله

حرکت روبدوشامبرم رو از تنم کشید بیرون و انداخت روی  
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زمین و کمرم رو چنگ زد و کشید تو بغلش با خشونت به  

 خودش فشارم داد و با لحنی عصبی به حرف اومد 

 چیکار کرد؟  -

 کردم ی منظورش نشدم و گنگ نگاهش متوجه

 شم؟ متوجه نمی  -

 لحن عصبیش تبدیل به فریاد شد 

 چیکار کرد روش اسلحه کشیدی؟  -

 کردین؟   طاقت ادامه داد: دوتایی تو اتاق چیکار می بی 

دلیلی ندیدم بخوام دروغ بگم و رک جواب دادم: خواست باهم  

 رابطه داشته باشیم! 

های گردنش زد  ی جوش رسیده باشه رگانگار به نقطه

 هاش به خون نشستو چشم بیرون 

 گفتی زن منی؟  بی شرف! بهش گفتی نه؟ -

بدون اینکه منتظر جوابم بمونه با یه حرکت پیراهنم رو هم از  

تنم کشید بیرون و پرت کرد روی زمین و تند تند کوبید روی  

 بازوهام 

 این چیه پوشیدی؟   -

 ام و صداش اوج گرفت هاش رو کشید رو بدن برهنهدست 

 ی تنت رو برای کی به نمایش بذاری؟   خواستمی  -

بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم جواب دادم: یهویی  

 اومد تو اتاق فرصت نشد لباس عوض کنم! 

در حالی که خیلی سعی داشت کنترلش رو حفظ کنه نگاهش  

قرار نگاهش رو چرخوند اطراف رو ازم گرفت و آشفته و بی 

 و زیر لب به حرف اومد 

 ! چشمش به ناموس منه! چشمش به زن منه!  ناموسبی  -
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داشتم حسابی از این عصبانیت بیش از اندازه و رگ ورم  

 بردم کرده گردنش لذت می 

سرش رو آورد جلوی صورتم و با هشدار ادامه داد: تمومش  

کنی  کنی! این بازی که شروع کردی رو تمومش می می 

ی؟ به  فهمکنم! به هیچ وجه! می آیلار؛ وگرنه بد تمومش می 

ذارم این ازدواج سر بگیره! برای خودم رامت  هیچ وجه نمی 

ای واگذارت  کردم! مفهومه؟ برای خودم! به هیچ مرد دیگه

کنم! حتی ازت متنفر هم باشم یا هرکاری هم باهات کرده  نمی 

 باشم باز هم فاتحت منم! عشقت منم! مردت منم! 

ند بند  با تک تک کلماتش به وجد اومدم و هیجان زیادی به ب 

وجودم سرازیر شه و نتونم خودم رو کنترل کنم و برای یه  

هام رو  لحظه برای اینکه تعادلم رو حفظ کنم مجبور شدم دست 

… انگار متوجه حال خرابم شده باشه با  دور گردنش قفل کنم

نگاهی معناداری  ادامه داد: چی شده؟ باز داری تو بغلم  

بود نه؟ چی   شی؟ ها؟ آیلار؟ دلت تنگ شدهبیهوش می 

 خوای؟ بگو بهت بدم!  می 

در حالی که سعی داشتم تعادلم رو حفظ کنم لبم رو چسبونم به  

 وار به حرف اومدم گوشش و زمزمه

خوای باید بگی! نگی مال خوای بلاش؟ من و می تو چی می  -

 شم!  شم! متوجهی؟ مال یکی دیگه می یکی دیگه می 

اب تنش رو به  حبس شدن نفسش تو سینه و بیشتر شدن الته

وضوح حس کردم و بعدش حتی چند لحظه نشد پیراهنش رو  

 با یه حرکت از تنش کشید بیرون  

 متعجب نگاهش کردم 

 خوای چیکار کنی؟ می  -
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 نگاه کشدار و طولانی به سر تا پام انداخت  

 چند وقته ندیدمت؟  -

محابا شروع کرد  از فکر کاری که قرار بود انجام بده قلبم بی 

 به کوبیدن  

 یه چند وقتی هست.  -

 تاب تاکید کرد بی 

 خوام داشته باشمت!همین الان می  -

اراده خودم رو چسبوندم بهش با لحنی که محکم نبود  بی 

 مخالفت کردم 

 درست نیست بلاش!  -

که نوازشوار  هاش رو دور گردنم حلقه کرد و حین این دست 

 داد به حرف اومد تکون می 

شی  خوام با زنم باشم؟ رام می چی درست نیست؟ اینکه می  -

یا به زور رامت کنم آیلار؟ امشب باید با من باشی! یا با  

 خواسته خودت یا به زور!  

تا اومدم لب باز کنم با قفل شدن لبش با لبم حرف تو دهنم  

ستم خود دار باشم  موند… با حرکت لبش روی لبم خیلی نتون

هام روی بدنش و کنترلم رو از دست دادم و حین اینکه دست 

به حرکت در میاوردم باهاش همراهی کردم؛ ولی با لمس  

اش متعجب سرم رو کشیدم عقب و حین  کتف باندپیچی شده

زدم نگاهی به کتفش انداختم… درست  اینکه نفس نفس می 

 حدس زدم… کتفش باندپیچی بود 

 متوجه نشدم؟ تر چطور زود

 دستی روش کشیدم با دلشوره پرسیدم: کتفت چی شده؟ 
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انگار بدجور خورده باشه تو ذوقش بدون اینکه نگاهش رو از  

 لبم بگیره با لحنی خمار به حرف اومد 

 چرا یه دفعه عقب کشیدی؟  -

 تاکید کردم 

 جوابم رو بده بلاش! -

 کلافه نگاهم کرد 

 چیزی مهمی نیست! بزرگش نکن! -

گه یا نه دیدم  و فشار دادم ببینم داره درست می  یکم روش

 رنگش پرید و صورتش از درد جمع شد

 کنی؟ چیکار می  -

 هام رفت توهم و دلواپس و نگران نگاهش کردم اخم

 گم چی شده؟ می  -

انگار اصلاً مایل به حرف زدن در این مورد نبود؛ ولی به  

 اکراه جواب داد: تیر خوردم. 

 رگباری به حرف اومدم تو دلم خالی شد و 

تیر خوردی؟ چرا من خبر ندارم؟ چرا به من نگفتی؟ کی؟   -

 کار کی بود؟ خوبی بلاش؟  

 خوبم! خیلی خوبم!  -

تا اومدم لب باز کنم و بیشتر بپرسم با یه حرکت بلندم کرد و  

خوابوندم رو زمین و تا بیام به خودم بیام خیمه زد روم و کف 

حین اینکه نگاه داغ و تب   هاش رو گذاشت روی زمین و دست 

 ام بود با تحکم به حرف اومد دارش محو بدن برهنه

 خیلی زیبایی و این زیباییت فقط متعلق به منه! حق منه! -

 دونستم حال خوبی نداره و سعی کردم منصرفش کنم می 

 تمومش کن بلاش! خوب نیستی!  -
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 اومد هام و با اطمینان به حرف نگاهش رو چرخوند بین چشم

 از همیشه بهترم!   -

سرش رو آورد کنار گوشم و نجوا گونه ادامه داد: عاشق کی  

 هستی آیلار؟ 

 فوراً به این حرفش واکنش نشون دادم  

تونی دوباره  تونی دوباره همون کار و باهام بکنی؟ نمی نمی  -

از این طریق ازم اعتراف بگیری وقتی هنوز خودت یک 

 کلمه هم نگفتی!  

هاش  بدون اینکه چشم از نگاهم بگیره دست  نیشخندی زد و 

 رو روی بدنم به حرکت در آورد 

قرار و  دوباره هیجان زیادی به وجودم سرازیر شد و بی 

پریشون خودم رو تکون دادم و سعی کردم خودم از زیر  

هاش بکشم بیرون؛ ولی انگار فکرم رو خونده باشه دست 

د به  فوراً لبش و کوبید رو لبم و وحشیانه شروع کر

بوسیدن… بلافاصله دست و پام سست شد و قدرت هر  

حرکتی ازم سلب شد؛ ولی سعی کردم مقاومت کنم و یه  

جوری خودم رو کنار بکشم، اما لعنتی بلد بود چطور رامم  

دونست چطور با یه حرکت فریبنده خلع  کنه… خوب می 

…  خواد وادار کنهصلاحم کنه و من رو به هر کاری که می 

و سر داد سمت گردنم بیشتر از این نتونستم تاب  وقتی لبش ر 

اراده سرم و به عقب خم کردم و  بیارم و طاقتم طاق شد و بی 

 ام بلند شد صدای ناله

 تونم! ولم کن!تمومش کن بلاش! دیگه نمی  -

زد  سرش رو آورد جلوی صورتم و حین اینکه نفس نفس می 

 به حرف اومد  
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 ! و خوای مانعم شمانعم شو آیلار! نمی  -

دونستم ته دلم  گفتم ولم کنه؛ ولی خوب می با اینکه به زبون می 

 خواد همچنان به کارش ادامه بده دلم می 

دم و منتظرم با غرور  دید سکوت کردم و واکنشی نشون نمی 

 خندید و با لحنی دستوری به حرف اومد

خوای و  اعتراف کن آیلار! اول اعتراف کن! تا هر چی می  -

 بهت بدم!  

 تم جلوی زبونم رو بگیرم و از دهنم در رفت  نتونس

 عاشقتم بلاش! عاشقتم!  -

 هام کرد و…  هاش و قفل لب سر خوش خندید و لب 

 *** 

ای چیزی نیشت  بلند شو لباست رو بپوش! ممکنه حشره -

 بزنه. 

با صدای بلاش نگاهم رو از تاریکی جنگل گرفتم و تو جام  

کمه های  نشستم و سرم رو بلند کردم سمتش… داشت د

 بستپیراهنش رو می 

 نگاهی به کتفش انداختم و پرسیدم: خوبی؟ 

 نگاهش رو داد به من و با شیطنت نگاهم کرد 

 ام! بهتر از همیشه -

 نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: کار کی بود؟ 

 نگاهش رو ازم گرفت

 ندیدم!  -

  دونستم تا نخوادگه؛ ولی چون می حس کردم راستش رو نمی 

 زنه بیشتر از این اصرار به دونستن نکردم هیچ حرفی نمی 

 باید احتیاط کنی! احتمال داره کار مسعود خان باشه!  -
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 تکیه داد به درخت پشت سرش 

 اون دلیلی برای حمله به من نداره! -

اون برای کارهاش احتیاجی به دلیل نداره! شرارت توی   -

 بره! خونشه و ازش لذت می 

 حرفی نزد 

 سکوت کرده بهترین موقع دیدم سوالم رو بپرسم دیدم 

 خوای چیکار کنی؟ می  -

 به نظر متوجه منظورم نشد و گنگ نگاهم کرد 

 مگه کاری قراره انجام بدم؟  -

 خوای چیکار کنی!  واضح برام روشن کن فرداشب می  -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 هیچ کار؟  -

گرفت سمتم و  خم شد پیراهنم رو از رو زمین برداشت و 

ها  ادامه داد: بپوش! دیگه هم جلوی اون از این لباس

 پوشی! نمی 

پیراهن رو ازش گرفتم و پوشیدم و مصر تو دونستن پرسیدم:  

 این دختره کیه با خودت آوردی؟ ماجرا صیغه چیه؟  

 رک جواب داد: به تو مربوط نیست!

 حرفش به مذاقم خوش نیومد و خیلی جدی به حرف اومدم 

 رو بده!  جوابم -

 اونم جدی نگاهم کرد 

 لزومی نداره بدونی!  - 

 نفسم رو کلافه فرستادم بیرون

 کنی! قلدری نکن بلاش! ترغیب به واکنشم می  -

 سرش رو تکیه داد به درخت و خندید 
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هات برام مهیجه! تو واکنشت و نشون بده خوشگلم!  واکنش -

شی! حرف حرف خودته! حالا ضمناً! بدون قلدری رام نمی 

 بلند شو! چرا نشستی؟  

 جون ندارم بلند شم!  -

اومد دستم و گرفت و از جا بلندم کرد… نگاهی به لباسم  

 انداختم 

 لباسم پر گل شده! حالا چطور برگردم عمارت؟  -

 بست به حرف اومد حین اینکه کمربند شلوارش رو می 

 مگه قراره به کسی جواب پس بدی؟  -

ی پیراهنش  ونه یقهبا تموم شدن کارش اومد روش رو برگرد

رو گرفتم و کشیدم سمت خودم و با لحنی دستوری به حرف 

 اومدم 

 شی!خوام دیگه به این دختره نزدیک نمی  -

 ابرویی بالا انداخت

 قراره زنم شه! به او نزدیک نشم به کی بشم؟  -

 هام رفت تو هم و دست به کمر شدم ناخودآگاه اخم

 پس این جوریه؟  -

 شد و خودش رو چسبوند بهم اونم دست به کمر 

 بدجور باید تاوان کارت و پس بدی آیلار!   -

 هام بیشتر شد شدت اخم

 خوای تاوان چی رو ازم پس بگیری؟ می  -

 نتونست جلوی خودش رو بگیره و تن صداش عصبی شد  

قبول درخواست ازدواج با برادرم! حالا صبر کن! هنوز   -

 شروعشه! 
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م داد عقب و ادامه داد:  ام و هلدستش رو گذاشت روی شونه

 کنی نه؟ فردا داری ازدواج می 

 گیج نگاهش کردم 

 خوای بگی؟ چی می  -

شه فردا موقع خوندن  خوای ازدواج کنی؟ چی می چطور می  -

صیغه عقد صیغه نامه رو کنم و رسوای عالمت کنم؟  

 مونه تو زندان!  خوره هیچ برادرت هم می ازدواجت به هم می 

مه دست خودمه با پیروزی نگاهش  با فکر اینکه صیغه نا

 کردم  

 خوای رو کنی؟ کدوم صیغه نامه رو می  -

 نیشخندی زد 

دونی تا فسخش نکنم از  دیش به من! خوب می خودت می  -

دونی صیغه نود و نه  ازدواج دوباره خبری نیست! خوب می 

 ساله معنیش چیه!  

کمرم رو گرفت و با شتاب کشید تو بغلش و دستش رو پشت  

حرکت در آورد و با فاصله نزدیک از صورتم   کمرم به

زمزمه وار ادامه داد: یعنی تا نود و نه سال هر وقت بخوام  

تونم داشته باشمت! هر وقت بخوام آیلار! مثل الان!  بدون  می 

 هیج عقد رسمی و سیاه کردن شناسنامم! 

هاش رو جدی نگرفتم و خیلی خونسرد  هاش و تهدیدحرف 

 نگاهش کردم 

سپارم دست  خوای انجام بده! همه چی رو می هر کاری می  -

 خوای! شه تو می خودت! همونی می 

اش و ادامه کف دستم رو نوازشوار کشیدم روی سینه

دونم برای چی این دختره رو با خودت  دادم:ضمناً!  نمی 
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آوردی؛ ولی بار دیگه ببینم با اون وضع داره برات عشوه  

شم و  کنه خودم وارد عمل می میاد و خودش رو نزدیکت می 

کنم! تو هم به هیچ وجه فکر نکن با  از دور خارجش می 

تونی تنبیهم کنی! چون فقط کافیه اطمینان پیدا کنم  خیانت می 

 خیانتی در کاره تا بلافاصله مقابله به مثل کنم!  

اش و با اخطار ادامه دادم:  ی سینهچند بار کوبیدم روی قفسه

 پس حواست رو جمع کن! 

 هاش دور گردنم حلقه شد  اخم ساختگی کرد و دست 

 باز گستاخ شدی؟  -

 هاش و به دستش اشاره کردم هام رو گذاشتم روی دست دست 

 خوای از گردنم؟ دستت رو بردار! چی می  -

 سرش رو آورد کنار گوشم و با لحن خاصی به حرف اومد 

ژستیه که با تو دوست دارم! دوست دارم گردنت بین   -

 هام باشه! مشکلیه؟ دست 

بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم لبخند عمیقی زدم و  

 از دهنم در رفت  

 منم خیلی دوست دارم!  -

هاش نشست و با شیطنت نگاهم  اونم لبخندی کم رنگی رو لب 

 کرد 

 دیگه چی دوست داری؟ مثلاً گردنت و ببوسم نه؟   -

 کردم  لبم و به دندون گرفتم و خیلی ضایع انکارش

 به هیچ وجه اینطور نیست!   -

ای بهم انداخت و گردنم و نوازش کرد و  خندید و نگاه خیره

 هاش رو از دور گردنم باز کرد دست 

 سریع تر برو!  -
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روبدوشامبرم رو برداشت و تنم کرد و با کنایه ادامه داد: 

ات تا الان متوجه نبودت شده و دنبالت  حتماً شوهر آینده

 گرده. می 

اش توجهی نکردم و سری به نشانه تایید تکون دادم و  ایهبه کن

جلوتر راه افتادم سمت عمارت… با رسیدنم نگاهم به بهادر  

افتاد… دم در ورودی ایستاده بود و نگاهش به اطراف 

بود… نگاهش رو چرخوند سمتم… تا چشمش به من افتاد  

نگران پا تند کرد سمتم و شاکی پرسید: کجا بودی این همه  

 ؟ مدت 

 هر چی اون لحظه به ذهنم اومد و به زبون آوردم 

 اطراف یه گشتی زدم!  -

 مشکوک نگاهم کرد 

 این موقع شب؟ تو این تاریکی؟  -

 هات گلیه؟ نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد: چرا لباس

جوابت رو دادم! رفتم یه گشتی بزنم پام پیچ خورد زمین   -

 خوردم! همین!   

ر نکرده باشه بازوم و گرفت و با شک  انگار حرفم رو باو 

 نگاهم کرد 

 دروغ نگو! این همه مدت کجا غیبت زده بود؟  -

حوصله از سوال جوابش اومدم از کنارش بگذرم؛ ولی  بی 

 دستش رو دور بازوم محکم کرد و مانعم شد 

تا اومدم لب باز کنم و به کارش اعتراض کنم بلاش از پشت  

بازوم با خشونت پس زد   بهم چسبید و دست بهادر و از روی

 و با لحن تندی به حرف اومد 

 بکش کنار!   -
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بهادر با دیدن بلاش خشم و نفرت همزمان تو نگاهش شعله  

 کشید  

بلاش یکی کوبید و روی بازوم و ادامه داد: تو برو تو  

 عروس خانوم! من و برادرم یکم باهم حرف داریم! 

فتم  سری تکون دادم و رفتم سمت عمارت و وارد شدم… ر

توی اتاقم و در و قفل کردم یه راست رفتم سمت تراس و  

نگاهی به حیاط انداختم… خبری ازشون نبود… نگاهم رو  

ام  گرفتم و اومدم تو و نشستم روی تخت… با یادآوری اسلحه

رنگم پرید و شتابزده رفتم گوشیم و برداشتم و شماره بلاش 

 رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 بوق جواب داد: چی شده؟   بعد چند

 ام؟اسلحه -

 پیش منه!  -

 ای کشیدم نفس آسوده

 چرا ندادیش به خودم؟  -

تونی به خودت مسلّط باشی! پیش من جاش این روزها نمی  -

 تره! امن 

 بهش نیاز دارم! ممکنه اتفاقی بیفته!  -

 تو نگران نباش! هیچ اتفاقی نمیفته! حواسم هست!  -

 تماس رو قطع کرد

ام رو  رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت کمد… حولهگوشی 

ای اومدم  برداشتم و رفتم حموم و بعد از دوش چند دقیقه

هام رو پوشیدم و بعد از خشک کردن موهام  بیرون… لباس

دراز کشیدم روی تخت و با فکر به رابطه چند دقیقه پیش  

 بینمون اون هم وسط جنگل لبم رو به دندون گرفتم 
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شم از شدت هیجان همه انرژیم  بهش نزدیک می هر بار  -

خواد  خوام اینه هر کاری می ره و تنها چیزی که می تحلیل می 

 و براش انجام بدم! 

 لبخندی روی لبم نشست

شم فقط  دونه تو آغوشش از خود بیخود می قلدر! می  -

خواد اعتراف بگیره؛ ولی صبر کن!  کنه و می سوءاستفاده می 

 تراف بگیرم!منم بلدم چطور ازت اع 

 هام رفت توهم با یادآوری تیر خوردنش اخم

تونه باشه؟ کسی هم در دسترسم نیست بخوام  کار کی می  -

کاری کنم! همایون خان هم انقدر حواسش جمعه  آب بخورم  

وقت آروین و  تونم بگم! اون شه! به صابر هم نمی متوجه می 

کم کم   به کی بسپرم؟ انقدر به همچی فکر کردم و فکر کردم تا

 خوابم برد… 

*** 

 با نگاهم آیلار رو دنبال کردم 

پیراهنم رو گرفت تو دستش و عصبی به حرف   بهادر یقه

 اومد 

خوای؟ مگه ولش کنی؟ چی از جونش می کجا رو نگاه می  -

 نکردی؟ 

 دستش رو پس زدم 

 به تو ربطی نداره!  -

 هاش رو بهم سایید  دندون 

از این به بعد به من  من قراره باهاش ازدواج کنم! همچیش  -

 ربط داره!

 با تمسخر نگاهش کردم 
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کی گفته قراره باهاش ازدواج کنی؟ همون طور گفتم این   -

 گیره! عروسی سر نمی 

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد 

دست از سرش بردار! چه بخوای چه نخوای ما فردا   -

کنه!  کنیم! حرف خان یکیه و مطمئناً تغییر نمی ازدواج می 

خواد جلوی منو بگیره فرداشب نبرمش  م ببینم کی می خوامی 

 تو تختم! 

حرفش برام قابل هضم نبود و تو یه لحظه به نقطه جوش  

رسیدم و کنترلم رو از دست دادم و مشتم و بلند کردم و با  

 غیظ کوبیده توی دهنش 

 دهنت رو ببند!  -

اش در هم شد  ناباور دستی به لبش کشید و با دیدن خون چهره

 ه خودم بیام از عمد یکی کوبید روی کتفم و تا ب

ام مشخص  از درد به خودم پیچیدم؛ ولی سعی کردم تو چهره

 نباشه 

 بهادر نیشخندی زد  

 درد داری نه؟   -

 کفرم در اومد 

خوب بلدی از پشت خنجر بزنی! خان بفهمه چیکار کردی   -

 ذاره! ات نمی زنده

آوردم رنگش  اولش از اینکه متوجه شدم کار اونه و به روش 

پرید؛ ولی خیلی زود خودش رو جمع و جور کرد و به  

 خیالی زد بی 

 کنه کار من باشه؟ پشیمون نیستم! اصلاً کی باور می  -
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با هشدار ادامه داد: از آیلار فاصله بگیر! من به هیچ وقت  

 گذرم! ازش نمی 

قبل اینکه بخوام حرفی بزنم یا واکنشی نشون بدم پا تند کرد  

 سمت عمارت

زدی خونم در نمیومد؛ ولی الان نباید واکنش تندی  رد می کا

دم  نشون بدم… باید بذارم به وقتش… اون موقع نشونش می 

با کی طرفه… با صدای زنگ گوشیم از جیبم درش آوردم و  

نگاهی انداختم… آیلار بود… تماس رو برقرار کردم و  

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 چی شده؟  -

 ام؟اسلحه -

 ه! پیش من -

 ای کشید نفس آسوده

 چرا ندادیش به خودم؟  -

تونی به خودت مسلّط باشی! پیش من جاش این روزها نمی  -

 تره! امن 

 بهش نیاز دارم! ممکنه اتفاقی بیفته!  -

 تو نگران نباش! هیچ اتفاقی نمیفته! حواسم هست!  -

...  تماس رو قطع کردم و رفتم سمت عمارت و وارد شدم

ن لباس مسخره نشسته بود روی مبل و  ورونیکا هنوز با همو

منتظرم بود… با دیدنم از جا بلند شد و اومد سمتم و با گله به  

 حرف اومد

 ام سر رفت انقدر تنها نشستم روی مبل!کجا بودی؟ حوصله -

 رفتم نشستم روی مبل و سرم و تکیه دادم به پشتی مبل
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تم  گردی تهران! به سپنتا گفآماده باش فردای عروسی برمی  -

 کمک کنه! 

 فوراً به حرفم اعتراض کرد 

ما قرارمون این نبود! قرار بود کمکم کنی پوز دوست پسر   -

 سابقم و بزنم! 

 کنه! الانم قرارمون همونه! فقط سپنتا کمکت می  -

 خوام اون کمکم کنه! من نمی  -

اومد نشست کنارم و ادامه داد: رک بگم! ازت خوشم اومده  

 بلاش!

خواد باهات  این عمارتم خوشم اومد! دلم می از اینجا! حتی از 

 ادامه بدم! 

منم رک بگم! ازت خوشم نمیاد! وسایلت رو جمع کن دیگه   -

 به حضورت احتیاجی نیست! دیگه هم اطرافم نبینمت!  

 ناراضی نگاهم کرد 

 دی؟ فکر کردم چون قبول کردی صیغه شیم بهم اهمیت می  -

 تاکید کردم 

 جوابت رو دادم!  -

ای بزنه بلند شدم رفتم تو اتاقم و لباسم  قبل اینکه حرف دیگه

 رو عوض کردم و دراز کشیدن روی تخت  

زنم! فکر کنم به اندازه  فردا میرم با همایون خان حرف می  -

 اش کردم! کافی آماده

دونم کی خوابم  هام رو بستم یکم استراحت کنم؛ ولی نمی چشم

 برد… 

*** 
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هام رو باز کردم… هوا  دم و چشمبا درد تو بازوم هوشیار ش

روشن شده بود… از جا بلند شدم و یه راست رفتم توی  

آشپزخونه… یه قرص مسکن خوردم اومدم بیرون و نشستم  

رو مبل… همزمان در اتاق باز شد و ورونیکا اومد  

 بیرون… بادیدنم اومد سمتم و نگاهش رو چرخوند تو صورتم 

 رنگ و روت بدجور پریده!  -

 دم  جواب ندا

اومد نشست روی مبل و ادامه داد: کی صیغه و باطل  

 کنی؟ می 

یه چیزی لفظی بود اونم چند روزه تموم شده رفت! چی رو   -

 باطل کنم؟ 

 مستأصل نگاهم کرد 

نمیخوای تجدید نظر کنی؟ تو که با کسی نیستی چه ایرادی   -

 داره  باهم باشیم؟ 

 هایی برای خودم دارم!من یه برنامه -

 ه هایی؟ چه برنام -

 حوصله نگاهش کردم بی 

 قرار نیست برای تو توضیح بدم! -

انگار متوجه شد میلی برای حرف زدن باهاش ندارم از جا  

 بلند شد 

 خوری درست کنم؟ چی می  -

تو لازم نیست چیزی درست کنی خدمتکار خودش درست   -

 کنه! می 

 سری تکون داد و رفت سمت آشپزخانه

 سابی گرسنمه!  پس من برم یه چیزی بخورم! ح  -
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با صدای زنگ گوشیم از جیبم درش آوردم و نگاهی  

ی همایون خان از جا بلند شدم و  انداختم… با دیدن شماره

 تماس برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 بله؟  -

 بیا عمارت باید حرف بزنیم!  -

 اتفاقاً خودم هم حرف دارم!  -

اتاقم و آماده شدم و از تماس رو قطع کردم و رفتم توی 

عمارت اومدم بیرون… دوباره زنگ گوشیم به صدا در  

اومد… نگاهی انداختم… اینبار مامان بود… تماس رو  

 برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و سلام کردم 

 سلام… خوبی پسرم؟  -

 خوبم! شما چطوری؟ کجایی؟  -

 ورم! خام نشستم دارم قهوه می منم خوبم! توی خونه -

 متعجب پرسیدم: فکر کردم تو راه ایرانی؟ 

 گیج پرسید: ایران؟ چرا؟ 

 قرار نیست تو عروسی پسرت شرکت کنی؟  -

 اونم متعجب شد و پرسید: عروسی؟ عروسی کی؟ 

 تازه متوجه شدم همایون خان اصلاً بهش خبر نداده 

 بهادر! مگه خبر نداری؟  -

 تعجبش بیشتر شد  

 اونجا چه خبره بالاش؟ دونم؟ چرا من نمی  -

مثل اینکه همایون خان بهت خبر نداده! بهادر داره ازدواج   -

 کنه! می 

بعد چند لحظه سکوت با کمی خشم توی صداش کنجکاو  

 پرسید: با کی؟ 
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 آیلار! -

 کدوم آیلار؟  -

 دختر عادل خان!   -

انگار حرفم اصلاً به مذاق خوش نیومده باشه با لحن تندی به  

 حرف اومد

دیگه دور از چشم من این دختر رو به عقد پسرم در   حالا -

 میاره؟ 

 تماس قطع شد

 گوشی گذاشتم تو جیبم 

 گیره!مطمئنا الان با همایون خان تماس می  -

ها و گفتم  گوشی رو گذاشتم توی جیبم و رفتم سمت نگهبان 

خواستم  ای بیرون و عمارت باشن… نمی همشون یه چند دقیقه

دخالت کنه یا خبردار شه… رفتم  اگه مشکلی پیش اومد کسی 

سمت عمارت اصلی و وارد شدم… درست حدس زدم…  

کرد… بهادر هم  همایون خان داشت با گوشی صحبت می 

... همایون خان  نشسته بود کنارش… رفتم نشستن روی مبل

با دیدنم زود خداحافظی کرد و تماس رو قطع کرد و پرسید: 

 تو بهش گفتی؟ 

 گفتین! دونستم بهش ن من چه می  -

 کلاف نگاهم کرد 

خواستم بلند شه بیاد همه نقشه هام رو به  راضی نبود! نمی  -

 تونه بیاد!  هم بریزه! به هر حال از این به بعد هم نمی 

اش رو برداشت یه جرعه ازش خورد و ادامه داد:  فنجان قهوه

 گه؟ بهادر چی می 

 نگاهی به بهادر انداختم  
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 با شرارت موذیگری نگاهش به من بود  

 گه؟ چی می  -

 گه تو چشمت به آیلاره؟ می  -

 خونسرد تکیه دادم به پشتی مبل و انکار نکردم  

 راسته! -

 حسابی جا خورد و ناباور پرسید: راسته؟

 خوامش! ذارم این ازدواج سر بگیر چون خودم می گفتم نمی  -

ید و خواست  بهادر خشمش فوران کرد و مثل فنر از جا پر

حمله کنه سمتم؛ ولی همایون خان فوراً دستش رو آورد بالا و  

 مانعش شد و خیلی قاطع تاکید کرد 

 بشین سر جات!  -

خورد به اکراه نشست  بهادر در حالی که خون خونش رو می 

 سر جاش

های درهم ادامه همایون خان هم نگاهش رو داد به من با اخم

 گی؟ داد: معلوم هست چی می 

 خوام با آیلار ازدواج کنم!  م واضحه! من می حرف -

 نگاهش پر خشم شد  

گن  دونن اون نامزد برادرته! مردم چی می عالم و آدم می  -

شب عروسی تو باهاش ازدواج کنی؟ پس این بحث و تمومش 

 کن! این ازدواج باید سر بگیره! 

 سعی کردم به خودم مسلط باشم و خشمم و مهار کنم  

مردم برات مهم نیست! پس چرا انقدر  دونم حرف خوب می  -

 اصرار داری بهادر باهاش ازدواج کنه وقتی من هستم؟ 

 نفسش رو فرستاد بیرون  

 از وصیت نامه میثاق خان خبری داری؟  -
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 گنگ نگاهش کردم  

 کدوم وصیت نامه؟  -

شه! خاندان  هرکی با آیلار ازدواج کنه جای اون خان می  -

 ی آیلار مال بهادر بشه! خوام روستا سالاری مال توئه! می 

 بهادر متعجب به حرف اومد 

 به من نگفته بودی؟  -

 لازم ندیدم!  -

 توجه به دلیلش از جا بلند شدم و حرف آخرم و زدم بی 

دم! آیلار زن منه! چطور  من اهمیتی به جا طلبیت نمی  -

 خوای به عقد بهادر در بیاری؟ می 

باشه با شتاب از بهادر با این حرفم انگار احساس خطر کرده 

 جا بلند شد و با فکی منقبض شده به حرف اومد

 گی زن من وقتی اسم من روشه؟ با چه رویی می  -

 پوزخندی زدم 

دونی با چه رویی! شاید باید دلیل و مدرک خودت خوب می  -

 بیارم؟ 

بهادر دوباره خشمش فوران کرد و کنترلش رو از دست داد و  

 اش رو درآورد گرفت سمتم  تو یه لحظه اسلحه

ام رو در آوردم و گرفتم  منم تعلل نکردم و بلافاصله اسلحه

درنگ شلیک کردم… تیر از کنار بازوش رد شد  سمتش و بی 

 و با آینه کنسول برخورد کرد و آینه هزار تکه شد 

مد واکنش نشون بده همایون خان تحملش تموم شد  بهادر تا او 

 و از جا بلند شد و صداش از عصبانیت اوج گرفت

 چه خبرتونه؟  -
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نگاهش رو داد به من و خیلی جدی ادامه داد: آیلار با بهادر   

 شه! کنه بلاش! حرفم عوض نمی ازدواج می 

*** 

نشسته بودم جلوی آینه و نگاهم به خودم بود و از استرس و  

ترسم هیچی  اب توان انجام کاری رو نداشتم… می اضطر

خوام پیش نره و مجبور شم بله رو به بهادر  اونجور می 

بدم… اگه این اتفاق بیفته دیگه نهایت بد بیاریمه؛ چون فکر  

نکنم بتونم به هیچ وجه با بهادر کنار بیام، اونم وقتی از همین  

  اول موضعش رو مشخص کرده و گفته باید با هم باشیم…

آخرم آهور رو نیاورد ببینمش… مشخص نیست چی تو  

 گذره. ذهنش می 

 با صدای در نگاهم رو از آینه گرفتم 

 بیا تو.  -

بانو با یه کاور لباس و چند تا جعبه  در باز شد و ماه 

 جواهرات وارد اتاق شد و گذاشت روی تخت

ببخشید خان! این لباس رو همایون خان براتون فرستادن   -

 مشب! برای مراسم ا

 از جا بلند شدم و نگاهی انداختم 

 ها چیه؟ جعبه این  -

جواهراته! خان فرستادن! رسمه! جواهرات عروس هر   -

 چی بیشتر بهتر! 

 سری با تایید تکون دادم  

 تونی بری! می  -

چشمی گفت و رفت سمت در و از اتاق خارج شد… خواستم  

فتم  لباس و دربیارم ببینم چی فرستاده با صدای زنگ گوشیم ر
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از رو میز برش داشتم و نگاهی انداختم… با دیدن شماره  

عادل خان تماس و برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار  

 گوشم و سلام کردم 

 سلام دخترم… خوبی؟  -

 خوبم! شما چطوری؟   -

 منم خوبم!   -

خواست شبه عروسیت  بعد چند لحظه سکوت دادم داد: دلم می 

 کنارت باشم! چطوره بیام؟ 

 مخالفت کردم  فوراً 

خوام یه وقت اتفاقی بیفته برای آروین بد  لزومی نداره! نمی  -

 بشه!

 هیوا و تورج که حضور ندارن؟  -

 دونین؟ از کجا می  -

 تازه پسرش مرده.  -

گی! در هر صورت بهتره  به این فکر نکردم! درست می  -

 نیاین!  

 مراسم به چه صورته؟  -

 مردم روستا. یه عقد ساده در حضور فامیل و   -

 ناراحت و گرفته به حرف اومد 

 مونی آیلار؟ مطمئنی من هم برم تنها نمی  -

 مگه باشین کاری ازتون برمیاد؟  -

 با لحن غمگینی به حرف اومد 

 حق داری! من هیچ وقت کاری ازم برای تو بر نیومد!  -

پشیمون از حرفم بخشیدی گفتم و برای اینکه بحث رو عوض  

 و آروین چه خبر؟ کنم پرسیدم: از آینور
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شه برای سفر… آروین هم بندش رو  آینور داره آماده می  -

خواست  تغییر دادن… الان حالش خوبه… خیلی دلش می 

 ببینتت. 

 فعلاً امکانش نیست.  -

با صدای تیراندازی قلبم تو سینه فرو ریخت و از فکر اینکه  

 نکنه باز برای بلاش اتفاقی افتاده باشه دستپاچه ادامه دادم:

 من باید برم پدر! کاری نداری؟ 

 به سلامت! خوشبخت بشی!  -

تشکر کردم و با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و نگران  

پا تند کردم سمت در و از اتاق خارج شدم و رفتم پایین...  

بانو و خدمتکارها ایستاده بودن کنار در و پچ پچ  ماه

 شده؟ کردن…  رفتم سمتشون و پرسیدم: چه خبر می 

همگی نگاهشون سمت من جلب شد و بعد پا تند کردن سمت  

 آشپزخونه 

ماه بانو هم اومد سمتم و جواب داد: خبر نداریم خان! گویا  

 صدای تیراندازی از عمارت همایون خانه! 

 بهادر کجاست؟  -

 صبح همایون خان فرستادن دنبالشون رفتن عمارت.  -

 رفتم سمت در  

 ادامه داد: کجا میرین خان؟ لباستون!  ماه بانو دنبالم راه افتاد و 

 نگاهی به خودم انداختم و لعنتی فرستادم 

 برو جهان رو خبر کن!  -

 چشمی گفت و از عمارت دوید بیرون  
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منم رفتم تو اتاقم و لباسم رو عوض کردم و اومدم پایین  

نشستم روی مبل و منتظر شدم… بعد از چند دقیقه ماه بانو  

 تم وارد عمارت شد و اومد سم

ها از عمارت  از هیچ کس خبری نیست خان! همه نگهبان  -

رفتن بیرون! شماره جهان رو هم گرفتم جواب نداد! از یکی  

گن بلاش خان  های همایون خان پرسیدم می از خدمتکار

دستور دادن همه از عمارت برن بیرون و هیچ کس حق  

 ورود به عمارت رو نداره! 

ت در؛ ولی قبل اینکه  طاقت از جا بلند شدم و رفتم سمبی 

 خارج شم جهان جلوم ظاهر شد 

کلافه ازش پرسیدم: کجایی؟ چه خبر شده؟ صدای تیر اندازی  

 از کجا بود؟  

تونین از  خبر ندارم خان! فقط دستور دادن تا شب نمی  -

 عمارت خارج بشین! 

تو کجا بودی؟ بدون اینکه به من خبر بدی با اجازه کی از   -

 عمارت خارج شدی؟ 

تو عمل انجام شده قرار گرفتم و مجبور شدم اطلاعات کنم!   -

 بلاش خان…

از اینکه بدون خبر از من از یکی دیگه اطاعت کرده، اونم  

دونسته چه خبره خونم به جوش اومد و بدون  وقتی دقیقاً نمی 

 اش رو کامل کنه و پریدم وسط حرفش اینکه بذارم جمله

ون شده خان تو؟  بلاش خان؟ تو آدم کی هستی؟ از کی ا -

 گیری؟ اصلاً برای چی با من اومدی وقتی از اون دستور می 

 با من من سعی کرد خودش رو توجیه کنه 
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جسارت نباشه؛ ولی شما عروس سالاری هستین! هر چقدر   -

تونین مانع  هم بخواین همه چیز رو تحت کنترل بگیرین نمی 

 دخالت سالاری ها بشین! 

 دست به کمر شدم  

میم گرفتی از همین الان اون رو به عنوان  و تو هم تص -

 خانت  قبول کنی؟ 

 جسارت… -

منطقش رو نداشتم و بازم پریدم وسط  تحمل توجیهات بی 

 حرفش  

دونستی   وقتی خبر نداشتی دقیقاً چه اتفاقی افتاده از کجا می  -

کنه که گذاشتی و رفتی؟ اصلاً دلیل خطری تهدیدم نمی 

کم نوکر و نکهبان داشت  حضورت اینجا چیه؟ مگه سالاری 

 بخوام تو رو هم بهشون اضافه کنم؟  

 انگار تازه متوجه منظورم شده باشه شرمنده نگاهم کرد 

 ببخشید! اینجوری بهش فکر نکرده بودم!   -

 قاطعانه به حرف اومدم 

همین الان رئیست رو انتخاب کن! یا من یا همین الان   -

 اخراجی!

رلم کنه! تا الان هم اگه  دونی آدمی نیستم بذارم کسی کنتمی 

ها از آسیاب بیفته! پس اصلاً کوتاه اومدم فقط منتظرم آب 

هام از دست  تصور نکن بعد از ازدواج اختیارم رو از دارایی 

 دم!  دم و به هر کسی حق تصمیم گیری می می 

 کلافه تو موهاش دستی کشید 

 البته با شما هستم!   -
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من هیچ کاری رو   پس بهتره دفعه دیگه قبل از مشورت با -

 انجام ندی! متوجهی؟ تو موظفی طبق دستور من عمل کنی!   

 بله خان!  -

 حالا واضح بگو چه خبر بوده!  -

دونم بلاش خان برای چند دقیقه همه رو از عمارت  فقط می  -

 بیرون کرده! گویا با پدرشون حرف مهمی داشتن! 

 چه حرفی؟ -

ه پیش با عصبانیت  خبر ندارم! فقط دیدم بهادر خان چند دقیق -

 دونم! ای نمی از عمارت زد بیرون! چیز دیگه

 سری با تایید تکون دادم  

 تونی بری! همین اطراف باش!می  -

 چشم! -

برگشتم توی و شماره بهادر و گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار  

 گوشم 

 بعد از چند بوق جواب داد: بله؟ 

 مقدمه پرسیدم: کجایی؟ بی 

تونم الان بیام یا بیارمش… شب تو  نمی اومدم خونه آهو…   -

 بینمت. مراسم می 

نتونستم بر حس کنجکاویم غلبه کنم و پرسیدم: تو عمارت  

 همایون خان چه خبر بوده؟ 

بعد از چند لحظه سکوت در حالی که سعی داشت آروم باشه   

 به حرف اومد 

مسئله مهمی نیست! مهم اینه امشب ما با هم ازدواج   -

 کنیم! می 

 داحافظی سرسری تماس رو قطع کردبا یه خ
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 نفسم رو فرستادم بیرون

 معلوم نیست چه خبره! 

در همین حین در عمارت باز شد و چند تا زن وارد عمارت  

 شدن و

 ماه بانو هم به بالا راهنمایشون کرد 

خطاب به ماه بانو پرسیدم: کی بودن؟ تو اتاق بهادر چی  

 خوان؟ می 

 کنن! شب آماده می ی امدارن اتاق و برای شب حجله -

هام و  کفرم در اومد؛ ولی برای اینکه خودم رو آروم کنم چشم

بستم و باز کردم و خواستم برگردم اتاقم با صدای زنگ 

بلاش   گوشیم نگاهی به نام مخاطب انداختم… با دیدن شماره

 تماس رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بله؟  -

 رو بیار! همون جای دیشبی! نامه بیا تو جنگل! صیغه -

 قبل اینکه حرفی بزنم تماس رو قطع کرد

 نفسم رو آسوده فرستادم بیرون

 حداقل صحیح و سالمه! 

رفتم توی اتاقم و صیغه نامه رو برداشتم و با عجله از  

 عمارت خارج شدم 

 برین؟ جهان اومد سمتم و پرسید: جایی تشریف می 

 رم اطراف گشتی بزنم! می  -

 نگل حفاظت نداره! ممکنه...ولی قسمت ج -

 دستم رو به نشانه ی سکوت آوردم بالا 

 خودم حواسم هست!   -

 سری تکون داد و کنار رفت
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رفتم توی جنگل و بعد چند دقیقه برگشتم عقب و نگاهی  

انداختم… خوشبختانه کسی دنبالم راه نیفتاده بود… با عجله  

خودم رو رسوندم همون جای دیشبی و اطراف و نگاهی  

داختم… هنوز نیومده بود... گوشیم و در آوردم باهاش  ان

تماس بگیرم با برخورد شی سردی به پشت سرم فکر کردم  

کنه و برگشتم عقب؛ ولی با دیدن یه  خودشه و داره شوخی می 

رو گرفته بود سمت پیشونیم،   مرد غریبه؛ اونم وقتی اسلحه

آوری  ام؛ اما با یادخواستم فوراً دستم رو ببرم سمت اسلحه

 اینکه دست بلاشه آه از نهادم بلند شد 

 مرده لبخندی زد و صدای زمختش بلند شد  

 از جات حرکت نکن!  -

لبخندش رو کش داد و ادامه داد: چه موقعیت عالی! بهتر از  

 بینه! شه! نه کسی می این نمی 

به صداخفه کن اسلحه اشاره کرد و ادامه داد: نه کسی  

 شنوه! می 

 دلم راه ندم سعی کردم ترس به  

 کی هستی؟ کی فرستادتت؟  -

 با تمسخر نگاهم کرد 

 چطور؟ کنجکاوی بدونی به دست کی قراره کشته شی؟  -

داد  هام جواب می از اینکه فوراً شلیک نکرد و داشت به سوال

مشخص بود دو دله… تو یک نگاه سر تا پاش رو آنالیز  

هاش لرز خفیفی داشت و کمی ترس و دلهره تو  کردم… دست 

 دیدم نگاهش می 

 به لرزش دستش اشاره کردم 
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زنه  جرأتش رو داری؟ ظاهراً تردید داری و قیافت داد می  -

جروزش رو نداری! هرکی بوده آدم مناسبی رو برای این  

 دم!  کار انتخاب نکرده! دو برابر بهت می 

ظاهراً از این خونسردیم تردیدش بیشتر شد و عرق روی  

 پیشونیش نشست

رف های بیخود گمراهم کنی! اهل خیانت  سعی نکن با ح -

 نیستم! 

 دونم!  بعید می  -

ی پشت سرم یه قدم  خبر از چالهتا خواست ماشه رو بکشه بی 

به عقب برداشتم… همزمان با شلیک اسلحه زیر پام خالی شد  

و لیز خوردم و به عقب پرتاب شدم تو چاله و قل خوردم توی  

از حرکت ایستادم…   گل و لای و با برخوردم به دیواره چاله

درد خفیفی زیر دلم پیچید… با صورتی مچاله دستم رو  

گذاشتم روی شکمم و  نگاهی به بالا انداختم… خبری ازش  

 نبود… نفسم رو با خیال آسوده فرستادم بیرون

خواست  دونم چه اتفاقی می خوردم نمی اگه به موقع لیز نمی 

 بیفته! 

 آیلار؟ -

دوباره سرم رو بلند کردم… داشت به  با شنیدن صدای بلاش 

سرعت میومد پایین… با رسیدن بهم نگاهی همراه با ترس و  

 نگرانی به سر تا پام انداخت

 تیر بهت اصابت کرد؟  -

 نه! -

 خودش رو انداخت کنارم روی زمین
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برای یه لحظه فکر کردم اتفاقی براش افتاده و چهار دست و  

 دی؟ خوبی؟ پا رفتم سمتش و مضطرب پرسیدم: چی ش

تو جاش نشست و بازوم و گرفت و با شتاب بلندم کرد تو  

 آغوشش و با لحن آمیخته به خشم به حرف اومد 

 شد؟ رسیدم چی می نتونستی از پسش بر بیای؟ دیر می  -

هام رو دور کمرش  اش و دست سرم رو گذاشتم روی سینه

 حلقه کردم  

واستم  خاسلحه رو گرفته بود سمت پیشونیم چه واکنشی می  -

 نشون بدم؟ 

 ام و عصبی نگاهم کرد دستش رو کشید روی گونه

گی اسلحه رو گرفته بود سمت پیشونیم؟  با خونسردی می  -

 تونم تا این حد خونسردیت رو درک کنم! جداً نمی 

 حالا چی شد؟  -

همونجور تو بغلش بودم خودش رو کشید عقب و تکیه داد به  

 دیواره چاله و نفسش رو فرستاد بیرون  

 شرف!فرار کرد بی  -

 تونه باشه؟ از طرف کی می  -

 هاش رفت تو هم و رفت تو فکر اخم

 شه!مشخص می  -

 تردید داشت!  -

 نگاهش رو داد به من

 شم؟ متوجه نمی  -

ور اعتراف گرفتن ازش!  پیدا کردنش سخت نیست! همینط  -

 از طرفی مشخص بود کاملاً نسبت بهم شناخت داره! 

 سری تکون داد 
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کنم از آدمای  ماجرای امشب رو تموم کنم حتماً پیگیری می  -

 کی بوده! البته زیاد سخت نیست! قابل حدسه!

 ی چاله و دیگه حرفی نزد سرش رو تکیه داد به دیواره

زنه نگاهم رو  فی نمی بعد چند لحظه دیدم سکوت کرده و حر

چرخوندم تو صورتش و کنجکاو پرسیدم: تو عمارت چه  

 اتفاقی افتاد؟ صدای تیراندازی برای چی بود؟   

 بدون اینگه نگاهم کنه سرش رو بلند کرد و خندید 

 خندی؟متعجب ادامه دادم: به چی می 

بدون اینکه جوابی بده دستش رو دور کمرم حلقه کرد و از جا  

همراه خودش بلند کرد و پرسید: صیغه نامه رو   بلند شد و منم

 چیکارش کردی؟ 

دستم رو فرو کردم توی جیبم و درش آوردم و گرفتم  

سمتش… ازم گرفت و به سرعت از چاله رفت بالا و دستش 

و سمتم دراز کرد سمتم… دستش و گرفتم… با یک حرکت 

 کشیدم بالا و نگاهی به اطراف انداخت 

رتم! ممکنه همین اطراف باشه و  تو جلوتر برو من پشت س -

 بخواد باز حمله کنه!

 خوای جواب بدی؟ نمی  -

 کنجکاوی نکن آیلار! زودتر برو! -

نگاهی به خودم انداختم… سر تا پام گل و لای شده بود…  

دید سر جام ایستادم کمرم و گرفت و هل داد جلو و ادامه داد:  

 تر!  سریع

 چرخیدم طرفش و تاکید کردم  

 دم بلاش! ورم نیای بله رو می خقسم می  -

 ام هاش به شدت در هم شد و یکی آروم کوبید روی گونهاخم
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 راه بیفت!   -

روم و برگردوندم و رفتم سمت عمارت و وارد شدم و یه  

راست رفتم توی اتاقم… خوشبختانه جز یه نگهبان کسی  

ام رو برداشتم و رفتم حموم… یه دوش  ندیدم… رفتم  حوله

م بیرون... لباسم رو پوشیدم و موهام رو خشک گرفتم و اومد 

کردم و رفتم گوشیم رو بردارم نگاهم به کاور لباسم روی  

تخت افتاد… رفتم سراغش و از تو کاور درش آوردم و  

نگاهی انداختم… یه پیراهن سفید بلند بود و از قسمت آستین  

 و زیر باسن به پایین بدن نما بود 

 سری با تحسین تکون دادم 

 ی خوبی داره!  سلیقه -

دوباره گذاشتمش تو کاور و گذاشتم روی تخت و گوشیم رو  

و گوشی رو   از روی میز برداشتم… شماره ثنا رو گرفتم

 گذاشتم کنار گوشم… اینقدر بوق خورد تا قطع شد 

گیرم و جواب  ده؟ این چندمین بار تماس می چرا جواب نمی 

 تفاقی افتاده؟ ده! خودشم دیگه تماس نگرفت! نکنه انمی 

درنگ شماره صابر و گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار  بی 

 گوشم

 بعد چند بوق جواب داد: سلام. 

 سلام… همه چی روبراهه؟  -

 ره! آروین خان هم خوبن!  بله خان! همه چی خوب پیش می  -

 خوبه! یه کار برات دارم!  -

 در خدمتم خان!  -

ده… خودشم  نمی هام جواب  از ثنا خبری نیست… به تماس -

 تماس نگرفت… نگرانشم! 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1113 

رم خونه ببینم چه خبره! بهتون خبر  در اولین فرصت می  -

 دم! می 

 خوام هر چه زودتر از حالش با خبر بشم! خوبه! می  -

 چشم! -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم  

 کنار و رفتم دراز کشیدم روی تخت تا یکم استراحت کنم… 

*** 

هی به خودم تو آینه انداختم… غرق شده بودم تو  نگا

جواهرات و آرایش… این آرایش و این همه جواهر باب میلم  

 نبود؛ ولی تو موقعیتی نبودم بخوام اهمیتی بدم.   

 با صدای در نگاهم رو از آینه گرفتم 

 بیا تو!  -

 در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد 

عمارت همایون    عاقد تشریف آوردن خان! وقتشه برین  -

 خان! 

سری با تایید تکون دادم و چادرم رو برداشتم و سر کردم و  

های فامیل بیرون اتاق ایستاده  از اتاق اومدم بیرون… زن 

بودن و با دیدنم کل کشیدن… تازه صدای بلند موزیک هم به  

گوشم رسید… کنار گوش ماه بانو پرسیدم: این سر و صداها  

 برقص داشته باشن؟ چیه؟ مگه قرار بود بزن و 

دونم رسمشونه عروسی  دونم! فقط می ماه بانو جواب داد: نمی 

 خان باید حتماً با ساز و دهل برگذار شه! 

اون لحظه انقدر انقدر استرس داشتم اصلاً متوجه منظورش  

های فامیل وارد سالن عمارت شدم و  با همراهی زن نشدم و 

ادر خبری  نگاهم رو چرخوندم… نه از همایون خان و به
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ها و بعد خوش و بش  بود… نه بلاش… رفتم سمت مهمون 

رفتم نشستم توی جایگاه عقد و چادرم رو کشیدم جلو و  

 هیستریک شروع کردم به تکون دادن پام… 

دونستم قراره چه اتفاقی بیفته بدجور تو منگنه  از اینکه نمی 

زد و حتی یه لحظه هم آروم و قرار بودم و قلبم تو دهنم می 

 شتم… ندا

هنوز چند دقیقه نشده بود بهادر کنارم نشست… از شدت  

هام به شماره افتاد و مغزم  اضطراب خیس عرق شدم و نفس

توان پردازش هیچی رو نداشت… با صدای عاقد طاقتم طاق  

ها دنبال بلاش گشتم…  شد و چادرم رو کنار زدم و میون مرد

 نبود 

گه! دیگه  ده؟ کار و تموم کن دیکجا موند؟ چرا لفتش می 

 تونم این وضعیت رو تاب بیارم!نمی 

 آیا بنده وکیلم؟  -

با صدای عاقد نفسم تو سینه حبس شد و دیدم مثل اینکه قرار 

نیست بیاد بدون فکر خواستم از جا بلند شم و عقد و بهم بزنم؛ 

ولی قبل اون دستی روی دستم نشست و صدای بم بلاش کنار  

 گوشم بلند شد   

 زمانیه که باید بگی بله!حالا  -

ام رو  با شنیدن صداش سر جام میخکوب شدم نفس حبس شده

فرستادم بیرون و آروم گرفتم و لبخندی روی لبم نشست و با  

 صدای بلند و رسایی به حرف اومدم 

 بله! -

 صدای دست و کل بلند شد 
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هام  لبم رو به دندون گرفتم تا با صدای بلند نخندم… چشم

شد سمت راستم… با دیدن بلاش گل از گلم   ناخودآگاه کشیده

شکفت و ناخودآگاه محو نگاهش شدم... اونم نگاهش به من  

تر  هام برق زد و لبخندم عمیقبود… با صدای بله گفتنش چشم

شد… اونم لبخندی زد و سرش رو آورد کنار گوشم به حرف 

 اومد 

 خوشحالی؟  -

ضایت  نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خندیدم و سری با ر

 تکون دادم 

هاش کرد و دستم و  هاش رو قفل انگشت اونم خندید و انگشت 

همراه خودش کشید و از جا بلند شدیم… رفتیم سمت عاقد و  

ها رو زدیم همایون خان اومد سمتمون و با  بعد از اینکه امضا

 خوشرویی تبریک گفت

 مبارکه! به پای هم پیر شین!  -

 متشکر؛ ولی…  -

 پرید وسط حرفم

ی بلاش بود!  دونم غافلگیر شدی؛ ولی این خواستهمی  -

 کنیم! نتونستم ردش کنم! حالا صحبت می 

سری با تایید تکون دادم و بعد از کلی تبریک و روبوسی و  

گرفتن هدایا بلاش و همرایون خان مردها رو به عمارت  

بهادر هدایت کردن… من هم با خیالی آسوده از اینکه به  

مبل و لیوان شربت آلبالوم رو   مقصدم رسیدم نشستم روی

برداشتم و تکیه دادم به پشتی مبل و پام رو انداختم روی پام و  

 هایی که مشغول پایکوبی بودنخیره شدم به زن 

 موفق شدم! بالاخره موفق شدم بدستت بیارم بلاش! 
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 هام نشست ای رو لب لبخند پیروزمندانه

و میای و   دونستم میای! اطمینان داشتم طاقت نمیاریمی  -

ام هم همین  ذاری متعلق به کسی غیر خودت بشم! نقشهنمی 

 ی عقد!  بود! اول بکشونمت روستا و بعد پای سفره

 همه منتظرن خان! -

 با صدای ماه بانو سرم رو بلند کردم و سوالی نگاهش کردم 

انگار متوجه شد متوجه منظورش نشدم ادامه داد: همه  

 منتظرن بیاین وسط برقصین! 

شناختم از این پیشنهادش استقبال کردم و  سر از پا نمی  من که

لیوانم رو گذاشتم روی میز و از جا بلند شدم و رفتم وسط و  

شروع کردم به رقصیدن… بعد از چند دقیقه موزیک قطع 

شد و وسط خالی شد و یه موزیک ملایم شروع به پخش  

شد… با ورود بلاش به سالن نگاهم رو قفل نگاهش کردم…   

های محکم سمتم قدم برداشت… نگاهی به سر تا پاش  دمبا ق

تر از انداختم… با اون کت و شلوار سفید تو تنش جذاب 

تونستم چشم ازش همیشه شده بود و حتی یک لحظه هم نمی 

بردارم… با رسیدن بهم دستش رو سمتم دراز کرد… با  

غرور دستم رو گذاشتم توی دستش… دستم و آورد بالا و  

هاش دور کمرم حلقه  بوسید و بلافاصله دست پشت دستم رو 

هام رو دور گردنش حلقه  شد… منم اتوموتیک وار دست 

 کردم و آروم شروع کردیم به رقصیدن و به حرف اومدم 

 کردم بتونی تا این حد غافلگیرم کنی! تصور نمی  -

نیمچه لبخندی زد و دستش رو حرکت داد پشت کمرم و حلقه  

سرش رو آورد کنار گوشم و  هاش رو تنگ تر کرد و دست 

 زمزمه وار به حرف اومد
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گنجی؛ ولی  دونم الان از خوشحالی تو پوست خودت نمی می  -

باید بگم زیاد هم خوشحال نباش و خیالات به سرت نزنه با  

 این ازدواج همه چی تمومه!

 گنگ نگاهش کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

 با لحن مرموزی به حرف اومد 

 شی! اش متوجه می به موقعه -

طاقت و هیجان زده از اینکه باز قرار چیکار کنه تاکید  بی 

 کردم 

 بهتره همین الان توضیح بدی!  -

انگار لحنم به مذاقش خوش نیونده باشه دستش رو رسوند دو  

 طرف کمرم و با قدرت فشار داد و تن صداش عصبی شد 

بار دیگه حتی تصور هم نکن با من با لحن دستوری   -

رئیس بازی در بیاری! من تو کتم نمیره زنم  صحبت کنی و 

 باهام دستوری صحبت کنه! متوجهی؟ 

لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو بردم کنار گوشش و نجوا  

 گونه به حرف اومدم 

 نهایت لذت بخشه عزیزم! عصبی کردنت برام بی  -

هاش رو بیشتر کرد  نفسش تو سینه حبس شد و فشار دست 

هاش حین اینکه هرم نفس لبش رو چسبوند به گوشم و 

 خورد به گوشم به حرف اومد می 

 غیر قابل تحملی!  -

با لوندی خندیدم و بدون اینکه چشم ازش بردارم سرم رو  

 اش گذاشتم روی سینه
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لبخند کم رنگی رو لباش نشست و زیر لب زمزمه وار به  

 حرف اومد

 افسونگر!  -

 خندیدم 

 هام تیزه! گوش -

 ردش در آورد هام به گنگاهش رو بین چشم

کنی با کاری که باهات کردم نگاهت هنوز زیادی  فکر نمی  -

 گستاخ و سرکشه؟ 

 اش به حرکت درآوردم از عمد دستم رو روی سینه

کنی با کاری که من باهات کردم هنوز  تو چی؟ فکر نمی  -

 زیادی حق به جانبی؟ 

اش و مانع حرکت  دستش رو گذاشت روی دستم روی سینه

 بالا انداخت دستم شد و ابرویی 

 مگه کاری هم انجام دادی؟  -

 با غرور نگاهش کردم   

قلبت رو تسخیر کردم! عاشقت کردم! بالا تر از این هم   -

 مگه وجود داره؟ 

 دوباره لبش رو چسبوند به گوشم 

 اینقدر به خودت اطمینان نداشته باش! هنوز تموم نشده!  -

هاش به گوشم مورمورم شد و حین  از برخورد هرم نفس

اینکه سعی داشتم خوددار باشم با اعتماد به نفس به حرف 

 اومدم 

کنم! هیچ  به خودم اطمینان کامل دارم! هیچ کس! تاکید می  -

کس توانش و نداره در مقابل خواسته من بایسته! نمونش خود  
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تو! خواستم و بدستت آوردم! در ضمن! همین که به جای  

 برادرت تو این لحظه تو آغوش توام! 

معناداری ادامه دادم: زن توام! همین که من رو از  با لحن 

چنگ برادرت کشیدی بیرون یعنی تموم شده! همین که با  

داری  ات به من خیره شدی و چشم برنمی نگاه خمار و شیفته

 یعنی برد با منه و همچی تموم شده خانزاده! 

 با اخمی ساختگی نگاهم کرد 

 نیاری؟  این دهنت رو باید بدم گل بگیرن آیلار! کم -

 خندیدم  

اونم خندید و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و تو سکوت  

به رقص ادامه دادیم… سرمست از پیروزیم تمام مدت رقص  

برم… با  هام نمیفتاد و داشتم حسابی لذت می لبخند از رو لب 

پایان موزیک دستش رو از دور کمرم باز کرد و فاصله  

موزیک بعدی فامیلاش گرفت… با صدای دست و پلی شدن 

اومدن وسط و بعد چند تا موزیک رقصیدن بلاش دستم رو  

 گرفت و رفتیم نشستیم سمت جایگاه و خسته به حرف اومد 

 بسه هر چی رقصیدیم!  -

با احساس تشنگی لیوان نوشیدنیم رو برداشتم و یه جرعه  

ازش خوردم و تکیه دادم به پشتی مبل و کنجکاو پرسیدم:  

 ور این اتفاق افتاد؟ خوای بگی چطنمی 

انگار متوجه منظورم نشده باشه پرسید: از چی حرف 

 زنی؟ می 

بخوام دقیق بگم از اینکه الان به عنوان همسرم کنارم   -

 نشستی! 

 لم داد روی مبل  
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چه لزومی داره از همه چیز باخبر باشی؟ مهم اینه   -

خواستی با من ازدواج کنی و این اتفاق افتاد! هدفت همین  می 

نه؟ هدفت از قبول کردن درخواست ازدواج بهادر    بود

خواستی من رو بکشونی سر  کشوندن من به اینجا بود نه؟ می 

 سفره عقد؟ 

کروواتش و گرفتم تو دستم و رک جواب دادم: دقیقاً هدفم  

خواستم با قبول درخواست ازدواج بهادر هم  همین بود! می 

 ! تلافی کارت و دربیارم! هم بکشونمت پای سفره عقد

 هاش رفت توهم  اخم

 پس منتظر تلافی منم باش!  -

 خونسرد سری با تایید تکون دادم 

 حتماً! -

از حرفم کفرش در اومد؛ ولی حین اینکه سعی داشت  

خونسردیش رو حفظ کنه لیوان نوشیدنیم رو از دستم کشید  

 بیرون و سر کشید 

خندیدم و دیگه حرفی نزدم… بعد آوردن شام غذامون رو  

خوردیم و بلاش رفت قسمت مردونه و دیگه تا آخر شب هم  

برنگشت... منم دیگه از جام تکون نخوردم و فقط به رقص و  

 پایکوبی بقیه زل زدم. 

 وقتشه خان!  -

 با صدای ماه بانو نگاهم رو دادم بهش و پرسیدم: وقت چی؟ 

 های فامیل منتظرن تا اتاق حجله همراهیت کنن! زن  -

 کدوم اتاق؟   -

 ست! ریم عمارت بلاش خان! اتاقتون آمادهمی  -

 سری با تایید تکون دادم 
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پس فکر همه جاش رو کرده و مشخصه برای امشب برنامه 

 داشته! 

از جا بلند شدم و چادرم رو سر کردم و با صدای کل و دست  

از عمارت خارج شدیم و وارد عمارت بلاش شدیم… اولین  

ای  کا با چهرهکسی که تو تیررس نگاهم قرار گرفت ورونی

درهم و پر از حسادت بود… حضورش به هیچ وجه برام  

 خوشایند نبود و خورد تو ذوقم 

 کنه؟ چرا هنوز نرفته؟اینجا چیکار می 

برای اینکه بیشتر از این حال خوشم رو خراب نکنم نگاهم  

ها وارد اتاق شدم… با  رو ازش گرفتم و با همراهی زن 

و چادرم رو در آوردم و  ها و بسته شدن در بیرون رفتن زن 

گذاشتم کنار و بلافاصله مشغول درآوردن اون جواهرات  

سنگین شدم… تحملشون تو دست و گردنم برام کار راحتی  

داد… با اتمام کارم نگاهی به اتاق انداختم…  نبود و عذابم می 

اومدم تو اتاقش… اتاق لوکس و مدرنی  اولین بار بود می 

سک عمارت بهادر  بود… بر خلاف فضای داخلی کلا

عمارت بلاش مدرن بود و باب سلیقه من… با دیدن  

 هام گوشه اتاق رفتم سمتش چمدون 

 کی جمعش کردن؟ 

با صدای باز شدن در نگاهم چرخید سمتش در… بلاش 

هاش رو گذاشته بود دو طرف چارچوب در و نگاهش  دست 

 به من بود. 

 لبخند ملیحی زدم 

 به اتاقمون خوش اومدی! چرا دم در؟  -

 وارد اتاق شد و در و بست و بدون حرف تکیه داد بهش  
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زنه منم برای اینکه هم سکوت  دیدم سکوت کرده و حرفی نمی 

و بشکنم و هم حس کنجکاویم رو ارضا کنم پرسیدم:  

 خوای توضیح بدی چطور جای تو و بهادر عوض شد؟ نمی 

 کلافه نگاهم کرد 

 چرا اصرار داری بدونی؟  -

چطور بهادر و همایون خان رو راضی  خوام بدونم می  -

 کردی!

ای  همایون خان اولش راضی نشد؛ ولی وقتی از زن صیغه -

بهادر حرف زدم حسابی جوش آورد و دیگه نتونست مخالف  

اش بشه یه خانزاده اصیل! کنه! در نهایت از خداش بود نوه

بهادر هم دو راه جلوش گذاشم و اون هم یکی رو انتخاب  

 کرد!

 ؟ چه راهی  -

کشه! کنه و کنار می یا با کسی که دوستش داره ازدواج می  -

 زنم! کشه و کنارش می یا کنار نمی 

 و آزمایش خون؟  -

 با آزمایشگاه صحبت کردم حلش کردم!  -

اش  ورونیکا کیه؟ چرا اون و با خودت آوردی؟ چرا صیغه -

 کردی؟ 

به اکراه جواب داد: تو خیابون دیدمش… داشت با چند نفر  

کرد… پیاده شدم کمکش کنم خودش و به زور  می  مبارزه

سوار ماشینم کرد و همراهم شد و ازم خواست چند روز  

ام بمونه… منم اول فکر کردم از طرف توئه و موافقت  خونه

کردم… بعد هم خواهش و تمنا کرد دوست پسرش دنبالشه و  

باید یه جا پنهان شه… منم از رو دلسوزی قبول کردم بیشتر  
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تی خبر ازدواجتون رو شنیدم و خواستم بیام  بمونه… وق

روستا اونم ازم خواست همراهم بیاد… منم چون خوب  

دونستم همایون خان از دختری مثل اون به هیچ وجه  می 

اش کردم تا مجبورش  خوشش نمیاد با خودم آوردمش و صیغه

کنم بین اون و تو مجبور باشه تو رو برای من انتخاب کنه…  

کنه ازدواجتون با  م به راحتی قبول نمی دونستچون خوب می 

 بهادر و بهم بزنه. 

کردم تا این حد با برنامه پیش رفته باشه… برای  فکرشم نمی 

اینکه از زیر زبونش حرف بکشم پرسیدم: تا این حد برات  

 مهمم؟احساس واقعیت چیه خانزاده؟

با ژست خاصی که جذابیتش رو چند برابر کرده بود اومد  

و دستش رو فرو کرد توی جیبش و حین اینکه  نزدیکم ایستاد  

 نگاهش به من بود به حرف اومد 

پرسی! پس بذار برای همیشه جوابت  خیلی این سوال رو می  -

 رو بدم! هیچ… 

اش خاتمه بده پس  خواد به جملهدونستم چطور می خوب می 

اش رو کامل کنه دستم رو گذاشتم روی  قبل از اینکه جمله

 ش شدم  لبش و مانع ادامه حرف

 خواستی بگی عاشقم نیستی؟ می  -

 خودم رو کشیدم جلوتر و جلوی لبش لب زدم 

کنم! ببینیم  مهم نیست عزیزم! دوباره و دوباره عاشقت می  -

 قدرت کی بیشتره! عشق من یا انکار تو! 

ده  هام و اینکه چه واکنشی نشون می برای تاثیر بیشتر حرف

ی بالایی  کمههای پیراهنش و ددستم رو بردم سمت دکمه

های خمار و مشتاقش  پیراهنش رو باز کردم…  دیدم با چشم
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کنه… با دیدن اشتیاقش به هدفم  حرکت دستم رو دنبال می 

ای سر دادم و  رسیدم و دستم از حرکت ایستاد و خنده مستانه

 ادامه دادم: چی شد عزیزم؟ منتظری؟

هاش رو بهم سایید و  انگار خورده باشه تو ذوقش دندون 

 ام و هلم داد عقبتش رو گذاشت روی شونهدس

خندیدم و بدون اینکه چشم ازش بگیرم عقب عقب رفتم  

وخودم و پرتم کردم روی تخت و موهام رو که جلو اومده بود  

 فرستادم عقب

 خوای لباسم رو دربیاری؟ نمی  -

بدون اینکه جوابی بده پاکت سیگارش رو در آورد و سمتم  

قدم برداشت و یه پاش و آورد بالا و گذاشت لبه تخت و یه نخ  

سیگار در آورد و گذاشت گوشه لبش و تو جیبش دنبال فندکش  

 گشت 

فندکش و که بدون اینکه متوجه بشه از جیبش برداشته بودم  

 گردی؟ آوردم بالا و ادامه دادم: دنبال این می 

از اینکه تو دست من بود حسابی جا خورد و فوراً خم شد از 

دستم بگیره؛ ولی قبل اینکه دستش بهش برسه دستم رو بردم  

 بالای سرم و با خنده به حرف اومدم 

 تونی بیا بگیر!  می  -

 تحملش تموم شد و از کوره در رفت 

 جریم نکن آیلار! بازی در نیار!  -

 تاکید کردم 

دونی خوی خشن و وحشیت رو خیلی بیشتر  خوب می  -

 دوست دارم! 
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توجه به حرفم خیمه زد روم فندک از دستم بگیره... منم  بی 

 گرفتمش تو مشتم 

هاش رو گذاشت دو طرفم و تن صداش عصبی  کلافه دست 

 شد

 روشنش کن!   -

 و خندیدم    نتونستم جلوی خودم رو بگیرم

 شی! کنی بامزه می لبته صحبت می  سیگار گوشه -

 های در هم تکرار کرد با اخم

 گم روشنش کن!می  -

 دستم رو بردم جلو و سیگارش رو روشن کردم 

کام عمیقی به سیگارش زد و با لذت دودش رو فرستاد توی  

 هوا 

یه دستم و گذاشتم زیر سرم و پرسیدم: چند وقته سیگار  

 گیری؟ر با لذت کام می نکشیدی اینطو 

 هام خیلی جدی نگاهش و چرخوند بین چشم

 خواستم چیکار کنم؟ دونی می می  -

 بدون اینکه جواب بدم منتظر شدم خودش ادامه بده 

با فکی منقبض شده ادامه داد: وسط همین اتاق فلکت کنم! با  

 ای به سرت زد؟ چه جرأتی حتی فکر ازدواج با مرد دیگه

 نش حلقه کردمهام و دور گرددست 

کردم دست به کار شی!  باید یه جوری مجبورت می  - 

 تونستم منتظر بمونم! نمی 

هام و از دور  هاش رو از هم باز کنه دست بدون اینکه اخم

گردنش باز کرد و از روم بلند شد و سیگارش رو توی  

 جاسیگاری خاموش کرد و با لحن سردی به حرف اومد 
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 یگه! بلند شو! میری تو یه اتاق د -

 ابرویی بالا انداختم 

 خوای همه بفهمن چه خبره؟ می  -

 مهم نیست! امشب باید بری تو یه اتاق دیگه!  -

 خوای تنبیهم کنی؟  می  -

 بدون اینکه جوابی بده تاکید کرد 

 سریعتر! -

از تخت اومدم پایین و رفتم سمت در و قفلش کردم و کلید رو  

و کلید و نشونش    از تو قفل در آوردم و برگشتم جلوش ایستادم

 دادم و گذاشتم تو لباس زیرم  

 رم بیرون نه تو! امشب نه من از این اتاق می  -

هاش رو دراز کرد سمتم و  خشم تو نگاهش شعله کشید و دست 

های تند به  هاش و با نفسبا خشونت گردنم گرفت بین دست 

 حرف اومد  

شاخ نشو آیلار! از وقتی دوباره دیدمت فقط و فقط رو   -

 اعصابم خط انداختی! 

 توجه به خشونتش با گستاخی به حرف اومدم بی 

شه تو فکرت باشم!  اعصابت رو خط خطی کردم تا همی -

 خوب بلدم نه؟ 

کف دستم رو نوازشوار کشیدم روی قلبش و ادامه دادم: راه 

 گم!  قلبت رو می 

لبم رو چسبوندم به گوشش و نجوا گونه ادامه دادم: فقط من تو  

قلبتم! جایی برای هیچ کس نیست! فقط من و دوست داری! از  

قت  پونزده سال پیش دوستم داشتی و هنوز هم داری! هیچو 
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تونی من و از قلبت  نتونستی فراموشم کنی و تا ابد هم نمی 

 بیرون کنی!

هام تحت تاثیر قرار گرفته؛ ولی معلوم بود بدجور از حرف

برای اینکه نشون نده دستش رو از دور گردنم باز کرد و هلم  

داد عقب و نگاهش رو ازم گرفت و با لحنی که محکم نبود به  

 حرف اومد

 به هیچ وجه برام قابل تحمل نیست! طلبیت  این قدرت  -

همینم! همینجوری عاشقم شدی نه؟ عاشق چیم شدی بلاش؟   -

 عاشق چیم شدی پونزده سال منتظرم موندی؟  

نگاهش رو داد به من و پوزخندی زد و سعی کرد انکارش  

 کنه

 کی گفته عاشقتم؟   -

 لبخندی زدم 

هنوزم سعی داری انکار کنی؟ بعد اون همه عاشقی که   -

 کردی؟ 

 دست به کمر شد و اومد جلوتر  

 نویسی؟  نشستی برای خودت داستان می  -

برای اینکه حرفم رو ثابت کنم لبم رو بردم جلوی لبش و  

 شیفته وار به حرف اومدم 

 عاشقتم! عاشقتم بلاش! -

نفسش توی سینه حبس شد و آب دهنش و به سختی فرو داد و  

 این باعث شد سیبک گلوش بالا و پایین شه 

 ساکت شو!  -

 از واکنشش لبخندی با رضایت زدم
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فقط کافیه چند بار بگم عاشقتم تا رام من بشی! اگه   -

خواستم  تا به حال صد بار ازت اعتراف گرفته بودم!  می 

 متوجهی که؟ 

دستم رو فرو کردم تو جیب شلوارش و گوشیش و در آوردم  

 خوام عکس زمینه گوشیت و پاک کنم! و ادامه دادم: می 

 اً گوشی رو از دستم قاپید و با لحن تندی به حرف اومد فور

 تونی آروم بگیری؟ دو دقیقه نمی  -

خندیدم و بدون اینکه جوابی بدم روم و برگردوندم و رفتم  

سمت کمد و ترجیح دادم بیشتر از این بحث و ادامه ندم… به  

هام و زده بودم اگه حرفی هم بینمون  ی حرفهر حال من همه

اش های خیرهزد… جلوی چشمود اون باید می باقی مونده ب 

لباسم و تعویض کردم و رفتم سمت میز آرایش و آرایشم و  

پاک کردم و دوباره روم و برگردوندم سمتش… تکیه داده  

توجه رفتم سمت  کرد… بی بود به دیوار و با نگاهش دنبالم می 

تخت و از عمد پشت بهش دراز کشیدم و چراغ خواب و  

بعد چند دقیقه با تکون خوردن تخت متوجه  خاموش کردم…  

 شدم اونم دراز کشیده… چند لحظه هم نشد از پشت بهم چسبید 

 منم فوراً ازش فاصله گرفتم

انگار جری تر شده باشه کمرم رو گرفت و با شتاب کشید  

 توی بغلش و با غیظ به حرف اومد

 بیا جلو!  -

 نزدیک نشو! خواستی تنهایی بخوابی؟ پس به من تو که می  -

تا اومدم دوباره ازش فاصله بگیرم یه دستش رو دور شکمم  

حلقه کرد و کف اون یکی دستش رو پشت کمرم به حرکت  

 در آورد و لبش رو چسبوند به گوشم
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 کنی!تا صبح از جات حرکت نمی  -

 تو دلم خندیدم و واکنشی نشون ندادم 

  ام و بوسید و سرش رو دقیقاً گذاشت پشت سرم…روی شونه

 هام بستم و سعی کردم بخوابم...چشم

*** 

هام رو از هم باز کردم و نگاهی  پی در پلک دربا صدای پی 

به کنارم انداختم… از بلاش خبری نبود... تو جام نشستم و  

 کش و قوسی به بدنم دادم 

 کی رفت بیرون؟  

 دستم رو بردم سمت لباس زیرم کلید رو بردارم، دیدم نیست. 

 بودم برش داشت بیدار نشدم؟  چجوری خوابیده -

 با صدای دوباره در از تخت اومدم پایین و به حرف اومدم 

 بیا تو.  -

 در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد

صبح بخیر! بلاش خان دستور دادن صبحانه تون رو بیارم   -

 تو اتاقتون! حالتون خوبه؟ 

 تشکر کردم 

 خوبم! فقط بیا اول حمام رو آماده کن! -

 گذاشت روی میز سینی رو 

ترسم همایون  چشم! فقط از این به بعد چی صداتون کنم؟ می  -

 خان صداتون بزنم!  خان خوششون نیاد

کنم بدش بیاد؛ ولی تو هم مثل بقیه عروس خانوم  فکر نمی  -

 صدام بزن! 

 چشم عروس خانوم!  -

 بلاش خان کجاست؟  -
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 دستپاچه به من من افتاد 

 پایین هستن عروس خانوم.  -

ای بزنم سراسیمه  ینکه فرصت داشته باشم حرف دیگهقبل ا

 رفت تو حمام 

باز چه خبر شده به من من افتاد؟ اول به خودم برسم بعد  

 رم پایین ببینم چه خبره!  می 

 رفتم نشستم پشت میز و مشغول خوردن صبحانه شدم 

 بانو از حموم اومد بیرونبعد از چند دقیقه ماه

 خانوم! حمام حاضره عروس  -

هام  تشکر کردم و از جا بلند شدم و رفتم توی حموم و لباس

هام رو بستم… با  رو در آوردم و نشستم توی وان و چشم

هام رو باز کردم… در حموم به  صدای زنگ گوشیم چشم

صدا در اومد و پشتش صدای ماه بانو از پشت در به گوشم  

 رسید 

 خوره عروس خانوم! گوشیتون زنگ می  -

 بیارش!  -

چشمی گفت و در باز کرد و وارد حموم شد و گوشی رو  

 گرفت سمتم 

 بفرما!  -

تشکر کردم و ازش گرفتم و نگاهی انداختم… با دیدن شماره  

ثنا سریع تماس و برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم روی  

 گوشم و سلام کردم 

 صدای شنگولش پشت خط پیچید 

 سلام آیلار… خوبی؟  -
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دم یعنی اتفاق خاصی براش  شنیاینکه صدای شادش و می 

نیفتاده و صحیح و سالمه… نفسم رو آسوده فرستاده بیرون و  

شاکی پرسیدم: معلوم هست کجایی این چند روزه؟ نگرانم  

 کردی!

 دم! ببخشید! توضیح می  -

 دم! گوش می  -

 با ذوق و شوق به حرف اومد 

 خوام پرواز کنم! خیلی خوشحالم آیلار! اصلاً می  -

 ر خوشحالی؟ کجایی؟ چه خبره انقد -

 مقدمه به حرف اومد بی 

 من ازدواج کردم!  -

 شگفت زده پرسیدم: چیکار کردی؟

اون شب بعد آخرین تماسون با هم طاقت نیاوردم رفتم   -

آپارتمان رامین... اونم راهم نداد تو خونه؛ ولی من رو که  

شناسی… به زور رفتم تو و با یه حرکت کار و تموم  می 

 کردم. 

 یدم: چطور تمومش کردی؟ کنجکاو پرس 

 سر خوش خندید 

 با لب و لوچه! -

 خب؟  -

 هیچی دیگه گفت بیا همین فردا بریم عقد کنیم!  -

 تو هم سریع درخواستش رو قبول کردی؟ -

 مجبور شدم!  -

 چطور؟ -

 گفت قبول نکنی دیگه نه من نه تو! -
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 پس این چند روز کجا بودی؟  -

داشتیم… بعد از این که عقد کردیم  دونی چه ماجراهایی نمی  -

ام… منم قبول کردم… سوار گفت بیا بریم دیدن خانواده

اش اول من رو  ماشین شدیم و رفتیم شهرشون… خانواده

همراهش دیدن حسابی تعجب کردن… وقتی رامین گفت  

ای شد که نگو… با  دیوونه۰زنمه و عقد کردیم باباش یه 

رگشت… رامین اسلحه  عجله رفت توی اتاقش و با اسلحه ب

 رو دید پا به فرار گذاشت… خلاصه رامین بدو و بابائه بدو. 

 کلافه به حرف اومدم

 آخرش رو بگو!  -

 خندید  

هیچی با یه تیر هوایی و جیغ مامانش ختم به خیر شد! البته   -

 ها بود! ایاینم بگم از این تفگ ساچمه

 دادی؟هام رو نمی چرا جواب تماس -

هامون رو مصادره کرده  ود... باباش گوشی گوشیم پیشم نب  -

 خواسته تنبیهمون کنه. بود... به خیال خودش می 

 با گوشی؟  -

 دونم والا! چه می  -

 با تو که کاری نداشت؟  -

 نه فقط با رامین سرسنگینه... هنوز هم کوتاه نیومده.   -

 حرفش چیه؟ -

خواستی ازدواج کنی چرا اینجوری… باید  گه تو که می می  -

 رفتیم. رو اصولش پیش می از 

 حرفش رو تایید کردم 
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کس و کاری دونفری رفتین محضر عقد  حق داشته! مگه بی  -

 کردین؟ 

 حق به جانب به حرف اومد 

دونستم  خب چیکار کنم؟ اون لحظه جوگیر شدم و نمی  -

 کنم! چیکار دارم می 

 حالا اوضاع چطوره؟  -

همه چی روبراهه! فعلاً تا صابر و دید کمی کوتاه اومد و   -

 هامون رو برگردوند.  گوشی 

 صابر چطور پیداتون کرد؟  -

 رد گوشیمون رو زده.  -

برای اینکه اطمینان پیدا کنم هیچ مشکلی نداره پرسیدم:   

 خانوادش چطورن؟ رفتارشون خوبه؟ راضی هستی؟ 

 با تاکید به حرف اومد 

یمن! خیلی خوبن آیلار! دوستشون دارم!  خیلی گرم و صم -

 ام!خصوصاً مامان و خواهرش! راضیه راضی 

 خدارو شکر!  -

 از تو چه خبر؟ بالاخره بلاش خودش رو رسوند یا نه؟  -

 ابرویی بالا انداختم 

 از کجا فهمیدی؟ -

تو رو نشناسم کی رو بشناسم؟ از همون اول گفتی   -

دونستم چی تو ذهنت  می درخواست بهادر رو قبول کردی  

 گذره! حالا اومد یا نه؟ می 

شه صابر رو دیده باشی و از اتفاقات افتاده خبر  مگه می  -

 نداشته باشی؟ 

 با صدای بلند خندید 
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 گی! سیر تا پیاز ماجرا رو ازش پرسیدم! درست می  -

 مونی؟ خوای چیکار کنی؟ اونجا می حالا می  -

 شده! فعلاً هستیم! پدر تازه یکم آروم تر -

 پدر؟  -

 خندید 

 بالاخره باید خودم رو تو دلش جا کنم یا نه.  -

بشاش ادامه داد: دیروز رفته برام یک سرویس طلا گرفته به 

گه عروس… رامین انقدر حرص  چه بزرگی… بهم می 

 کنه. خوره… آخه اون رو آدم حساب نمی می 

 لبخندی زدم 

 پس حسابی خودت رو تو دلشون جا کردی؟  -

امشب یه کله پارچه مشتی بار گذاشتم حسابی   آره! برای -

 بهشون حال بدم! آخه خانوادگی کله پاچه خورن! 

 خوشحالم خوشحالی!  -

 کنی! ممنون! تو داری چیکار می  -

 کنم. تو وانم… دارم حموم می  -

 با شیطنت پرسید: دیشب چطور بود؟ 

 نتونستم جلوی خودم و بگیرم و لب باز کردم 

 رونم کنه کلید و گذاشتم تو لباس زیرم. خواست از اتاق بیمی  -

 زد زیر خنده 

اش چی؟ سانسوریه؟ یا  خدایش کارت حرف نداشت! بقیه -

 فقط گرفتین تا صبح خوابیدین؟ 

 ام گرفتخنده

 بقیه نداشت!  -

 پس خیلی کار داری تا از قیافه درش بیاری!   -
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با خجالتی الکی ادامه داد: من و رامین که همون شب اول  

وم کردیم! تازه آخرم کارمون به زد و خورد هم  کار و تم

 نسیب نمونه!  کشید! یکم زیادی خشن شده بود منم گفتم اونم بی 

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خندیدم  

 بسه هر چی گفتی! برو به کارت برس!  -

اونم خندید و با خداحافظی تماس رو قطع کردیم… ماه بانو  

حموم… گوشی رو دادم دستش و  رو صدا زدم… اومد توی 

 کنجکاو پرسیدم: از بهادر چه خبر؟

قراره با یه دختری عقد کنن و بیان عمارت… مثل اینکه   -

 اش بوده و ازش بارداره. زنه از قبل صیغه

 سری تکون دادم 

 کنه؟ کسی راجع به دیشب صحبت نمی  -

 کنن! چرا! یه پچ هایی می   -

 خوام باهاشون آشنا شم! می همه رو جمع کن توی سالن!  -

 به چشم!  -

 تونی بری! می  -

ای گفت و از حموم رفت بیرون… منم چند دقیقه تو  با اجازه

وان نشستم و بعد یه دوش گرفتم و از حموم اومدم بیرون…  

هام رو پوشیدم و موهام و خشک کردم… رژ قرمز  لباس

ه انداختم  آتیشیم رو برداشتم و مالیدم به لبم و نگاه آخر و به آین

و از اتاق اومدم بیرون و رفتم پایین… خدمتکارها به صف  

ایستادن وسط سالن و منتظر بودن… رفتم سمتشون و سلام  

 کردم 

من مطمئناً احتیاج به معرفی ندارم! پس شما خودتون رو   -

 معرفی کنین! 
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 اول از همه یه دختر تقریباً بیست ساله اومد جلو

 ان!بهاره هستم! خدمتکار بلاش خ -

 سری تکون دادم 

 نفر بعدی اومد جلو

 راضیه هستم! آشپزی با منه!  -

 یکیشون که از بقیه شون مسن تر بود اومد جلو  

 مرضیه هستم! سر خدمتکار!  -

 نگاهی به راضیه انداختم و پرسیدم: با راضیه خواهرین؟ 

 بله عروس خانوم!  -

بانو سرخدمتکاره و  خوبه! یک اینکه از این به بعد ماه -

دمتکار مخصوص من و بلاش خان! در این صورت بهاره  خ

دن! و  و مرضیه فقط به عنوان خدمتکار به کارشون ادامه می 

بانو هیچ کس حق ورود به اتاق ما رو نداره! یه  اینکه جز ماه

کنم! هیچ گونه بی  مسئله دیگه اینکه هیچ گونه! تاکید می 

! پس  بخشمنظمی، غیبت، دوبه هم زنی یا خبرچینی رو نمی 

 حواستون رو جمع کنین! متوجهین؟ 

 یک صدا به حرف اومدن

 بله عروس خانوم!  -

برم بالا! ضمناً با من  ازتون راضی باشم حقوقتون رو می  -

روراست باشین! هر مسأله ای رو که باید بدونم و کتمان  

 کنم! متوجهین؟ نکینن! با پنهان کاری به شدت برخورد می 

 چشم عروس خانوم!  -

 مرضیه؟  -

 بله عروس خانوم!  -

 های مردم روستا در مورد دیشب چه خبر؟ از صحبت  -
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گن چطور یه دفعه داماد تغییر کرده و به جای  فقط می  -

 بهادرخان شما عروس بلاش خان شدین! همین!  

 تونین برین سر کارتون!خوبه! می  -

 چشم! -

 رفتن توی آشپزخانه 

 ماه بانو هم اومد سمتم 

عروس خانوم یکم زیادی جدی برخورد  جسارت نباشه   -

 نکردین؟ 

حساب کار بیاد دستشون و بدونن با کی طرفن بهتره! خوب   -

های خاله زنگی سر و  خوام با حرف دونی به هیچ وجه نمی می 

 کله بزنم! 

 گین! چیزی میل دارین براتون بیارم؟ درست می  -

 یه چای لطفاً! -

 چشمی گفت و رفت سمت آشپزخونه

 ستم روی مبل و پام رو انداختم روی پام منم رفتم نش

 ها رو در میاری؟خوب ادای ملکه -

با صدای پر از خشم ورونیکا چرخیدم سمتش و تکیه دادم به  

 پشتی مبل

 کنی؟ تو هنوز اینجا چیکار می  -

 با کینه اومد طرفم و با لحن تندی به حرف اومد

ی تو  این سوالیه که باید از خودت بپرسی! الان من باید جا -

 بودم! بودم! من باید زن بلاش می می 

ی  ادبی ادامه داد: ولی هنوز هیچی تمام نشده دخترهبا بی 

ایشم! به زودی قراره ازدواج  عوضی! من هنوز زن صیغه
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کنیم! منتظر باش از سر راه برت دارم و جایگاهم رو پس  

 بگیرم! 

 ام گرفت از این توهمات ساخته ذهنش خنده

خونی؛ ولی متوجه نیستی داری با کی  خوب کری می  -

کنی! هیچکس توانش رو نداره من رو به مبارزه  صحبت می 

ای! با یه  بطلبه! تو که عددی نیستی! تو فقط یه مهره سوخته

 کنم!  اشاره دست به آسونی یه لیوان آب خوردن حذفت می 

الات  نگاهی گذرا به سر تا پاش انداختم و ادامه دادم: نکنه خی

تونی به دستش بیاری؟ بلاش  برت داشته فکر کردی جداً می 

دونم چطور باهاش  همچی رو برام تعریف کرد! خوب می 

 آشنا شدی و برای چی اینجایی! 

کرد بلاش همچی رو برام گفته باشه انگار فکرشم نمی 

هاش از حدقه زد بیرون و دهنش عین ماهی باز  مردمک چشم

 نش در نیومد و بسته شد؛ ولی حرفی از ده 

بانو رو صدا زدم… چند لحظه هم نشد ماه بانو از  توجه ماهبی 

 آشپزخونه اومد بیرون و کنارم ایستاد 

 بله عروس خانوم!  -

ری تو اتاق این خانوم و لوازمش رو جمع  همین الان می  -

کنی و خیلی محترمانه تا بیرون عمارت همراهیش  می 

 کنی! می 

 نوم! چشم! هرچی شما بگین عروس خا -

تا اومد لب باز کنه از جا بلند شدم و رفتم سمت اتاقم…  

رسید… اهمیتی ندادم و  صدای بد و بیراه گفتنش به گوشم می 

 در و باز کردم و وارد اتاق شدم و نشستم روی مبل 
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کرده… این دختر  پس بگو چرا ماه بانو صبح من من می  -

 هنوز اینجا بود. 

دم… با صدای باز شدن  کتابم رو برداشتم و مشغول خوندن ش

در سرم رو بلند کردم… با دیدن بلاش با صورتی بر  

 افروخته کتاب رو گذاشتم کنار و از جا بلند شدم  

 اتفاقی افتاده؟  -

 با لحنی آمیخته به خشم به حرف اومد 

ای دستور دادی ورونیکا رو از عمارت بندازن  با چه اجازه -

 بیرون؟ 

 تاکید کردم 

 ندونستم بیشتر از این اینجا بمونه! لازم  -

 خشمش فوران کرد

ای بود و  چی؟ چی ندونستی؟ تا وقتی من این جام تو چیکاره -

 کنی؟ نبود این عمارت رو مشخص می 

 سعی کردم آرومش کنم 

 آروم باش!   -

قرار دستش رو فرو کرد توی جیبش و یه نخ سیگار در بی 

 آورد و گذاشت گوشه لبش 

هام رو گذاشتم  بیرون و رفتم سمتش و دست نفسم رو فرستادم  

هاش و ادامه دادم: دلیل این عصبانیت چیه؟ از چی  روی گونه

خواستم با برادرت ازدواج کنم؟ از این  ناراحتی؟ از اینکه می 

دونی هیچ وقت قصد  مسأله هنوز ناراحتی؟ خودت که می 

نداشتم باهاش ازدواج کنم! اصلاً مگه خودت ردم نکردی؟  

 تی فقط برای انتقامه؟ مگه نگف 

 کفری به حرف اومد 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1140 

 روشنش کن! تا کی باید منتظر بمونم تا بفهمی!  -

لبخندی روی لبم نشست و دستم رو فرو کردم توی جیبش و  

طاقت دستش رو دور کمرم حلقه فندکش رو درآوردم… بی 

کرد و کشیدم تو بغلش و سرش رو آورد جلو… سیگارش رو  

ازم بگیره پک عمیقی به  روشن کردم… بدون اینکه چشم 

سیگارش زد و دودش رو فرستاد تو هوا و نگاهش رو  

 چرخوند توی صورتم  

 اون دو هفته پیدات نبود کجا بودی؟ -

 تازه متوجه دلیل ناراحتیش شدم و ابرویی بالا انداختم 

 چطور؟ منتظرم بودی بیام منت کشی؟ -

نگاهش رو ازم گرفت و دوباره پکی به سیگارش زد و  

تر کرد و با لحنی که محکم نبود به  رو دور کمرم سفت دستش 

 حرف اومد

 نبودم!  -

از لحنش متوجه شدم مسلماً منتظرم بوده و یکی از دلایل 

ناراحتیش هم همینه… برای اینکه از دلش در بیارم لبخندم  

هام رو دور گردنش قفل کردم و خودم  تر کردم و دست عمیق

 اومدم  رو چسبوندم بهش و با شیطنت به حرف

از اینکه نیومدم عصبانی شدی؟ برای همین اون روز از  -

 تر میومدم! دونستم منتظرمی زودخونه بیرونم کردی؟ می 

 نیشخندی زد 

 داستان نباف! فقط بگو کجا بودی تو اون دو هفته!  -

 تو یه کلبه وسط جنگل!  -

 کردی؟ چیکار می  -

 کردم! به تو فکر می  -
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ای به  د به من و پک دیگهبلافاصله دوباره نگاهش رو دا

 سیگارش زد  

 بهتر نبود به جای فکر کردن میومدی دیدنم؟  -

با فکی منتقبض شده ادامه داد: بعد دو هفته خبر ازدواجت رو  

 رسونی؟ بهم می 

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و سرخوش خندیدم 

 چطور بود؟ من که لذت بردم!  -

 با صورتی برافروخته نگاهم کرد  

 کردم!باید یه تیر تو قلبت خالی می  -

برای اینکه آرومش کنم با انگشت اشاره کوبیدم رو قلبم با  

 وار به حرف اومدم لحنی شیفته

 خیلی وقته قلبم رو نشونه گرفتی و شلیک کردی!  -

عصبانیتش تو چند لحظه پر کشید و انگار حرفم به مذاقش 

 اومده باشه سری با رضایت تکون داد خوش 

 ! بیشتر توضیح بده -

 خواد ازم اعتراف بگیره معلوم بود باز می 

 این بار با یه حرکت فریبنده انگشتم رو کوبیدم روی قلب اون

به هیچ وجه! اینبار نوبت توئه! خیلی سریع اعتراف کن   -

 خانزاده! به عشقت اعتراف کن!  

کنه سرش رو  ارم باز انکار می بر خلاف تصورم که حتماً اینب

 هام با تاکید به حرف اومد ی چشمتر و خیرهآورد نزدیک

 فقط تویی!  -

نهایت خوشایندی به بند بند  با همین دو کلمه هم حس بی 

محابا شروع کرد به کوبیدن…  وجودم سرازیر شد و قلبم بی 

 لبم رو به دندون گرفتم تا جلوی بروز احساسم رو بگیرم  
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تونه  ای هم می دونستم! مگه کس دیگهودم هم می این و خ  -

 باشه؟ واضح حرف و بزن خانزاده! 

تا اومد لب باز کنه در به صدا در اومد و صدای ماه بانو از  

 پشت در بلند شد  

ها  خان جعفر آقا خبر فرستادن همونطور گفتین اسب  -

 حاضره! 

 بلاش رفت سیگارش رو تو جاسیگاری خاموش کرد  

 دیم! ریم سمت جنگل اونجا ادامه می ن! می بریم پایی -

جلوتر راه افتاد… مشتاق پشتش حرکت کردم… کنجکاو  

خواد ادامه بده… از اتاق خارج شدیم و رفتیم  بودم چطور می 

پایین و از عمارت خارج شدیم… با دید آپالو رفتم سمتش و  

پام رو گذاشتم توی رکاب و خودم رو کشیدم بالا و سوار شدم  

رو چرخوندم سمت بلاش… با دیدن ورونیکا  و نگاهم 

هام درهم شد و از اینکه همچنان اینجا  کنارش ناخودآگاه اخم

نیومد و تا اومدم لب باز کنم بگم بیان ببرنش    بود هیچ خوشم

با صدایی مثل انفجار زیر پای آپالو اسب رم کرد و رو  

پاهاش بلند شد… از حرکت ناگهانیش غافلگیر شدم و نتونستم  

موقع واکنشی نشون بدم و تعادلم رو از دست دادم و از   به

اسب پرت شدم روی زمین… درد وحشتناکی توی کل بدنم و  

خصوصاً زیر دلم پیچید و نفس توی سینه حبس شد و صدای  

 ام بلند شد ناله

همزمان بلاش که تا به حال خشکش زده بود و مبهوت  

ید سمتم  نگاهش به من بود به خودش اومد و با سرعت جت دو 

 و صدای فریاد نگرانش اوج گرفت 

 آیلار؟؟؟  -
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لبم رو به دندون گرفتم و تکونی به خودم دادم و خواستم توی  

جام بشینم؛ ولی از درد حتی توان حرکت هم نداشتم و با  

کرد…  کوچیکترین تکون درد تا مغز استخونم نفوذ می 

و هشیاریم هم    شدتر و تارتر می هام هم هر لحظه تارچشم

کمتر… بلاش با رسیدن بهم رو زانو کنارم فرود اومد و حین  

زد مضطرب و  زد با نگاهی که دو دو می این نفس نفس می 

پریشون نگاهش رو چرخوند بین سر تا پام و انگار چیز  

عجیبی دیده باشه رنگش پرید و با هول و ولا پرسید: 

 این…خ…ون چیه آیلار؟ 

تحلیل کنم و فقط گیج   تو موقعیتی نبودم بتونم حرفش و تجزیه

 و گنگ نگاهم بهش بود 

درنگ یه دستش رو  زنم نگرانیش بیشتر شد و بی دید گیج می 

گذاشت زیر زانوهام و یه دستش رو زیر سرم و با یه حرکت  

بلندم کرد و کشیدم توی بغلش و شروع کرد به  

هام رو دور گردنش حلقه کنم؛ ولی  دویدن…خواستم دست 

ود و حتی توان نگه داشتن سرم روی  جونی تو بدنم نمونده ب

هام سیاه شد و  بدنم رو هم نداشتم… کم کم دنیا جلوی چشم

ای بود که به گوشم  صدای خان گفتم ترسیده جهان آخرین کلمه

 رسید و تو تاریکی فرو رفتم… 

*** 

کلافه از حضور ورونیکا و سماجتش برای موندن اومدم  

رو چرخوندم   بهش تشر بزنم با صدای انفجار متعجب سرم

سمت آیلار… دیدم اسبش رو پاش بلند شد و آیلار از اسب  

پرت شد پایین… برای یه لحظه قلبم از حرکت ایستاد و تو  

جام خشک شدم و مبهوت فقط نگاهش کردم؛ ولی با صدای  
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اش خیلی زود به خودم اومدم و با سرعت جت دویدم  ناله

 سمتش و صدای نگرانم بلند شد 

 آیلار؟؟؟  -

رسیدن بهش رو زانو کنارش فرود اومدم و حین اینکه نفس  با 

زد مضطرب و پریشون  زدم با نگاهی که دو دو می نفس می 

نگاهم رو چرخوندن بین سر تا پاش و با دیدن خون بین پاش  

رنگم پرید و با هول و ولا پرسیدم: این… خ…ون چیه  

 آیلار؟

  گیج و منگ نگاهش به من بود و نای جواب دادن نداشت…

درنگ یه دستم و گذاشتم زیر  نگرانیم بیشتر شد و بی 

زانوهاش و یه دستم رو زیر سرش و با یه حرکت کشیدمش  

تو آغوشم و سراسیمه دویدم سمت ماشین… جهان با دیدن  

 آیلار تو بغلم دوید سمتم و ترسیده به حرف اومد  

 خان؟   -

 نگاهش رو داد به من و دستپاچه ادامه داد: چی شده؟ 

 بلند شد  فریادم 

 سریع ماشین و حاضر کن!  -

چشمی گفت و دوید سمت ماشین… دوباره نگاهی بهش  

انداختم… از هوش رفته بود… حال بدی بهم دست داد و  

سرعتم و بیشتر کردم و خودم رو رسوندم به ماشین و حین  

اینکه آیلار تو بغلم بود نشستم… جهان هم فوراً ماشین و  

… با رسیدن به  روشن کرد و با سرعت حرکت کرد

بیمارستان و بعد معاینه دکتر یه راست بردنش به اتاق  

عمل… منم با دلهره و تشویش پشت در اتاق عمل قدم رو  
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رفتم و از شدت استرس و اضطراب تمام تنم خیس عرق  می 

 شده بود و یه لحظه هم آروم و قرار نداشتم  

 خبری نشد خان؟  -

ی منقبض شده به  با صدای جهان نگاهم و دادم بهش و با فک 

 حرف اومدم 

کنی؟ مگه نگفتم برو عمارت تا اون  تو اینجا چیکار می  -

 زنیکه کثافت فرار نکرده گیرش بیار؟ 

 خبر گرفتم خان… دختره فرار کرده. -

ی جوش  خشم تو نگاهم شعله کشید و تو یه لحظه به نقطه

 رسیدم 

 تونم گیرش بیارم؟ چطور جرأت کرد؟ فکر کرد نمی  -

 د: از کجا فهمیدین کار اونه؟ جهان پرسی

جز اون کی کنارمون بود؟ یه لحظه نگاهم رو ازش گرفتم   -

 اون لعنتی رو انداخت زیر پای اسب.

گوشیم رو در آوردم و ادامه دادم: برو اطراف روستار رو  

 بگرد… مطمئنا هنوز از روستا خارج نشده. 

ی مهدی رو گرفتم و گوشی  چشمی گفت و رفت… منم شماره

 ذاشتم کنار گوشم رو گ

 بعد چند بوق جواب داد: بله؟ 

 ورونیکا؟ از زیر سنگ هم شده پیداش کن!   -

 چی شده قربان؟  -

خوام هر طور شده پیداش  فعلاً حال توضیح ندارم! فقط می  -

 کنی! 

 چشم قربان!  -
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تماس رو قطع کردم… در همین حین در اتاق عمل با شد و  

شتابزده خودم و رسوندم بهش و  یه پرستار اومد بیرون… 

 طاقت پرسیدم: حال همسرم چطوره؟ خوبه؟ بی 

 همسرتون باردار بودن؟  -

 شوکه و ناباور نگاهش کردم 

باردار؟یعنی حامله بود؟ بچه من و حامله بود؟ یعنی خودش 

 خبر داشت؟ 

 دید سکوت کردم ادامه داد: گویا خبر نداشتین!  

 شگفت زده به حرف اومدم 

 نداشتم! الان حالش چطوره؟خبر  -

دکتر هنوز تو اتاق عمله؛ ولی خیلی خون از دست داده!   -

 گه!باید منتظر باشین ببینین دکتر چی می 

 ای بزنم از کنارم گذشتقبل اینکه حرف دیگه

آشفته عقب عقب رفتم و تکیه دادم به دیوار و یه نخ سیگار در 

 باشم ی لبم و سعی کردم آروم آوردم و گذاشتم گوشه

 نباید منفی فکر کنم! مطمئنم اتفاقی نمیفته!    -

ولی با فکر به اینکه اون همه خون از دست داده حالم خراب  

شد و رفتم نشستم روی صندلی و هیستریک پام رو تکون  

 دادم 

 یعنی ممکنه بچه رو از دست داده باشه؟ 

 سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی 

ذارم یه آب  میارم! نمی  گیرش میارم! اون زنیکه رو گیرش -

 خوش از گلوش پایین بره! 

*** 
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هام رو از هم باز کردم و  با درد زیر دلم هشیار شدم و پلک

گیج نگاهم رو چرخوندم… با دیدن فضای اطرافم متوجه شدم  

توی بیمارستانم… چه اتفاقی افتاده؟ سعی کردم به یاد  

 تبیارم… چند لحظه هم نشد همه اتفاقات تو ذهنم نقش بس

ها  کار کی بود؟ جز من و بلاش و ورونیکا و یکی از نگهبان 

 کسی اونجا نبود؟ 

به زحمت تو جام نشستم… درد بدی زیر دلم احساس کردم و  

ضعف تو کل بدنم پیچید… فوراً دستم رو گذاشتم روی شکمم  

و تکیه دادم با تاج تخت… اصلاً حس خوبی نداشتم و دلم  

ن در سرم رو چرخوندم  داد… با صدای باز شد گواه بد می 

سمت در… ماه بانو وارد اتاق شد با دیدنم سراسیمه اومد  

 سمتم و نگران پرسید: حالتون خوبه عروس خانوم؟ 

 سری با تایید تکون دادم 

خوبم! چه اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر درد دارم؟ خصوصاً زیر   -

 دلم! 

 خطر بزرگی رو از سر گذروندین!  -

 ستور دادن… با من من ادامه داد:خان د

 طاقت پریدم وسط حرفش بی 

تو خدمتکار منی! پس واضح حرفت رو بزن و بگم چم   -

 شده!

 سرش و انداخت پایین و دودل به حرف اومد

 باردار بودین.  -

 حسابی جا خوردم 

کردم همچین حرفی از زبونش  حتی یک درصد هم فکر نمی 

 بشنوم! چرا خودم متوجهش نشدم؟ 
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پرسم حالش چطوره ماه بانو زد زیره  تا اومدم لب باز کنم و ب

 گریه و ادامه داد: از دستش دادین! 

ای به تنم افتاد و عرق سردی روی  با شنیدن حرفش رعشه

پیشونیم نشست و نتونستم خوددار باشم و ناخودآگاه اشک تو  

هام جمع شد... خبر بارداریم و از دست دادنش به قدری  چشم

دونستم باید چه واکنشی  ی برام ناگهانی و سنگین بود حتی نم 

هام  هام رو بستم و سرم رو مابین دست نشون بدم… چشم

ام عبور کرد و  های بستهگرفتم… یه قطره اشک از پلک 

ام… فوراً با دستم پسش زدم و تلاش کردم  غلطید روی گونه

های رو بگیرم و  در حالی که سعی داشتم  جلوی ریزش قطره

 اینجام؟  لحنم محکم باشه پرسیدم: از کی 

 با گریه به حرف اومد 

 از دیروز صبح.  -

 متعجب نگاهش کردم 

 دیروز؟  -

اش رو بگیره به حرف حین اینکه سعی داشت جلوی گریه

 اومد 

حالتون اصلاً خوب نبود! خیلی خون از دست دادین! همگی   -

خیلی نگران بودن! چند بار بهوش اومدین؛ ولی دوباره به  

 خواب رفتین! 

 کجاست؟بلاش  -

 رنگش پرید و به تته پته افتاد 

 مساله مهمی پیش اومده بود مجبور شدن برن!  -

 ای؟  کنجکاو پرسیدم: چه مسئله

 دونم عروس خانوم! نمی  -
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ای مهمتر از من بود مجبور شد بره و  از اینکه چه مسئاله

 رفتار ماه بانو یکم نگران شدم و تاکید کردم 

تکرار کنم متنفرم! پس واضح  از اینکه یه حرف رو بارها  -

 توضیح بده چه خبره! 

 مضطرب نگاهم کرد 

حالتون خوب نیست! باید استراحت کنید! نزدیک بود از   -

 کنم! باید درد داشته باشین! دستتون بدیم! الان دکتر و خبر می 

کلافه از طفره رفتنش نگاهم رو چرخوندم و دنبال گوشیم  

 گشتم 

 گوشیم کجاست؟ بیارش!  -

 آب دهنش رو فرو داد ترسیده 

با دیدن نگاه هراسونش نگرانیم شدت گرفت و با دلشوره  

 ادامه دادم: حرف بزن! جریان چیه؟

 دوباره زد زیر گریه 

از شدت نگرانی نتونستم خشمم رو سرکوب کنم صدام اوج  

 گرفت 

 نکنه برای بلاش اتفاقی افتاده؟  -

 با گریه به حرف اومد 

 طور بگم؟ نه خان؛ ولی خبر خوبی نیست! چ -

 ای کشیدم از اینگه برای بلاش اتفاقی نیفتاده نفس آسوده

 فقط بگو!  -

بهادرخان و همسرش با ماشین رفتن ته دره... بهادر خان   -

در جا تموم کردن؛ ولی زنش توی بیمارستان بعد از اینکه  

دونین  زایمان کرد از دنیا رفت… تو عمارت قیامته… نمی 

 ه.همایون خان حالشون چقدر خراب
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 برق از سرم پرید 

محاله! بهادر مرده؟ چطور ممکنه؟ همین دیروز دیدمش! 

زنش باردار بود! بلاش؟ الان باید خیلی حالش خراب باشه!  

تونم تو این موقعیت تنهاش  باید برم! باید کنارش باشم! نمی 

 بذارم! 

از تخت اومدم پایین؛ ولی همینکه پام رو روی زمین گذاشتم  

پیچید و صورتم مچاله شد، اما سعی کردم   دوباره درد زیر دلم

 اهمیتی ندم 

 ماه بانو دستپاچه به کارم اعتراض کرد

 کنین خان؟ نباید به خودتون فشار بیارین! چیکار می  -

 با درد به حرف اومدم 

 هام رو بیار! تر لباسسریع -

 مستاصل نگاهم کرد 

بلاش خان دستور دادن مقاومت کردین به حرفتون گوش   -

 ندم!حالتون خوب نیست باید جدی بگیرین! 

توجه  به هیچ وجه حال و حوصله بحث و نداشتم و خواستم بی 

به لباسم برم سمت در؛ ولی قبل اینکه قدم از قدم بردارم ماه  

هام رو برام آورد و  بانو با عجله رفت سمت کمد و لباس

 ملتمس به حرف اومد

 ناک بود! کشتم عروس خانوم! خیلی جدی و ترسخان می  -

 تا من هستم تو لزومی نداره از کسی بترسی! -

بانو از بیمارستان خارج شدیم و  هام رو پوشیدم و با ماهلباس

بانو بین راه یه ریز با ترس از بلاش سوار تاکسی شدیم… ماه

زد… معلوم نیست چیکار کرده این بیچاره انقدر  حرف می 

یم و رفتیم تو…  ترسیده... با توقف تاکسی دم عمارت پیاده شد 
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هایی که وارد عمارت  ها و مهمان با دیدن لباس سیاه نگهبان 

های محکم تری برداشتم… با ورود به عمارت  شدن قدممی 

صدای شیون و گریه حالم رو دگرگون کرد و با نگاهم دنبال 

بلاش گشتم… نبود… با دیدن همایون خان به ماه بانو گفتم  

خان… اولین چیزی که   بره کمک و خودم رفتم سمت همایون 

اش بود…  های سرخ و کمر خمیدهنظرم رو جلب کرد چشم

معلوم بود گریه کرده و از اون صلابت همیشگیش خبری  

نیست… تسلیت گفتم و سعی کردم بهش تسلی بدم؛ ولی حال  

خوبی نداشت و حتی توان حرف زدن هم نداشت و فقط  

ندیده  تونست سری تکون بده… هیچ وقت با این حال و روز  

بودمش و برام خوشایند نبود… با ورود هیوا خانوم و تورج  

به عمارت با شیون و گریه ترجیح دادم برای اینکه یه وقت  

مشکلی پیش نیاد جلوی دید نباشم… با احساس تشنگی رفتم  

سمت آشپزخونه و وارد شدم… سمیه با دیدنم اومد سمتم و  

 پرسید: چیزی لازم دارین عروس خانوم؟ 

 اومدم یه سری بزنم! چیزی که لازم ندارین؟ فقط   -

تونه  کنه نمی نه همه چی هست! فقط بهاره هرچی تلاش می  -

 کنه! بچه رو آروم کنه و یه ریز گریه می 

 متوجه منظورش نشدم و گنگ پرسیدم: بچه؟ کدوم بچه؟ 

 ناراحت به حرف اومد 

کنم عروس خانوم! امروز صبح  بچه آقا بهادر و عرض می  -

 آوردنش! 

 کجاست؟ -

 تو اتاق سابق بهادر خان.  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1152 

سری با تایید تکون دادم و رفتم یه لیوان آب خوردم و از  

آشپزخونه خارج شدم و تا خواستم برم سمت اتاق بهادر دستم  

تو دستی اسیر شد و کشیده شدم عقب… سرم رو  

های به شدت درهم نفس  چرخوندم… با دیدن بلاش با اخم

م لب باز کنم و حالش بپرسم با یه  ای کشیدم و تا خواستآسوده

حرکت کشیدم تو بغلش و لبش رو چسبوند به گوشم و صدای  

 پر حرص و خشمگینش بلند شد 

 کنی؟ اینجا چیکار می  -

تا اومدم جواب بدم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و از روی  

زمین بلندم کرد و پا تند کرد توی اتاق و در و بست و با توپی  

اجازه کی از بیمارستان خارج شدی و سر   پر ادامه داد: با

خود بلند شدی اومدی عمارت؟ اون هم با تاکسی؟ یکم درک و  

دونی تو چه شرایطی هستیم و ممکنه هر  فهم نداری؟ نمی 

 اتفاقی بیفته؟ 

 من… -

تر شد و من و به خودش فشرد و  ی دستش دورم محکمحلقه

 پرید وسط حرفم و صداش اوج گرفت 

 ! توجیه نکن! جواب نده آیلار -

 کردم و سعی کردم آرومش کنم   خوب درکش می 

باشه! هر چی تو بگی! من اشتباه کردم؛ ولی وقتی ماجرا   -

 تفاوت بمونم و ترجیح دادم کنارت باشم! رو شنیدم نتونستم بی 

هاش رو از هم باز کنه  تر شده باشه بدون اینکه اخمانگار آروم

 دستش رو پشت کمرم به حرکت در آورد  

 حالات خوبه؟ درد که نداری؟   -

 خوبم! مشکلی ندارم!   -
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نگاهم رو چرخوندم تو صورتش ادامه دادم: تو چی؟ خوبی  

 بلاش؟

کشیدم  انگار منتظر همین سوال از جانبم بوده باشه فوراً 

تر و سرش رو فرو کرد توی گردنم و بعد چند لحظه بالا

 اش بلند شد سکوت صدای خشدار و گرفته

نداختم! باید وقتی مسعود  مقصر منم! نباید پشت گوش می  -

کردم و بیشتر حواسم رو  خان بهت حمله کرد پیگیری می 

کردم؛ وگرنه این اتفاق هیچ وقت نمیفتاد، وگرنه  جمع می 

 بهادر… 

اش رو تموم  ر دیگه نتونست ادامه بده سکوت کرد و جملهانگا

 نکرد 

جهت خودش رو مقصر این  خود و بی تونستم بذارم بی نمی 

ماجرا بدونه و عذاب وجدان داشته باشه وقتی هیچ اشتباهی  

ازش سر نزده… برای اینکه آرومش کنم و بهش تسلی بدم  

ترین  وار فرو کردم بین موهاش و با ملایمدستم رو نوازش

 لحن ممکن به حرف اومدم 

خودت رو مقصر ندون بلاش! این اتفاقی نیست بتونیم پیش  -

کردی اون از هر  بینی کنم! حتی اگه حواست رو هم جمع می 

 داد! البته اگه کار اون باشه! راه ممکن این کار و انجام می 

با این حرف بر عکس توقعم خشم تو وجودش شعله کشید و  

ی زمین و پا تند کرد سمت پنجره و پشت  بلافاصله گذاشتم رو

 بهم ایستاد 

با ایستادن روی پاهام یه لحظه احساس سرگیجه بهم دست داد  

 و فوراً تکیه دادم به دیوار تا خودم رو نگه دارم 
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بلاش از توی جیبش پاکت سیگارش رو درآورد و یه نخ  

گذاشت گوشه لبش و روشنش کرد و پک عمیقی بهش زد و با  

 اومد  کینه به حرف

تونه باشه! خودم  کار خود آشغالشه! غیر از این نمی  -

 کشمش!می 

حرفش به مذاقم خوش نیومد و تلاش کردم آروم و توجیهش  

 کنم تا اشتباهی ازش سر نزنه 

های سختی رو  کنم لحظهدونم عصبانی هستی! درک می می  -

گذرونی؛ ولی باید به خودت مسلط باشی! عصبانیت باعث  می 

 ه کنی! باید آروم باشی بلاش! متوجهی؟ شه اشتبامی 

هاش انگار دیگه بیشتر از این نتونست تحمل کنه و شونه

 شروع کرد به لرزیدن

های لرزونش قلبم تو سینه فرو ریخت و لبم رو به  از شونه

دندون گرفتم تا جلوی احساسم و سرازیر شدن احتمالی  

هام رو بگیرم؛ ولی نتونستم خیلی خوددار باشم و  اشک 

شتابزده خودم رو رسوندم بهش و از پشت چسبیدم بهش و  

هام رو دور کمرش حلقه کردم و با لحنی که داشتم تلاش دست 

 کردم محکم باشه به حرف اومدم می 

 ات رو ندارم بلاش! طاقت گریه -

هام رو از  اش بشم و دست خواست متوجه گریهانگار دلش نمی 

مزمه وار به  دور کمرش باز کرد و بدون اینکه برگرده ز

 حرف اومد

گم ماه بانو تا عمارت همراهیت کنه! شب اومدم صحبت  می  -

کنیم! بهتره اینجا نباشی! هم به خاطر عمه! هم اینکه حالت  می 

 چندان مساعد نیست و باید استراحت کنی! 
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قبل اینکه منتظر حرفی از جانبم بمونه سراسیمه رفت سمت  

سمت در؛ ولی   در و از اتاق خارج شد… منم اومدم برم

هام سیاهی رفت و دنیا دور همینکه اولین قدم و برداشتم چشم

سرم چرخید و احساس ضعف شدیدی بهم دست داد…  

کردم… دستم  نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و داشتم سقوط می 

رو دراز کردم به یه چیزی بند کنم؛ ولی نتونستم چیزی پیدا  

م و فوراً نشستم روی  کنم و برای اینکه از افتادنم جلوگیری کن

زمین… در همین حین در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد…  

با دیدنم یکی کوبید توی صورتش و با هول و ولا به حرف 

 اومد 

 خاک بر سرم چی شدین خان؟  -

 ای به حرف اومدم با صدایی تحلیل رفته

 ره!بیا کمک کن! بدجور سرم گیج می  -

ب و نگران به حرف با دو خودش رو رسوند بهم و مضطر

 اومد 

نگفتم باید استراحت کنید؟ الان خان بیاد ببینه خیلی عصبانی   -

 شه! اونوقت جوابش و چی بدم؟می 

 کلافه به حرف اومدم

فقط کمک کن سریعتر از این عمارت بریم بیرون ماه بانو!   -

 بحث نکن! 

چشمی گفت و کمکم کرد بلند شم و رفتیم سمت در و از اتاق 

و از عمارت اومدیم بیرون… تا برسم به اتاقم  خارج شدیم  

دیگه جونی تو تنم نمونده بود و بلافاصله دراز کشیدم روی  

 تخت

 ماه بانو با دیدن حالم دلواپس به حرف اومد
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 کنم و میام!الان آب قند درست می  -

 دوید سمت در و از اتاق خارج شد 

نشد هیچ  هام رو بستم تا کمی حالم بهتر بشه؛ ولی بهتر  چشم

شه… سعی  تر از قبل هم می حس کردم هر لحظه حالم داره بد

تونی  کردم تحمل کنم… احتمالاً فشارم افتاده و یه آب قند می 

حالم رو بهتر کنه… بعد چند لحظه صدای ماه بانو به گوشم  

 رسید 

 شه!این آب قند رو بخورین حالتون بهتر می  -

شستم و لیوان رو  هام رو باز کردم و به زحمت تو جام نچشم

 ازش گرفتم و تا ته سر کشیدم و دوباره دراز کشیدم 

ماه بانو بعد چند لحظه پرسید: بهترین خان؟ دکتر خبر کنم؟ به  

 بلاش خان پیغام بفرستم سریعتر بیان؟ 

 شد تاکید کردم  من که حالم داشت کم کم بهتر می 

لزومی نداره! بیخود نگرانش نکن! الان به اندازه کافی   -

خوام به مشکلاتش اضافه کنم! حالم  نش درگیر هست! نمی ذه

 شه!  هم کم کم بهتر می 

 با تردید قبول کرد

گفتم براتون یه غذای مقوی درست کنن… صبح برای   -

مراسم فردا گوسفند زدن زمین… گفتم جیگرش رو هم  

 شه. ی دیگه آماده می براتون کباب کنن… چند دقیقه

 سری با تایید تکون دادم 

 سم خاکسپاری کی بود؟ مرا -

 امروز صبح زود.  -

خواست بیشتر از این از مراسم بدونم… بعد فوت  دلم نمی 

پدربزرگم و بد شدن حالم از هر چی مراسمه خاکسپاریه 
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دادم حتی راجع بهش صحبت هم  فراری بودم و ترجیح می 

ام درهم شد و پرسیدم: نکنم… با یادآوری ورونیکا چهره

 ورونیکا کجاست؟ 

خبر ندارم! بعد اینکه شما رو با اون حال رسوندن   -

بیمارستان وسایلش رو جمع کرد و رفت! جهان کل روستا  

 رو گشت؛ ولی پیداش نکرد! 

برای اینکه از حدسیاتم اطمینان پیدا کنم پرسیدم: انفجار کار 

 اون بود؟ 

ای بوده باشه؟ بلاش خان  بله! مگه ممکنه کار کس دیگه -

 ن کار ایشونه! همون لحظه متوجه شد

ام شده خونم به  با فکر به اینکه اون دختر باعث مرگ بچه

 جوش اومد و با حالی بد دستم رو گذاشتم روی شکمم  

 ماه بانو با این حرکتم ادامه داد: درد دارین خان؟ 

 بدون اینکه جواب بدم ناراحت و گرفته به حرف اومدم 

 اسبم چطوره؟  -

 خوبه! مشکلی نداره!   -

 دادم سری تکون 

 تونی بری! می  -

انگار متوجه حالم شده باشه اونم ناراحت شد و چشمی گفت و  

رفت سمت در و از اتاق خارج شد… روم رو برگردوندم  

سمت پنجره و نگاهم رو دادم به بیرون و دستم روی شکمم  

 تر کردم    محکم

تونم باور کنم باردار بودم؛ اونم با یه بار رابطه! هنوزم نمی 

تر متوجه نشدم؟ مطمئناً یه علائمی داشتم؛ ولی  چطور زود

انقدر سرم گرم اتفاقات اخیر بود اصلاً توجهی به خودم  
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بودم  دونستم بیشتر مراقب می نداشتم بخوام متوجه شم! اگه می 

ذاشتم اتفاقی براش بیفته! فقط برام عجیبه چرا و نمی 

 خونریزی ندارم! 

انش باعث شد  دونم این چه حسی بود با فکر از دست دنمی 

ام بگیره؛ ولی خیلی زود خودم  کنترلم رو از دست بدم و گریه

رو جمع و جور کردم و برای اینکه بیشتر از این خودم و  

ناراحت نکنم سعی کردم ذهنم رو منحرف کنم و بهش فکر  

 نکنم 

با صدای زنگ گوشیم به زحمت تو جام نشستم و کیفم رو از  

کیفم درش آوردم و نگاهی   کنار تختی برداشتم و گوشیم رو از

به مخاطب انداختم… با دیدن شماره صابر تماس و برقرار 

 کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم

 بله؟  -

 اش به گوشم رسید آسوده صدای نفس

خوبین خان؟ خبردار شدم بهتون حمله شده نتونستم طاقت   -

 بیارم و گفتم تماس بگیرم. 

 خوبم! نگردن نباش!  -

 گم! راحت شد! تسلیت می خیالم  -

 تشکر کردم 

 خوام یه کاری برام انجام بدی!می  -

 درخدمتم!  -

می خوام برام تحقیق کنی چطور این اتفاق برای بهادر   -

 افتاد! سو قصد بوده؟ اگه بوده کار کیه!



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1159 

تا ماجرا رو شنیدم دستور دادم پیگیری کنن… به طور   -

ه… سوء پنهانی ماشین رو بررسی کردیم… حدستون درست

 قصد بوده…ماشین رد دستکاری کردن. 

 دونه؟ بلاش می  -

 بله! -

 آه از نهادم بلند شد  

خوام هر طوری شده کار هرکسی هست پیداش کنی!  می  -

زنم؛ ولی مطمئن  هایی می نباید قسر در بره! خودم یه حدس

 نیستم! 

 همون چیزی تو ذهنتونه که تو ذهن منه؟ مسعود خان؟  -

تونم با قاطعیت بگم… با هر دو  نمی احتمالش زیاده…  -

خانواده هم خصومت شخصی داره… بعید نیست کار خودش  

باشه… آخه کی به جز اون تو این حوالی تا این حد ذاتش  

 کنه؟ خرابه و مشکل درست می 

 دین؟  چی دستور می  -

گدار  فعلاً هیچی... تا مطمئن نشدیم دست نگهدار… نباید بی  -

 رنخی پیدا کنیم. به آب بزنیم… باید یه س

نباید یه ضربه شستی نشونش بدیم بدونه حواسمون بهش   -

 هست؟  

اتفاقاً باید فکر کنه حواسمون بهش نیست تا یه اشتباهی ازش  -

 سر بزنه!  

 گین! از این نظر بهش فکر نکرده بودم! درست می  -

یکی رو بذار زیر نظرش بگیره! سرخود هم عمل نکن!   -

بلاش هم باشه اگه داره اشتباهی   خوام حواست بهضمناً می 

 خوام دستش به خون کسی آلوده شه! کنه مانعش شی! نمی می 
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 بله خان! حواسم به همچی هست!  -

 خوبه!  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم  

بانو با یه سینی تو  روی میز… همزمان در باز شد و ماه

 دستش وارد اتاق شد 

 بهترین؟  -

 ! خوبم -

 شین. ست... بخورین بهتر هم می غذا آماده -

سینی رو آورد گذاشت جلوم و خودش هم نشست کنارم و یه  

 لقمه درست کرد و گرفت سمتم 

 ازش گرفتم و تشکر کردم و گذاشتم دهنم 

 خورم! زحمت نکش! خودم می  -

 زحمتی نیست! وظیفمه!  -

داد:  سرش رو انداخت پایین و خجالت زده با من من ادامه 

 جسارت نباشه خان شما تازه چند روز پیش عقد کردین… 

تونه  اش چی می تونستم حدس بزنم ادامه جملهخوب می 

باشه… پس دستم رو به نشانه سکوت آوردم بالا و مانع ادامه  

 اش شدمجمله

خوام فکرهای  ادامه نده! چون بهت اعتماد دارم و نمی  -

ز مراسم عقد زن  گم! قبل اای به سرت بزنه دارم می دیگه

 بلاش بودم! 

 شگفت زده نگاهم کرد 

 چطور ممکنه؟  -

 همین قدر بدونی کافیه!  -

 چشمی گفت و چند تا دونه قرص گرفت سمتم 
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 دکترتون داده گفته حتماً باید بخورین!  -

هام و غذام رو  سری با تایید تکون دادم و بعد از اینکه قرص

خوابم تا  خوردم دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم یکم ب

 ام رو دوباره به دست بیارم... انرژی از دست رفته

*** 

با کشیده شدنم تو آغوش گرمی هوشیار شدم… با استشمام  

هام رو باز کردم… با دیدنش فوراً  بوی عطر بلاش چشم

 خودم رو چسبوندم بهش و خواب آلود پرسیدم: کی اومدی؟ 

 همین الان! -

 پرسید: خوبی؟ لبش رو چسبوند به گوشم و زمزمه وار 

اوهومی گفتم سرم رو فرو کردم تو گردنش و کوتاه بوسیدم و  

 پرسیدم: تا الان کجا بودی؟ 

 ام! برای مراسم فردا کار داشتیم! خیلی خسته -

 هاش رو بست  بلافاصله چشم

 اش طاقت یکی کوبیدم رو سینهبی 

 نخواب! باید حرف بزنیم!  -

 اجع به چی؟ هاش رو باز کنه پرسید: ربدون اینکه چشم

 باید راجع به بچه صحبت کنیم!  -

 هاش رو باز کرد و بدون اینکه نگاهم کنه به حرف اومد چشم

 تموم شد رفت! چه صحبتی؟  -

دونم حساس شده بودم یا چی؛ ولی طرز حرف زدنش در  نمی 

 مورد بچه برام خوشایند نبود  

 همین؟ تموم شد رفت؟  -

 نگاهش رو داد به من
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کردم هیچ وقت ازدواج کنم  صور نمی بزرگش نکن! حتی ت  -

 چه برسه به بچه!  

 دونم چرا دلخور شدم  نمی 

 خوای بگی ناراحت نیستی از اینکه از بین رفته؟ می  -

 هام ابرویی بالا انداخت و نگاهش رو دقیق چرخوند بین چشم

 خواستیش؟ تو ناراحتی؟ می  -

 تاکید کردم 

 بخوام؟ معلومه ناراحتم! چرا نباید بچه تو رو  -

انگار توقع نداشت همچین جوابی ازم بشنوه و سکوت کرد و  

 جوابی نداد 

تر و نگاهم و قفل نگاهش کردم و با  خودم رو کشیدم بالا

 خوای جواب بدی؟ سماجت ادامه دادم: نمی 

نگاهش رو ازم گرفت و رک و خیلی جدی جواب داد: نه!  

  خوام ذهنم رو خوام راجع بهش حرف بزنم! الان نمی نمی 

خوام ذهنم رو توی یه چیز  درگیر هیچی کنم! الان فقط می 

 متمرکز کنم و اون هم قاتل بهادره! 

 کلافه نگاهش کردم 

خوام شخصاً خودت رو درگیر کنی بلاش! بسپر به  نمی  -

 یکی! اون آدم خیلی خطرناکیه!  

خطر نیستم! تو نگران نباش و فعلاً بگیر بخواب!  منم بی  -

 هم ندارم! حتی دیگه جون حرف زدن 

خواستم تو این شرایط بیشتر از این اذیتش کنم پس ترجیح  نمی 

 دادم فعلاً سکوت کنم و بحث و خاتمه بدم  

دید سکوت کردم کف دستش رو رسوند پشت کمرم و به  

هاش حس خوبی به وجودم  حرکت در آورد… از نوازش
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هام  سرازیر شد و کم کم خمار شدم و خوابم گرفت و چشم

 دونم کی خوابم برد... خود بسته شد و نمی خود به 

*** 

مشغول خوندن کتابم بودم با صدای گریه بچه متعجب کتاب و  

 گذاشتم کنار 

 این صدا از کجاست؟  -

کنجکاو از جا بلند شدم و رفتم سمت در و از اتاق خارج  

شدم… همزمان راضیه از یه اتاق اومد بیرون و با دیدنم  

 زم دارین عروس خانوم؟ اومد سمتم و پرسید: چیزی لا

 صدای بچه از کجا میاد؟  -

بچه آقا بهادره عروس خانوم! همایون خان دستور دادن بچه   -

 رو بیارن اینجا! 

 شه؟  چرا آروم نمی  -

 کنه!گفت یه ریز گریه می دونم عروس خانوم! سمیه می نمی  -

 سری تکون دادم 

 تونی بری! می  -

تر شدن صدای  بلندای گفت و از کنارم گذشت… با با اجازه

هام  اش ته دلم یه جوری شد و بدون اینگه بتونم جلوی قدمگریه

رو بگیرم رفتم سمت اتاق و بدون در زدن در و باز کردم و  

وارد شدم… بهاره بچه رو تو بغلش گرفته بود و حین اینکه  

رفت سعی داشت آرومش کنه… رفتم جلو و  قدم رو می 

چه خبره؟ چرا آروم   نگاهی به بچه انداختم و پرسیدم:

 شه؟ نمی 

 مستاصل به حرف اومد 
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دم  کنه! شیر هم می دونم عروس خانوم! یه ریز گریه می نمی  -

 خوره! دیشب تا الان شیر نخورده!نمی 

 هام رفت توهم ناخودآگاه اخم

شه دیشب تا الان چیزی نخورده باشه؟  یعنی چی؟ مگه می  -

 چرا دکتر خبر نکردین؟ بدش به من!

اینکه بخواد دست دراز کنه بچه رو از بغلش گرفتم و  قبل 

 اراده  آروم تکونش دادم بی 

 کنی؟ پسر کوچولو گشنشه؟ چی شده عزیزم؟ چرا گریه می  -

های مشکیش رو باز  در کمال تعجب کم کم آروم شد و چشم

 کرد و زل زد به من

نگاه معصومش بدجور به دلم نشست و لبخند مهربونی روی  

 لبم شکل گرفت

 هات رو باز کردی عزیزم؟ چشم -

 کرد  تو سکوت نگاهم می 

تر شد و سرم رو بلند کردم… دیدم بهاره مات و  لبخندم عمیق

 توجه به شیشه شیر اشاره کردم مبهوت نگاهش به منه… بی 

 خوره. بده ببینم می  -

از خداخواسته چشمی گفت و شیشه شیرش رو گرفت سمتم…  

شستم روی مبل و شیشه  ازش گرفتم و تشکر کردم و رفتم ن

قراری کرد؛ ولی بعد از چند  رو گذاشتم توی دهنش… یکم بی 

 لحظه 

 با ولع و ملچ مولوچ شروع کرد به خوردن  

 اش رو نوازش کردم و از بهاره پرسیدم: اسمش چیه؟گونه

 هنوز اسم نداره عروس خانوم!   -
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!  خورهگرفته ادامه داد: تو بغلتون آروم شده و تند تند داره می 

 بمیرم براش!

 شروع کرد به گریه 

 کلافه دستم رو به نشانه سکوت آوردم بالا 

 تو برو بیرون! خودم هستم!  -

با گریه چشمی گفت و با عجله رفت سمت در و  از اتاق  

 خارج شد

اش… هنوز  دوباره دستم رو نوازش وار کشیدم روی گونه

ند  ای که به آب رسیده تند ت هاش و بسته بود و مثل تشنهچشم

خورد… صورتش رو از نظر گذروندم… بیشتر  شیر می 

 شبیه بلاش بود تا بهادر… از این شباهتش خوشم اومد 

 چقدر هم کوچیکه!  -

 با فکر به اینکه هنوز اسم نداره رفتم توی فکر 

 پس چه جوری صدات بزنیم؟  -

 اسمی که همیشه دوست داشتم از ذهنم گذشت

 پوریاست!  پوریا بهت میاد! از این به بعد اسمت  -

 صداش زدم 

 آقا پوریا؟  -

زنم دهنش از  انگار متوجه شده باشه دارم اون رو صدا می 

هاش رو باز کرد و باز با نگاه آرومش حرکت ایستاد و چشم

 زل زد به من

 ام گرفت  خنده

 تو هم خوشت اومد کوچولو؟  -

 هاش رو بست و مشغول خوردن شد دوباره چشم
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رفتم سمت پنجره و نگاهی به  خندیدم و از جا بلند شدم و 

های جلوی عمارت بیشتر از قبل شده  حیاط انداختم… نگهبان 

بود و تقریبا هر یک متر یه نفر ایستاده بود… با صدایی که  

پوریا از خودش در آورد نگاهش کردم… متوجه شدم شیرش  

رو کامل خورده… شیشه رو از دهنش در آوردم و گذاشتم یه  

ود و انگار تازه شنگول شده بود و  گوشه… هنوز نخوابیده ب

داد… با یادآوری اینکه باید  دست و پاش رو تکون می 

هام رو بخورم رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم…  قرص

 رفتم توی اتاقم و پوریا رو گذاشتم روی تخت

 شیطونی نکن تا برگردم!   -

هام رو برداشتم و خوردم و بعد هم  از روی عسلی قرص

 ریا دراز کشیدم و به نیم رخش زل زدم اومدم کنار پو 

شد من هم به زودی یه کوچولو مثل تو  اگه بچم سقط نمی  -

شدم چیه... قبل دونم حسم از اینکه داشتم مادر می داشتم... نمی 

از اینکه از وجودش باخبر بشم از دنیا رفت... حتی فرصت  

 نداشتم یه لحظه هم از وجودش خوشحال باشم. 

 خوابش لبخندی زدم. با دیدن صورت غرق 

 بالاخره خوابش برد!  -

با سر و صدایی که از بیرون میومد و هر لحظه نزدیک و  

نزدیک تر می شد برای اینکه پوریا بیدار نشه سریع از جا  

بلند شدم و رفتم سمت در و بازش کردم… با دیدن چهره 

نگران و ترسیده همایون خان و صورت گریون بهاره  

 افتاده؟  متعجب پرسیدم: اتفاقی 

 همایون خان با حالی بد به حرف اومد 

 پسر بهادر؟  -
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 خب؟  -

 گه پیش تو بود؟  بهاره می  -

 خوابیده!  -

 نفسش رو آسوده فرستاد بیرون

تو که کشتیم آیلار... خیال کردم خدایی ناکرده اتفاق بدی   -

 براش افتاده… کجاست؟ 

 رو تخت خوابیده.  -

 تونم بیام تو؟ می  -

 بفرما! -

… وارد اتاق شد و نگاهی به پوریا  در کنار رفتم از جلوی

 انداخت

 تو آوردیش اینجا؟  -

هام رو بخورم با خودم آوردمش… کار  خواستم قرصمی  -

 اشتباهی انجام دادم؟ 

 نه! چه اشتباهی؟  -

 خطاب به بهاره به حرف اومدم 

 تونی ببریش تو اتاقش! می  -

 همایون خان سریع با حرفم مخالفت کرد 

 داره! کنارت بمونه! لزومی ن -

 از حرفش جا خوردم

 کنار من بمونه؟   -

 مشکی هست؟  -

 نه؛ ولی…  -

 طاقت پرید وسط حرفمبی 
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تره! برای همین آوردمش اینجا! من زیاد  کنار تو جاش امن  -

تونم حواسم بهش باشه و ازش  حالم خوب نیست و نمی 

تویی!  تونم بهش اعتماد کنم  مراقبت کنم! تنها کسی هم که می 

 کنی؟ قبول می 

تونستم قبولش کنم؛ ولی رد هم  مسئولیت بزرگی بود و نمی 

 تونستم بکنم و سعی کردم غیر مستقیم حرفم رو بزنم نمی 

ولی پوریا خیلی کوچیکه! من تا به حال از یه بچه مراقبت   -

 نکردم! 

 متعجب نگاهم کرد  

 پوریا؟ براش اسم انتخاب کردی؟  -

 م خجالت کشیدم برای اولین بار تو زندگی

 دیدم هنوز اسم نداره گفتم با این اسم صداش بزنم!  -

 لبخند رضایتمندی زد 

اسم خیلی خوبیه! از این به بعد اسمش پوریاست! ضمناً   -

 کنی؟ کنه! قبول می بهاره هم هست کمکت می 

 با اینکه راضی نبودم با دیدن اصرارش مجبور شدم قبول کنم  

 حتماً! -

 هاش برق زد  چشم

سپرمش! امشب خیلی خوشحالم کردی! پس من به تو می  -

 برای مراسم میای؟ 

 بله! -

 سری با تایید تکون داد و رفت سمت در و از اتاق خارج شد 

مونه  بهاره کنجکاو پرسید: پوریا از این به بعد کنار شما می 

 عروس خانوم؟ 

 با شنیدن این اسم از زبونش ناخوداگاه لبخندی زدم 
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 ن بمونه؟ چرا باید کنار م -

وقتی همایون خان بچه رو سپرد به شما یعنی از این به بعد   -

 شما مادرشین! 

 متعجب نگاهش کردم 

 بله؟  -

 دونستین؟ تو خاندان سالاری رسمه! نمی  -

 چه رسمی؟ -

شه… به هر زنی تو خانواده سپرده  هر بچه ای یتیم می  -

 بشه… یعنی قراره اون براش مادری کنه.

 گیره؟  و کی این تصمیم رو می  -

 همایون خان!  -

 آه از نهادم بلند شد  

بهاره با شوق ادامه داد: آقا پوریا هم از شما خوشش اومده!  

 متوجه شدین؟ 

 رفتم نشستم روی مبل و نگاهی بهش انداختم 

تونم مسئولیتش رو قبول کنم؟ اون هم من؟ بشم  چطور می 

 مادر یه بچه؟ ممکن نیست!  

 نوم؟ عروس خا -

 با صدای بهاره حواسم رو جمع کردم 

 دم! گوش می  -

 برای دایه پوریا بفرستم یکی رو پیدا کنن؟  -

 از همایون خان بپرس! -

 از این به بعد شما مادرشی! باید از شما بپرسم!  -

 کلافه نگاهش کردم 

 تونی بری! بعداً! فعلاً می  -
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 چشم عروس خانوم!  -

 رفت سمت در و از اتاق خارج شد

 رو تکیه دادم به پشتی مبل  سرم

تونم مسولیتش و به عهده  باید با بلاش صحبت کنم! نمی  -

 بگیرم! 

*** 

به اکره نشسته بودم توی مراسم و صدای گریه و شیون  

خصوصاً هیوا خانوم برام غیر قابل تحمل شده بود… مجبور  

هاش و بیام… به هیچ وجه  هم بودم حداقل یکی از مراسم

های خاله زنکی رو  ث و حرفی حرف و حدی حوصله

ی پوریا نگاهم رو چرخوندم… دیدم  نداشتم… با صدای گریه

بهاده سراسیمه داره میاد سمتم… یه لحظه نگران شدم و بلند  

شدم رفتم سمتش و پرسیدم: چی شده؟ چرا بچه رو آوردی  

 اینجا؟ 

 با حالتی گریون به حرف اومد 

کنم آروم  کنه عروس خانوم! هرکاری می خیلی گریه می  -

شه! مجبور شدم بیارمش اینجا پیش شما تا شاید آروم  نمی 

 بگیره! 

بچه رو از بغلش گرفتم و تکونش دادم و تا یکم آروم شد  

 پرسیدم: بهش شیر دادی؟ 

 مستاصل به حرف اومد 

 خوره! دیگه خسته شدم! کنم از دست من نمی هر کاری می  -

ی شیر شیشه... شیشه شیر و گرفت سمتم و ملتمس نگاهم کرد

و ازش گرفتم و گذاشتم توی دهن پوریا… همینکه شروع  

کرد به خوردن از مراسم اومدم بیرون… بهاره هم دنبالم راه  
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افتاد… با دیدن بلاش جلوی عمارت خطاب به بهاره به  

 حرف اومدم 

 تونی بری! تو می  -

 چشم! -

رفتم سمت بلاش… با دیدنم اومد سمتم و نگاهی به پوریا  

انداخت و پرسید: چرا اینجایی؟ چرا بچه رو آوردی؟ بیا  

 بریم! لازم نیست بیشتر از این اینجا بمونی! 

بازوم رو گرفت و رفتیم سمت عمارت و وارد شدیم… تا  

ی پوریا  اومدم لب باز کنم فوراً  انگشتش رو کشید روی گونه

 و لبخند کم رنگی روی لبش نشست 

 خوره؟ ند می چقدر کوچیکه؟ چرا انقدر تند ت -

 به کارش اعتراض کردم 

دست نزن بلاش! دستت تمیز نیست! با چندین نفر دست    -

 دادی! 

 بلافاصله دستش رو کشید عقب

 دونم نباید دست بزنم؟ زود تر بگو! من چه می  -

 شاکی نگاهش کردم 

 کجایی؟ از صبح منتظرم بیای با هم حرف بزنیم!  -

بزنیم؟ انقدر مهم بود تماس کار داشتم! در مورد چی حرف   -

 گرفتی! می 

نتونستم بیشتر از این صبر کنم و سوالی که از صبح تو ذهنم  

 بود و به زبون آوردم 

 دونستی همایون خان قصد داره بچه رو بسپره به ما؟ تو می  -

 ! منم تازه متوجه شدم -

 خواستی حرف بزنی؟ موشکافانه ادامه داد: در این مورد می 
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 نظرت؟   همینطوره! خب  -

 نگاهی به پوریا انداخت

بهش فکر نکردم؛ ولی در هر صورت جز من کسی رو   -

 نداره! 

 فوراً مخالفت کردم 

 شه از پسش بر اومد!  این مسئولیت سنگینیه! به راحتی نمی  -

 خیال به حرف اومد بی 

 کنیم دیگه! بزرگش می  -

 شگفت زده نگاهش کردم 

 ما؟ متوجه حرفت هستی؟  -

 پس کی؟  -

 نگاهش کردم کلافه 

 شوخی نکن بلاش!  -

 خواستی؟ این هم بچه! کاملاً جدیم! مگه بچه نمی  -

 با لحنی که ناخودآگاه انقدر هم محکم نبود به حرف اومدم 

 تونم قبول کنم! نمی  -

 سری با تایید تکون داد 

ها نیست! بعداً در موردش صحبت  الان وقت این حرف -

 کنیم! می 

 انداخت و پرسید: زیادی آروم نیست؟ دوباره نگاهی به پوریا 

 اراده لبخندی روی لبم نشستبی 

 شه! بینه آروم می منو می  -

 نگاهش رو زوم لبم کرد و ابرویی بالا انداخت

دونه خودش و به کی  فسقلی زرنگیه برای خودش! می  -

 بچسبونه!  
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ام و ادامه داد: بچه  انگشت شستش رو کشید روی چال گونه

زومی نداره برگردی تو مراسم! منم الان  رو ببر تو اتاق! ل

 باید برم! کار دارم! 

قبل اینکه فرصت داشته باشم دهن وا کنم رفت سمت در و از  

 عمارت خارج شد 

نفسم رو فرستادم بیرون و رفتم توی اتاقم و پوریا رو گذاشتم  

ی شیر خالی  روی تخت… دیگه خوابش برده بود… شیشه

ت پنجره و نگاهی به  رو از دهنش در آوردم و رفتم سم 

بیرون انداختم… تقریباً خلوت شده بود و بلاش باز داشت از  

 شد عمارت خارج می 

 کنه! باید حواسم رو جمع کنم!  مطمئنم داره یه کارهایی می  -

*** 

ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم و رفتم سمت عمارت  

اصلی و در زدم… بعد چند لحظه سمیه در و باز کرد و وارد  

 و پرسیدم: همایون خان کجاست؟  شدم

 تو اتاقشون.  -

 رفتم سمت اتاقش و در زدم 

 بیا تو.  -

 در و باز کردم و وارد شدم 

 نشسته بود پشت میزش و قاب عکس بهادر تو دستش بود 

 رفتم نشستم روی مبل 

 چیکارم داشتی تماس گرفتی؟  -

 نگاهش رو داد به من

 کجا بودی؟  -

 کار داشتم!  -
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 کرد دقیق نگاهم 

 کنی؟  داری چیکار می  -

با تاکید ادامه داد: تو این مورد دخالت نکن! خودم پیداش  

 کنم! می 

 ی لبم یه نخ سیگار در آوردم گذاشتم گوشه

 تفاوت بشینم! تونم بی نمی  -

 موشکافانه نگاهم کرد 

 چیزی هم پیدا کردی؟  -

 نه دقیقاً!  -

نگاهی به سیگار از جا بلند شد و اومد نشست روی مبل و نیم 

 ی لبم انداختگوشه

 بندازش!  -

 ی لبم گرفتم و تو دستم مچاله کردم کلافه سیگار و از گوشه

 کنم! دارم کم کم ترک می  -

 تکیه داد به پشتی مبل  

 خوای با پوریا چیکار کنیم؟ می  -

 متوجه منظورش نشدم و گیج نگاهش کردم 

 چیکار کنم؟  -

خوام یتیم  ت و آیلار! نمی براش شناسنامه بگیر! به اسم خود -

 بزرگ شه و کمبود پدر و مادر و حس کنه!

 رفتم تو فکر

 کنم آیلار قبول کنه! فکر نمی  -

 هاش رفت توهم انگار حرفم به مذاقش خوش نیومده باشه اخم

 تونه بزرگش کنه؟جز تو دیگه کی می  -

 سکوت کردم  
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ش ای اعتماد کنم و بسپرمتونستم به کس دیگهاز یه طرف نمی 

 دونستم نظر آیلار در این مورد چیه! بهش! از یه طرفم نمی 

 گی؟ دید سکوت کردم ادامه داد: چی می 

کنم؛ ولی اینکه براش مطمئناً برای همیشه ازش حمایت می  -

شناسنامه بگیرم و باید با آیلار حرف بزنم! در هر صورتم  

 اون باید بزرگ کنه! 

 هاش بیشتر شد مهام براش خوشایند نبود و شدت اخبازم حرف

 نظر خودت چیه؟  -

 بدون فکر حرف دلم رو به زبون آوردم 

 من حرفی ندارم!  -

 هاش برق زد ی ابروهاش باز شد و چشمگره

 پس فردا اقدام کن!  -

 تاکید کردم 

 گفتم باید با آیلار…   -

 ناراحت و گرفته پرید وسط حرفم 

آیلار هم  کنی یا نه؟ قاطع جواب بده! فکر نکنم قبول می  -

 ناراضی باشه وقتی براش اسم انتخاب کرده! 

 متعجب ابرویی بالا انداختم 

 اون انتخاب کرده؟  -

صبح رفتم ببینمش دیدم بچه تو جاش نیست… بهاره گفت   -

دست آیلار بود… باورم نشد… رفتم دم اتاقش… دیدم  

گه… بچه رو با خودش برده توی اتاق خودش و  درست می 

گفت بچه فقط از دست  کرده... بهاره می براش اسم هم انتخاب 

 خوره. اون شیرش رو می 

 تعجبم بیشتر شد 
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تر در موردش  خودم هم از اینکه اصرار داشت هر چه زود

حرف بزنه و نظرم رو بدونه جا خوردم… تو یه لحظه  

 کنم! تصمیم رو گرفتم و قاطع جواب دادم: قبول می 

 نشستبالاخره بعد فوت بهادر یه لبخند روی لبش 

 خوبه! دیگه پسر توئه!  -

با این حرفش حس عجیبی بهم دست و سری به نشانه تایید  

 تکون دادم 

با صدای زنگ گوشیم از جیبم درش آوردم و نگاهی  

انداختم… با دیدن شماره مهدی تماس برقرار کردم و گوشی  

 رو گذاشتم کنار گوشم  

 بله؟  -

 باید ببینمتون!  -

 چه خبره؟  -

 فرستم بیاین! ف بزنیم! مهمه! آدرس می باید حضوری حر -

 ای گفتم و تماس رو قطع کردم و از جا بلند شدم  باشه

 من باید برم!  -

 همایون خان هم از جا بلند شد و پرسید: کجا؟

 یه کار فوری پیش اومده!   -

با مادرت تماس بگیر صحبت کن! حالش خوب نیست!   -

 اصرار داشت بیاد نذاشتم! 

 اد! ذاشتی بیباید می  -

بیاد چیکار کنه؟ گریه و زاری کنه؟ حداقل اونجا آروم تره!   -

 شاید خودم رفتم دنبالش با هم اومدیم! 

 سری به نشونه تایید تکون دادم 

 من باید برم!  -
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 به سلامت! -

از عمارت اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و ماشین و  

روشن کردم و حرکت کردم سمت آدرس مورد نظر… با  

ر از پشت سرم نگاهی از آینه به پشت  احساس یه نو 

انداختم… به نظر ماشینی نبود؛ ولی مشخص بود دارن تعقیبم  

کنن… توجهی نکردم و سرعتم رو بیشتر کردم… با  می 

رسیدنم پارک کردم و نگاهی به اطراف انداختم… با دیدن  

ماشین مهدی بوق زدم… متوجه حضورم شد و پیاده شد و  

 شد و سلام کرداومد سمتم و سوار ماشین 

 چه خبره؟ چرا اینجا قرار گذاشتی؟  ..سلام. -

 کنن؟ متوجه شدین تعقیبتون می  -

 سری با تایید تکون دادم 

 دم کار آیلار باشه! هرجا میرم دنبالمه!احتمال می  -

 کنه! صابر هم پشت پرده داره یه کارهای می  -

کنم! تو بگو چه موضوعی  خودم این موضوع رو حل می  -

 باعث شد من و تا اینجا به بکشونی!

 به من من افتاد 

 گفتنش سخته!  -

 کلافه نگاهش کردم 

 گی یا نه؟ می  -

در مورد قاتل آقا بهادره! کسی که ماشین رو دستکاری   -

کرده بود و پیدا کردیم… هرکاری کردم تا ازش اعتراف 

بگیرم… آخرم اعتراف کرد؛ ولی گفت بخواین بدینم دست  

گم مجبورم کردین  گم و می کنم و یک کلمه نمی پلیس انکار می 
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اعتراف کنم! اینجور بگم واضح گفت و روش حساب باز  

 نکنیم! 

 خشم تو وجودم شعله کشید  

خواد ثابت کنه کار اون نبوده  بدیمش دست پلیس چطور می  -

 وقتی ماشین چند ساعت قبلش تو تعمیرگاه بوده؟ 

ای  کس دیگهگه بعد بردن ماشین از تعمیرگاهم هر می  -

گه! هیچ مدرکی بر  تونسته این کار و بکنه! درست هم می می 

 اش نداریم! علیه

 در حالی که سعی داشتم خشمم رو مهار کنم به حرف اومدم 

 فقط یه اسم بده مهدی! بگو کار کیه! -

 بدون حاشیه به حرف اومد 

 مسعودخان!  -

با شنیدن اسمش تو یه لحظه به نقطه جوش رسیدم و خشمم  

ان کرد و بدون معطلی ماشین روشن کردم و پام رو  فور

 فشردم روی پدال گاز

 مهدی متوجه حالت تهاجمیم شد و نگران پرسید: کجا میری؟ 

در حالی که سعی داشتم به خودم مسلط باشم؛ ولی به هیچ  

 وجه هم موفق نبودم جواب دادم: عمارت مسعود خان! 

 سعی کرد مصرفم کنه 

یم! بفهمه فهمیدیم کار اونه ممکنه  گدار به آب بزن نباید بی  -

 همه شواهد و مدارک رو پاک کنه!

 با فکی منقبض شده به حرف اومدم

همین الانشم کرده! فکر کردی منتظر مونده؟ بفهمه پسره   -

کنه و سعی  اعتراف کرده حتی یه لحظه رو هم درنگ نمی 

 کنه یه جوری خودش رو نجات بده! می 
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جیبم درش آوردم و نگاهی  با صدای زنگ گوشیم از 

انداختم… آیلار بود… تو موقعیتی نبودم بخوام جوابش رو  

بدم… انقدر زنگ خورد تا قطع شد… با سماجت دوباره  

 تماس گرفت… بازم انقدر بوق خورد تا قطع شد 

 خواین جواب بدین؟ شاید مهم باشه؟ مهدی پرسید: نمی 

رو هم  های مهدی ی جواب دادن به سوالحتی حال و حوصله

تر خودم و  نداشتم و همه فکر و ذکرم این بود هر چه زود

خوام  دونستم دقیقاً می برسونم به مسعود خان… خودم هم نمی 

چیکارش کنم؛ ولی باید هر طور شده انتقام قتل بهادر و ازش 

تونستم بذارم قسر در بره… از وقتی بهادر  گرفتم… نمی می 

ندارم و حتی یه   کشته شده حتی یه لحظه هم آروم و قرار

لحظه رو هم نتونستم درست و حسابی چشم رو هم بذارم…  

تونم به آرامش قبل برسم…  مطمئناً با گیر انداختن قاتلش می 

با رسیدنم به عمارت مسعودخان یه گوشه پارک کردم و در  

ماشین رو باز کردم و تا خواستم پیاده شم مهدی بازوم رو  

د هر طور شده قانعم  گرفت و مانعم شد و مضطرب تلاش کر

 کنه

خطرناکه! عجله نکن! باید تو یه فرصت مناسب گیرش   -

 خوای خودت بیفتی تو تله؟ بیاریم! می 

با خشونت بازوم رو از دستش کشیدم بیرون و کفری صدام  

 اوج گرفت 

 تونم بذارم قاتل برادرم راست راست بگرده! نمی  -

 بالا اونم به زور در ماشین و بست و صداش رفت 

گم باید توی یه فرصت مناسب وارد  آروم باش! فقط می  -

 عمل بشیم!  
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ی زنگ گوشیم انگار تازه  با صدای بلندش و صدای دوباره

هام و مشت کردم و تلاش کردم  مغزم به کار افتاده باشه دست 

گه! باید حساب شده عمل منطقی فکر کنم! مهدی درست می 

خوام  گیر بشه! درسته می کنم! نباید بذارم پای خودم این وسط 

 خوام خودم رو هم تو دردسر بندازم!  انتقام بگیرم؛ ولی نمی 

نفسم رو فرستادم بیرون و گوشیم رو برداشتم و نگاهی  

انداختم… باز آیلار بود… گوشی رو توی دستم فشردم و  

تکیه دادم به پشتی صندلی و بدون اینکه بتونم جلوی خودم رو  

 حرف اومدم بگیرم با لحن خشداری به 

باهام خوب نبود! حتی قصد کشتنم رو داشت؛ ولی برادرم   -

 بود! 

 مهدی متعجب نگاهم کرد 

 کشتن؟  -

 برای اولین بار زبون باز کردم و برای یکی بازگوش کردم 

 تو جنگل اون بود بهم تیر اندازی کرد! -

 دونست چی باید بگه تعجبش بیشتر شد و انگار نمی 

تر افکارم رو جمع  تا هر چه زودکنم  منم ترجیح دادم سکوت 

و جور کنم و درست فکر کنم تا اشتباهی نکنم به ضرر خودم  

 تموم شه… 

*** 

با دلی آشوب و ذهنی مشوش طول و عرض اتاق و طی  

کردم و یه لحظه هم آروم و قرار نداشتم… دیگه حوالی  می 

هام هم  صبح شده بود؛ ولی از بلاش خبری نبود… به تماس

ترسیدم کار اشتباهی ازش سر بزنه…  می  داد…جواب نمی 

فهمه قتل بهادر کار کیه و  دونستم به زودی می خوب می 
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نهایت نگرانم  ممکنه هر کاری ازش سر بزنه و این بی 

خواست تو عصبانیت کنترلش  کرد… به هیچ وجه دلم نمی می 

رو از دست بده و خودش شخصاً دست به کار شه و کاری  

دیگه بیشتر از این نتونستم صبر  رو انجام بده که نباید… 

کنم… گوشیم رو برداشتم و با صابر تماس گرفتم و گوشی  

 رو گذاشتم کنار گوشم 

 آلود جواب داد:بعد از چند بوق خواب 

 بله خان؟ اتفاقی افتاده؟  -

 یه راست رفتم سر اصل مطلب

گیرم جواب  بلاش هنوز نرسیده خونه! هر چی تماس می  -

 کنه! کجاست و چیکار می  خوام بدونمده! می نمی 

 دم! چند دقیقه دیگه خبر می  -

 منتظرم!  -

تماس رو قطع کردم و نشستم روی مبل و پام رو انداختم  

روی پام و منتظر به گوشی خیره شدم… بعد از چند دقیقه  

زنگ گوشیم به صدا در اومد… فوراً برش داشتم و نگاهی  

و برقرار طاقت تماس ر ی صابر بی انداختم… با دیدن شماره

 کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم

 بله؟  -

 ماشینش و دم عمارت مسعود خان پارک کرده.  -

شنیدن اسم مسعود خان هیچ برام خوشایند نبود و نگرانیم رو  

 بیشتر کرد  

 کنه؟ پس چرا تو خبر نداری؟ اونجا چیکار می  -

 شرمنده به حرف اومد 

 بده! دونسته باید خبر ببخشید خان! صالح نمی  -
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 هام رو بهم ساییدم خونم به جوش اومد و دندون 

کردی تا  تری رو برای این کار انتخاب می باید آدم مناسب  -

برای خودش فکر نکنه و تصمیم نگیره صابر! حالا متوجه  

 کنه؟ شدی اونجا چیکار می 

با یکی از افرادش تو ماشین منتظرن؛ ولی به نظر کاری  -

خیالتون راحت! حواسم هست اتفاقی  قرار نیست انجام بدن! 

 برای بلاش خان نیفته! 

 ای کشیدم نفس آسوده

خوبه! به صالح بگو هر چیز کوچیکی رو هم بهت گذارش   -

خوام صابر! این مساله خیلی برام  بده! هیچ کوتاهی نمی 

 مهمه! متوجهی؟ 

دم از این به بعد حواسش  بله خان! چشم! بهتون اطمینان می  -

 نه! رو بیشتر جمع ک

 خوبه! در مورد قتل بهادر چیزی نفهمیدی؟  -

شه! حدس فعلاً نه! ولی انگار یکی داره مانع تحقیقاتمون می  -

کنم یا پشت پرده یه  زنم بلاش خان فهمیده داریم تعقیبش می می 

 کنیم!  کارهایی می 

 مهم نیست! تو به کارت ادامه بده! -

 چشم! -

گوشی رو گذاشتم  با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و 

 کنار

 حداقل خیالم راحت شد!  -

از جا بلند شدم و رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم تا برم  

آشپزخونه آب بخورم؛ ولی با یادآوری پوریا روی تخت آه از  
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نهادم بلند شد و راه رفته رو برگشتم توی اتاق و دوباره روی  

 مبل نشستم 

 اسم بهش باشه! تونم همه حو باید یه فکری بکنم! نمی  -

 نیم نگاهی بهش انداختم  

 تو خواب عمیقی بود  

ناخودآکاه بلند شدم رفتم نشستم کنارش روی تخت و شکمش  

رو بوسیدم و نگاهم رو چرخوندم توی صورت کوچولو و  

 معصومش

آخه تو از کجا پیدات شد؟ چرا چسبیدی به من؟ از من چی   -

 رسه؟ بهت می 

 کشیدم کنارش بدون اینکه چشم ازش بگیرم دراز 

اصلاً چرا باخودم آوردنش توی اتاقم؟ چرا نذاشتم کنار   -

 بهاره بمونه؟ 

دستم رو دراز کردم سمتش و آروم طوری که بیدار نشه  

 شکمش رو نوازش کردم 

باید یکی رو پیدا کنم بهش شیر بده! خوب نیست انقدر شیر   -

 خشک بخوره!

از   نگاهم رو ازش گرفتم و چراغ خواب و خاموش کردم و 

خستگی سعی کردم یکم بخوابم؛ ولی هر کاری کردم خوابم  

… همه فکر و ذکرم پیش بلاش بود و از اینکه  نبرد

خواد چیکار کنه حسابی  دونستم چی تو فکرشه و می نمی 

نگران و آشفته بودم… در آخرم کلافه تو تاریکی دوباره  

م  نگاهم رو دادم به پوریا تا شاید حداقل با دیدن اون یکم آرو 

بگیرم… این اواخر حضورش باعث آرامشم بود و ذهنم رو  

 کردای منحرف می از هر چیز منفی و آزاد دهنده
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دونم چند دقیقه شد صدای باز و بسته شدن در به گوشم  نمی 

… با ورود بلاش به  رسید… نگاهم رو چرخوندم سمت در

طاقت از جا بلند شدم و با توپی پر پا تند کردم سمتش؛ اتاق بی 

لی با دیدن حال خرابش عصبانیتم تو چند لحظه پر کشید و  و 

جاش رو به نگرانی داد… حتی تو تاریکی هم چهره ناراحت  

و درهش کاملاً پیدا بود… خودم رو رسوندم بهش و  

ترین لحن ممکن پرسیدم: کجا بودی؟ چرا انقدر دیر  آروم

 کردی؟ 

روی  بدون اینکه جوابم رو بده نگاهی گذرا به تخت انداخت و 

کاناپه ولو شد و بدون مقدمه با لحنی آمیخته با خشم به حرف  

 اومد 

ذارم یه نفس راحت بکشه! از  کار خود حرومزادشه! نمی  -

های خوبی براش دارم! فقط  کنم! نقشههستی ساقطش می 

 منتظر فرصت مناسبم تا کارش رو یکسره کن! 

دونستم منطورش کیه و نفسم رو فرستادم بیرون و  خوب می 

 ستم کنارشنش

 از کجا فهمیدی کار اونه؟  -

 اونیکه ماشین رو دستگاری کرده بود پیدا کردیم!  -

خواد چیکار  گذره و می سعی کردم بفهمم چی توی ذهنش می 

 کنه

گذره؟ نباید مستقیم بری جلو! باید  چی تو سرت می  -

محتاطانه وارد عمل بشی بلاش! باید جوری زمینش بزنی  

 ندونه از کجا خورده!  

 سرش رو گذاشت روی پشتی مبل 
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دونم باید  تو به خودت زحمت فکر کردن نده! خودم می  -

 چطور از سر راه برش دارم!

 حسابی دلخور شدم  از لحن تند و تیزش و این کنار گذاشتنم 

چرا انقدر اصرار داری کنارم بزنی بلاش؟ اجازه بده منم   -

ایم! باید تو  شه؟ ما الان یه خانوادهکمکت کنم! مگه چی می 

 ای با هم مشورت کنیم و باهم باشیم! هر موضوع یا مساله

 بدون توجه به حرفم با فکی منقبض شده به حرف اومد 

و پای من نپیچه و خودش رو  به او صابر بگو اینقدر به پر  -

بکشه کنار! اون احمقی هم که فرستاده بپای من یه بار دیگه  

 ببینمش قطعاً یه بلایی سرش میارم!

 مستاصل به حرف اومدم 

شه اشتباه  درکم کن! خیلی نگرانتم! این عجله باعث می  -

 خواد! کنی! اونم همین رو می 

و یه نخ  بدون اینکه حرفی بزنه پاکت سیگارش رو در آورد  

 ی لبش گذاشت گوشه

 ی لبش کشیدم بیرون فوراً از گوشه

 بچه توی اتاقه! -

 کلافه نگاهم کرد 

 خواستم بکشم! نمی  -

 کنه؟  موشکافانه ادامه داد: اینجا چیکار می 

 باید راجع بهش صحبت کنیم!  -

 خیلی جدی شد و بدون مقدمه به حرف اومد

امه بگیرم! منم  بابا ازم خواسته به اسم خودم براش شناسن -

 قبول کردم! 

 متعجب نگاهش کردم 
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 بدون مشورت با من قبول کردی؟ -

خوایش فهمم می کنی! از نگاهت می دونستم مخالفت نمی می  -

کنم بگو چرا اینجاست؟  گم نه؟ اگه اشتباه می یا نه! درست می 

خوایش یا بدمش به یکی  روی تختت؟ رک بگو آیلار می 

 دیگه؟ 

 ته دلم یه جوری شد 

 به کی؟  -

 هر کی! شاید عمه هیوا!   -

هر چی فکر کردم نتونستم دلم رو راضی کنم بذارم کس دیگه  

 اراده از دهنم در رفتمسئولیتش و به عهده بگیره و بی 

ی به این کوچیکی رو  ی بچهات حوصلهفکر نکنم عمه -

 داشته باشه! 

 نگاه معناداری بهم انداخت  

 فقط بگو آره یا نه آیلار!  -

از جا بلند شدم و دست به کمر رفتم سمت تخت و نیم نگاهی  

بهش انداختم… تو یه لحظه تصمیم رو گرفتم و برگشتم  

نشستم سر جام و پام رو انداختم روی پام و قاطع جواب دادم: 

 خوامش! آره! می 

انگار جوابم حسابی براش خوشایند بوده باشه بالاخره حال و  

نشست و سری با   هواش عوض شد و لبخندی روی لبش

 رضایت تکون داد 

دونستم جوابت اینه! صبح بگو تختش رو بیارن  خوبه! می  -

 توی اتاق! از این به بعد پسر من و توئه! 

از حرفش حس خوبی گرفتم و ناخودآگاه یه لبخند روی لبم  

 نشست
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تر شد و  ام شد و لبخندش عمیقنگاهش زوم چال روی گونه

م توی بغلش و لبش رو  طاقت بازوم رو گرفت و کشید بی 

ام و سر داد سمت گوشم و با شیطنت ادامه  چسبوند به گونه

 داد: حالا من امشب کجا بخوابم؟  

 منم شیطنتم گل کرد  

 خوای همین امشب بگم تختش رو بیارن؟ می  -

 توی گوشم خندید 

خوابیم!  باشه صبح! ممکنه بیدار شه! شب و همینجا می  -

 نظرت چیه؟ 

م و مخالفت کنم حین اینکه توی بغلش بودم  تا اومدم لب باز کن

دراز کشید روی کاناپه… از خدا خواسته خودم رو چسبوندم  

خواد ادامه بده؛ ولی در کمال تعجب  بهش و فکر کردم می 

هاش رو بست و خیلی زود خوابش برد… متعجب نگاهم  چشم

 رو چرخوندم تو صورتش 

 یعنی انقدر خسته بود؟ حتی لباسشم عوض نکرد! 

 م و بلند کردم و با انگشت شستم لبش رو لمس کردم دست

 انقدر خوابش عمیق شده بود حتی تکونم نخورد  

ی کوتاه به لبش زدم و  تاب سرم رو بردم جلو و یه بوسهبی 

هام رو بستم… تا چند  سرم رو گذاشتم روی بازوش و چشم

کردم ازدواج کنم؛ ولی حالا  ماه پیش حتی فکرشم نمی 

و هم قبول کردم… لبخند عمیقی رو لبم  مسئولیت یه بچه ر 

تونم انکار کنم  نشست... اصلاً از قبولش پشیمون نیستم… نمی 

ی  خواست بچهاز همون نگاه اول به دلم نشست و ته دلم می 

ام این حس بهم  من بود… شاید هم بعد از دست دادن بچه

دست داده باشه؛ ولی هر چی هست حس مادر بودن حس  
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رو داره به خاطرش بخوام به زندگیم و   خوشایندیه و ارزشش

هام یه تغییراتی بدم… با یادآوری دوباره ورونیکا  اولویت 

حال بدی بهم دست داد… فکر نکنم بیشتر از این بتونم نسبت  

تفاوت بمونم… خیلی سعی کردم کارش رو  به کارش بی 

گذره  کنم هر چی زمان بیشتر می نادیده بگیرم؛ ولی حس می 

شه… حتماً باید یه درس نسبت بهش بیشتر می  امخشم و کینه

درست و حسابی بهش بدم تا دلم آروم بگیره و بتونم  

گیرم وارد  فراموشش کنم… همین فردا با پیروز تماس می 

ام رو ازم گرفت در عوض منم  … اگه اون بچهعمل شه

 ها رو ازش بگیرم…تونم خیلی چیزمی 

*** 

صدا در اومد… از   اومدم وارد انبار بشم زنگ گوشیم به

… تماس رو  جیبم درش آوردم و نگاهی انداختم… مهدی بود

 برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم  

 بله؟  -

قربان دستور داده بودین پدرتون رو تعقیب کنم… الان توی   -

 ی مسعودخان هستن. خونه

 از فکر اینکه ممکنه از ماجرا بو برده باشه نگران شدم 

 میکنه؟  اونجا چیکار -

ها خبر نیست!  دونم؛ ولی خیلی مشکوکه! از نگهبان نمی  -

 معلومه یه خبرایی هست! 

 نگرانیم بیشتر شد  

 الان میام!  -

تماس و قطع کردم و پا تند کردم سمت ماشین و سوار شدم…  

 ماشین رو روشن کردم و حرکت کردم 
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دونم اگه فهمیده  فقط امیدوارم کار اشتباهی نکرده باشه! می  -

گذره و حتماً  شه کاری مسعود خانه راحت از کنارش نمی با

 کنه! تلافی می 

 مضطرب سرعتم و بیشتر کردم  

باید زودتر خودم و برسونم بهش و جلوی هر اتفاق ممکن و   -

تونم به مهدی هم بگم بره تو و دخالت کنه! خوب  بگیرم! نمی 

اش بدون تردید هر  دونم برای اجرای نقشهشناسمش و می می 

 داره!  مانعی و از سرش بر می 

توجه به حرفم  با یادآوری اینکه ممکنه هنوز آیلار هم بی 

فه نگاهی از آینه به پشت سرم انداختم… ظاهراً تعقیبم کنه کلا

خیال  دونم به همین راحتی هم بی خبری نبود؛ ولی خوب می 

کشه… سرعتم رو تا جای  شه و خودش رو کنار نمی نمی 

ده… بعد چند  ممکن بیشتر کردم ببینم چه واکنشی نشون می 

. مشخص بود  دقیقه بالاخره یه نور کم رنگ به چشمم اومد..

… سعی کردم یه  نیست؛ ولی داشت پشتم میومدنزدیک 

جوری قالش بذارم… هنوز معلوم نیست اوجا چه خبره و  

قصد همایون خان چیه؛ ولی هر چی هست مطمئناً خبرهای  

خوبی نیست و هر طور شده نباید بذارم کسی از ماجرا سر  

شم روندم  در بیاره… وقتی کامل مطمئن شدم دیگه تعقیب نمی 

د خان… با رسیدنم ماشین رو پارک  سمت عمارت مسعو

کردم و پیاده شدم… با دیدن مهدی کنار در پا تند کردم  

 سمتش و پرسیدم:  

 چه خبره؟

ترسیدم همایون  دونم قربان! جرأت نکردم برم تو! می نمی  -

 خان واکنش تندی نشون بده! 
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 بریم تو!  -

ام رو در آوردم جلوتر راه افتادم… از  محض احتیاط اسلحه

هبان یا محافظی خبری نبود و این زیادی عجیب به  هیچ نگ

رسید… در و باز کردم و وارد شدم… با دیدن  نظر می 

صحنه رو به روم مات موندم… جنازه مسعود خان غرق 

خون افتاده بود روی زمین و همایون خان با اسلحه تو دستش  

 خون سرد بالاسرش ایستاده بود 

 یشونیم نشستآه از نهادم بلند شد و عرق سردی روی پ 

 چیکار کردی بابا؟  -

 هاش رفت توهم نگاهش رو داد به من و با دیدنم اخم

 کنی؟ تو اینجا چیکار می  -

رفتم سمتش و نگاهی به جنازه انداختم… به نظر زنده  

تونستم  رسید… عرق روی پیشونیم رو تمیز کردم… نمی نمی 

جونش خوشحال نشدم… بر عکس حس  بگم از دیدن بدن بی 

لاخره تونستم یه نفس راحت بکشم؛ ولی با این حال  کردم با

معتقد بودم لایق همچین مرگ راحتی نیست… با انزجار  

 نگاهم رو گرفتم و تاکید کردم  

 جواب من رو بده!  -

خیال و بدون هیچ  اسلحه رو گذاشت پشت کمرش و بی 

 احساسی  به حرف اومد 

که  فکر کردی فقط خودت فهمیدی کار اونه؟ من کسی رو  -

 ذارم! جرأت کنه پسر من رو بکشه زنده نمی 

خیالیش هیچ تعجب نکردم… قبلاً زیاد  از این خونسردی و بی 

دیده بودم… حتی طعم تلافیش رو هم چشیده بودم…  

گذره… حتی اگه اون  دونستم از اشتباه هیچ کس نمی می 
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اش باشه... در حالی که سعی  شخص عضوی از خانواده

 شم و با سرزنش به حرف اومدم داشتم به خودم مسلط با

شدین! من خودم براش برنامه  نباید شخصاً وارد عمل می  -

 ترین عواقبش چیه؟ ممکنه برین زندان! دونین کم داشتم! می 

 اش درهم شد؛ ولی همچنان آروم بود  چهره

کردم! هر برام مهم نیست! باید خودم کارش رو تموم می  -

 خواد بیفته!  اتفاقی می 

ام رو  هام رو بهم ساییدم و اسلحهر... دندون رفت سمت د

گذاشتم پشت کمرم و با اعصابی متشنج پشت سرش راه  

خواستم کم  هام رو نقش بر آب کرد... می افتادم… همه نقشه

خواستم انقدر راحت  کم بسوزونمش و خاکسترش کنم… نمی 

 خواستم عذابش بدم… زجر کشش کنم.براش تموم شه… می 

بیرون و همایون خان خواست بره سمت   از عمارت اومدیم

ماشین خودش؛ ولی من بازوش رو گرفتم و سوار ماشین  

 خودم کردمش 

 با من بیا!  -

خوشبختانه مخالفت نکرد… به مهدی گفتم ماشینش رو  

بیاره… خودم هم سوار ماشین شدم و ماشین رو روشن کردم  

 و حرکت کردم 

س  همایون خان سرش رو گذشت روی پشتی صندلی و نف

 ای کشید و نگاهش رو داد به بیرونآسوده

تونم سرم رو  حالا خیالم راحت شد! حالا با خیال راحت می  -

 بذارم رو بالشت و بخوابم! 

 کلافه نگاهش کردم 

 کنی؟   خوای چیکارمی  -
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با فکرهای که از ذهنم گذشت انگار تازه مغزم به کار افتاده  

نم دستپاچه ادامه  باشه و تونسته باشم مسائل و تجزیه تحلیل ک

تر بری! یه مدت برو پیش مامان تا  دادم: باید هر چه سریع

گم مهدی جنازه رو سر به نیست کنه!  آبها از آسیاب بیفته! می 

 ها چیکار کردی؟ فهمه! با نگهبان هیچکس نمی 

 بدون اینکه نگاهش رو از بیرون بگیره به حرف اومد 

 سوال نپرس!  -

خونسردیش رو تحمل کنم و از بیشتر از این نتونستم این 

 کوره در رفتم و با توپی پر به حرف اومدم 

خوای همه به پوریا به چشم  فهمی چیکار کردی؟ می می  -

خوای همه حثیت و آبروت از بین  ی یه قاتل نگاه کنن؟ می نوه

 خوای پات به کلانتری و زندان باز بشه؟ بره؟ می 

همی اگه رضایت  فگرفت ادامه دادم: می با صدایی که اوج می 

 ندن اعدامی؟ 

انگار تازه متوجه عمق فاجعه شده باشه نگاهش رو داد به من  

 و آشفته به حرف اومد 

کنن! تا  با یه پول هنگفتی خریدمشون! دهنشون رو باز نمی  -

 به حال دیدی اشتباه کنم؟  

 هام رفت توهم اخم

 شخصا؟ً  -

ه  نفسش رو فرستاد بیرون و سعی کرد باز خونسردیش رو ب

 دست بیاره 

 دونن از کی پول گرفتن! دست کم گرفتیم؟ نمی  -

 ای کشیدم  نفس آسوده

 خوبه!  -
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ی مهدی و گرفتم و گوشی  فوراً گوشیم رو در آوردم و شماره

 رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد از چند بوق جواب داد: بله قربان؟ 

ماشین و رسوندی عمارت برو جنازه رو جمع کن یه جا سر  

علاً کسی نفهمه مرده! مراقب باش کوچیکترین  به نیستش کن ف

 ردی به جا نمونه! کلا عمارت و اطراف و پاکسازی کن!  

 چشم! -

تماس رو قطع کردم و از تو آینه ماشین نگاهی بهش 

انداختم… باز با آرامش کامل نگاهش از پنجره به بیرون  

کفری سرعتم رو زیاد کردم… با رسیدن به عمارت   بود…

رفتیم تو… همایون خان نشست روی مبل و   پیاده شدیم و 

 هاش رو بست و با لحنی خشدار و گرفته به حرف آمد چشم

 پشیمونم!  -

 کشیدم   اممنم نشستم و دستی به شقیقه

 از چی؟ -

چرا انقدر به بهادر سخت گرفتم! چرا نذاشتم راحت زندگی   -

 کنه!

دی! بهش  پشیمونی فایده نداره! فقط خودت رو عذاب می  -

 تونی سر پوریا جبران کنی! ر نکن! می فک

 سری با تایید تکون داد 

 ام رو دارم! گی! من هنوز نوهدرست می  -

لبخند کمرنگی زد و ادامه داد: خوبه به حرفم گوش نکرد  

 حداقل یه یادگاری از خودش به جا گذاشت! 

خوای  برای اینکه بفهمم تصمیمش چیه پرسیدم: آخر می 

 چیکار کنی؟ 
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گردم!  اب داد: میرم آمریکا با مادرت برمی با کمی فکر جو 

هم هرچی امشب   خوام ازش دور بمونم! تو بیشتر از این نمی 

 دیدی رو فراموش کن! انگار اتفاقی نیفتاده! 

 شاکی نگاهش کردم  

 چی رو فراموش کنم؟ یه نفر و کشتی!  -

 با کینه تاکید کرد 

 هرچی سرش اومد حقش بود!  -

کردی! نزدیک بود گیرش بندازم!  می باید بیشتر صبر  -

 اینجوری پای خودت هم گیر شد و هر آن ممکن لو بری! 

دونستم صبر کنم تا شاید پلیس بتونه یه  برام مهم نیست! نمی  -

 مدرک پیدا کنه!

از جا بلند شد و ادامه داد: میرم بخوابم! خیلی وقت نتونستم  

 درست و حسابی بخوابم! 

 رفت تو اتاقش 

ادم بیرون و از جا بلند شدم و از عمارت اومدم  نفسم رو فرست

بیرون… با صدای زنگ گوشیم از جیبم درش آوردم و  

… مامان بود… تماس برقرار کردم و گوشی  نگاهی انداختم

 گوشم و سلام کردمرو گذاشتم کنار

 با گریه به حرف اومد 

 سلام پسرم… خوبی؟  -

 نگران شدم 

 کنی؟ چرا گریه می  -

 ام گرفت! یهدلم تنگ بود گر  -

خواد  گه و گذاشتم هر چی می دونستم داره دروغ می خوب می 

 گریه کنه و خودش رو آروم کنه 
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بعد چند لحظه آروم تر شد و ادامه داد: به نظرت در حق 

 بهادر کوتاهی کردم بلاش؟ 

دونستم چی باید جوابش رو بدم وقتی دقیقاً همین کار و  نمی 

 کرده بود 

 م! دون کوتاه جواب دادم: نمی 

 اش بیشتر شد  دوباره شدت گریه

تونم خودم رو ببخشم  کنی نه؟ نمی تو هم همین فکر می  -

 بخشه؟ بلاش! به نظرت اون من رو می 

کنه سعی کردم بحث و عوض  قراری می دیدم خیلی داره بی 

 کنم 

 بابا داره میاد آمریکا!  -

بعد چند لحظه در حالی که سعی داشت خودش رو آروم کنه  

 د به حرف اوم

 خواد بیاد! خودش چند روز پیش تماس گرفت و گفت می  -

کنجکاوی سوالی که همیشه  تو ذهنم بود و هیچ وقت نپرسیده  

 بودم به زبون آوردم 

نمیفهمم شما که خیلی وقته جدا شدین چرا همیشه با هم در   -

تماسین و هیچ کدوم هم دیگه ازدواج نکردین؟ اصلاً چرا جدا  

 شدین؟ 

 اش شدت گرفتزه شده باشه دوباره گریهانگار داغ دلش تا

 دونستی یه خواهرم داشتی؟  می  -

یه چیزهایی شنیده بودم؛ ولی هیچ وقت هیچ کس ازش حرفی 

 نزد، منم هیچ وقت کنجکاو نشدم  

ادامه داد: بهار! فقط چند روزش بود بابات با خودش بردش  

بیرون بگردونه؛ ولی چند ساعت هم نشد بدون خواهرت با  
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… تنها گیرش  حال خراب و کتک خورده برگشت عمارت 

 خورده زدنش و… آورده بودن و تا می 

با هق هق ادامه داد: بعد بچه رو به زور ازش گرفتن… اون  

ا مدتها دنبالش گشتیم؛ ولی هیچ اثری  آخرین باری دیدمش… ت

 ازش نبود… 

تا اینکه بعد چند ماه پیداش کردن… هیچی ازش نمونده بود  

.. هیچ وقت نفهمیدیم کار  جز چند تا تیکه استخون و لباسش.

دونستم…  کیه… منم تو این موضوع اون و مقصر اصلی می 

اون باعث شد تنها دخترم از بین بره… به هیچ وجه  

تونستم تحملش کنم…  م ببخشمش… حتی دیگه نمی نمیتونست 

برای همین هم ازش جدا شدم و اومدم پیش برادرم؛ ولی  

 فراموشش هم نتونستم بکنم و هنوزم دوسش دارم! 

 سعی کردم آرومش کنم 

باشه! گریه نکن! هر چی بود تموم شد! سالها از این ماجرا  -

 گذره! شاید بهتره دیگه فراموشش کنی! می 

 فته به حرف اومد غمگین و گر

کنم این دوری از شوهر  بعد رفتن بهادر همش دارم فکر می  -

هام و زندگیم ارزشش رو داشت… درسته دخترم رو  و بچه

از دست دادم؛ ولی با کارم شوهرم و پسرم رو حتی زندگی  

 خودم رو هم از دست دادم… پشیمونم بالاش! خیلی پشیمونم! 

 اریش بدم دونستم چی بگم و چطور باید دلدنمی 

 دونم! می  -

 خواد ببینمت! پوریا رو! حتی آیلار و! دلم می  -

 ذارم بری! گردی ایران و دیگه نمی به زودی با بابا برمی  -

 میون گریه خندید 
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 منم قرار نیست برم!  -

 اش خیالم راحت شد حالش بهتر شده  با شنیدن خنده

 حالا برو بگیر بخواب و دیگه هم گریه نکن!  -

 بینمت!  ! مراقب خودت باش! به زودی می باشه پسرم -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم… همزمان دوباره  

گوشیم زنگ خورد… دیدم مهدیِ… تماس برقرار کردم و  

 گوشی و گذاشتم کنار گوشم  

 بله؟  -

 مستاصل به حرف اومد 

 نیست قربان!  -

 متوجه منظورش نشدم و گنگ پرسیدم: کی نیست؟ 

کنم! فکر نکنم  گردم پیداش نمی مسعود خان! هر چی می  -

 باشه! حتی چکم نکرده بودیم!مرده 

 متعجب پرسیدم: خوب گشتی؟ 

 بله! اثری ازش نیست!  -

 شه؟  پس چی شده؟ خود به خود غیب که نمی  -

هام رو بهم ساییدم و ادامه دادم: مگر اینکه  با کمی فکر دندون 

زنده باشه و با پای خودش رفته باشه! هر طور شده پیداش  

 !کن! نباید بذاریم دهنش رو باز کنه 

اش رسیدن عمارت سر و صدا راه  چشم! الان زن و بچه -

انداختن! حتماً خون روی زمین و دیدن! همه اطراف و 

پاکسازی کردم به غیر از خون روی زمین! دیگه فرصتش  

 رسه! نشد! به زودی پلیس هم می 

 ها رو چیکار کردی؟ مهم نیست! دوربین  -

 دوربینی تو عمارت نبود!  -
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دونه از همچی خبر داریم و شاید بخواد  می خوبه! دیگه  -

غیرقانونی از کشور خارج شه! شاید هم برای تلافی باز  

 بخواد حمله کنه! باید حواسمون رو حسابی جمع کنیم! 

 ی دیگه؟ چشم قربان! یه مساله -

 دم!  گوش می  -

 سپنتا ورونیکا رو پیدا کرده قربان! چیکارش کنه؟  -

فکر به اینکه این زنیکه باعث   خشم تو وجودم شعله کشید و با

ام شد خونم به جوش اومد؛ ولی از یه طرفم  مرگ بچه

خواستم خودم رو درگیرش کنم پس ترجیح دادم بسپرمش نمی 

 به یکی دیگه این کار و برام انجام بده 

 بسپرش به دوست پسر سابقش! فکر کنم براش کافی باشه!   -

 چشم قربان!   -

 تماس رو قطع کردم 

ست خیلی بهتر از  رو کم داشتم… البته اینکه زندهفقط همین 

اینه  به دست همایون خان کشته شده باشه؛ ولی از یه طرفم 

ممکنه این فرصتی براش باشه تا بتونه راحت فرار کنه و  

دیگه دستم بهش نرسه… با حالی خراب و ذهنی مشوش رفتم  

سمت عمارت و وارد شدم و یه راست رفتم تو اتاقم… آیلار 

ام رو برداشتم و رفتم  تخت خواب بود… رفتم حوله روی

توی حموم… یه دوش گرفتم و وقتی حالم یکم بهتر شد حوله  

ی پوشیدن لباس نداشتم…  پوشیدم و اومدم بیرون… حوصله

با همون حوله رفتم سمت تخت دراز کشیدم… آیلار فوراً  

چرخید طرفم و خودش رو کشید توی بغلم… فکرکردم  

های منظمش  اش و نفسهای بستهدیدن چشم بیداره؛ ولی با
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متوجه شدم خوابه… دستم رو دور کمرش حلقه کردم و سفت  

 بغلش کردم و انقدر خسته بودم سریع خوابم برد… 

*** 

کردم با  های پوریا رو از روی شوفاژ جمع می داشتم لباس

اش لباس و گذاشتم کنار و رفتم سمتش… از رو  صدای گریه

م و تکونش دادم و با مهربونی به حرف تخت گرفتمش تو بغل

 اومدم 

 کنی؟ آروم باش عزیزم! چرا گریه می  -

 در همین حین در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد 

 شیر پوریا حاضره عروس خانوم! -

اومد سمتم و گرفت سمتم… ازش گرفتم و گذاشتم تو دهن  

پوریا… آروم گرفت و بدون اینکه چشم ازم بگیره شروع  

اش رو نوازش کردم و پرسیدم: کسی  خوردن... گونه کرد به

 ای پیدا نکردی؟ دیگه

نه عروس خانوم! بچه به این باهوشی ندیدم! دو ماهه هر   -

پرستاری آوردیم انقدر گریه کرد تا بیاد تو بغل شما! نظر من  

 ست! این بچه به شما انس گرفته! فایدهرو بخواین بی 

 پیشونیش رو بوسیدم  

 ت؟بلاش کجاس -

 خان صبح زود رفتن؛ ولی عروس خانوم؟  -

 بگو!  -

 تو روستا چو افتاده بلاش خان مسعود خان رو کشته!  -

 هام رفت تو هم و سرم رو بلند کردم  اخم

 دیگه همچین حرفی نشنوم! غیر ممکنه کار بلاش باشه!  -
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ولی ممکن هم نیست مسعود خان خودکشی کرده باشه!   -

ان باشه؟ آخه همون شب دیر  ممکنه کاره همایون خ گممی 

 وقت برگشتن عمارت؟ 

 دستم رو به نشانه ی سکوت آوردم بالا و با اخطار تاکید کردم 

 شنوم! روشنه؟ ها رو از زبونت می بار آخره این حرف -

 چشم! -

 تونی بری! می  -

 چشمی گفت و رفت سمت در و از اتاق خارج شد

 انداختم رفتم سمت پنجره و نگاهی به بیرون 

یعنی اون شب چه اتفاقی افتاد؟ واقعاً مسعود خان خودکشی  

کرد؟ اونم یکی با شخصیت اون؟ اصلاً به چه دلیل؟ گاهی  

کنم واقعاً نکنه کار بلاش باشه؟ صالحم اون  خودم هم شک می 

شب قال گذاشت و معلوم نیست کجا رفت! حتی صابرم  

نتونست بفهمه چه خبره! همایون خان هم بعد اون شب خیلی  

 شه به اونم شک کنم!  تر از قبل شده بود! این باعث می آروم

 نفسم رو فرستادم بیرون و سعی کردم بهش فکر نکنم 

با صدای زنگ گوشیم رفتم از رو عسلی برش داشتم و  

نگاهی انداختم... با دیدن اسم ثنا تماس و برقرار کردم و  

 گوشی رو گذاشتم دم گوشم و سلام کردم 

و احوالپرسی کرد و پرسید: چیکار   خوشحال سر زنده سلام

 کنی؟ می 

 خوره!پوریا تو بغلمه داره شیر می  -

 خندید  

 اش نشدم و ادامه دادم: کجاش خنده داره؟ متوجه دلیل خنده
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اش رو بگیره جواب داد: حین اینکه سعی داشت جلوی خنده

 هیچی! شوهرت کجاست؟ 

 رفته بیرون.  -

دواج به هم نزدیک  بعد چند لحظه سکوت پرسید: هنوز بعد از

 نشدین نه؟ 

رفتم نشستم روی مبل و جواب دادم: اصلاً فرصت داره؟  

گرده! از وقتی  صبح زود میره بیرون و آخرشب بر می 

همایون خان رفته آمریکا سرش شلوغ تر از قبل هم شده!  

حتی فرصت نداریم با هم صحبت کنیم! شبم میاد انقدر 

 خوابه! گیره می ست فوراً می خسته

شه؟ تو برو  رصت رو جور کن! اینجوری که نمی ف -

سروقتش! نذار بینتون فاصله بیفته! اینجوری از هم دور  

 شین! می 

تو فکرش هستم! منتظر بودم یکم آروم تر شه! بعد از مرگ   -

بهادر خیلی عصبی و نا آروم شده بود! چند بار خواستم بهش  

نزدیک شم شاید بتونم از این طریق آرومش کنم؛ ولی  

رعکس جواب داد! منم تصمیم گرفتم منتظر بمونم تا خودش  ب

 کنم! بخواد؛ ولی بیشتر از این صبر نمی 

گم آیلار؟ دقت کردی این اواخر یکم از خودت دور  می  -

 شدی؟ 

دونم چطور خودم رو با هر شرایطی  دور نشدم! فقط می  -

 وقف بدم!  

کرد آیلار خان با اون  گی! کی فکرش رو می درست می  -

 عظمتش بچه داری کنه! همه 
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گم! متوجه  خندید و ادامه داد دوستش داری نه؟ پوریا رو می 

محبتت بهش هستم! پوریا باعث شده از این رو به اون رو  

 شی!

 لبخندی زدم و سر پوریا رو نوازش کردم

فهمم چرا انقدر دوستش دارم! شاید هم چون اون  خودمم نمی  -

 کنی؟ ده! تو چیکار می فقط به من اهمیت می 

خواد یه سر بیام! دلم  با حالی گرفته جواب داد: خیلی دلم می 

 حسابی برات تنگ شده! 

 چرا نمیای؟  -

ترسیدم! حالا که نیست  تا الان همایون خان بود ازش می  -

 شاید یه روز اومدم! 

 حالا چرا ترس؟ -

پرسی آیلار؟ ندیدی چیکار کرد؟ حتی  داری سوال می  -

 ودگاه همراهی کنی! ات رو تا فرنذاشت خانواده

دونست  اون موقع به خاطر هیوا خانوم مجبور شد! می  -

ره از عمد اومد به همایون خان خبر رسوند تا  آروین داره می 

جلوی دیدارمون و بگیره! الان هیوا خانوم خیلی آروم تر  

 زنه! شده! حرف خاصی نمی 

 کنجکاو پرسید: پسرش چی؟ 

 ازدواج کرده رفته تهران.  -

 گرفت؟ پول و  -

 گرفت! -

زیاد مایل نبودم در مورد این موضوع حرفی بزنم و سعی  

 کردم بحث و عوض کنم 

 از رامین چه خبر؟  - 
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خبر خاصی نیست! فعلاً فقط سخت در تلاشه دل پدرش رو   -

 به دست بیاره! 

 هنوز هم؟  -

هایی دارم  گیره! یه فکرکنه تحویلش نمی آره! هر کاری می  -

 ون بدم!تر آشتیش تا هر چه زود

 موفق باشی!  -

 خندید 

 شم! می  -

ی غرق خواب پوریا آهسته پرسیدم: کاری  با دیدن چهره

 نداری؟ پوریا خوابیده باید بذارمش روی تخت! 

 بینمت! مراقب خودت باش! به زودی می  -

 تو هم همینطور!  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم  

م توی تختش و اومدم نشستم  کنار… پوریا رو بردم خوابوند 

ی  جلوی آینه و نگاهی به خودم انداختم… با دیدن چهره

روحم رژ قرمزم رو برداشتم و مالیدم به لبم و موهام رو  بی 

 مرتب کردم  

 حتی فرصت نکردم به خودم برسم!  -

ادکلنم رو برداشتم و چند پاف به خودم زدم و با فکری که از  

تم سمت کمد و نگاهی به  ذهنم خطور کرد بلند شدم و رف

هام انداختم… شلوار جین و یه شومیز برداشتم و با  لباس

های بلندم پوشیدم… موهام رو جمع کردم بالای سرم و  بوت 

شالم رو گذاشتم روی شرم و رفتم سمت در و از اتاق خارج  

بانو گفتم بره بالا پیش پوریا بمونه  شدم و رفتم پایین… به ماه

 از عمارت اومدم بیرون تادبرگردم… خودم هم
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 برین خان؟ جهان اومد سمتم و پرسید: جایی تشریف می 

 خان کجاست؟  بلاش -

 سر زمین آقا مرتضی.  -

 خبری شده؟  -

مثل اینکه نیمه شب گذشته آقا مصطفی رفته زیر   -

های آقا مرتضی بنزین ریخته... این دو تا هم با هم  درخت 

روستا جمع شدن  دعوای سختی افتادن… الان هم کل 

 اونجا… بلاش خان هم رفتن بینشون رو صلح کنن. 

 مگه برادر نیستن؟  -

 بله خان.  -

 بگو اسبم رو حاضر کنن!  -

چشمی گفت و خطاب به یکی از نگهبان ها گفت اسبم رو  

حاضر کنن… بعد اینکه اسبم رو آوردن سوارش شدم و  

بیرون عمارت تاختم؛ ولی هنوز خیلی از عمارت دور نشده  

بودم چشمم به بلاش افتاد… سوار بر اسبش به سرعت میومد  

ی درهمش مشخص ی دور هم چهرهسمتم… حتی از فاصله

بود… اسبم رو نگه داشتم و منتظر شدم… بعد از چند لحظه 

کنارم از حرکت ایستاد و با شتاب از اسبش پرید پایین و پا تند  

 کرد سمتم و لحن عصبیش بلند شد 

 بیا پایین!  -

 از این حالت تهاجمیش تعجب کردم 

 چی شده؟  -

هاش و پیچید دور کمرم و از اسب کشید پایین و صداش  دست 

 کمی رفت بالا 

 مگه نگفتم نباید سوار اسب بشی؟ -
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 چرا باید…  -

در حالی که سعی داشت به خودش مسلط باشه کلافه پرید 

 وسط حرفم

 کنی؟  هام توجه نمی چرا به حرف -

 ر شدم معترض دست به کم

چرا باید حرفت رو که هیچ منطقی توش نیست بپذیرم؟   -

شم باز هم شاکی  شی! سوار اسب می کنم شاکی می ورزش می 

کنم! معنی  هات رو درک نمی شی! اصلاً این موضع گیریمی 

تونه باشه؟ واضح برام روشن کن تا  هات چی می این رفتار

 منم توجه کنم! 

ازم گرفت و با شیطنت   بدون اینکه جوابم رو بده نگاهش رو 

 به حرف اومد 

 کنی چاق شدی؟  فکر نمی  -

کاملاً متوجه شدم برای اینکه جوابم رو نده داره بحث و  

 پیچونه می 

فکر نکن نفهمیدم از جواب دادن طفره رفتی و بحث و    -

ده گفتم  ها روی من جواب نمی عوض کردی! این ترفند

 بدونی! 

داد به من و با غیظ به   هاش رو بهم سایید و نگاهش رو دندون 

 حرف اومد

 ای! به کی رفتی؟ مطمئناً به عادل خان نرفتی! واقعاً عجوبه -

 لبخندی روی لبم نشست

 پدربزرگم یه مرد با اقتدار، باهوش و قدرتمند بود!   -

 ابرویی بالا انداخت

 خوای بگی تو هم همینطوری و به اون رفتی؟ می  -
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 د به نفس به حرف اومدم لبخندم رو امتداد دادم و با اعتما 

 ای داری؟  مسلماً همینطوره! تو نظر دیگه -

 تاکید کرد  

 البته!  -

کنجکاو از اینکه نظرش در موردم چیه رفتم جلوتر و با  

تونم بدونم نظرت  فاصله نزدیکی ازش ایستادم و پرسیدم: می 

 راجع به من چیه؟ 

انگار از این بحث خوشش اومده باشه لبخندی روی لبش  

 و نگاهش رو چرخوند تو صورتمنشست 

شم؛ ولی تو یه زن گستاخ،  منکر هوش و قدرتت نمی  -

 سرکش و غیرقابل تحملی! 

سرش رو آورد نزدیک صورتم و با شرارت ادامه داد: و باید  

بگم به عنوان زن هیچ جذابیت و کششی نداری! یه مرد  

 کاملی!

 این شرارتش حسابی به مذاقم خوش اومد 

 گفت زیبایی و لوندی ذاتی دارم؟ می پس کی بود  -

هاش انگار دقیقاً منتظر همین جواب از جانبم بوده باشه چشم

 برق زد 

 حرفم رو جدی گرفتی؟  -

نگاهی کوتاه و گذرا به سر تا پام انداخت و با موذی گری  

شم؛ ولی لوند بودن به هیچ  ادامه داد: البته منکر زیبایت نمی 

 ی!وجه! حتی لطافت زنانه هم ندار

 و اون دو باری که با اشتیاق باهام بودی؟  -

در حالی که سعی داشت جدی باشه؛ ولی موفق نبود به حرف  

 اومد 
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کاملاً مشخصه! بار اول که فقط برای گول زدنت بود! بار   -

 دوم هم فقط از رو حرص! 

 های ریز شده نگاهش کردم با چشم

 ندارم؟ خوای بگی هیچ جذابیت و کششی برات  پس می  -

هام رو  اش لبخندم رو کش دادم و دست با نه محکم و کوبنده

 دور گردنش حلقه کردم  

بندی مردی مثل من بتونه اغفالت  سرچی؟ سر چی شرط می  -

 کنه؟

کنم خان زاده بلاش  همین لحظه به این چالش دعوتت می 

 سالاری!

زدم لبخند رو لبش نشست و بلافاصله همونطور حدس می 

 قبول کرد

کنم! اگه شرط و من بردم دیگه خبری از خان  ول می قب -

هات رو بزرگ  شینی تو خونه و بچهبودنت نیست! می 

کنی! چه معنی داره زن جماعت با لحن دستوری صحبت  می 

 کنه؟

 هر چند حرفش رو با شوخی زده بود؛ ولی برام خوشایند نبود 

کنی عاشقمی!  و من شرط و بردم اول از همه اعتراف می  -

 کنی! سوم…  ای باهام مشورت می و هر مسالهدوم ت

 ام رو کامل کنمپرید وسط طرفم و نذاشت جمله

 هات زیادن؟ کنی یکم خواستهفکر نمی  -

برای تو چه فرقی داره؟ شاید هم به برد خودت مطمئن   -

 نیستی؟ 

 با کمی فکر سری با تایید تکون داد
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  گی! پس دیگه لزومی به گفتنش نیست! نگفتهدرست می  -

 کنم! همه رو قبول می 

 انقدر به خودت اطمینان داری؟  -

 قاطع به حرف اومد

 اطمینان دارم! -

 پس شرط بستیم!  -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 گذری؟ برام جالبه به خاطر اعترافم از خان بودنت می  -

گفته بودم تا از بردم اطمینان نداشته باشم هیچ بازی و   -

تونم ازت  همین الانم می  کنم! در ضمن بخوامشروع نمی 

 تره! اعتراف بگیرم؛ ولی خب اینجوری برام لذت بخش

 با غرور نگاهم کرد  

 زیاد مطمئن نباش!  -

 مصمم تاکید کردم 

 هستم!  -

 اونم تاکید کرد 

 نباش!  -

برای اینکه بحث و خاتمه بده دستم رو گرفت توی دستش و  

 رفت سمت عمارت  

 ها انداختم  نگاهش به اسب 

 ها؟ اسب  -

 گم بیارنشون! داشتی کجا میرفتی؟ نزدیکه عمارتیم! می  -

 دنبال تو!  -

 نگاهش رو داد به من و پرسید: کارت چی بود؟ 

 دونی از کی درست و حسابی هم رو ندیدیم؟ می  -
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 ن داد سری تکو

 پوریا رو چیکار کردی؟  -

 گذاشتمش پیش ماه بانو.  -

 پرستار پیدا نکردی؟  -

زنه! دقیقاً به عموش رفته! زبون  همشون رو پس می  -

 فهمه!نمی 

خندید و لبش رو آورد کنار گوشم و زمزمه وار به حرف 

 اومد 

کنی اینجوری پیش بری هیچ  باز گستاخ شدی؟ فکر نمی  -

 ببری!  شی شرط و وقت موفق نمی 

 دستم رو دور بازوش حلقه کردم 

 هام باور کامل دارم!  من به استراتژی -

 مشتاق نگاهم کرد  

 امیدوارم همینطور باشه!  -

هاش سرعت  تر کرد و به قدمدستم تو دستش رو محکم

ها  بیشتری بخشید… با ورود به عمارت به یکی از نگهبان 

داد به من و  ها رو بیاره… بعد هم نگاهش رو گفت بره اسب 

دادم  گفت میرم اتاق کار... با اینکه موافق نبودم و ترجیح می 

ای گفتم و رفتم توی اتاقم دیدم پوریا  بیشتر با هم باشیم باشه

نیست… خواستم برم ببینم کجاست؛ ولی با فکری که از ذهنم  

گذاشت پشیمون شدم و رفتم سمت کمد و بازش کردم و  

 نگاهی انداختم 

مردم؟ جذاب نیستم؟ کیش و ماتت نکنم آیلار   حالا دیگه من  -

نیستم! از امروز از تاپ و شلوار خبری نیست! باید برم  

 تر! سراغ یه لباس جذاب 
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کرد رو برداشتم و  یه پیراهن سفید رنگ که حسابی جذابم می 

پوشیدم و نشستم جلوی آینه… آرایش زیاد دوست نداشتم؛  

ه به خودم  ولی برای امروز ترجیح دادم بیشتر از هیش

برسم… نگاهی به لوازم آرایش روی میز انداختم… یه خط 

هام رو زیباتر کنه… برش داشتم و  تونه چشمچشم مشکی می 

هام فرم  کشیدم توی چشمم… ریمل رو برداشتم و به مژه

دادم… بعد رژ قرمزم رو برداشتم و دوباره مالیدم به لبم…  

نداختم… از خودم  بعد از اتمام کار نگاهی به خودم توی آینه ا

 راضی بودم… با صدای در از جا بلند شدم 

 بیا تو.  -

در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد و با دیدنم با تحسین نگاهم  

 کرد

 خیلی زیبا شدین عروس خانوم!  -

 تشکر کردم 

 ادامه داد: خان گفتن برین اتاقشون باهاتون کار مهمی دارن! 

 سری با تایید تکون دادم 

 پوریا کجاست؟  -

 توی اتاق خودش… سپردمش به بهاره.  -

 تونی بری. می  -

ای گفت و رفت سمت در و از اتاق خارج شد… نگاه  با اجازه

آخر و توی آینه به خودم انداختم و رفتم سمت در و از اتاق  

خارج شدم و رفتم سمت اتاق کار… چند تقه به در زدم و با  

… پشت میز  د اتاق شدمبیا تو گفتنش در و باز کردم و وار

 نشسته بود و نگاهش به لپ تاپ بود و تند تند مشغول کار بود  

 در و بستم و پرسیدم: کارم داشتی؟
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سرش رو بلند کرد و نگاهی گذرا به سر تا پام انداخت و  

 بیخیال دوباره سرش رو خم کرد تو لپ تاپ

 بشین!  -

د؛ ولی  تفاوتیش از ظاهرم یکم برام سنگین اومهر چند این بی 

تلاش کردم اهمیتی ندم… رفتم نشستم روی مبل و پاهام رو  

 انداختم روی پام 

 حرفت چیه؟  -

 چند تا برگه گذاشت جلوم روی میز

 باید امضاش کنی!  -

 نیم نگاهی سرسری انداختم و پرسیدم: چیه؟ 

محلش و نتونستم هضم کنم و بدون اینکه  دونم چرا این بی نمی 

طاقت از جا بلند شدم و  نم بی منتظر جوابی از جانبش بمو 

برای اینکه بیشتر از این تحریکش کنم رفتم روی دسته  

صندلیش نشستم و تا جای ممکن خودم رو چسبوندم بهش و  

 کردی؟  پرسیدم: داشتی چیکار می 

تاثیر هم نبود… نفسش تو سینه حبس شد و نگاهی  انگار بی 

  بهم انداخت؛ ولی خیلی زود خودش رو جمع و جور کرد و 

 نگاهش رو گرفت

 خوای؟ چیز خاصی می  -

 راضی از واکنشش پرسیدم: ایرادی داره کنارت بشینم؟ 

دوباره نگاهش رو داد به لپ تاپ؛ ولی زیر چشمی نگاهش به  

 من بود 

 ها بندازی؟خوای نگاهی به برگهنمی  -

سعی کردم صدام و نازک کنم و یکم با ناز و عشوه صحبت  

 کنم 
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 یست یکم صحبت کنیم؟ حالا فرصت هست! بهتر ن  -

 هدف مشغول تایپ شد بی 

 فعلاً کار دارم! -

دونه چیکار داره  معلوم بود بدجور حواسش پرته و نمی 

 کنه می 

 تونیم صحبت کنیم! حین کار هم می  -

لبخند کمرنگی رو لبش نشست؛ ولی نگاهش رو از لپ تاپ  

 برنداشت

جلو و  برای اینکه این سد مقاومتش رو بشکنم دستم و بردم 

 دکمه پیراهنش رو گرفتم تو دستم و باهاش بازی کردم 

 گم بلاش؟ می  -

ام رو نوازش وار کشیدم  دستم رو بردم بالاتر و انگشت اشاره

 روی گردنش 

بلافاصله گردنش رو کشید عقب و با لحنی که محکم نبود به  

 حرف اومد

 برو سر جات بشین!  -

م روی  لبخند رضایتمندی رو لبم نشست و دستم و کشدی 

 اش  ی سینهقفسه

نتونست تحمل کنه و دستم و محکم گرفت تو دستش تا نتونم  

 ازش استفاده کنم 

با دیدن عرق رو پیشونیش اون یکی دستم و بردم سمت  

 صورتش و عرق پیشونیش و تمیز کردم 

 قرار دستم رو پس زد آشفته و بی 

 بهتر نیست بری بشینی سر جات؟ -
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کنه خودش رو کنترل کنه! منم  می معلوم بود خیلی داره سعی 

 بردم! قراریش لذت می حسابی داشتم از این بی 

 چطور؟ با اینجا نشستم مشکلی داری؟ -

حین اینکه سعی داشت خونسردیش رو حفظ کنه نگاهش رو  

 داد به من  

 چه مشکلی؟ فقط جلوی باد کولر رو گرفتی!  -

اینبار من با شرارت نگاهش کردم و به دستم توی دستش  

 شاره کردم ا

 رم! دستم و ول کنی می  -

فوراً دستم و رها کرد و روش و برگردوند سمت لپ تاپ…  

به نیمرخش زل زدم… به ظاهر بیخیال داشت کارش رو  

کرد… زیاد نتونست سنگینی نگاهم رو تحمل کنه و کلافه می 

 نگاهش رو داد به من

 خوای امضا کنی یا نه؟ می  -

مش کنم… فکر کنم به  ترجیح دادم برای این لحظه تمو 

اش کرده باشم… بهتره کم کم پیش برم تا  ی کافی تشنهاندازه

تاثیر بیشتری بذارم… از جا بلند شدم و رفتم نشستم روی  

ها رو از رو میز برداشتم و پرسیدم: حالا چی  مبل و برگه

 هست؟ 

 فهمی!بخون می  -

نگاهی انداختم… با دیدن اسنادی که دست صابر بود تعجب  

 کردم 

کنه؟ همه چیز و سپرده بودم  این چیه؟ دست تو چیکار می  -

 دست صابر؟ 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1214 

خواست قبول کنه؛ ولی من بلدم چطور ازش گرفتم! نمی  -

 اطرافت رو خالی کنم! 

 تعجبم بیشتر شد   

 از چی؟   -

 اصلاً دوست ندارم با مرد جماعت نشست و برخاست کنی!  -

 هام رفت توهم ناخودآگاه اخم

 مجبورش کردی؟ چطور  -

 ست! لازم نیست بدونی! مردونه -

 برگها رو انداختم روی میز 

تونی تو اداره اموالم  پدرت قرارداد و امضاء کرده! تو نمی  -

 دخالتی کنی! 

پدرم امضا کرده چه ربطی به من داره؟ در ضمن کی گفته   -

 خوام دخالت کنم؟ می 

 گیج نگاهش کردم 

 شم؟ متوجه نمی  -

اسناد انداختم دیدم این شرکت داره فقط  فقط یه نگاهی به -

ده… گفتم سهامش رو واگذار کنی بهتره…  ضرر می 

 دی. همین... ضمناً از این به بعد خودت کارهات رو انجام می 

 از حرفش جا خوردم 

خونه! تو گفتی باید بشینم خونه بچه  هات با هم نمی حرف  -

 بزرگ کنم حالا… 

 پرید وسط حرفم و نیشخند زد 

زن جماعت! تو که برای خودت مردی هستی! پس   گفتم -

 احتیاجی نیست بشینی تو خونه! 

 کلافه نگاهش کردم 
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 شه دقیقاً موضعت رو مشخص کنی تا بدونم؟ می  -

 نگاهش پر از شیطنت شد 

 شه! نه نمی  -

 مستاصل به حرف اومدم  

 ام کردی! هر لحظه یه نظری داری! دیگه کلافه  -

 خندید 

بندی به عنوان خان ادامه بدی! حالا   تونی تا پایان شرطمی  -

 هم سریعتر امضاش کن برو بیرون کار دارم!  

 ها رو برداشتم و بدون اینکه بخونمش امضا کردم برگه

تکیه داد به پشتی صندلیش و ادامه داد: ضمناً وکیل میثاق  

کنی نباید ازمون پنهان  خان باهام تماس گرفت! فکر نمی 

خان بعد از ازدواجت  کردی طبق وصیتنامه میثاق می 

 همسرت باید خان باشه؟ 

زدم به زودی باهاش تماس بگیره! با این حال حرفی  حدس می 

 برای گفتن در این مورد نداشتم! 

هام و ادامه داد: بهم  موشکافانه نگاهش رو چرخوند بین چشم

 اعتماد نداشتی؟ 

اون موقع قرار نبود با تو ازدواج کنم! پس مسلماً باید   -

 کردم! احتیاط می 

 هاش رفت تو هم  اخم

 ؟ بعدش چرا نگفتی  -

 تونم به کسی واگذارش کنم! رک جواب دادم: به هیچ وجه نمی 

 پس مصمّمی همچنان به عنوان خان ادامه بدی؟  -

 تاکید کردم 
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قطعاً همینطوره! قصد ندارم کنارش بذارم! به عنوان یه زن   -

 مانع اراده یه زن بشه! تونه باید ثابت کنم هیچ چیز نمی 

 نگاه تحسین برانگیزی بهم انداخت

تونی بری! الان خیلی کار دارم! بعداً در این  خوبه! می  -

 کنیم! مورد صحبت می 

سری با تایید تکون دادم و از جا بلند شدم و رفتم سمت در؛  

 ولی قبل اینکه از در خارج شم ادامه داد: صبر کن! 

 شاز حرکت ایستادم و برگشتم سمت 

نگاهی به سر تا پام انداخت و با شرارت ادامه داد: دفعه بعد  

خواستی یه لباس سکسی بپوشی رنگ مورد علاقه خودت رو  

 نپوش! 

هام و بهم ساییدم و سریع از اتاق اومدم بیرون و رفتم  دندون 

 توی اتاقم… رفتم نشستم روی مبل و پام و انداختم روی پام 

طور باید رامت کرد! ذره  دونم چ حالا هنوز خیلی مونده! می 

کنم هر  ات می کشونمت سمت خودم! جوری تشنهذره می 

دم خانزاده!  لحظه به بودن با من فکر کنی! بهت نشون می 

تونی  آیلارخان هم باشم برای تو فقط یه زن زیبا و لوندم! می 

منکرش شو! قوانین این بازی دست منه و قطعاً برد با منه!  

تو باشی! به هیچ وجه تصور نکن    دم برنده بازیاجازه نمی 

شه قطعاً  به آسونی بتونی تسلیمم کنی! اونی که تسلیم می 

 تویی! 

هام  از جا بلند شدم و دوباره رفتم سمت کمد و نگاهی به لباس

انداختم… چشمم به یه پیراهن کوتاه قرمز جذب افتاد… برش  

داشتم و پیراهنم رو تعویض کردم و ایستادم جلوی آیینه…  
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داد و حتی زیباتر از قبل هم شده  م رو کامل نشون می اندام

 بودم 

خیال  تونی خود دار باشی و بی ببینم با این لباس هم می  -

 بشینی جلوم! 

 با پهلو شدم… نگاهم به شکمم افتاد 

به نظر یکم شکم آوردم و جداً چاق شدم! باید ورزش و   -

ت بزنم  دوباره شروع کنم! البته اگه بذاره! تا میام دو تا حرک

 گیره!  فوراً میاد جلوم و می 

دستش رفتم نشستم روی تخت و گوشیم و   با یادآوری اسنادم

برداشتم و شماره صابر و گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار  

 گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد:  

 سلام. -

 سلام کردم و یه راست رفتم سراغ اصل مطلب 

به بلاش؟   کنی صابر؟ چرا اسناد و دادیداری چیکار می  -

 حالا که دادی چرا خبر ندادی؟ 

 شرمنده به حرف اومد 

ببخشید خان! مجبور شدم! از نظر قانونی مجبورم کرد!   -

 وکیل میثاق خان هم همراهیش کرد! روم نشد خبر بدم! 

بعد چند لحظه سکوت ادامه داد: اتفاقی افتاده؟ الان چی  

 دین؟ دستور می 

 ارت رو انجام بده! کنم! تو طبق روال کخودم درستش می  -

 چشم! خان؟  -

 دم! گوش می  -

 بعد چند لحظه سکوت بدون مقدمه به حرف اومد 
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 کنم! دارم ازدواج می  -

؟ کی  حسابی تعجب کردم و پرسیدم: ازدواج؟ عاشق شدی

 هست؟ 

 دختر میرزا… دختر خوب و پاکیه. -

از اینکه بلاخره یکی رو پیدا کرده بود دوستش داشته باشه  

 لبخندی زدم  

 مبارک باشه! خوشبخت بشی! کاری داشتی خبرم کن!  -

 تشکر کرد 

 چشم خان! حتماً!  -

با یه خداحافظی تماس رو قطع کردم و گوشی و گذاشتم روی  

میز… نگاهم به قاب عکس بلاش روی میز افتاد… برش 

تم… حتی توی عکس هم نگاه نافذ و  داشتم و نگاهی انداخ

 کشه قدرتمندش رو به رخ می 

 زبون نفهم جذاب!  -

 لبم رو به دندون گرفتم  

 کم مونده تا اعتراف هم بکنی!  -

 با صدای در قاب عکس و گذاشتم سر جاش

 بیا تو.  -

 در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد

ببخشید مزاحم شدم عروس خانوم! ناهار حاضره! خان   -

 پایین پشت میز منتظرتون هستن! 

 سری با تایید تکون دادم 

 تو برو من هم میام.  -

چشمی گفت و رفت سمت در و از اتاق خارج شد… منم از  

جا بلند شدم و نگاهی به خودم توی آینه انداختم و موهام رو  
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سمت در و از   مرتب کردم… نگاهم رو از آینه گرفتم و رفتم

ن… بلاش نشسته بود پشت میز  اتاق خارج شدم و رفتم پایی 

ناهارخوری و منتظر بود… سمتش قدم برداشتم… تا نگاهش  

به من افتاد تکیه داد به پشتی صندلیش سر تا پام و رصد  

تا چال   کرد... برای اینکه بیشتر جذبش کنم لبخندی زدم

دونستم چقدر دوست داره…  ام مشخص شه… خوب می گونه

هش رو بگیره و با نگاه  زدم نتونست نگاهمونطور حدس می 

کرد… منم خیلی عجله نداشتم  داغ و سوزانش داشت دنبالم می 

و آروم آروم رفتم صندلی کنارش رو کشیدم بیرون و  

ها شد… چون  نشستم… ماه بانو مشغول کشیدن غذا

گیره سعی  دونستم تا نگاهش کنم سریع نگاهش رو می می 

ه غذاهای  کردم سنگینی نگاهش رو نادیده بگیرم… نگاهی ب

رو میز انداختم… چشم به کوفته بزرگ وسط میز افتاد…  

تر هم بشم تا  ترجیح دادم به بهانه کشیدن غذا یکم بهش نزدیک

تاثیر بیشتری داشته باشه… ظرفش رو برداشتم و از جا بلند  

شدم و با فاصله نزدیکی ازش ایستادم و یکی که از همه  

قرار تو  ابش… بی بزرگتر بود و برداشتم و گذاشتم توی بشق

جاش جا به جا شد و بالاخره نگاهش رو ازم گرفت و سرش  

رو انداخت پایین و مشغول خوردن شد… معلوم بود سعی  

داره به خودش مسلط باشه… تو دلم بهش خندیدم و برای  

اینکه دوباره سد مقاومتش رو بشکنم ظرف غذا رو گذاشتم  

شابه رو  روی میز و دستم و گذاشتم روی دستش و بطری نو 

هاش تند شد و  برداشتم و لیوانش رو پر کردم… نفس

بلافاصله لیوان نوشابه رو برداشت و یه ضرب سرکشید و  

 لیوان و گذاشت روی میز  
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 دوباره بریز!  -

دوباره لیوانش و پر کردم و همینجور دستم روی دستش بود  

 اش چطوره؟ نشستم روی صندلیم و خونسرد پرسیدم: کوفته

و از زیر دستش کشید بیرون و بدون اینکه  فورارًدستش ر

نگاهم کنه یا جوابی بده کمی از نوشابه خورد و دستش دور  

 لیوان محکم شد 

دوباره دستم رو گذاشتم روی دستش… از داغی دستش  

دی  شم و ادامه دادم: چرا جواب نمی متوجه شدم دادم موفق می 

 کنی؟ مشکلی پیش اومده؟ یا نگاهم نمی 

موم شد و نگاهش رو داد به من… منم  بالاخره تحملش ت

بلافاصله نگاهم رو ازش گرفتم و برای خودم غذا کشیدم و از  

عمد سرم و به عقب خم کردم و دستی به گردنم کشیدم…  

کردم… خوب  سنگینی نگاهش و رو گردنم حس می 

بره… برای اینکه  دونستم چقدر از لمس گردنم لذت می می 

متش… خیلی ناشیانه  نگاهش رو غافلگیر کنم چرخیدم س

نگاهش رو ازم گرفت و سرگرم غذاش شد؛ ولی کلافگی تو   

تک تک حرکاتش پیدا بود… خوشحال از اینکه موفق شدم  

حالش رو دگرگون کنم با اشتیاق شروع کردم به خوردن؛ اما 

 چند لحظه هم نشد صداش بلند شد  

 کنی زیادی به خودت رسیدی؟ فکر نمی  -

غلبه کنم و نگاهم رو دادم بهش   نتونستم بر حس کنجکاویم

 پرسیدم: چطور؟  

 کنم یکی دیگه کنارم نشسته! فقط حس می  -

نیم نگاهی به سر تا پام انداخت و با خباثت ادامه داد: این چیه  

مونه! بهتر نیست یه  پوشیدی؟ مثل یه گونی قرمز رنگ می 
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جوری به خودت برسی حداقل متوجه بشم خودتی؟ وقتی  

کردم کی  لحظه داشتم به این فکر می  وارد سالن شدی یه

 اجازه وارد خونه شدی! هستی بی 

از پشت میز بلند شد و سرش رو آورد کنار گوشم و ادامه  

 داد: اصلاً لطافت نداری! زیادی خشنی! 

هاش برای پس زدنم اهمیتی ندادم و از جا بلند  به این تلاش

ی  هام رو گذاشتم رو شدم و بدون اینکه چشم ازش بگیرم دست 

 اش  گردنش و نوازش وار کشیدم پایین تا روی سینه

نفسش تو سینه حبس شد و نگاهش رو قفل نگاهم کرد و  

 تاب به حرف اومد بی 

 برش دار! -

 توجه کشیدم پایین تر بی 

  هاش رو آورد سمت دکمهخیلی زود طاقتش تموم شد و دست 

 پیراهنش و تند تند بازش کرد   

طاقتیش بود و درست الان موقعش بود  مقصدم همین بی 

ام رو عملی کنم… یه قدم به عقب برداشتم و قیافه  نقشه

های پیراهنت و  متعجبی به خودم و پرسیدم: گرمته؟ چرا دکمه

 باز کردی؟  

ر بدجور خورده باشه تو ذوقش ماتش برد؛ ولی  یه لحظه انگا

هاش اش درهم شد و دست خیلی زود به خودش اومد و چهره

رو با خشونت دور گردنم حلقه کرد و کشید سمت خودش و با  

 هام خیره شد نگاه تبدارش به چشم

 کنی! بازی نکن آیلار! بد بازی می  -

ام رو  نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خندیدم و از عمد صد

 نازک کردم 
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 دردم میاد عزیزم!   -

آب دهنش و فرو داد و گردنم و رها کرد و پا تند کرد سمت  

و بالا رفت… با نگاهم دنبالش کردم و سر خوش   راه پله

 خندیدم و نشستم روی صندلی و پام و انداختم روی پام 

شناسم! فقط صبر کن و ببین چه  خیال کرده نگاهش و نمی  -

کنم حتی یه لحظه هم نتونی بدون من  می جوری خلع سلاحت 

 رو تصور کنی!  

 خان غذاشون رو میل نکردن؟  -

 با صدای بهاره نگاهم رو دادم بهش و ابرویی بالا انداختم 

 چطور؟ -

 به من من افتاد  

 همینجوری گفتم عروس خانوم!  -

 از این توجهش هیچ خوشم نیومد و جدی به حرف اومدم 

همینجوری حرفی از دهنت   بار دیگه حواست رو جمع کن  -

 در نیاد! 

 هول کرد

 بله عروس خانوم! ببخشید!  -

 تونی میز رو جمع کنی! می  -

ها… منم از  چشمی گفت و شروع کرد به جمع کردن ظرف

ها  جا بلند شدم تا خواستم برم توی اتاقم ماه بانو با عجله از پله

 اومد پایین

 عروس خانوم؟ پوریا؟  -

 نگران شدم  

 پوریا چی؟  -

 تب داره!  -
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نگرانیم بیشتر شد و سراسیمه خودم رو رسوندم توی اتاق…  

اش قلبم از جا کنده شد و شتابزده رفتم  با صدای بلند گریه

طرفش و از روی تخت برش داشتم و گرفتم تو بغلم و  

 ام… یکم داغ بود اش رو مالیدم به گونهگونه

 جان! چی شده پسرم؟ تب داری؟ -

 اومد و تو بغلم آروم گرفتاش بند کم کم گریه

 ماه بانو دستپاچه پرسید:چیکار کنم عروس خانوم؟ 

برو یه لگن و حوله بیار پاشویش کنم! شربت تب برش رو   -

 هم بیار!

چشمی گفت و با عجله دوید سمت در و از اتاق خارج شد…  

هاش رو در آوردم  منم پوریا رو خوابوندم روی تخت و لباس

نارم آروم بود و فقط نگاهم  جز پوشاکش… مثل همیشه ک

کرد… این آرامشش رو دوست داشتم… همین کششم رو  می 

کرد… شکمش رو قلقلک دادم… یکم  نسبت بهش بیشتر می 

غر غر کرد و خودش رو تکون داد… خندیدم و با لذت  

شکمش رو بوسیدم… از خودش صدا در میاورد و دست و پا  

 زد. می 

 جان! قربونت برم!  -

بانو وارد اتاق شد و لگن آب رو آورد   در باز شد و ماه

 گذاشت کنارم 

 انگشتم و گذاشتم توش و پرسیدم: ولرمه دیگه؟ 

 بله عروس خانوم!  -

حوله رو گذاشتم توی آب و خیس کردم و بعد آبش رو گرفتم  

 و کشیدم روی تن پوریا 

 ماه بانو مضطرب پرسید: نکنه مریض باشن؟ 
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ش کردم بهتر نشد  کنم… فقط یکم داغه… پاشوینه فکر نمی  -

کنیم... شربت و حاضر کن  یا تبش بیشتر شد دکتر و خبر می 

 بدم بخوره. 

 چشمی گفت و شربت و ریخت تو قاشق و داد دستم 

ازش گرفتم و کم کم ریختم تو دهنش و انقدر پاشویش کردم تا  

تبش قطع شد… بعد با کمک ماه بانو بردمش حموم و  

روی تخت سریع  هاش رو پوشیدم و تا خوابوندمش لباس

خوابش برد... خودم هم از جا بلند شدم و رفتم سمت کمد و  

پیراهنم رو از تنم در آوردم و یه پیراهن دیگه برداشتم حین  

 کردم خطاب به ماه بانو پرسیدم: شام چیه؟ اینکه تعویضش می 

چرن هیچ وقت همچین سوالی ازش نپرسیده بودم متعجب  

 . باشهکنم قورمه سبزی جواب داد: فکر می 

اراده صورتم رو با  نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بی 

 انزجار جمع کردم 

 بگو یه چیز دیگه درست کنن!  -

 تعجبش بیشتر شد 

 چی دوست دارین؟  -

هوس کشمش کردم! بگو کشمش پلو درست کنن! ببینم   -

 شیرینی کشمشی نداریم؟ 

 با شک نگاهم کرد 

 لو درست کنن! گم کشمش پکنم؛ ولی برای شام می فکر نمی  -

 طاقت تاکید کردم نتونستم خودار باشم بی 

بلند شو برو همین الان بگو یکی رو بفرستن شیرینی   -

 کشمشی بخره!
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چشمی گفت و از جا بلند شد و رفت سمت در و از اتاق رفت  

 بیرون

خودم هم از این میل و اشتیاقم به غذا تعجب کردم و  

نار پوریا و  تونستم درکش کنم… رفتم دراز کشیدم کنمی 

 اش رو نوازش کردم گونه

ره تو هم!  ببین! از الان بخوای بهم بچسبی کلاهمون می  -

متوجهی؟ دو ماهه تمام وقتم رو گرفتی! از کار و زندگی  

افتادم! زمانی هم بخوام برم سراغ کارهای خودم همش 

 کنی باید یکم مستقل شی؟ حواسم پیش توئه! فکر نمی 

 ام گرفتخنده

گاه سرم کردم… بلاش وارد  در دستم رو تکیه با باز شدن 

اتاق شد و با دیدنمون اومد سمتمون و کنار پوریا روی تخت  

 نشست و نگران پرسید:  از راضیه شنیدم تب داره؟  

 زود تبش اومد پایین! چیز مهمی نبود!  -

نفسش رو آسوده فرستاد بیرون و سرش رو خم کرد و  

اینکه چشم ازش بگیره به حرف پیشونیش رو بوسید و بدون 

 اومد 

دقت کردی خیلی شبیه منه؟ اصلاً به بهادر نرفته! بزرگ  -

 کنه پسر من نیست!   بشه هیچ کس شک نمی 

 کرد! بار اول بود داشت در این مورد صحبت می 

 آمادگیش رو داری؟  -

 آمادگی چی؟  -

 پدر شدن؟  -

 سرش رو نوازش کرد 



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1226 

ه با بهادر میونه خوبی  کنم پدر خوبی باشم! درستسعی می  -

نداشتیم؛ ولی در هر صورت برادرم بود و دوستش داشتم!  

 خوام پسرش هیچ کمبودی داشته باشه! نمی 

نگاهش رو از پوریا گرفت و داد به من و ادامه داد: تو چرا  

 دی؟ جواب تماس پدرت رو نمی 

 از کجا خبر داری؟ -

 خودش باهام تماس گرفت! اتفاقی بینتون افتاده؟   -

 نفسم رو فرستاده بیرون  

 یکم باهم بحث داشتیم!  -

 سر چی؟ -

دوباره شروع کرده به خوردن و آینور و آروین رو اذیت   -

خوره!  کنه! اونجا هم آزاده هم در دسترس! شبانه روز می می 

صابر و فرستادم سراغش جلوش رو بگیره نتونست کاری از  

 پیش ببره و دست از پا درازتر برگشت!

این مورد کاری ازت بر نمیاد! تلاش بیهوده نکن! تا  در  -

 خودش نخواد هیچ اتفاقی نمیفته! 

کنم! بارها تلاش کردم ترکش بدم  خودم هم همین فکر و می  -

 و موفق نشدم! 

با صدای زنگ گوشیش برای اینکه پوریا بیدار نشه با عجله 

 گوشیش و در آورد و تماس رو برقرار کرد  

 من برم جواب بدم!  -

 لند شد رفت سمت در و از اتاق خارج شد ب

منم از تخت اومدم پایین و رفتم کتابم رو برداشتم و نشستم  

 روی مبل و مشغول خوندن شدم…

*** 
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هام و یه  از حموم اومدم بیرون و رفتم سمت کشوهای لباس

ست مشکی برداشتم و پوشیدم… کشو لباس خوابم و باز 

ی رو برداشتم و  کردم و یه لباس خواب حریر کوتاه مشک

پوشیدم… نشستم جلوی آینه و سشوار رو برداشتم و موهام  

رو خشک کردم… رژ قرمزم رو برداشتم و مالیدم به لبم و  

 از جا بلند شدم و نگاهی به خودم تو آینه انداختم 

کنم! امشب دیگه برد با منه  امشب دیگه کارت رو تموم می  -

! بلدم چطور باید  تونی از زیباییم بگذریخانزده! امشب نمی 

دونم نیاز نیست  رامت کنم! چطور باید جذبت کنم! خوب می 

بخوام خیلی تلاش کنم و فقط با یه حرکت! فقط با یه حرکت  

بکشونمت    تونمتونم اغوات کنم! می فریبنده خیلی راحت می 

تونی به هیچ وجه در مقابلم  تونی! امشب نمی سمت خودم! نمی 

 مقاومت کنی!  

شدن در از تو آینه نگاهی انداختم… خودش  با صدای باز 

بود… با دقت بهش خیره شدم و منتظر واکنشش شدم…اول  

با دیدنم حسابی جا خود؛ ولی خیلی زود خودش رو جمع و  

جور کرد و با اشتیاق سر تا پام رو رصد کرد و بدون اینکه  

نگاهش رو ازم بگیره رفت لم داد روی مبل… منم بدون  

م کرم مرطوب کنند رو برداشتم و  اینکه چشم ازش بگیر 

نوازشوار مالیدم به گردنم و بعد پام رو گذاشتم روی صندلی  

 شروع کردم به مالیدن روی رون پام 

قراریش و حس کردم  هاش بی به وضوح صدای تند شدن نفس

و سعی کردم تا جای ممکن کارم و طول بدم… با داغ شدن  

ازه کافی  نگاهش و عرق روی پیشونیش متوجه شدم به اند

روش تاثیر گذاشتم و بیشتر از این لازم نیست… پس حین  
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کنم خونسرد  کردم دارم موهام رو مرتب می اینکه وانمود می 

 خوای لباست رو عوض کنی؟ پرسیدم: نمی 

 بدون اینکه چشم از موهام بگیره گیج جواب داد: چرا؟ 

لبم  و بدون اینکه جوابش رو بدم  از این گیجیش تو دلم خندیدم

 رو به دندون گرفتم و به حرف اومدم 

 رم بخوابم! من می  -

دوباره دستی توی موهام کشیدم رفتم سمت تخت و پشت بهش  

دراز کشیدم و از عمد لباس خوابم رو دادم بالا تا قشنگ تو  

دیدش باشم… چند لحظه هم نشد با تکون خوردن شدید تخت  

 فهمیدم با عجله خودش رو پرت کرده کنارم 

اش لبخندی زدم و برای تاثیر بیشتر موهام رو  عجله از این 

فرستادم پشت و تا خواستم روم رو برگردوندم سمتش با قرار  

گرفتن پتو تا زیر گلوم اولش حسابی تعجب کردم؛ ولی بعد  

زدم سعی  لبخندم و امتداد دادم و حین اینکه پتو رو کنار می 

 ام رو بگیرم کردم جلوی خنده

بکشه روم؛ ولی قبل اون برای اینکه   دوباره خواست پتو رو 

تیر خلاص و بزنم با لوندی خاصی تو جام نشستم و از تخت  

اومدم پایین و رفتم سمت پنجره و با لحنی اغواگر به حرف  

 اومدم 

 خیلی گرممه! بهتره پنجره رو باز کنم!   -

چند قدم هم از تخت فاصله نگرفته بودم بالاخره طاقتش تموم  

کمرم حلقه شد و برم گردوند سمت  هاش دور شد و دست 

های تند شده  خودش و لبش رو چسبوند به گوشم و با نفس

 نجوا گونه به حرف اومد 

 تحملم تموم شده!  -
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سرمست از این پیروزیم و از اینکه بالاخره موفق شدم سد  

 مقاومتش رو بشکنم خندیدم 

با غیظ گوشم رو گاز گرفت و با لحن خشدار و بمی ادامه  

شی یه  رسی می همه یه مرد تمام معنایی به من می  داد: برای

 کنی آیلار؟ افسونگر پر از ناز و عشوه؟ چرا تمومش نمی 

هام رو دور گردنش حلقه کردم و نگاهم رو شیفته وار  دست 

 چرخوندم توی صورتش  

تونی  کنم! هیچوقت نمی برای تو هیچ وقت تمومش نمی  -

اشی! فقط منم!  تونی بکنارم بزنی! با هیچ زنی جز من نمی 

 فقط من! تا ابد تو رو برای خودم رام کردم خانزاده! 

تاب سرش رو آورد جلو و  هام شد و بی نگاه خمارش میخ لب 

 تا خواست لبش و قفل لبم کنه فوراً سرم رو کشیدم عقب  

هاش رفت  انگار کارم اصلاً به مذاقش خوش نیونده باشه اخم

 تو هم  

 شی؟ کنی؟ داری مانعم می چیکار می  -

برای اینکه حتی بیشتر از الان مشتاقش کنم دستم رو گذاشتم  

اش و هلش دادم عقب و بدون اینکه چشم ازش  روی سینه

 بگیرم دست به کمر عقب عقب رفتم سمت تخت

خوای لمسم کنی؟ اجازه تو کی هستی؟ تو کی هستی می  -

 نداری! 

  انگار کارم براش غیر قابل باور بوده باشه شگفت زده نگاهم

 کرد

 زنی؟ کنی؟ جداً داری پسم می داری چیکار می  -

هاش بیشتر شد و پاکت سیگارش رو از جیبش در  شدت اخم

آورد و یه نخ گذاشت گوشه لبش؛ ولی فوراً برش داشت و تو  
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دستش مچاله کرد و با لحنی آمیخته با خشم ادامه داد: من کیم؟  

تو منم؟  من اجازه ندارم؟ یادت رفته من کیم؟ یادت رفته خان  

 ارباب تو منم؟ فاتحت منم؟  

سیگار و پرت کرد روی زمین و یورش آورد سمتم با یه  

و سرش و آورد نزدیک صورتم    جهش خودش رو رسوند بهم

چرخوند توی صورتم با غرور  و حین اینکه نگاهش رو می 

ادامه داد: عشقت منم؟ شاخ شدی برای من؟ من اجازه ندارم؟  

 ازه توام؟  نکنه خیال کردی منتظر اج

هاش دور کمرم پیچید  درنگ لباش رو قفل لبام کرد و دست بی 

وقفه و بلند ضربان قلبش و کشید تو آغوشش… با صدای بی 

خیلی نتونسم خود دار باشم و با اشتیاق همراهیش کردم؛ ولی  

کشیدم   خیلی زود ها رو از زبونش بشنومبرای اینکه ناگفته

 م با تاکید به حرف اومدم زدعقب و حین اینکه نفس نفس می 

 خوام بگو! اول اعتراف کن!چیزی که می  -

هاش رو دور  هلم داد روی تخت و خیمه زد روم و دست 

گردنم حلقه کرد و با صدایی که دورگه شده بود به حرف  

 اومد 

 گیری! بری آیلار! طاقتم رو ازم می من رو به اوج می  -

مسلط باشم و  کردم به خودم حین اینگه داشتم خیلی سعی می 

 خود نشم قاطع به حرف اومدم از خود بی 

 خوام بشنوم و… این رو قبول ندارم! اونی که می  -

 ام رو کامل کنم دوباره لبم و به کام گرفتقبل اینکه جمله

قلبم تو سینه فرو ریخت و کنترلم رو از دست دادم و باهاش  

 همراهی کردم… 

*** 
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 خوبی؟   -

 اوهوم!  -

 خواد یه بار دیگه مانعم بشی!  فقط دلم می  -

اش… صدای بلند کوبندش  خندیدم و سرم رو گذاشتم رو سینه

قلبش به گوشم رسید… کف دستم رو نوازشوار کشیدم روی  

 قلبش و پرسیدم: برای منه؟ صدای بلند قلبت برای منه؟ 

 با لحن مرموزی به حرف اومد 

 تو تنها زنی هستی لایق منه! حق منه! -

از اینکه هنوزم سعی داشت غیر مستقیم ابراز علاقه کنه 

 ام گرفتخنده

گفتن یه جمله انقدر سخته؟ متوجهی شرط رو باختی؟ بگو!   -

 اعتراف کن عاشقمی بلاش! 

 کنیم! تو یه فرصت مناسب راجع بهش صحبت می  -

 پیچوند رفت و می باز داشت طفره می 

 خوام بشنوم! الان می  -

 شید پشت کمرمدستش رو نوازش وار ک

 بعداً! -

 با مشت کوبیدم قلبش 

 خندید و ادامه داد: بگیر بخواب! 

 سرم رو فرو کردم تو گردنش و زیر گوشش خندیدم 

فوراً سرش رو چرخوند سمت مخالف و ادامه داد: باز شروع  

 نکن آیلار!

 حق به جانب به حرف اومدم 

 مگه کاری کردم؟   -

 با لحن محکمی به حرف اومد 
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 یا بلند شم؟ خوابی  می  -

 شی؟  حالا چرا جدی می  -

 با غیظ به حرف اومد 

 هر کاری کردم این زبون کستاخت همونی هست بود!  -

 تو دلم خندیدم 

 مگه کاری هم کردی؟  -

 کنی؟ پس تو بغلم چیکار می  -

کنارم زد و از تخت رفت پایین و ادامه داد: مثل اینکه خواب  

 نداری! 

 رفت سمت حموم 

 دلخور به حرف اومدم تو جام نشستم و 

خوای طفره بری؟ اول و آخرش باید اعتراف  تا کی می  -

 کنی! 

 از حرکت ایستاد و دست به کمر برگشت سمتم  

 تو قانون من هیچ بایدی وجود نداره! آویزه گوشت کن!  -

 شاکی نگاهش کردم 

 نارو زدی! زدی زیر حرفت!  -

 زیاد اهل رکب زدنم! گفتم بدونی! -

 رفت تو حموم و در و بست روش رو برگردوند و 

 کشم بیرون! نامرد! از زیر زبونت می  -

از تخت رفتم پایین و روبدوشامبرم رو برداشتم و پوشیدم و  

ی صورتم  رفتم نشستم جلوی آینه… با دیدن آرایش بهم ریخته

آه از نهادم بلند شد… ببین چیکار کرده… تمام صورتم رو  

م رو تمیز  رژی کرد… دستمال مرطوب برداشتم و صورت

کردم… با تموم شدن کارم بلند شدم رفتم سمت کمد و لباس  
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برداشتم و رفتم سمت حموم… در همین حین در حموم باز  

شد و بلاش اومد بیرون و با دیدنم پرسید: چرا زودتر  

 نیومدی؟ 

 تو زود اومدی بیرون!  -

 با شیطنت نگاهم کرد 

 خوای دوباره بیام؟ می  -

 کوبیدم روی بازوش

 ام! نزن! خسته حرفشم -

 خندید 

رفتم توی حموم… یه دوش خیلی سریع گرفتم و اومدم  

بیرون… کسی تو اتاق نبود… رفتم سمت کمد… همزمان  

 در باز شد و بلاش با یه سینی توی دستش وارد اتاق شد 

 هایی آوردم بخوری ضعف نکنی! یه چیزی -

 سینی رو گذاشت روی میز و نشست روی مبل 

هام انداختم و پرسیدم:  گرفتم و نگاهی به لباسنگاهم رو ازش 

 چی بپوشم؟ 

 اون پیراهن سفیده که چند روز پیش تو اتاق کار پوشیدی!  -

 چرخیدم طرفش و ابرویی بالا انداختم 

 تو که گفتی دوست نداری؟  -

 گم خیلی جذاب شده بودی! الان می  -

این اعترافش حسابی به مذاقم خوش اومد و بدون اینکه بتونم  

 جلوی خودم رو بگیرم خندیدم 

اونم خندید و ادامه داد: زود لباست رو بپوش و موهات رو  

 خشک کن سرما نخوری!
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سری با تایید تکون دادم و پیراهن رو برداشتم و پوشیدم…  

رفتم نشستم جلوی میز آرایش و سشوار و برداشتم و موهام  

رو خشک کردم… بعد از زدن رژ قرمزم رفتم کنارش 

نشستم و شروع کردیم به خوردن؛ ولی با یادآوری اینکه باید  

 برم دکتر دست از خوردن کشیدم و به حرف اومدم 

 باید یه سر برم شهر! وقت دکتر دارم!  -

 کنجکاو سرش رو بلند کرد 

 چه دکتری؟  -

 نگران ادامه داد: مشکلی داری؟ 

دکتر زنان! مشکل خاصی ندارم! فقط دو ماهه عقب   -

 انداختم! 

 هاش رفت توهم و فوراً مخالفت کرد ماخ

 لزومی نداره بری دکتر! باشه برای یه فرصت دیگه!  -

 از مخالفتش حسابی تعجب کردم 

 ولی…   -

 ام رو کامل کنم و پرید وسط حرفم  نذاشت جمله

 بحث نکن آیلار!  -

 با شک و تردید نگاهش کردم 

 کنی؟ چیزی رو ازم پنهان می  -

 ن بده  سعی کرد خودش رو خونسرد نشو 

 مثلاً چی؟ -

 دونم! بعضی از رفتارهات عجیبه! نمی  -

 نفسش رو فرستاد بیرون  

فقط برای چند روز از عمارت خارج نشو! تا چند روز   -

 شه!آینده همه چی حل می 
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شه؟ خبریه بلاش؟ چرا با من در مورد هیچی  چی حل می  -

 کنی؟  صحبت نمی 

 شه! و نمی یه سری مسائل هست باید حل کنم! مربوط به ت  -

ی بحث به غذا اشاره کرد و ادامه داد: سریعتر برای خاتمه

 بخور بریم یه دوری تو جنگل بزنیم! 

 دیدم قصد نداره توضیحی بده منم ترجیح دادم اصرار نکنم  

 تو این تاریکی؟  -

 ریم و میایم! ها رو فرستادم عقب تر یه سر می نگهبان  -

ن غذا دست تو  ای گفتم و مشغول شدم… بعد از خوردباشه

دست از عمارت اومدیم بیرون و رفتیم سمت جنگل… انقدر  

ذارم و فقط دنبال دونستم پام رو کجا می تاریک بود حتی نمی 

 شدم بلاش کشیده می 

 ری؟ خیلی تاریکه! کجا می  -

 تر کرد دستم و توی دستش محکم

 رم! نگران نباش!دونم کجا می می  -

 ها دوباره یکی شدیم لبخندی زدم  با یادآوری جایی که بعد مدت 

ها با هم یکی شدیم و دوست داری نه؟  جایی رو که بعد مدت  -

 ری اونجا؟ داری می 

 فقط سکوت و فضاش آرامش بخشه! -

 خندیدم 

 اونم خندید و ادامه داد: بیا اینجاست!

بشین  به دوتا تنه درخت کنار هم اشاره کرد و ادامه داد: 

 اینجا! 

خواست بیاد؛ ولی انگار  رفتم روش نشستم… خودشم می 

 پشیمون شده باشه دراز کشید رو زمین
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 متعجب نگاهش کردم 

 کنی؟ داری چیکار می  -

 یه دستش رو سمتم دراز کرد

 بیا تو بغلم!  -

 هام؟ لباس -

 تاکید کرد 

 بیا!  -

 از خدا خواسته رفتم کنارش دراز کشیدم 

 مونیم؟ تا کی می  -

 یدم تو بغلش و نذاشت روی زمین بمونم کش

 طلوع آفتاب!   -

 نگاهی به اطراف انداختم 

 ای نیشمون بزنه! خطرناکه! ممکنه حشره -

 بیشتر کشیدم روی خودش 

 نگران نباش! اتفاقی براتون نمیفته! -

نگاهش رو داد به تاریکی شب و بعد چند لحظه سکوت ادامه 

هران... من و تو و  داد: برای چند روز آینده باید بریم ت

پوریا… یه سری کار عقب افتاده دارم... برای پوریا هم باید  

 شناسنامه بگیرم. 

 مگه نگرفتی؟  -

یه سری مشکلات بود که حل شد… بابا هم هفته آینده   -

 گرده. برمی 

 تنها؟  -

خواست  نه… دوباره ازدواج کردن… مامان دوماه پیش می  -

 نبود. برگرده؛ ولی حالش برای سفر خوب 
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 الان خوبه؟  -

 خوبه! باهاش تماس داشتم!  -

نگاهش رو داد به من و ادامه داد: یک ماهه ازدواج کردن؛  

 شه؟ اون وقت تازه دیشب به من خبر دادن! باورت می 

 اصلاً چرا جدا شدن؟ هیچکدوم هم دوباره ازدواج نکردن!  -

 نگاهش رو دوباره داد به تاریکی شب 

دم دلیل جداییشون چیه… یه خواهر  ها متوجه شهمین تازگی  -

 داشتم... اون باعث جداییشون شد. 

 حسابی تعجب کردم 

 هیچوقت نشنیده بودم!  -

اسمش بهار بود… چند روزه بود بابا با خودش برد بیرون   -

بگردونش بعد چند ساعت بدون اون برگشت… مثل اینکه  

خورده زدنش و بچه رو به زور  تنها گیرش آوردن و تا می 

اش رو پیدا کردن...  رفتن… بعد یه مدت هم جنازهازش گ

دونسته  مامان هم چون بابا رو تو این موضوع مقصر می 

 ازش جدا شده و رفته آمریکا پیش برادرش.

 متاسفم! متوجه شدین کار کی بود؟  -

 هیچ وقت مشخص نشد!  -

 چه بد!  -

خودم رو کشیدم بالاتر و نگاهم رو قفل نگاهش کردم و  

خواست  وقت بود تو ذهنم بود و دلم می   سوالی که خیلی 

 گم بلاش؟ بخشیدیم؟  جوابش رو بدونم و پرسیدم: می 

نگاهش رو چرخوند توی صورتم و دستش رو فرو کرد بین  

 موهام 

 اگه نبخشیده بودم که زنم نبودی؟  -
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حس خوشایندی به وجودم سرازیر شد و لبخند عمیقی روی  

 دی؟ لبم نشست و کنجکاو پرسیدم: از کی بخشی 

 دونم! از یه زمانی به بعد دیگه تو ذهنم نبود! نمی  -

 تاکید کردم 

 دقیق بگو!  -

بدون اینکه جواب بده یه دستش رو گذاشت زیر سرش و  

 هاش رو بست  چشم

 بخواب خوشگلم!  -

 هاش معترض صداش زدم کلافه از این طفره رفتن 

 بلاش؟ -

 خندید و حرفی نزد 

جوابی بگیرم سرم رو گذاشتم  دیدم مثل اینکه قرار نیست 

اش بخوابم؛ ولی با فکر به موقعیتمون نگران  روی سینه

 نگاهی به اطراف انداختم 

 مطمئنی اتفاقی نمیفته؟   -

 هاش رو باز کنه به حرف اومد بدون اینکه چشم

تونه پا بذاره تو  همه اطراف تله گذاشتم! هیچ جونوی نمی  -

 حریم من! 

با این حرفش مطمئن شدم و با خیالی آسوده خیره شدم به  

 دونم کی خوابم برد…   تاریکی جنگل و نمی 

*** 

هام رو باز هام چشمبا خوردن نور خورشید پشت پلک

هام رو زد و فوراً سرم و چرخدندم…  کردم… نور چشم

 نگاهم به بلاش افتاد… 
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ه  هنوز خواب بود… سرم رو بردم کنار گوشش و نجوا گون

 صداش زدم 

 بلاش؟ بیدار شو بلاش!  -

هاش رو باز کرد و خواب آلود به حرف  تکونی خورد و چشم

 اومد 

 عجب خوابی بود!  -

 از توی بغلش اومدم پایین و تو جام نشستم  

اون هم کش و قوسی به بدنش داد و نشست و با دیدنم پرسید:  

 چرا رو زمین نشستی؟  

کشید تو بغلش  تا اومدم لب باز کنم کمرم رو گرفت و 

هام رو دور گردنش حلقه کرد و با خنده نگاهی به سر تا  دست 

 پام انداخت و دستی روی شکمم کشید 

 چاق و چله شدی؟  -

 نگاهی به شکمم انداختم 

خورم؛ کنم! غذای خاصی نمی خودم هم همین فکر و می  -

دونم چرا شکم آوردم! از همین فردا ورزش رو به  ولی نمی 

 پذیرم!  کنم و هیچ مخالفتی رو هم نمی طور جدی شروع می 

 خندید 

بذار روشنت کنم! فعلاً از ورزش خبری نیست! الان چاق   -

پسندم! پس بریم یه صبحانه حسابی  ات رو بیشتر می و چله

 بزنیم به شکم! امروز روز من و توئه! 

 هام نشست  لبخندی رو لب 

 خوایم چیکار کنیم؟  موافقم! می  -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1240 

صدای زنگ گوشیم بلند شد... دستم رو  تا اومد لب باز کنه 

فرو کردم تو جیب شلوارش و گوشیم رو در آوردم و نگاهی  

 انداختم 

 ثناست!  -

تماس رو برقرار کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و  

 سلام کردم 

 صدای شاد و شنگولش بدون سلام و علیک پشت خط پیچید  

 حدس بزن کجام آیلار!   -

نم خودش ادامه داد: پشت در  قبل اینکه بخوام حرفی بز 

 عمارت همایون خان! 

 از تو بغل بلاش اومدم بیرون و از جا بلند شدم 

 جدا؟ً  -

 دقیقاً!  -

 الان میام!  -

 تماس رو قطع کردم 

بلاش از جا بلند شد و کنجکاو پرسید: چه خبر شده؟ انگار گل 

 از گلت شکفت؟ 

 ثنا اومده... پشت در منتظره.  -

 گم در و باز کنن! لباست رو عوض کن! می تو برو تو  -

هام  ی برنامهکلافه ادامه داد: باز این دختره پیداش شد و همه

 رو بهم ریخت! 

خندیدم و رفتم سمت عمارت و وارد شدم… رفتم توی اتاقم  

لباسم رو عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم پایین…  

سمتش… همزمان ثنا هم وارد عمارت شد…  پا تند کردم 
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اونم لبخند گشادی زد و دوید سمتم و خودش رو انداخت تو  

 بغلم و صدای پر بغضش به گوشم رسید  

 دلم برات خیلی تنگ شده بود!  -

 لبخندی زدم  

 من هم!  -

 ازم جدا شد و نگاهی به سر تا پام انداخت  

 ها! تر شدیخشگل -

 لبخندم رو امتداد دادم 

 نکردی! ولی تو در عوض هیچ تغییری  -

 خندید 

 دستت درد نکنه از تعریفت!  -

خندیدم و با رامین هم سلام و احوالپرسی کردیم و تا اومدیم  

 دست بدیم بلاش محکم کوبید رو دست رامین

 رامین فوراً دستش رو کشید عقب و صورتش مچاله شد

 چه خبره؟ شکوندیش!  -

 بلاش خیلی جدی به حرف اومد 

گرنه این بار واقعاً  بار دیگه کارت و تکرار نکن؛ و  -

 شکنمش! متوجهی؟ می 

 ای بهش رفترامین چشم غره

 متوجهم داداش! متوجهم! اگه نبودم هم شدم!   -

 ثنا حرصی خطاب به بلاش به حرف اومد

 با شوهر من چیکار داری؟ مظلوم گیرش آوردی؟  -

 بلاش نیشخندی زد  

 تو هم اینجایی؟ ندیدمت!  -

 ه حرف اومد ثنا سینه سپر کرد و حق به جانب ب
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 بله اینجام! قرص و محکم! حرفی داری بگو!  -

قبل اینکه بلاش حرفی بزنه و ثنا کشش بده سعی کردم به  

 بحثشون خاتمه بدم 

 بیاین بریم تو!  -

دست ثنا رو گرفتم و کشوندمش سمت مبل و نشستیم…  

... ثنا نگاهی به اطراف رامین و بلاش هم بهمون ملحق شدن 

من پرسید: پوریا کجاست؟ خیلی دلم  انداخت و خطاب به 

 خواد فسقلی خاله رو ببینم!می 

 حالا وقت زیاده! فعلاً خوابه! -

 رامین خطاب به من به حرف اومد

 زنه انگار دیدتش! تو خونه یه جوری از پوریا حرف می  -

 ثنا خندید 

 ندیدمش؛ ولی آیلار همه جزئیاتش رو برام تعریف کرده! -

 ه رو که تعریف نکرده؟ بچ دیگه خال رو سینه -

 ثنا شاکی نگاهش کرد 

پس از خودم در آوردم؟ از خودش بپرس! گفت پوریا مثل  -

 اش یه خال با نمک داره! ی سینهبلاش رو قفسه

 بلاش ابرویی بالا انداخت و با شیطنت نگاهم کرد 

 ها بهش گفتی آیلار؟ دیگه چی  -

 لبم و به دندون گرفتم 

 ای نگفتم!فقط خال و گفتم! چیز دیگه -

 رامین خندید 

 مگه قرار بود چی بگی؟   -

 خندی؟ بلاش کوبید رو شونه رامین و جدی پرسید: تو چرا می 

 ثنا خطاب به بلاش تاکید کرد 
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یه بار دیگه دست رو شوهر من بلند کنی دست رو زنت بلند   -

 کنم! می 

 بلاش پوزخندی زد 

ا  جرأت داری بلند کن! تا الانم خیلی بهت آوانس دادم ب -

 کارهایی که کردی باهات کاری نداشتم! 

ثنا اومد لب باز کنه برای لوگیری از بحث احتمالی دستم و به  

 نشانه سکوت آوردم بالا 

 بس کن ثنا!  -

ثنا در حالی که سعی داشت به خودش مسلط باشه به حرف 

 اومد 

 چشم! فقط به خاطر تو!  -

بلاش در همین حین جهان وارد عمارت شد و اومد دم گوش 

گردم  یه حرفی زد و بلاش هم از جا بلند شد و  با یه برمی 

همراه جهان از عمارت رفتن بیرون… رامین هم بلافاصله 

بعد رفتن بلاش نفسش و آسوده فرستاد بیرون و اومد کنار ثنا  

 نشست و دستش و گرفت تو دستش

شانس آوردم بلند شد رفت؛ وگرنه دو دقیقه دیگه لت و پارم   -

 کرد!می 

 ثنا با غیظ نگاهش کرد 

 ترسو!  -

 ای بالا انداخترامین شونه

 به من چه! اون زیادی قلدره!  -

 ای بهش رفت و نگاهش رو داد به منثنا چشم غره

 خدایش به موقع جلوم و گرفتی! مونده بودم چی بگم!  -

 ام گرفت و نگاهم رو چرخوندم بینشونخنده
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 حالا چه خبر از زندگی مشترک؟ -

 و هیجان به حرف اومد ثنا با شوق

 خیلی خوبه! البته اگه بیشتر به حرفم گوش کنه! -

 رامین با محبت کشیدش تو بغلش و با خنده به حرف اومد 

 بیشتر از این تو ذاتم نیست!  -

 ثنا نگاهش رو داد به من و با گله به حرف اومد 

گه تو  گم یه کاری کن فوراً می گه؟ تا می بینی چی می می  -

 تکیه کلام جدیدشه! ذاتم نیست!  

 سری با تایید تکون دادم و با شوخی به حرف اومدم 

 بینم! می  -

 خندید 

 راستی آیلار ماشینمون تو راه مونده به یکی بگو بیارتش!  -

 متعجب پرسیدم: پیاده اومدین؟ 

 رامین کفری به حرف اومد 

 با خر اومدیم!  -

 تعجبم بیشتر شد 

 خر؟ -

 ای بالا انداختخیال شونهثنا بی 

 خب هوس اسب سواری کردم!  -

 هاش رو بهم سایید رامین دندون 

 اسب چه ربطی به خر داشت؟  -

 چیکار کنم فقط خر در دسترس بود!  -

 رامین مستاصل نگاهش رو داد به من 
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از ماشین پیاده شد و دوید سمت خر بیچاره و پرید روش…  -

چرخید که  زد و دور خودش می خره ترسید و همچین عر می 

 خندید. کشید و می خیال فقط جیغ می ولی خانوم بی نگو؛ 

 ثنا خندید 

 خدایش خره جنبه نداشت به من چه! -

 سری با تاسف تکون دادم 

 هنوز آدم نشدی؟  -

 رامین شاکی به حرف اومد 

 به ابولفضل نه! کلی بلا سرم میاره! -

 ثنا با غضب نگاهش کرد 

 رامین هم فوری از جا بلند شد 

ام! چند ساعته تو راه  ن خیلی خستهبهتره دیگه بریم! م -

 بودیم! 

ثنا هم به اکراه از جا بلند شد و خطاب به من پرسید: کسی تو  

 ریم اونجا! عمارت هست؟ ما می 

 نگهبان هست! حالا چرا اونجا؟ همینجا بمونین!   -

دونی که آبمون باهم  اونجا راحتریم! الان شوهرتم میاد! می  -

 ره! تو یه جوب نمی 

دونستم ثنا تعارف نداره و اگه بخواد  نکردم؛ چون می اصرار 

 مونه خودش می 

 هر جور راحتین! حداقل صبر کنین یه چیزی بخورین!  -

 رامین جواب داد: باشه برای بعد! 

 گم برسوننتون! پس می  -

 ثنا فوراً مخالفت کرد 

 ریم! لازم نیست! چه کاریه؟ با خر اومدیم و با خر هم می  -
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م رو بوسید و ادامه داد: قرار بذاریم باهم  ااومد جلو و گونه

تونی یه دو تا اسب هم برامون  بریم اسب سواری! فقط اگه می 

 ده! جور کن! با این خره زیاد حال نمی 

سری با تایید تکون دادم و از جا بلند شدم و بعد خداحافظی تا  

بیرون عمارت همراهشون کردم… دست تو دست در حالی  

دن سوار خر شدن و حرکت کردن…  خندیگفتن و می که می 

به محض خارج شدنشون از در عمارت خواستم برگردم تو؛  

ولی با صدای پیام گوشیم از تو جیبم درش آوردم و نگاهی  

 انداختم… با دیدن اسم بلاش پیام رو باز کردم 

 بیا تو جنگل! منتظرتم! 

ی  گه! ما که همین چند دقیقهحتماً همون جای همیشگی رو می 

 جا بودیم؟ به این زودی از کجا فهمید ثنا رفته؟ پیش اون

خیال فکر و خیال شدن و رفتم سمت جنگل… تا یکی از  بی 

 ها اومد بیاد طرفم دستم رو به نشانه ایست آوردم بالا نگهبان 

 لازم نیست بیای!  -

 سر جاش ایستاد و سری با تایید تکون داد 

گاهم  رفتم سمت جنگل و با رسیدنم به مکان مورد نظر با ن

دنبالش گشتم… خبری ازش نبود… تا اومدم با گوشیم تماس 

 ی آشنایی بلند شد بگیرم صدای مردونه

 از جات حرکت نکن!   -

متعجب چرخیدم سمت صدا… با دیدن همون مردی که دفعه  

 خواست بکشتم جا خوردم قبل می 

 چطور ممکنه؟ گوشی بلاش؟  

کرده آه از  با یادآوری اینکه بلاش دیروز گوشیش رو گم 

 نهادم بلند شد 
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احتیاطی کردم! نباید بدون فکر  رو دست خوردم! خیلی بی 

کردم! با این حال سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم و  عمل می 

 ضعف نشون ندم 

 خوای؟ چی می  -

 صدای زمختش بلند شد  

 زمان مرگت فرا رسیده!   -

 به جلو اشاره کرد و ادامه داد: راه بیفت!  

خواست بکشه چرا  خواست ببرتم یا اگه می می  دونستم کجانمی 

کرد؛ ولی بدون مخالفت جلوتر راه  همینجا کار و تموم نمی 

افتادم؛ اما با کنار چشمم حواسم بهش بود و  زیر نظرش  

داشتم تا از هر موقعیت کوچیکی علیهش استفاده کنم و خودم  

رو نجات بدم… یه لحظه اومد زیر پاش رو نگاه کنه با یه  

خیلی سریع پام رو آوردم بالا و با مهارت کوبیدن  چرخش 

روی دستش… دادش بلند شد و فوراً اسلحه از دستش افتاد  

روی زمین… قبل اینکه فرصت واکنش بهش بدم یه ضربه با  

اش… بلافاصله تعادلش رو از  قدرت کوبیدم تو قفسه سینه

دست داد و پخش زمین شد؛ ولی خیلی زود خودش رو جمع و  

و دستش رو دراز کرد سمت اسلحه… منم با پا با  جور کرد 

همه توانم کوبیدم روی دستش و برای اینکه زمین گیرش کنم  

 یکی کوبیدم روی زانوش 

 صدای دادش بلند شد و خودش رو کشید عقب

خونسرد خم شدم و اسلحه رو از رو زمین برداشتم و با لحن  

 محکمی به حرف اومدم 

 سلحه بکشی! کوچکتر از اونی هستی روی من ا -



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1248 

با برخورد شیء سردی به پشت گردنم و صدای عصبی  

 مسعود خان

 ماتم برد 

شدم! کشتن تو کار هر  از اولم باید خودم دست به کار می  -

 کسی نیست! 

اش کنجکاو چرخیدم طرفش… خودش بود و با پوزخند اسلحه

رو سمتم گرفته بود… عرق سردی روی پیشونیم نشست و  

رفتم سمتش… اون مرده هم از رو  ام رو گشتابزده اسلحه

زمین بلند شد و با گمشوی مسعود خان با دو ازمون دور  

تر با نگاه پلیدش سر تا پام  شد… مسعود خان هم اومد نزدیک

و رو رصد کرد ادامه داد: تعجب کردی نه؟ البته تو هیچ وقت  

 گم؟ شی! درست نمی غافل گیر نمی 

شم پرسیدم: این همه در حالی که سعی داشتم به خودم مسلط با

بازی راه انداختی به چی برسی؟ مگه وانمود نکردی مردی؟  

 شه؟ چرا برگشتی؟ از کشتن من چی نسیبت می 

 نگاهش پر از کینه و دشمنی شد 

خواستم هر طور شده تو یکی رو از روی کره زمین  می  -

ریختی هر چی داشتی  هام و بهم نمی محوت کنم! اگه همه نقشه

د! آینور مال من بود! روستات مال من بود!  الان مال من بو

ایستی و این به هیچ وجه برام  تو تنها زنی هستی در مقابلم می 

تر  پیچید زودقابل تحمل نیست! اگه شوهرت به پر و پام نمی 

از اینا کار و تموم کرده بودم و رفته بودم! به خیال خودش  

 تونه گیرم بندازه!می 
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خواست با  همایون خان بود می  با فکی منقبض شده ادامه داد:

خلاصم کنه؛ ولی یه اشتباه کرد! اونم اینکه ندید   یه تیر تو قلبم

 مردم یا زنده! 

ام درهم شد و با لحنی  خودش چهرهاز این همه نفرت بی 

 آمیخته با خشم به حرف اومدم 

 تونی بهش خرده بگیری!   تو پسرش و کشتی! پس نمی  -

 با تمسخر نگاهم کرد 

خواستم فقط هشدار بدم؛ ولی چه  استم بکشمش! می خو نمی  -

 کنم که تقدیرش این بود! 

 از این خوسردی و قساوتش کفرم در اومد  

 پست تر از اونی هستی زنده باشی! -

 خنده بلندی سر داد و کمی ازم فاصله گرفت 

 غزل خداحافظی رو بخون!  -

 با تحقیر ادامه داد: خان! 

 خیلی قاطع تاکید کردم 

 زنم! می بزنی  -

 با پیروزی نگاهم کرد 

خواستم با دست های خودم کار و تموم کنم! اون  خالیه! می  -

 فقط یه مهره بود تا تقلات رو ببینم!

گه؛ ولی تسلیم  از نگاهش خوب متوجه شدم داره درست می 

تردید دستش رو که توش  ارزید… بی نشدم… به امتحانش می 

ی همونطور  اسلحه بود نشونه گرفتم و شلیک کردم؛ ول

 خودش گفته بود با اسلحه خالی مواجه شدم 

هام و  خنده شیطانی کرد و تا دستش رفت روی ماشه چشم

 بستم و منتظر شدم... 
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*** 

از عمارت اومدم بیرون و با دیدن مهدی رفتم سمتش و  

 کنی؟ پرسیدم:چه خبر شده؟ اینا چیکار می 

 گوشیتون و جواب ندادین مجبور شدم شخصاً بیام!  -

 مش کردم… یادم نبود خبر بدم... حرفت چیه؟گ -

کردیم همین حوالی گمش داشتم مسعودخان و تعقیب می  -

 کردیم. 

 هام رفت توهم اخم

 کدوم حوالی؟  -

 . فقط دیدیم رفت سمت جنگل و یهو غیب شد -

 زدی خونم در نمیومد کارد می 

 خورین! به هیچ دردی نمی  -

 شرمنده سرش و انداخت پایین

 ببخشید!  -

 گاهم رو دادم به جهان  ن

خوام بیاد  بگو این حوالی و بگردن و پیداش کنن! نمی  -

 نزدیک عمارت! امکان داره هدفش آیلار باشه!

خوام  با تاکید ادامه دادم: حواست و جمع کن به هیچ وجه نمی 

 اتفاقی بیفته! 

 چشم خان!  -

رفتم سمت جنگل… مهدی هم دنبالم راه افتاد و پرسید: بهتر  

 ها نریم؟ نیست تن

 مگه از یه نفر بیشتره؟  -

 یه مرد دیگه هم همراهش بود.  -

 از حرکت ایستادم و با توپی پر به حرف اومدم 
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 زنی؟ الان باید بگی؟ چرا درست حرف نمی  -

 دستپاچه به حرف اومد 

 ببخشید قربان! یه لحظه حواسم پرت شد!  -

فوراً گوشیم و در آوردم و شماره جهان و گرفتم و گوشی رو  

 گذاشتم کنار گوشم 

 بعد چند بوق جواب داد: بله خان؟ 

 یه نفر دیگه هم همراهشه و احتمالاً یه قصدی داره!  -

 مضطرب به حرف اومد 

 خان؟  -

 از صدای مضطربش نگران شدم 

 دم! گوش می  -

 گن عروس خانوم رفتن سمت جنگل!ها می نگهبان  -

 خشم تو وجودم شعله کشید  

 کردن؟ می ها چه غلطی چی؟ پس نگهبان  -

 آخه شما دستور دادین جلوش و نگیریم!  -

 صدام اوج گرفت 

 ها!گفتم وقتی خودم هستم! نه تنها احمق -

 فرمایید؟ با من من پرسید: چی دستور می 

همه افراد و جمع کن بریزین تو جنگل! باید پیداش کنین!   -

خوامش! حتی یه دونه خش هم نباید روش بیفته!  باید! سالم می 

 مفهومه؟

 چشم خان! امر امر شماست! -

تماس رو قطع کردم و گوشی و گذاشتم تو جیبم… حدس  

زنم رفته باشه جای همیشگی… اسلحم و از پشت کمرم  می 

 ها بلند راه افتادم در آوردم و با قدم
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 چیکار کردی آیلار؟ چیکار کردی؟ بدون فکر عمل کردی! 

… با رسیدن به  نتونستم طاقت بیارم و شروع کردم به دویدن 

مکان مورد نظر نگاهم رو چرخودم… با دیدن مسعود خان  

اش و گرفته سمت پیشونی آیلار برای یه  اونم وقتی اسلحه

هام تند شد و خشمم فوران  لحظه قلبم از حرکت ایستاد و نفس

کرد… بدون یه لحظه درنگ از پشت سر آیلار دویدم  

لقه کردم و با  آیلار ح سمتشون با رسیدنم دستم و دور شونه

 شتاب کشیدم توی بغلم 

حبش شد و تکونی تو جاش خورد و تا اومد  نفسش توی سینه

واکنش نشون بده لبم رو چسبوندم به گوشش و زمزمه وار به  

 حرف اومدم 

 منم!  -

 اش رو فرستاد بیروننفس حبس شده

بلافاصله اون یکی دستم و از کنار دستش آوردم بالا و اسلحه 

سعود خان و با لحنی آمیخته با خشم به  رو گرفتم سمت م

 حرف اومدم  

تونی زنم رو بکشی و از این  خیال کردی به آسونی می  -

همه  شم بی مخمصه جون سالم در ببری و منم هم خبردار نمی 

 چیز؟

 یکم ترس تو نگاهش نشست؛ ولی هنوزم خونسرد بود 

 زنمش! بنداز وگرنه می  -

 صدام اوج گرفت  

 کثافت! بندازش! سگ کی باشی  -

پوزخندی زد و تا اومد دهن باز کنه جهان و افرادش از پشت  

 سرش  سر رسیدن و اسلحشون رو گذاشتن رو سرش  
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مسعود خان که به هیچ وجه توقع نداشت به همین راحتی گیر  

اش رو انداخت رو  بیفته فریادی از عصبانیت زد و اسلحه

 زمین و شروع به فحاشی کرد 

 اد زدم خطاب به جهان فری

 ببرش انبار ازش پذیرایی کنین تا بیام!  -

 جهان چشمی گفت و چند نفری با خودشون بردنش 

نفسم رو آسوده فرستادم بیرون و کنار گوشم آیلار با غیظ به  

 حرف اومدم 

 کردی؟ کنی باید بیشتر از این احتیاط می فکر نمی  -

دستش رو گذاشت روی دستم و در حالی که سعی داشت آروم  

 به حرف اومد باشه 

خوای باهاش  دونستی زندست نه؟ چرا به من نگفتی؟ می می  -

 خوای شخصاً بکشیش؟ چیکار کنی؟ تو که نمی 

چند لحظه هم نیست از خطر مرگ جون سالم به در برده؛ 

 کنه اونوقت خونسرد داده سوال جوابم می 

 ام رو گذاشتم پشت کمرم  ازش فاصله گرفتم و اسلحه

و پس بده! به بدترین شکل ممکن! هنوز  باید تاوان کارش ر -

دم! باید کاری کنم  خیلی باهاش کار دارم! بعد تحویلش می 

خودش به جرم قتل بهادر اعتراف کنه! به آسونی ازش  

 گذرم! نمی 

دست به کمر شدم و ادامه دادم: اون رو ول کن این  

 احتیاطی که کردی رو توضیح بده! بی 

 نفسش رو فرستاد بیرون  

 م تو قرار گذاشتی! خیال کرد -

 با صورتی برافروخته نگاهش کردم 
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 تو هم بدون فکر اومدی؟  -

خواستم خودم رو هر چه سریعتر   حواسم نبود! فقط می  -

 برسونم بهت! 

نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و کمرش و گرفتم و کشیدم تو  

 بغلم و دستم رو نوازشوار کشیدم پشت کمرش 

سریعتر برسونی به من  بار دیگه خواستی خودت هر چه  -

خوام از دستت بدم!  بیشتر احتیاد کن! چون به هیچ وجه نمی 

 متوجهی؟  

هاش و دور گردنم حلقه کرد و بدون اینکه چشم ازم  دست 

 امبگیره سرش رو گذاشت روی سینه

 برای یه لحظه فکر کردم دیگه تمومه!  -

 موهاش رو نوازش کردم و تاکید کردم 

 ی برات نمیفته! تا من هستم هیچ اتفاق -

نگاهی به اطراف انداختم و تا اومدم لبش رو شکار کنم انگار  

فکرم رو خونده باشه سرش رو کشید عقب و یکی کوبید توی  

 بازوم 

 دونم چی تو ذهنته!تصورش رو هم نکن! خوب می  -

 خندیدم 

 بدجور از اینجا خوشم اومده!  -

 اونم خندید    

همراهیت کنم! تو اتاق منتظرم باش ادامه دادم: بیا تا عمارت 

 باهات حرف دارم! 

 کنجکاو پرسید: چه حرفی؟ 

 کنیم! منتظر باش! صحبت می  -
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سری با تایید تکون داد و تا عمارت همراهیش کردم و رفتم  

سمت انبار… جهان و مهدی ایستاده بودن بیرون انبار…  

 مهدی با دیدنم اومد سمتم  

 یم؟ قربان همدستشم گرفتیم چیکار کن -

 اول خوب به خدمتش برسین بعد بدینش دست پلیس!  -

 چشم! -

در و باز کرد و وارد انبار شدم… مسعود خان با سر تاپای  

خونین بسته شده بود به صندلی و حین اینکه از درد به  

دونستم بگم با دیدنش  کرد… نمی پیچید آه و ناله می خودش می 

و حین  تو این وضعیت خوشحال نشدم… یه صندلی گرفتم  

کشیدم رفتم سمتش… با صدای صندلی  اینکه روی زمین می 

سرش رو بلند کرد و با دیدنم نگاهش پر از کینه و نفرت شد  

 و خشمش فوران کرد و آب دهنش و پرت کرد رو زمین

اهمیتی ندادم و صندلی رو با فاصله گذاشتم جلوش و نشستم  

 روش و خونسرد به حرف اومدم  

ای سرت! سه کابل برق! چهار هات! دو موهیک ناخون  -

 شوکر برقی!  

زد با لحنی خشدار به  هاش موج می حین اینکه ترس تو چشم

 حرف اومد

 زنی!ازت بر نمیاد! فقط بلوف می  -

تکیه دادم به پشتی صندلی و بدون اینکه چشم ازش بگیرم  

ی  پاکت سیگارم رو در آوردم و یه نخ سیگار گذاشتم گوشه

 لبم 

خونی! مثل اینکه  ه و داری کری می هموز زبونت دراز -

 خوب ازت پذیرایی نکردن و خیلی کار داره تا مقر بیای! 
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 تو جاش تکونی خورد و با درد به حرف اومد

 دی! ولم کن کثافت! ولم کن! تاوان کارت و پس می  -

 نیشخندی زدم 

 کنی یا بگم شروع کنن! اعتراف می  -

 هاش رو به هم سایید و حرفی نزد دندون 

دم لب باز کنم در حالی که سعی داشت خشمش رو مهار تا اوم

 کنه به حرف اومد 

کنم من بهادر و کشتم؛ ولی باید  شرط داره! اعتراف می  -

 بعدش رضایت بدین! 

از این همه وقاحتش خونم به جوش اومد و کنترلم رو از  

دست دادم و از جا پریدم و با قدرت کوبیدم روی پایه  

دیوار و با صدای بلندی   صندلی… صندلی پرتاپ شد توی 

توجه با لحن تند و تیزی به حرف افتاد روی زمین… بی 

 اومدم 

تو شرایطی نیستی برای من شرط تعیین کنین! یا اعتراف  -

 میری!  کنی یا همینجا می می 

دونستم بیشتر از این تحمل درد کشیدن و نداره  چون خوب می 

پا تند کردم  کنه منتظر جوابش نموندم و و مطمئناً اعتراف می 

 سمت در 

 صدای فریادش بلند شد 

تونی اینکار بکنی عوضی! جرأتش و نداری! ولم کن  نمی  -

 برم! 

اهمیتی به داد و فریادهاش ندادم و از انبار اومدم بیرون و یه  

راست رفتم سمت عمارت و وارد شدم… رفتم بالا سمت  

اتاقمون و در و باز کردم و وارد شدم… دیدم آیلار و پوریا  
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روی تخت غرق خوابن… رفتم سمتشون و نشستم لبه  

هاش و بازد کرد و شروع کرد به  تخت… همزمان پوریا چشم

 ت و پا زدن  دس

 لبخندی زدم و گرفتمش توی بغلم 

دونم باید  کردم به این زودی بابا بشم! هنوز هم نمی فکر نمی 

تونم پدر خوبی باشم یا  دونم می چطور باهاش رفتار کنم! نمی 

 سعی خودم رو بکنم!  تونمنه! فقط می 

 با بویی که به مشام خورد سرم رو بردم جلو و بو کشیدم 

 شده. بگو چرا بیدار  -

خواستم آیلار و بیدار کنم پشیمدن شدم… از جا بلند شدم و  

رفتم سمت در و از اتاق اومدم بیرون و رفتم توی  

بانو با دیدنم اومد سمتم و پرسید: چیزی شده  آشپزخونه… ماه

 خان؟ چیزی لازم دارین؟ 

 پوریا رو گرفتم سمتش 

 پوریا رو ببر عوضش کن!  -

اتاقش... منم برگشتم  چشمی گفت و ازم گرفت و رفت سمت 

 تو اتاق و کنار آیلار نشستم و محو صورتش شدم 

شه بفهمه حالا چطور بهش بگم؟ مطمئناً خیلی عصبانی می 

همچین موضوع مهمی رو ازش مخفی کردم! هر چند لازم  

نبود بخوام از اون پنهانش کنم؛ ولی بازم ترجیح دادم ندونه تا  

 ی بویی ببره!  یه وقت ناخواسته حرکتی ازش سر نرنه کس

دستم و بردم سمت شکمش و نوازش کردم و لبخندی روی  

 نشستلبم

 یه کوچولو بزرگ شده فسقلم.  -

*** 
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در و باز کردم و وارد اتاق شدم… دیدم پوریا روی تختم  

زنه و حین اینکه بغض کرده و لب و  داره دست و پا می 

اق  اش آویزونه آماده گریه کردنه… از اینکه تنها توی اتلوچه

بود خونم به جوش اومد و پا تند کردم سمتش و گرفتمش تو  

بغلم و تکونش دادم… کم کم آروم شد و شروع کرد به ور  

 رفتن با لباسم 

در همین حین در سرویس بهداشتی باز شد و بهاره اومد  

 بیرون و با دیدنم هول کرد و پا تند کرد سمتم 

 ببخشید عروس خانوم! یه لحظه رفتم دستشویی!  -

 سعی کردم به خودم مسلط باشم و واکنش تندی نشون ندم 

ری باید یا بسپارش به  گفتم نباید تنهاش بذاری و هر جا می  -

 من یا یکی دیگه! 

 شرمنده نگاهم کرد 

 شه! ببخشید تکرار نمی  -

 تونی بری! می  -

 چشمی گفت و از اتاق رفت بیرون 

بدون اینکه چشم ازش بگیرم رفتم نشستم روی مبل و سرش  

 رو نوازش کردم  

 هام رو گرفت تو دستش و کشیدمو 

 ام گرفتخنده

کشی عزیزم؟ عصبانی هستی از صبح  چرا موهام رو می  -

 نیومدم پیشت؟ 

 یه صداهایی از خودش در آورد 

خندیدم و گهواره وار تکونش دادم تا بخوابه… کم کم  

هاش منظم شد و خیلی زود به خواب رفت… بلند شدم  نفس
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گذاشتمش توی تختم و بهش خیره شدم و فکرم رفت سمت  

 ی پیش…چند دقیقه

دونم اگه بلاش به فقط چند لحظه تا مرگ فاصله داشتم… نمی 

شه به همین  شد… باورم نمی رسید چی می موقع سر نمی 

راحتی گولش و خوردم و افتادم توی تله… چطور تونستم تا  

مثل گذشته   کنماین حد بدون فکر عمل کنم؟ اعتراف می 

تونم حواسم و درست و حسابی جمع همچی کنم و خیلی  نمی 

چیزها دست و پام رو بسته! حتی نفهمیدم مسعودخان هنوز  

ست! این اصلاً خوب نیست! باید بیشتر حواسم رو جمع زنده

 کنم!  

نفسم رو فرستادم بیرون و نگاهم رو چرخوندم تو صورت  

 پوریا 

تر از همه فکر و ذکرم و  این کوچولوی شیطون مامانی بیش -

 به خودش مشغول کرده!  

 با تلفظ کلمه مامانی حس خوشایندی به وجودم سرازیر شد 

 شه مامان صدام بزنی!  کی می  -

 با این فکر لبخند عمیقی روی لبم نشست 

ی  نهایت خوشحالم! شاید نتونستم بچهاز اینکه دارمت بی  -

 خودم رو داشته باشم؛ ولی درعوض تو رو دارم!  

 پیشونیش رو بوسیدم و از کنارش بلند شدم 

با صدای در برای اینکه پوریا بیدار نشه آهسته به حرف  

 اومدم  

 بیا تو.  -

 در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد
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ببخشید عروس خانوم! خبر دار شدم بلاش خان قراره برای   -

 هفته بعد یه مهمونی بگیرن گفتم بیام بهتون خبر بدم! 

 بت؟ به چه مناس -

 خبر ندارم! فقط دستور دادن برای مهمونی حاضر باشیم! -

 سری با تایید تکون دادم 

 تونی بری! می  -

 چشمی گفت و رفت سمت در و از اتاق خارج شد

چرا با من صحبتی در این مورد نکرد؟ به چه مناسبت قراره  

مهمونی بگیره؟ چرا در مورد هیچ موضوعی با من حرف  

ه رو روشن کنم چرا بدون مشورت با  زنه؟ باید این مسالنمی 

تونه  ده! نمی من هر کاری خودش صلاح بدونه رو انجام می 

 من رو نادیده بگیره! 

رفتم سمت تخت و دراز کشیدم کنار پوریا و به نیم رخش  

 دونم کی خوابم برد…خیره شدم و نمی 

*** 

هام  کرد هوشیار شدم و پلکبا دستی که روی شکم حرکت می 

کردم… دیدم بلاش نشسته کنارم و دستش روی   رو از هم باز

های بازم دستش رو کشید عقب و  شکممه… با دیدن چشم

 پرسید: بیدار شدی؟ 

اهومی گفتم و تو جام نشستم و نگاهی به کنارم انداختم… با  

 ندیدن پوریا نگران پرسیدم: پوریا کجاست؟

 خودش رو خیس کرده بود دادم ماه بانو عوضش کنه.  -

 ای کشیدم نفس آسوده

 یه لحظه نگران شدم!  -
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بینم داری زیاد از دی! می داری خیلی حساسیت نشون می  -

 کنی!  حد بهش توجه می 

 خودم کشیدم عقب و تکیه دادم به تاج تخت

تونم جلوی این حسم رو بگیرم! به  دست خودم نیست! نمی  -

 تر از هر حسیه تا به حال داشتم!طرز عجیبی قوی

کنارم نشست و تکیه داد به تاج تخت و پاکت  اونم اومد 

 سیگارش رو در آورد و یه نخ گذاشت گوشه لبش 

فوراً از لبش کشیدم بیرون و تو دستم مچاله کردم و گذاشتم  

 روی کنار تختی

خوای به این کارت ادامه بدی؟ پاکتش و بندازی  تا کی می  -

 کنی!  دور کم کم عادت می 

 تختسرش رو تکیه داد به تاج 

 باید صحبت کنیم!  -

 راجع به چی؟  -

 بچه! -

 گنگ نگاهش کردم  

 پوریا؟  -

بعد چند لحظه سکوت یه نخ دیگه سیگار از پاکت در آورد؛  

 اش کرد و انداخت روی زمینولی اینبار مچاله

 نه بچه خودمون!  -

 تر شدم متوجه منظورش نشدم و گیج 

 شم؟ متوجه نمی   -

 ای که سقط شد؟ بچه -

 خب؟  -

 وقلو بود! د -
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فهمیدم چی  انگار مغزم اون لحظه هنگ کرده باشه حتی نمی 

 گه داره می 

 باز هم متوجه منظورت نشدم؟  -

یکیشون زنده مونده! برای اینکه کسی متوجه نشه و   -

آبروریزی نشه مجبور شدم پنهانش کنم! حتی از تو! بعد هم  

 که خواستم بهت بگم ماجرای مسعود خان باعث شد تعلل کنم! 

از حرفش ماتم برد و ناباور دستم رو گذاشتم روی شکمم و با  

 شک و تردید پرسیدم: چی گفتی؟ 

 ست! هامون زندهیکی از بچه -

انگار تازه حرفش رو درک کرده باشم از شدت خوشحالی  

هام  نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و نم اشک به چشم

از  نشست… هضم اینکه تمام این مدتی که داشتم از ناراحتی 

خوردم حداقل یکیشون تو شکمم زنده  دست دادنش غصه می 

 بوده برام سخت بود   

بلاش انگار منتظر همین واکنش از جانبم بوده باشه لبخندی  

هات کاملاً زد و ادامه داد: شوکه شدی خوشگلم؟ از چشم

تونستم همچین واکنشی و ازت پیش بینی  مشخصه! دقیقاً می 

 کنم!  

چه زنده بود و هنوز تو وجودم داشتمش دونستم از اینکه بنمی 

خوشحال باشم یا اینکه همچین مساله مهمی رو ازم پنهان  

 کرده عصبانی باشم   

دونی چقدر ناراحت شدم از  چیکار کردی بلاش؟ هیچ می  -

رفتم  دستش دادم؟ اصلاً همه اینها به کنار فکر نکردی باید می 

 شدم؟ دکتر چکاپ می 
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رفتن  ان مادرهامون می چه ضرورتی داشت؟ مگه دور -

 چکاپ؟ 

 خیالیش حسابی حرصم گرفت از این بی 

مسئولیتی محض بود! به هیچ وجه  جداً این کارت بی  -

 تونم این کارت رو درک کنم! نمی 

 ست؟ نکنه انتظار داشتی صبح عروسیم اعلام کنم زنم حامله -

در حالی که سعی داشتم به خودم مسلط باشم دلخور به حرف  

 اومدم 

 تونستی حداقل به من بگی! کارت توجیه نکن بلاش! می  -

 خیال دراز کشید روی تخت  بی 

 گی چیکار کنم؟ می  -

 هام رو بهم ساییدم دندون 

 تونم باور کنم این کارم با من کردی!  نمی  -

خندید و یه دستش رو گذاشت زیر سرش و برای اینکه آرومم  

 کنه سعی کرد بحث و عوض کنه 

 ران! ریم تهیه مدت می  -

 نفسم رو فرستادم بیرون و سعی کردم آروم باشم 

 شه؟ چرا؟ اینجا چی می  -

بابا و قباد هستن... فقط برای یه مدت کوتاهه… قبل از  -

 گردیم.  اینکه بچه دنیا بیاد برمی 

دستم رو نوازش وار کشیدم روی شکمم و حین اینکه از  

 گنجیدم به حرف اومدم خوشحالی تو پوست خودم نمی 

 هرچه سریعتر برم چکاپ ببینم وضعیتش چطوره!   باید -

 نگران نباش! خوبه!  -

 یه مشت الکی کوبیدم تو صورتش 
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تونی بزن… بزن صورتم رو داغون  خندید و ادامه داد: می 

 کن.

 خندیدم 

 مونیم تهران؟ حالا چرا می  -

 خوام یه مدت تنها باشیم!اینجا آدم زیاده… می  -

بودن بچه به  خوشحالی زندهمن که توی اون لحظه از شدت 

 تونستم فکر کنم گیج پرسیدم: چرا؟هیچ چیز نمی 

 با شیطنت نگاهم کرد 

 به نظرت چرا باید تنها بمونیم؟  -

 تازه متوجه منظورش شدم و لبم رو به دندون گرفتم 

دم! دیگه اجازه نداری بهم نزدیک شی! تا  اینبار اجازه نمی   -

 نگی دوست دارم دیگه خبری نیست!

 رویی بالا انداختاب

 تونی جلوم رو بگیری؟ خیال کردی می  -

 خیلی مطمئن به حرف اومدم 

دونی هر کاری ازم بر میاد! قبول نداری؟  چرا نتونم؟ می  -

عاشقت کردم! باهات ازدواج کردم! ازت بچه دارم! تصور  

 کردی؟ می 

تونم خواست  فوراً تو جاش نشست و برای اینکه ثابت کنه نمی 

تونه خیلی سریع  سمتم… منم برای اینکه ثابت کنم نمی بیاد 

خودم رو کشیدم عقب و از تخت رفتم پایین و حین اینکه عقب  

 رفتم مصمم و قاطع به حرف اومدم عقب می 

دونی اینبار کاملاً مصمم هستم  به هیچ وجه فکرشم نکن! می  -

 تا از زبونت بشنوم!      

 هاش رفت توهم  اخم
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 کنی آیلار؟داری جریم می باز گستاخ شدی و  -

اینبار سعی نداشتم به هیچ وجه کوتاه بیام و باید از زبونش  

شدم… پس سعی کردم جدی  شنیدم و قطئاً موفق هم می می 

 باشم  

ات! حست چیه؟ چقدر دوستم داری؟ چقدر  زنتم! مادر بچه -

عاشقمی؟ چقدر عاشقمی بلاش؟ اسبت رو دادی؟ ویلای مورد  

ای از وجودت رو دادی؟ دیگه چی  تیکهات رو دادی؟ علاقه

 خوام؟ دی؟ دیگه چی داری؟ همش رو می می 

دید جدی هستم از تخت اومد پایین و حین اینکه سمتم قدم  

 خوای؟ داشت پرسید: چی می برمی 

لبخندی روی لبم نشست و با تاکید حرف دلم رو به زبون  

 آوردم 

 خوام! خودت! خودت رو می  -

 کلافه نگاهم کرد 

 مگه حسم رو بهت نشون ندادم؟  دادم! -

خوام ندادی! راضی نیستم! باید راضیم  ندادی! اونجور می  -

کنی! من مهمترین چیزی که داشتم رو بهت دادم! در مقابل تو  

تونی همه  هنوز هیچی ندادی! فقط با یه جمله از ته قلبت می 

 خوام رو بهم بدی!اون چیزی که می 

تماشام شد و سری با  از حرکت ایستاد و دست به کمر محو 

 تایید تکون داد 

 دم! خوای و بهت می دم! هر چی می می  -

 اومد دستم رو گرفت و همراه خودش کشید سمت در 
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از فکر اینکه قراره چیکار کنه هیجان به وجودم سرازیر شد  

و بدون اینکه بتونم بر حس کنجکاویم غلبه کنم ادامه دادم:  

 ریم؟ کجا می 

ه سوالی نپرسیدم و منتظر شدم ببینم  جوابم رو نداد… منم دیگ

… از عمارت خارج شدیم و رفتیم سمت  خواد چیکار کنهمی 

جنگل… با رسیدنون به همون جای همیشگی دستم رو رها  

 کرد و چند قدم ازم فاصله گرفت و پشت بهم ایستاد 

لبخند عمیقی روی لبم نشست و مشتاق از پشت بهش خیره  

 شدم  

املاً بدستت میارم! همون چیزی که از  الان دقیقاً زمانیه که ک

خواستم! از همون بار اول که دیدمت! حتی زمانی  اولش می 

دی هدفم همین نقطه بود! همین  دونستم داری فریبم می که می 

 لحظه! اینکه به زبون خودت اعتراف کنی فقط عاشق منی! 

های درهم برگشت طرفم و حین اینکه نگاهش به  با اخم

 اومد  اطراف بود به حرف

 گم! پس خوب گوش کن! فقط یه بار می   -

هاش رو از هم باز کرد و نگاهش رو قفل نگاهم کرد و با  اخم

 لحن محکمی ادامه داد: عاشقتم! 

هام برق زد و حس خوشایندی به وجودم سرازیر شد و  چشم

 محابا شروع کرد به کوبیدنقلبم از شنیدن اینکه کلمه بی 

متم قدم برداشت و ادامه داد:  بدون اینکه چشم ازم بگیره س

دونم چطور اتفاق افتاد! اولش قصدم فقط برای انتقام بود؛ نمی 

ولی زیاد طول نکشید احساس چند سال قبلم بهت زنده شد و  

به خودم اومدم دیدم تو تنها زن تو قلب و ذهنمی! قبل تو نه  



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1267 

هیچ زنی تو ذهنم بود نه توی قلبم! تو اولین زنی هستی اول  

 و ذهنم بعد خیلی مرموزانه وارد قلبم شدی! اومدی ت 

خندید و ادامه داد: خیلی تلاش کردم فراموشت کنم تا هوات  

از سرم بیفته؛ ولی نتونستم! نشد! حسم بهت ناب بود و تا به  

اش نکرده بودم! در نهایت هم نتونستم  حال هیچ وقت تجربه

 ازت بگذرم!  

با رسیدن بهم بازوهام و گرفت تو دستش و نگاهش رو  

ات رسیدی؟  هام و ادامه داد: به خواستهچرخوند بین چشم

 راضی هستی؟  

از تک تک کلماتش نهایت لذت و بردم و نتونستم جلوی میلم  

درنگ سرم رو  به بوسیدنش و توی اون لحظه بگیرم و بی 

 عقببردم جلو لبش و کوتاه بوسیدم و سرم رو کشیدم 

هاش رو با قدرت دور کمرم حلقه کرد و با  بلافاصله دست 

 شتاب کشیدم تو آغوشش  

برای یه لحظه از این کار ناگهانیش نگران بچه شدم و  

دستپاچه خودم رو کشیدم عقب و پرسیدم: ضرری نداشته  

 باشه؟ 

 متوجه منظورم نشد و گیج نگاهم کرد

 چی؟  -

 برای بچه!  -

 سر خوش خندید 

 حرف و زدی آیلار؟ جداً این  -

منطقم شدم و  خودم هم تازه متوجه حساسیت زیادی و بی 

 خندیدم 
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دست خودم نبود! تازه از وجودش خبر دار شدم یکم   -

 نگرانم! 

ریم  طاقت ادامه دادم: کی می اش و بی سرم و گذاشتم رو سینه

 ریم بچه مون رو ببینیم؟ بلاش؟ کی می 

 ام رو نوازش کرد چال روی گونه

 تونی ببینیمش!  ریم تهران می ند روز آینده می تا چ -

با یادآوری مهمونی سرم رو بلند کردم و پرسیدم: راستی  

قضیه این مهمونی چیه؟ ماه بانو گفت بهشون گفتی برای  

 مهمونی آماده شن؟ 

شیم! بابا و مامان هم  خوام اعلام کنم داریم بچه دار می می  -

 رسن! همون روز می 

 شاکی نگاهش کردم 

دادی؟ چرا در مورد  کنی باید اول به من خبر می کر نمی ف -

کنی؟ من باید از خدمتکار بشنوم چه  هیچی با من مشورت نمی 

 خبره؟ 

ای بود! هنوز ندیده بودمت بخوام چیزی  تصمیمم یه دفعه -

 بهت بگم! 

 تاکید کردم 

 در هر صورت از این به بعد اول به من خبر بده! -

 خندید 

 دم! خوبه؟ ی به تو خبر می دفعه بعد قبل هر کس -

 سری با تایید تکون دادم 

 عالیه! بریم تو جنگل یکم قدم بزنیم؟  -

 بریم!  -
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دستم و گرفت تو دستش و شروع کردیم به قدم زدن و  

 ها و آینده…  صحبت راجع به خودمون و بچه

*** 

رو به روی مدرسه با ماه بانو و جهان توی ماشین منتظر  

تونستم حتی یه لحظه هم آروم و قرار  نشسته بودیم و نمی 

 داشته باشم  

ماه بانو انگار متوجه این ناآرومیم شده باشه سعی کرد آروم  

 کنه

 بچه هست یه چیزی گفته عروس خانوم... جدی نگیرین.  -

 ام درهم شد  چهره

زنه! گفته داداشم رو  ه حرفی رو همینجوری نمی اتفاقاً بچه ی -

تونم به راحتی پشت  کنه! نمی کنه و داداشم گریه می اذیت می 

 گوش بندازم! حتی اگه یه حرفی همینجوری زده باشه!  

 جهان هم حرفم رو تایید کرد 

 گن! حتماً یه چیزی هست! خان درست می  -

دم  سرم رو گذاشتم روی پشتی صندلی و تلاش کردم به خو

 مسلط باشم

ام تو خودشه و درست و حسابی  چند روزی هم هست بچه -

 خوره! غذا نمی 

 ماه بانو با تردید به حرف اومد 

 خانزاده پوریا همیشه آرومن!  -

 تاکید کردم 

 اشتها! آروم نه ناراحت! نه بی  -

 سرش رو انداخت پایین و حرفی نزد

 جهان از تو آینه ماشین نگاهم کرد 
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 یرون خان! بریم بیرون؟  ها اومدن ببچه -

نگاهم رو زوم در مدرسه کردم و جواب دادم: فعلاً منتظر 

 شه یا نه! شینم بیان بیرون ببینیم خبری می می 

چند دقیقه هم نشد پوریا و پویان از مدرسه اومدن بیرون؛ اونم  

وقتی یه مرد حدوداً چهل ساله پشت سرشون حرکت  

فتم… مرده حین  کرد… با دقت حرکاتشون و زیر نظر گرمی 

کرد ازشون جلو زد و  اینکه داشت باهاشون صحبت می 

 نشست جلوی پوریا و  

اش… خشم تو وجودم شعله کشید…  دستش رو  زد رو سینه

تا همینجاش هم کافی بود و دیگه بیشتر از این لازم ندیدم  

بخوام صبر کنم… با توپی پر از ماشین پیاده شدم و پا تند  

شیدن مرده روی سرش و دیدن  کردم سمتشون… با دست ک

ی جوش رسیدم و سرعتم رو تا جای  های پوریا به نقطهاشک 

 ممکن بیشتر کردم و صدام اوج گرفت 

 کنی مرتیکه؟ چه غلطی می  -

مرده دستپاچه چرخید طرفم و با دیدنم ترسیده از جا بلند شد و  

تا اومد لب باز کنه حتی اجازه دفاع هم بهش ندادم و دستم رو  

 م و با قدرت کوبیدم تو دهنش مشت کرد

دادش بلند شد و بلافاصله تعادلش رو از دست داد و پخش 

زمین شد؛ ولی خیلی زود خودش رو جمع و جور کرد و از 

 کفری به حرف اومد  جا بلند شد و 

 کنی؟ تو کی هستی؟ چیکار می  -

 با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومدم 

 بزنی؟ ی من دست  چطور جرأت کردی به بچه -

 رنگ و روش پرید و به من من افتاد 
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 من… من فقط… -

ترین کار دنیا بود و خطاب به  حتی تحمل صداشم برام سخت 

 جهان به حرف اومدم 

ببرینش! ببرش حسابی ازش پذیرایی کن! یه جوری به   -

ای  خدمتش برش دیگه پاش رو هم صد کیلومتری هیچ بچه

 نذاره! 

 سایید هاش رو بهم مرده دندون 

 چی چرت…  -

قبل اینکه حرفش رو تموم کنه جهان یه مشت کوبید توی  

ها گرفتنش و به زور حین اینکه  دهنش و با چند تا از محافظ

گفت بردنش… نگاهم  راه می کرد و بد و بی داد و فریاد می 

ها… دیدم از  رو ازش گرفتم روم رو برگردونم سمت بچه

کردم… دیدم دست   تونم بخورم… سرم رو خمجام تکون نمی 

های اشکی  پویان و پوریا دور پام حلقه شده و با ترس و چشم

نگاهشون به منه…با صدای پچ پچ چند نفر نگاهی به اطراف 

انداختم… با دیدن جمعیتی که جمع شده بودن و نگاهشون با  

ها رو گرفتم و رفتم  کنجکاوی به ما بود بلافاصله دست بچه

خودم هم نشستم… ماه بانو    سمت ماشین و سوارشون کردم و 

هم نشست پشت فرمون و ماشین و روشن کرد و حرکت  

کرد… پوریا طبق معمول فوراً اومد نشست روی پام و  

روی  پاهاش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو گذاشت 

هام رو دور کمرش حلقه کردم و به خودم  دست ام…سینه

 چسبوندمش و سعی کردم آرومش کنم  

 رم! تموم شد!  چیزی نیست پس -

 پویان هم اومد روی پام نشست
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 نگفتم مامانی؟  -

 لبخند مهربونی روش پاشیدم 

 گفتی پسرم!  -

ماه بانو اومد لب باز کنه؛ ولی چون خیلی از دستش عصبانی  

ها مراقبت کنه با لحن تندی به  بودم نتونست درست از بچه

 حرف اومدم 

 خوام چیزی بشنوم! نمی  -

 شرمنده به حرف اومد 

 چشم خان!  -

ها رو میاری مدرسه تا یه مدرسه جدید  از فردا با جهان بچه -

خوام دیگه اینجا بمونن! این  و درست و حسابی پیدا کنم! نمی 

ها رو اذیت  شه و بچهایه هر کسی وارد مدرسه می چه مدرسه

 کنه! می 

 چشم خان! هرچی شما امر کنید! -

 پوریا با گریه به حرف اومد 

 ان؟ دیگه نمیاد مام -

 سرش رو تند تند بوسیدم 

 خیلی اذیتت کرد پسرم؟ چیکار کرد؟  -

 جوابم رو نداد  

 در عوض پویان با ترس به حرف اومد 

 زد مامان. همه جاش و دست می  -

ای هم  خونم به جوش اومد و مضطرب پرسیدم: کار دیگه

 کرد؟

 پویان سری با نه تکون داد 

 نه!  -
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 نگاهم رو دادم به پوریا 

ای که نکرد؟ راستش رو بگو  گه؟ کار دیگهت می پویان راس -

 عزیزم! 

 بغض کرد 

 همین که پویان گفت!  -

 نفسم رو آسوده فرستادم بیرون و محکم بغلش کردم 

بینیش؛ ولی تو هم کار خوبی نکردی  دیگه هیچ وقت نمی  -

 پسرم! 

 با لحن مظلومی پرسید: کار بدی کردم؟ 

گفتی! هر  بله! کار بدی کردی! باید همه چی رو به من می  -

 کنه باید فوراً بیای به من بگی!  کی اذیتت می 

 پویان فوراً با ذوق به حرف اومد 

 من کار خوبی کردم گفتم نه مامان؟  -

 سرش رو نوازش کردم 

 آره پسرم! کار خوبی کردی!  -

 پوریا با ناراحتی پرسید: ناراحت شدی؟ 

بخشمت!  تو هم  ناراحت شدم؛ ولی این بار می بله! خیلی  -

 دیگه چیزی رو ازم پنهان نکن! 

 لبخند روی لبش نشست

 چشم مامانی!  -

کنه… خندیدم  سرش رو بوسیدم… دیدم پویان منتظر نگاه می 

 و پیشونیش رو بوسیدم  

پویان نگاهی به پوریا انداخت و پرسید: مامان؟ رفتیم خونه  

 دوچرخه سواری؟ ببین پوریا ناراحته؟ من و پوریا بریم  

 ام بلند کرد و منتظر نگاه کرد پوریا هم سرش رو از رو سینه
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 ها رو نگاه! فرصت طلب 

 خندیدم 

 شرط داره! -

 پوریا با هیجان پرسید: چی؟ 

 آسیب ببینین دیگه از دوچرخه خبری نیست!  -

 دوتایی خندیدن

 آخجون!  -

 ام گرفتخنده

 ماه بانو هم خندید 

 کنن!دیگه! زود فراموش می بچن  -

 حرفی نزدم… هنوز خیلی ازش ناراحت بودم 

انگار متوجه ناراحتیم شده باشه با بغض ادامه داد: ازم  

 ناراحتین خان؟ 

به تو سپرده بودمشون! نتونستی مراقب باشی! متوجهی چه  -

شم!  کنم دیوونه می اتفاقی ممکن بود بیفته؟ بهش فکر می 

 دونی به گوش بلاش برسه چه اتفاقی میفته؟  می 

 نتونست جلوی خودش رو بگیره و به گریه افتاد 

ان یه  غلط کردم خان! متوجه نشدم! فکر کردم چون بچه -

 نن! ک چیزی سر هم می 

 کلافه نگاهش کردم 

 ها! باشه! آروم باش پیش بچه -

 اش رو بگیرهسعی کرد جلوی گریه

شه! از این به بعد حواسم  چشم! ببخشید! دیگه تکرار نمی  -

 دم!  کنم! قول می رو شیش دنگ جمع می 

 سری با تایید تکون دادم 
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 بخشمت! اینبار می  -

 هاش و پاک کرد و تشکر کرد لبخندی زد و اشک

ها رو  وقف ماشین و توی حیاط عمارت پیاده شدم و بچهبا ت

هاشون…  ها هم فوراً دویدن سمت دوچرخهپیاده کردم… اون 

 خطاب به ماه بانو به حرف اومدم 

رم اتاقم به  کنارشون باش و مراقب باش اتفاقی نیفته! من می  -

 کارهام برسم! 

 چشم!  -

وارد  رفتم توی عمارت و یه راست رفتم سمت اتاق کار و  

شدم… مانتو و شالم رو در آوردم و نشستم پشت میز و  

مشغول بررسی اسناد شدم… چند دقیقه نشد در به صدا در  

 اومد  

 نگاهم رو از استاد گرفتم 

 بیا تو.   -

 در باز شد و ماه بانو وارد اتاق شد

ببخشید مزاحم شدم خان… همایون خان و شیرین خانوم   -

ن… گویا همایون خان  ها رو با خودشون برد اومدن بچه

 براشون اسب خریده.  

 تعجب کردم 

 باز هم؟  -

 بله عروس خانوم!  -

 سری تکون دادم 

 تونی بری به کارت برسی!  باشه! تو می  -

چشمی گفت و از اتاق رفت بیرون… کلافه و خسته اسناد و  

هام رو  گذاشتم کنار و از جا بلند شدم و رفتم توی اتاقم و لباس



 رمان: به عشقت اسیرم آیلار
 (۶۵نویسنده: آزاده امانی ) آسمان

 1276 

اهن کوتاه برداشتم و پوشیدم… گوشیم رو  در آوردم و یه پیر

برداشتم و دراز کشیدم روی تخت و شماره آینور و گرفتم و  

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

 بعد از چند بوق سرحال و بشاش جواب داد: 

 سلام بر بهترین خواهر دنیا!  -

 لبخندی زدم و سلام کردم و بعد احوالپرسی پرسیدم: چه خبر؟ 

 بابا با عشق جدیدش رفته بیرون برای ناهار. اول اینکه   -

 ابرویی بالا انداختم 

 باهم رابطه شون چطوره؟  -

خواد بهش پیشنهاد  کنم بابا می ظاهراً خیلی خوبن! فکر می  -

 ازدواج بده!

 سری با رضایت تکون دادم 

 خوره؟خوبه! هنوزم نوشیدنی می  -

این زنه از  من ندیدم! حالش که خیلی خوبه! اصلاً با دیدن  -

این رو به اون رو شده خدا رو شکر! با منم خیلی خوب  

 کنه! مگه شما دیشب صحبت نکردین؟ رفتار می 

 ی زنه رو دادی؟ خواستم مطمئن شم! شماره -

 خوای چیکار؟  می  -

 خوام باهاش صحبت کنم بیشتر بشناسمش!می  -

آره دارمش! خودم حداقل روزی یه بار باهاش حرف  -

 زن خوبیه! خوشحالم اومده تو زندگی بابا!   زنم! خیلی می 

 کنه؟ آروین چیکار می  -

ها سرگرمه… به اون ماجرا ست… با درسفعلاً دانشگاه -

 کنه… حالش خیلی بهتره. هم کمتر فکر می 

 از خودت چه خبر؟  -
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 صداش پر از هیجان شد  

قراره همکار متین شم… یکی از همکارهاش استعفا داد   -

 ها هم قبول کردن. .. اون نهاد داد.اون هم من رو پیش

 عالیه! برات خوشحالم!   -

 تشکر کرد 

 ها خوبن؟ حالا تو بگو اونجا چه خبر؟ بلاش کجاست؟ بچه -

 ها خوبن… بلاش هم رفته تهران قراره فردا برگرده.بچه -

 خوام باهاشون صحبت کنم! های خاله کجان؟ می جیگر -

 پیش پدربزرگشون… براشون اسب خریده.  -

 خندید 

 چیزی هم هستن نخریده باشه؟  -

 رسه!به فکرم نمی  -

دونی برای تابستون بیایم ایران؟ اوضاع  گم صلاح می می  -

 چطوره؟

زنن!  هیوا خانوم و تورج خیلی آروم شدن! دیگه حرفی نمی  -

 دم! حالا بهتون خبر می 

 باشه.  -

یکم دیگه صحبت کردیم و خداحافظی کردیم و تماس رو قطع  

 خواستم گوشی رو بذارم کنار؛ ولی پشیمون شدم   کردم و 

 یه تماس هم با مامان جدیدمون بگیرم!  -

 شماره ثنا رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم 

بعد از چند بوق بدون سلام علیک جواب داد: چه عجب یه  

 تماس گرفتی؟ 

 کردی عصبی هستی؟ چیکار می  -

 مستاصل به حرف اومد 
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 کردم.  پوشک عوض می  -

 کاملاً مشخصه!  -

 کنی؟ درست بپوش! چیکار می  -

 گیج پرسیدم: با منی؟ 

 کنه. با رامینم… داره پوشک بچه رو عوض می  -

 کردی؟ کنجکاو پرسیدم: مگه نگفتی خودت داشتی عوض می 

 ست دیگه دوباره گند زده. بچه -

 ام گرفتخنده

 حالا خوبین؟  -

دم و  بیدارم… یه ریز دارم مثل گاو شیر می شب تا صبح  -

 کنم… عالیه عالیم. پوشاک عوض می 

 خندیدم 

خودشم خندید و ادامه داد: از همین الان بگم دخترم مال تو!  

 عروست خودته!

 کنی؟ از همین الان داری غالبش می  -

خدایش ویدا برازنده پویانت هست! اصلاً دختر و باید به یه   -

 گی؟ ! چی می کیس مناسب غالب کرد

تا اومدم لب باز کنم ادامه داد: رامین شوهر دخترمون رو پیدا 

 کردم! همین الان بله رو ازش گرفتم! 

 رامین بلند شد   صدای خنده

 آه از نهادم بلند شد 

 ثنا؟  -

 با خنده به حرف اومد 

 جونم خان!  -

 گیری؟  شی؟ همچی رو به شوخی می آدم نمی  -
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 خندید 

 کنی؟ می از خودت بگو! چیکار  -

ای صحبت کردیم و بعد با یه خداحافظی تماس رو  چند دقیقه

قطع کردیم… گوشی رو گذاشتم کنار از جا بلند شدم و رفتم  

هام و از دو طرف باز کردم و گذاشتم رو  تو تراس… دست 

 هام و بستم و نفس عمیقی کشیدم  ها و چشمنرده

 کاش الان بلاش اینجا بود!  

ذشته بود یکی از پشت بهم  چند لحظه هم این فکر از ذهنم نگ 

 هام قرار گرفت هاش رو دست چسبید و دست 

با رسیدن بوی ادکلن بلاش به مشامم نفس عمیقی کشیدم و  

 لبخند عمیقی رو لبم نشست

 بلاش؟ -

 ام اش رو کشید رو گونهسرش و آورد جلو و گونه

 آیلارم! -

خیلی سریع برگشتم سمتش و دستم و دور گردنش حلقه کردم  

 رو با دلتنگی چرخوندم توی صورتش  و نگاهم

 مگه قرار نبود فردا بیای؟  -

هاش رو دور کمرم حلقه کرد و کشیدم توی  بلافاصله دست 

 بغلش

 گفتم سریعتر بیام تا شب رو باهم باشیم!  -

با اینکه خوب متوجه منظورش شده بودم با این حال ابرویی  

 بالا انداختم 

 با هم باشیم؟  -
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اینکه چشم ازم بگیره عقب عقب   ازم فاصله گرفت و بدون 

رفت و تکیه داد به در تراس و حین اینکه نگاهش محو سر تا  

 پام  بود به حرف اومد 

 خوایم بریم جایی! آماده شو! می  -

 ها و کنجکاو پرسیدم: کجا؟منم تکیه دادم به نرده

همون جای همیشگی خوشگلم! لباس مناسب سوارکاری هم   -

 بپوش! 

 ای داری؟ نامهخبریه؟ باز چه بر -

 نگاه معناداری بهم انداخت

 کل امروز و برات برنامه دارم!  -

 ات کنم؟ شی یا خودم آمادهبا شیطنت ادامه داد: آماده می 

هیجان به وجودم سرازیر شد و برای اینکه هر چه زودتر 

بفهمم چه فکری توی سرش داره رفتم تو اتاق و پا تند کردم  

م و با هم از عمارت خارج سمت کمد و لباسم رو تعوض کرد 

شدیم… جهان با اسب بلاش اومد سمتمون... بلاش افسار 

اسب و ازش گرفت و بازوش رو گرفتم سمتم… دستم رو  

دور بازوش حلقه کردم و سمت جنگل حرکت کردیم و برای  

اینکه این سکوت بینمون و بشکنم پرسیدم؛ تو تهران چیکارها  

 کردی؟ 

 فقط کار!  -

 من و ادامه داد: بگو کی رو دیدم؟ نگاهش رو داد به 

 کنجکاو پرسیدم: کی؟ 

 کیش و که یادته؟سورنا! رستوران  -

 سری با تایید تکون دادم 

 یادمه! خب؟   -
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 اومده بود شرکت برای همکاری دوباره!  -

 متعجب نگاهش کردم 

بعد این همه سال؟ هنوز رستورانش رو بازسازی نکرده؟   -

 هاش؟پس حرف

 نیشخندی زد  

فقط حرف تو خالی بود! به محض ورود به شرکتم از تو   -

 پرسید. 

 تعجبم بیشتر شد 

 با من چیکار داشت؟   -

 با لحنی آمیخته با خشم به حرف اومد 

هر چی بود بد جور حالش رو گرفتم! فقط همین قدر بدون   -

 به طور غیر محترمانه حالیش کردم زن منی! 

 دونست؟ مگه نمی  -

ی که قرارداد و فسخ کردیم دیگه ندیدمش! شراکتم  از زمان -

 رو هم باهاش بهم زده بودم! 

 حالا پیشنهاد کاریش رو قبول کردی؟  -

 ردش کردم!  -

 سری با رضایت تکون دادم 

بهتر! به هیچ وجه مایل نیستم با همچین آدمی حیله گری   -

 حتی همکاری کنیم! 

 حرفم رو تایید کرد 

 نظر خودم هم همینه!  -

دنمون به مکان مورد نظر بلاش و افسار اسب و بست  با رسی

 به درخت و با دست به جلوم اشاره کرد و منتظر واکنشم شد 
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دستش… اولین چیزی که در    سرم رو چرخوندم سمت اشاره

تیررس نگاهم قرار گرفت یه سفره مفصل چیده شده روی یه  

میز و صندلی چوبی دو نفره  بود... اطرافش هم پر از 

 ای بود خونهختلف گلهای مگل 

 هام برق زد و همزمان لبخند عمیقی روی لبم نشستچشم

دونه  دونه چطور و با چی خوشحالم کنه! خوب می خوب می 

خوردن یه غذای دونفره تو آرامش اونم بین گل و گیاه چقدر  

 برام لذت بخشه!  

 باز هم سوپرایز؟  -

 خندید 

 سوپرایز!  -

ه صندلی برام کشید  طاقت دستش رو کشیدم سمت میز… یبی 

بیرون… تشکر کردم و نشستم… خودش هم نشست…  

نگاهی به غذاها انداختم… همه مدل کباب سر سفره بود...  

 برای خودم کشیدم و پرسیدم: کار خودته؟ 

بانو تو چیدن  ها با خودم بود؛ ولی ماهدرست کردن کباب  -

 سفره کمکم کرد. 

 جام بدی؟ مگه کی رسیدی وقت کردی این همه کار و ان -

 شه! چند ساعتی می  -

 یه لقمه نون و جوجه کباب گرفت و گرفت سمتم 

 ازش گرفتم و تشکر کردم و گذاشتم توی دهنم 

نظیر شده! عاشق اینم تو یه جای خلوت و پر گل  عالیه! بی  -

 ها هم بیایم پیک نیک! و گیاه با تو غذا بخورم! یه روز با بچه

شرابش و گرفت و کمی ازش  تکیه داد به پشتی صندلی و جام 

 خورد 
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 ریم پیک نیک؛ ولی نه اینجا؟می  -

 ام رو برداشتم و کمی ازش خوردم منم جام نوشابه

 چرا؟  -

اینجا پاتوق ماست! یه جایی متعلق به من و تو! پس متعلق   -

 مونه!  به من و تو هم می 

 حرفش رو تایید کردم 

ه خلوت من  گی! منم بدم نمیاد اینجا فقط متعلق بدرست می  -

و تو باشه؛ ولی ترجیحاً سوپرایز بعدیت تو ویلاً زیر  

 های بهار نارنج باشه! درخت 

 خندید 

 دونم چقدر عاشق این بویی! مونه! خوب می یادم می  -

به اطراف اشاره کرد و ادامه داد: چطور چند تا درخت بهار  

 نارنج اینجا هم بکارم؟ 

 جامم رو گرفتم سمتش  

 شه! عالی می  -

 ام ابش و آورد جلو و کوبید به جام نوشابهجام شر

 ای هم دارم! دم! فکرهای دیگهدر اولین فرصت انجامش می  -

خوام اینجا یه  یه جرعه دیگه از شرابش خورد و ادامه داد: می 

 کلبه بسازم با یه گلخونه بزرگ! 

 با اشتیاق از حرفش استقبال کردم 

 ات عالیه بلاش! ایده -

 بردم جلودوباره جامم رو 

 با جامش کوبید به جامم  

 دونم! می  -

 خندیدم 
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 خوام بریم! اونم خندید و ادامه داد: بخور می 

 یه جرعه از نوشابه خوردم و جام و گذاشتم کنارم 

 سوپرایز بعدیت چیه؟  -

 یه سواری دونفره تو کل منطقه!  -

 نگو روی یه اسب؟  -

 یه تیکه گوشت زد به چنگال و گذاشت دهنش 

 گم! مخالفی؟ رو می همین  -

 لبخند عمیقی رو لبم نشست

بدم نمیومد! در واقع سوار شدن با اون روی یه اسب؛ اونم  

وقتی لم دادم توی بغلش حس فوق العلاده لذت بخشی برام  

 بود!  

 موافقم! -

سری تکون داد و لیوان شرابش رو سر کشید و جام و گذاشت  

یه نخ   روی میز و پاکت سیگارش رو از جیبش در آورد و 

 گذاشت گوشه لبش و منتظر نگاهم کرد

 شاکی تکیه دادم به پشتی صندلی پام رو انداختم روی پام  

 کردم نتونی ترک کنی!فگرشم نمی  -

 خندید و سیگار و از گوشه لبش گرفت 

کنی کشیدنش تا این حد  وقتی سیگاری که تو برم روشن می  -

 لذت برام بخشه چطور باید ترک کنم؟ روشنش کن! 

 باره سیگار و گذاشت گوشه لبشدو 

دستم و دراز کردم سمتش و فندک و از جیب پیراهنش در  

 آوردم و سیگارش رو روشن کردم و برش گردوندم سر جاش 

کام عمیقی از سیگار گرفت و دودش رو فرستاد توی هوا و با  

 لذت به حرف اومد 
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 محشره!  -

 کشی! ها نمی خوبه حداقل جلوی بچه -

 یگارش زد  ای به سپک دیگه

بابا دوباره ازم خواسته پوریا رو بفرستم خارج کشور اونجا   -

 درس بخونه! 

 ته دلم یه جوری شد و خیلی قاطع فوراً مخالفت کردم 

تونه حتی یه  کنم! اون نمی قبلاً هم گفتم بلاش! من قبول نمی  -

روز هم بدون من بمونه! در ضمن! همه تصمیمات زندگی  

 پوریا با منه! 

 لا انداختابرویی با

 تونه یا تو؟  اون بدون تو نمی  -

 سعی کردم به خودم مسلط باشم 

 چی جوابش رو دادی؟  -

 دونستم واکنشت اینه!  قبول نکردم! می  -

 ای کشیدم نفس آسوده

کنم! دوست  کنم و قانعش می اینبار خودم باهاش صحبت می  -

 ندارم دوباره این بحث مطرح بشه! 

بش کردم! دوباره مطرحش لازم نیست! خودم قاطع جوا -

 کنه!  نمی 

 از جا بلند شد و سیگارش رو روی میز خاموش کرد 

 مستاصل نگاهش کردم 

 تری! گفتم این کار و نکن بلاش! تو از پویا و پوریا هم بچه -

خندید و رفت سمت اسبش و سوار شد و دستش رو سمتم  

 دراز کرد و منتظر نگاهم کرد  
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های بلند خودم و رسوندم  درنگ از جا بلند شدم و با قدمبی 

هاش رو بین  بهش و دستم رو گذاشتم تو دستش… انگشت 

هام قفل کرد و با یه حرکت کشیدم بالا روی اسب و  انگشت 

و لبش رو چسبوند به   کمرم رو گرفت و کشید توی بغلش

 گوشم و پرسید: راحتی؟ 

 لم دادم توی بغلش  

 راحتم!  -

 دستش رو دور شکم حلقه کرد 

 کجا برم؟  -

 بتازون سمت دریاچه!   -

 با شیطنت به حرف اومد 

خوای تجدید خاطره کنی؟ چطوره تجربه هفته  چطور؟ می  -

 پیش و تکرار کنیم؟ 

 با آرنج کوبیدم تو شکمش 

بخوای همچین جایی تکرارش کنی باهات جدی  اینبار   -

 کنم بلاش! برخورد می 

 خندید و اسب رو به حرکت درآورد سمت دریاچه…   

 ۹/۲۰/ ۹۹پایان  

 ( ۶۵نویسنده: آزاده امانی )آسمان 

 


